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 مطالب و مضامینفهرست 

 ( 21( و بیست ویكم)20(، بیستم)19سورۀ های جزء نوزدهم)
 تفسیر احمد

 شامل سورۀ های
 

 .الأحزابالسجده، الروم، لقمان،  العنکبوت، الشعرأ، النمل، القصص،  
 

  سوره ها یمعانی ومحتو نام سوره شماره

  تسمیه  وجه الشعرأ 

  مفهوم کلی سوره شعراء   1

  سوره این تعداد آیات،کلمات وتعداد حروف   2

  ارتباط ومناسبات سوره الشعرا با سورۀ قبلی    3

  محتوا ی و موضوعات    4

5  
مورد؛ موضع گیري مشرکان در ( در 9الي  1در آیات )

 .برابر دعوت قرآن بحث بعمل می آید
 

  معنی و مفهوم ایمان   6

  خصلت های سه گانه كفّار   7

8  
ریخ بوده أ، شیوۀ دائمى كفاّر در طول تءنبیاأاستهزاى 

 .است
 

9  

( به داستان هفت پیامبر هر یک 68الي  10درآیات )
ابراهیم، نوح، هود،  داستان، و هارون و فرعون )موسي

مجادله فرعون با  علیهم السلام(، صالح، لوط و شعیب
، )ع( ي موسيي وجود آفریدگار، معجزهموسي ع در باره

و قومش و غرق  ع  ایمان آوردن ساحران، نجات موسي
 .شدن فرعون و فرعونیان، اشاره بعمل آمده است

 

  نبیاء در قرآنأفلسفه داستان   10

  های قرآنیداستانفواید   11

  اشاره به وحدت ادیان   12

  بیان هدف از دعوت پیغمبران   13

  نبیای کرام  أدیدگاه امت در قبال   14

  ارتباط وثیق ما بین تمامی شرایع و ادیان  15

  پیروزی پیغمبران و هلاک مکذبین    16

  العاده  بر اعمال خارق متعال بیان قدرت خداوند  17

  عاقبت خیر و نیکی و شر و فساد  18

  های قرآنی علت تکرار داستان  19

  تقویت تقوا     20
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21  
( بخش دوم، مناظره میان موسي ع 31الي  23در آیات)

 .بحث شده«: إله»و فرعون پیرامون 
 

  روشن وروشنگراست، نه وهم وخیال  ءنبیاأمعجزات   22

  برخورد چندگانه فرعون با موسی   23

  و نسبتهاي ناروا به پیامبران  إفتراءات  24

25  
بستند که با پیامبران می إفتراءات عمده ترین تهمت ها و

 ند دعبارت بو
 

  تهام نسبت سحر و جادوا    26

  تهام مسحور شدن ا    27

  اتهام نسبت كهانت   28

  اتهام  شاعری و خیال پردازی   29

  اتهام جنون ودیوانگی   30

  فعالیت های حضرت موسى درمصر   31

  یكى ازمراحل نهى ازمنكر،هجرت ازدیارفاسد است   32

33  
( بخش سوم قصه یعني دعاي 89الي  69در آیات )

 ابراهیم، دعاي مخلصان به بیان گرفته میشود:
 

  حضرت ابراهیم  یسعادت انسان در دعا  34

  مؤجزی در مورد حضرت ابراهیم   35

  ابراهیم  از آزر دعوت  36

37  
( مبحثي در باره اوصاف روز 104الي  90در آیات  )

قیامت، مکافات ومجازات ، پشیماني مشرکان در آن 
 .روز، به بحث گرفته مي شود

 

38  
قصه نوح و قومش به بیان ( 122الي  105در آیات )

 .گرفته شده است
 

39  
( داستان و قصه هود ع  و 140الي  123در آیات )

 .قومش به بیان گرفته شده است
 

40  
( به بیان داستان صالح علیه 159الي  141درایات )

 .السلام، و قومش ثمود مي پردازد
 

41  
داستان لوط علیه السلام و ( 175الي  160در آیات )

 .قومش به بیان گرفته میشود
 

42  
داستان شعیب علیه السلام ( 191الي  176در آیات )

 .گرفته میشودوقومش به بحث 
 

  نسب حضرت شعیب علیه السلام سلسلۀ   43

  دعوت شعیب علیه السلام از قومش    44

  هلاکت قوم مدین   45

  حضرت شعیب علیه السلام و تهدید رجم    46
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47  

قرآن و نزول ( مبحثي در باره 212الي  192درآیات  )
آن برقلب وروح محمد ص که بر رسالتش دلالت میکند 

موضع گیري مشرکان در برابر آن به بحث گرفته و 
 .میشود

 

48  
( پندهاي رباني توضیح 220الي  213در آیات  )

 .مییابد
 

49  
رد دروغگویي هاي ( در مورد 227الي  221در آیات )

 .بحث مي نماید .مشركان که: محمد کاهن یا شاعر است
 

  .شعر و شاعر در قرآن كریم  50

  .شعر مقبولشعر مردود، و   51

  .اوصاف شعرو شاعران مردود  52

  تسمیه   وجه النمل 

  مفهوم کلی سورۀ نمل      1

  تعداد آیات، تعداد کلمات و تعداد حروف   2

  نامگذارى سوره    3

  پیوند و مناسبت سوره نمل به سوره قبلی   4

  محتوای سوره    5

  محتوا و موضوعات    6

7  
( موضوعاتي قرآن واثر و رسالت آن، 6الي1درآیات)

 .مورد بحث قرار میگیرد
 

  سیماى وچهره زیانكاران   8

9  
( مبحث قصه و داستان موسي ع 14الي  7در آیات  )

 .در وادي مقدس به بحث گرفته میشود
 

  داستان ازادواج حضرت موسی در مداین  10

11  
با او در  وند متعالموسی به مصر و تکلم خدابازگشت 
 کوه طور

 

  اما آتش در قرآن    12

  فوران دوازده چشمه از سنگ   13

14  
ي داود ( دربارۀ داستان وقصه19الي  15در آیات )

وسلیمان و نعمتهاي بزرگ الله متعال، بحث بعمل آمده 
 .است

 

  عطا شده الهی به پیامبران  ا  علوم   15

16  
کنند، سبز ها جمع میهای را که مورچهچرا زمین دانه

 کند؟ نمی
 

17  
با وجود عمل صالح دخول جنت بدون فضل الهی ممکن 

 .نیست
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18  
به بیان هُدهُد ( مبحث داستان 28الي  20در آیات )

 .گرفته شده است
 

  د درچه بود؟هُ دهُ تخصص   19

20  
بلقيس با سران ي ( موضوع مشاوره37الي  29در آيات )

و مسؤلين مملکت و تصميم در باره جواب نامه سليمان، 

 .مورد بحث قرار گرفته است

 

یمٌ »چرا ملکه بلقیس نامه سلیمان را   21 تابٌ كَر    خواند؟« ك 

22  
های مادی  و بخشش الهی مافوق همه ارزش ءعطا
 .است

 

  بلقیس ازجانب سلیمان ۀمسترد کردن هدی  23

24  
( موضوع دیدار ملکه بلقیس با 44الي  38) در آیات

سلیمان و مسلمان شدن او و سران مملکت سبا مورد 
 .بحث قرار گرفته است

 

  تخت ملکه بلقیس  25

  تخت پادشاهی بلقیس در نزد سلیمان  26

  ورد؟آتخت ملکه بلقیس را کی   27

28  
( قصه صالح و قومش  مورد 53الي  45در آیات )
 .میگیردبحث قرار 

 

  به فال بد  علیهم السلام  نبیاءأمتهم ساختن   29

  ، یك آزمایش الهى است   ءنبیاأبرخورد با   30

  الهى، با جُرم انسان متناسب است مجازات   31

  قوم ثمود چگونه به هلاکت رسیدند؟  32

  پیروى از مفسدان، عقوبت وبازپرس دارد   33

  سرنوشت انسان، در گرو اعمال اوست   34

35  
( قصه ي لوط ع و قومش مورد 55الي  54در آیات )

 .روشني قرار گرفته است
 

36  
قصه ي لوط به  ۀ( ادام58الي  56در آیات متبرکه )
 .بیان گرفته میشود

 

37  
بحثي در مورد: شواهدي بر ( 64الي  59در آیات )

 .آمده استیکتایي و قدرت آفریدگار بعمل 
 

  در لغت و اصطلاح ءدعا  38

  فضیلت دعا  39

  در اجابت دعا عجله بکار نیست  40

  دعای مظلوم   41

  دعای پدر بر فرزند و دعای مسافر    42

  دعای پدر به فرزند و دعای روزه دار  43

  دعای حاکم عادل  44
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45  
فقط  ( در مورد اینکه: علم غیب را66الي  65در آیات )

 .الله متعال میداند، بحث بعمل آمده است
 

46  
باور مشرکان ( در مورد اعتقاد و75الي  67در آیات )

در مورد زنده شدن بعد از مرگ و برانگیختن آنان بحث 
 .بعمل آمده است

 

  انكار از قیامت، كفر است   47

  چرا زمان وقوع قیامت نامشخص است؟   48

49  
قرآن و پیامبر ( مطالبي در مورد 81الي  76در آیات )

 .ص مورد بحث قرار میگیرد
 

  .از  علایم آخر زمان است« دابة الأرض»آمدن   50

  خروج دابه   51

  خروج دابه درمورد نبوی یثیداحا از دلایل  52

   الارض دابةمشخصات حیوان   53

   الارض دابة شدن خارج محل  54

55  
اقوال علماء در مورد چگونکی صحبت دابة الارض با 

 مردم 
 

56  
مناظري از روز قیامت و مقدمات ( 90الي 83در آیات )

آن، دمیدن در صور )شیپور( و به حرکت در آوردن 
 .کوه ها، مورد بحث قرار گرفته است

 

  .گیرندتنها اهل ایمان از آیات الهى عبرت مى  57

58  
مطالبي در مورد بندگي و سپاس ( 93الي  91در آیات )

 .الله متعال و تلاوت قرآن بحث نموده
 

  تسمیه   وجه القصص 

  ارتباط این سوره به سورۀ  قبلی   1

  ی قبل از خود ارتباط و پیوند این سوره با دو سوره  2

  تعداد آیات کلمات و تعداد حروف سورۀ قصص   3

  هاهداف و تعلیمات  اساسی این سور  4

  قصص ۀفحوای سور  5

6  
السلام به ي موسي علیه(داستان و قصه6الي1درآیات )

 .گرفته میشودبیان
 

  عظمت قرآن   7

   طلبی و تسلط فرعون بر همه انسانهاپلان برتری   8

  قتل فرزندان ذکوراقدام کرد؟چرا فرعون به   9

10  
( درباره ولادت موسي ع  و به 14الي  7در آیات  )

دریا افکندنش و بشارت به پیامبري او، بحث بعمل آورده 
 .است
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11  

کشتن مرد قبطي ( به موضوع 21الي  15در آیات )
توسط حضرت موسي علیه السلام از روي خطا،  بحث 

 .بعمل آمده است
 

12  
و سفر موسی علیه  ءقبطی از روی خطا قتل شخص

 .السلام به مدین
 

13  
به مدین و   موسی ع (درموردرفتن28الي  22در آیات)

 .ازدواجش با دختر شیخ كبیر، بحث بعمل آمده است
 

14  
( در باره بازگشت موسي ع  به 37الي  29در آیات )

مصر پس از ده سال در مدین، رسیدن به پیامبري، 
  .هارون، تكذیب فرعون، بحث می نمایدپیامبري 

 

15  
ي فرعون در مورد ( در باره مجادله43الي38در آیات )

ربوبیت خداي متعال، فرجام دشمني او و قومش، بحث 
 .بعمل مي آید

 

16  

( در باره موضوعاتی از قبیلی: 51الي  44در آیات ) 
پیامبران، برخي از دلایل، نشان ضرورت ارسال 
پیامبرخاتم الانبیا، هکذا درباره مشرکان  درستي رسالت

مکه،که قرآن و پیامبر را باور نداشتند، بحث بعمل مي 
 .آورد

 

17  

(، در تأییدش می گوید: تعدادی  55الي  52در آیات )
از اهل کتاب که پیش از نزول قرآن مؤمن بودند، وقتی 

به راستی و درستی آن یقین کردند، به پیامبر ایمان 
 .آوردند

 

18  
شبهات مشركان، که   ( در باره رد61الي  56)در آیات  

خبر می دهد و آن  -از ایمان آوردن امتناع می ورزیدند 
  .را مردود می شمرد

 

  دنیا از فهم قرآن عظیم الشأن   19

20  

درهم کوبیدن با نکوهش وتحقیر ، مشرکان در ( درباره 70الي 62درآیات  ) 
از آنها می پرسد و اعلام می دارد که صاحب مطلق و  روز قیامت با سه سؤال،که

اختیاردار همه الله سبحان وتعالی است و همگی برای رسیدن به مجازات ومکافات 
 .به سوی او باز می گردند بحث بعمل آمده است

 

21  
( یکبار دیگر به برخی از دلایل و براهین که بر عظمت 75الي  71در ایات  )  

  .و قدرت آفریدگار دلالت کند، اشاره بعمل آورده

22  
( در باره موضوعاتي: ثروت وعلم وتأثیر آنها بر نفس 84الي  76در آیات  )

ر انساني، غرور قارون وپند گرفتن از فرجام و نهایت بد او، مورد بحث قرا
 .میگیرد

 

  قارون يثروت ودارای  23

  «فرعون»  24

  روابط فامیلی قارون با موسی علیه السلام    25

  « ی فرعونتوبه»  26

  هامان  27
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28  
بشارت بازگشت به شهر ( در باره 88الي  85در آیات )

 .مکه، بحث مي آید
 

  تسمیه  وجه العنکبوت 

  عنكبوت   1

  تعداد آیات، کلمات  و تعداد حروف آن    2

  ارتباط وپیوند سوره عنکبوت با سوره قبلی    3

  خصوصیات خاصی سوره عنکبوت    4

  محتوای کلی سوره عنکبوت   5

6  
( در مورد موضوعاتی آزمون و 7الي  1از آیات  )

 .شناخت مردم و مکافات آنها، بحث بعمل آمده
 

7  
( موضوعاتي را در باره: صلابت و 13الي  8درآیات )

پایداري و آزمون مؤمنان مکلف، تهدید کافران و منافقان 
 .بحث امده

 

  نیكى به والدین    8

  .در معصیت خدا اطاعت از مخلوق درست نیست  9

  ایمان از عمل جدا نیست    10

11  
( در مورد قصه و داستان نوح 15الي  14در آیات )

 .علیه السلام و قومش: معلومات ارایه میگردد
 

12  
ي ابراهیم ع و ( داستان و قصه23الي  16در آیات )

ي: توحید، نبوت و قومش دلایلي بر اصول سه گانه
 .معاد، مورد بحث قرار میگیرد

 

13  
( موضوعاتي: جواب قوم 35الي  24درآیات متبرکه )

نعمت هاي  ابراهیم ع به او، ایمان آوردن لوط ع  ،
 .لوط ع و قومش را، به بحث گرفته الهي، قصه

 

  اسحاق علیه السلام    14

  رسالت اسحاق علیه السلام    15

  یعقوب علیه السلام   16

  وفات یعقوب علیه السلام     17

  لوط علیه السلام     18

  سلسله نسب لوط علیه السلام     19

  همسر لوط در هلاک شدگان است    20

21  
ي (مطالبي را درمورد داستان وقصه40الي 36درآیات )

شعیب ع ، هودع ،صالح علیه السلام وموسي ع واقوام 
 .شان، مطالعه میفرماید

 

  حضرت شعیب علیه السلام     22

  درس عبرت از داستان شعیب علیه السلام    23

  هلاکت قوم مدین   24
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  قوم عاد    25

  عبادت قوم عاد    26

  هلاکت قوم عاد   27

  محل سکونت قوم ثمود   28

  اصل قبیله ثمود   29

  عبادت قوم ثمود   30

31  
( به مبحث؛ تشبیه و همانندي حال 43الي  41در آیات )

بت پرستان دنیا پرست به حال عنکبوت، مورد بحث 
 .قرار گرفته است

 

32  
( در باره: فایده ي آفریدن 45الي  44متبرکه )در آیات 

آسمانها و زمین، تلاوت قرآن و بر پاداشتن نماز )آداب 
 .اسلامي( بحث بعمل آمده است

 

33  
از شیوه ي وسبک ( نیز  49الی  46)در آیات   

راهنمایي و دعوت اهل کتاب به دین اسلام بحث بعمل 
 .می أورد

 

دال در قرآن    34   وجوه ج 

  تأکید قرآن بر طریقۀ احسن   35

  هاي آسمانی    ایمان داشتن به کتاب  36

  هاي گذشته را نسخ کرده است ي کتاب قرآن همه  37

  مقتضیات ایمان به کتب    38

  یكى از دلایل حقاّنیّت قرآن، امّى بودن پیامبر اسلام است  39

40  
مشرکان و برخي از شبهات ( به 55الي  50در آیات  )

 .رد آنها، توضیحات ارایه میگردد
 

41  

( فرمان مهاجرت در صورتی که  63الی  56در ایات  
انجام وبر پایی شعایر دینی برایشان دشوار وسخت 

در این صورت  :میباشد واجب گردانید ، وگفته شد که
 .ماندن در مکه حرام است

 

42  
حال ( به موضوع: دنیا و بیان 69الي  64در آیات  )

 .كفر پیشگان در وقت سختي و آسایش اشاره بعمل آمده
 

  تسمیه   وجه الروم 

  با سورۀ قبلی روم ارتباط سورۀ   1

  تعداد آیات، کلمات و حروف  سورۀ روم   2

  محتوای و موضوعات سورۀ روم   3

4  
( موضوع خبردادن ازغیب مورد بحث 7الي1درآیات)

 .قرارگرفته است
 

  دلیل نصرت الهى، عزّت و رحمت اوست  5
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6  

( در مورد واداشتن به تفکرو 16الي  8در آیات )
اندیشیدن، اثبات زنده شدن در جهان آخرت و بازگشت 

 .به سوي الله، بحث بعمل آمده است
 

7  

تسبیح و ستایش الله در ( در باره 27الي  17آیات  ) در
که: مرگ و زندگی و دوباره زنده تمام اوقات، و این 

شدن برای جهان آخرت در دست اوست وخلقت انسان 
از عدم و اختلاف و گوناگونی رنگ و زبان و چگونگی 

زندگی کردن بشریت همه نشان یکتایی او و مایه ی 
 .عبرت خردمندان است

 

8  

( در باره اثبات یکتایي آفریدگار 32الي  28در آیات  )
احوال انساني، دستوربه پیروي از اسلام، بر گرفته از 

اسلام دین فطرت و یکتاپرستي است، بحث بعمل آمده 
 .است

 

  وجدان خود را باید قاضى بسازیم  9

10  
( در بیان طبیعت برخي از 40الي 33در آیات  )

تشویق به انفاق و عطایا به نزدیکان، بحث بعمل  ...مردم
 .آمده است

 

11  
( در باره مجازات تباهکاران و 45 الي 41در آیات  )

 .کافران ومکافات مؤمنان، بحث بعمل آمده
 

12  
باد و باران از ( در باره اینکه 51الي  46در آیات  )

  .نشانه هاي قدرت و یکتایي الله است
 

13  

( در باره: دلداري پیامبر، دوران 60الي  52در آیات )
آیه هاي  حیات انسان، احوال قیامت، وظیفه ي قرآن و

 .پایان سوره، بحث بعمل آمده است
 

   تسمیه وجه لقمان 

  فحوای سورۀ لقمان    1

  لقمان  2

  تعداد آیات، تعداد کلمات، و تعداد حروف   3

  روم ارتباط سوره لقمان با سورۀ   4

  محتوای و موضوعات سورۀ لقمان  5

  خصوصیات خاص سوره لقمان    6

7  

قرآن و اثرش، رویگرداني ( در باره 9الي  1در آیات  )
کافران از آن و روي آوردن مؤمنان به آن، مورد بحث 

 .قرار گرفته است
 

  عظمت قرآن عظیم الشأن    8

  نقش قرآن در یافتن راه سعادت    9

  تحریم موسیقی و آواز از دیدگاه قرآن    10
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  تحریم موسیقی در احادیثی نبوی   11

  دیدگاه مذاهب چهار گانه در مورد موسیقی  12

  ح( رامام ابو حنیفه )  13

  امام مالک )رح(    14

  امام شافعی )رح (     15

  کیست   دیوث  16

  امام احمد ابن حنبل )رح(    17

  اجماع اهل علمبر تحریم موسیقی   18

  سرور و شادمانى در مراسم نكاح   19

  حکم آواز بدون موسیقی چیست؟   20

  آنچه از موسیقی مستثنی گردیده است   21

  های اسلامیحکم سرود و ترانه  22

  علاج شنیدن موسیقی  23

24  
( در باره مخلوقات الهي و ابطال 11الي  10در آیات )

 .شرک، بحث بعمل آمده است
 

25  
وصایا  ي لقمان حکیم ( مبحث قصه19الي  12در آیات )
 .به پسرش، آغاز مییابد لقمان حکیم

 

  لقمان حکیم   26

  شمایل حضرت لقمان   27

  لقمان حکیم و جمهور سلف    28

  ی انسانی لقمان بندگی و اولین تجربه  29

  یلئاسراقاضی در میان بنی  30

  اولین وصیت لقمان به فرزندش   31

  وصای اي رسول الله ص وسلم بر نیکي با والدین  32

  دساتیر اسلام در شفقت با والدین  33

  سرپرستی ومحافظت از والدین    34

  نیکی با والدین    35

  احترام با احساسات والدین   36

37  
فتن از آنان پیشی رراه ر پیش از والدین باید نشنید، و د

 نکنید 
 

  خانم واولادهای خویش نسبت به آنان برتری ندهید  38

  دعاء کردن بر والدین در زمان  حیات وبعد از مرگ   39

  انواع اطاعت در اسلام    40

  عدم اطاعت از والدین درشرع    41

  آداب راه رفتن در دین مقدس اسلام   42

43  
منسوب به لقمان، در خطاب به چند سفارش کوتاه 

  .فرزندش
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44  

( موضوعاتي از قبیل: با وجود 24الي  20در آیات )
این همه نعمت و دلایل توحید، ناسپاسي آفریدگار! 

سلامت، راه و روش مؤمنان و طریق بد، روش کافران 
 .است، مورد بحث قرار میگیرد

 

45  

جهان  ( در مورد اینکه تنها خداي32الي  25در آیات )
آفرین حق است و دیگر خدایان باطل اند، بحث بعمل 

 .آمده است
 

46  
پند و اندرز، بحث بعمل ( در باره 34الي  33در آیات )
 .مي آید

 

  تسمیه    وجه السَّجْدَه 

  ارتباط سورۀ سَّجْدَه باسورۀ قبلی   1

  سَّجْدَهتفسیر فی ظلال القرآن وسورۀ   2

  تلاوت و حکم آن   سَّجْدَه  3

  سَّجْدَه  4

  سجدۀ تلاوت    5

  خواندن سجدۀ تلاوت عبارت است از ء و طریق ادا  6

  وجود دارند سوره های كه در آن ها سجدۀ تلاوت  7

  ۀ سجده سور تعداد آیات، کلمات و حروف  8

  جدهسُ فحوای سورۀ   9

10  
قرآن و اثر آن، و مبحث ( در باره 9الي  1در ایات  )

 .اثبات پیامبري، مورد بحث قرار میگیرد
 

  عظمت قرآن عظیم الشأن   11

  ماهیتّ قرآن کریم   12

  تعریف اصطلاحی قرآن    13

  سماء قرآن عظیم الشأن أ  14

  قرآن عظیم الشأن از تحریف مصؤن است  15

  طول روز قیامت  16

17  

( در باره موضوعاتي انکار  14الی  10در آیات  )
کنندگان، و موضوع زنده شدن در جهان آخرت،و شیوه 
ی اثبات آن در ردّ مشرکان و منکران ما را راهنمایی 

 .می کنند

 

  قبض روح حیوانات    18

19  

صفت مؤمنان در دنیا، ( در باره 22الي  15درآیات )
پاداش هرکدام، به بحث گرفته مقارنه ي مؤمن و کافر و 

 .شده است
 

  مقام وحقیقت سَّجْدَه  20

  فضیلت سجده در حدیث نبوی  21
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  تهجد یا قیام اللیل   22

  های تهجد نام   23

  تهجد در اصطلاح فقهی    24

  فضیلت تهجد در قرآن  25

  یمان چیست؟ ا    26

  ایمان زبان  27

  فاسق  28

29  
( در باره پندها و اندرزها، بحث 30الي  23درآیات )

 .بعمل آمده است
 

   تسمیه وجه الأحزاب 

  نامگذارى سوره    1

  احزاب   2

  ی قبلي  ارتباط و پیوند این سوره با سوره  3

  مفهوم کلی سوره  4

  هتعداد آیات، کلمات و تعداد حروف این سور  5

  اساسی ترین هدف سوره    6

  محتوای اساسی سورۀ احزاب  7

8  
پرهیزگاري، پیروي از ( در باره 5الي  1در آیات )

وحي، توکل بر الله، تعدد قلب، ظهار، تبني )فرزند 
 .خواندگي( بحث بعمل آمده است

 

ّهار چیست  9   ظ 

10  
( در باره پیامبر و منزلت او، بحث 8الي  6در آیات: )

 .مي آیدبعمل 
 

11  
 جنگ احزاب یا خندق( در باره 27الي  9)در آیات  

 .بحث بعمل آمده است
 

  غزوۀ احزاب  12

  های غزوۀ احزابانگیزه  13

  غزوۀ احزاب و نتایج آن در قرآن  14

  جنگ احزاب یا خندق از دیدگاه تاریخ    15

  اساب جنگ خندق   16

  تدبیر و کاردانی پیامبر صلی الله علیه وسلم    17

  انکار سنت مایه قهر وغضب الهی است  18

19  
راه و رسم بیت نبوي؛ ( در باره 30الي  28درآیات  )

یعني مخیر کردن همسران پیامبر میان دنیا وآخرت و 
 .میزان مکافات و مجازات شان، بحث بعمل مي اید

 

20  
رخی از خصوصیات در باره ب( 34الي  31در آیات  )

 .اهل بیت پیامبر ص  ، بحث بعمل آمده
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  ویژگی های همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم  21

  عصری جاهلیت     22

  زنان و مردان در گرفتن پاداش آخرت یکسانند   23

24  
(به مزد ومکافات مردان و زنان شایسته در  35درآیه ) 

 .جهان آخرت اشاره شده
 

25  
( در باره قصه ي زینب دختر 40الي  36در آیات )

 .جحش و زید پسر حارثه، بحث بعمل مي آید
 

  ازدواج رسول الله)ص( با زینب بنت جحش   26

  ؟زید پسر حارثه کیست  27

  بردگی و اسارت  28

   حارثه بن زید شهادت  29

30  
بزرگداشت و شکوه ( در باره 44الي  41در آیات  )

 .ي او را و اذکار، بحث بعمل مي آیدپروردگار به وسیله
 

31  
آداب اسلامي، ( در باره برخي از49الي  45در آیات  )

 .بحث بعمل آمده است
 

32  

( در مورد ویژگیهای ازدواج و  52الی  50در ایات )  
چگونگی رفتار پیامبرص  با ازواج اش اشاره بعمل می 

آورد  و اگر زنی داوطلبانه و بدون گرفتن مهریه از 
پیامبر درخواست ازدواج کند؛ می دانیم که این حکم فقط 

 .به او اختصاص دارد و بس

 

33  
مؤمنان به بیت نبوي ( آداب رفتن 55الي  53در آیات )

 .و آیه ي حجاب، بحث بعمل مي آید
 

34  
( در باره منزلت و بزرگداشت مقام 58الي  56درآیات )

پیامبر و سزاي آزار دهندگان او، و مکافات مؤمنان، 
 .بحث بعمل آمده است

 

35  
زنان مؤمن، کامل براي(درباره پوشش59درآیه مبارکه)
 .آمده استبحث بعمل

 

  حجاب تعریف   36

  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چیست؟   37

  نظریات وآرا مفسران در وجوب پوشاندن صورت زن    38

  حجابى اضرار و آفات بى  39

40  
منافقان و مجازات شان ( در باره 62الي  60در ایات )

 .بحث بعمل مي آید
 

41  
( در باره مجازات وسزاي 68الي  63) :در آیات

 .کافران، درروز قیامت بحث بعمل می آورد
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42  
در باره راهنمایي ها و  (73الي  69در ایات )

اندرزهاي مشفقانه، بار امانت و مسؤولیت انساني بحث 
 .بعمل آمده است

 

  بر بعضی از منابع و مأخذهامکثی   
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 
هڅه شوې ده چې د سورتونو په بریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

په  .کار واخستل شي ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له
له مخې او د رسو الله  دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن

له نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده  صلی الله علیه وسلم
 .هڅه شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 
حوالو څخه د امکان تر حده ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو او کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه همدارنګه د ټولو روایتونو سرچینې په علمي .مخنیوی وشي
 .دي

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 
زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  .کړیالانو لپاره
تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اود قران کریم د آیتونو او د هدایت کوونکو پیغامون په 

 .شوې تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده مذهبي
تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کلیکل په تفسیر ېد د -

په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره
 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېمبارکه ایتونو ک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 خلاصه ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او ترجمه
 .ده شوې وړاندې

 سر ړيلوم په راغلي موضوعات کې آیې یوه په ېد مبارکو آیتونو د تفسیر په برخه ک -
 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسوولیت
 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو
 رامنځته له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو

 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځلیکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ
 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -

 چې پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر
 هغو له او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراییلینو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګههمدارن .شي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څو
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 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

 مرجع ټیزهقران کریم د صحت والي بنس د چې ڼهپه یقینی ب .شوي ورکول توضیحات ډېر
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله علیه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
و تفسیري اسرارو او ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلورازونو د پوه
 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -

 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي
او د مبارکه ېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -

 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم
 شوي ترسره ټپه بنس اهل سنت او جماعت د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -

 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 
 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي
د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  په بېلابېلو برخو باندې یې تقریظونه هم پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه
  .دي

 نکو!درنو لوستو
د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی

او د تسکین یوه اله  ءشهواتو او زړونو ته شفا عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،
 .یقین ترلاسه کولای شو علم او ګرځولې ده او په مرسته یې

ن کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه حقیقت دی چې هیڅ مسلمان د قرا دا یو څرګند
 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 

بختیو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور موارد هغه څه دي چې مونږ  له بد او لارښوونې
کې د بشریت له پاره چې په هغو  یې د قرانکریم په بېلابېلو برخو او کیسو کې موندلای شو

 .حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي لوړه پوهه، برکت، خیر،
د قرانکریم له  .قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو او سوکالیو منشه ده 

 .سنت دی صلی الله علیه وسلملارښوونو عملي کول د حضرت محمد 
 .دیرالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی  پیغمبرانو ته د پخواني ټولو قران کریم

 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونیا الله 
 

 امین یا رب العالمین
 د احمد تفسیر لیکوونکی
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 لشُّعرَاءسوره َ
 (19) – جزء

 .سورۀ شعراء درمکه نازل شده وداراي دوصدوبیست هفت آیه ویازده رکوع مي باشد
 :تسمیه وجه

( این 226 - 224) در آیات تعالي این است که حق« شعراء»به  سوره اینیۀ علت تسم
تا  استنموده و مقایسه مقارنه مؤمن شعراي بي هدف و شعراي گمراه شعراي سوره، میان

باخود  که ند و آنچهأالله صلي الله علیه وسلم شاعر پنداشتند رسولمي  را که مشرکاني ادعاي
 .شعر است، رد نماید اند از بابآورده

أَ لَمْ ترََ أنََّهُمْ ف ي كُل ّ وادٍ  ﴾224﴿وَ الشُّعرَاءُ یَتَّب عهُُمُ الْغاوُونَ » طوریکه میفرماید:
یمُونَ   ﴾226﴿وَ أنََّهُمْ یقَوُلوُنَ ما لا یفَْعلَوُنَ  ﴾225﴿یَه 

آیا ندیدى كه آنان  .كنند)پیامبر اسلام شاعر نیست، زیرا( شاعران را گمراهان پیروى مى
 كنند؟( گویند كه به آن عمل نمىدر هر وادى سرگشته میروند؟ و مطالبى مى

 .است« طسم»قابل تذکر است که نام دیگر این سورۀ 

 یادداشت:
مبارکه؛ داستان ذي عبرتي پیامبرانى؛ اول داستان موسى وهارون علیهم  ۀدر این سور

ابراهیم علیه سلام، سوم قصه وداستان نوح علیه السلام، چهارم  ۀدوم داستان و قص، السلام
ى لوط علیه السلام، و ى هود علیه السلام، پنجم داستان صالح علیه السلام، ششم قصهقصه
ى قوم با ایشان به بیان گرفته شده و برخورد هاى لجوجانه .ى شعیب علیه السلامصههفتم ق

إ نَّ ف ي ذل كَ لََیةًَ وَ ما كانَ »است ودرپایان هر داستان پروردگار با عظمت ما میفرماید:
ن ینَ  یمُ ﴾121﴿أكَْثرَُهُمْ مُؤْم  ح  یزُ الرَّ لذا این آیه هشت بار در  «﴾122﴿وَ إ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعزَ 

ى دلدارى و آرامش خاطر پیامبر صلي الله علیه وسلم باشد و این سوره تكرار شده تا مایه
گرفتار  ءنبیاأى به او بگوید از لجاجت مشرکین مكّه متاثر وجگر خون مشو، زیرا همه

 .اندچنین مردمى بوده
اى تقویت روحیهّ مؤمنین، بالا درضمن قابل یاد دهاني است که: تاریخ، بهترین وسیله بر

لذا رهبران  .نگرى در برابر تهدید دشمنان است ى صدر و آیندهرفتن بصیرت وسعه
 .ریخي آن پند لازم بگیرندأریخ جامعه آگاه باشند، و از حوادث تأوزعمای جامعه باید از ت

 .شعراء جمع شاعر، به معناي گوینده شعر شعراء:
 مفهوم کلي سوره شعراء:

 یادآورى توحید؛
 فرازهایى از زندگى پیامبران الهى؛
 ستایش و سرزنش برخى شاعران؛

 عظمت قرآن
 سوره:این تعداد آیات،کلمات و تعداد حروف 

طوریکه گفته آمدیم سوره شعراء در مکه پس از سوره ی واقعه،شرف نزول یافته است این سوره 

به؛ هزارودوصدو نودوهفت کلمه  وهفت آیه بوده، و تعداد کلمات آنبیستداراي دوصدو
 ودو حرف هزاروپانصدوچهلبه؛ پنجه همچنان تعداد حروف این سور.مي رسد
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 معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را تفصیل ).میرسد
 (.مودتفسیر احمد مطالعه فر« طور»مي توانید در سورۀ 

 :فرقانۀ سورارتباط و مناسبات سوره الشعراء با 
 در سوره فرقان، خلاصه اي از قصه ي پیامبران را بیان کرد، این سوره نیز به 

صورت تفصیل و به همان ترتیبي که در آن جا نامشان آمده است، سرگذشت آنان را دنبال 
 .میکند

سر آغاز هر دو سوره، تمجید و ستایش قرآن و پایان آنها هم هشدار به دروغ پردازان و 
 .مؤمنان استوصف 

 :محتوا ی و موضوعات
شعراء در مکۀ معظمه نازل شده و مانند سایر سوره هاي  ۀهمانطوریکه که گفته شد سور

مکى موضوع اصول دین یعنى توحید و رسالت و حشر را مورد بررسى قرار داده و مانند 
 .دهدى عقیده و اصول ایمان را مورد توجه قرار مى هاى مکى جنبهدیگر سوره

 بخش اول سوره طلیعه سوره است كه با حروف مقطعه شروع میشود سپس بحث در باره
موضوع قرآن عظیم آغاز شده است که خداى سبحان آن را به منظور هدایت و راهنمایى 

گیرى مشرکین را در موضع، سپس خلق و داروى شفا بخش امراض انسانى نازل کرده
نى آیات و با وجود درخشش و فروغ براهین مقابل آن یادآور شده است که با وجود روش

اى دیگر و از طریق دشمنى و لجبازى و تکبر، معجزه .قرآن، مشرکین آن را تکذیب کردند
 .غیر از قرآن را درخواست کردند

بخش دوم فرازهایى از سرگذشت هفت پیامبر بزرگ و مبارزات آنها را با قوم شان، 
برابر این پیامبران بازگو میكند، كه بعضى مانند  هاى آنان را درها و خیره سري ولجاجت

داستان موسى علیه السلام و فرعون مشروحتر، و بعضى دیگر مانند سرگذشت ابراهیم و 
 .نوح و هود و صالح و لوط و شعیب علیهم السلام كوتاه تر است

مخصوصاً در این بخش، اشاره به منطق ضعیف و تعصب آمیز مشركان در هر عصر و 
ر برابر پیامبران الهى شده است كه شباهت زیادى با منطق مشركان عصر پیامبر زمان د

وسلم داشته و این مایه تسلى خاطر براى پیامبر و مؤمنان اندك نخستین  علیه اللهاسلام صلي 
بود كه بدانند تاریخ از این گونه افراد و منطقها بسیار به خاطر دارد وضعف وفتورى به 

نیز مخصوصاً روى عذاب دردناك این اقوام و بلاهاى وحشتناكى كه بر  و .خود راه ندهند
آنها فرود آمد تكیه شده است كه خود تهدید مؤثرى براى مخالفان پیامبر اسلام در آن شرائط 

 .است
نکات جدید ذکر شده و با بیان پند و اندرز نیز بیان تفاوت  علیه السلامدر داستان موسى 

 .یابدغیان وجود دارد، داستان خاتمه مى فاحشى که بین ایمان و ط
گیرى او را در  ى ابراهیم خلیل الله را مورد بحث قرار داده و موضعپس از آن قصّه -

ها بازگو کرده، و به قدرت دلیل و رسایى مقابل قوم و پدرش در مورد پرستش بت 
باطل و  بیانش، نشان داده است که پرستش چیزى که نه میشنود و نه سودى میرساند،

و در اثبات یگانگى پروردگار عالمیان که نفع و ضرر و مرگ و زندگى را  .نارواست
 .در اختیار دارد براى آنان دلیل قاطع اقامه کرده است

سپس سوره در مورد پرهیزگاران و گمراهان و نیکبختان و بدبختان به بحث پرداخته،  -
 .مورد بررسى قرار داده استو مسیر و عاقبت هر یک از دو گروه را در روز قیامت 
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علیهم  وح، و هود، و صالح، و لوط و شعیبن»هاى پیامبران: و بعد از اینکه سوره قصه  -
السّلام را بیان کرد و سنت خدا را در مورد تکذیب کنندگان بیان نمود، در شأن رفیع و 

وَ إ نَّهُ » مقام شامخ قرآن کریم بحث نموده و براى بیان عظمت و شکوه آن میفرماید:
ینَ *  ر  نَ الَْمُنْذ  ینُ * عَلىٰ قلَْب کَ ل تکَُونَ م  وحُ الَْأمَ  ینَ * نزََلَ ب ه  الَرُّ یلُ رَبّ  الَْعٰالَم  لَتنَْز 

 «.ب ل سٰانٍ عَرَب ي مُب ینٍ 
بخش سوم واخیري كه در حقیقت جنبه نتیجه گیرى از بخشهاى گذشته دارد پیرامون پیامبر 

یه وسلم و عظمت قرآن و تكذیب مشركان و دستوراتى به آن حضرت در علاللهاسلام صلي
زمینه روش دعوت، وچگونگى برخورد با مؤمنان سخن میگوید، و سوره را با بشارت به 

 .مؤمنان صالح و تهدید شدید ستمگران پایان مى دهد
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 «الَشُّعرَاء»ترجمه و تفسیر سورۀ 
حِیمِ بسِْمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  اللََّّ

 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱طسم﴿
 مراد خویشبه الله عزوجل .در میم سین دغاما  البته با « طا، سین، میم»شود: مي  خوانده

 (۱).ها، داناتر استدر آغاز سوره  مقطعه حروف این از آوردن

 ﴾۲تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ﴿
 (۲).)این است آیات قرآن مبین( آشکار کننده حق از باطل

 تفسیر:
این کتابي است مبین، یعني مطالبش شفاف و روشن است، و پیچیده و مبهم نیست، و 
استنادش به مبدأ و ارتباطش با معاد نیز شفاف و روشن است، پس کتابي است که صدر و 

 .وسط و پایان او مبین است و منزلت والایي دارد
 خوانندگان گرامي!
( در مورد؛ موضع گیري مشرکان در برابر دعوت قرآن بحث 9الي  1در آیات متبرکه )

 .بعمل می آید

 ﴾۳لعَلََّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ ألَََّّ یكَُونوُا مُؤْمِنیِنَ﴿
شاید تومي خواهي براي اینکه آنان ایمان نمي آورند، خود را از شدت اندوه هلاک کني! 

(۳) 
 تفسیر:

الله متعال در این آیۀ مبارکه به پیامبر صلي الله علیه وسلم تسلي داده میفرماید: اي پیامبر! 
شاید تو از دلسوزي بسیار بر هدایت قومت و از شدّت حرص و اشتیاق بر ایمان امّتت که 

پس خود  .اند، جانت را هلاک گردانيچرابه پیامت ایمان نیاورده و به دعوتت لبیک نگفته
و به سبب عدم ایمان آنها غمگین و متأثر  .را هلاک نکن و کار را به پروردگارت بسپار

 .نشود

لْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیةًَ فَظَلَّتْ أعَْناَقهُُمْ لَهَا خَاضِعِینَ   ﴾۴﴿ إنِْ نشََأْ ننُزَ ِ
هایشان در برابر آن خاضع كنیم كه گردناي نازل مي اگر ما اراده كنیم از آسمان بر آنها آیه

 (۴گردد!)
 تفسیر:

 .است اي که مردم را وادار به ایمان گرداندمعجزه«: ءَایةً »هدف از :قبل از همه باید گفت
صاوى در تفسیر  این آیه مبارکه مي نویسد: یعنى به خاطر مفسر مشهور جهان اسلام شیخ 

کردیم  اى بر آنان نازل مىمعجزهخواستیم ایمان نیاوردن آنها افسوس مخور؛ چون اگر مى 
که قلب شان را بگیرد و آنان را به ایمان آوردن ناچار کند، اما شقاوت آنها در علم ما قبلاً 

 .(۳/۱۶٧ى صاوى بر جلالین )حاشیه .پس ارام باش و خود را خسته مساز .ثبت شده است
در آیۀ شریف به یک اصل مهم اشاره مي کند، که اگر پروردگار با عظمت بخواهد، این 
قدرت را دارد که برکافران معجزه نازل کند، ویاهم عذاب شدید و وحشتناکي بر آنها فرو 
بفرستد که همگي بي اختیار سر تعظیم در برابر آن فرو آورند و تسلیم شوند، ولي این ایمان 

رد، مهم آن است که آنها از روي اراده و تصمیم و درک و اندیشه در اجباري ارزشي ندا
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 .تا تصدیق به علم غیب، امري اختیاري باشد نه اجباري .برابر حق خاضع و مطیع گردند
همان طوریکه  .و از جانب دیگر سنتّ و قانون الهي، اختیار و مهلت دادن به مردم است

 .خابى باشد نه اجبارىیاد آور شدیم: ایمان باید اختیارى و انت
 :معني و مفهوم ایمان

چه تعداد کثیري  .معني و مفهم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم: مؤمن هستیم

نَ ٱلنَّاس  مَن یقَوُلُ ءَامَنَّا ب ٱللََّّ  وَب ٱلیوَم  » .ایمازمنافقاني اندکه به زبان گفتند: ایمان آورده وَم 
ر  وَمَا هُم  ن ینَ ٱلأخٓ  و از مردمند کساني که میگویند به خدا و روز » .(8البقرة:]«﴾8﴿ب مُؤم 

 .اند(ایم، در حالیکه به هیچ وجه ایمان نیاوردهآخرت ایمان آورده
معني و مفهوم ایمان، تنها این نیست که اعمال و مراسمي را که مسلمانان از روي عادت 

چه بسیارند شیاداني که به نیکوکاري و کارهاي خیر و  .دهند، ما نیز انجام بدهیم انجام مي
هایشان اثري از آبادي خیر کنند، حال آنکه در قلب شعارهاي بندگي و دینداري تظاهر مي

عُهُم وَإ ذَا قَامُوٓاْ » وصلاح واخلاص براي خدا نیست: د  َ وَهُوَ خَٰ عُونَ ٱللََّّ د  ینَ یخَُٰ ق  ف  إ نَّ ٱلمُنَٰ
لوَٰة   َ إ لاَّ قَل یلاإ لَى ٱلصَّ النساء: ]«142﴿قَامُواْ كُسَالَىٰ یرَُاءُٓونَ ٱلنَّاسَ وَلَا یَذكُرُونَ ٱللََّّ

ي آنان دهندهرا )به زعم خود( فریب میدهند، و درحالیکه خدا فریب  الله منافقان ».[142
دهند و یاد و هرگاه براي نماز برخیزند بیمارگونه برخیزند، براي مردم نمایش مي  .است

 .«کنند، مگر اندکيخدا نمي
چه بسا  .معنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذهني از حقایق ایمان پیدا کنیم

 ب هَا وَٱستیَقَنَتهَآ وَجَحَدُواْ » .مردماني که حقایق ایمان را شناختند، اما هرگز ایمان نیاوردند
ها را دریافته و شناخت پیدا کرده با آن که به جان، آن» .[14]النمل: «أنَفسُُهُم ظُلما وَعُلوُّا  

 .«بودند، از روي ستم و برتري جویي! با سماجت انکار کردند
 .حقیقت ایمان تنها یک کار زباني یا یک کار بدني یا یک کار ذهني نیست

یک عملکرد رواني است که در اعماق روان انسان نفوذ میکند، و تمام ایمان در حقیقت، 
زوایاي وجود انسان یعني ادراکات و اراده و وجدان او را در بر مي گیرد و تحت 

بنابر این، ایمان حقیقي قطعاً احتیاج به آنچنان ادراک ذهني  .فرمانروایي خود قرار میدهد
ي برگیرد و آن حقایق را به همان صورت و و فکري دارد که نقاب از چهره حقایق هست

و این کشف و شهود نیز جز از طریق  .وضعیتي که در واقع هستند به نمایش درآورد
 .معصوم و انحراف ناپذیر وحي الهي انجام نخواهد پذیرفت

و باید این ادراک عقلي و ذهني به سرحد جزم و یقین برسد، و انسان را به آنچنان یقین 
 .اي آن را متزلزل نگرداندکه هیچ شک و شبهه قاطعي برسناند

ۦ ثمَُّ لَم یرَتاَبوُاْ » ینَ ءَامَنوُاْ ب ٱللََّّ  وَرَسُول ه  نوُنَ ٱلَّذ   .[15]الحجرات: «إ نَّمَا ٱلمُؤم 
اند و سپس شک مؤمنان همانا آن کساني هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده»

این شناخت جزمي و قطعي نیز باید همراه با پذیرش قلبي و دلبستگي ارادي و  .«نیاوردند
اختیاري باشد، به طوري که در پیکر فرمانبري و اطاعت و سرسپردگي از روي رضایت 

 .کندو تسلیم همه جانبه نسبت به فرمان کسي که به او ایمان آورده است، تجسم پیدا مي
اي به نمایش اس اخلاقیات زنده و عملکرد هاي درخشندهکریم همواره ایمان را در لبقرآن 
 .گذارد که آن ویژگي ها باعث متمایز گردیدن مؤمنان از کافران منافق استمي

ینَ ءَامَنوُاْ ب ٱللََّّ  »خداوند متعال در مقام توصیف مؤمنان راستین میفرماید  نوُنَ ٱلَّذ   إ نَّمَا ٱلمُؤم 
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ۦ ثمَُّ لَم  ئ كَ هُمُ وَرَسُول ه  م ف ي سَب یل  ٱللََّّ   أوُْلَٰ ه  م وَأنَفسُ  ل ه  هَدُواْ ب أمَوَٰ یرَتاَبوُاْ وَجَٰ
قوُنَ  د   .[51]الحجرات: «﴾15﴿ٱلصَّٰ

مؤمنان همانا کساني هستند که به خدا و رسولش ایمان آورند و سپس دچار شک نشدند و »
 «د که راستگویانندآنانن .هایشان در راه خدا جهاد کردند ها و جانبا دارائي

« في ظلال القرآن»شهید اسلام استاد سید قطب علیه الرحمه، در تفسیر این آیه در کتاب 
آنچنان تصدیق  .میگوید: پس ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به خدا و رسولش

و باوري که هیچ گونه شک و تردیدي بر آن وارد نشود تصدیق مطمئن و ثابت و یقیني که 
ها در آن تأثیر نگذارد و قلب و احساس دچار لرزش و پریشاني نشود، و خیالات و وسوسه

آنچنان باور و تصدیقي که جهاد و فداکاري مالي و  .در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد
دل و قلب انسان، وقتي شیریني چنین ایماني را  .گیرددر راه خدا از آن سرچشمه ميجاني 

شک چشید و از چشمۀ گواراي آن نوشید و در کنار آن آرامش یافت و بر آن استوار ماند بي
هاي کند تا حقیقت آن ایمان را در دنیاي خارج از قلب خود، در واقعیت و تردید، تلاش مي
خواهد که بین حقیقت ایمان که در مي  .ي روزمره با مردم تحقق بخشدزندگي، و در زندگ
کند، از یک سو، و واقعیات زندگي و ظواهر آن و جریانات موجود در درونش احساس مي

جامعه یک پارچگي و هماهنگي برقرار سازد، و در برابر جدایي تصور ایماني که در 
آورد؛ زیرا کند تاب و تحمل نميه ميهاي اطرافش مشاهد حسش است با آنچه در واقعیت

سازد! و آزارد و بر او ضربات پي در پي وارد مياین دوگانگي لحظه به لحظه او را مي 
شتابد و بسیج میشود و از اینجاست که به سوي میدان جهاد در راه خدا با مال و جان مي

با ایمان نشأت این یک بسیج طوفندۀ دروني و خودجوش است که از جان و روان انسان 
کند که آن چهرۀ نوراني و زیباي نقش بسته در دلش را گیرد، و انسان مؤمن اراده ميمي

در بیرون تحقق بخشد، و بنگرد که آن نور ایماني در واقعیت زندگي و محیط زیست مردم 
خصومت و ناسازگاري انسان مؤمن با زندگي جاهلي اطرافیانش نیز  .تابیدن گرفته است

ذاتي و دروني است و از آنجا نشأت میگیرد که انسان با ایمان نمیتواند یک  یک خصومت
اش تحمل کند و زندگي دوگانه را در گیر و دار فیمابین تصور ایماني و واقعیت زندگاني

اش از آن هاي عملي و ناقص و زشت و منحرف جامعهنیز نمیتواند به خاطر واقعیت 
و مبارزه و نبرد همچنان باید بین  .اش دست برداردایمانيهاي تکاملي و زیبا و مستقیم ایده

ها و اش ادامه یابد تا وقتي که این جاهلیت حاکم بر جامعۀ بشري به آن ایدهاو و جامعه
یا اگر « ایمان راستین»این عناصر و شرایطي که برشمردیم  .زندگي ایماني منتهي شود

 .کنندمي ریزي را پایه« عقیده راستین»خواستید بگوئید 
یا « ایمان»توان مابقي آن را  و هرگاه یکي از این عناصر در کار نباشد هرگز نمي

یا هر عنوان دیگري « راي»یا « نظریه»یا « فکر»نام نهاد! آري، ممکن است « عقیده»
اما، ایمان حقیقي آن است که خورشیدش بر سراسر  .از این قبیل را به آن اختصاص داد

انسان بتابد، و اشعه تابناکش با روشنایي و گرما و زندگي که حامل  منظومۀ جان و روان
اي به عقل انسان نفوذ میکند هاي او نفوذ کند! آري، چنین عقیدهآن است در تمام رگ و پي

در اعماق قلب انسان نفوذ میکند و آنرا به جنب و جوش  .و آن را قانع و مطمئن میگرداند
دارد را تحت تأثیر قرار میدهد و آن را به فعالیت وا مي ارادۀ انسان .آوردو حرکت درمي
و آنگاه که عقل قانع شد، و قلب به حرکت در آمد، و اراده جهت گرفت،  .بخشدو جهت مي 

همۀ اعضاء و جوارح انسان به نداي عقل و قلب و اراده پاسخ میدهند، و براي اجراي 
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چنانکه گوسفندان سر در اطاعت و فرمان شتابند، آندستورات مقام فرماندهي وجود انسان مي
نقش ایمان در زندگي دکتر براي تفصیل مراجعه شود به کتاب )چوپان خودشان دارند! 

 یوسف قرضاوي(

حْمَنِ مُحْدَثٍ إلََِّّ كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِینَ﴿  ﴾۵وَمَا یأَتِْیهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ
آید، مگر این که از آن سوي پروردگار بخشنده نميها هیچ موعظه و اندرز تازه از و به آن
 (۵).گردان هستندروي

 تفسیر:
یعني هیچ چیز نو از قرآن از سوي الله متعال بر کافران فرود نیامد تا به تدریج پند و تذکر 

شان روشن و مبرهن گرداند، جز اینکه همواره از آن شان داده و حقایق و اخبار را براي 
دیده میشود که: هیچ تذكّرى  .ط از سر عناد و استبکار، آن را نپذیرفتندروي گشتانده و فق

 .در اشخاص سنگدل، كارساز نیست
 .تعداد از انسانها به جاى پذیرش حقّ، از قبل راه لجاجت را در پیش گرفته اند

ولي مطمین باید  .و یقیناً اعراضى كه برخاسته از استكبار و تكذیب باشد، خطرناك است
كنند، این عمل شان لاجواب بود: آنعده از انسانهاي که؛ حقّ و پیروان آن را مسخره مى

  .نخواهد ماند

 ﴾۶فقََدْ كَذَّبوُا فسََیأَتْیِهِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بِهِ یسَْتهَْزِئوُنَ﴿
 (۶).رسید خواهد بدیشان کردند مي اش مسخره آنچه اخبار زودي به پس ،آنها تكذیب كردند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
هدف از آن جزا هاي سنگین است که در این جهان و آن جهان دامنگیر  .اخبار «:أنَبَآءُ »

 .(6و  5آیات  شود )ملاحظه شود سوره: انعام آنان مي
 تفسیر:

عراض و دشمني کفار، به در جه اخر رسیده ا  ناد، ع  در آیۀ مبارکه ملاحظه میشود که: 
یۀ مبارکه آدر  .است، آنان قرآن عظیم الشأن را تکذیب نمودند وآنرا به باد مسخره گرفتند

کید بعمل آمده است که: در آیندۀ قریب عاقبت و فرجام تکذیب واستهزاى خودرا أت
 ءاستهزا جزاي عنوان به که یا آجلي عاجل اخبار مجازات زودي یعني: به .خواهندیافت

 پنهان از آنان تاکنون که خواهد رسید، اخباري آنان هستند، به سزاوار آن و ریشخند شان
 .است بوده

 :خصلت هاي سه گانه كف ار
سه خصلت معروف ومشهوري براي كفاّر به بیان گرفته  ءدر آیات پنجم و ششم سوره شعرا

و دیده میشود که؛ چطور انسان به تدریج و  .ءشده که عبارتند از: اعراض، تكذیب، استهزا
كند، سپس  اعتنایى و اعراض مىشود، در ابتدا به حقّ بى  گام به گام به سقوط کشانیده مى

ولى بدترین حالت و صفت انسان، در  .گیردآن را تكذیب و آن گاه حقّ را به مسخره مى 
میفرماید: در آینده، خبرهاى این خصلت همانا مسخره كردن حقّ است، لذا درآیه مبارکه 

و نمیفرماید: كیفر اعراض و تكذیب به آنان خواهد  .مسخره كردن آنان به آنها خواهد رسید
یعني آنان كه حقّ و پیروان آن را به مسخره مي گیرند، این عمل شان لاجواب  .رسید

 نخواهد ماند حتماً جزاي این عمل خویش را:

ؤُنَ » )یا در دنیا، یا در هنگام مرگ، یا در برزخ، و یا در قیامت  «ما كانوُا ب ه  یسَْتهَْز 
 .( الله تعالي ما را از چنین خصلت نگاه دارد.خواهد چشید
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 ریخ بوده است:أدائمى كف ار در طول ت ۀ، شیوءنبیاأاستهزاى 

 .کافران براي تحقیر و زیر سؤال بردن شخصیت پیامبران، آنان را به باد تمسخر میگرفتند
قوم نوح علیه اسلام که مؤمنین را به  ( در مورد38هود آیۀ  ۀم الشأن در )سورقرآن عظی

نْهُ »میفرماید: ، مسخره میگرفتند رُوا م  ه  سَخ  ن قوَْم  وَیصْنَعُ الْفلُْکَ وَکُلَّمَا مَرَّ عَلَیه  مَلٌََ مّ 
نکُمْ کَمَا تسَْخَرُونَ  نَّا فَإ نَّا نسَْخَرُ م  را  کشتي علیه السلام )و نوح «قَالَ إ ن تسَْخَرُوا م 

 کشتي او برآن از قوماشرافي  و هربار که»کرد(  آن ساختن به : شروع)یعني« میساخت
! اينجار شده ، اکنون! بعد از نبوتنوح )و میگفتند: اي« میکردند میگذشتند، او را مسخره

شناور میشود؟(  چگونه در خشکي تي، آخر کشمیسازي کشتي گفتند: شگفتا! در خشکيیا مي
ما نیز شما را » کشتي( ساختن سبب )امروز به« میکنید: اگر ما را مسخره گفت مي»

 غرق هنگام ، بهعذاب )در فرداي« کرد خواهیم میکنید، مسخره مسخره که گونههمان
 .(در توفان شدنتان

 30 ۀورده طوریکه در )آیآتبرکه اشاره بعمل همچنان قرآن عظیم الشأن درچندین آیات م

ؤُنَ »سوره یس( میفرماید:  نْ رَسُولٍ إ لاَّ كانوُا ب ه  یسَْتهَْز  مْ م  )كه هیچ پیامبرى بر  «ما یأَتْ یه 
 .آنان نیامد مگر آنكه او را به استهزا گرفتند(

ذوُنكََ » وباز میفرماید: ینَ كَفرَُوا إ نْ یَتَّخ  ي یَذْكُرُ آل هَتكَُمْ وَ  وَ إ ذا رَآكَ الَّذ  إ لاَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذ 
حْمن  هُمْ كاف رُونَ  كْر  الرَّ نبیاء( )و هرگاه كفاّر تو را ببینند، كارى أسورۀ  36)آیۀ  «هُمْ ب ذ 

گرفتن تو ندارند، )با همدیگر میگویند:( آیا این است آنكه خدایان شمارا  ءغیر از به استهزا
؟ درحالیكه )این كافران( خودشان، یاد خداى رحمان را منكرند )و به او )به بدى( یاد میكند

 .ورزند(كفر مى
وكفاّر جز مسخره و تحقیر كردن  .تى ناتوانى از استدلال اسباید گفت که: استهزا، نشانه

بناءً كفاّر عواطف مردم را علیه پیامبر صلي الله علیه  .حربه ووسیله علمى و منطقى ندارند
 .كردندوسلم تحریك مى

وَلقََد  »و در واقع کفار ازتمام پیامبران مسخره میکرده اند: قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
ا کَانوُا ب ه  یسْتهَْ  نْهُم مَّ رُوا م  ینَ سَخ  ن قَبْل کَ فحََاقَ ب الَّذ  ئَ ب رُسُلٍ مّ  ؤُونَ اسْتهُْز  )الأنبیاء: « ز 

 آنانرا مسخره کسانیکه از تو نیز مورد استهزا قرار گرفتند پس پیش ( )ومسلمّا پیامبران41
كردند، اماسرانجام آنچه را استهزا میكردند دامان مسخره كنندگان را گرفت )مجازات الهي 

 .آنان ها در هم كوبید(

 ﴾۷أنَْبَتنْاَ فِیهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِیمٍ﴿أوََلَمْ یرََوْا إلِىَ الْأرَْضِ كَمْ 
 (٧).آیا آنها به زمین نگاه نكردند، چه اندازه در آن از انواع گیاهان آفریدیم

 تفسیر:
چگونه به پروردگار با عظمت خویش کفر مي ورزند، و به سوي زمین که آفریده وي است 

از هر صنف یک جفت نیکو و توجه نه مي کنند،آیا توجه ندارند که چه عجایب درزمین 
 ها و حیواناتانسان که سودمندي ایم؟ یعني: از اجناسپسندیده در آن رویانده و قرار داده

 .آنها قادر وتوانا نمي باشد بر رویاندن جز پروردگار عالمیان گیرند و کسيمي از آنها بهره
 .کندرزنش مىاستفهام براى توبیخ است و آنها را به خاطر عبرت نگرفتن س

مطالعه  .كنند، توبیخ میكندقرآن عظیم الشأن كسانى را كه با دید عمیق به جهان نگاه نمى
 .هاى آن، بهترین راه خدا شناسى استى موجودات هستى و زیبایى در باره
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 «:زَوْجٍ كَرِیمٍ »
معني لفظي زوج جفت است، به زن و مرد، نر و ماده جفت گفته مي شود، در بسیاري 
درخت ها هم نر و ماده وجود دارد، وبه آنها از این جهت میتوان زوج گفت وگاهي لفظ 
زوج به معناي یک نوع وصنف خاصمي آید، وبا توجه به این معني، به هرنوع درختي، 

 .میتوان زوج گفت، ومعناي کریم چیز پسندیده وعمده است
ر انواع و اقسام گیاهان به در آیۀ مبارکه: گل ب« کل»و « کم»جمع میان کلمه  یادداشت:

پس، این دو  .طور تفصیل دلالت مي کند و کم بر کثرت و فراواني این محیط گل و گیاه
 .کلمه فراواني و احاطه را کنار هم قرار داده است

 ﴾۸إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ﴿
 (۸ ).آرنده نیستندبیشترشان ایماناي است، ولي یقیناً در این کار نشانه

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .عبرت و پند .نشانه و دلیل «:ءَایةً »

 تفسیر:
بادرنظرداشت دلیلي واضح و آشکار وقاطع بریگانگي و قدرت با عظمت الهي باآنهم بیشتر 

 .آنان به الله ایمان نداشتند؛ و اکثر شان به کفر خود ادامه میدهند
 .نمیرود که ایمان بیاورند، واکثر آنهاهم هرگز ایمان نخواهند آوردانتظار 

حِیمُ﴿  ﴾۹وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ
 (۹).و یقیناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذیر مهربان است

 تفسیر:
باید متذکر شد که: رحم پروردگار با عظمت بر اساس عجز نیست، او در حالیكه شكست 

دهد تا شاید از راه خطا خویش برگردند  ناپذیر است مهربان است و به مخالفان مهلت مى
 .و توبه نمایند

در حقیقت الله متعال مسلط و غالب است و قدرت انتقام گرفتن از نافرمان را دارد ولي با 
دهد و با وجود قدرت  آنهم نسبت به مخلوق خود مهربان است، به آنها فرصت و مجال مى

 .راوانى که دارد در کیفر و عقوبت آنها ازشتاب و عجله کار نمي گیردف
یعنى مقتدر است و از مخالفین امر و فرمانش، آنهایى که به « عزیز»ابو العالیه میفرماید: 

و نسبت به آنکه در پیشگاهش توبه  .گیردپرستند انتقام مىخدایان دیگرى را مى « اللّ »جز 
 .)تفسیر صفواة التفاسیر شیخ علي صابوني( .ه مهربان استکرده و به درگاهش روآورد

« الرحیم»را قبل از « العزیز»و امام فخر رازى میفرماید: به این علت در آیه متبرکه 
آورده است که ممکن بود گفته شود، به سبب ناتوانیش به آنها رحم کرده و قدرت عقوبت 

توهم را برطرف کرده و نشان داده  این« عزیز»پس با آوردن لفظ  .آنها را نداشته است
اما با این وجود نسبت به بندگانش مهربان است؛ چون رحم  .است که مسلط و مقتدر است

)تفسیر کبیر  .کندگیرى، بیشتر جلب توجه مىو مهربانى با وجود داشتن قدرت انتقام 
۲۴/۱۳). 

 خوانندگان گرامي!
 ( به داستان هفت پیامبر هر یک )موسي68 الي 10از این آیه به بعد یعني ازآیات متبرکه )

علیهم  ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط و شعیب داستان، و فرعون علیهم السلامو هارون 
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 ي موسيي وجود آفریدگار، معجزهدر باره علیه السلاممجادله فرعون با موسي  السلام(،
ومش و غرق شدن فرعون و ق علیه السلام ، ایمان آوردن ساحران، نجات موسيعلیه السلام

 .و فرعونیان، بحث بعمل آمده است

 ﴾۱۰وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أنَِ ائتِْ الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ﴿
)امر کرد(که به نزد آن قوم ظالم ویاد بیاورهنگامي كه پروردگارت موسي را ندا داد 

 (۱۰).برو
 تفسیر:

اي پیامبر! روزي را براي مردم یاد کن که الله متعال در آیۀ مبارکه فوق بیان یافت که: 
)امر کرد( که: به سوي جماعت که به سبب ندا داد و برایش حضرت موسي علیه السلام را 

کفر و ارتکاب معاصى به خود ستم کرده و ضعیفان و بینوایان بنى اسرائیل را به صورت 
 .اند، برودى خود درآوردهبنده

 یادداشت:
ازقرآن عظیم الشأن بصورت کل وجز به  سورۀ در یازدهموسي علیه السلام  قصه وداستان

بیان گرفته شده است که از آنجمله این قصه ها را در سوره هاي: )بقره، اعراف، یونس، هود، 
 .( مطالعه نمودو نازعات طه، شعراء، نحل، قصص، غافر، سجده

پیامبر صلي الله ن تسلي خاطري است به ذکر و بیان داستان هاي پیامبرا:باید متذکر شد که 
علیه وسلم باشد، تا اطلاع حاصل فرماید که: تکذیب قوم موضوع نو ظهور و تازه نیست، 

 .ي اقوام گذشته در مقابل انبیاي خویش از همین شیوه استفاده بعمل آورده اندبلکه همه
 :نبیاء در قرآنأفلسفه داستان 

ها زندگي جهاد و مبارزه است عظمت و جلال، و زندگي آنریخ با شکوه و أنبیاء، تأتاریخ 
ها، هر چه قوي و توانمند باشند، باز هم از پي بردن به شأن و منزلت رفیع آنان و انسان

توجهي و پارسایي توانند به رفعت شأن و کمال اخلاق و بي عاجز و ناتوان هستند و نمي
ي کلمه الله و تبلیغ دعوت و نشر رسالت در دنیا و فداکاري در راه خدا و در جهت اعتلا

 .ایشان برسند ...حق و
اي از زندگي سخت، مبارزه خستگي ناپذیر علیه دشمنان خدا سلسلهسراسر تاریخ ایشان، 

 و حق و دشمنان انسانیت در هر زمان است!
ها است سراسر به راستي تاریخ ایشان سراسر شرافت و مملو از انواع جانبازي و قهرماني 

نظیر است و بندرت میتوان نمونه آن را در زندگي  زندگي آنان نشان از صبر و شجاعت بي
رهبر یا فرمانده یا مصلحي جستجو کرد، چون ایشان پرورش یافته خدا بودند زیر نظر و 
حمایت او پرورش یافتند، سراسر زندگیشان پر از جهاد علیه باطل و مقاومت در وراي 

 .د و تحمل اذیت در راه خدا بودصبر در هنگام شدایحق، 
الشان عزم و اراده آن چنان پولادیني به ایشان ارزاني داشته بود که قوي خداوند عظیم 

به راستي  .هاي سر به فلک کشیده در مقابل آن ناتوان جلوه میکردندترین مردان حتي کوه 
 .در هر زماني مایه افتخار وشایسته رهبري ملتها بودند

 گرامي!خوانندگان 
هدف اساسي از بازگویي و بررسي داستان انبیاء جز این نیست که، مصلحان و دعوتگران 

ي چراغي روشن استفاده کرده و در روشنایي آن و مسلمان از سیره مطهره ایشان به مثابه
ها را در اند بپیمایند و آن جاده هدایت خدایي به حرکت درآیند و راهي را که ایشان پیموده
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اعمال و کردار خویش رهنمایي خود قرار دهند و سرمشق زندگي شان این پیغمبران تمامي 
 .بزرگوار باشند

برَة » سورۀ یوسف( میفرماید: 101طوریکه خداوند متعال در آیه ) م ع  ه  لقََد كَانَ ف ي قصََص 
ب    وُْل ي ٱلألَبَٰ  .ي اندیشمندان است)به حقیقت در سرگذشت آنان، عبرت براي همه «لّأ 
 :هاي قرآنيفواید داستان 

 فواید داستان هاي قرآني را میتوان بطور مؤجز در نقاط ذیل جمعبندي نمود:
 :اثبات رسالت و وحي

اند صرفاً از وحي الهي مایه گرفته است و اند و مبلغ آن بودهیعني دیني که پیغمبران آورده
به ویژه نسبت به امر حضرت محمد)ص( قرآن کریم بیان  .آن ها فرستاده الله متعال هستند

ها به وحي الله متعال بوده و حضرت محمد هیچ نقشي در ایجاد و خلق کرده که این داستان 

تَٰب »آنها ندارد زیر او اومي)ناخوان( بود خداوند میفرماید:  ن ك  ۦ م  ن قَبل ه  وَمَا كُنتَ تتَلوُاْ م 
ین كَ   لوُنَ وَلَا تخَُطُّهۥُ ب یمَ  )توپیش از قرآن، کتاب  .[48العنکبوت: ]«﴾48﴿ إ ذا لََّّرتاَبَ ٱلمُبط 

گویان به شک نوشتي که اگر چنین میشد باطلنمیخواندي و با دست راست خود چیزي نمي 
افتادند( و به هیچ وجه از رسول الله نقل نشده که در کنار راهبان مسیحي یا و تردید مي 

 .ها را از ایشان اقتباس کرده باشدداستان  احبار یهود نشسته و این
 :اشاره به وحدت ادیان

ي ادیان آسماني است، هاي قرآني بیان اتحاد و یگانگي همهیکي دیگر از اهداف داستان 
دین تمامي انبیاء از نوح تا محمد )صلوات الله علیهم اجمعین( یکي بوده و مؤمنان همگي 

 .وردگار همه استامت واحده هستند و خداوند واحد پر
 :بیان هدف از دعوت پیغمبران

یکي دیگر از اهداف داستان انبیاء بیان این مطلب است که تمامي ادیان آسماني داراي یک 
اند و همگي هدف بوده و به تبع این امر همگي پیغمبران بر یک مطلب و هدف تأکید کرده

نجا است که در داستان آنها بر اند از ایمردم را به سوي توحید و یگانگي خدا فراخوانده
یگانگي خدا تأکید فراوان میشود و این مطلب بعنوان هدف اساسي دعوت ایشان تلقي 

 .گرددمي
 :نبیاي کرامأدیدگاه امت در قبال 

ها ها در قبال دعوت آنمتاُ هاي قرآني اشاره به موضع اقوام و یکي دیگر از اهداف داستان
ً مشابه بوده است دهدریخ نشان مي أت .باشد مي زیرا هر  .که موضوع همه آنها تقریبا

پیغمبري که به فراخواني قومش بسوي توحید پرداخته گروه گناهکاران و مستکبران در 

ل كَ جَعلَنَا » .اند مقابل آنها موضع عناد و استکبار اتخاذ کرده و به تکذیب آنها پرداخته وَكَذَٰ
نَ ٱلمُج كُلّ  نَب يٍّ عَدُوّا مّ  یرال  یا وَنصَ  ینَ  وَكَفَىٰ ب رَبّ كَ هَاد  م  )اینگونه  .[31الفرقان: ]«﴾31﴿ر 

ایم، و همین بس که خداي تو راهنما براي هر پیغمبري گروهي از مجرمان را دشمن ساخته
یک بود چنانکه صیغه « نبوت»ي در داستان پیامبران صیغه ( باري،.و یاور تو باشد

 .تقریباً یکي بوده استتکذیب از طرف همه اقوام 
 :ارتباط وثیق ما بین تمامي شرایع و ادیان

یکي دیگر از اهداف داستان قرآني بیان ارتباط محکم بین ادیان و شرایع آسماني است بین 
ها هیچ تصادم و اختلافي وجود ندارد و همگي از یک منبع سرچشمه گرفته اند، هر آن

از خود بوده و به ایمان به رسالت او دعوت  پیغمبري مکمل شریعت و قانون پیغمبر قبل
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)که همانا خداوند سبحان است( میباشد، لذا است و این دلیل بر یگانگي مصدر تشریع کرده

نَ » خداوند فرموده: .جایي براي اختلاف و نزاع بین پیروان ادیان وجود ندارد شَرَعَ لَكُم مّ 
يٓ أَ  ۦ نوُحا وَٱلَّذ  ىٰ ب ه  ین  مَا وَصَّ یسَىٰٓ  أنَ ٱلدّ  یمَ وَمُوسَىٰ وَع  ه  ۦٓ إ برَٰ ینَا ب ه  وحَینَآ إ لَیكَ وَمَا وَصَّ

ُ یجَتبَ يٓ إ لَیه  مَ  ینَ مَا تدَعُوهُم إ لَیه   ٱللََّّ ك  قوُاْ ف یه   كَبرَُ عَلَى ٱلمُشر  ینَ وَلَا تتَفَرََّ ن یشََاءُٓ أقَ یمُواْ ٱلدّ 
يٓ إ لَیه  مَن ینُ یبُ  )خداوند آئیني را براي شما بیان داشتند و  .[13: الشوري]«﴾13﴿وَیَهد 

روشن نموده است که آن بوسیله نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهیم 
ایم دین را پا برجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف و موسي و عیسي سفارش نموده

 آید،بر مشرکان سخت گران مي خوانیداین چیزي که شما مشرکان را بدان مي .نورزید
گزیند و هر که بسوي آن برگردد، بدان خداوند هر که را بخواهد براي این دین بر مي

 (.گرداندرهنمودش مي
 :پیروزي پیغمبران و هلاک مکذبین

یکي دیگر از اهداف داستان انبیاء بیان پیروزي نهایي براي پیغمبران و هلاک مخالفان 
بوسیله هلاکت مخالفین به آنها تسلي  .دعوت ایشان از جانب خدا میباشداست واین دلیل تأیید 

 .خاطر میدهد و آنها را بر مخالفان برتري میدهد
 :العادهبر اعمال خارق  متعال بیان قدرت خداوند

هاي قرآني، بیان قدرت خداوند بر خوارق میباشد خداوند از یکي دیگر از اهداف داستان 
دم و حضرت عیسي سخن به میان آورده که بر قدرت چگونگي آفرینش حضرت آ

چون آدم بدون پدر و مادر و عیسي بدون پدر آفریده شده و  .العاده او دلالت میکندخارق
نظیر او العاده و قدرت بيها بر قدرت خارقحوا از پهلوي آدم آفریده شده و تمامي این

 .نمایددلالت مي
 :عاقبت خیر و نیکي و شر و فساد

هاي قرآني بیان سرانجام خوبي و بدي است دیگر از اهداف مورد نظر در داستانیکي 

م نبَأََ ٱبنيَ »همانند داستان فرزندان آدم )قابیل و هابیل( که در سوره مائده آمده  وَٱتلُ عَلَیه 
نَ ٱ مَا وَلَم یتُقََبَّل م  ه  ن أحََد  بَا قرُبَانا فَتقُبُّ لَ م  لأخَٓر  قَالَ لَأقَتلَُنَّكَ  قَالَ إ نَّمَا ءَادَمَ ب ٱلحَقّ  إ ذ قرََّ

نَ ٱلمُتَّق ینَ  ُ م  )داستان دو پسر آدم را چنانکه هست براي .[27المائدة: ]«﴾27﴿یَتقََبَّلُ ٱللََّّ
اما از  .یهودیان و دیگر مردمان بخوان زماني که هر کدام عملي را براي تقرب انجام دادند

 .یکي پذیرفته نشد
 پذیرد!(خواهم کشت! گفت: خدا تنها از پرهیزکاران ميبیگمان تو را 

در این داستان آمده که قابیل چگونه به حقوق برادر خود تجاوز نمود و اقدام به کشتن او 
دارد و همانند داستان سد مأرب و اصحاب نمود تا آخر داستان که عدل الهي را بیان مي

زیستند اما که در امنیت و آسایش مي الجنتین و اصحاب الأخدود و داستان اهل آن قریه 
ها براي بیان سرانجام و عاقبت خیر و شر سر از نافرماني درآوردند؛ تمامي این داستان

 .نیکي و بدي آمده است
 :هاي قرآني علت تکرار داستان

بصورت کل باید گفت: خداوند متعال از داستان انبیاء و پیغمبران بزرگوار به کرات سخن 
هاي زیاد را )که در سیره مطهر و زندگي هاي فراوان و درس عبرت هگفته و موعظ

تا ما انسانها به ایشان تأسي بجوییم و سیره  .شرافتمندانه آنها نهفته بوده( یادآور شده است
ي ایشان را سرمشق قرار دهیم و آنها همانند شمعي فروزان خود معطر و اخلاق حسنه
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بنقل از کتاب پیغمبري و پیغمبران در قرآن ) .ي ببخشندبسوزند و به دیگران تا ابد روشنای
 .کریم نوشته مرحوم شیخ علي صابوني(

 ﴾۱۱قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألَََّ یَتَّقوُنَ﴿
رقوم فرعون، آیاآنها )از   (۱۱پرهیزند؟)ک و آمدن عذاب( نميش 

 تفسیر:
َّقوُنَ ألَا » ؛ۀ، بصورت کل جملءور شد که در سوره الشعراآباید یاد هفت بار تكرار  ،«تتَ

واقعیت بزرگي که در این جمله معجزه اساء نهفته است همین است: در صورتیکه  .شده است
 .تقوا نباشد، سخن پیامبران مؤثرّ نیست

بر یک اصل بي نهایت عالي دارد وآن اینکه  دلالت آیه در ضمن قابل تذکر است که این
 .در قلوب انسانها است و خدا ترسي تقوي روح پیامبر، پروراندن یک مأموریت اولین

 :تقویت تقوا
به طور طبیعي یا اضطراري، نیازماند و محتاج  انسانها امر معتقدند که:جامعه شناسان بدین 

بدون یاري جستن از همنوعان خود نمیتواند به زندگي اجتماعي تعاون اجتماعي است، یعني 
جامعه او بستگي  از سوي دیگر سعادت شخصي به سعادت و خوشبختي .خویش ادامه بدهد

 .را تضمین کند تقواي الهي است از جمله عواملي که مي تواند سعادت جامعه .دارد
، گناه و پلیدي شناخته شده، ءن خطاتقواي الهي یعني اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دی

تقوا این نیست که انسان خود را از محیط وعوامل  .حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود
دور نگاه دارد، بلکه انسان باید در روح خود حالت و قوّتي را ایجاد کند که به او  گناه

 .ردمصؤنیت اخلاقي بدهد و در هر شرایطي او را از انجام گناه باز دا
و آگاهي باشد و الاّ ضرر آن کمتر از فایده  تقوا در بینش اسلامي، باید همراه با بصریت

 .آن نمي باشد

بوُنِ﴿ ِ إنِ ِي أخََافُ أنَْ یكَُذ ِ  ﴾۱۲قاَلَ رَب 
 (۱۲).ترسم از اینکه مرا تکذیب کنند : اي پروردگارم! من ميعرض كرد)موسي( 
 تفسیر:

در امر رسالت فرعون و قومش مي ترسم در اینکه مرا : پروردگارا! ( گفتموسي)
و از روي تکبرّ و تفرعن رسالتم را قبول نکنند به رد ) .تکذیبکنند و دعوتم را نپذیرند

دعوتم قبل از اینکه سخن مرا کامل بشنوند به تکذیب آغاز نمایند و هیچکس در آن مجلس 
 .گ گردمگین و دلتنمؤیدمن نباشد ممکن است در آن وقت اندوه

 ﴾۱۳وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلََّ ینَْطَلِقُ لِسَانِي فأَرَْسِلْ إلِىَ هَارُونَ﴿
  (۱۳) فرست هارون سوي به پس .نیست روان زبانم و شود مي تنگ ام سینه و

 تفسیر:
بدین هنگام شود، و )ام تنگ مي، سینهاگر تکذیبم کنند، از غم و غصه «:یضیقُ صَدْري»

یعني بطور روان و گویا صحبت کرده نمي گردد،( زبانم نميمجادلۀ با آنانچنان که باید در 
و پیغمبرش گردان، تا یاري و ( هارون بفرست )برادرمجبرئیل را( به پیش )پس ) .توانم

موسي علیه السلام از پروردگار با عظمت میخواهد که: هارون را پیغمبر  .کمکم کند(
نبیاء أ، 53آیۀ  ، مریم34آیه  رماید به سوره هاي: قصصفرماید )براي تفصیل مراجعه بف

 .(48آیۀ 
 او )هارون(  سويبه با وحي راعلیه السلام  موسي علیه السلام میگوید: پروردگار! جبرئیل
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 یاور و پشتیبان که گردانپیامبري  و او را نیز با من که بیشتر زبان فصیح دارد بفرست
 من اداي رسالت و تبلیغ دعوت، یاور و پشتیبان وظیفه سنگین ودردر این و مرا  .باشد من
 .هارون علیه السلام در مصر زندگي بسر مي برد هنگام در این .باشد

صدر همچنان موسي علیه السلام از پروردگار خویش میخواهد که پروردگارا! به شرح 
وقتي که من آنجا بروم  نصیب فرما، من با تمام وجود ماموریتت خویش را مي پذیرم، اما

است، یعني مخالفانش را میخکوب میکرد، « ذي الاوتاد»زبانم بند مي آید، چون فرعون 
پس به فرشته وحي امر کنید که به سراغ برادرم برود، و او را وزیر من قرار دهد، براي 

حرف تر این که بهترین ابزار یک پیامبر براي نشر دین، تبلیغ است وبرادرم از من شیرین
میزند، او را وزیر من قرار بده، و من در اثر این که قبل از نبوتم از یک مظلوم و 
مستضعفي حمایت کردم، وظالمي را ازپاي درآوردم، آنها کینه مرا دارند و ممکن است 

 .مرا بکشند، وپیام شماناکام بماند،اگر مراکشتند، برادرم پیام شمارا به مردم برساند
مي نویسند: موسى علیه السلام در مورد درخواست یاور به سه عذر مفسران در این مورد 

تکذیب سبب  .متوسل شده است که عبارتند از: ترس، تکذیب و ضیقي قلب و نارسایى زبان
تنگى سبب بروز اشکال در سخن گفتن میشود، مخصوصاً براى آن تنگى است و دل  دل

 که لکنت زبان دارد که گفته است:

 .«قْدَةً مِنْ لِسٰانِي یفْقهَُوا قوَْلِيوَ احُْللُْ عُ »
بر انسانها است که در هنگام پذیرش و قبولیت یک مسئولیتّ وظیفوي نقاط ضعف خود را 

و واضح است که: صراحت و صداقت، از جمله صفات بارز انبیا بشمار  .نیز به بیان گیرد
 .میرود

د، باید داراي وسعت صدر رهبري که: مسؤلیت هدایت، تبلیغ و ارشاد، را به دوش میگر
دراین هچ جاي شکي نیست که نقاط ضعف را باید جبران کنیم، ولى از زیر بار  .باشد

ها هاى بزرگ با وجود ضعفپذیرش یا اعطاى مسئولیتّ .مسئولیتّ، نباید شانه خالي کنیم
 .و كمبودهاى قابل جبران، مانعى ندارد
و  .طرفداران حقّ بترسیم و نه از زیادى مخالفان حقّ در بیان و رساندن حقّ، نباید از كمى 

دلدارى و كمك به  .پذیردنباید فراموش کنیم که: پیشنهاد مفید و مناسب را الله متعال هم مى 
 .كسانى كه نگرانى دارند، كارى الهى است

و از الله متعال میخواهم که مارا هم در رساندن حق کمک و  .خداوند پشتیبان انبیا است
 .اعدت فرمایدمس

 ﴾۱۴وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فأَخََافُ أنَْ یَقْتلُوُنِ﴿
 ترسم مرا بكشند )و این  و آنها )به اعتقاد خودشان( بر ]گردن[ من خونى دارند و مى

 .(۱۴).رسالت به پایان نرسد(

 تفسیر:
اسرائیلي جنگ هدف از آن قصاص شخصي ظالم است که با یک مرد مظلوم بني«: ذَنبٌ »

ً توسّط موسي علیه السلام به قتل رسید  داشت، و به هنگام میانجیگري موسي، اشتباها
 .(15آیۀ:  )مراجعه شود به سوره: قصص

زیرا من « مرا بکشند که ترسم لذا مي است گناهي من بر ذمه آنان براي» از طرفي« و»
بناءً من نزد آنها گنهکارم و  .اند ام و از من طالب خون ويقبلاً شخصي از آنان را کشته

 .ترسم که مرا در برابرش، به قتل رسانند مي
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میدهد و  نیز دستعلیه السلام  بر انبیا ـ بجز فضلا و علما ـ گاهي ترس باید یادآور شد که:
دشوار و چالش  احتمالاتترتیب، موسي علیه السلام تمام  این به .طبعي است ترسي این
الله  .کرد مطرح شود، نزد پروردگارش با آنها مواجه رفت انتظار مي را که مهمي هاي

 تعالي برایش فرمورد:

 ﴾۱۵قاَلَ كَلاَّ فاَذْهَباَ بِآیاَتنِاَ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتمَِعوُنَ﴿
 (۱۵).ایم البته ما با شما )هستیم و( شنونده ببرید، را ما نفرآیات دو شما نیست، چنین نه گفت:

 تفسیر:
وآگاهى دقیق و لحظه به  .است ءنبیاأقبل از همه باید گفت که الله سبحان وتعالی پشتیبان 

 .هاى مهم، یك ضرورت حتمي و واجبي مي باشدلحظه در مأموریتّ 

امام قرطبى گفته است: این  .رسانندالله میفرماید: نه، هرگز تو را به قتل نمى  «قٰالَ کَلاا »
ین منع میکند که شک و تردید را به دل راه ندهد، و او را تشویق عبارت موسى را از ا

کند که به الله سبحان وتعالی  اعتماد و اطمینان داشته باشد؛ یعنى به الله اعتماد کن و ظن مى
 .(۱۳/۹۲و گمان را کنار بگذار و مطمئن باش که قدرت کشتن تو را ندارند )تفسیر قرطبى 

 .و و هارون با دلایل و معجزات درخشان برویدت «:فَاذْهَبٰا ب آیٰات نٰا»

عوُنَ » ى شما و جواب دهم و گفتهمن با شما هستم و شما را یارى مى  :«إ ناا مَعکَُمْ مُسْتمَ 
ى جمع به خاطر احترام و شرمى که در پیشگاه الله متعال دارند صیغه .شنومآنها را مى 

را آورده و از آن قصد تثنیه را کرده است و در خطاب به صورت جمع با آنها  «مَعکَُمْ »
 (٧/٨)البحر المحیط  .برخورد کرده است

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم، ماجراي داستان قتل قبطي درمصر توسط حضرت موسي 
ات سورۀ قصص( با تمام تفصیل بیان یافته که اگرخواستار معلوم 15علیه السلام در)آیه 

 .مزید در زمینه باشید، میتوانید بدان مراجعه بفرماید
این داستان درمنطقه موجى ایجاد كرد كه به اثر آن حضرت موسى مجبور به فراراز 
سرزمین شد و این عمل موسى طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم؛ گرچه به قصد كشتن آن 

که موسى علیه السلام در شخص نبود، بلكه براى حمایت از مظلومى بود، ولى باعث شد 
اى قاتل پیدا نماید، و هنگامى كه موسى به مقام نبوّت رسید به خداوند نزد فرعونیان چهره

استفاده « كَلاَّ » ى)از كلمه .ترسم ماجراى كشته شدن آن مرد ق بطى مانع كارم شودگفت: مى
 .میشود كه عمل موسى قتل عمد نبوده است

ِ الْعاَلمَِینَ﴿فأَتِْیاَ فِرْعَوْنَ فقَوُ  ﴾۱۶لََّ إنَِّا رَسُولُ رَب 
 (۱۶).پروردگار جهانیان هستیمهمانا ما فرستادۀ:  پس به سوى فرعون بروید و بگویید:

 تفسیر:
الله تعالي به حضرت موسي علیه السلام دستور داد: تا همراه با معجزات به سوي فرعون 

ایم تا تو را به پروردگار عالمیان آمدهستمکار و قومش بروند و به او بگویید: ما از جانب 
و متیقنّ باشند که او خود ـ به علم و نصرت و تایید و نگهداشتش ـ .راه راست هدایت کنیم
 .داند شان را میشنود و احوالشان را ميبا ایشان است؛ سخنان 

کلمه به صورت علتّ این  رَسُول: رُسْل و رُسُل و أرَْسُل و رُسَلَاء: فرستاده شده()« رَسُولُ »
مفرد آمده است نه به صورت مثنيّ؛ یعني )رَسُولا(، این است )رَسُول( مصدر و به معني 

سالَة( است  هم تنیک شود پسمي  ـ اطلاق ـ هر سه و جمع بر مفرد و تثنیه رسول کلمه.)ر 
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 متبرکه شاملدر آیه  نیز بنابر این، خطاب تن و سه است رسول هم است، دو تنرسول 
 یک دو را چون شریعت، آن آنها بر یک اتحاد و اتفاق شود، گویيمي موسي و هارون 

 از ما رسول است: بگویید؛ هر یک این آن معناي قولي به .است واحد قرار داده رسول
  .هستیم العالمین رب

 ﴾۱۷أنَْ أرَْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ﴿
 (۱٧).وصف، بني اسرائیل را ]آزاد کن و[ با ما بفرستبا این 
 تفسیر:

 که» است« این»ما  رسالت حضرت موسي علیه السلام وهارون به فرعون گفت: مضمون
تا  رها کن و بندگي بردگي را از یوغ ! آنانفرعون یعني اي« را با ما بفرست اسرائیل بني

 .روند با ما از مصر بیرون
میخواستند تا بني اسرائیل را از چنگال  علیهم السلاموبدینترتیب موسي علیه السلام وهارون 

 .بردگي و استبدادش فرعونیان آزاد و رها گرداند وآنان را از مصر بیرون ببرند

 ﴾۱۸قاَلَ ألََمْ نرَُب كَِ فیِناَ وَلِیدًا وَلبَثِتَْ فِیناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ﴿
)فرعون( گفت: آیا ما تو را در طفولیت در میان خود پرورش ندادیم؟ و سالهائي از عمرت 

 (۱٨به سر نبردي؟)را در میان ما 

 تفسیر:
بعد از اینکه موسي و هارون علیهم السلام نزد فرعون آمدند و هدف و مضمون رسالت 

 .خویش را به فرعون بیان نمودند
نزد فرعون بیان داشت، این بود که ما فرستاده رب  اولین حرفي که موسي علیه السلام به

العالمین هستیم، یعني توحید حق است وحي و نبوت نیز حق است، حضرت موسي علیه 
 .السلام قبل از طرح همه اي موضعات به ذکر این دو اصل از اصول اساسي اسلام پرداخت

ذاري به موسى علیه با کبر و نخوت و منتّ گبعد از ذکر این دو اصل گرانبها: فرعون 
 : السلام گفت

 خود پرورش در خانه تو را در کودکي که ما نبودیم آیا این زمانیکه تو طفلى خرد سال بودى؛
آمد آنرا در همان سال به دنیا مي  اسرائیلاز بني  ذکوري که اطفاليدر حالیکه سایر  دادیم

هایي  و آیا تو نبودي که: سال؟ نرساندیم قتل قرار دادیم و به ءمي کشتیم، ولي تو را استثنا
 از عمرت را در ناز و نعمت ما به سر بردي؟

ن ینَ » کَ س  نْ عُمُر  هاى مدید در میان ما نبودى و با تو نیکى نکردیم  و سال :«وَ لَب ثتَْ ف ینٰا م 
وسى و حفظ و سرپرستى تو را به عهده نگرفتیم؟ مقاتل گفته است: آنها طى سى سال از م

 .مراقبت کردند
هاي پوشید، از مرکب مي  فرعون حتي موسي علیه السلام از لباسهاي مفسران مي نویسند:

از مصر  بعد از گریختن شد سپسمي نامیده فرزند وي نام کرد و بهمي استفاده وي سواري
 دیگر آنان سالسي مدت  و به بازگشت فرعونیان میان مجدداً به ماند آنگاه در مدین سال ده

دیگر  سال نیز پنجاه و قومش فرعون شدن بعد از غرق کرد سپسمي عوتد الله سوي را به
 «تفسیر انوار القرآن» .کرد زندگي

 خواننده گان گرامي!
 .توجه باید کرد که: منتّ گذاشتن و به رخ كشیدن، از خصوصیات خاصي مستكبران است

و در  .او را خوار و تحقیر کندفرعون در این سخنان مي خواهد بر موسى منت نهد و 
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نهایت میگوید: که تو را پرورش دادیم و با تو نیکى کردیم؟ پس تو کجا و این مسأله که 
 کنى کجا؟ ادعا مى

ولي نباید فراموش کنیم اگر كسى را بزرگ كردیم، یا هم در امور تربیتي اش کمک کردیم، 
یم، نباید با این دلیل و بهانه، سخن یا هم درامر ازدواج ومسكن وامثال آن به او كمكى كرد

 .حقّ او را نپذیریم
موسى علیه السلام که سال هاي طویلي بر دسترخوان فرعون نان خورده بود، قرار نه بود 
که تسلیم او شود و در ابلا غ رسالت آسماني خویش کوتاهي کند و به اصطلاح در مقابل 

آن نیست كه صاحب حقّ را به حال خود حقّ نان و نمك  .گفتار فرعون سکوت اختیار نماید
 .رها كنیم و اشتباهات او را هم بپذیریم

)حضرت موسى علیه السلام نان و نمك فرعون را خورده بود، ولى او را به حال خود رها 
 .(.نكرد

 ﴾۱۹وَفَعلَْتَ فَعْلَتكََ الَّتيِ فَعلَْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافرِِینَ﴿
و )سرانجام( آن كاري را )كه با قبطي نه باید انجام میدادي( انجام دادي )و یك نفر از ما 

 (۱۹).از ناسپاسان هستيرا كشتي( 
 تفسیر:
وَ فعََلْتَ فعَْلتَکََ الََّت ي »گفت: علیه السلام  موسي صحبت هاي خویش به در ادامه فرعون
چنین دادى که نعمت ما را ناسپاس شدى، در و پاداش مراقبت و تربیت ما را این « فعََلْتَ 

اي؛ آن روز که مرد قبطي ضمن نباید فراموش کني که: تو جرم بزرگي را نیز مرتکب شده
استفاده از عبارت )فعلة( براى نشان دادن خوف وهیئبت و  .را کشته و پا به فرار نهادي

 .هراس و بزرگى موضوع است و منظور قتل قبطى است
نَ » ینَ وَ أنَْتَ م  پس تو از ناسپاسان نعمتم و منکران ربوبیتم هستي و احسانم را «:  الَْکٰاف ر 

 .ايقدر و ارج نگذاشته
ابن عباس رضي الله عنه گفته است: یعنى تو نسبت به احسان و نعمت ما ناسپاسى؛ زیرا 

 .)حسن گفته است: یعنى تو به خدایى من کافرى .آورد فرعون از معنى کفر سر در نمى
 .تر است(ى طبرى نظر ابن عباس رضي الله عنه را ترجیح داده است که روشنول

 را زیر سؤال برد: علیه السلامفرعون با دو جمله، نبوّت موسى 

 .شودتو نزد ما قاتل هستى و قاتل كه پیامبر نمى  الف:

مبر ما تو را بزرگ كردیم، چگونه الطاف ما را كفران و ناسپاسى میكنى، ناسپاس كه پیا ب:
 .شود نمى

 آیات بعدي جواب منطقي حضرت موسي علیه السلام با این زیباي چنین بیان مي دارد:

ال ِینَ﴿  ﴾۲۰قاَلَ فَعلَْتهَُا إذًِا وَأنَاَ مِنَ الضَّ
خبران که )به علم و دانایي نبوت( از بي)موسي علیه السلام( گفت: من آن كار را انجام دادم 

 (۲۰).بودم
 تفسیر:

من آن شخص را قبل از نبوتم و پیش از آنکه پروردگارم بر  السلام گفت: بلي!موسي علیه 
من وحي بفرستد و مرا با رسالت گرامي بدارد، کشتم؛ در ضمن من قصد کشتن او را 

منظور موسى علیه  .خواستم او را ادب کنم و در کشتن او تعمدى نداشتمنداشتم بلکه مى
 ابن عباس )رض(  .زیرا از همان طفولیت معصوم بودالسّلام گمراهى از راه هدایت نیست؛ 
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الّ ینَ گفته است:  نَ الَضا  .)تفسیر صفوات التفاسیر( .یعنى من الجاهلین وَ أنََا م 

ا خِفْتكُُمْ فَوَهَبَ لِي رَب يِ حُكْمًا وَجَعلََنيِ مِنَ الْمُرْسَلِینَ﴿  ﴾۲۱فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لمََّ
علم و فهم بخشید و مرا از  من به پروردگارم پس ،گریختماز شما  ترسیدم شما از چون و

 (۲۱).پیغمبران گردانید
 تفسیر:

طوریکه در سوره قصص داستان  .اقرار، یك ارزش استباید گفت که دربرخي از اوقات 
حضرت موسي را به تفصیل بیان داشتیم و در آن امده است: آنگاه از سرزمین شما به 

فرار از طاغوت،  .سرزمین مدین گریختم؛ زیرا از آسیب شما بر جان خود بیمناک بودم
به ، پس الله متعال مرا با نبوت و دانش گرامي داشت و ى دریافت الطاف الهى استمقدّمه

 .رسالت مشرّفم گردانید

نَ الَْمُرْسَل ینَ » و مرا به پیامبرى برگزیده و نزد توفرستاده است، اگر ایمان  «:وَ جَعلََن ي م 

 .شوىمانى و اگر انکارکنى نابود مى بیاورى درامان مى

 ﴾۲۲وَتلِْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا عَليََّ أنَْ عَبَّدْتَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ﴿
نهي؟ در حالیکه بني اسرائیل را به بردگي  نعمتي است که )آن را( بر من منت ميو آیا این 
 (۲۲).ايگرفته

 تفسیر:
اى در حالیکه قوم مرا نهى که با من نیکى کردهاما تو اي فرعون! چگونه بر من منت مى 

 ى مقاتل همین است(اى؟ )معنى گفتهبه بردگى کشیده
ى پدرم بزرگ مي شدم، موسى علیه السلام به جواب فرعون مي گوید: من باید در خانه

ى تو بزرگ شوم، آیا این، نعمت چرا پدرم را به بردگى كشاندى كه من به اجبار در خانه
 نهيمي منت بر من که است نعمتي هم آیا ایناست كه آن را سپاس گزارم و یا اسارت است؟! 

 ساخته را برده اسرائیلبني من و قبیله قوم حالیکه اي، در همانداده پرورش کودکي مرا در که
مجبور نمي شد  کشتي، قطعاً مادرمرا نمي اسرائیلنوزاد بني ؟ اگر تو پسرانرا کشتي وآنان

 و احسان تمن عنوانبود، به و عذابت شکنجه سببش را که آنچه که مرا در دریا بیندازد پس
 .نکش من رخ به

اى و آنها را به صورت هایى که نسبت به بنى اسرائیل کردهابن کثیر میفرماید: در مقابل بدى
آیا  .خورد اى به چشم نمىاى، نیکى و احسانى که با من کردهبرده و خدمتکار درآورده

 (۲/۶۴۵! )ابن کثیر .دنیکى تو با یک نفر از آنها بدى تو را با مجموع آنان جبران میکن
 اى؟!نهى که بنى اسرائیل را به بردگى کشیدهوامام طبرى میفرماید: یعنى آیا بر من منت مى 

 خوانندگان گرامي!
( بخش دوم، مناظره میان موسي علیه السلام و فرعون 31الي  23در آیات متبرکه )

 بحث ادامه مي یابد طوریکه میفرماید: «:إله» پیرامون

 ﴾۲۳فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِینَ﴿قاَلَ 
 (۲۳فرعون گفت: و پروردگار عالمیان چیست؟)

 تفسیر:
ینَ » رود فرعون این سخن را براي تجاهل و تحقیر مطرح کرده گمان مي  «:مَا رَبُّ الْعَالَم 

 .باشد
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 فرعون از موسي علیه السلام درباره پروردگار جهانیان پرسید؛ از همان کسي که او به 
 پرسید که: صفت پروردگار جهانیان چیست؟ .سوي توحدیش در عبادت میخواند

کنى پروردگار عالمیان است فرعون با کمال نخوت و خود خواهى گفت: این که گمان مى
 ؟است پروردگار جهانیان پندارد بجز منمي که  است کسي کیست؟ یعني: او دیگر چه

 نمي جهانیان را براي جز خود، دیگر پروردگاري آیا غیر از من خدایى هست؟ زیرا من

وَ قالَ ف رْعَوْنُ یا أیَُّهَا » گفت:؟چون منکر وجود صانع بود و همواره به قومش مىشناسم
ي نْ إ لهٍ غَیْر  )وفرعون گفت: اى بزرگان قوم! )اگر چه( من جز  «الْمَلََُ ما عَل مْتُ لَكُمْ م 

 سوره قصص( 38)آیه ..شناسم(خودم معبودى براى شما نمى 
 ! خوانندگان گرامي

عَل مْتَ ما أنَْزَلَ هؤُلاء  إ لاَّ قالَ لقَدَْ » سورۀ اسراء( آمده است: 102در آیۀ مبارکه متبرکه )
گفت:  علیه السلامموسى )«رَبُّ السَّماوات  وَ الْأرَْض  بصَائ رَ وَ إ ن يّ لَأظَُنُّكَ یا ف رْعَوْنُ مَثبْوُراً 

ها و زمین براى بصیرت شما نفرستاده دانى كه این )معجزات( را جز پروردگار آسمانقطعاً مى
 (.پندارماست و من تو را اى فرعون! هلاك شده مى

ولى به  .فرعون در درون خود، الله تعالي را میشناخت از فحواي آیه مبارکه معلوم است که:
 .تدانسظاهر خود را ربّ اعلاى مردم مى 

در این هیچ جاي شکي نیست که: در بسیاري از اوقات مستكبران به خاطر حفظ تاج و 
 .تخت، خود را به نادانى و به اصطلاح به غفلت مي زنند

 ﴾۲۴قاَلَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقنِِینَ﴿
زمین است و آنچه ما بین آنهاست، اگر  موسي علیه السلام( جواب داد: خداي آسمانها و)

 (۲۴).اهل یقین هستید
 تفسیر:

پروردگار همان ذاتي است که مالک و متصرف خلق، کار پرداز و مدبرّ امور هستي و 
 .فرمانرواي آسمانها و زمین و هر چیزي است که در مابین آنهاست

مخلوقات عجیب را خلق کرده ها و کوه و درختان و گیاه و میوه و دیگر  دریا ها و بیابان
 .است

اگر داراى قلبى مطمئن و بصیرتى نافذ هستید، و اگر به این حقیقت «: إ نْ کُنْتمُْ مُوق ن ینَ »
 .یقین دارید، به وي ایمان آورید

ذات پروردگار قابل شناسایى نیست، بلکه ذات پروردگار باعظمت را از راه علما میگویند؛ 

)طوریکه فرعون  «رَبُّ السَّماوات  وَ الْأرَْض  » .معرّفى كردهایش باید شناخت و آفریده
هاى او جواب كرد، ولى موسى علیه السلام ازآفریدهاز چیستى وچگونگى الله تعالي سؤال

 .داد چون ذات قابل شناخت نیست(
با مخالفانشان بر سر ربوبیتّ خداوند یعنى مدیریتّ و قانون  ءنبیاأقرآن میگوید: دعواى 

خداوند و لزوم اطاعت از دستورات اوست وگرنه مخالفان آنان، اّلل را به عنوان  گذارى
سخن كسانى كه امروز میگویند: دین از سیاست جداست، همانند  .خالق جهان قبول داشتند

سخن كسانى است كه میگویند: حساب آفریدن جهان به اراده خداوند از حساب اداره كردن 
 .آن جداست

 )خداوند خلق كند، ولى ماحكومت كنیم( قرآن وعقل، حقّ ربوبیتّ و تكلیف كردن و اطاعت 
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 داند چه قانونى  كسى كه آفرید مى .شدن را تنها از كسى میداند كه خالق است، نه دیگران

یفُ الْخَب یرُ » .وضع كند كه سوره ملک( )آیا كسى  14آیه )«ألَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّط 
 .آفرید، )از حالات آفریده خود( آگاه نیست؟ در حالیكه او باریك بین و آگاه است(

اند كه مبارکه این گونه معنا كرده ۀرا در آی «إ نْ كُنْتمُْ مُوق ن ینَ »برخي از مفسران جمله: 
دانم كه سؤال شما براى فهمیدن نیست، بلكه براى طفره موسى علیه السلام گفت: من مى 

ت، ولى اگر شما در جستجوى حقیقت باشید، در نظم ونظام هستى فكر كنید، ربوبیّت رفتن اس
 .ویكتایى او را خواهید فهمید

 ﴾۲۵قاَلَ لِمَنْ حَوْلهَُ ألَََّ تسَْتمَِعوُنَ﴿
)که موسي چه میگوید؟( ]فرعون از روي مسخره[ به اطرافیانش گفت: آیا نمي شنوید؟ 

(۲۵) 
 تفسیر:

عوُنَ ألَا » آیا گوش فرا میدهید؟! آیا میشنوید؟! این سخن جنبه تعجّب و در ضمن  «:تسَْتمَ 
 .معني و مفهوم ریشخند زدن را میرساند

کنید؟ من از حقیقت فرعون ملعون به اطرافیانش مي افزاید که از کار موسي تعجب نمى 
سى جواب داد و به آنگاه مو .الله از او مي پرسم، اما او به صفات خدا مرا جواب میدهد

 دلیل و بیان خود افزود و گفت:

لِینَ﴿  ﴾۲۶قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئِكُمُ الْأوََّ
 (۲۶ ).)موسي( گفت: پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست

 اشاره به دو نکته است: «:...رَبُّکُمْ وَ رَبُّ »
 در انفس، یا تذکّر خودشناسي هاي موجودمتوجّه ساختن فرعون و فرعونیان به نشانه - 1
)تفسیر  .قلم بطلان کشیدن بر ادّعاي ربوبیت فرعون زمان و فرعونهاي دوران - 2

 .مصطفي خرمدل(« ترجمۀ معاني قرآن»
در ذیل این ایه مبارکه « تفسیر انوار القرآن»در  هروي همچنان عبدالرؤف مخلص

ادعا میکند ـ  ـ چنانکه فرعون کرد که روشن شان موسي علیه السلام برايپس  مینویسد:
 اویکي میکنید که را پرستش کسي یعني: چگونه .است یافته پرورش بلکهپروردگار نیست 

 بودهآبا و اجدادي  و برایش شده اید، آفریدهشده شما آفریده از خود شماست، او نیز چنانکه
 .اندآبا و اجداد شما فنا شده چون که است

 ﴾۲۷قاَلَ إنَِّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلِیَْكُمْ لمََجْنوُنٌ﴿
 (۲۷ ).[ گفت به یقین پیامبرتان كه به سوى شما فرستاده شده است، دیوانه است]فرعون

 تفسیر:
لَ إ لَیکُمْ » خشم مردم « به سوي شما فرستاده شده است»فرعون خواست با تعبیر  «:أرُْس 

  .را برانگیزد، و ایشان را به تکذیب موسي وادارد
 خوانندگان گرامي!

فرعون در این مباحثه بالاي موسي عصباني میشود خطاب به حاضرین و اطرافیان خود 
و عقل خود را از دست داده نموده میگوید: حقیقتاً موسي که مدّعي رسالت است دیوانه شده 

 .است؛ زیرا او سخن دیوانگان را میگوید
 ها همین است، زمانیکه مواجه با منطق حقّ و حقیقت  توجه باید کرد: خصوصیات؛ طاغوت
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 خصوصیت مستكبر همین است که هرگز حقّ  .روندمیشوند، از اصل بحث به طفره مى 
و از تواریخ انبیا بر مي آید که از  .میداندپذیرند و شخصیت خود را از مردم جدا را نمى 
 .هاى مخالفان انبیا، همانا تهمت زدن نارواى اصطلاح جنون استترین حربه قوى 
 .زندواقعاً كسى كه از استدلال عاجز باشد، دست به تهمت و ناسزاگویى مى «لَمَجْنوُنٌ »

ل ها و دلایل غیر بر دعوت گران و مبلغین است که در راه روشنگرین باید از استدلا
منطقي وغیر مواجه جانب مقابل خسته و درمانده شوند، بلکه باید با استدلال اهداف خود 

 .صدر داشته باشدى را تكرار كند، و در ضمن درکار و فعالیت روشنگري خویش سعه
تمسخر فرعون اهمیتى نداد و به توضیح منطق خویش و ارایه کردن  موسي علیه السلام به

  تر از دلیل دوم ارائه داد و گفت:دلیلى محکم

 ﴾۲۸قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ﴿
اگر عقلمند  )موسي( گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در میان این دو است میباشد

 (۲٨).هستید
 تفسیر:

گمان موسي علیه السلام به استدلال وبیان دلایل وبراهین را به فرعون ادامه داد وگفت: بي
پروردگارم که مرا فرستاده است، آفریدگار مشرق و مغرب و مابین آنها، آفریدگار نور و 

 .ظلمت در آنها و مدبرّ و کارگردان آنهاست
 عاقل و جاهلى همه روزه آن را مشاهده میکند؛ از این رو گفت:این منظرى است که هر 

پس اگر از عقلي پویا بر خوردار باشید، به یقین میدانید که این حقّ :«إ نْ کُنْتمُْ تعَْق لوُنَ »
یعني:  .اوست تا به یگانگي مورد پرستش قرار گرفته و چیزي با وي شریک آورده نشود

 .گفتم که است همین هستید، حقیقت خرد و تعقل از اهل! اگر تو و همراهانت فرعون اي
 .گویندمؤدّب سخن مى ءنبیاأاز فحواي آیۀ مبارکه هذا معلوم میشود که: 

 امّا موسى علیه السلام در جواب گفت: ،«لَمَجْنوُنٌ » )فرعون به موسى علیه السلام گفت:
تعقلّ  توحید، بهواقعاً همرسیدن به  .اگر بیاندیشید سخن مرا میفهمید( «إ نْ كُنْتمُْ تعَْق لوُنَ »

 .عقلى است( ضرورت است )كفر و شرك، محصول بى
ترین دلیلى است که  محمد علي صابوني در تفسیر خویش صفوة التفاسیر مینویسد: این بلیغ

قالَ » به نمرود گفت: خطاب علیه السلامطور که ابراهیم  همان .پشت باطل را دو نیم میکند
 ُ ي كَفرََ وَ اللَّ تَ الَّذ  ب  فَبهُ  نَ الْمَغْر  ق  فَأتْ  ب ها م  نَ الْمَشْر  َ یأَتْ ي ب الشَّمْس  م  یمُ فَإ نَّ اللَّ  لا إ بْراه 

ینَ  ي الْقوَْمَ الظَّال م  سوره بقره( )ابراهیم علیه السلام گفت: خداوند آفتابرا از  258آیه)«یَهْد 
 .آورد، پس تو )كه میگویى حاكم بر جهان هستى،( خورشید را از مغرب بیاورمشرق مى

و خداوند قوم ستمگر را هدایت  .)در اینجا بود كه( آن مرد كافر مبهوت و وامانده شد
 (.كندنمى

مانیکه فرعون درمانده شد و دیگر استدلالى نیافت موسي علیه همچنان در این آیۀ مبارکه: ز
 به تهدید کرد و گفت:السلام را تهدید 

 ﴾۲۹﴿ قاَلَ لَئنِِ اتَّخَذْتَ إلَِهًا غَیْرِي لَأجَْعلََنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ 
زندانیان قرار خواهم  اگر غیر از من معبودي اختیار کني، حتماً تو را از]فرعون[ گفت: 

 (۲۹).داد
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 تفسیر:
 یکي از خصوصیت طاغوت ها و مستکبرین همانا تهدید است، زندانیان  «:الْمَسْجُون ینَ »

در این آیه مبارکه  .زمانیکه از ارایه منطق باز مي مانند آغاز به تهدید وتخویف میکنند
 ملاحظه میشود که فرعون ازشیوه تهدید استفاده میکند وبه موسي علیه السلام میگوید:

نَ الْمَسْجُون ینَ » اگر خدایي جز من را بپرستي یقیناً تو را به سزاي مخالفت با  «لَأجَْعلََنَّكَ م 

 ترک بهموسي  مجبور کردن دیده شدکه فرعون براي .فرمان خود زنداني خواهم کرد
 .گرفت زور و زنجیر را در پیش تهدید و اعمال خود، شیوه قوم و فریب رسالتش

سایر زندان ها نبود، زندان فرعون زندان مفسران گفته اند: زندان فرعون زندان عادي مثل 
وحشتناکي بود، زنداني در زندان فرعون را کوته قلفي زیر زمیني مي بردند، که زندانیان، 
 .نه جایي را میدید و نه صدایي را مي شنیدند، و تا زمان مرگ در آنجا زنداني مي بودند

لَأجَْعلََنَّکَ »ه گفته أست: بلک «لأسجننک» نه گفت که: علیه السلامزیرا فرعون به موسي 
نَ الَْمَسْجُون ینَ   .زیرا زندانش از قتل سختتر بود ؛«م 

نَ الْمَسْجُون ینَ » (29در التسهیل در تفسیر )آیۀ  ي لَأجَْعلََنَّكَ م   «قَالَ لَئ ن  اتَّخَذْتَ إ لَهًا غَیْر 
ینَ قٰالَ »مینویسد: بعد از اینکه فرعون خدا را انکار کرد، گفت:  «ف رْعَوْنُ وَمٰارَبُّ الَْعٰالَم 

پس فرعون با ابراز تعجب از سخن  «رَبُّ الَسَّمٰاوٰات  وَ الَْأرَْض  » موسى در جواب گفت:

عوُنَ » موسي گفت: قالَ رَبُّکُمْ »ٰآنگاه موسي دلیل محکم تري ارائه داد وگفت: ، «ألَٰا تسَْتمَ 
ل ینَ  در نزد خردمندان وجود انسان و پدرانش روشن ترین دلایل زیرا  ؛«وَ رَبُّ آبٰائ کُمُ الَْأوََّ

و براهین بر وجود خالق دانا مي باشد؛ چون نزدیکترین چیز به انسان همانا خود اوست، 
پس وقتي این حجت نمایان شد فرعون  .و به وسیله ي آن بر وجود خالق استدلال میکنند

ه گرفت وبه طریق مغالطه موسي را ازجواب دادن خود را تیر کرد وبه اصطلاح آنرا نادید

إ نَّ رَسُولکَُمُ »تقویت کرد و گفت:  ءمتهم به دیوانگى کرد، و نظر خود را با تحقیر و استهزا
لَ إ لَیکُمْ لَمَجْنوُنٌ  ي أرُْس  ب  » آنگاه موسى در استدلال افزود: «.الََّذ  ق  وَ الَْمَغْر   ؛«رَبُّ الَْمَشْر 

تواند آن را انکار کند و آن است آشکار و هیچ کس نمى چون طلوع و غروب آفتاب دلیلى
 .را به غیر خدا نسبت بدهد

 را  علیه السلاموقتى فرعون در استدلال درمانده شد، به سلطه و زور بازگشت و موسى 
ى معجزه به استدلال پرداخت و چون با ارائه علیه السلامآنگاه موسى  .به زندان تهدید کرد

 .)تفسیر صفواة التفاسیر( .هنوز امیدوار بود ایمان بیآورد، به آرامى گفت:

 ﴾۳۰قاَلَ أوََلَوْ جِئتْكَُ بشَِيْءٍ مُبِینٍ﴿
 (۳۰اى آشكار برایت بیاورم؟)]موسى علیه السلام[ گفت ولو معجزه

 تفسیر:
 .است علیه السلاممراد معجزه دالّ بر وجود خدا و درستي پیغمبري موسي  .چیز «:شَيءٍ »
آن جا كه منطق تأثیر نکند، نشان دادن معجزه ( دیده میشود درتفسیر نور مصطفي خرمدل)

علیه السلام به جواب فرعون گفت: چگونه؛ آیا درحالیکه من بر  موسي لازم مي افتد،
هایي درخشان بیاورم بازهم مرا صحت رسالت و درستي دعوتم دلایلي قاطع و برهان

 کني؟! زنداني مي
  موسى علیه السلام مى .آمادگى قبلى، در مبارزه شرط موفقیتّ و پیروزى بر دشمن است

ئتْكَُ »یكند و كف دستش نورانى میشود، لذا باقدرت تمام گفت:دانست كه عصا را اژدهار م  ج 
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 اى آشكار برایت بیاورم()ولو معجزه «ءٍ مُب ینٍ ب شَيْ 

ادِقِینَ﴿  ﴾۳۱قاَلَ فأَتِْ بهِِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
)فرعون( گفت: اي موسي! اگر )در ادعایت( از راستگویان هستي، پس آن )چیز آشکار( 

 (۳۱).را بیاور
 تفسیر:

 .یعني آنرنشان بده وآنرا بیاور که این چگونه معجزه که تو در اختیار داري :«فَأتْ  ب ه  »

 ﴾۳۲فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثعُْباَنٌ مُبِینٌ﴿
 (۳۲).را انداخت و ناگهان اژدهاي نمایان شددر این هنگام موسي علیه السلام عصاي خود 

 تفسیر:
متعال به اژدهاري بزرگي مبدل شد که: حقیقتاً و نه از روي تخیل واقعاً عصا به اذن الله 
 .کنند ـ بر روي زمین به راه رفتن آغاز کردآنگونه که ساحران مي

 روشن و روشنگر است، نه وهم و خیال: ءنبیاأمعجزات 
دیده مي شودکه: معجزات انبیا چون وابسته به قدرت الهى است، نیاز به تمرین ندارد و 

)یعنى عصا به یک بارکي وناگهاني به مار  «فَإ ذا ه يَ »بلکه  .نیست که تدریجى باشدلازم 
 .بزرگ مبدل شد(
در کمال روشنى نمایان شد و داراى پاها و دهانى بس بزرگ و  علیه السلاماژدهار موسي 

واقعیت هم اینست که: در مقابل اشخاصي یاغي  .انگیز و مخوف بودشکل و جسمى هول
 .مرد باید كارى چشمگیر وكوبنده انجام دادوسرکش و مت

 مایل یک اندازهشد، به اژدها تبدیل عصا به چون»تفسیر کبیر میفرماید:  صاحب رازي امام
میگفت: علیه السلام  موسي بهفرود آمد درحالیکه  فرعون سويرو به جهید، سپس آسمان به
! موسي میگفت: اي کنان التماس! و فرعون بده انفرم من به میخواهي ! هرچهموسي اي
 و اجازه او را بازداري که از تو میخواهم است فرستاده رسالت تو را به که کسي نامبه 

 عصا تبدیل و مجدداً به را گرفت علیه السلام آن موسي سپس .کند حمله من به که ندهي
 .()تفسیر انوار القرآن .«شد

ا ذن  موسي علیه السلام به اژدهارکه به يوري است که معجزه تبدیل شدن عصاآقابل یاد 
شدن دست موسى علیه السلام، زه پروردگار صورت گرفت ده بار ومعجزه نورانى واجا
 .مرتبه درقرآن عظیم الشأن تذکر رفته استپنج 

 السلام عصا را رها كرد بهاى كه موسى علیه مفسران مي نویسند که: در اوّلین مرحله

 ،«جَانٌّ وَلَّى مُدْب راً » آمده: 10ى صورت مار كوچكى در آمد، چنانكه در سوره نمل آیه
ولى در برابر طاغوت  گردنكش، به صورت اژدها در آمد و این شاید به خاطر آن باشد كه 

 .براى هر مخاطبى باید حرفى زد و عملى مقابل آن را انجام داد

 ﴾۳۳یدََهُ فإَِذَا هِيَ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ﴿وَنَزَعَ 
که ناگاه سپید و درخشان به چشم بینندگان آشکار  و دست خود را از گریبانش بیرون آورد،

 (۳۳).گردید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
آیه  یعني دست خود را از گریبان بیرون آورد )سوره: نمل .بیرون آورد «:نزََعَ »

 .که مي درخشید .سفید «:بَیضَآءُ ».(12
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 ﴾۳۴قاَلَ لِلْمَلََِ حَوْلهَُ إنَِّ هَذَا لسََاحِرٌ عَلِیمٌ﴿
  (۳۴).رو به در باریانش کرد وگفت: این مرد جادوگر بسیار ماهر و داناست)فرعون( 

 تفسیر:
منصرف  علیه السلامى موسى بدین ترتیب فرعون میخواست قوم خود را از پذیرش معجزه

پیروى کنند، بناءً وي را متهم  علیه السلامکند، خوف و هراس داشت که مبادا قوم از موسى 
رٌ عَل یمٌ »به جادو وسحرکرد وگفت:  در حالیکه همین فرعونیان بودند که به حضرت  ،«لسََاح 

اتهام داده بودند، و حالا از اتهام جنون گذشتند و  «لَمَجْنوُنٌ »موسي علیه السلام لقب جنون 

 .بستند که او ساحر مي باشد

 ﴾۳۵یرُِیدُ أنَْ یخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِهِ فمََاذَا تأَمُْرُونَ﴿
دهید؟ بیرون کند، اکنون شما چه رأي مي  سر زمین تانمیخواهد باجادوي خود شما را از 

(۳۵) 

 تفسیر:
مینویسد: فرمان شما  «مَاذَا تأَمُْرُونَ؟» مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور: در باره جلمه: 

چیست؟ این سخن بیانگر سقوط فرعون از ادّعاي خدائي و دل جوئي او از سران به هنگام 
  .است علیه السلامضعف خود و غلبه موسي 

 را چنان و بخصوص معجزه ید بیضا فرعون علیه السلاممعجزه عصا حضرت موسي 
خویش را فراموش کرد، بناءً دست به  پروردگاريه ادعاي قرار داد ک تأثیر خویش تحت

 را به آنان و پشتیباني و دوستي راجلب کمک و مساعدت قوم خویش پیش کرد تا نظر آنان
در  وي ادعایي ، ربوبیتعلیه السلام موسي معجزهخود بکشاند زیرا با درخشش  سوي
 .بود قرار گرفته و اضمحلال زوال شرف

فرعون کوشش میکند تا ازطریق تحریک قوم به هدف خود نایل شود، او محتاج کمک و 

فرعونى كه به  «فَما ذاتأَمُْرُونَ » ازآنها راه وچاره میخواهد و میگوید: مساعدت قوم بود،
موسى علیه السلام میگوید: اگر معبودى غیرازمن بگیرى تورا زنداني میكنم، امروز محتاج 

 .اطرافیان و در باریان خوداست
فرعون به اطرافیان خود میگوید: هدف موسي این است که با این سحر خود، شما را از 

ه من در مورد وي چه پس اینک ب .تان بیرون کرده و خودش بر آن مسلطّ شودسرزمین 
 .دهید تا به رأي و نظر شما عمل کنممشوره مي 

اطرافیان  .ها استى همیشگي طاغوتفریبى، شیوه دروغ، تزویر وعوام دیده میشود که:
اراده و متملقّ، که در چهار واطراف فرعون نشته بودند حتىّ در اداي كلمات از فرعون بى 

رٌ عَل یمٌ » لات فرعون را:تقلید به عمل مي آوردند و همان جم جَكُمْ »و « لسَاح  یدُ أنَْ یخُْر  یرُ 
كُمْ  نْ أرَْض  قابل تذکر است که این جمله، در این دو آیه مبارکه از  .را تکرار میکردند «م 

، همین كلمات از زبان 110و  109ى اعراف آیات زبان فرعون است، ولى در سوره
 .اندكردهاطرافیان اوست و حتىّ حرفى كم و زیاد ن

 برخورد چندگانه فرعون با موسي علیه السلام:
از آیات متذکره معلوم میشود که: در اولین برخورد فرعون به اهانت حضرت موسي علیه 

 .آیا ما تو را بزرگ نكردیم« ألََمْ نرَُب كَّ ف ینا وَل یداً » السلام مي پردازد و میگوید:
 ودر برخورد دوم؛ همین فرعون است که: حضرت موسي علیه السلام رامورد تمسخر قرار 
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 .خطاب مي نماید .تو دیوانه هستى «لَمَجْنوُنٌ »میدهد و او را: 

نَ الْمَسْجُون ینَ »در قدم سوم؛ او را تهدید میکند و برایش میگوید:  تورا زندانى خواهیم  «م 
 .کرد

رٌ عَل یمٌ » مت جادوگر و ماهر متهم نموده میگوید:و در قدم چهارم: او را به ته تو  «لسَاح 
 .ساحر ماهر هستي

جَكُمْ »و در نهایت: موسي علیه السلام را متهم کرد که وي میخواهد  یدُ أنَْ یخُْر  که با  «یرُ 

 .تان بیرون کرده و خودش بر آن مسلطّ شوداین سحر خود شما را از سر زمین 

 ! خوانندگان محترم
با فرعون، جریان داشت، هیچ  علیه السلامات متذکره که موضوع گفتگوى موسى در آی

نامي از هارون علیه السلام در میان نیامد، علت آن اینست که در موضع رسمى باید جوابات 
 .و همانا صرفاً به نام موسي علیه السلام اکتفا شده است .از طرف رهبر تعیین میشود

 : پیامبرانو نسبتهاي ناروا به إفترأت 
ـي پرداخته اند، با پیامبران مواجهه و مقابله فرهنگاول ریخ دشمنان دین درقدم أدر طول ت

ورده اند، اما واضح آوبه اصطلاح در برابر استدلال پیامبران در حد وسعشان استدلال بعمل 
ومعقولترسستي اند، و پیامبران با منطقي قویتر است كه در این بخش حریف مناسبي نبوده

 .مدعیات دین ستیزان رابرملا ساخته اند
هاي  دشمنانان دین پس از شكست در مباحثات علمي و منطقي و ارایه دلیل مقنع به شیوه

ضد فرهنگي تكذیب، استهزاء و ترور شخصیت پیامبران پرداختند، و به آنان نسبتهاي ناروا 
ساخته وآنان را دروغگو خطاب  كاهن و ساحر متهم زده وآنان را به مجنون، شاعر،

 .اندكرده
اند تا آن پیام به گوش ودر برابر پیام صریح و روشن و دل نشین پیامبران مانع تراشیده

اند كه دست در گوش شان فرونهند تا پیام پیامبران را مردم نرسد، مردم را تشویق كرده
ود و به مریضي قلبي یعني اند، هركس كه آن پیام ها را بشن نشنوند، چراكه نیك دریافته

عناد و دشمني مبتلا نباشد، این منطق را میپذیرند ودر نهایت ایمان مي آورند، پس کاري 
مي كردند که مردم پیام برحق انبیا را نه شنوند، و طوریکه در فوق یاد آور شدیم؛ با ترور 

 .شخصیت و بدنام كردن پیامبران مردم را از قضاوت صحیح منحرف مي ساختند
كوشند افكار عمومي را نسبت به پیامبران  دین ستیزان با افترا ودادن نسبتهاي ناروا مي

 .بدبین سازند
 ند:دکه با پیامبران مي بستند عبارت بو إفترأت عمده ترین تهمت ها و

 تهام نسبت سحر و جادو:اِ 
و ساحر اتهام اولي و همیشگي مخالفین و دشمنان پیامبران همین است که آنان را جادوگر 

كَذل كَ ما أتَىَ » : ذاریات( آمده است:52ۀ طوریکه در )سور .براي مردم معرفي داشته اند
رٌ أوَْ مَجْنوُنٌ  نْ رَسُولٍ إ لاَّ قالوُا ساح  مْ م  نْ قَبْل ه  ینَ م  ))اى پیامبر!( بدین گونه )كه ﴾52﴿الَّذ 

نیامد مگر آنكه گفتند: جادوگر تو را تكذیب كردند( پیشینیان اینان نیز هیچ پیامبرى برایشان 
 (.یا دیوانه است

دشمنان دین در همة ادوار در مواجهه با پیامبران نفوذ كلام آنها را به سحر یا جنون نسبت 
 .اندداده

رٌ عَل یمٌ »سوره اعراف(  109طوریکه در ) نْ قوَْم  ف رْعَوْنَ إ نَّ هذا لَساح   ﴾ 109﴿قالَ الْمَلََُ م 
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( وباز .قوم فرعون گفتند: همانا موسى ساحرى بسیار ماهر و داناست)اشراف و اطرافیان 

كُمْ فَما ذا تأَمُْرُونَ »سوره اعراف( میفرماید: 110در ) نْ أرَْض  جَكُمْ م  یدُ أنَْ یخُْر   ﴾110﴿یرُ 
)آنان گفتند: موسى( میخواهد شما را از سرزمینتان آواره و بیرون كند )و سرزمین شما را 

 .دهید( )در این مورد( چه دستور مى اشغال نماید(، پس
 میفرماید:« سوره مائده( 110اتهام بستن سحر به حضرت عیسي علیه السلام: طوریکه در )

حْرٌ مُب ینٌ » نْهُمْ إ نْ هذا إ لاَّ س  ینَ كَفرَُوا م  كافران از ایشان )بني اسرائیل با » ﴾110﴿فقَالَ الَّذ 
 .«.فتند: اینها جز جادویي آشكار نیستدیدن معجزات عیسي( گ

رَجُلٍ  أكَانَ ل لنَّاس  عَجَباً أنَْ أوَْحَیْنا إ لى» سوره یونس( میفرماید: 2ویاهم طوریکه در )آیه 
ینَ آمَنوُا أنََّ  ّر  الَّذ  ر  النَّاسَ وَ بشَ  نْهُمْ أنَْ أنَْذ  مْ قالَ الْكاف رُونَ إ نَّ هذا م  نْدَ رَب هّ  دْقٍ ع  لَهُمْ قَدَمَ ص 

رٌ مُب ینٌ﴿ آور است كه به مردى از خود آنان وحى كردیم كه آیا براى مردم شگفت ﴾2لسَاح 
مردم را بیم و هشدار بده و به مؤمنان بشارت بده كه براى آنان نزد پروردگارشان جایگاه 

 .همانا این مرد جادوگرى آشكار است!( نیكویى است؟ كافران گفتند:
اي از نسبت جادوگري به آخرین پیامبران الهي یعني حضرت موسي سه آیة اخیر نمونه

 .علیه السلام، حضرت عیسي علیه السلام، و حضرت محمد صلي الله علیه وسلم است
 :تهام مسحور شدناِ 

پیامبر از حالت طبعي خارج شده مسحور شدن یعني نسبت جادو شدن به پیامبران ویا اینکه 
و گویا این شخص را کسي سحر و جادو نموده است که از اشخاص جادو شده و متأثر از 

 .توان تبعیت كردجادو نمي 

وَ » سوره فرقان( چنین بیان نموده است: 8طوریکه قرآن عظیم الشأن این اتهام را در )آیه 
َّب عوُنَ إ لاَّ  )و ستمگران )به مؤمنان( گفتند: شما جز  ﴾8رَجُلًا مَسْحُوراً﴿ قالَ الظَّال مُونَ إ نْ تتَ

 (.كنیداى را پیروى نمىمرد سحر شده

َّب عوُنَ إ لاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً﴿» )و ستمگران )به مؤمنان( گفتند: شما  ﴾8وَ قالَ الظَّال مُونَ إ نْ تتَ
 .(.كنیداى را پیروى نمىجز مرد سحر شده

ت سْعَ آیاتٍ بیَ نّاتٍ فسَْئلَْ  وَ لقََدْ آتیَْنا مُوسى»سورۀ اسراء( آمده است:  101همچنان در )آیۀ 
)همانا  ﴾101مَسْحُوراً ﴿ بَن ي إ سْرائ یلَ إ ذْ جاءَهُمْ فقَالَ لهَُ ف رْعَوْنُ إ ن يّ لَأظَُنُّكَ یا مُوسى

آنگاه كه )موسى( به سراغشان آمد  اسرائیلپس، ازبنى .ى روشن دادیمموسى نهُ معجزهبه
موسى! من تو را قطعاً  پس فرعون )با دیدن آن همه معجزه( به او گفت: اى .سؤال كن

 .(.پندارمافسون شده مى
 :اتهام نسبت كهانت

سوره  30الي  29دشمنان دین پیامبران را به کهانت متهم ساخته اند طوریکه در )آیات

ّرْ فَما »طور(میفرماید: نٍ وَلامَجْنوُنٍ﴿فَذَك  رٌ »﴾ 29أنَْتَ ب ن عْمَة  رَب كَّ ب كاه  أمَْ یقَوُلوُنَ شاع 
﴿  .﴾30نَترََبَّصُ ب ه  رَیْبَ الْمَنوُن 

 پس )به مردم( تذكّر بده كه به لطف پروردگارت تو نه كاهن و پیشگویى و نه دیوانه و جنّ 
 .رگ ناخوش او را داریمبلكه میگویند: او شاعرى است كه ما انتظار فرا رسیدن م .زده

دارد و قرآن از سه نسبت نارواي كهانت، جنون و خیال پردازي به پیامبرش پرده بر مي
 .كنداز او دفاع مي
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 : اتهام شاعري و خیال پردازي
دشمنان دین بجاي اینکه فصاحت و بلاغت کلام الهي به خداوند متعال نسبت دهند،آن را 

پرداز معرفي شاعرانة پیامبر دانسته، پیامبر الهي را شاعر خیالناشي از ذهن خیال پرداز و 
 .كردند

بَلْ قالوُا أضَْغاثُ أحَْلامٍ »نبیاء( میفرماید: أ: سورۀ 5 ۀطوریکه قرآن عظیم الشأن در )آی
لوُنَ﴿ لَ الْأوََّ رٌ فلَْیَأتْ نا ب آیةٍَ كَما أرُْس  )كفاّر( گفتند: )آنچه محمّد آورده،  ﴾5بَل  افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاع 

هاى آشفته است، بلكه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده، بلكه او وحى نیست( بلكه خواب
گوید( باید همان گونه كه )پیامبران( پیشین )با معجزه( یك شاعر است، پس )اگر راست مى

 (.اى بیاوردفرستاده شده بودند، او براى ما معجزه

یمٍ﴿»( میفرماید:43الي  40:ۀدر )آی ویا طوریکه وَ ما هُوَ ب قوَْل  »﴾40إ نَّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَر 
نوُنَ  رٍ قلَ یلًا ما تؤُْم  نٍ قلَ یلًا ما تذََكَّرُونَ﴿» ،﴾41﴿«شاع  نْ »، ﴾42وَ لا ب قوَْل  كاه  یلٌ م  تنَْز 

ینَ﴿  .ونه غذایى جز خونابه .)پس امروز در این جا دوستى صمیمى ندارد «﴾43رَب ّ الْعالَم 
 .كه جز خطا كاران آنرا نخورند

و  .همانا آن )قرآن( كلام رسول گرامى است .بینیدو آنچه نمى  .بینیدپس سوگند به آنچه مى
 .آوریدسخن یك شاعر نیست چه كم ایمان مى

اى از )همانا قرآن( فرستاده .و )همچنین( سخن كاهن وپیشگو نیست، چه كم متذكّر میشوید
 .جانب پروردگار جهانیان است

 : اتهام جنون و دیوانگي
یکي دیگر از اتهامات که دشمنان دین به پیامبران نسبت میدهند همانا متهم ساختن پیامبران 

چراكه پیامبران در مقابل سعادت اخروي، منافع دنیوي را به  .به جنون و دیوانگي است
گرفتند و مردم را به دل نبستن به اینگونه امور حقیر دعوت میكردند، دشمنان چیزي نمي

پیامبر اسلام محمد صلي  .ارزش میداند دیوانه و مجنون استدین هركه دنیا را چنین بي 
ز دیگر پیامبران از سوي دشمنان دین با چنین الله علیه وسلم مطابق روایات قرآني، بیش ا
سوره صافات(  37الي  35طوریکه در )آیات  .اتهام ناروایي مورد افترا واقع شده است

ُ یسَْتكَْب رُونَ﴿» آمده است: كُوا 35إ نَّهُمْ كانوُا إ ذا ق یلَ لَهُمْ لا إ لهَ إ لاَّ اللَّ ﴾ وَ یقَوُلوُنَ أَ إ نَّا لَتار 
هَت نا ل   رٍ مَجْنوُنٍ﴿آل  )آنان كه هرگاه  ﴾ 37﴾ بَلْ جاءَ ب الْحَق ّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَل ینَ ﴿36شاع 
، و میگفتند: آیا ما به خاطر شاعرى .ورزیدندشد، تكبر مى گفته مى « لا اله الا اللّ »برایشان 

شین( را دیوانه خدایانمان را رها كنیم؟ )هرگز چنین نیست( بلكه او حقّ آورده و انبیا )پی
 (.تصدیق نموده است

ثمَُّ توََلَّوْا عَنْهُ وَ قالوُا مُعلََّمٌ » سوره دخان( آمده است: 14ویا هم طوریکه در )آیه 
 (.انداى است كه تعلیمش دادهزده)سپس از او روى گرداندند و گفتند: او جن  «﴾14مَجْنوُنٌ﴿

ّكْرُ إ نَّكَ وَ قالوُا یا أیَُّ »سوره حجر(  6ویا هم طوریکه در )آیه  لَ عَلَیْه  الذ  ّ ي نزُ  هَا الَّذ 
اي كسي كه )مدعي هستي( قرآن بر تو )از جانب خداوند(  كافران( گفتند،») «﴾6لَمَجْنوُنٌ﴿

 «.ايتو دیوانه نازل شده است،

 ﴾۳۶قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَابْعثَْ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِینَ﴿
برادرش را متوقف ساز و افراد را به تمام شهرها بفرست تا )اشراف قوم( گفتند: او و 

 (۳۶).جادوگران را جمع کنند
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 تفسیر:
ور شدیم سران قوم به فرعون گفتند: تصمیم نهایي در مورد موسي و هارون آطوریکه یاد 

را به تأخیر انداز و سپاهیاني را در تمام شهرها بفرست تا هر ساحر ماهرى را نزد تو 
 .بیاورند

ارٍ عَلِیمٍ﴿  ﴾۳۷یأَتْوُكَ بِكُل ِ سَحَّ
 (۳٧).تا هر جادوگر ماهر و دانا را نزد تو بیاورند

 تفسیر:
تأخیر انداز  را به یعني: کارشان« را باز دار او و برادرش»گفتند  به فرعون قوم سران

مامورین ، در مقابل هر چه عاجل تر و بدون معطلي نرسان قتل به درنگ وآنانرا بي
ومسولین امور را به اطراف واکناف بفرست تا ساحران و جادوگران ماهر و مشهور را 
 .از اطرف قلم رو حاکمیت تو، به حضور شما غرض مقابله باسحر موسي حاضر نمایند

دیده مي شود که:فرعون  .دوران رواج سحر و جادو بوده است باید گفت دوران فرعون،
اخت تا ساحران مجرب را از سرزمین حاکمیت خود براي مقابله تمام توان خود را بكار اند

 .با موسي علیه السلام جمع کند

 ﴾۳۸فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقاَتِ یَوْمٍ مَعْلوُمٍ﴿
 (38).سرانجام همه جادوگران را در وعده گاه روزي معین گرد آوردند

 تفسیر:
ى ساحران با و فرعون درمورد زمان و مكان مراسم  مقابله علیه السلامحضرت موسى 

یقات  یوَْمٍ مَعْلوُمٍ » .موسى، با یكدیگر به توافق رسیدند از مردم خواسته شد تا در مكان « ل م 
و زمان موعود حاضر شوند، زیرا این حضور و اجتماع باعث میشد تا موسى و هارون 

احساس تنهایى كنند و ساحران فرعوني نیرو معنوي گیرند و غوغا سالارى  علیهم السلام
میقات: بر میعاد  .بود روز عیدشان ، یعني«زینت»روز، روز  آن .تبلیغاتى به راه اندازند

 .شودمي  هر دو اطلاق و موعد مکاني زماني
  اه روز جشنشان روز معلومي را که چاشتگپس فرعون ساحران را گرد آورد و براي

آن روز که مردم به خاطر آن جشن از همه جا گرد آمده، به شادي  .شان بود تعیین نمود
لباس هاي  .پرداختند و خود را در آن روز زینت مي دادندخوشحالي، جشن و سرور مي 

طاغوت ها جلب افكار عمومى وحضور  جشني خود را به تن داشتند، دیده میشود که: براي
 .نهایت مهم بودبي مردم درصحنه 

 ﴾۳۹وَقِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أنَْتمُْ مُجْتمَِعوُنَ﴿
و مردم شهر را گفتند: چه بهتر که همه در آن روز جمع باشید )تا واقعه را مشاهده 

 (۳۹).کنید(

 تفسیر:
عوُنَ؟» جْتمَ  آیا اجتماع میکنید؟ آیا جمع میشوید؟ مراد از سؤال، تحریک و  «:هَلْ أنَتمُ مُّ

 .تشویق مردم به گرد همائي با شتاب هر چه بیشتراست
علیه السلام موسي علیه بر غلبه فرعون از اطمینان دعوت مردم براي این مقابله، نشان

گردد تا  غلوبم مردم ر محضر اجتماععلیه السلام د موسي خواست زیرا او مي داشت
 موسي مورد علاقه رویداد، سخت این از سویي .نیاورد او ایمان درخفا به از آنان احدي
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ً غالب حجت که دانست نیز بود زیرا او ميعلیه السلام   کافران و حجت الله متعال قطعا
 دست تا به خواست الله تعالي بود بود که خود از عنایات این پس .است و مغلوب محکوم

را در انظار  و آن نمایان مردم هايتوده را در میانعلیه السلام  موسي خود دشمن، دعوت
آشنا سازد و  آن به را همگي اسرائیلمصر و بني و مردم و مسلط گردانیده غالب همگان
)تفسیر انوار القرآن: تألیف  .داندهویدا گر برآنان رأیالعین به برهان را در میدان آن حقانیت

 ( هروي عبدالرؤف مخلص

 ﴾۴۰لَعلََّناَ نَتَّبعُِ السَّحَرَةَ إنِْ كَانوُا هُمُ الْغاَلِبِینَ﴿
 (۴۰).بدین امید كه اگر جادوگران غالب شدند از آنان پیروى كنیم

 تفسیر:
روي از آئین جادوگران و مراد پیروي و دنباله  .روي کنیم دنباله .پیروي کنیم «:نتََّبعُِ »

 .طرفداري از مکتب خدایان دروغین ایشان است
فرعونیان ومسؤلین امر دربار فرعوني به مردم گفتند: به طرف اجتماع بشتابید، تا در 

 .صورتى که ساحران بر موسى پیروز شدند از دین آنها پیروى کنیم

ا جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلوُ  ﴾۴۱ا لِفِرْعَوْنَ أئَنَِّ لَناَ لَأجَْرًا إنِْ كُنَّا نَحْنُ الْغاَلِبیِنَ﴿فلَمََّ
پس هنگامي که جادوگران آمدند، به فرعون گفتند: آیا اگر ما پیروز شویم، حتماً براي ما 

 (۴۱پاداشي شایسته خواهد بود؟)

 تفسیر:
دست یافتید ووي فرعون به ساحران خود وعده سپرد که اگر، شما بر موسي به پیروزي 

حتماً شما را  را سرکوب نمودید، در این صورت علاوه بر پادش و بخشش مال و دارایي
 .از مقرّبان خود در بار مقرر خواهیم نمود

بِینَ﴿  ﴾۴۲قاَلَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إذًِا لمَِنَ الْمُقَرَّ
 (۴۲).خواهید شدالبته علاوه بر اجر خدمت از مقربان )دربار( نیز )فرعون( گفت: بلي! 

 ﴾۴۳﴿ قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ 
 (۴۳).موسي به جادوگران گفت: بیفکنید آنچه را قصد دارید، بیفکنید

 تفسیر:
چون ایمان داشتند  علیهم السلامموسى وهارون  روز موعودکه قبلاً تعیین شده بود فرا رسید:

ى اشراف و ساحران در در یك طرف ایستادند و آرامش خاطر داشتند، امّا فرعون و همه
طرف دیگر قرار گرفتند و در ترس و هراس بودند، و این جاست كه نقش وقوت ایمان 

أَ إ نَّ لنَا »ساحران قبل از آغاز مقابله سحري به فرعون گفتند که:  .وعقیده روشن میشود
ً براي ما پاداشي شایسته خواهد «جْراً إ نْ كُنَّا نَحْنُ الْغال ب ینَ لَأَ  آیا اگر ما پیروز شویم، حتما

تردید ساحران که در صورت پیرورزي خواستار انعام بزرگي بودند، و همچنان  بود؟ از
ب  »از تشویق وتعیین جایزه بزرگ فرعون؛  نَ الْمُقرََّ و در ضمن « ینَ قالَ نعََمْ وَ إ نَّكُمْ إ ذاً لمَ 

ى موسى، چنین فهمیده واستفاده میشود که: فرعون به پیروزى فرعون با دیدن معجزه
ازجمله « إ نْ كانوُا هُمُ الْغال ب ینَ »طوریکه در جمله:  .ساحران خویش اطمینان کامل نداشت

 .ى شك را مي رساندازجمله حرف شرط و نشانه« انْ »حرف 
ادي پرست حتىّ در مسایل عقیدتى هم در مورد مال و توجه باید کرد که: شخصیت هاي م

 آیا اگر ما پیروز شویم،  طوریکه ساحران فرعوني به فرعون گفتند: .مقام صحبت مي نمایند
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  .حتماً براي ما پاداشي شایسته خواهد بود
 تفسیر صفوة التفاسیر شیخ محمد علي صابوني مفسر«:قٰالَ لهَُمْ مُوسىٰ ألَْقوُا مٰا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ »

کلام متضمن ایجاز است و سیاق جمله برآن دلالت »در تفسیر این آیه مبارکه مي نویسد: 
در آن موقع به موسى گفتند: یا تو اول بینداز یا ما اول »دارد و تقدیر آن چنین است: 

گاه موسى در جواب آنان آن .ى اعراف چنین آمده است، همچنان که در سوره«اندازیممى
من از شما بیم و  .هر چه را که میخواهید بیندازید .شروع کنید« ألَْقوُا مٰا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ »گفت: 

 «هراسى ندارم، از بس که به یارى و نصرت خدا و پیروزى حق مطمئن بود
ته و ى حقّ و پوچى سحر ایمان داشدر این هیچ جاي شکي نیست که: مردان الهي به غلبه

ألَْقوُا ما »گفتند:  .از موضع قدرت و با آرامش سخن میگویند، نه از روى ضعف و ترس
هر چه را که میخواهید بیندازید فرعون که ادّعاى خدایى داشت،  .شروع کنید« أنَْتمُْ مُلْقوُنَ 

ى حضرت موسى كار او به جایى رسید كه همه تابع ساحران شدند و حرف امّا با معجزه
 .خر را حرف ساحران غالب دانستنداوّل و آ

ةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لنَحَْنُ الْغاَلِبوُنَ﴿  ﴾۴۴فأَلَْقَوْا حِباَلَهُمْ وَعِصِیَّهُمْ وَقاَلوُا بِعِزَّ
پس آنان ریسمان ها و عصاهاي شان را افکندند، و گفتند: به عزت فرعون قسم! که به 

 (۴۴).راستي ما به طور مسلمّ پیروزیم

 و اصطلاحات: تشریح لغات
بَال» ي».ریسمانها .جمع حَبْل، طنابها«: ح  ص   .، چوبه دستيءجمع عَصا«: ع 

 تفسیر:
ساحران فرعوني زمانیکه ریسمان ها وعصا دست خویش را به زمین انداختند در همین 

پیروز  فرعون عزت سببما به یعني« ما حتما پیروزیم که فرعون عزت به» اثنا گفتند:
 .ما پیروز میشویم که فرعون عزت یا سوگند به .شویم مي

  .است و عظمت و جلال مراد از عزت: جاه

 ﴾۴۵فأَلَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ تلَْقفَُ مَا یأَفِْكُونَ﴿
پس موسي عصایش را افکند، ناگاه آنچه را جادوگران با نیرنگ ]و به صورت غیر واقعي[ 

 (۴۵).بلعیدساخته بودند، 
 تفسیر:

بعد از اینکه  آساست، نه تدریجى و تمرینىمعروف است که: معجزه امرى سریع و برق 
موسي علیه السلام عصایش را انداخت، الله متعال آن را فوراً به اژدهار بزرگ تبدیل نمود، 
و ناگهان تمام ریسمان و عصاهایى را که در قالب سحر به صورت مار خزنده درآورده 

 .باطل، در برابر حقّ تاب مقاومت نکرد دیده شد که: .ند، فرو بلعیدبود

 ﴾۴۶فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ﴿
پس جادوگران ]از هیبت و عظمت این معجزه که یافتند کاري خدایي است نه جادویي[ فوراً 

 (۴۶).به سجده افتادند

 تفسیر:
 .یك لحظه استیکي از امتیازات انسان، قدرت تغییر موضع فكرى در 

بعد از اینکه  .قدر  زر را زرگر مي شناسد، و قدر  گوهر را گوهرىواقعیت اینست که: 
و آنچه راعصا با سحرشان کرد دیدند، دانستند که موسي  علیه السلامساحران عصاي موسي 

)ساحرانى ماهر زمانیکه معجزه را  .راستگوست و آنان خود دروغگویند علیه السلام
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 و دعوتاراده به سجده افتادند، تأثیر قرار گرفتند كه بى  اختند، چنان تحتازسحر باز شن
بود  چنان آنان سجده و سرعت .او را پذیرفتند و نبوت گفته را اجابتعلیه السلام  موسي

 .شدند فروافگنده بناگاه گویي که

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۴۷قاَلوُا آمَنَّا بِرَب 
 (۴٧).جهانیان ایمان آوردیم گفتند: به پروردگار

 تفسیر:
ینَ »ساحران، به اصول دین اقرار كردند:  و به زبان بیان داشتند: به  «آمَنَّا ب رَب ّ الْعالَم 

 پروردگار جهانیان که ما را آفریده است ایمان آوردیم؛ زیرا فقط او سزاوار پرستش مي
 دفع بود، براي پروردگارياین  نیز مدعي فرعون از آنجا که .باشد و معبودي جز او نیست

 فرعون امر که این اعلام« و هارون پروردگار موسي»افزودند:  ايشبهه هرگونه
 و هارون علیه السلام است همانا پروردگار موسي پروردگار حقیقي بلکه پروردگار نیست

و بدین ترتیب  .نیز هست پروردگارخود فرعون جملهو از  عالمیان پروردگار همه که
 .ضربه محکمي از جانب جادوگران به فرعون وارد شد

ِ مُوسَى وَهَارُونَ﴿  ﴾۴۸رَب 
 (۴٨).پروردگار موسي و هارون

 تفسیر:
سحر  علیه السلامامام طبرى فرموده است: وقتى براى ساحران معلوم شد که عمل موسى 

ها و زمین است هیچ کس قدرت آن را ندارد، ى آسمان نیست و جز خداوندى که پدید آورنده
تسلیم شدند و سر سجده را در پیشگاه الله متعال به زمین نهاده و گفتند: به پروردگار عالمیان 

خواند، و از فرعون و بزرگان ما را به عبادتش فرامى علیه السلامایمان آوردیم که موسى 
 .(۱۹/۴۶)تفسیر طبرى  .قومش بیزاریم

حْرَ فلَسََوْفَ تعَْلمَُونَ  قاَلَ آمَنْتمُْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الس ِ
بَنَّكُمْ أجَْمَعِینَ﴿ عنََّ أیَْدِیَكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأصَُل ِ  ﴾۴۹لَأقَُط ِ

گفت:آیا پیش از اینکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ البته او بزرگترتان )فرعون( 
ها و پاهاي پس به زودي خواهید دانست، حتما دست  .است که به شما جادو آموخته است

یکي از راست و یکي از چپ قطع خواهم کرد، و یقیناً همه شما را به دار خواهم شما را 
 (۴۹).کشید

 تفسیر:
از آنچه روي داده بود متعجب شد و از این ماجرا بر آشفته به ساحران گفت: چگونه فرعون 

اي نداده بودم؟ سپس ستیزه نبوت موسي را تصدیق کردید درحالیکه من به شما چنین اجازه
گمان موسي همان بزرگ و پیشواي شما در آموزش سحر  جویانه و مغرورانه گفت: بي

 .علیم داده استاست و اوست که به شما سحررا ت
فرعون میخواست با این گفته قومش را در اشتباه بیندازد و وانمود کند که ساحران از روى 

 .اندبصیرت و آگاهى ایمان نیآورده
دانند؛ زیرا هرگز موسى ابن کثیر میفرماید: انکار حقى است که همه باطل بودن آن را مى 

آموزد؟ هیچ عاقلى  ن سحر را به آنها مىرا ندیده بودند، پس چگونه بزرگ آنان میشود و ف
 (۲/۶۴٧)ابن کثیر  .گوید چنین سخنى نمى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

34 

عَراء سورهٔ َ
ُّ

 (26) –لش

 به زودى وقتى که شما را عذاب و  «فَلَسَوْفَ تعَْلَمُونَ »سپس آنها را تهدید کرد و گفت: 

 .یابید شکنجه دادم پاداش ایمان آوردنتان را مى

نْ خ  » یکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ م  عنََّ أیَد  ها و پاهاي به ساحران قسم یاد کرد که: یقیناً دست «لٰافٍ لَأقَُطّ 

وَ »شان را از چپ و راست خواهد بریدـ یعني دست راست و پاي چپ یا عکس آن را 
ینَ  بَنَّکُمْ أجَْمَع  و به سزاي  .ى درخت آویزان میکنم تا بمیریدى شما را بر شاخهو همه «لَأصَُلّ 

 شان باشد! ار برايپیروي و تصدیق موسي، کیفري عبرتب
اى وجزا كه قدرت، كارایى و توازن انسان را میگیرد، قطع دیده میشود که: بدترین شكنجه

 .که فرعونیان ساحران خویش را بدان محکوم کرد .دست و پا از چپ و راست است
 دار بکشد تا این خرما به درختان هاي را بر شاخه تا ساحران خواست در ضمن فرعون

بیشتر خوار و ذلیل نشان داده  باشد و در انظار مردم شان براي شدیدتري ، شکنجهعمل
 .شوند

 ﴾۵۰قاَلوُا لََّ ضَیْرَ إِنَّا إلِىَ رَب ِناَ مُنْقلَِبوُنَ﴿
[ گفتند: باكى نیست، )هر كار از دستت ساخته است بكن( ما به پروردگارمان ]جادوگران
 (۵۰).ایمروى آورده

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
 .مانعي ندارد «:لا ضَیرَ ».زیان و ضرر «:ضَیرَ »

 تفسیر:
 .هاستدیده میشود که یكى از آثار ایمان به معاد، شجاعت در برابر طاغوت

 .ایمان به معاد، افق روشن براى آینده است، شهادت در راه خدا، ضرر و هلاكت نیست
 .شود كسى كه ایمانش بر اساس شناخت باشد، متزلزل نمى

 .)ساحران كه معجزه را شناختند، در برابر تهدیدات فرعون استقامت كردند(« لا ضَیْرَ إ نَّا»

اي که نزد الله هاي ابدي و جاودانهاین مصیبت در جنب آن همه نعمت و از جانب دیگر 
دهیم؛  و در ضمن ما به آن اهمیت نمى .کشد، سهل و ساده استمتعال انتظار ما را مي 

)در برخي از تفاسیر آمده  .گردیم و امید عفو و بخشودگى او را داریمچون نزد الله برمى
 است که: فرعون در نهایت دست و پاى ساحران را قطع كرد وآنان را به درختان خرماى

 .(.بلند آویختند، که: حضرت موسى بر آنان گریه مي کرد

لَ الْمُؤْمِنیِنَ﴿إِنَّا نطَْ   ﴾۵۱مَعُ أنَْ یغَْفِرَ لَناَ رَبُّناَ خَطَایاَناَ أنَْ كُنَّا أوََّ
ما را ببخشد چرا كه نخستین ایمان آورندگان  گناهانما امید داریم كه پروردگارمان 

 (۵۱).ایمبوده
 : تفسیر

حر گناه است و هم در استخدام فرعوني  آرزوى عفو باید با بازگشت  .ها درآمدن گناههم س 
كسانى كه تمام عمرشان  .ترین سعادت استحسن عاقبت، بزرگ .واقعى همراه باشد

و از اوّلین « رَب نّا مُنْقَل بوُنَ  إ نَّا إ لى» اى در یك لحظه دگرگون شدهدرانحراف بودند، با جرقهّ
درداستان متذکره دیده مي شود که: فرعون ساحران وجادوگران را دعوت  .مؤمنان شدند

کردتا توسط سحر وجادو شان موسى علیه السلام را رسوا كنند، ولى با ایمان آوردن 
 .ساحران، فرعون خود به رسواي شدید وابدي مواجه شد

 السلام  مفسران مینویسند: در نهایت امر فرعون ساحران و جادوگران که به موسي علیه
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 .ایمان آورده بودند به قتل میرساند وآنان را از قهر و غضب تکه تکه مي کند
آنها در آغاز روز ساحراني فریبگر و در آخر آن، » حضرت ابن عباس)رض( میفرماید:

 .«پیکر بودندشهدایي پاکیزه روح پاک

 ﴾۵۲عوُنَ﴿وَأوَْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِباَدِي إِنَّكُمْ مُتَّبَ 
و به موسى وحى كردیم كه بندگان مرا شبانه از مصر كوچ ده، و آنها شما را تعقیب خواهند 

 (۵۲).كرد
 تفسیر:

أسَْر  از اسراء به معنى شب روى آمده است، زیرا براي کسانیکه در روز میرود کلمه 
 .رودبه کار نمى « أسرى»

جز بر عناد و استکبار  وي دعوتماند و  حضرت موسي علیه اسلام سالها در مصر باقي
به طریق وحى به حضرت موسى علیه السلام دستور  نیفزود، خداوند متعال فرعونیان

 .فرمود که بني اسرائیل را از طرف شب به سوي دریا ببرد
امر کرد که بنى اسرائیل را شبانه  علیه السلام امام قرطبى میفرماید: الله متعال به موسى

)تفسیر  .ایمان آورده بودند آنهارا بندگان خودنامید علیه السلام موسى ببرد، و چون به
 (۱۳/۱۰۰قرطبى 

 چرا که فرعون و لشکریانش قبل از آنکه به دریا برسید، شما را تعقیب :«إ نَّکُمْ مُتَّبَعوُنَ »
 .و شما را به سرزمین مصر بازگردانند و به قتل برسانند .خواهند کرد

 علیه السلام در مصر: فعالیت هاي حضرت موسى
 کار و فعالیت حضرت موسي علیه السلام را میتوان در مصر به سه بخش ذیل تقسیم نمود:

ل:  .دعوت فرعون و اظهار معجزه بود او 
م:  .هاى گوناگون بود گرویدن ساحران به او و فراز و نشیب دو 
م: حركت دادن طرفداران و مؤمنین و تعقیب آنها از سوى فرعون و كفاّر بود كه به  سو 

 .عبور مؤمنین از دریا و غرق شدن كفاّر انجامید
 یكى از مراحل نهى از منكر، هجرت ازدیار فاسد است:

 .یاجامعه فاسد رابایداصلاح كنیم ویا هم باید ازآن فاصله گرفته وهجرت كنیم
 اسرائیل براى فرعونیان در مصر منافعى بسیار بزرگي قبل از هم باید گفت که: اقامت بنى

داشتند، و فرعونیان نمي خواستند که به کوچیدن بني اسرائیل از مصردل خوش کنند، بناءً 
آنان به تمام توان سعي مي ورزیدند تا از مهاجرت آنان جلوگیرى کنند ولي در مقابل 

السلام توسط وحي مأموریت یافت شد تا شبانه آنها را از مصر كوچ حضرت موسى علیه 
 .دهد

بعد از نپذیرفتن استدلال، نوبت قهر الهى فرا میرسد وآن اینکه بافرمان  ملاحظه میشود که:
كوچ دادن به موسى علیه السلام شروع وپس از تعقیب فرعونیان، با غرق و هلاكت آنان 

 .یابدخاتمه مى
 حرکت ماه طلوع در هنگام شبانگاهعلیه السلام  از مفسران، موسي عيجم قول براساس

 حضرت یوسف علیه السلام را نیز از قبر ويتابوت علیه السلام  موسي که است نقل .کرد
 چون بود که کرده خود وصیتعلیه السلام  آورد و با خود برد زیرا یوسف بیرون
 مدت که است نقل .ببرندفلسطین  او را نیز با خود به تند، نعشرف از مصر مي اسرائیلبني

 همیشه از مصر، براي شدنشان بیرونبود و شب  ( سال430در مصر، ) اسرائیلبني اقامت
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)مراجعه شود به: تفسیر انوار .نامندمي « عیدفصح»را  آن که عید است شب نزد آنان
 القرآن(

 ﴾۵۳وْنُ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِینَ﴿فأَرَْسَلَ فِرْعَ 
 (۵۳).فرعون )از این ماجرا آگاه شد و( ماموران به شهرها فرستاد تا نیرو جمع كند پس

 تفسیر:
بعد از اینکه فرعون از خروج موسي علیه السلام و قومش بني اسرائیل اطلاع حاصل 

پراگنى و تبلیغات منفى در شهرها و قریجات علیه بني اسرائیل  دست به شایعه کرد،
را صادر  عموميو بدین ترتیب، امر ودستور بسیج  زنندوحضرت موسي علیه السلام مى 

نمود و سربازان خویش به شهر ها و قریجات که در تحت سطیره فرمانروي فرعون بود، 
علیه م شهرهاي مصر گرد آورند و در نتیجه او بر موسي اعزام داشتند، تا لشکر را از تما

  .و قومش دست یابد السلام

 ﴾۵۴إنَِّ هَؤُلََّءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَِیلوُنَ﴿
 (۵۴).البته اینها گروه اندک و ناچیز هستند[ ]آنان درباره یاران موسى علیه السلام میگفتند

 تفسیر:
كه از اصل جدا شده « شراذم»به معناى گروهى محدود است وجمع آن « شرذمة»كلمۀ 

اى برگروهى از انسان و دسته« شرذمة»جوهرى گفته است: اصطلاح  .باشد، آمده است
 (۱۳/۱۰۱)تفسیر قرطبى  .یعنى پاره« شرذم»از هر چیز دیگري اطلاق میشود، 

یش را )بني اسرائیل یاران موسي علیه فرعون در تبلیغات پروپاگندي خویش مخالفان خو
 .كردالسلام( را گروه كوچكى وصغیري معرّفى مى

امّا در تفاسیراز ابن عباس روایت به عمل آمده است که: تعدادي بني اسرائیل در آن زمان 
نفر  600000که با موسى علیه السلام در آن شب حركت كردند تعداد آن تقریباً در حدود 

 .میرسیدند
إ نَّ »عون در تبلیغات خویش آنرا گروه محدود بحساب مي آوردند و آنرا گروه ولي فر

مَةٌ قلَ یلوُنَ  رْذ  ریخ همین أخصوصیات طاغوتي در طول ت .بحساب مي کردند «هؤُلاء  لشَ 

هاى مردمى را ناچیز است که: غرض منحرف كردن و مغشوش کردن افكار مردم، حركت 
 .و قلیل مي شمارند

 ﴾۵۵لَناَ لَغاَئظُِونَ﴿وَإِنَّهُمْ 
 (۵۵).اندو به یقین که آنها ما را به خشم آورده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .آورندگانبر سر خشم  .کنندگانخشمگین «:غَآئظُِونَ »

 تفسیر:
ى ایمان ها و تبرّى از آنان، لازمهقبل از همه باید گفت که: بغض و خشم نسبت به طاغوت 

 .طاغوت ها باید بدانند كه مورد تنفرّندبه الله متعال است و 
را تا منتهاي درجه  درآیه مبارکه آمده است که: فرعو نیان مي گفتند که: موسي و قومش ما

اند؛ زیرا آنها از هایمان را از کینه و غیظ بر ضد خود انباشته بر سر خشم آورده و دل 
 .اندفرمان ما سر پیچیده و غیر ما را به پرستش گرفته
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 ﴾۵۶وَإِنَّا لجََمِیعٌ حَاذِرُونَ﴿
 (۵۶).ما گروهي هوشیار و آماده باش و مهیاي دفاعیمو در حالیکه 

 تفسیر:
قرار  باش آماده حال به اسرائیل بني خویش هدایت داد تا با حرکت پیروان فرعون به تمام
 .شوند بسیج حرکت، همه این کردنناکام گیرند و براي 

داد تا هایى بودند که در مقابل قومش ارائه مى گفته است: اینها بهانه و معذرت زمخشرى 
 .گمان نرود که از قدرت و تسلطش کاسته شده است

رُونَ »فرعونیان در تبلیغات، خود را گروهى متحّد میدانستند،  یعٌ حاذ  ولى  «إ نَّا لجََم 

، یعنى آنان گروه گروه بوده و با «لهقلی»بشمار مي آوردند، نه  «قلَ یلوُنَ »اسرائیل را بنى

غافل از آنكه انسجام  .هم متحّد و منسجم نیستند و ما خیلى زود آنها را قلع و قمع میكنیم
آنان به قدرى قوي ومنسجم بود که با یک اشاره و یک هدایت حضرت موسى علیه السلام 

 .ه آماده شدندهمه آنان براي مهاجرت شبانه با مال و خانواده خویش به هجرت شبان

 ﴾۵۷فأَخَْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیوُنٍ﴿
 (۵٧).ها بیرون کردیمها و چشمه پس ما آنان را از میان باغ

 تفسیر:
باید گفت دراین آیه مبارکه درس و عبرت عظیم و قوي نهفته است، در این ایه براي ما 

نیست، به یاد باید داشته  ها و قصر هاي سر به فلک و مجلل ابدي مي آموزاند که: كاخ
 .باشند که قدرت ظالمین روزي به زوال مواجه میشود

اسرائیل، یك همچنان در این آیه نشان میدهد که در خروج فرعونیان به خاطر تعقیب بنى
 .تدبیر الهى نهفته است و آن اینکه در نتیجه به غرق شدن فرعون و فرعونیان مي انجامد

 ﴾۵۸كَرِیمٍ﴿وَكُنوُزٍ وَمَقاَمٍ 
 (۵٨).هاي پرناز و نعمت بیرون کردیم ها و منزلگاهو )ایشان را( از گنج 

 تفسیر:
هاي طلا و نقره، اموال و کالاهاي انباشته ذخیره  و فرعون و قومش پشت سر خود گنجینه

 .هاي مجلل و زیبا را جا گذاشتند شده و خانه

 ﴾۵۹كَذَلِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا بنَِي إسِْرَائِیلَ﴿
این چنین )آنها را به عذاب خود گرفتار کردیم( و آنها را به بني اسرائیل به میراث 

 (۵۹).دادیم

 تفسیر:
ها،  ثروت .هاى الهى، جایگزین كردن مستضعفان به جاى مستبكران است یكى از سنتّ

 .اسرائیل رسیدهاى فرعونیان، به بنى ها و باغ كاخ

 ﴾۶۰فأَتَبَْعوُهُمْ مُشْرِقِینَ﴿
 .پس )فرعونیان( به تعقیب بني اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند

(۶۰) 

 تفسیر:
 علیه السلام و مؤمنان همراهش را در وقت بر آمدن آفتاب تعقیب  فرعون و سپاهش، موسي

 تعالي موسي علیه السلام را در آن نجات واین همان صبحگاه مبارکي بود که حق  .نمودند
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 .و آن روز، روز عاشورا بود .داده و فرعون را هلاک گردانید

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ﴿  ﴾۶۱فلَمََّ
چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند، اصحاب موسي گفتند: حتماً ما به چنگ آنان خواهیم 

 (۶۱).افتاد

 تفسیر:
 قوم موسي علیه السلام و قوم فرعون ـ همدیگر را دیدندیارانبعد از اینکه هر دوگروه 

ما مي  به فرعون سپاه زودي یعني: بهما گیر افتادیم  گمانگفتند، بي علیه السلام موسي
 پیش سر ما هستند و دریا هم با آنها را نداریم، آنها پشت رویا رویي و توانرسند و ما تاب 

 .ما روي

 ﴾۶۲﴿ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَب ِي سَیهَْدِینِ قاَلَ 
راهنمایي موسي( گفت: این چنین نیست، بي تردید پروردگارم با من است، و به زودي مرا )

 (۶۲).خواهد کرد

 تفسیر:
ى آرامش دیگران ها دلى آرام دارند و مایه دیده مي شود که: رهبران آسمانى، در بحران

ها را موسى علیه السلام گفت: نه، هرگز دستشان به شما نمیرسد و این بدگمانى .نیز هستند

ین  » از سر خود بیرون کنید واداي این جمله: ي رَبّ ي سَیهْد  خدا با من است، مرا  «إ نَّ مَع 
 .یارى میدهد و مصؤن میدارد و به راه رستگارى راهنمایى میکند

ى آنها را قوى کرد: اول، اینکه گفت: خدا با او یهامام فخر رازى میفرماید: با دو چیز روح
دوم، این که گفت: مرا به راه  .باشد، که این به معنى نصرت و تضمین یاورى استمى 

وقتى خدا راه رستگارى او و نابودى دشمنانش را به  .کند نجات و رستگارى راهنمایى مى
 (.۳/۲۴٨)کشاف  .رسندى پیروزى مى او نشان داده باشد، آنها به آخرین نقطه

این سوره( به حضرت موسي علیه  15طوریکه مطالعه نمودیم پروردگار با عظمت در)آیه 

عوُنَ »السلام فرمود:  )البته ما با شما )هستیم و( در این آیه موسى علیه  ،«إ نَّا مَعكَُمْ مُسْتمَ 

ي رَب يّ» السلام به مردم میگوید: ، بي تردید پروردگارم با این چنین نیست) «كَلاَّ إ نَّ مَع 
، پیامبران انسان بایدهمیشه درزندگي خویش به الله متعال توکل داشته باشد .من است(
 .وانبیا تحت حمایت خاصي پروردگار قرار دارند .ى فیض و رحمت الله متعال اندواسطه

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ فأَوَْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْفلَقََ 
 ﴾۶۳الْعَظِیمِ﴿

]موسي عصایش را به بحر زد[  .پس به موسي وحي کردیم که عصایت را به این بحر بزن
 (۶۳).پس ]بحر[ ازهم شکافت وهرپاره اش چون کوهي بزرگ بود

 تفسیر:
بْ ب عصَٰاکَ الَْبحَْرَ » الله متعال به حضرت موسي علیه  «:فَأوَْحَینٰا إ لىٰ مُوسىٰ أنَ  ا ضْر 

حضرت موسي هم  «فَانْفلََقَ » .اى بزندالسلام هدایت فرمود که با عصایش به بحر ضربه
در بحر ضربه زد و بر اثراین ضربه بحر، به شمار قبایل بني اسرائیل به دوازده راه منقسم 

 .شد

 به « طود»ناى قطعه و به مع« فرق»به معناى شكافته شدن، «: انفلاق»كلمۀ «فَانْفلََقَ »
 گویا در اثر شكافته شدن رود بزرگ نیل كه همچون دریاست، آب در  .باشدمعناى كوه مى 
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 .دو طرف خشكى  ایجاد شده چنان روى هم انباشته شد كه همانند دو كوه بلند گردید

یم  »  .و استوار درآمدهر قسمت از آن به صورت کوهى بلند : «فکَٰانَ کُلُّ ف رْقٍ کَالطَّوْد  الَْعَظ 
ابن عباس )رض( میفرماید: در آن دوازده راه و گذرگاه باز شد و براى هر نسل و طایفه 

 .(۲۴/۱۳٨)تفسیر کبیر .یک گذرگاه پیدا شد
زیرا عدد ماه هاى سال، عدد نقباى  .)شاید در عدد دوازده، راز و رمزى نهفته است

 راجح، بحر اسرائیل و تعداد حواریون حضرت عیسى علیه السلام( اما آن بنابر قولبنى
 موسي )اسباط( قوم تعداد قبایل به -و طوریکه یاد آور شدیم بحر  .)بحراحمر( بود سرخ

 .بود بالا قرار گرفته سوي ، بههاراه و چپ راست که از جانب.شد پاره دوازدهعلیه السلام 
 خوانندگان گرامي!

با یك عصا و  .سوز است ساز و هم سببسبب ملاحظه نماید پروردگار جهانیان راکه هم 
با اراده خالق  .سازد بار آب را جارى مى خشكاند و یك بار آب را مىاز دست یك نفر، یك 

به آثر آن در روح و روان دشمن ترس  جهنیان، عصا یک روز به اژدهار تبدیل میشود، و
وخوف ایجاد مي نماید، و یک روز همین عصا کلید رحمت و باز شدن راه براى مؤمنان 

 .شود مى

بْ ب عصَاكَ »به آذن پروردگار همین عصا، گاهى سبب جوشیدن آب از سنگ میشود  اضْر 
بْ » .( و گاهى هم سبب خشك شدن بحر60)بقره،  «الْحَجَرَ   «ب عَصاكَ الْبحَْرَ اضْر 

 ﴾۶۴وَأزَْلَفْناَ ثمََّ الَْخَرِینَ﴿
 (۶۴).و دیگران را )نیز( در آنجا نزدیک کردیم

 تفسیر:
خداوند متعال در آنجا فرعون و لشکریانش را بدانجا نزدیک گردانید، تا به قصد عبور از 

 .گي غرق شوندو در نتیجه همه .بحر، به تعقیب بنى اسرائیل وارد بحر شدند

 ﴾۶۵﴿ وَأنَْجَیْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أجَْمَعِینَ 
 (۶۵).و موسي و هر که با او بود، همه را نجات دادیم

 تفسیر:
و قومش را از غرق شدن نجات داد و یعني اینکه الله متعال حضرت موسي علیه السلام 

و باید گفت که در  .هیچ کدام از افراد قبیله نابود نشد و همه از بحر به سلامت عبور کردند
بست ترین شرایط از بن یاران خود را در سختاین هیچ جاي شکي نیست که الله متعال 

ى ى قدرت و قهر الهى و مایهشكافته شدن دریا و غرق شدن فرعونیان، نشانه .نجات میدهد
 .پند و عبرت براي عالم بشریت است

 ﴾۶۶ثمَُّ أغَْرَقْناَ الَْخَرِینَ﴿ 
 (۶۶).ه دیگر را غرق کردیمآن گاه آن گرو

 تفسیر:
الله متعال فرعون و قومش را  .سنتّ الهى در طول تاریخ، یارى حقّ و سركوب باطل است

 .شان در بحر کامل شد، همه اي آنان را غرق گردانیدـ بعد از آنکه دخول 
و قومش به  علیه السلام مفسران مي نویسند: وقتى بحر شکافته شد خدا آن را براى موسى

صورت خشکى درآورد و دوازده گذرگاه در آن باز شد و در اطراف آنها آب بسان کوهى 
از آن گذشتند، و بعد از اینکه  علیه السلام و هنگامى که یاران موسى .عظیم متوقف شد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

40 

عَراء سورهٔ َ
ُّ

 (26) –لش

تمام یاران فرعون وارد بحر شدند، الله تعالي به بحرهدایت فرمودکه به هم آید، و در نتیجه 
ولي با آنهم برخي از همراهان موسي علیه السلام از روى  .آنان در بحر غرق شدندهمهاي 

اش به آنگاه جنازه .خوف وترس ویا هم از ضعف ایمان گفتند: فرعون غرق نشده است
 .ساحل افتاد تا او را دیدند

 ﴾۶۷إِنَّ فِي ذَلِكَ لََیَةً وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنیِنَ﴿
سرگذشت عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم قبطي[ بیشترشان مؤمن بي تردید دراین 

 (۶٧).نبودند

 تفسیر:
 .خداوند متعال با بیان تاریخ گذشتگان، به پیامبر اسلام دلدارى و درس صبر میدهد

در غرق کردن فرعون و قومش واقعاً اندرزى بس بزرگ نهفته است و آن این که الله متعال 
 .برددشمنانش را غرق و از بین مى  دهد ودوستانش را نجات مى 

و در ضمن نباید فراموش کنیم: مهلتى كه الله متعال به كفاّر میدهد از ضعف و ناتوانى ذات 
 .پروردگار نیست، بلکه ناشي ازمهر ورحمت است تا شاید توبه كنند

حِیمُ﴿  ﴾۶۸وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ
 (۶٨).تواناي شکست ناپذیر و مهربان استو یقیناً پروردگارت همان 

 تفسیر:
 .است مهربان خویش دوستان وبه گیرندهانتقام خویش یعني اینکه از دشمنان

همان ذات غالب وشکست ناپذیر است که به عزّت خود فرعون و همراهانش را هلاک 
 .گردانید و به رحمت خویش موسي علیه السلام و همراهانش را نجات بخشید

 خوانندگان گرامي!
( بخش سوم قصه یعني دعاي ابراهیم، دعاي مخلصان به بیان 89الي  69در آیات متبرکه )
 گرفته میشود:

 ﴾۶۹وَاتلُْ عَلَیْهِمْ نَبأََ إبِْرَاهِیمَ﴿
 (۶۹).و سرگذشت مهم ابراهیم را بر آنان بخوان

 تفسیر:
)امام فخر رازى .آنان بخوانو اي پیامبر! داستان مهم و با شکوه حضرت ابراهیم را بر 

گفته است: در آغاز سوره خداوند اندوه محمد)ص( را به سبب کفر قومش یادآور شد، پس 
علیه را بازگفت تا پیامبر دریابد که چنان سختى براى موسى  علیه السلام ى موسىقصه
اّلل علیه  ى ابراهیم را بازگفته است، تا محمد صلىّپس از آن قصه .هم پیش آمده بود السلام

از اندوه او شدیدتر است؛  علیه السلامو آله و سلمّ دریابد که در این راستا اندوه ابراهیم 
پدران و قوم خود را در آتش بیابد  علیه السلام زیرا بسى سخت و دردناک است که ابراهیم

 .(.و او جز دعا و یادآورى کارى از دستش برنیاید
 خوانندگان گرامي!
بار در قرآن عظیم الشأن ذکر  130حضرت موسي علیه السلام بیش از  همانطوریکه نام

 .یافته است که درآیات متذکره ببرخي از این داستان ذي عبرت اشارات به عمل آمد
همچنان داستان حضرت ابراهیم علیه السلام داستان عبرتناکي است که در آیات ذیل بدان 

 .اشاره شده است
 م، به تناسب همه اي پیامبران زیاد ذکر یافته است، و قصه نام حضرت ابراهیم علیه السلا
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حضرت ابراهیم علیه السلام و مبارزه وکوشش هاي او در تاریخ اسلامي بي نهایت مهم 
 .واز اهمیت خاصي برخورد دار است

 ﴾۷۰إذِْ قاَلَ لِأبَیِهِ وَقوَْمِهِ مَا تعَْبدُُونَ﴿
 (٧۰پرستید؟)هنگامي که به پدرش وقومش گفت: چه چیز را مي 

 تفسیر:
کنان از کفر قومش به الله متعال به پدر و قوم خویش روزي که ابراهیم علیه السلام اعتراض

 پرستند وليرا مي  آنها بتان گفت: چه چیزى را پرستش میکنید؟ با این که مي دانست که
 .بناءً همچو سوال را بعمل آورد .گرداند ملزم را با حجت تا آنان خواست

فهم آیه مبارکه در اینست که در مبارزه نهي از منکر؛ اول باید از خود شروع نمایم، هکذا 
قابل تذکر است که در نهي از منکر درنظر گرفتن سن وسال شرط و مهم نمي باشد ودر 

 .این راه نباید بخود حراس را راه دهیم

 ﴾۷۱قاَلوُا نعَْبدُُ أصَْناَمًا فَنظََلُّ لَهَا عَاكِفِینَ﴿
 (٧۱).گفتند: بت هایي را مي پرستیم و همواره ملازم پرستش آنها هستیم

ف ینَ »پرستیم و یعنى همیشه بت مى « نظل» «فَنظََلُّ لهَا عاكِفِینَ » یعنى بر پرستش « عاك 

 .آن ملازم هستیم

 تفسیر:
پرستیم و بر پرستش آنها پایدار عشیرت )قوم ابرهیم( به وي گفتند: ما این بتان را مي 

 معین و میعادي فقط در وقت خواهیم ماند و آن را ترک نه خواهیم نمود، یعني همواره نه
معتکف پرستش آنها هستیم؛ بلکه ما با این عمل خویش به آن مباهات وافتخار هم میکنیم 
در ضمن آنان بدین عقیده بودند که پرستش بت ها برایي شان سود و زیان هم ببار مي 

 .آورد
ترین افراد خانواده با بیان قصه قوم حضرت ابراهیم علیه السلام واینکه نزدیكالله متعال 

آنحضرت بت پرست بودند و از او اطاعت نكردند، به پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم 
 .دهددلدارى مى

قرآن عظیم الشأن در نقل حوادثي تاریخي و داستان هاي پیامبران، به نقاط حساس و سازنده 
 .د وآنرا مطرح مي کنداشاره دار

 اى نیست، بلكه در عمق پرستش، یك خواست لحظهدرضمن قابل یاد آوري مي دانیم که: 
 .جان انسان ریشه دارد

 ﴾۷۲قاَلَ هَلْ یسَْمَعوُنَكُمْ إذِْ تدَْعُونَ﴿
 (٧۲: آیا هنگامي که آنها را پرستش میخوانید، سخن شما را میشنوند؟)ابراهیم گفت

 تفسیر:
 ابراهیم علیه السلام غرض توبیخ وسرزنش به بت پرستان خطابه نموده میفرماید:حضرت 

آیا وقتى به آنها التماس میکنید اصلاً آنها دعاى شما را میشنوند؟ حال «: هَلْ یسْمَعوُنَکُمْ؟»
آنکه اینها جمادات پیش نیستند، آنان نه فهمي دارند، و نه هم امکانات شنوایي و نه هم داراي 

 .هستند شعوري

ونَ﴿  ﴾۷۳أوَْ ینَْفَعوُنَكُمْ أوَْ یضَُرُّ
 (٧۳رسانند؟)یا به حال شما فائده یا ضرري مي 
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 تفسیر:
ى پرستش، دو چیزي است، یا خیر رسانى است، یا دفع شرّکه؛ انگیزهباید گفت که: عامل و

انسان دفع ها هیچ کدام از این دو را دارا نیستند، نه سودي دارد ونه هم ضرري را از بت
 رسانند، دیگر برايمي  سود و زیاني میشنوند و نه وآنها نه نیست اگر چنین پس .میکند
 .وجود داردو توجیهي  دلیل آنها چه عبادت

گر، اگر حقّ را پرستش نكند به باطل درضمن باید گفت که: انسانها، مخلوقي است پرستش
 .رو مي آورد

 ﴾۷۴﴿ آباَءَناَ كَذَلِكَ یَفْعلَوُنَ قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَ 
 (٧۴گفتند: نه، بلکه پدرانمان را دیدیم که به این صورت عبادت مي کردند!)

 تفسیر:
ابو سعود میفرماید: اقرار کردند که به طور کلى نفع و ضررى از آنها بر نمیخیزد، و ناچار 

)ابو .ازنیاکان مدرکى نداشتندشدند حقیقت را بروز بدهند، و براى توجیه عمل خود، جز تقلید 
 .ى درماندگى در استدلال استو این هم نشانه.(۴/۱۰۹سعود 

 .قبل از همه باید گفت که: در عقاید، تقلید ممنوع است
سف باید گفت که در برخي از اوقات همین آداب ورسوم غیر منطقي نیاكان، مانعى بر أبه ت

و باید فراموش نه کنیم که سابقه و استدلال به تاریخي بودن دلیل  .راه عقل و منطق است
پرستان مي دانستند که این پرستش براي شان حقاّنیّت شده نمي تواند، دیده میشود که بت 

 .اصلاً فایده نمي رساند ولي بخاطر حفظ عقاید نیاکان خویش بدان ادامه مي دادند
پرستش آنها از پدرانمان تقلید کرده و عمل آنها را وردند که: در آو در مقابل استدلال مي 

 .دهیمانجام مي
قوم حضرت ابرهیم علیه السلام در مقابل سوال که به کدام دلیل این جمادت را پرستش مي 

 را انگیزه تقلید محض کهنیافتند، جز اینکنید، هیچ جوابي منطقي و قناعت بخش دیگري 
 .ار کنندوبدان اقر کرده کار خود معرفي

 ﴾۷۵قاَلَ أفَرََأیَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ﴿
 (٧۵).اید(اید )تأمل کردهپرستید، دیدهابراهیم گفت: آیا آنچه را که شما مي 

 تفسیر:
ى سازي بسیاري از اندیشى، بستر و زمینهدر طول تاریخ دیده مي شود که: جهل و ساده

 انحرافات انسانها گردیده است، ابراهیم علیه السلام به قومش گفت: آیا درامر پرستش این 
 سود و زیان هیچ تأمل و تدبرّ کرده اید؟بتان ناشنوا و بي

 ﴾۷۶أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ﴿
 (٧۶پرستیدند؟) تان ميو )آنچه را( پدران پیشین

 ﴾۷۷فإَِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلََّّ رَبَّ الْعاَلمَِینَ﴿
 (٧٧).اند، غیر از پروردگار جهانیانکه همۀ آنها دشمن من[ ]بدانید كه

 تفسیر:
 تا پرستش .پرستید دشمنان من اند و من با آنها مبارزه خواهم کردآنچه را جز الله تعالي مي 

او  بلکه نیست من دشمن پروردگار عالمیان ، لیکنکنم کنریشه زمین آنها را از روي
 .است وسرورمن دوست در دنیا وآخرت

 واقعیت امر هم همین است که: معبودهاى خیالى و دروغین، دشمنان اندیشه، سعادت وتكامل 
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 .بشریتّ هستند

 ﴾۷۸یَهْدِینِ﴿الَّذِي خَلَقنَيِ فَهُوَ 
 (٧٨).مرا آفرید و هم او مرا هدایت مي کندآن ذاتي که 

 تفسیر:
همان  .ترین الطاف الهى استقبل از همه باید یاد آوري شد که:آفرینش انسان از بزرگ

که تنها مارا در نیکوترین چهره آفریده همان ذاتي است که: در دنیا و آخرت مارا به ذاتی
 .کندميراه خیر راهنمایي وهدایت 

بنابر  .آفریدن یك بار است، ولى هدایت در هر لحظه و همیشه استباید یاد آور شد که: 
ین  »صورت ماضى و به « خَلَقنَ ي)»همین اصل است که:  به صورت مضارع و « یَهْد 
 .استمرار آمده است(

 ﴾۷۹وَالَّذِي هُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ﴿
 (٧۹).نوشاند)آشامیدني( مي  خوراند وآن ذاتي که مرا )غذا( مي 

 تفسیر:
خداى  .آب و نان صرف وسیله است .سیر شدن و سیراب شدن انسان، كار الله تعالي است

متعال خوراک و نوشیدنى و روزى مرا میدهد، پس ذات پروردگار است که ابر را سوق 
ى آن انواع ثمرات را براى روزى بندگان مهیا مي داده و باران را نازل کرده و به وسیله

 .سازد

 ﴾۸۰وَإذَِا مَرِضْتُ فهَُوَ یشَْفِینِ﴿
 (٨۰).دهدو چون مریض مي شوم، پس وي مرا شفا مي

 تفسیر:
قبل از همه باید گفت که: مرض و شفا هر دو از جانب خداى عز وجل میباشد ولي در کلام 

مراد این است که شافي تنها الله است  «:یشْف ین  » الهي حسن ادب به کار برده شده میفرماید:

 .کسي دیگري مارا شفا داده نمي تواندو
میکند ودارو میخورد، ولي هیچ  انسان مؤمن به طبیب مراجعه .و دکتر و دوا وسیله است
داند و بلکه معتقد است که اگر الله خواست دوا و درمان مؤثرّ واقع کدام را شفا دهنده نمي 

 .شوندمي

 ﴾۸۱وَالَّذِي یمُِیتنُِي ثمَُّ یحُْییِنِ﴿
 (٨۱).سازدام مى میراند و سپس ]از نو[ زندهكه مرا مى و آن ذاتی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .کندمرا زنده مي :«یحْیینِ »

 تفسیر:
ى قدرت الله متعال مرگ و زندگى فقط و فقط در قبضه در این هیچ جاي شکي نیست که:

سپس مارا از  .قرار دارد و آن ذاتي که اجل مخلوقات اش فرا رسد، جان اش را میگیرد
 .کس جز او زنده کننده و میراننده نیست هیچ .انگیزدقبرم زنده بر مي 

ینِ﴿  ﴾۸۲وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یغَْفِرَ لِي خَطِیئتَيِ یوَْمَ الد ِ
 (٨۲).ببخشدو آن ذاتي که امیدوارم در روز جزا خطایم را 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

44 

عَراء سورهٔ َ
ُّ

 (26) –لش

 تفسیر:
 هایم را ببخشاید و از گناهان مان در روز  الله تعالي تنها ذاتي استکه از او امیدوارم تا بدي

 .یابندروزى که در آن روز بندگان نیکي و جزاى اعمال خود را مى .حساب و جزا درگذرد
 بود: مورد ذیل هدف حضرت ابراهیم علیه السلام از خطایش، سه»گوید:  مجاهد مي
 ؟ گفتهاست تخریب کرده کسيرا چه  بتان که پرستان بت سؤال این او درجواب اول اینکه:

ذَا» بود: در « است بزرگ كار بت این بلكه» .[63]الأنبیاء: « قَالَ بَل فَعلَهَۥُ كَب یرُهُم هَٰ
 .خود او بود شکنبت حالیکه 

 کشیدن و دنبال عیدشان مراسم به با آنان رفتن بیرون عدم در توجیه قومش او به دوم اینکه:

 .[89الصافات: ]«إ نّ ي سَق یم» بود: گفته بتان شکستن خود براي
 .در حالیکه مریض نبود« من مریضم»

 بود: )سارهرا داشت، گفته  همسرش ساره قصد تجاوز به ستمگر که حاکم او به سوم اینکه:
 .(است خواهر من

ذَا رَبّ ي  » بود: گفته که ستاره در باره وي سخن است: و این ودهافز حسن  .[76]الأنعام: « هَٰ
 .است جمله نیز از آن« است پروردگار من این»

سر زند، مگر از  گناه از آنان که بشرند و جایز استعلیه السلام  پیامبران»میگوید:  زجاج
 هرچند که .«اند معصوم کبیره گناه از ارتکاب زیرا آنانزند  سر نمي کبیره گناه آنان

 بود لذا هدف شده گفته محاجه بود، یا در مقام« معاریض»از علیه السلام  ابراهیم سخنان
 .نبود گویي دروغ وي

دهد که از گناهان خود طلب بخشودگى کنند و به گناهان در آیه مبارکه به؛ امت یاد مى 
 .)تفسیر انوار القرآن( .رف شوندخود معت

الِحِینَ﴿ ِ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ  ﴾۸۳رَب 
 (٨۳).اي پروردگارم! به من حكم )علم و نبوت( ببخش و مرا با صالحان ملحق بگردان

 تفسیر:
سپس حضرت ابراهیم خلیل الله به در گاه پروردگار با عظمت دعا نموده و و گفت: 

 پروردگارا! 
حدود  دیگر: شناختقولي به .است و رسالت قولي: نبوتفهم و دانش به من عطا فرما به

 .است از معارف و غیر این الله تعالي، احکام
 .ى بندگان صالح با تقوا پیشه گان در بهشت هاي پرناز و نعمت یکجا گردانو مرا از جمله

فحواي آیه مبارکه  .آخرت را درخواست کردعلیه السلام خیر دنیا و  و چنین بود که ابراهیم
 .به ما مي آموزاند که: انسان براى رسیدن به كمالات باید از الله متعال خود استمداد كند

وألحقنا بالصالحین، غیر  وأمتنا مسلمین أحینا مسلمین اللهم»است:  آمده شریف در حدیث
 شایستگان و ما را به بمیرانبدارو مسلمان  زنده بارالها! ما را مسلمان» .«خزایا ولا مبدلین

 .«اندكرده خود را دگرگون دین كهیا از كساني  باشيكرده  خوارمان كه آن گردان، بي ملحق
 حضرت ابراهیم علیه السلام: يسعادت انسان در دعا

به شرح سعادت انسان را مي توان در چند جمله که از دعاي حضرت ابراهیم استنباط شده 
 ذیل خلاصه نمود:

ً » .شناخت الله متعال و معرفت درونى نسبت به او -  «هَبْ ل ي حُكْما
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ینَ » .ى صالححضور در جامعه - ال ح  قْن ي ب الصَّ  «ألَْح 

ینَ » .نام نیك در تاریخ - ر  دْقٍ ف ي الَْخ   «ل سانَ ص 

یم  » .رسیدن به بهشت ابدى -  «وَرَثةَ  جَنَّة  النَّع 
قبل از درخواست  .دعا مؤثرّ است ، در استجابت«ربّ »استمداد از نام علما میفرماید که: 

 .هاى قبلى او باید نام ببریم و ابراز تشكّر بعمل آریم جدید از خداوند، از نعمت
)بهترین افراد، همانا انبیا اند و یكى از  .بهترین دعا را باید از بهترین انسانها بیاموزیم -

علیه السلام است كه در دعا از خداوند مغفرت، حكمت، بزرگترین انبیا حضرت ابراهیم 
نام نیك و حسن عاقبت میخواهد و در آیات دیگر از خداوند، فرزندان خوب و پیروان 

 .كند(مسلمان درخواست مى

 ﴾۸۴وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الَْخِرِینَ﴿
 (٨۴و براي من در آیندگان نامي نیک و ستایشي والا مرتبه قرار ده )

 تفسیر:
اى هر عصر و نسلي که ى نیکو قرار بده، به گونهپروردگارا! برایم در میان آیندگان آوازه

و با آن یاد شوم  .آید، نام و یاد نیکو و ستایش زیبا باقي گذاربعد از من تا روز قیامت مي
 .و به من اقتدا نمایند

نیک مستحب است؛ زیرا زندگى  دهد که کسب نام اند: آیه نشان مىتعدادي از علما گفته 
افرادى «: »قد مات قوم و هم فى الناس أحیاء»اند: آید همچنان که سرودهدوباره به شمار مى 

 )تفسیر صفوة التفاسیر(« اند در حالیکه در دل مردم زنده هستندمرده
ت ابن عباس)رض( گفته است: اقتدا و ذکر خیرى که ابراهیم علیه السّلام آن را طلبیده اس

نگرند و به  ى احترام مىها و قشرها او را با دیده ى ملتتحقق یافته است؛ چرا که همه
آویز قرار داده و  جمع میشوند به طورى که هر ملت آن را دست« کعبه»گرد یادگار او، 

 .آورداز آن تعظیم به عمل مى
این رو درود  وحقاً که اوتعالي درخواست حضرت ابراهیم استجابت و برآورده ساخت؛ از

در  ادیان اهل امتها و همه و تمام .و سلام همیشه در هر عصر و نسل بر او جاري است
 .دارند مي و بزرگ کنند و او را گرامياو افتخار مي نسلها و عصرها به همه

هاى بزرگ، هم محبوبیّت دنیوى  ـ درس آموزنده از این آیه مبارکه همین است که: انسان
 .د و هم سعادت اخروىمیخواهن
 ترین عامل سعادت دنیوي و اخروي انسان را همانا سازندگي اخلاق است و اخلاق و مهم

 .تواند سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین كند حسنه مي

 ﴾۸۵وَاجْعلَْنيِ مِنْ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِیمِ﴿
 (٨۵).و مرا از جملۀ وارثان جنت پرناز و نعمت بگردان

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد کساني است که در پرتو ایمان به الله و پرستش خدا  .وارثان بهشت «:وَرَثةَِ جَنَّةِ »

آیه  )سوره هاي مائده «جَنَّةِ النَّعِیمِ ».(43/  آورند )سوره: اعرافبهشت را به دست مي
 تفسیر نور دكتور مصطفي خرمدل() .(56آیه  ، حجّ 9آیه  ، یونس65

 تفسیر:
 پروردگارا! و مرا جزو نیکبختان واز جمله بندگان با تقوایي قرار دهي که؛ استحقاق نایل 
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 .شوندوارد مي  آن به جاودانه که یعني: از جمله کساني .آمدن به جنت ابدى را دارند

ال ِینَ﴿  ﴾۸۶وَاغْفِرْ لِأبَِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّ
 (٨۶).گمراهان بود و پدرم را بیامرز، زیرا او از

 تفسیر:
در مورد این دعاي حضرت ابراهیم  .بود را بیامرز زیرا او از گمراهان پدرمپروردگارا! 

این دعاي ابراهیم قبل از آن  :برخي از مفسران مي نویسند که ؛مفسران نظریات مختلفي دارد
بود که دشمني پدرش با الله متعال بر وي آشکار شود و چون این واقعیت برایش روشن 

 .شد، از پدرش بیزاري جست
 دکتر مصطفي خرمدل مینویسد:« ترجمۀ معاني قرآن»تفسیر نور: مفسر 

طلب آمرزش ابراهیم براي پدرش آزر، پیش از فوت آزر است، وحضرت  «:...إ غْف رْ »
ابراهیم علیه السلام وقت جدا شدن از او به وي وعده کرده بود که؛ براي وي طلب آمرزش 

امّا چون دید که او با کفر از جهان رفت، از او بیزاري جست و طلب آمرزش را قطع  .کند
 .(114کرد )سوره توبه: آیه 

هاي حضرت ابراهیم رااجابت و قبول  یفرماید: الله متعال تمام درخواستصاوى ممفسر
 (۳/۱٧۵)صاوى  .کرد، بجز دعاى بخشودگى پدرش را

از این رو طلب  .وامام قرطبى فرموده است: پدرش وعده داده بود به او ایمان بیآورد
براهیم هم کند اى خود وفا نمىو وقتى مشخص شد که به وعده .بخشودگیش را ازالله کرد

 (۱۳/۱۱۴)تفسیر قرطبى  .از او تبرا نمود
، که در «اب: پدر»نبوده است و کلمه ى « علیه السلام»آزر پدر حقیقى حضرت ابراهیم 

دلالت ندارد که آزر پدر  «و اذ قال ابراهیم لابیه آزر»قرآن کریم درباره آزر اطلاق شده 
حقیقى و نَسَبى حضرت ابراهیم )علیه السلام( بوده است! زیرا در زبان عرب با آنکه کلمه 

از همین رو، در قرآن .است« کاکا»به معناى پدر و جدّ است، گاه با قرینه به معناى « اب»
شما بعد از کریم آمده است: هنگامى که یعقوب در حال احتضار بود از فرزندانش پرسید: 

نعبد إلهک و إله آبائک ابراهیم و اسمعیل و اسحق؛ خداى تو را »من چه میپرستید؟ گفتند: 
 .«مى پرستیم که همان خداى پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحق است

ایشان)حضرت ابراهیم( و هم « جدّ »است، هم بر « اب»که جمع « آباء»در این آیه، کلمه 
ماعیل بوده اطلاق شده است، زیرا یعقوب فرزند اسحق و بر کاکاش ان که حضرت اس

بنابر این در ترجمه قرآنها به این مسأله توجه شده و آزر و آب  .برادر زاده اسماعیل است
 .را در مورد حضرت ابراهیم به کاکا ترجمه کرده اند

ه توبه، ؛ سور۱۳۳براى آگاهى بیشتر در این باره رجوع کنید تفسیر آیات: )سوره بقره، آیه 
؛ از تفسیر ۴؛ سوره ممتحنه، آیه ٧۴؛ سوره انعام، آیه ۴۱؛ سوره ابراهیم، آیه ۱۱۴آیه 

 (.المیزان و نمونه

 : مؤجزي در مورد حضرت إبراهیم
ي دمشق در غوطهسیرت نویسان مي نویسند: حضرت ابراهیم علیه السلام در منطقه 

برزه، واقع در کوه قاسیون چشم خیز جنوبي دمشق( قریه بنام اي سرسبز و حاصل)ساحه
به جهان گشوده است،اما قول مشهور نزد اهل سیر و تاریخ این است که دربابل)سرزمین 

ابن کثیر بعدازنقل قول اول میگوید: صحیح این  .کلدانیان(درعراق چشم به جهان گشود
برده است که در بابل چشم به جهان گشوده و انتساب او به منطقه غوطه شام ازاین جهت 
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ي نماز اش )لوط( به آنجا آمد در آنجا به اقامهکه وقتي به منظور کمک به برادرزاده
 .برخاسته است

او فرزند بزرگ آزر  .سال از عمر پدرش گذشته بود 75ابراهیم در زماني به دنیا آمد که 
ین بود و بعد از او ناحور و هاران به دنیا آمدند، هاران پدر لوط علیه السلام است با ا

اما مؤرخان اهل کتاب عقیده دارند ابراهیم فرزند  .ي ابراهیم استلوط برادرزاده حساب،
وسط آزر است و هاران در زمان حیات پدرش در سرزمین مادریش که همان سرزمین 

 .اما قول اصح، قول اول است .از دنیا رفته است کلدانین )سرزمین بابل( است،
سارا عقیم بود ابراهیم با  .ازدواج کرد« سارا»به نام حضرت ابراهیم در جواني با زني 

همسر و پدرش از سرزمین عراق به سرزمین فلسطین هجرت کرد و در منطقه حران 
مردم آنجا ستاره پرست بودند و به وقت عبادت رو به قطب  .)شهري در شام( اقامت گزید

گماشتند و بر هر دري از درهاي ایستادند و به پرستش هفت ستاره همت ميشمال مي
ها را نصب کرده بودند و براي ستارگان جشن ي دمشق هیئتي از یکي از این ستارههفتگانه

 .کردندو قرباني برپا مي
 .اش لوط تمامي مردم جهان بت پرست بودندهمسر و برادر زادهدر آن زمان جز ابراهیم و 

ابراهیم خلیل با این شرارت به مبارزه برخاست و این گمراهي را باطل اعلام کرد خداوند 
گي حجت بالغه و قاطع به او ارزاني داشته بود، داراي اراده قوي و دید بصیر و از بچه

کرد و با ها به مجادله و مناظره ميبا آنخاست و روشن بود با قومش به مناظره برمي
پرداخت کسي را یاراي مقاومت با او )در مقام برهان قاطع به رد نظریات ایشان مي

 .احتجاح( نبود
 :دعوت ابراهیم از آزر

کند چرا ي دعوت ابراهیم علیه السلام از پدرش را براي ما بازگو ميقرآن کریم نحوه
تر به نصیحت پرست بود و از هرکس شایستهمشرک و بت اینطور نباشد و حال آنکه پدرش

مخلصانه و دعوت به حق بود به همین خاطر ابراهیم در این راه کمترین تأخیر و سستي 
به دل راه نداد، ابراهیم در دعوت پدرش نمونه یک فرزند نیکو بود جز خیر و نیکي پدرش 

که در انتهاي ادب و احترام با خواست با او به تندي سخن بر زبان نیاورد بلچیزي نمي
عبارات زیبا و پسندیده او را دعوت نمود در یک گفتگو براي او توضیح داد که پرستش 

ها قدرت دیدن و شنیدن را ندارند به او ها هیچ سود و زیاني به او نمیبخشد، زیرا بت بت
دیگران زیان برسانند توانند حتي زیاني از خود رفع کنند تا چه رسد به  ها نميتذکر داد، بت

ها دفع کنند؟ حضرت ابراهیم علیه السلام در دعوت خویش براي پدرش روش یا از آن
اما پدرش بر راه شرک و گمراهي  .حکمت و موعظه حسنه و ادب و وقار در پیش گرفت

پذیرفت و ابراهیم را به قتل و ضرب تهدید ورزید و نصیحت او را نمي اصرار بیشتري مي

یقا نَّب یًّاوَٱذكُ »کرد دّ  یمَ  إ نَّهۥُ كَانَ ص  ه  ب  إ برَٰ تَٰ أبَتَ  ل مَ تعَبدُُ مَا لَا  ﴾41﴿ر ف ي ٱلك  بَ یه  یَٰ إ ذ قَالَ لأ 
رُ وَلَا یغُن ي عَنكَ شَیا لم  مَا لَم یَأت كَ فٱَتَّب عن يٓ  ﴾42﴿یسَمَعُ وَلَا یبُص  نَ ٱلع  أبَتَ  إ نّ ي قَد جَاءَٓن ي م  یَٰ

رَٰ  كَ ص  یاّأهَد  یاّ ﴾43﴿طا سَو  ن  عَص  حمَٰ نَ كَانَ ل لرَّ
نَ  إ نَّ ٱلشَّیطَٰ

أبَتَ  لَا تعَبدُ  ٱلشَّیطَٰ  ﴾44﴿یَٰ
ن  وَل یاّ

ن  فَتكَُونَ ل لشَّیطَٰ حمَٰ نَ ٱلرَّ أبَتَ  إ نّ يٓ أخََافُ أنَ یَمَسَّكَ عَذَاب مّ  بٌ أنَتَ  ﴾45﴿یَٰ قَالَ أرََاغ 
یاّ وَٱهجُرن ي مَل  یمُ  لَئ ن لَّم تنَتهَ  لَأرَجُمَنَّكَ  ه  إ برَٰ مٌ عَلَیكَ  سَأسَتغَف رُ لَكَ  ﴾46﴿عَن ءَال هَت ي یَٰ قَالَ سَلَٰ

اي از سرگذشت ابراهیم( )در کتاب )گوشه .[47 -41مریم: ]«﴾47﴿رَبّ يٓ  إ نَّهۥُ كَانَ ب ي حَف یاّ
بیان کن، او بسیار راست کردار و راست گفتار و پیغمبر بود، هنگامي که به ابراهیم را 
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بینند و اصلاً شر شنوند و نمي  کني که نميپدرش گفت: اي پدر چرا چیزي را پرستش مي 
دارد، اي پدر دانشي نصیب من شده است که بهره تو نگشته و بلایي از تو به دور نمي 

تا تو را به راه راست رهنمون کنم، اي پدر من از این است بنابراین از من پیروي کن 
ترسم که عذاب سختي از سوي خداوند مهربان گریبانگیر تو شود و آنگاه همدم شیطان مي

شوي، )پدر ابراهیم برآشفت( گفت: آیا تو اي ابراهیم از خدایان من رویگرداني اگر دست 
ي از من دور شو )ابراهیم( گفت: نکشي حتماً تو را سنگسار میکنم برو، براي مدت مدید

خدا حافظ من ازپروردگارم براي تو آمرزش خواهم خواست چرا که او نسبت به من بسیار 
( )پیغمبري و پیغمبران درقرآن کریم شیخ علي صابوني )عقرب( .عنایت و محبت دارد

 هجري( 1436شمسي،  1394

 ﴾۸۷وَلََّ تخُْزِنِي یوَْمَ یبُْعَثوُنَ﴿
 (٨٧).[ برانگیخته شوند رسوا مسازكه ]مردمو مرا در روزى 

 تفسیر:
علیه ترین حالات در قیامت بحساب مي رود، حضرت ابراهیم خوارى ورسوایى، از سخت

و میفرماید: مرا  .ى مشكلات روز قیامت، رسوا نشدن را مطرح میكنداز میان همه السلام
در روز محشر، روزي که مردم از قبرهاي  در ملا عام و در برابر محضر عمومي مردم

شوند، مرا  روزى که خلایق براى محاسبه حشر مى .آیندشان براي رستاخیز بیرون مي 
واقعاً در روز قیامت، تحقیر و خوارى و خزیان، بدتر از عذاب  .خوار و رسوا نگردان

 .اشددوزخ مي ب
الله  رسول که است)رض( آمدههریرهاز ابي  و غیرآن بخاري روایت به شریف در حدیث

 علیه السلامروایت شده است که در روز قیامت ابراهیم »صلي الله علیه وسلم فرمودند: 
 علیه السلامابراهیم  .بیند که اندوه و گرد و خاک بر چهره داردرا مى« آزر»پدر خود، 

 .د: مگر نگفتم از من نافرمانى مکنمیگوی
میگوید: خدایا! تو به من  علیه السلامابراهیم  .پدرش میگوید: امروز دیگر نافرمانى نمیکنم

پس چه خفتى بالاتر از این که پدرم  .وعده دادى که روز حشر مرا سرافکنده و خوار نکنى
آنگاه میگوید: ابراهیم  .امهاز من دور است؟ خدا میفرماید: من بهشت را بر کافران حرام کرد

در پیش پاى خود کفتارى خونین را  علیه السلامابراهیم  .جلو پایت را نگاه کن علیه السلام
 .)روایت از بخارى( .«اندازدپاى آن را میگیرد و آن را به آتش مى .میبیند

 ﴾۸۸یَوْمَ لََّ ینَْفعَُ مَالٌ وَلََّ بنَوُنَ﴿
 (٨٨).حال انسان( سودي نبخشندآن روزي که مال واولاد )هیچ به 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .ظرف و مراد قیامت است «:یوْمَ »

 تفسیر:
الله متعال نجات  از عذاب را در روز قیامت توانند وينميشخص  و فرزندان مال یعني
 .دهد

طوریکه  .ارزش میشوددیده میشود آنچه که در دنیا صاحب ارزش است، در آخرت بى 
 «لا یَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنوُنَ » قرآن عظیم الشأن در آیه متبرکه بدان اشاره فرموده:

ى مسائل عاطفى است، )فرزندان( جلوه «بَنوُن» ى مسائل مادّى وجلوه« مال»در واقعیت 

 .و آیه متبرکه میفرمایدکه در قیامت مال و فرزند و مقام و شهرت و مدرك نجاتبخش نیست
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َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ﴿إِلََّّ   ﴾۸۹مَنْ أتَىَ اللََّّ
با دل با اخلاص پاک )از شرک و ریب و  (بیندیابد و سود مي )نجات مي  و تنها آن کسي

 (٨۹).ریا( به درگاه الله آید

 تفسیر:
سود  وي به که آنچه رسانند بلکه نمي سودي انسان نزد الله تعالي به شخص و نزدیکان مال

تعالي  دلي پاک از کفر و نفاق و پاک از هر آنچه که منفور حق وي قلب سلامت میرساند،
 .است، به بارگاه وي بیآورد

مریض  کافر و منافق زیرا قلب است مؤمن و سالم، همانا قلب صحیحقلب  سلیم: یعني قلب
 .است

 .میرسد م هم به پایانحضرت ابراهیم علیه السلا وبا ذکراین دعاي بي نهایت قیمتي، دعاهاي
 خوانندگان گرامي!
( مبحثي در باره اوصاف روز قیامت، مکافات ومجازات ، 104الي  90در آیات متبرکه )

 .پشیماني مشرکان در آن روز، به بحث گرفته مي شود

 ﴾۹۰وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ﴿
 (۹۰).و آن روزجنت را براي پرهیزکاران نزدیک آورند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .نزدیک گردانده شد «:أزُْل فتَْ »

 تفسیر:
شود، اشخاصیکه از مي آورده نزدیک پرهیزگاران براي و آن روز خداوند متعال بهشت

 .الله تعالي اطاعت کرده و از معصیتش پرهیز نموده باشند
اطاعت خدا روى آورده و امام طبرى گفته است: یعنى آنها اشخاصي هستند که در دنیا به 

 .(۱۹/۵۵)تفسیر طبرى  .انداز کیفر خدا پرهیز کرده
زیرا در  .مقام مؤمن  پرهیزكار، از جنت هم بالاتر است از فحواي آیه مبارکه برمیآید که:

 .كنندآیه مبارکه میفرماید که جنت را براي او حاضر مى

لْمُتَّق ینَ » م؛ شخصیکه در دنیا از گناه فاصله گرفت، در قیامت بلي واقعاً ه «أزُْل فَت  الْجَنَّةُ ل 

 .آورندبهشت با آن عظمت را به استقبالش مى

زَتِ الْجَحِیمُ لِلْغاَوِینَ﴿  ﴾۹۱وَبرُ ِ
 (۹۱).و دوزخ براي گمراهان آشکار گردانیده شود

 تفسیر:
گرفته راه هدایت را گم کرده و راه ضلالت را در پیش ،کسانیکه گمراهان همچنان براي

و مؤمنان جنت را مى  .بیننداند، آتش دوزخ در مقابل چشم آنها نمایان شده و آن را عیناً مى
شوند، براي شان شادى و سرور دست میدهد و بالعکس  داخلآن به کهاز آن بینند و قبل

ً هم  .بینند، بدبختى و اندوه به آنها دست میدهدگمراهان که آتش دوزخ را مي  دیدنواقعا
 .هاى عذاب، به ذات خود نوعى از شكنجه براى دوزخیان بحساب مي آیددوزخ و وسیله 

 ﴾۹۲وَقِیلَ لَهُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ﴿
 (۹۲كردید؟)وبه آنها گفته میشود كجا هستند معبوداني كه آنها را عبادت مي
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 تفسیر:
 پرستیدید کجایند؟ جز خدا را مي و سرکوب گفته میشود: آنچه سرزنش دوزخ، از باب اهل به

 ،و یا هم خودشان براي خود یاري رسانده مي توانند، آیا مي توانند براي شما یاري رساند
 ً  .جواب منفي است قطعا

 .قیامت استهاى روحى  ناگفته نباید گذاشت که: سرزنش هم در ذات خود، یكى از عذاب
دیده مي شود که در روز قیامت از اعتقادات انسانها سؤال به عمل میآید و در سرنوشت او 

ها وجود دارد، ى انسانى پرستش، در همهدر این شکي نیست که: روحیّه .نقش مهمّى دارند
 .شودولي با تاسف باید گفت که این روحیه در برخي از انسانها به انحراف كشیده مى 

ِ هَلْ ینَْصُرُونَكُمْ أوَْ ینَْتصَِرُونَ﴿ مِنْ   ﴾۹۳دُونِ اللََّّ
توانند به شما اینک یاري کرده یا از کردید آیا مي آن بتهایي که به جاي الله پرستش مي

 (۹۳جانب خود دفاع کنند؟)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
انتصار به معني یاري دادن  .دارندخویشتن را به دور مي  .دارند باز مي «:ینتصَِرُونَ »

، 43آیه  خود یا کمک خواستن و یا دفع بلا ازخود است )مراجعه شود به سوره: کهف
 .(35آیه  ، رحمن10، قمر آیه 81آیه  قصص
 تفسیر:

طوریکه  .روند یکجا با عابدان گمراههم معبودان خیالى به دوزخ مى به یاد باید داشته باشیم 
پرستیدید کجایند؟! بتان و معبوداني که در دنیا مي که میفرماید: آن درآیه ملاحظه فرمودید 

وشما بدین باور بودید که: به شما سود رسانده و دفع زیان میکنند آیا عذاب را از شما دور 
کنند؟ یا حد اقل آنها خودشان را یاري داده و عذاب را ازخود دور ساخته مي توانند؟ نه! مي

 .اند و نه یاري شوندهدهقطعاً آنان نه یاري دهن

 ﴾۹۴فَكُبْكِبوُا فیِهَا هُمْ وَالْغاَوُونَ﴿
 (۹۴).دراین هنگام همه آن معبودان با عابدان )گمراه( به دوزخ انداخته میشوند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
كبكبه: القاه « »كبه فانكب: القاه على وجهة»كب: انداختن بر رو را میگویند، «:فكَُبْكِبوُا»

 .«وجههعلى 

 تفسیر:
دیگر با سر یک  شان یکجا ساخته و همه را بر رويگران بتان را با بتان الله متعال پرستش

 .شوندمي افگنده در دوزخ
 .شوند مجاهد میفرماید که به: جهنم پرت مى

شوند و بر روي شان کشیده شده و بر یکدیگر امام طبرى میفرماید: روى هم انداخته مى 
 .(.۱۹/۵۵)طبرى  .شوندپرت مى 

 ﴾۹۵وَجُنوُدُ إِبْلِیسَ أجَْمَعوُنَ﴿
 (۹۵) .شوند( و )نیز( لشکریان ابلیس همه )در دوزخ انداخته مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 هدف از پیروان ابلیس، یعني جنایتکاران و  .لشکریان و یاوران ابلیس «:جُنوُدُ إبِْلِیسَ »

 ، حجر آیه: 18آیه  معصیت پیشگان سراسر تاریخ است )ملاحظه شود سوره هاي: اعراف
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 .دکتر مصطفي خرمدل« ترجمۀ معاني قرآن»نور: ( بامراجعه به تفسیر43
 تفسیر:

گران بتان اعم از انس و جن )هر کسي که به سوي یاران و پیروان شیطان همراه با پرستش
معبودان و عابدان گمراه(، همگي آنان نیز به آتش دوزخ پرستش بتان دعوت مي کنند یعني )

 .کس از آنها، نجاتي یافته نمي توانندانداخته مي شوند و هیچ

 ﴾۹۶قاَلوُا وَهُمْ فِیهَا یَخْتصَِمُونَ﴿
 (۹۶).گویندپردازند و ميآنان در آنجا )با معبودان خود( به مخاصمه مي

 تفسیر:
لم وسلامت خوش و خوشحالي بر خلاف فضاى ارام جنت که تمام  جنتیان در فضاي س 

زندگي بسر مي برند، فضاى دوزخ همیشه پراز ملامت، خصومت ولعنت است: در قیامت، 
طوریکه در )آیه  .هاى نامقدّس وغیر الهى، به كینه عداوت و دشمني تبدیل میشودعشق 

ءُ یوَْمَئ ذٍ بعَْضُهُمْ ل  » سوره زخرف( میخوانیم: 67 لاَّ )دوستان   «بَعْضٍ عَدُوٌّ إ لاَّ الْمُتَّق ینَ الْأخَ 
 (.اند، جز اهل تقوا )امروز(، در آن روز با یكدیگر دشمن

كه بر اساس غیر تقوا، دوستانى براي خود در حال واحوال كسانى مطابق روایات قرآني؛
 اند، در قیامت چنین است:زندگي دنیوي انتخاب كرده

ذْ فلُاناً خَل یلًا  یا وَیْلَتى» .ست شدمپشیمانى و حسرت كه چرا با او دو - فرقان )«لَیْتنَ ي لَمْ أتََّخ 
 27( و همچنان )آیه: .()واى برمن!اى كاش فلانى رادوست خود بر نمیگزیدم28آیه 

یَدَیْه  یقَوُلُ یا لیَْتنَ ي اتَّخَذْتُ مَعَ  وَ یوَْمَ یَعَضُّ الظَّال مُ عَلى» سوره فرقان( میفرماید:
سُول  سَب یلًا﴿ )و روزى كه ستمكار )مشرك( دو دست خود را )از روى حسرت(  ﴾27الرَّ

 (.شدم به دندان میگزد و میگوید: اى كاش با پیامبر همراه مى

ً » .یكدیگر ندارنددر آن روز دوستان هیچ نقشى براى كمك به  - یما یمٌ حَم   «وَ لا یسَْئلَُ حَم 
 (.( )و هیچ دوستى از دوستش احوالى نپرسد.10)معارج، 

ءُ یوَْمَئ ذٍ بَعْضُهُمْ ل بعَْضٍ » .دوستان صمیمي، بحیث دشمنان یكدیگر مبدل میشوند - لاَّ الْأخَ 
 شعرا( 96)آیه: «عَدُوٌّ 

ةٌ لَعَنَتْ أخُْتهَا كُلَّما دَخَلتَْ » .به یكدیگر لعنت میفرستند -  «.38اعراف، »« أمَُّ
بَت ه  وَ ».ودر نهایت از یكدیگر فرار میكنند - ه  وَ أبَ یه  وَ صاح  ّ یه  وَ أمُ  نْ أخَ  یفَ رُّ الْمَرْءُ م 

نْ » سوره عبس( میخوانیم: 37الي  34طوریکه در )آیات:  «بَن یه   یوَْمَ یفَ رُّ الْمَرْءُ م 
﴿ یه  ه  وَ 34أخَ  ّ ﴿ ﴾ وَ أمُ  بَت ه  وَ بنَ یه ﴿35أبَ یه  نْهُمْ یوَْمَئ ذٍ شَأنٌْ 36﴾ وَ صاح  ئٍ م  ﴾ ل كُل ّ امْر 
﴿ )روزى كه انسان از برادرش بگریزد و از مادر و پدرش و همسر و  ﴾37یغُْن یه 

در آن روز براى هر یك از آنان كار و گرفتارى است كه او را )از پرداختن  .فرزندانش
 (.دبه كار دیگران( بازدار

 کفاّر فجّار در مورد حال و وضع خویش با یکدیگر به نزاع بر مى در روز قیامتهمچنان 
 و مي گویند: .خیزند

ِ إنِْ كُنَّا لفَِي ضَلَالٍ مُبِینٍ﴿  ﴾۹۷تاَللََّّ
 (۹٧).قسم به الله ما در گمراهي آشکاري بودیم

 تفسیر:
 ، سوگند به الله که ما در دنیا در گمراهي آشکاري به سر ها بیدار میشوند در قیامت، وجدان
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آشکارا راه را گم  .میبردیم؛ از آنجا که غیر خدا را پرستیده و به او تعالي کفر ورزیدیم
در قیامت درحالیکه مشرکان از رهبران خویش شکایت دارند،  .کرده و از حق به دور بودیم

 .ملامتي خویش را به گردن یک دیگر مي اندازند

ِ الْعاَلمَِینَ  یكُمْ برَِب  ِ  ﴾۹۸﴿ إذِْ نسَُو 
 (۹٨).برابر و مساوي قرار مي دادیمآن وقت که شما را با پروردگار جهانیان 

 تفسیر:
متعال که تنها او سزاوار پرستش است و تنها اوست که یعني آخر چگونه ما بتان را با الله 

آفریننده و روزي بخش است برابر ساخته و آنها را در طاعت و عبادت باوي شریک 
 گردانیدیم؟مي

 ﴾۹۹وَمَا أضََلَّناَ إِلََّّ الْمُجْرِمُونَ﴿
 (۹۹).و ما را گمراه نساخت مگر مجرمان

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مراد شیطان و یاوران او، یا رؤساء و کبراء ایشان است )سوره: احزاب«: الْمُجْرِمُونَ »

 .(67آیه: 
 تفسیر:

نافرمانى را براى ما  ايو جني انسي و جز سران و بزرگان که کفر از شیطانهاي
 .آراستند، هیچ کس ما را از راه به در نبردمى

 ﴾۱۰۰فمََا لَناَ مِنْ شَافِعِینَ﴿
 (۱۰۰).شفاعت كننده گاني براي ما وجود ندارد)افسوس كه امروز( 

 تفسیر:
دهد؛ زیرا شفاعت به حال مشرک سودي کند و ما را از عذاب نجات  ما شفاعت براي که

 .دربر ندارد

 ﴾۱۰۱وَلََّ صَدِیقٍ حَمِیمٍ﴿
 (۱۰۱).و هیچ دوست صمیمي و دلسوزي )نداریم(

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عبارت؛ از دوست « حمیم»یعني  .گرم، و هدف از آن صمیمي و دلسوز «:حَمیمٍ »

 .باشید داشته تمامتر دوست هر چه شدت تو او و او تو را به که وصمیمي است نزدیکي
 تفسیر:

 .یعني اینکه در این روز هیچ دوست صمیمي و دلسوزي )نداریم( در آیه مبارکه میفرماید:
 .)که ما را از عذاب خدا نجات دهد و یا اینکه ما را در این مصیبت وارده دلجویي نماید

انسان حتىّ در قیامت هم به دوست خوب  طوریکه از فحواي آیه مبارکه فهمیده میشود:
نیازمند میباشد، و از نتیجه دوستي با گنهكاران چنین نتیجه بدست مي آید که دوستي با 

پس قبل از اینکه ناوخت شده  .، در قیامت حاصلى را ببار نمي آوردهمچو اشخاص در دنیا
 .از تحکیم همچو دوستي با اشخاص گنهكار و منحرف باید جلوگیري نمایم

 الله صلي الله علیه وسلم آمده عبدالله)رض( از رسول جابربن روایت به شریف درحدیث
در  وي و دوست کس د: فلانجنتي در جنت میپرس همانا شخص»فرمودند:  که است

میکند  او شفاعت را مي گیرد و[ براي قضیه ]دنبال پیوسته چه کار کردند؟ سپسدوزخ 
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نجات  از دوزخ چون پذیرد پسمي وي را در باره شفاعتش خداوند متعال تا سر انجام
 شفیعيما هیچ  نه اینک حمیم: ولا صدیق شافعین میگویند: ما لنا من یابد، مشرکانمي 
 .«نزدیکي دوست هیچ و نه داریم

 شرط دریافت شفاعت، در قیامت همانا ایمان است بطور خلاصه باید بعرض برسانیم که:
 .وبس

ةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۱۰۲فلََوْ أنََّ لنَاَ كَرَّ
 (۱۰۲).جملۀ مؤمنان میشدیمپس اي کاش براي ما یکبار برگشت )به دنیا( بود تا از 

 تفسیر:
و آنچه را کتاب شدیم مي  گشتیم، تا از جمله مؤمناناي کاش بارى دیگري به دنیا بر مى 

  .کردیم هاي آسماني آورده و پیامبران بدان بر آنگیخته شده بودند تصدیق مي

 ﴾۱۰۳إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ﴿
عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم ابراهیم[ بیشترشان  )داستان ابراهیم(،در این  گمانبي

 .(۱۰۳).مؤمن نبودند

حِیمُ﴿  ﴾۱۰۴وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ
 (۱۰۴).و یقیناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذیر و مهربان است

 تفسیر:

آیه مبارکه  «...وَ إِنَّ رَبَّکَ »مفسر تفسیر نور داکتر مصطفي خرمدل در باره جمله 
ها دلداري مؤثرّي است براي پیغمبر و مؤمنان اندک صدر مینویسد: تکرار این نوع جمله

 .اسلام، و براي اقلیت مؤمنان در برابر اکثریت گمراهان در هر عصر و زمان
 خوانندگان گرامی!
 .قصه نوح و قومش به بیان گرفته شده است( 122الي  105در آیات متبرکه )

 ﴾۱۰۵كَذَّبتَْ قَوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِینَ﴿
 (۱۰۵).قوم نوح پیغمبران را تکذیب کردند

 تفسیر:
اند، چرا که تکذیب قوم نوح با تکذیب نوح، همه پیغمبران را نیز تکذیب کرده «:...کَذَّبتَْ »

پیغمبري، بمثابه تکذیب همه پیغمبران بشمار مي رود؛ شاید هم قوم نوح، منکر همه 
تأنیث فعل )کَذَّبَتْ(  .(37/  اند )سوره: فرقانپیغمبران و به طور کليّ همه ادیان آسماني بوده

رود، و به طور کليّ ه کلمه )قوم( به صورت مذکّر و مؤنثّ به کار ميبه خاطر این است ک
 .)تفسیر نور( .هراسم جمعي فعل آن میتواند به صورت مذکّر ومؤنّث ذکر شود

اى هم و سوره .بار در قرآن عظیم الشأن ذکر شده است 43نام حضرت نوح علیه السلام 
ى انبیا داراى هدفى واحد هستند، همهقابل یاد آوري است که: .به نام نوح در قرآن آمده است

 .ى پیامبران استمنزله تكذیب همه طوریکه در فوق یاد آور شدیم؛ تكذیب یك پیامبر به

هاست، قوم نوح دعوت پیامبرشان رسالت و پیامبري، به نفع بشریّت و براى نجات انسان
 .آن ایمان نیاوردند حضرت نوح علیه السلام را تکذیب نمودند و با

َّقوُنَ﴿  ﴾۱۰۶إِذْ قاَلَ لهَُمْ أخَُوهُمْ نوُحٌ ألَََّ تتَ
 (۱۰۶ترسید؟) نمي[ چنین بود كه برادر شان نوح به ایشان گفت آیا ]از شرك
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .أخَُوالْعرََب که میگویند:مرادهم نژادشان است،همانگونه .برادرشان«:أخَُوهُمْ »

 .آیا پرهیزگاري نمي کنید؟ هان! پرهیزگاري کنید«: ألََّ تتََّقوُنَ » .أخَُوتمَیم

 تفسیر:
از نظر  علیه السلام و نوح زیرا آنان در دین برادرشانبود نه  و نسب در قبیله برادرشان نوح
 .قرارداشتند با هم مخالف در دو جهت دیني

شما را چه شده است که از الله متعال نمیترسید تا فقط شان به آنان گفت: وقتى برادر نسبى
 .وي را به یگانگي خوانده و پرستش غیر وي را رها کنید

علیهم  نوح، هود، صالح، لوط و شعیب در داستانهاي که کنیممي در آیه مبارکه ملاحظه
کنید نمي پیشه آیا تقوي :ألاتتقونبود: ) این همه و امتهایشان اقوام به پیامبران ندايالسلام 

علیهم  پیامبرانتمام  دعوت اساسي هدف که است بر آن امر دلیل این البته .وترس ندارید(
 .است تقوا بوده سر منزل به مردم همانا رسانیدنالسلام 

 ﴾۱۰۷إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ﴿
 (۱۰٧) .یقینا من برایتان پیغمبر امین هستم

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یعني امین در اداي رسالت آسماني، و شخصي که به امانت داري  در میان مردم «: أمَینٌ »

 .شهرت داشته باشد
 تفسیر:

و « امین» کنممي ابلاغ تعالي حق شما از جانب را که به نوح علیه السلام میفرماید: آنچه
شرط اصلى در فرستاده  .کنم ودروغ هم نمي گویم، در آن خیانت نمي مورد اعتماد هستم

 امانتداري قابل تذکر است که قوم نوح علیه السلام به .و حامل پیام، همانا امین بودن است
سابقه و دلسوزى،  واقعیت هم اینست که امین بودن و حسن .بودند واقف وي و راستگویي

 .شرط نفوذ كلام است

َ وَأطَِیعُ   ﴾۱۰۸ونِ﴿فاَتَّقوُا اللََّّ
 (۱۰٨).تقواي الهي پیشه كنید، و مرا اطاعت نمائید

 تفسیر:
پس با پیروي از اوامر و اجتناب از نواهي پروردگار متعال از وي بترسید و از من اطاعت 

 .دیندارى، از اطاعت از رهبرى الهى جدا نیست .وپیروي کنید
 از سوي که در اوامري از من قرار دهید و وي در برابر عذابالله متعال را سپري  طاعت

 شرک، انجام وي، ترک به آوردن برید؛ مانند ایمان فرمان امر میکنم الله متعال شما را بدان

یعوُن  » .دیني هاي و برنامه فرایضدادن  دعوت به خود، براى احیاى فرمان الهي  «أطَ 

یعوُن  »ي خاصي کلمه چه زیبا است که:در آیه متبرکه با زیبا .مانعى ندارد در كنار  «أطَ 

« َ  .تذکر یافته است «فَاتَّقوُا اللَّ

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۱۰۹وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 
و من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ مزدي نمي خواهم، مزد من فقط بر عهده پروردگار 

 (۱۰۹).جهانیان است
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 تفسیر:
مبلغّ دینى باید هم از مردم توقعّ مادّى نداشته باشد ونباید هم در رساندان فرمان الهي از 

 .)اخلاص، شرط نفوذ كلام است( .مردم چیزي را مطالبه نماید
 .نیاز باشدكسى كه بر الله  توكّل كند، مي تواند از مردم بى 
ها و زحمات رسالتم تکالیف دعوت و رنج در آیه مبارکه میفرماید: من از شما در مقابل 

بندم زیرا اجر و پاداشم بر پروردگار متعال، نمي  مزد طمع طالب اجرتي نیستم؛ و در این
 خویش را از الله متعال مي خواهم، واجر دعوت پاداش من پس .صاحب اختیار کار من است
 .است گردانیده رسالت، توظیف و مکلف ابلاغ زیرا ذات پروردگار مرا به

َ وَأطَِیعوُنِ   ﴾۱۱۰﴿ فاَتَّقوُا اللََّّ
 .(۱۱۰).پس از الله بترسید و راه طاعت من پیش گیرید

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .پس از من اطاعت کنید «:أطَیعوُن  »

 تفسیر:
ى ایمان به رسول و ایمان به الله متعال و در پیش گرفتن تقواى الهى، زمینه باید گفت که:

پس با انجام دستورات و پرهیز از نواهي ازالله بترسید و مرا با پیروي  .اطاعت از اوست
 .ام ـ اطاعت کنیدو تصدیقم در آنچه بدان فرستاده شده

یعوُن  » َ وَ أطَ  به منظور تأکید بر اهمیت امرى که آنها را بدان میخواند آن را  «فَاتَّقوُا اَللا
 .تکرار کرده است

علیه السلام  نوح که کنیم مي ملاحظه»در تفسیر خویش مي نویسد:  نوار القرآن:مفسر تفسیر ا
گفت: در اول  کهذکر کرد؛ چنان تقوا، علتي سويخود به  از دو درخواست هر یک براي
 خود گفت: چوندرخواست  کنید و در دومین تقوا پیشه آگاهید پس امداريبر امانت  چون

 .«.کنید تقوا پیشه پس نمیطلبم از شما مزدي هدانستید ک

 ﴾۱۱۱قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعَكََ الْأرَْذَلوُنَ﴿
 (۱۱۱گفتند: آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالیکه فرومایگان از تو پیروي کرده اند؟)

 تفسیر:
 تو ایمان و به کنیم از تو پیروي چگونه علیه السلام خطاب به نوح نموده؛ گفتند: قوم نوح
 در حالیکه اشخاص پست و بینوا و ضعیف از تو پیروى میکنند؟  بیاوریم،

نظرى آنان سرى و کوته  امام بیضاوى میفرماید: و این هم از آثار سبک مغزى و خیره
ن از نوح دانند، تا جایى که پیروى بینوایااست که موضوع را در حطام دنیا منحصر مى 

 .(۲/٧۶)بیضاوى  .را مانع ایمان آوردن و پیروى کردن از دعوت نوح قرار دادند
 سرمایه ایشان شمردند که و فرومایه را پست پیروانش روي از آنعلیه السلام  نوح قوم

به  .نداشتندعالي  نسب ایشان که جهتیابدان  .داشتند کمتري ظاهري وشرف ومقام
 و فرومایه پایین ها و مشاغلحرفه از صاحبان متشکلعلیه السلام  نوح قولي: پیروان

 .بودند
زیرا مؤمنین در نظر مستكبران، اراذل و  .تواند مانع ایمان آوردن باشدگرى مى اشرافى

آوریم،  مي تو ایمان به ایه مبارکه اینست که: نه این معني حاصل پس .فرومایگان هستند
قابل یاد آوري  .نماییم اقتدا مي فرومایگان به در کار ایمان و نه کنیممي از تو پیروي نه

 .است که بیشتر یاران انبیا، فقرا و گمنامان بودند
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 .حرف حقّ و مكتب حقّ را نباید به خاطر طرفداران گمنام آن تحقیر و توهین نمایم

 ﴾۱۱۲كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا 
 (۱۱۲).اند دانم آنها چه كاري داشته)نوح( گفت، من چه مي 

 تفسیر:
نوح علیه السلام در جواب شان گفت: من مسئول نسبت مردم و مسئول مشاغلي که دارند 

ى مکنونات ضمیر آنها تحقیق کنم و در مورد اعمال آنها نیستم، لازم نیست که من درباره
 اند یا طمع دارند؟ کنجکاوى نمایم که آیا مخلصانه از من پیروى کرده

رامعتبر  و آن بها دهم ایمانشان و به فراخوانم ایمان سوي را به آنان که فقط مکلفم بلکه 
 .بشناسم، پس اعتبار به عمل است نه به حسب ونسبت وشغل وحرفه

امام قرطبى گفته است: گویا اینکه آنها گفته بودند: این بینوایان به امید رسیدن به عزت و 
گفت: من از باطن و نهاد آنها  لذا نوح در جواب آنها .نان و نوایى از تو پیروى میکنند

 (۱۳/۱۲۰)قرطبى  .من فقط به ظاهر آنها توجه دارم .خبرى ندارم
 خوانندگان گرامي!
ً  وَ لا تقَوُلوُا ل مَنْ ألَْقى»سوره نساء(  94طوریکه در )آیه  نا )و به « إ لیَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْم 

كند، یشنهادى( اظهار اسلام و صلح مىكسى كه نزد شما )با كلامى یا عملى یا سلامى یا پ
شناس الله متعال است و حسابگر اوست، ما را چه که کار نگویید: تو مؤمن نیستى( بنده

ى دیگران، ایمان از جانب دیگر؛ براى قضاوت درباره.کسي را قبول و یا هم رد نمایم
ي آنان را دید وبر اساس آن باید قضاوت کن یم، و نباید سابقه صادقانه و عمل صالح  امروز 

قابل دقت و توجه است که: سوابق بد، مانع تغییر و تحوّل و  .مردم را به رُخ شان بکشیم
 .توبۀ در انسانها نمیگردد، وظیفۀ انبیا، اصلاح مردم ودعوت به توحید است

 .آنان متولىّ و مسول حساب و كتاب اشخاص نمي باشند

 ﴾۱۱۳﴿  تشَْعرُُونَ إنِْ حِسَابهُُمْ إِلََّّ عَلىَ رَب ِي لَوْ 
 .(۱۱۳).حسابشان اگر واقعاً درک مي کنید، جز بر عهده پروردگارم نیست

 تفسیر:
اي بر الله متعال است؛ اگر عمل، خیر باشد جزاي خیر و اگر شر جزاي هر عمل کننده

باشد، جزاي شر میدهد، ذات پروردگار به آشکار و نهان انسانها آگاه ودانا است و اگر شما 
 .آوردیدبرید اصلاً سخن باطلي بر زبان نميدرستي این امر پي ميبه 

، اصلاح مردم ودعوت مردم به توحید و یکتا پرستي ءنبیاأى قابل یاد آوري است که: وظیفه
در ضمن در دین مقدس  .ریخي انسانها نیستندأمتولىّ حساب و كتاب و سوابق ت ءنبیاأ .است

 .خصوصى انسانها، ممنوع مي باشداسلام تجسّس و عیب جویى از زندگى 
درعین  کردند که را متهمعلیه السلام  نوح متکبران، پیروان آن» :می فرماید نسفيامام 

 شانپاسخ نوحکه  .«ندارند ایمان نوح به کنند و در واقعتظاهر مي هم ایمان فرومایگي، به
 .داد نحو فوق را به

 ﴾۱۱۴الْمُؤْمِنیِنَ﴿وَمَا أنَاَ بطَِارِدِ 
 .(۱۱۴).و من هرگز مؤ منان را طرد نخواهم كرد

 تفسیر:
 کنم که رسالتم را تصدیق و من به خاطر درخواست شما آن مؤمنان بینوا را ازخود دور نمى

 نموده اند، و آنها را از علت فقر شان یا به علت شغلي که بدان شاغل اند، از مجلس خود 
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 .ملاك ارزش، ایمان است، نه مقام اجتماعى و اقتصادى .کشمبیرون نمى

)طرد فقراى با ایمان  .باپیشنهادات وتوقعّات نابجاى متكبرّان، باید قاطعانه برخورد كنید
 .(.آوردن گروهى دیگر باشدجایز نیست، حتىّ اگر به قیمت ایمان

محمد صلىّ اّلل ابو حیان گفته است: این بیان نشان مي دهد که سران قریش از حضرت 
 .(٧/۳۲)البحر  .علیه وسلمّ خواسته بودند که مؤمنان بینوا را از خود براند

نیز توقّع طرد فقراى گمنام   ءنبیاأمستكبران حتىّ از طوریکه دیده مي شود در طول تاریخ 
 .همچو پیشنهادات را به شدت رد نموده اند ءنبیاأبا ایمان را داشتند ولي دیده شده که: همه 

سورۀ كهف( به پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم هدایت  /28طوریکه الله تعالي در )آیۀ 

یدُونَ وَجْهَهُ وَ لا »میفرماید:  ي ّ یرُ  ینَ یدَْعُونَ رَبَّهُمْ ب الْغَداة  وَ الْعشَ  وَ اصْب رْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذ 
ینةََ الْحَیاة  الدُّنْ  یدُ ز  نا وَ اتَّبَعَ هَواهُ تعَْدُ عَیْناكَ عَنْهُمْ ترُ  كْر  عْ مَنْ أغَْفلَْنا قلَْبهَُ عَنْ ذ  یا وَ لا تطُ 

 ً و با آناني که پروردگار خود را صبح و شام یاد میکنند صبر پیشه ) «وَ كانَ أمَْرُهُ فرُُطا
و نباید در طلب زینت زندگاني دنیا چشمانت از  .کن، در حالیکه خشنودي او را میخواهند

ایم و او از و از کسي اطاعت مکن که دل او را از یاد خود غافل ساخته .آنان دور شود
 .(.هواي نفس خود پیروي کرده و کارش از حد گذشتن و کوتاهي است

 ﴾۱۱۵إنِْ أنَاَ إِلََّّ نذَِیرٌ مُبِینٌ﴿
 (۱۱۵).دهندۀ آشکار نیستممن جز بیم

 تفسیر:
 شما فرمان سويبه آن ابلاغ مرا به سبحان را خداي آنچهکه  هستم ايفقط هشدار دهنده من
شما  و آشکار براي دارم و به طور واضحاست، شما را از کین و قهرش برحذر مى  داده

مأمور  هشدار دادنشان به من هستند کهکساني  نیز از جمله مستضعفان یعني: این .میرسانم
 .مرا از خود طرد کن آنان چگونه پس امشده

و هرکسیکه از من اطاعت کند فرق نمي کند شریف باشد یا به قول شما پست، محترم و 
 .یابد ثروتمند باشد یا بینوا، نجات مى

 ﴾۱۱۶قاَلوُا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ یاَ نوُحُ لَتكَُوننََّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ﴿
سنگسار شدگان خواهي  گفتند: اي نوح! اگر ]از ابلاغ دین[ دست برنداري، یقیناً از جمله

 (۱۱۶بود!)

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 .سنگساران .افراد سنگباران شده «:الْمَرْجُومِینَ »

 تفسیر:
هاى ترین حربه و یكى از مهم .هاست ترین انواع شكنجهسنگساركردن، یكى از قدیمى 

 .مخالفان است که انبیا بدان تهدید شده اند
گفتند: اي نوح! اگر از ادعاى رسالت و تقبیح معتقدات ما  همچنان قوم در خطاب به نوح

[ 116]الشعراء:  «مِنَ ٱلمَرجُومِینَ »معناي  قوليبرندارى، تو را سنگسار میکنیم به  .دست
برنداري، دست  خویش و دعوت مان خدایان دادنو دشنام  دین است: اگر از سرزنش این

را از کشتن به روش  علیه السلامنوح بدین ترتیب قوم  .از جمله سنگسار شدگان خواهي بود
امر،  در نهایت که الله متعال است دشمنان و شیوه عادت این البته .سنگباران کردن ترساندند

 .را از راه الله متعال منصرف سازند برند تا دعوتگرانمي  تهدید پناه به
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 نها نا امید شد و آنان را دعا و نفرین کرد و از رستگارى آ علیه السلامدر این موقع نوح 
 گفت:

ِ إنَِّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ﴿  ﴾۱۱۷قاَلَ رَب 
 (۱۱٧).گفت: پروردگارا! همانا قوم من مرا تکذیب کردند

 تفسیر:
بعد از اینکه نوح علیه السلام تهدید قوم خویش راشنید علیه قومش دعا کرد و گفت: 

 پافشاري من بر تکذیب یعني .تکذیب و رسالتم را رد کردندپروردگارا! قوم من دعوتم را 
ى حضرت نوح به خاطر تكذیب ناله .نکردند را اجابت و دعوتم را نشنیده کرده، سخنم

و نفرمود:  «رَبِ  إِنَّ قوَْمِي كَذَّبوُنِ » طوریکه فرمود: .مكتب بود، نه تهدید وسنگسار
 «یرجمون»

نيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فاَفْتحَْ بَیْنيِ وَبیَْنَ     ﴾۱۱۸﴿هُمْ فتَحًْا وَنجَ ِ
پس میان من و آنان چنانکه سزاوار است فیصله کن و من و کساني که از مؤمنان با من 

 (۱۱۸ ).هستند از چنگ آنان نجات ده

 تفسیر:
 محق که حکمي به من و قوم من یعني: میان.دعوا است دو طرف در میان قاضي فتح: حکم

 با من را که و هرکس از مؤمنان و من» .کن ومتمایز گرداند، حکم نمایان را از مبطل
 نوح! چون آري .کني شانمجازات بخواهي که گاهآن آنان عمل از عذاب« بخشنجات  است

دعا شد، با این  مأیوس خویش قوم دعوت، از ایمان سال بعد از نهصدو پنجاهعلیه السلام 
 .انوار القرآن()تفسیر کرد را اجابت فراخواند و خداوند دعایش یاريرا به پروردگارش

 ﴾۱۱۹فأَنَْجَیْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ﴿
پس او و کساني را که با او در آن کشتي مملو ]از سرنشینان، انسان و انواع حیوانات [ بود 

 (۱۱۹).دادیم نجات
 تفسیر:

و مؤمنین در پرتو  .در این هیچ جاي شکي نیست که: دعاى انبیا و مظلومین مستجاب است
 .انبیا علیه السلام بیمه هستند

 ﴾۱۲۰ثمَُّ أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْباَقِینَ﴿
 (۱۲۰).آن گاه بعد از آن، همه باقي ماندگان را غرق کردیم

 تفسیر:
از انبیا چطورانسانها را به چه مصایب مبتلا و سبب هلاكت  دیده میشود که: عامل جدایى

وي در کشتي سوار آنعده از کسانیکه به نوح علیه السلام کفر ورزیده بودند وبا  .میشود
نشده بودند غرق و به هلاکت رسیدند، ودر مقابل مؤمنان وهمراهانش از غرق شدن نجات 

  .یافتند

 ﴾۱۲۱ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیةًَ وَمَا كَانَ 
بي تردید در این داستان، عبرتي بزرگ وجود دارد، و ]قوم نوح[ بیشترشان مؤمن 

 (۱۲۱).نبودند
 تفسیر:

 داستان نجات کشتي نوح علیه السلام و یارانش و غرق كفاّر و مخالفان، نمودى از سنتّ 
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 .خداوند در یارى حقّ و سركوبى باطل است
علیه السلام و نجات وي و و مؤمنان همراهانش و هلاک  بصورت قطع در داستان نوح

اي واضح و عبرتي بزرگ براي مردم است اما قومش نشانه انگاران کردن کافران، دروغ
شنیدند به الله متعال ایمان نیاورده و از پیامبرانش پیروي با این وجود کساني که این داستان را 

 .بودندو حجت، از مشرکان  دلیل با وجود برپایي نوح قوم ثریتاکنکردند بلکه 

حِیمُ﴿  ﴾۱۲۲وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ
 .(۱۲۲).و یقیناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذیر و مهربان است

 تفسیر:
بندگان شود، نسبت به اى محمد! بدان که پروردگارت مقتدر و غالب است و مغلوب نمى 

یعني پرودگارات همان مالک  .دهدمهربان است و در عقوبت آنان عجله به خرج نمى 
متصرف و مدبرّي است که در انتقامش از کافران شکست ناپذیر و به مؤمنان و شکر 

 .گزارانش مهربان است
 خوانندگان گرامي!
به بیان گرفته ( داستان و قصه هود علیه السلام و قومش 140الي  123در آیات متبرکه )

 .شده است

 ﴾۱۲۳كَذَّبتَْ عَادٌ الْمُرْسَلِینَ﴿
 .(۱۲۳).عاد پیامبران را تکذیب کردند)قوم( 

 تفسیر:
قوم  .اندنام جدّ بزرگ قوم حضرت هود است و آن قوم به نام جدّشان مشهور شده :«عاد»

اى به نام در منطقه« یمن»اى ازعرب بودند كه در سرزمین خوش آب و هواى عاد طایفه
 .در نزدیكى بحرزندگى بسر میبردند« احقاف»

 .كشورشان آباد بود، مردم شهر نشین بودند و پیامبرشان حضرت هود علیه السلام بود
قرآن عظیم الشأن، همچنین در  .بار تكرار شده است 24نامشان در قرآن عظیم الشأن 

 .اى به نام هود وجود داردحقاف وسورهااى به نام سوره
 ى یكى است، تكذیب یك پیامبر، به منزله ءنبیاأاز اینکه هدف و محتواى دعوت تمام 

ى پیامبران بشمار مي رود، قوم عاد ماننده قوم نوح علیه السلام از جمله اقوامي تكذیب همه
 .دندرا تکذیب کر ءنبیاأاست که 

، كه بعد از حضرت «عاد الاولى»قوم عاد دو گروه بودند؛ عاد قدیم و عادجدید به دلیل آیه 
هایى بزرگ و قدرتى عظیم و كردند و داراى هیكلنوح در منطقه احقاف زندگى مى

 .شهرهایى آباد بودند

اى كه قوم عاد منطقهاى از قوم عاد و یا نام یا نام دیگر قبیله عاد است یا نام شاخه«إرَِمَ »

 .هایى بزرگ و بلند بوده استهایشان داراى ستونكردند كه ساختماندر آن زندگى مى

َّقوُنَ﴿  ﴾۱۲۴إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألَََّ تتَ
هنگامي که برادرشان هود به آنان گفت: آیا ]از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب 

 (۱۲۴؟).ترسیدنميخداست[ 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کنید؟آیا تقوا پیشه نمي .هان! پرهیزگار باشید«:ألََّ تتََّقوُنَ »
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 تفسیر:
 .دعوت پیامبران، برادرانه بود

نیاورده تا عمق صفا و تواضع و صداقت را بیان كند(در « ابوهم»ى )حتىّ كلمه «أخَُوهُمْ »

بناءً دعوت به .را تشکیل مي داد ءنبیاأى دعوت همه ضمن باید گفت که: تقوا، سرلوحه
 .ى اخوّت و برادرى مي باشدتقوا، لازمه

 ﴾۱۲۵إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ﴿
 (۱۲۵).البته من براي شما پیغمبري بسیار )خیر خواه و( امینم

 تفسیر:
  .گفتند پیام الهى بودملاحظه میداریم که پیامبران، از خود حرفى نداشتند، هر چه مى

َ وَأطَِیعوُنِ﴿  ﴾۱۲۶فاَتَّقوُا اللََّّ
 (۱۲۶).شه كنید و مرا اطاعت نمائیدـیـالهي راپ يتقو

 تفسیر:
 .ازعذاب الله بترسید وازمن پیروي نمایید تا شما را به راه هدایت رهنماي نمایم

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۱۲۷وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 
و مزد من جز بر عهدۀ پروردگار جهانیان خواهم ومن از شما اجري براي رسالت نمي 

 (۱۲٧) .نیست

 ﴾۱۲۸أتَبَْنوُنَ بِكُل ِ رِیعٍ آیةًَ تعَْبَثوُنَ﴿
آیا شما بر روي هر مکان بلندي به بیهوده کاري و بدون نیاز، برجي عظیم و برافراشته بنا 

 (۱۲٨مي کنید؟)
 تفسیر:

با انتقاد از  ءنبیاأاگر به تاریخ پیامبران توجه نمایم درخواهیم یافت که: شروع وآغاز كار 
 .ها از طریق سؤال بعمل آمده استوضع نابسامان موجود و بیدار كردن وجدان

در تفسیر این آیه مبارکه مي نویسد:  دکتر عایض بن عبدالله القرني« المیسّر»مفسرتفسیر 
که در هرجایگاه بلند و مرتفعي منزلي بنا میکنید تا از بلنداي آن بر شما را چه شده است »

مردم تکبرّ و نخوت و اسراف و تجمل را به نمایش گذارید حال آنکه نه در این کار سودي 
 .«در دنیا متصور است و نه در آخرت

هاى ابن کثیر گفته است: قوم عاد درسر راه .آمده استى كوه و تپه به معناى دامنه «:ریع»
مشهور ودرجاهاى مرتفع بناى بزرگ و محکم و نمایانى را فقط براى لهو و لعب و براى 

شد که اتلاف مال و وقت و  رو آن را منکر مىپیامبرشان از این  .ساختندنمایى مىقدرت 
)مختصر ابن کثیر  .آنان بود فایده براى دنیا و دین خستگى بدن و مشغول شدن به چیزى بى

۲/۶۵۳.) 

 ﴾۱۲۹وَتتََّخِذوُنَ مَصَانعَِ لَعلََّكُمْ تخَْلدُُونَ﴿
 (۱۲۹به امید آنکه همیشه بمانید؟)ها و قصرهاي محکم و مجلل میسازید، وقلعه

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .ها و کارگاه هاسنگر ها  و قصر ها، کارخانه  «:مَصَانعَِ »

 تفسیر:
 تواند چنین هم باشد:  معني آیه مي .مانیدبه امید آنکه جاودانه مي«: لعَلََّکُمْ تخَْلدُُونَ »
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برید، ها و کارگاه ها را براي کندن کوه ها و ساختن کاخ ها و برجها به کار ميکارخانه 
 مانید؟تصور مي کنید که: جاودانه مي

  سکونتبراي  مردم که است و منازلياز قصرها  عبارت:همانطوریکه بیان شد«:  مصانع»
 .اعمار می نمایند

ها، بلند منزل و مجلل زندگى را نمیتواند جاودانه، در ضمن باید گفت که: قصرها، كاخ
یه مبارکه آمده است که: قصر و آطوریکه در  .سعادتمند و برای زندگی ابدي ودایمی نماید

گویي هرگز  هستید، فکر مي کنید که؛سنگرهاي محکم واستوار که مصروف ساختن آن 
هاي آسمان خراش هاي بلند و برجنمیمیرید و ابداً ازاین دنیا انتقال نمیکنید؛ حال آنکه کاخ

 .توانند راه نابودي و فنا را بر شما ببندند هرگز نمي

 ﴾۱۳۰وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ﴿
 (۱۳۰).مؤاخذه میکنیدكنید همچون جباران را مجازات مي يكه كس يوهنگام
 تفسیر:

 .را میگویند وسرکوب باخشم شدت وخشونت، همراه به ور شدن بطش: حمله
ور شوید، این کار را با و چون کسي را مجازات نموده و با کشتن یا زدن بر وي حمله

ن هیچ رحم و مروت و مهربانى سنگدلي و ظلم و شدّت تمام، مانند ظالمان گردنکش و بدو
 .دهید انجام مي

امام فخر رازى فرموده  است: آنها را به سه چیز وصف کرده است: درست کردن و ساختن 
پرستى است، ساختن برج و بارو و سنگروقصر های ى اسراف و جاهبناهاى بلند که نشانه

ى ریت و تکبر که نشانهى حب بقا و زندگى جاودانه است، و جبابلند و باشکوه که نشانه
دهد که دنیا پرستى بر آنان چیره گشته و در آن تمام اینها نشان مى .انحصار طلبى است

ى بندگى خدا را پاره کرده و از آن روی گردانیدند، و محبت فرورفته بودند تا جایى که پرده
 .(۲۴/۱۵٧)تفسیر کبیر با اختصار  .ى هر گناهى استو عشق به دنیا منشأ و سرچشمه

َ وَأطَِیعوُنِ﴿  ﴾۱۳۱فاَتَّقوُا اللََّّ
 (۱۳۱).الله بترسید و از من اطاعت کنیدبنابراین از

 تفسیر:
و با عبادتش و عمل به موجبات رضایش ـ و از من ـ با تصدیق دعوت و پیروي از رسالتم 

 .واقعیت امر اینست که: دیندارى، هم پرواى قلبى است و هم اطاعت عملى .ـ پیروي نمایید
 .ى مفاسد استتقوایى عامل همه و بى

كُمْ بمَِا تعَْلمَُونَ﴿  ﴾۱۳۲وَاتَّقوُا الَّذِي أمََدَّ
 (۱۳۲).دانید، مدد کرده استو از آن ذاتي بترسید که شما را به آنچه خود مي

 تفسیر:
و هر كس خودش میداند که چقدر  .باید گفت که: تقوا بهترین راه تشكّر از الله متعال است

 .مورد لطف الله متعال قرار گرفته است
تا زمانیکه  روحیه آمادگى و قابلیتّ در یک جامعه ایجاد نشود، مطمین باشید که 

 هم اثرى نخواهد داشت. ءنبیاأى موعظه

كُمْ بأِنَْعاَمٍ وَبنَیِنَ﴿  ﴾۱۳۳أمََدَّ
 (۱۳۳).داده است به وسیله چهارپایان و فرزنداني، به شما یاري

 تفسیر:
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چهار پایاني مانند؛ شتر، گاو، گوسفند ـ بخشیده است که از آنها استفاده مي یعني براي شما 
نماید، نه تنها در امور ترانسپورتي از آنها کار مي گیرید، بلکه سایر منافع و فواید دیگري 

تان همچنان براي شما فرزندان پسر بخشیده است که هم براي  .وریدآرا از آنها بدست مي 
 .آرایشي اند، هم نیرویي و هم روشني چشماني

 ﴾۱۳۴وَجَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۱۳۴).ها )شما را مدد کرد(ها و چشمه و )نیز به دادن( باغ 

 تفسیر:
شیرین و روان هاي هاي بزرگ وپرثمر بخشیده و به شما چشمهها، بوستانوبه شما باغ 

 .میبریدبرجوشانیده که ازآنها در نوشیدن و شستشو وآبیاري استفاده 
 .پس آن ذات با عظمت که عبادتش واجب است، عبادت کنید، و باید از او سپاسگزار باشد

 ﴾۱۳۵إِن ِي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ﴿
 (۱۳۵).بي تردید من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي ترسم

 تفسیر:

َ » حضرت هود مردم را هم به الله متعال متوجّه ساخت وگفت: و هم مردم را  «فَاتَّقوُا اللَّ

یعوُن  »به نبوّت: هم متوجه ساخت وگفت  همچنان هود علیه السلام مردم را به روز  «وَ أطَ 

یمٍ » آخرت متوجه ساخت و گفت: که هدف از روز  «إ ن يّ أخَافُ عَلیَْكُمْ عَذابَ یوَْمٍ عَظ 
 .بزرگ در اینجا همانا روز قیامت است

غیر الله  پرستش و بر شیوه حضرت هود علیه السلام به قوم خود گفت که: اگر کفر ورزیده
جا ها را بهنعمت نمایید و شکر این قرار دارید، اصرار و پافشاريبر آن  اکنون هم که

وید که از خوف و ترس اش موي طفل خورد میترسم به عذاب روزى گرفتار ش .نیاورید
 .سال سفید مي شود وپیر گردد

 ولي جواب قوم عاد در مقابل این گفتار و پند هاي حکیمانه هود علیه السلام چین بود:

 ﴾۱۳۶قاَلوُا سَوَاءٌ عَلَیْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لَمْ تكَُنْ مِنَ الْوَاعِظِینَ﴿
)بیهوده  .است چه پند دهى، چه از پنددهندگان نباشىآنها )قوم عاد( گفتند براى ما یكسان 

 (۱۳۶خود را خسته مكن(!)
 تفسیر:

قوم در جواب هود علیه السلام گفتند: همه اي این نصایح را که بیان فرمودي، این نصایح 
شما براي ما اهمیتي ندارد، ما حاضر نیستیم که این پند هاي تورا گوش دهیم به قولت باور 

ات هردو نزد ما یکسان است، آوریم، بیان و خاموشيبه رسالتت ایمان نمي نداریم و هرگز
و از آن راهي که انتخاب نمودیم و بر آن راهي که همین  .گردیم ما از عمل خود باز نمى

 .بردار نیستیمهستیم، هرگز دست  حالا
استکبارقوم باید گفت که مقابله وتمرد در مورد پند هاي حکیمانه هود، منتهاي عناد و 

 .السلام بیان داشته ونشان دادندرانشان میدهد که: درمقابل هودعلیه
مبالاتى به تهدیدش، ابوحیان مفسر مشهور جهان اسلام مینویسد: براى تمسخر و تحقیر و بى

اش را وعظ و اندرز خواندند؛ زیرا به درستى کلام او اعتقاد نداشتند و او را در ادعایش گفته
 .(.٧/۳۳)البحر .نستنددادروغگو مى

لِینَ﴿  ﴾۱۳۷إنِْ هَذَا إلََِّّ خُلقُُ الْأوََّ
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 (۱۳٧).همان روش و اخلاق پیشینیان استاین )تکذیب و طغیانگري( 
 تفسیر:

هم  ءنبیاأى زمانیکه آمادگى وقابلیتّ در یک جامعه ایجاد نشود، پند و موعظهمي بینیم تا
سابقه و رفتار نیاكان، دلیل حقاّنیّت دانم که  وري ميآدر ضمن قابل یاد  .اثرى بجا نمیگزارد

 .راه یک قوم هم شده نمي تواند
قوم هود در مقابل همه دساتیر حیاتي آسماني گفتند: عقیدۀ ما همان عقیدۀ نیاکان و اجداد ما 

دیده مي  .گذاریمشان را فرو نميرو آنها هستیم و هرگز دین است؛ بناءً ما مقلدّ و دنباله 
قوم  .نابجا و تعصّب، مانع پندپذیرى در یک مجتمع مي گرددشود که همین عامل تقلید ها 

نیست،  پیشینیان و عمل و کفر قرار داریم، جز عادت از شرک ما بر آن که آنچه هود گفتند:
 هستیم، با این ما بر آن اکنونهم اند کهدین بوده ما نیز براین پیشین و نیاکان آخر پدران

بنابر  هستیم پیرو آنان بود و ما هم طور دلخواه و امور آنها به سامان وجود کار آنها به
 جایگزین دیگري و روش رابا راه تا آن خواهیم بود و نمي استمرارخواهیم شیوه این، براین

هاى بعدي را انحراف نسل  يانحراف نیاكان، چگونه زمینه دیده میشود که: .و تبدیل نمایم
ى پرستان، انحراف خود را با شیوهتسهیل مي سازد، همچنان دیده میشود که چطور بت 

 کند و مي گویند:نیاكان توجیه و از خود در مقابل پند هود علیه السلام سلب مسئولیتّ مى 

 ﴾۱۳۸وَمَا نَحْنُ بمُِعذََّبِینَ﴿
 (۱۳٨).بیم مي دهي[ نخواهیم شدو ما گرفتار عذابي ]که تو ما را از آن 

 تفسیر:
و حشر و نشر و حساب و  .نیستیم شونده دهیم؛ عذابمي  انجام که یعني مادر برابر آنچه

ما را بر عمل ما عذاب نخواهد  الله متعال هیچ وخت وابداً  .کتاب و عذابى در کار نیست
 .نخواهد شدترساني، هرگز واقع هم کرد و آن سزاي که ما را از آن مي 

 ﴾۱۳۹فَكَذَّبوُهُ فأَهَْلَكْناَهُمْ إنَِّ فِي ذَلِكَ لََیةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ﴿
بدون شک در این  .پس )قوم عاد(، هود را تکذیب کردند، در نتیجه آنها را هلاک کردیم

 (۱۳۹).بیشترشان مؤمن نبودندنشانه است، و 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ؤْمِنیِنَ » .نشانه قدرت .درس عبرت «:ءَایةً » بیشتر قوم عاد ایمان  «:مَا کَانَ أکَْثرَُهُم مُّ

« ترجمۀ معاني قرآن: »(تفسیر نور) .نداشتند، بیشتر مردم به این روایت ایمان ندارند
 .تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(

 تفسیر:
مي خورد، بناءً انسان  ور شد که: سرنوشت انسان همیشه به دست خودش ورقآباید یاد 

باید از سرگذشت تاریخ و بخصوص از تكذیب و هلاكت دیگران، اقوام ونسل هاي گذشته 
در ضمن نباید حق را همه وقته در اکثریت جستجو کنیم، قاعده اصولي  .باید عبرت گرفت

 .همین است که: ملاك شناخت حقّ و باطل، كمیّت نمي باشد

عاد در تکذیب هود علیه السلام اصرار ورزیدند؛ که در  طوریکه در فوق متذکر شدیم؛ قوم
وبالاي  .نهایت پروردگار با عظمت آنانرا به سزاي اعمال شان رسانید، آنان را نابود ساخت

 .شان باد وطوفان تند، سرکش و ویرانگررا فرستاد

یح » سورۀ حاقه( میفرماید: 8ـ 6یات )آطوریکه قرآن عظیم الشأن در ا عَاد فَأهُل كُواْ ب ر   وَأمََّ
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ن یةََ أیََّامٍ حُسُوما  فَترََى ٱلقوَمَ ف یهَا صَرعَىٰ  ﴾6﴿صَرصَرٍ عَات یةَ م سَبعَ لَیَال وَثمََٰ رَهَا عَلَیه  سَخَّ
یةَ نۢ بَاق یةَ ﴾7﴿كَأنََّهُم أعَجَازُ نخَلٍ خَاو   )و اما عاد به .[8-6الحاقة: ]«﴾8﴿فَهَل ترََىٰ لَهُم مّ 

( که الله آن را هفت شب و هشت روز پي 7).)وسیلۀ( تندبادي سرد و سوزنده هلاک شدند
هاي اند و گویي تنهدیدي که روي زمین افتادهدر پي بر آنان مسلط کرد آنگاه مردمان را مي

 .بیني که اثري از آنها باقي مانده باشد؟(( پس آیا مي8).اندپوک درختان خرما
ى بادى تند وبسیار سرد، یعنى باد صرصر صورت ابودى آنها به وسیلهابن کثیرگفته است: ن

ترین و و عامل و سبب نابودى آنها از جنس خود آنان بود؛ زیرا آنان سرسخت  .گرفت
تر و شدیدتر از خودشان را بر آنان ستمکارترین موجودات بودند، لذا خدا عذابى سخت

کرد، افراد آنان را از جا کنده و به هوا اب مىباد همه چیز را از جا کنده و پرت .مسلط کرد
)مختصر .کوبید و کله و مغز آنان متلاشى مي شدبرد و آنگاه آنها را بر زمین مىمى
۲/۶۵۴.)  
بر راستگویي « است اينشانه» شان نابود ساختن« در این گمانبي »« إ نَّ ف ي ذَل كَ لََیَةً »

با در نظرداشت بسیاري  .پیشه گان تکذیب براي است عبرتي علیهم السلام و درس پیامبران
ن ینَ »معجزات ودلایل روشن بودن بینات   .ایمان نیاوردند و بیشترشان «وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْم 

قوم ثمود را با آتش صاعقه و قوم  .در نوع عذاب باز است لدیده میشود که: دست الله متعا
 .كندك مىعاد را با باد سرد هلا

 ً ها وابرها باد، یك بار سبب حركت كشتى .هاى هستى به دست الله متعال استآثار پدیده واقعا
یحٍ صَرْصَرٍ »ونزول باران میشود ویك بار همین باد همچنان در  .بحیث وسیله هلاكت« ب ر 

و  ریخ دیده میشود که: تنومندى و نیرومندى مانع هلاكت شده نمي تواند، اگر قامتأطول ت
سزاي الهي همیشه  .افتدبلندى انسان مثل درخت خرما باشد، در برابر قهر الهى به زمین مى

فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ »یکسان نیست، گاهى چنان به كلى محو کامل میانجامد که نمونه آن در 
در ضمن باید گفت که: عذاب هاى الهى گاهى دفعى است و گاهى  .آمده است« مَأكُْولٍ 
 امین یا رب العالمین  .الله متعال ما را از آن نگاه دارد .تدریجى

حِیمُ﴿  ﴾۱۴۰وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ
 (۱۴۰).و یقیناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذیر و مهربان است

 !خوانندۀ محترم
ایات متبرکه پس از اینکه قصه و داستان هود علیه السلام و قوم عاد بیان یافت، اکنوان در 

 .( به بیان داستان صالح علیه السلام، و قومش ثمود مي پردازد159الي  141)

 ﴾۱۴۱كَذَّبتَْ ثمَُودُ الْمُرْسَلِینَ﴿
 (۱۴۱).( را تكذیب كردندصالح علیه السّلامقوم ثمود رسولان )

 تفسیر:
 و در وادي بودند و از قوم صالح علیه السلام بشمار مي رفتند، ثمود از جمله اعراب قوم
 حضرت وزندگي بسر مي بردند،و پیامبرشان سکونت« حجر» نام بهو شام  مدینه میان اي

و مردم قریش در کوچ تابستاني که به شام مي رفتند، از آن جا مي  .بودعلیه السلام  صالح
 .دپیامبر صلي الله علیه وسلم وقتي به غزوه ي تبوک رفت از همان جا عبور کر .گذشتند
 شان به سوي خالص سازي عبادت براي خداي گرعلیه السلام را که دعوت  ثمود صالحقوم 

پس گویي آنان تمام پیامبران را تکذیب نمودند؛ چرا که  .متعال بود، همچنان تکذیب کردند
 .باشددعوت همه پیامبران یک دعوت است که همان دعوت به سوي توحید مي 
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 بودند؟قوم ثمود داراي چه عبادت 
بصورت کل بیست و شش بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است، آنها از « ثمود»ۀ کلم

 .ده استریخ هستند كه ذكرشان حتى در تورات فعلى نیز نیامأعرب ما قبل ت
الله متعال حضرت  .ت پرست بودند و به خداي یکتا و واحدي ایمان نداشتندبُ قوم ثمود اصلاً 

ها آورد راه سعادت و هاي خدا را به یاد آنصالح را در میان ایشان مبعوث کرد تا نعمت
به ایشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشینان قوم عاد در روي  .هدایت را به آنها نشان داد

دعوت او ها به آنها را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان باز داشت، اما آن .زمین هستند
سرزمین آنها حاصل  .کمترین اعتنایي نکردند و در گمراهي و بت پرستي بیشتر غرق شدند

هاي زیبا، رود بارها و چشمه سارهاي ها و بستآن خیز و منبع خیرات و برکات بود باغ

ن ینَ » خداوند این نعمتها را به یاد ایشان آورد: ...جاري و هُنَآ ءَام   ﴾146﴿أتَتُرَكُونَ ف ي مَا هَٰ
ت وَعُیوُن یم ﴾147﴿ف ي جَنَّٰ باَل  بیُوُتا  ﴾148﴿وَزُرُوع وَنخَل طَلعهَُا هَض  نَ ٱلج  توُنَ م  وَتنَح 

ینَ  ه  ر  آیا شما در نهایت امن و امان در ناز و نعمت ) .[149 -146]الشعراء: « ﴾149﴿فَٰ
هایي ، و نخلستانسارها، و در میان کشتزار هاها و چشمه شوید، در میان باغ  جهان رها مي

 (.هایي را بتراشید ها خانه هاي نرم و شاداب و رسیده دارند، و ماهرانه در دل کوهکه میوه
تعداد قلیلي از قوم بر حضرت صالح ایمان آوردند و سایرین راه عصیان و سرکشي در 

لتش اي بیاورد که مؤید رسااز او خواستند معجزه .پیش گرفتند و به رسالت او کافر شدند
ي بزرگي بود و بر نبوت او دلالت میکرد، ي شتر براي آنها آورد که نشانهاو معجزه .باشد

زیرا شتر از تخته سنگ سختي بیرون آمد و با چشم سر خود شاهد شکافته شدن سنگ و 
ي وضع حمل از آن بودند، مع هذا باز هم از ایمان سر باز بیرون آمدن شتري در آستانه

 .زدند

 ﴾۱۴۲لَهُمْ أخَُوهُمْ صَالِحٌ ألَََّ تتََّقوُنَ﴿ إذِْ قاَلَ 
هنگامي که برادرشان صالح به آنان گفت: آیا ]از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب 

 (۱۴۲ترسید؟)نمي الله است[ 
 تفسیر:

ریخ بشري از جمله )نوح، هود، صالح، لوط و أرا در طول ت ءنبیاأاگر روش دعوت تمام 
را مطالعه نمایم با تمام وضاحت در خواهیم یافت که همه اي آنان  شعیب علیهم السلام(

؛ داستان عاد 105 ۀداراي شعار واحدي بودند: بطور مثال در داستان نوح علیه السلام آی
؛ داستان لوط علیه السلام، 141ى ؛ داستان صالح علیه السلام، آیه123ى علیه السلام، آیه

َّقوُنَ » همه آنان میگفتند: .176ى سلام، آیهو داستان شعیب علیه ال 160ى آیه ، همه «ألَا تتَ

یعوُن  » میگفتند: َ وَ أطَ  ینٌ » گفتند:، همه مى«فَاتَّقوُا اللَّ  ، همه میگفتند:«إ ن يّ لَكُمْ رَسُولٌ أمَ 
نْ أجَْرٍ » روى ى آنان چند چیز بود: برادرى، تقوا، پیى پیام همه، خلاصه«ما أسَْئلَكُُمْ عَلَیْه  م 

توقعّى، توكّل بر خدا و اطمینان دادن به مردم كه ما به نفع شما و امین شما  از رهبر، بى
ى پیامبران دیگر هاى آیات قبل است كه در بارههاى این چند آیه نیز مانند پیام  )پیام .هستیم

 (.در همین سوره بیان یافت
 

 ﴾۱۴۳إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ﴿
 (۱۴۳).پیغمبري بسیار امین )و خیر خواه( هستممن براي شما 
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 تفسیر:
به آنان خبر داد که الله متعال وي را با پیام توحید فرستاده است و یعني صالح علیه السلام 

افزاید، نه او در برداشت این رسالت و تبلیغ آن امانتدار و معتمد است؛ پس نه در آن مي 
 .داردميکاهد و نه آن را پنهان از آن مي

َ وَأطَِیعوُنِ﴿  ﴾۱۴۴فاَتَّقوُا اللََّّ
 (۱۴۴).تقوي الهي پیشه كنید و مرا اطاعت نمائید

 تفسیر:
بناءً از من  .از الله تعالي بترسید؛ با انجام آنچه دوست دارد و ترک آنچه از آن کراهت دارد

 .ام، راه یابیددر دعوتم پیروي نموده و به دیني که بر آن مبعوث شده

ِ الْعاَلمَِینَ﴿وَمَا   ﴾۱۴۵أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 
خواهم، مزد و پاداش من جز بر عهدۀ و بر تبلیغ این رسالت از شما مزد و پاداشي نمي

 (۱۴۵).پروردگار جهانیان نیست

 تفسیر:
ام؛ رسالتم پاداشي از شما خواستهام و نه بر هو من در قبال دعوتم نه از شما طالب اجرتي شد

زیرا اجر و جزایم همه بر عهده آن ذاتي است که فرمان هر چیز در اختیار اوست؛ خجسته 
  .و مبارک است نامش

 ﴾۱۴۶أتَتُرَْكُونَ فيِ مَا هَاهُناَ آمِنِینَ﴿
کنید که تا ابد( ایمن از مرگ واسوده در این ناز و نعمت دنیا خواهید آیا )تصور مي

 (۱۴۶ماند؟)

 تفسیر:
از شما غافل خواهد شد و شما را دربرابر کارهاي شما بي آیا گمان میکنید که الله تعالي 

هاي شما هیچ جزایي مترتب نخواهد شد و شما  انتقام رها خواهد کرد و بر این بدکاري
 در ناز و نعمت جاودانه خواهید بودو در این دنیا بدون مرگ باقى مي مانید؟همیشه 

هایشان تا آخر عمر آنان ابن عباس)رض( گفته است: آنها عمرشان طولانى بود و ساختمان 
 .آورددوام نمى

بر این موضوع دلالت میکند، لذا صالح  «وَ ا سْتعَْمَرَکُمْ ف یهٰا»ى امام قرطبى میفرماید: آیه

ت: آیا گمان زنگ خطر را برایشان به صدا درآورد و آنان را توبیخ کرده و گف علیه السلام
 (.۱۳/۱۲٧برید شما در این دنیا باقى خواهید ماند و هرگز نخواهید مرد؟ )تفسیر قرطبى  مى

وري است که انسان نباید؛ به زندگى مرفهّ چند روزه خویش مغرور شود، رفاه آقابل یاد 
درضمن نعمتهاى مادّى همیشه و  .ى رضاى الله متعال از انسان نمي باشدامروز نشانه

ى تقو و چه زیبا است که فرموده اند که: توجّه به ناپایدارى دنیا، وسیله .پایدار نمي باشد
 .در انسان مي گردد

 ﴾۱۴۷فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۱۴٧).هاي آب گواراچشمه)در کنار( )گمان دارید( در این باغ هاي باصفا و 

 

 ﴾۱۴۸طَلْعهَُا هَضِیمٌ﴿وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ 
 (۱۴٨و کشتزارها و درختان خرمایي که شکوفه هایشان انبوه و باطراوت و لطیف است؟)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:

هدف در این جا  .چوبهاي شکوفه خرما که خوشه خرما در درون آن قراردارد:«طَلْع»
 .(10،   / 99/  اولین میوه خرما است )ملاحظه شود: سوره: )انعام

 تفسیر:
مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند: سرزمین قوم ثمود داراى باغ و بستان و آب و نخل 

هاى با ارج و والاى الله متعال را از قبیل باغ هاي نعمت علیه السلامصالح  .فراوان بود
ساران و بارآمدن و پرورش کشت و زرع و ثمرات را به آنها  میوه دار ابشاران وچشمه

 .یادآور شد

 هضیم معناي که است محتمل بنا به قول عکرمه یعنى لطیف و نازک، همچنین :«هَضِیمٌ »

و ابن عباس)رض(  .انداند، فرو افتاده شده پر و پخته که بسخرما از  هايباشد: خوشه  این
 .باشدگفته است: به معنى رسیده و تروتازه مى 

 ﴾۱۴۹وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً فاَرِهِینَ﴿
ها خانه هایي مي تراشید؟ ]به امید آنکه از هر آسیبي حتي و ماهرانه و هنرمندانه از کوه

 (۱۴۹بمانید![)مرگ در امان 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

فراهة: ماهر بودن، : «فَارِهِینَ ».تراشیدمى «: تنحتون»نحت: تراشیدن : «وَتنَْحِتوُنَ »

على هذا فارهین به معنى ماهران است و نیز فره )بفتح اول و كسر دوم( به معنى متكبر 
 .یعنى متكبرّان« فارهین»آید 

 تفسیر:
ها در دل کوهها از صخره سنگ و هنرمندي ثمود با مهارت قوممفسران مي نویسند که: 

هایى بدون قصد بدون نیاز و احتیاج و فقط از روى اسراف و تبذیر و اضافه مصرفي خانه
 .ساختندسکونت مى

علیه هود »امام فخررازى فرموده است: ظاهر این آیات چنان نشان میدهد که آنچه برقوم 
د، عبارت بود از لذات خیالى؛ یعنى طلب جاه و مقام وحب بقا و غالب و مسلط بو« السلام

حکم فرما بود، همانا لذات حسى از « علیه السلامصالح »و آنچه برقوم  .تکبرو جبروت
 (.۲۴/۵۹)تفسیر کبیر  .قبیل خوردن و نوشیدن و مسکن زیبا و باشکوه بود

انه و مسکن و سقف و اى که خمفسرصاوى فرموده  است: عمرشان طولانى بود به گونه
ریخت؛ چون افراد آنها از سى صد سال تا  دیوار آن قبل از سرآمدن عمر آنان فرو مى

 .(.۳/۱٧۹)صاوى بر جلالین  .هزار سال عمر میکردند

َ وَأطَِیعوُنِ﴿  ﴾۱۵۰فاَتَّقوُا اللََّّ
 (۱۵۰).پس از الله بترسید و راه اطاعت من پیش گیرید

 تفسیر:
مرفهّ دنیا چند روزه وگزرا مغرور شد، در ضمن قابل یاد آوري است  انسان نباید به زندگى

 .ى تقوا استکه: توجّه به ناپایدارى دنیا، وسیله
 

 ﴾۱۵۱وَلََّ تطُِیعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ﴿
 (۱۵۱).و از فرمان اسراف کاران اطاعت مکنید
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 تفسیر:
 غیرالله متعال دعوت مینمایند، وعلیه پرستش شمارا به سوي که مشرکاني یعني: از فرمان

میدهند،  فرمان من رسالت تکذیب چینند وشما را بهمي  الله متعال توطئه دعوت وعلیه من
شتر  هستند که ( کسانيکارانقولي برخي از مفسران: هدف از )اسرافبه  .نکنید اطاعت

 .(هروي )تفسیر انوار القرآن: مخلص .را بقتل رسانیدند

 ﴾۱۵۲الَّذِینَ یفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ وَلََّ یصُْلِحُونَ﴿
 (۱۵۲).همانان که در زمین فساد مي کنند و به اصلاح گري نمي پردازند

 تفسیر:
کوشند، و به اصلاح و بازسازى روى نمي فساد میکنند و در صلاح در زمین که کساني
 .آورند نمى

وَ »اى بودند که وصف آنها در قرآن آمده است:طایفه امام طبرى گفته است: آنها همان نه
دُونَ ف ي الْأرَْض  وَ لا یصُْل حُونَ﴿ ینةَ  ت سْعةَُ رَهْطٍ یفُْس  )و در آن شهر نهُ  «﴾48كانَ ف ي الْمَد 

( )تفسیر .كردند و اهل اصلاح نبودنددسته )و گروه( بودند كه در آن سر زمین فساد مى
 (.۱۹/۶۳طبرى 

یعوُن  ﴿»شعرا(  151و  150و نباید فراموش کرد فهم )آیات  َ وَأطَ  ﴾ وَلَا ۱۵۰فَاتَّقوُا اللَّ
ف ینَ﴿ یعوُا أمَْرَ الْمُسْر  ى تقوا، پیروى از انبیا و دورى از میرساند که: لازمه «﴾۱۵۱تطُ 

 .اطاعت مسرفان مي باشد

رِینَ﴿  ﴾۱۵۳قاَلوُا إِنَّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ
 (۱۵۳).گاني: جز این نیست که تو از جملۀ جادوشدهصالح گفتندقوم 

 تفسیر:
اي و عقلت قطعاً تو افسون شده قوم ثمود به جاى ایمان آوردن به صالح علیه السلام گفتند:

ى مسحور مبالغه« مسحّر»اند: مفسران گفته .همانا تو از سحر شدگانىاز بین رفته است، 
 .است

 از باطل و خیال، اموري وهم صرف به جادو شده اي، تو که هستي یعني: توازجمله آناني
را ناهنجار و نابکار مي  و آن را به نقد کشیده مان استوار زندگاني و شیوه پنداشته را حق

 .اندقرار داشته ما بر آن و نیاکان پدران که ايپنداري، شیوه
 گفتند: اي چنین گویي .میشود مشغول خوردن ا و آبغذبه  که است قولي: مسحر کسيبه 

 )تفسیر انوار القرآن( .آشاميو مي میخوري که مانند ما هستي! تو نیز بشري صالح
دو تهمت همیشگي زده شده: سحر كننده،  ءنبیاأدر طول تاریخ اگر ملاحظه شود: به 

رٍ »  .و سحر شده«* ساح 

ینَ » ر  یعوُن  » در برابر فرمان .بدتر از عصیان، توجیه كردن آن است «الْمُسَحَّ عصیان  «أطَ 

 .اى و قابل پیروى نیستىگفتند: تو سحر شدهخود را توجیه كرده و مى 

ادِقِینَ﴿  ﴾۱۵۴مَا أنَْتَ إِلََّّ بشََرٌ مِثلْنُاَ فأَتِْ بِآیةٍَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
 (۱۵۴).اي بیاورمعجزه میگویيتو فقط بشري همچون ما هستي اگر راست 

 
 تفسیر:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

69 

عَراء سورهٔ َ
ُّ

 (26) –لش

اي از آسمان نیستي که بر اى صالح! جز توبشرى مانند ما بیش نیستى؛ در ضمن تو فرشته
 ما امتیازي داشته باشي پس چگونه گمان مي برى که پیامبر خدا هستى؟

ق ینَ » اد  نَ الَصا بنابر  .بشریت یکسانیمروي ما و تو همه در از این « فَأتْ  ب آیةٍ إ نْ کُنْتَ م 
ات در آوردن رسالت این بیا و دلیلي آشکار و برهاني تابان بیاور که صدق و راستگویي

 .از بارگاه الله متعال را براي ما ثابت کند

 ﴾۱۵۵قاَلَ هَذِهِ ناَقةٌَ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلوُمٍ﴿
وردن براي اوست و روزي معین نوبت صالح گفت: این ماده شتر است که یک نوبت آب خ

 (۱۵۵).آب شماست
 تفسیر:

ه  نٰاقَةٌ » ى مردم در باید گفت: معجزه باید به قدرى روشن ومحسوس باشد كه همه« قٰالَ هٰذ 
بناءً صالح  .هر سطحى که قرار داشته باشند، اعجاز وخارق العادگي معجزه را درك كنند

ى خواهى مردم( گفت: این ماده شترى است )كه با اراده )در جواب معجزه علیه السلام
 خداوند، از درون كوه خارج شد(

اند: آنها درخواست کردند که از  قعر سنگى معین شترى حامله بیرون بیاید و مفسران گفته
ل نشست و به فکر فرو رفت، که جبرئی علیه السلامدر پیشروي چشم آنها طفل بزاید، صالح 

 .آمد و گفت: نماز بخوان و آنگاه شتر را از خدا مسألت کن
 .صالح هم چنان کرد و شتر از سنگ بیرون آمد و در جلو چشم آنها زانو زد و طفل زایید

زاده ى شیخ )به حاشیه.به آنها گفت: اى قوم! این هم شتر علیه السلامدر این وخت صالح 
 (۳/۴٧٧.نگاه کنید

رْبٌ وَ لکَُمْ » رْبُ یوْمٍ مَعْلوُمٍ لَهٰا ش  براي آن سهمیه آب در روزي معین و براي شما  :« ش 
نوبتي دیگر از آب در روز معین دیگري است؛ پس نه این ماده شتر در روز نوبت شما از 

 .نوشد و نه شما در نوبت آن از آب بهره میبرید آب مي
 .ا فرا میگیرددر ضمن گفت: و به آن آسیبى نرسانید كه عذاب روز سهمگین، شما ر
نوشید و آنها در روزى قتاده گفته است: در روزى که نوبت نوشیدن شتر بود تمام آن را مى 

 .نوشیدنوشیدند که شتر نمى آب مى 

 ﴾۱۵۶وَلََّ تمََسُّوهَا بسُِوءٍ فیَأَخُْذَكُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَظِیمٍ﴿
گرفتار خواهید  و هرگز سوء قصدي بر ناقه مکنید که به عذاب روزي بزرگ و سخت

 (۱۵۶).شد
 تفسیر:

مراد عذاب بزرگ است که در روز معین و مقدّر رخ  .روز بزرگ «:یوْمٍ عَظیمٍ »

چراکه .نسبت دادن عظیم به روز، به جاي نسبت آن به عذاب براي مبالغه است.میدهد
 .تفسیرنور() .استعلتّ عظمت بلا ومصیبت واردهعظمت روز، به

 .به آن هیچ صدمه و آسیبى نرسانید و او را ذبح نکنید :«ب سُوءٍ وَ لٰا تمََسُّوهٰا »

یمٍ » در آن صورت الله متعال شما را به مجازات رسانده و که  :«فَیأخُْذَکُمْ عَذٰابُ یوْمٍ عَظ 

 .با عذابي که از منتهاي سختي غیر قابل تحمل و بس هولناک است نابود خواهد ساخت
 توجه باید نمود که: توهین به مقدّسات الهى به حدّى مهم است كه گروهى به خاطر كشتن 

 .شوندیك حیوان، نابود مى 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

70 

عَراء سورهٔ َ
ُّ

 (26) –لش

آنها را برحذر داشت که درصورت صدمه رساندن  علیه السلامابن کثیر گفته است: صالح 
ها در بین آنان ماند، به آبخور  لذا شتر مدت .به شتر، مورد انتقام الهي قرار خواهند گرفت

خورد و آنها از شیرش استفاده میکردند و کفاف آمد و برگ درختان و گیاه را مى مى
اما وقتى زمان به درازا کشید و افراد شقى پیدا شدند  .دوشیدند مصرف خود را از آن مى

 .(۲/۶۵۶)مختصر ابن کثیر  .در کشتن شتر توافق و همیارى کردند

 ﴾۱۵۷فَعَقَرُوهَا فأَصَْبَحُوا ناَدِمِینَ﴿
سرانجام بر آن )ناقه( حمله نموده او را از پاي درآوردند، سپس از كرده خود پشیمان 

 (۱۵٧).شدند
 تفسیر:

ینَ » م  شان برخاست و ماده شتربا اي از میان بخت و هرزهنگون  :«فَعقَرَُوهٰا فَأصَْبحَُوا نٰاد 
با توافق و رضایت « قدار بن سالف»ترین آنها، بختتیره  .تیر حمله نمود وان را کشتند

آنها به شتر تیراندازى کرد و آن را کشت اما از بیم گرفتار شدن در دام عذاب، از کشتن 
زیرا پشیمان شدند، و ندامت پس از  .دّى بگیریمهشدارهاى انبیا را باید ج .آن پشیمان شدند
اى در ضمن باید گفت که:هر ندامت و توبه .شان هیچ سودي ببار نیاوردلغزش به حال 
 .)مطمین باشید که توبه و ندامت هنگام دیدن عذاب كارساز هم نمیباشد .مقبول نیست

 .كندیرده هم رحم نمىآزار شدر تاریخ دیده میشود که: انسان طاغى، حتىّ به حیوان بى
امام فخر رازى فرموده  است: آنان بدان سبب از عمل خود پشیمان نشدند که واقعاً توبه 

 (.۲۴/۶۰)تفسیر رازى  .کنند، بلکه پشیمانى آنان به سبب ترس از عذاب عاجل خدا بود
  ايداد و در هر روز نشانه روز مهلت سه آنان بهعلیه السلام  صالح بود که ماجرا چنین

 سوديحالشان  به دیگر پشیماني شدند که پشیمان شد و وقتيپدیدار مي  برآنان عذاب ازآن
 ايفایده هیچ آن و ظهور آثار و علایم عذاب دیدن در هنگام و ندامت زیرا پشیماني نداشت
 .ندارد

 ﴾۱۵۸عذََابُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ﴿فأَخََذَهُمُ الْ 
شان بیشتر]قوم صالح[ البته در این نشانه است، ولي.در نتیجه عذاب آنان را فرا گرفت

 (۱۵٨).آرنده نبودندایمان
 تفسیر:

شان سخت هلاکبا عذاب الله متعال  .هاى عبرت هستند و هم قهر وعذابشهم الطاف او نشانه
بودندعذاب عبارت بود از فریاد و صداى  شده داده وعده آن به که عذابي همان .ساخت

هولناک که بدنشان از آن سرد شد و قلوبشان شکافت وزمین زیر پایشان به شدّت به لرزه 
اسیر )تفسیر صفوات التف .وتا آخرین نفر جان دادند افتاد، وسنگ ازآسمان بر آنان فرو ریخت

 .شیخ علي صابوني(
 شایان در تفسیر خویش مینویسد که: هروي مفسر تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص

 بود که مرگبار مهیبي بانگ شدید و سپس علیه السلام زلزله صالح قوم عذاب که ذکر است
 از پا درآمدند(  شانو کاشانه را ازجا بر کند )و در خانه هایشاندل

هاى الهى، در برابر حقّ بزرگترین نشانهبا تاسف باید گفت که هستند انسانهاي که با دیدن 
  .ناد ولجاجت مي ورزند و ایمان نمي آورندع  باز هم 

 

حِیمُ   ﴾۱۵۹﴿ وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ
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 (۱۵۹).و یقیناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذیر و مهربان است
 محترم! ۀخوانند

داستان لوط علیه السلام و قومش به بیان گرفته ( 175الي  160اینک در آیات متبرکه  )
 میشود:

 ﴾۱۶۰كَذَّبتَْ قَوْمُ لوُطٍ الْمُرْسَلِینَ﴿
 (۱۶۰).قوم لوط نیز پیغمبران خدا را تکذیب کردند

 تفسیر:
 .و به دعوتش کفر ورزیدند .پیامبر خود، لوط علیه السلام را نیزتکذیب کردند« لوط»قوم 

نبیاء علیه السلام توسط انسانهاي لجوج مورد تکذیب أریخ بشري دیده مي شود که أدر طول ت
ى قرار گرفته اند، طوریکه در فوق هم یادآور شدیم که: تكذیب یك پیامبر بمثابه تكذیب همه

 .اشندداراي اهداف و برنامه هاي واحدي مي ب ءنبیاأزیرا  .پیامبران مي باشد

 خوانندگان گرامي!
حضرت لوط علیه السلام با حضرت ابراهیم علیه السلام همزمان بودند، ولى در این سوره 

ى ذکري قصه حضرت ابراهیم علیه السلام وحضرت لوط علیه السلام در حدود فاصله
ها مهم است، نه هاى قرآن عبرت یكصد آیات است و این، به خاطر آن است كه در نقل 

 .ریخىأو سیر ت تنظیم

َّقوُنَ﴿  ﴾۱۶۱إذِْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ لوُطٌ ألَََّ تتَ
هنگامي که برادر شان لوط به آنان گفت: آیا ]از سر انجام شرک و طغیان که خشم و عذاب 

 (۱۶۱ترسید؟)نميخداست[ 
 تفسیر:
علیه  شان لوط آنگاه که برادر نسبتي ،ى برادرى استى رهبر آسمانى با مردم، رابطهرابطه
 پرستید؟!ترسید که غیر او را مى به آنان گفت: آیا از عذاب و انتقام خدا نمىالسلام 

 ﴾۱۶۲إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ﴿
 (۱۶۲).من براي شما پیغمبري بسیار امین )و خیر خواه( هستم

 تفسیر:
دارم؛ نه بر برداشت و تبلیغ رسالت امانت  مرا الله متعال به سوي شما فرستاده است و من

 .دارمکاهم و نه هم چیزي از آن را پنهان مي افزایم، نه از آن چیزي مي در آن چیزي مي

َ وَأطَِیعوُنِ﴿  ﴾۱۶۳فاَتَّقوُا اللََّّ
 (۱۶۳).تقوي الهي پیشه كنید و مرا اطاعت نمائید

 تفسیر:
و با تمام قوت باید  .و اطاعت از انبیا استى حقّ پذیرى باید گفت که تقوا، بستر و زمینه

 .دیندارى، بدون اطاعت از رهبرى الهي كامل نمي شود:گفت که

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۱۶۴وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 
جهانیان  كنم اجر من جز بر عهده پروردگارو بر این ]رسالت[ اجرى از شما طلب نمى 

 (۱۶۴).نیست
 

 تفسیر:
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سخنان رهبران در بین مردم اثر به سزاي بجاي مي گذارد، که رهبران چشم طمع وامید 
نیاز باشد كه توكّلش را بر الله تواند از مردم بى  به مال مردم نه دوخته باشند، وكسى مى

 .متعال زیاد سازد
در قبال دعوتم نه از شما اجرتي و من  لوط علیه السلام خطاب به قوم خویش نموده گفت:

طلبم و نه بر تبلیغ رسالت از شما امیدوار جزایي هستم؛ زیرا جزا و پاداشم بر عهده مي
 .ها و زمین به دست اوستهاي آسمانخداوند متعال است، و گنجینه

کلمات و عباراتى است که قبل از لوط علیه السلام، آنرا صالح و این کلمات، عین همان 
نوح بر زبان آورده بودند، تکرار این جملات توسط لوط علیه السلام که دعوت و هود و 

 .هدف دعوت پیامبران یکي بوده و منشأ عموم آنها همانا وحى آسمانى است

 ﴾۱۶۵أتَأَتْوُنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعاَلمَِینَ﴿
 مردان مي کنید و زنان را گذاشته( به سراغآیا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت مي

 (۱۶۵).)این زشت و ننگین نیست؟( .روید
 تفسیر:
در عالم  .شودها دیده مىگرایى، عمل فجیع است که تنها و تنها در میان انسانهمجنس

همچنان باید یاد آور  .گرا مروج نمي باشدهستى، در هیچ یک از مخلوقات عمل همجنس
شود که در مبارزه در نهى از منكر، باید منكرات رایج درهرگروه و زمان را شناخت و 

 .در بازداشتن مردم از آن اصرار و مبارزه نمود
 :آیه مبارکه مینویسدمحمدعلي صابوني درتفسیر این :صفوة التفاسیرمفسرتفسیر

  .واین براى سرزنش و توبیخ آمده استمبارکه با استفهام انکارى شروع شده  ۀآغاز آی
 کنید و در بین مخلوقات الهی تنها با مردها یعنى آیا با مذکر از راه عقب نزدیکى مى

 آمیزید؟ درمى
شوید و لذا با فطرت و عقل  آیا شما از میان مردم با مردها مرتکب فحشا مي یعني اینکه:

 ورزید؟!و نقل، مخالفت مي

 ﴾۱۶۶خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ عَادُونَ﴿وَتذََرُونَ مَا 
گزارید؟ بلکه شما مردم مي و همسرانى كه پروردگارتان براى شما آفریده است،

 (۱۶۶).تجاوزکارید
 تفسیر:

گیري حلال، آفرینش نسلي پاکیزه و یعني ازدواج با زنان را که الله تعال آنان را براي بهره
 گذارید؟ کسب آرامش خلق کرده است فرو مي

 .واقعاً ترك كردن همسر و نادیده گرفتن نیازهاى او ممنوع و اصلاً عمل غیر انساني است
طوریکه  .زدواج ترغیب مي كنندبنابر همین منطق است که ادیان آسمانى، انسان را به ا

كُمْ » در آیه مبارکه خواندیم: نْ أزَْواج  الله متعال براى اشباع غرائز بشر،  «خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ م 
 .استمسیر فطرى وطبیعى قرارداده

كُمْ »که همانا در فهم جمله » نْ أزَْوَاج  باید گفت  .آیه مبارکه بیان گردید«خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ م 
 .اى از ربوبیتّ الهى و به نفع انسان استکه: ازدواج، جلوه

 بَلْ أنَْتمُْ » درآیۀ مبارکه قوم لوط را قوم تجاوزگر معرفي داشته است، طوریکه میفرماید:
 اید و در نافرماني حق بلکه شما قومى هستید که درگناه وفساد ازحد گذشته  «قوَْمٌ عَادُونَ 
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 گناهانیعني: شما در ارتکاب  .ایده و حلال را به سوي حرام ترک کردهتعالي از حد گذشت
 .ایدبناءً مستوجب قهر الله تعالي شده .کنیدبزرگ، از حد تجاوز مي معصیت این و از جمله

 .اید مجاهد فرموده است: یعنى فرج زنان را رها کرده و به دبر و عقب مردان روآورده
 (۶/۱۴۰)زاد المسیر 

لوط را از نزدیکى با مذکر توبیخ کرده، و سپس به چیزى روآورده است که در توبیخ قوم 
اید و با ارتکاب این گو این که میگوید: شما از حد انسانیت گذشته .تر استشدیدتر و بلیغ

و بدانید حیوان از نزدیکى با نر متنفر است و از  .ایدى حیوانیت رسیدهگناه زشت به درجه
 .ورزد ن است، اما شما عملى را مرتکب میشوید که حیوان از آن امتناع مىاین عمل گریزا

 خوانندگان گرامي!
در این آیات متبرکه، قوم لوط به عنوان قوم تجاوزگر به معرّفى گرفته شده؛ طوریکه 

)بلکه شما مردم تجاوز کارید( همچنان در آیات دیگر،  «بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عادُونَ » خواندیم:
/  81ى این قوم به كار گرفته شده است، بطور مثال در )آیۀ:تعبیرات دیگرى نیز در باره

نْ دُون  الن سّاء  بَلْ أنَْتمُْ » سورۀ اعراف( دربارۀ آنها آمده است: جالَ شَهْوَةً م  ّ إ نَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الر 
فُ  روید، بلكه )همانا شما به جاى زنان، براى شهوت سراغ مردان مى « ﴾81ونَ﴿قوَْمٌ مُسْر 

 .( واقعاكًسى كه راه طبیعى و فطرى را كنار بگذارد، مسرف است.كاریدشما قومى اسراف
 .ارضاى شهوت از غیر راه طبیعى، اسراف است« مسرفون»

نَ وَ لوُطاً آتیَْ » / سوره انبیاء( آمده است: 74)آیۀ همچنان در یْناهُ م  لْماً وَ نجََّ ناهُ حُكْماً وَ ع 
ق ینَ  )و به لوط، حكمت و  «﴾74﴿الْقرَْیةَ  الَّت ي كانتَْ تعَْمَلُ الْخَبائ ثَ إ نَّهُمْ كانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فاس 

 دادند رهانیدیم،  اى كه كارهاى زشت انجام مىدانش عطا كردیم و او را از قریه
 .(.منحرف بودندبراستى آنان مردمى بد و 

نْ دُون  الن سّاء  بلَْ » / سورۀ نمل( آمده است: 55ودر)آیۀ  جالَ شَهْوَةً م  ّ أَ إ نَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الر 
ى شهوت به سراغ مردان مى )آیا شما با بودن زنان، براى غریزه «﴾55﴿أنَْتمُْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ 

 .(.ایدروید؟ بلكه شما مردمى )نادان و( جهالت پیشه

 ﴾۱۶۷قاَلوُا لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ یاَ لوُطُ لَتكَُوننََّ مِنَ الْمُخْرَجِینَ﴿
قوم در جواب گفتند: اي لوط، اگر از این پس دست از این نهي و منع بر نداري از شهر 

 .(۱۶٧).رانده خواهي شد

 تفسیر:
و درضمن  .بایدگفت که: براى ازبین بردن منكر، تكرار نهى ازمنكر واستقامت لازم است

 .درنهى از منكر، خود را باید براى تهدیدهاى دیگران آماده ساخت
قوم دعوت لوط علیه السلام را رد نموده وگفتند:  مبارکه با وضاحت در یافتیم که: ۀدر آی

اي لوط! اگر از هشدار واعتراض سرزنش وعیب جویي وتقبیح علیه ما در عمل لواط با 
مردان دست بر نداري، به زودي تو را از دیار خویش طرد نموده و از میان خود تبعید 

 .تان خواهیم نمود
تو را از بین خود بیرون  نمودند وگفتند:قوم لوط را به تبعید از سرزمین خویش تهدید 

 .میکنیم، همانطور که این عمل را با اشخاص قبل از تو انجام دادیم
 

 ﴾۱۶۸قاَلَ إنِ ِي لِعمََلِكُمْ مِنَ الْقاَلِینَ﴿
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 (۱۶٨).از دشمنان )این( کارتان هستم]لوط[ گفت: بي تردید من 
 تفسیر:

سایر عمل  و همچنین با مردان مقاربت عملولي لوط علیه السلام در جواب قوم میفرماید: 
میدهید، از آن سخت نفرت وبغض دارم، واز این عمل سخت  انجام راکه زشتي

 .متنفرومنزجر واز جمله دشمنان این عمل شما هستم
در آیۀ مبارکه به معناى اظهار نگرانى و مخالفت شدیدى است كه از عمق  « قالین»ى كلمه

، علیه السلام از تهدید ها حراسي نداشتن و از آن نمي ءنبیاأباید گفت:  .جان بیرون مي آید
 .گفتندترسیدند و همیشه حرف حق خود را مى

لوط علیه السلام در برابر تهدید اخراج وتبعید، که جانب قوم مطرح شد فرمود: من دشمن 
 .لاف کاردیده مي شود که مخالفت با کار بد صورت گرفت نه به شخص خ .كار شما هستم

ا یَعْمَلوُنَ﴿ نيِ وَأهَْلِي مِمَّ ِ نَج ِ  ﴾۱۶۹رَب 
 .پروردگارا! مرا و خانواده ام را ]از آثار، وزر ووبال[ آنچه انجام مي دهند، نجات بده

(۱۶۹ ) 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 .مراد از اهل، افراد مؤمن خانواده و همه پیروان است»: أهَْل ي»
ا یعْمَلوُنَ » مَّ  .دهند آنچه که انجام مي از«: م 

 تفسیر:
بعد از اینکه لوط علیه السلام قوم خویش را بر اصرار ورزیدن عمل شان یافت و دید که 

 امپروردگارا! مرا و خانواده»از این عمل قبیح دست بردار نیستند، دست به دعا برده وگفت: 
دیده مي شود که: محیط آلوده براى مردان  «بخش دهند، رهایيمي  انجام را از شر آنچه

خدا پرست قابل تحمّل نیست؛ اگر از اصلاح محیط مأیوس شدید، کوشش بعمل آرید حداقل 
 .خود را از آنجا نجات دهید

در ضمن فکر رهایي و نجات  .تنفرّ از كار بد، هم باید هم زبانى باشد و هم باید عملي باشد
باقي نماند، بلکه باید به فكر رهایى و نجات از مركز از لانه فساد صرف در حد نکراني 

 .فساد نه تنها براي خود باشد باید در فکر رهایي خانواده و یاران خود هم باید باشد

یْناَهُ وَأهَْلهَُ أجَْمَعِینَ   ﴾۱۷۰﴿ فَنَجَّ
 (۱٧۰).پس ما او و خانواده اش همگي را نجات دادیم

 تفسیر:
لوط علیه السلام وآنعده از کسانیکه به وي ایمان آورده و بدینترتیب پروردگار با عظمت 

را در  ایشان که آنگاه .از وي پیروي نموده بودند نجات داد و از عذاب به سلامت داشت
 فرمان از میانشان آمدن بیرون بود، به پیوستني بر قومشآن  در صبحگاه عذاب که شبي آن

 .دادیم

 ﴾۱۷۱فِي الْغاَبِرِینَ﴿إِلََّّ عَجُوزًا 
 (۱٧۱).ماندگان )در عذاب( بودبه جز پیرزني که در جملۀ باقي

 تفسیر:
 اش را عموماً نجات دادیم، جز زنش که جزو نابود شدگان و او و تمام افراد خانواده
 .ماندگاران در عذاب بود
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واقعاً او پیر زني بدى بود،  .ابن کثیر میفرماید: منظور از پیرزن، زن لوط علیه السلام بود
اش، جز زنش برود، همسرش میان قوم باقى وقتى الله به او فرمان داد که شبانه با خانواده

 .(.۲/۶۵٧)ابن کثیر .ماند و با آنها نابود شد
 .ها بر اساس ضوابط است نه روابطى قوانین و ارزشدیده میشود که در ادیان آسمانى، همه

شود، زیرا ملاك و میزان، كفر و ایمان است نه  حرف شد، هلاك مىزن پیامبر نیز اگر من
 .هاها و نسبت  رابطه

كیفر گناه براى همه یكسان است، زن لوط در میان نابودشدگان است و امتیاز بخصوصي 
بر  عذاب نزول در هنگام بود که داده فرمان و کسانشعلیه السلام  لوط بهالله متعال  .ندارد

 نکرد، جز زن التفاتي ستمگران به از ایشان هیچکس ننگرند پس سوي شانستمگران، به 
در  بود پسرا فراگرفته  سایر ستمگران که فراگرفت عذابي او را همان لوط و در نتیجه

 .ماند شد و باقي میخکوب با ستمگران سرزمین آن

رْناَ الَْخَرِینَ﴿  ﴾۱۷۲ثمَُّ دَمَّ
 (۱٧۲).ز دیگران را هلاک کردیمبا

 تفسیر:
 مراد ساکنان شهر است که لوط و مؤمنان از میانشان  .دیگران «:الَخَرِینَ »

 .گریخته و به بیرون شهر رفته بودند
با فرو علیه السلام را هلاک ساخت و آنها را  قوم لوطپروردگار با عظمت سایرافراد از 

 .ترین وجه نابود ساختبه شدیدترین و سخت بردن در زمین وسنگباران کردن ازآسمان
ى قهر الهى هم فراهم دیده شده است: هر زمانیکه جوامع از افراد صالح خالى شود، زمینه

 .مي شود
 مسیر ازدواج را به لواط کشانید، باران رحمت، به دیده مي شود سزاي آنعده از کسانیکه 

 .باران عذاب مبدل شد و در نهایت نابود شان ساخت

 ﴾۱۷۳وَأمَْطَرْناَ عَلَیْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ﴿
ل بر سر آنان باراندیم؛ پس بد بود باران بیم داده شدگان  (۱٧۳).و باراني از سنگ گ 

 تفسیر:
همان قدرتى كه از آسمان  .طبیعت، در اختیار قدرت الهى قرار دارد:واقعیت امر اینست که
 .تواند سنگ هم نازل كندكند، مى باران رحمت نازل مى

ینَ » بارانى بس زشت بود! باران نازل شده برقومى که پیامبرشان اً واقع «فسَٰاءَ مَطَرُ الَْمُنْذَر 
قبل  دیده مي شود که الله سبحان وتعالی  .آنان را برحذر داشت اما آنها او را تکذیب کردند

خداوند قبل از عذاب، ) .جّت به عمل مي آوردحُ تمام ا  دهد و نزول  عذاب، هشدار مى از
کند، منظور از اتمام حجت، پایان مرحله تبلیغ و احتجاج در حجت را بر بندگانش تمام مي

بلاغ »، «بینه»در قرآن کریم کلمه هایي مانند:  .روند هدایت و بیان تکلیف الهي است
، «نذیر مبین»، «مبصرة»، «تبین»، «سلطان مبین»، «حجة»، «قرآن مبین»، «مبین
 (.به نحوي بیانگر اتمام حجت هستند« صرفنا»، «حقت»، «فصلنا»

مسیر ازدواج را به لواط میكشانند، آن است كه باران رحمت، باران عذاب سزاي کسانیکه 
 .و آنان را از پاى در آوردشود 

 هایي از آسمان نازل شد که: در بسیاري و  مفسران مي نویسند که: بر این قوم چنان سنگ
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وه! چه بد است باراني که حامل عذاب و فرود آورنده ویراني  .پیاپي آمدنش مانند باران بود
 .انداست بر سر قومي کفر ورز که یگانه قهّار را نافرماني کرده

 ﴾۱۷۴فيِ ذَلِكَ لََیةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ﴿ إنَِّ 
بي تردید در این سرگذشت عبرتي بزرگ وجود دارد و قوم لوط بیشترشان مؤمن 

 (۱٧۴).نبودند
 تفسیر:

عذاب قوم لوط پندي براي آیندگان و عبرتي است براي همه کساني که  در این گمانبي
ولي بیشتر کساني که این داستان به آنان رسیده است نه  .اخبار شان به آنان رسیده است

 .یافته اند و نه راهتصدیق کننده

حِیمُ﴿  ﴾۱۷۵وَإنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ
 (۱٧۵).و یقیناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذیر و مهربان است

 خوانندگان گرامي!
 علیه السلام وقومش به بحث گرفته میشود:داستان شعیب ( 191الي  176در آیات متبرکه )

 ﴾۱۷۶كَذَّبَ أصَْحَابُ الْأیَْكَةِ الْمُرْسَلِینَ﴿
 (۱٧۶).اصحاب ایکه )یعني امت شعیب علیه السلام( هم پیغمبران خدا را تکذیب کردند

 تفسیر:
 درختان به هم چسبیده را « أیکه»میفرماید که: « أیکه»امام طبرى در مورد 

 .(۱۹/۶۵)تفسیر طبرى  .عبارت بودند از مردم مدین« أیکه»و یاران  .میگویند
بصورت کل چهار بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است،که عبارت « اصحاب ایكه»نام 

« اصحاب ایكه»ولي برخي از مفسران بدین عقیده اندکه .از همان اصحاب مَدیَن میباشند
 اى نزدیك مَدیَن زندگى میكردند وهر دوقوم، عبارت از قومي بود که در منطقه

 .اندمخاطب حضرت شعیب علیه السلام بوده
 از ساحل زاريدر بیشه  آنان»میفرماید که: « أیکه»»)رض( در مورد یاران عباسابن 

 درخت که است و جنگلي أیکه، بیشه»میفرماید:  یك تعداد علما .«داشتند کنمس دریا تا مدین
 مي در آن و نازک نرم ( و مانند آنها از درختانمسواک )درخت سدر )کنار( و اراک

 .«روید
هفتمین داستان پیامبرى است که در این سوره بیان مییابد وچه زیبا « اصحاب ایكه»داستان 

، آمده است و تنها در قصه حضرت شعیب «قالَ لَهُمْ أخَُوهُمْ » داستان جمله:که در هفت 

 .، بکار نه رفته است«أخَُوهُمْ »علیه السلام کلمه 
« اصحاب ایكه»مفسران مي نویسند که شاید دلیلش این باشد كه شعیب علیه السلام با مردم 

 .بیگانه بود
 خوانندگان گرامي!

مردم مدین هم پیامبرخویش حضرت شعیب را تکذیب کردند  در آیۀ مبارکه آمده است که:
 .پیذیرفتندو دعوتش را رد و نه 

 :نسب حضرت شعیب علیه السلامسلسلۀ 
 .شعیب پسر میکیل پسر یشجر پسر مدین یکي از فرزندان حضرت ابراهیم خلیل الله است

 .بعد از لوط علیه السلام مبعوث گردید .مادرش دختر لوط بود
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 )البته در  .عظیم الشأن ده بار ذکري ازحضرت شعیب علیه السلام بعمل آمده استدر قرآن 
( خداوند ...هود، شعراء وعنکبوت سوره هاي مختلفي از جمله در سوره هاي اعراف،

همین مردم مدین  .متعال حضرت شعیب علیه السلام را به سوي مردم مدین مبعوث فرمود

 .تندشهرت داش «اصحاب الأیكة»اند که به 

قوم دیگري غیر از مردم مدین  «اصحاب الأیكة»ولي برخي از مفسران بدین عقیده اند که:
ها بعد از هلاک شدن مردم مدین شعیب علیه السلام را به سوي آنمتعال اند، که خداوند بوده

آنها را به عذاب موسوم به  متعال ها نیز او را تکذیب کردند در نتیجه خداوند فرستاد آن
 .گرفتار کرد« یوم الظلة»

 .هستند «اصحاب الأیكة»اما قول صحیح همین است که؛ اهل مدین همان قوم موسوم به 
ها در پیمانه و سنجش ي شعراء میفرماید آنچون خداوند در تبیین صفات آنها در سوره

مي  «اصحاب الأیكة»ا را ورزیدند و این صفت اهل مدین بود از این رو آنهخیانت مي
هاي گوناگون اي که مملو از درخت و میوهیعني کشتزار و مزرعه« أیکه»نامند چون 

نامیده  «اصحاب الأیكة»هاي فراوان بودند از این رو  ها و بستآنها داراي باغاست، آن
 .ني(پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم تألیف شیخ علي صابو: ۀرسالدر )تفصیل  .میشوند

 ﴾۱۷۷إذِْ قاَلَ لَهُمْ شُعَیْبٌ ألَََّ تتََّقوُنَ﴿
هنگامي که شعیب به آنان گفت: آیا ]از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست[ 

 (۱٧٧ترسید؟)نمي

 ﴾۱۷۸إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ﴿
 (۱٧٨).من براي شما رسولي بسیار امین )و خیر خواه( هستم

 تفسیر:
خداوند  مینویسد: المیسّردکتر عایض بن عبدالله القرني در تفسیر این آیۀ مبارکهمفسرتفسیر 

متعال مرا با پیام توحید به سوي شما فرستاده است، بناءً من امانتدار این پیام هستم و آن را 
ام، به انجامش میرسانم؛ نه بر ام ابلاغ نموده و همانسان که دستور یافتههمانگونه که شنیده

  .افزایم و نه از آن میکاهمآن مي

َ وَأطَِیعوُنِ﴿  ﴾۱۷۹فاَتَّقوُا اللََّّ
 (۱٧۹).تقوي الهي پیشه كنید و مرا اطاعت نمائید

 تفسیر:
بناءً از  .از الله تعالي به ترسید؛ با انجام آنچه دوست دارد و ترک آنچه از آن کراهت دارد

 .ام، راه یابیدمن در دعوتم پیروي نموده و به دیني که بر آن مبعوث شده

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۱۸۰وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ عَلىَ رَب 
كنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان و بر این ]رسالت[ اجرى از شما طلب نمى 

 (۱٨۰).نیست

 ﴾۱۸۱أوَْفوُا الْكَیْلَ وَلََّ تكَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرِینَ﴿
كنید )و كم فروشي نكنید( و مردم را به  ءحق پیمانه را ادا)شعیب علیه السلام گفت:( 

 (۱٨۱).خسارت نیفگنید
 تفسیر:

 در پیمانه و وزن حقوق مردم را ادا اي قوم! وقتي با مردم درمعامله داد و ستد مي باشید، 
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ینَ »نمائید  ر  نَ الَْمُخْس  در پیمانه و میزان، حقوق مردم را ادا کنید و آن را « وَ لٰا تکَُونوُا م 

 .ى کم فروشان نباشیدکم نکنید و از جمله

 ﴾۱۸۲وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِیمِ﴿
 (۱٨۲).و ]متاع و کالا را[ با ترازوي درست وزن کنید

 تفسیر:
با وزن عادلانه بسنجید و از حقوق یعني زمانیکه با مردم در حال معامله داد وستد هستید 

 .با میزان و ترازوى درست و عادلانه وزن کنیدآنان در ترازو و وزن نکاهید یعني 

 :دعوت شعیب علیه السلام از قومش
پیرو دیني  بردند ومردم مدین اهل تجارت و کشاورزي بودند، در رفاهیت و نعمت بسر مي

اما دیري نپایید که عهد شکني کردند،  .بودند که از ابراهیم علیه السلام به ارث گرفته بودند
دین را تغییر دادند و به کفر روي آوردند و از صراط مستقیم منحرف شدند و منکرات 

کالاي خودرا گران  .در توزین و پیمانه میان آنها رواج پیداکرد« تطفیف»عدیده از جمله 
ه مردم میفروختند وکلاي آنها به قیمت ناچیز از آنان مي گرفتند و فساد در روي زمین ب

 .براه مي انداختند
ها را به توحید فراخواند و آن .خداوند متعال حضرت شعیب را در میان آنها مبعوث کرد

از عذاب خدا بیم داد و از تطفیف در پیمانه و توزین باز داشت و آنها را به صلاح و عدم 
تکذیب  .قسمت کمي از مردم به او ایمان آوردند و بقیه او را تکذیب کردند .فساد امر نمود

مي گرفتند و آنها را از سر راه مردم را  .بردندکنندگان در نهایت گمراهي و انکار بسر مي
آوردند به شدت  داشتند و کساني را که ایمان ميرفتن به نزد شعیب و ایمان آوردن باز مي 

دُونَ » چنانکه قرآن کریم در این باره میفرماید: .کردندتهدید مي  ط توُع  رَٰ وَلَا تقَعدُُواْ ب كُلّ  ص 
وَجا  وَتصَُدُّونَ عَن سَب یل  ٱللََّّ  مَن ءَامَنَ ب ه    )شما بر سر راه .[86]الأعراف: « ۦ وَتبَغوُنَهَا ع 

 ها منشینید تا مؤمنان به خدا را بترسانید و از راه الله باز دارید و 
 (.آن را کج بنمایید

ورزند دشمني خود را با ها اصرار ميي آنوچون شعیب علیه السلام بر دعوت و موعظه
دانند و او را فهمند و هدف وي رانميي را نميوي آشکار کردند و ادعا کردند که کلام و

شُعَیبُ مَا نفَقهَُ كَث یرا » .کشندتهدید کردند، اگر از این دعوت دست نکشد او را مي قَالوُاْ یَٰ
یز كَ  وَمَآ أنَتَ عَلَینَا ب عزَ  یفا  وَلوَلَا رَهطُكَ لَرَجَمنَٰ ا تقَوُلُ وَإ نَّا لَنرََیٰكَ ف ینَا ضَع  مَّ هود: ]﴾91﴿مّ 

فهمیم و ما شما را در میان گویي نمي)گفتند: اي شعیب بسیاري از چیزهایي را که مي .[91
کردیم و تو در پیش ي اندک تو نبود ما تو را سنگباران ميبینیم اگر قبیلهخود ضعیف مي

( بعد او را به اخراج از قریه وشهر خویش تهدید کردند و گفتند: .ما قدر و ارزش نداري
و پیروانش از دین جدید دست برندارند و به ملت آنها برنگردند، اخراج شان  اگر او

ن ».نمایند ینَ ءَامَنوُاْ مَعكََ م  شُعَیبُ وَٱلَّذ  جَنَّكَ یَٰ ۦ لَنخُر  ه  ن قوَم  ینَ ٱستكَبرَُواْ م  قَالَ ٱلمَلََُ ٱلَّذ 
لَّت نَا  قَالَ أوََلوَ كُنَّا كَٰ  ینَ قرَیَت نآَ أوَ لَتعَوُدُنَّ ف ي م  ه  )اشراف و سران  .[88]الأعراف: ﴾ 88﴿ر 

اند از شهر و متکبر قوم شعیب گفتند: اي شعیب حتماً تو و کساني را که با تو ایمان آورده
شعیب گفت: آیا ما به دین  .کنیم مگر اینکه به دین ما داخل شويآبادي خود بیرون مي

( )رساله: پیغمبري و پیغمبران .یمپسند داریم و نميآییم درحالیکه دوست نمي  شمادر مي
 .در قرآن کریم، شیخ علي صابوني(
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 ﴾۱۸۳وَلََّ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ وَلََّ تعَْثوَْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِینَ﴿
و ازقیمت اشیا و اجناس مردم به هنگام خرید کم ندهید، و در زمین تباهکارانه فتنه و آشوب 

 (۱٨۳).برپا نکنید

 تفسیر:
و حق مردم رادر پیمانه، یا وزن، یا شمار، یا پول نقد و غیره حیف و میل نکنید وآنها را 

 .فریب ندهید وبه هیچ وجه به آنها زیان نرسانید و حق آنان را نخورید
ینَ » د  با راه زنى، چپاول و تاراج، ستم، فحشا، منکر، نافرماني « وَلٰا تعَْثوَْا ف ي الَْأرَْض  مُفْس 

 .والدین، بریدن پیوند رَحم و دیگر گناهان در زمین فساد نیفروزید

لِینَ﴿  ﴾۱۸۴وَاتَّقوُا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلَِّةَ الْأوََّ
 (۱٨۴).از كسي كه شما و اقوام پیشین را آفرید بترسید

 تفسیر:
 .ى احترام است و باید از اوبترسیمكسى كه انسان را آفرید، شایسته

هاى قبل از شما را  مبارکه میفرماید: یعني ازعذاب آلله متعال بترسید که شما و ملت ۀدر آی
 یعنى مخلوق که مقصود از آن ملت« الجبلة» مجاهد گفته است: .خلعت هستى بخشیده است

 .(۱۹/۶۶)تفسیر طبرى  .هاى پیشین است
 ( آمده است:سورۀ یس/62به معناى امّت و جماعت است، طوریکه در )آیۀ « جبل»كلمۀ 
ب لاًّ كَث یراً » نْكُمْ ج  ى چون كلمه .شیطان گروه زیادى از شما را گمراه كرد «وَ لقََدْ أضََلَّ م 

به معناى فطرى و داراي فطرت کوهي است، به اقوام و « جبلى»معناى كوه و  به« جبل»
گفته « بلىج»هایى كه قدیمى هستند یا خلق و خوى فطرى دارند و مثل كوه استوارند، نسل 
 .پشتوي آن روهي استمعادل  .شودمى 

رِینَ﴿  ﴾۱۸۵قاَلوُا إِنَّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ
 (۱٨۵).قوم شعیب در جواب او گفتند: جز این نیست که تو از جادوشدگاني

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مسحر كسى را گویند كه در اثر پى در پى جادو شدن عقل خود را از دست : «مسحرین»

 .داده است

 تفسیر:
قوم شعیب علیه السلام این اتهام را به وي بستند ودرجواب دعوت وي گفتند: یعني تو زیاد 

ربط میگویي که در نتیجه سخناني نا استوار وبي  .اىاى و عقلت را از دست دادهجادو شده
 رسالتت تو در ادعاي میکند که ما غلبه امر بر گمان و این .ازعقلانیت ورشد به دور است

 .الله متعال، دروغگو هستي از سوي

 ﴾۱۸۶وَمَا أنَْتَ إلََِّّ بشََرٌ مِثلْنُاَ وَإنِْ نَظُنُّكَ لمَِنَ الْكَاذِبِینَ﴿
 (۱٨۶).وتوجز بشري مانند مانیستي، و بي تردید ماتورا ازدروغگویان میپنداریم

 تفسیر:
باشي پس اي از فرشتگان آسمان نميحضرت شعیب علیه السلام گفتند: تو فرشتهقومش به 

بندند  پنداریم که بر الله متعال دروغ ميامتیاز تو بر ما چیست؟ و ما تو را از کساني مي 
لذا الله تو را به رسالت به سوي ما نفرستاده است بلکه تو از پیش خود چنین ادعایي را 

 .مي کني مطرح به پیش ما مطرح
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ادِقِینَ   ﴾۱۸۷﴿ فأَسَْقِطْ عَلَیْناَ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
 (۱٨٧).از آسمان را بر ما فرو ریز ايپس قطعهپس اگر راست مي گویي 

 تفسیر:
 .در طول تاریخ دیده میشود که طرحها و تقاضاهاي سنگدلان همیشه خشن میباشد

مي آید که دربرخي از موارد با مقاومت رهبران حقّ، مخالفان  همچنان از روایات قرآني بر
بطور مثال قوم شعیب اوّل او را سحر  .از شعارهاى تند وتیز خود عقب نشینى هم نموده اند

إ نَّما أنَْتَ » .شده و دروغگو مسمي نمودند، و بعد از آن گفتند: اگر از جمله راستگویانى
ینَ  ر  نَ الْمُسَحَّ ق ینَ » فتارشان بهبعد جمله گ «م  اد  نَ الصَّ  .شود، تبدیل مى«إ نْ كُنْتَ م 

ق ینَ »اي شعیب! یعني  اد  نَ الَصا اگر در ادعاي رسالت خویش از جانب  «إ نْ کُنْتَ م 

 .گویى میباشي پس قطعه از آسمان را بر ما بیفگنراست  پروردگار
 .دشمني، سر عناد و استبعاد گفتندسخن را ازروي و این  .این بیانگر مبالغه در تکذیب است

 .است عذاب عنوانبه  آنیا غیر  از آتش هایيکسف: پاره
مفسرفخر رازى میفرماید: از این جهت چنان امرى را درخواست کردند که تحقیق آن را 

 .دروغش آشکار مي گردد ،بردند اگر صورت نپذیرددانستند و گمان مى آنان بعید مى 
 (۲۴/۱۶۴)تفسیر کبیر 

 در این موقع حضرت شعیب در جواب آنان چنین گفت:

 ﴾۱۸۸قاَلَ رَب يِ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿
 (۱٨٨).]شعیب[ گفت: پروردگارم به آنچه انجام مي دهید، داناتر است 

 تفسیر:
این سخن بر نهایت تفویض و توکّل شعیب، و غایت تهدید ایشان دلالت «: ...رَب يّ أعَْلَمُ »

 .دارد
 .تر استشعیب علیه السلام در جواب شان گفت: الله متعال به اعمال شما عالم

اگر مستحق چنان سزاي باشید، حتماً شما را به آن مجازات  .داندتان را مي و کفر و تکذیب
 کند، مى

و اگر مستحق سزاي دیگر باشید  .همچنان او میداند که چه وقت عذاب را برشما نازل کند
 .ومن بیش ازپیام رساني براي پیامش نیستم .بااوستحکم ومشیت 

 ﴾۱۸۹فَكَذَّبوُهُ فأَخََذَهُمْ عَذَابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ إنَِّهُ كَانَ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ﴿
پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر )آتش بار( آنان را فرو گرفت، البته آن عذاب 

 (۱٨۹).روزي سخت و بزرگ بود
 تفسیر:

 .كندرا حمایت و مخالفان شان را نابود مى ءنبیاأدر این هیچ جاي شکي نیست که الله متعال، 
دیده شد که همین قوم با عذاب هولناک آن روز  .قوم شعیب علیه السلام را تکذیب کردند

 .)سایه(گرفتار شدند :«الظُّلَّة  »یعنى روز 

 .عبارت از ابرى بود که بر سر آنها سایه انداخت «عَذَابُ یوَْم  الظُّلَّة  »واقعۀ 
مفسران در مورد توضیح این حادثۀ عبرت انگیزمي نویسند: الله متعال گرمي سختي را بر 

هاي خویش برآمدند و به صحرا لذا از خانه .آنان نازل کرد که نفس شان گرفته مي شود
ایه را قرار داد و آنها را از آفتاب در این وقت الله متعال بر سر آنان ابرس .وبیابان دویدند
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ى آنان دیدند هواي خنکي است از سایرن هم دعوت بعمل آوردند، تا همه .مصؤن داشتند
 .در زیر این سایه جمع شدند

ترتیب و بدین  .در همین اثنا است که الله متعال آتشي را بر آنها نازل کرد و عموماً سوختند
)تفسیر صفوات التفاسیر  .ترین عذاب را چشیدند بزرگترین و سخت« اصحاب الأیكة»

 .صابوني(
 : هلاکت قوم مدین

 سوره قبل از همه باید گفت که: داستان به هلاکت رسدین قوم شعیب علیه السلام درسه
 تعابیر مختلف (بهاعراف، هود والشعرا هاي عظیم الشأن هر یک )سوره مختلفي از قرآن

 .گردیده است است، بیان سورههر  باسیاق مناسب که
همان طوریکه در فوق بیان داشتیم: قوم شعیب از فرط حماقت از شعیب علیه السلام 

اي از آسمان بر آنها بباراند اگر در دعوتش صادق است، که در نتیجه عذاب خواستند قطعه
ي را بر آنها ها فرود آمد، الله متعال به هفت شبانه روزگرمي شدیدروز ابري )الظلة( بر آن
ي آنها آمد جهت هایشان به غلیان درآمد بعد ابري به سوي منطقهمسلط کرد طوري که آب 
ي آن جمع شدند چون همگي زیر سایه جمع شدند؛ زمین زیر فرار از گرما زیر سایه

ها را فرا گرفت و آتشي از آسمان فرود آمد و پاهایشان به لرزه درآمد صداي شدیدي آن
پیغمبري و پیغمبران در قرآن  )تفصیل را میتوان در رساله: .کام خود فرو بردآنها را در 

 .کریم نوشته: شیخ علي صابوني( مطالعه فرماید
 از جهنم باد سمومي بر آنان سبحان خداي»)رض( در روایتي میفرماید: عباسهمچنان ابن 

بدن  آن تا گرما و داغي تگش روز بر آنان و سوزان، هفت باد سموم آن را فرستاد پس
سارها ها و چشمه در چاه هایشان شد و آب داغ هایشانکرد، خانه  و بریان را پختههایشان 

باد  رفتند درحالیکه بیرون گریزان خویش ها و محلاتازخانه آمد پس وغلیان جوش به
 مسلط گردانید که بر آنان سرشان لايالله متعال آفتاب را از با بود آنگاه همراهشان سموم

را نیز از  ها وگرد هاي سوزانوریگ گرفت خویش کننده ذوب را زیر شعاع کاملاً آنان
 افتاد سپس شد و از پاهاي شان بریان پاهایشانگوشت  برگمارد تا بدانجا که زیر پاهایشان

 ابر را دیدند، شتابان این چون را پدید آورد پس سیاهمانند ابري  ايسایه بر فراز سرهایشان
 هنگامي بکاهند ولي خویش از عذاب اندکي آن خود در سایهگمان  دویدند، تا به آن سويبه
سوختند  همه بارانید که آتشي ابر بر آنان قرار گرفتند، الله متعال از آن در زیر آن همگي که

را نجات  وي همراه علیه السلام و مؤمنانتیب، الله متعال شعیبتربدین .شدند وهلاک
 .)تفسیر انوار القرآن(.داد

 ﴾۱۹۰إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِینَ﴿
تردید در این سرگذشت، عبرتي بزرگ وجود دارد؛ و قوم شعیب بیشترشان مؤمن بي

 (۱۹۰).نبودند
 تفسیر:

عظیم الشان از نقل حوادثي تاریخي، براي عبرت آموزى است، نه داستان هدف قرآن 
عذابي که بر قوم شعیب فرود آمد براي اهل بصیرت  واقعیت امر اینست که: در .سرایى

پند وعبرتي است، ولي بیشتر کساني که این واقعه را شنیدند نه ایمان آور بودند و نه باور 
 .دارنده

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

82 

عَراء سورهٔ َ
ُّ

 (26) –لش

 : و تهدید رجمحضرت شعیب علیه السلام 

ا تقَوُلُ وَ إ نَّا لَنرَاكَ »/ سورۀ هود( آمده است:  91: ۀدر )آی مَّ قالوُا یا شُعَیْبُ ما نفَْقهَُ كَث یراً م 
یزٍ( یفاً وَ لَوْ لا رَهْطُكَ لرََجَمْناكَ وَ ما أنَْتَ عَلَیْنا ب عزَ  )كفاّر( گفتند: اى شعیب! ما ف ینا ضَع 

بینیم و كنیم وما تو را در میان خود شخص ضعیفى مىنمىبسیارى از سخنان تو را درك 
كردیم و تو بر ما )هیچ( برترى، قدرت اگر بستگان تو نبودند، هر آینه تو را سنگسار مى

و مبلغّان الهى، در راه دعوت مردم  ءنبیاأ( در طول تاریخ دیده شده که: .و عزّتى ندارى
که  .اندا وتکالیف ومشقت هاي را متحمّل شدهها، توهین هبه صراط مستقیم، بیشترین اهانت

،که دلیل و منطق ءنبیاأدیده میشود که مخالفان  .از جمله حضرت شعیب علیه السلام است
 و همانا که مي گفتند: .منطق همیشگي آنان توهین، شكنجه و كشتار است .واضح ندارند

یزٍ »  «لرََجَمْناكَ وَ ما أنَْتَ عَلَیْنا ب عزَ 
حِیمُ﴿وَإِنَّ   ﴾۱۹۱رَبَّكَ لهَُوَ الْعزَِیزُ الرَّ

 (۱۹۱).و یقیناً پروردگارت همان تواناي شکست ناپذیر و مهربان است
 تفسیر:
مبارکه پروردگار با عظمت ما به پیامبر صلي الله علیه وسلم دلدادي وتسلي داده  ۀدر این آی

میفرماید: همان الله متعال که: شعیب علیه السلام را حمایت و مخالفان او را هلاك كرد، 

یمُ » .پروردگار تو نیز هست ح  یزُ الرَّ  )بیان تاریخ امثال حضرت « إ نَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعزَ 
 .ى دلدارى و تسلىّ پیامبر است و هم تهدیدى براى كفاّر و دشمنان(مایهشعیب، هم 

ودرحقیقت پروردگار مالک، توانگر ونیرومند توهمان ذاتي است که در انتقام ازدشمنان 
درحالیکه به مطیعانش  .وشدّت گرفتار ساختن ستیزه جویانش، غالب وشکست ناپذیر است

 .میباشد مهرورز وبه تقرب جویان کویش صاحب لطف
 ! خوانندگان گرامي

  -سلام الله علیهم  -ي تعدادي از پیامبران باید متذکر شد که داستان هاي پند آموز و ارزنده
 .به منظور دلداري خاتم پیامبران محمد صلي الله علیه وسلم، پایان یافت

محمد قرآن و نزول آن برقلب وروح ( مبحثي در باره 212الي  192درآیات متبرکه )اینکه 
صلي الله علیه وسلم که بر رسالتش دلالت میکند و موضع گیري مشرکان در برابر آن به 

طوریکه در  .بحث گرفته میشود وبدین ترتیب پایان سوره با سرآغاز آن مرتبط میگردد
 .( همین سوره بدان اشاره بعمل آمده بود6و 5آیات )

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۱۹۲وَإِنَّهُ لتَنَْزِیلُ رَب 
 (۱۹۲).بي تردید این )قرآن(، از سوي پروردگار جهانیان نازل شده استو 

 تفسیر:
تعالي آن را بر نبي کریم خود نازل کرده ـ و به راستي که قرآن عظیم ـ این کتابي که حق 

ها و زمین، وحي است که پروردگار رحمان و رحیم ـ آفریدگار هستي و ایجادگر آسمان 
  .بدان سخن گفته است

وحُ الْأمَِینُ﴿  ﴾۱۹۳نَزَلَ بهِِ الرُّ
 (۱۹۳).)جبرئیل( روح الامین )فرشته بزرگ الله( آن را نازل گردانیده

 تفسیر:
 روح القدس ـ جبرئیل امین ـ قرآن عظیم الشأن از نزد الله متعال در قالب وحي فرود آورده 
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 .صلي الله علیه وسلم رسانده است و به پیامبر اکرم

وحُ » ینُ الرُّ  .استجبرئیل علیه السّلام لقب  «:الأم 
 آمده بقره در سورۀ چنانکه علیه السلام است جبرئیل ءهمه اي علما اتفاق به الامینروح

لهَۥُ عَلىَٰ قلَب كَ »است: یلَ فإَ نَّهۥُ نزََّ بر   .[97البقرة: ]«قلُ مَن كَانَ عَدُوّا لّ ج 
را با هشدارها  تا مردم را بر تو فرود آورده آن یعني: جبرئیل «باشي تا از هشدار دهندگان»

 .است، هشدار و انذار کنيآن  متضمن قرآن که هایي ها و مجازاتو اعلامیه 
 سا است:آقرآن کتاب رحمت و معجزه 

ینَ »ى آن، سرچشمه -  .است «رَب ّ الْعالَم 

ینُ »ى آن، واسطه - وحُ الْأمَ   .استجبرئیل علیه السّلام  .است «الرُّ

 .است «قلَْب كَ »ظرف آن، قلب پاك پیامبر صلى الله علیه وسلم  -

ینَ » هدف آن، بیدارى مردم - ر   .است «الْمُنْذ 

 .است «عَرَب يٍّ مُب ینٍ » زبان آن، فصیح و بلیغ -

ل ینَ »هاى پیشینیان، ـ بشارت آن، در كتاب   .است «زُبرُ  الْأوََّ

 ﴾۱۹۴لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ﴿عَلىَ قلَْبكَِ 
 (۱۹۴).دهندگان باشي بیمو آن را بر قلب تو فرود آورده تا از 

 تفسیر:
تا آن را حفظ  صلي الله علیه وسلم وحي کرده جبرئیل قرآن عظیم الشأن را بر قلب پیامبر

 .ى آیاتش تکذیب کنندگان را برحذر بداریدکرده و به وسیله
آن را حفظ نموده، فهمیده، به محکمي و استواري دریافته و به آن حضرت نیز طوریکه 

امّت رسانده است تا به وسیله آن از عذاب الهي هشدار داده و انس و جن را بدان بیم داده 
 .باشد

ٍ مُبِینٍ﴿  ﴾۱۹۵بلِِسَانٍ عَرَبِي 
 (۱۹۵).)آن قرآن( به زبان عربي واضح و روشن

 تفسیر:
یعنى قرآن به زبان قریش نازل  .و صحیح و روشن فصیح یعني« مبین عربي زبان به»

 عرب کرد تا مشرکان نازل روشن عربي زبان الله متعال قرآن عظیم الشأن را به .شده است
 بدین ترتیب است که حق .نمیکنیم و فهم ما میگویي، درکغیر زبان  را تو به نگویند: آنچه

 .کرد را دفع ذرت شانو مع را قطع حجت شان تعالي
علیه السلام قرآن را به زبان عربي فصیح و روشن وصحیح که الفاظي زیبا، معاني  جبرئیل

 .صلي الله علیه وسلم آورده است رسا، واضح وکلماتي نوراني و روشنگر دارد به پیامبر
 .ستابن کثیر میفرماید: یعنى به زبان کامل و شامل و فصیح آن را نازل کرده اطوریکه 

اى را برطرف کند و دلایل قطعى را اقامه نماید و تاروشن و معلوم باشد وهر عذر و بهانه
 .(۲/۶۵۹)مختصر ابن کثیر  .بر صدق مدعا دلیل باشد

لِینَ﴿  ﴾۱۹۶وَإِنَّهُ لفَِي زُبرُِ الْأوََّ
 (۱۹۶).و بي تردید ]خبر[ این ]قرآن[ در کتاب هاي پیشینیان مسطور است

 تفسیر:
 (148مفرد آن زبور است، رجوع شود به )سوره آل عمران/  .كتابهاى «:زُبرُِ »
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علیهم السلام آمده  گمان که ذکر و وصف این قرآن عظیم در کتاب پیامبران پیشینو بي
 .است در آنها آمده آن و بشارت ذکر شده و انجیل در تورات قرآن اینیعني: وصف .است

 .موجود است پیشینیان در کتب آن یا معاني

 ﴾۱۹۷أوََلَمْ یَكُنْ لَهُمْ آیةًَ أنَْ یَعْلمََهُ عُلمََاءُ بَنِي إسِْرَائِیلَ﴿
آیا این خود نشانه و برهان روشني )بر کافران( نیست که علماء بني اسرائیل )از کتب انبیاء 

 (۱۹٧سلف( بر این قرآن آگاهند؟)
 تفسیر:

آیا این امر در این آیه مبارکه میفرماید: .بودنداسرائیل از حقاّنیّت قرآن آگاه علماى بنى 
شان برهان روشن و حجّتي قاطع نیست که علماي یهود از راستي و ثبوت قرآن براي 

مي  دانند و گواهي مي سلام عبدالله بن یعني: مؤمنانشان، چونآگاهي و بدان عمل دارند 
موجود است  و زبور و انجیل در تورات قرآن و نیز معاني قرآن نزول به بشارت دهند که

یقیناً همین برهان بر اینکه قرآن حقيّ از جانب  .مشرکان علیه حجتي کتاب اهل گواهي پس
باشد، کافي و بسنده اي از نزد وي مي الله متعال است و پیامبر صلي الله علیه وسلم فرستاده

 .است

لْناَهُ عَلىَ بَعْضِ الْأعَْ   ﴾۱۹۸جَمِینَ﴿وَلَوْ نَزَّ
 (۱۹٨).و اگر آن را بر برخي از عجم غیر عرب ها نازل کرده بودیم

 تفسیر:
 به تکلم قادر به که بر شخصي از عجمیاني وکیفیت وصف بر ایناگر الله متعال قرآن را 

 .مي کرد نیستند، نازل عربي زبان

 ﴾۱۹۹فَقَرَأهَُ عَلَیْهِمْ مَا كَانوُا بهِِ مُؤْمِنِینَ﴿
 (۱۹۹و او آن را بر عرب ها مي خواند، باز هم به آن ایمان نمي آوردند!!)

 تفسیر:
ن ینَ » مراد این است که قرآن چه رسد به این که توسّط پیغمبري از  «:مَا کَانوُا ب ه  مُؤْم 

خودشان آمده است، اگر توسّط شخصي غیر عرب هم به دستشان میرسید و اعجاز آن را 
تواند دانستند که چنین کلامي ساخته چنین فردي نميبیش از پیش هم میدیدند و به فرض مي

 .کردندتي دیگر را براي تکذیب آن جستجو ميو حجّ وباز هم  .آوردندباشد، باز هم ایمان نمي
 روشن و برهاني حجت نبودن دلیل بهنیاوردنشان  ایمان دارد که بر آن دلالت واقعیت لذا این
از فرط دشمنى  .وجود دارد آنان و روحو قلب  مریضي است که در عقل دلیل به بلکه نیست

 .ردندآوو تکبرشان، به قرآن ایمان نمى
زبان نازل میشد در التسهیل آمده است: معنى آیه چنین است: اگر قرآن بر یک لال و بى

آمد وآن را برآنان میخواند حتى در آن حالت از فرط لجبازى باز ایمان وبه زبان مى
و بدین ترتیب خاطر پیامبر را تسلى داده است که با وجود روشنى دلایل آنها  .آوردندنمى

 .(۳/۹۰التسهیل  .ورزندبر کفر خود اصرار مى

 ﴾۲۰۰كَذَلِكَ سَلَكْناَهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ﴿
این گونه ]که آن را به زبان عربي روشن و گویا نازل کردیم[ در دل هاي مجرمان درآوردیم 

 (۲۰۰ا بفهمند و به آن ایمان آورند،[)]که آن ر
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 تفسیر:
 در آیۀ مبارکه میخوانیم که الله متعال حتىّ با كفاّر اتمام حجّت میكند و قرآن را بر آنان 

زمانیکه قابلیتّ وجود نداشته باشد، قرآن هم كارساز  .عرضه میكند و بر دلشان عبور میدهد
در آیه مبارکه آمده است که  .ى هدایت را در انسان محو میكندجرم و گناه، زمینه .نیست

آن را در قلوب تبهکاران جا دادیم، آن را شنیدند وفهمیدند و فصاحت و بلاغت بدینترتیب 
آن را شناختند و از اعجاز آن یقین حاصل کردند، باز هم به آن ایمان نیاوردند و آن را 

 .انکار نمودند
او و  شد، میان( دامنگیر کسي کاريـ تبه )اجرام اگر وصف که است بر آن دلیل کریمه آیه
الجسد  في الا وان» است: آمده شریف طوریکه در حدیث .کندایجاد مي مانع حق پذیرش میان

 اهآگ» .«القلبفسد الجسد كله، الا وهي  واذا فسدت الجسد كله صلح اذا صلحت مضغة
و اگر  است شده اصلاح بدنشد، تمام  اصلاح اگر آن كه است گوشتي پاره در جسم باشید كه

 .«است قلب پارهگوشت آن باشیدكه است، آگاهفاسد شده بدن فاسد شد، تمام آن

 ﴾۲۰۱لََّ یؤُْمِنوُنَ بهِِ حَتَّى یرََوُا الْعذََابَ الْألَِیمَ﴿
 (۲۰۱).آورند تا عذاب دردناك را با چشم خود به بینندنمي  آنها به آن ایمان

 تفسیر:
 .اندمراد عقاب و عذابي است که از آن بیم داده شده «: الْعَذَاب»

هاى مشرك مكّه ایمان نمى همان گونه كه اگر قرآن به زبان اعجمى نازل میگردید، عرب 
ومطالب آن بر دل آنان وارد میشود، باز آوردند، اكنون هم كه به زبان عربى روشن نازل 

دارند تاعذاب پردردي راکه پیامبر هرگز به قرآن ایمان نميیعني آنان  .آورندهم ایمان نمى
مطمین باشید كسانیكه  .صلي الله علیه وسلم به آنان وعده داده است به چشم سرخود نبینند
از عذاب، مهلت خواهند  در دیدن عذاب الهى عجله دارند، روزى براى در امان بودن

  .خواست

 ﴾۲۰۲فَیأَتِْیَهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لََّ یشَْعرُُونَ﴿
 (۲۰۲).خبرندآید، در حالیکه بيپس عذاب به طور ناگهاني بر سر آنان مي

 تفسیر:
به مهلت دادن الله متعال نباید مغرور شویم، زیرا مرگ و عذاب الهى به صورت ناگهانى 

هاى خفته و مطمین هستیم که: روزى آمدني است که وجدان  .آیدمي  و غافلگیرانه به انسان
 .حتماً بیدار خواهد شد

 ﴾۲۰۳فَیَقوُلوُا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴿
 (۲۰۳آیا به ما مهلت داده میشود؟) پس ]در آن موقعیت بسیار سخت[ گویند:

 .مهلت داده شدگان «:مُنظَرُونَ »
 تفسیر:

این جمله میتواند بیانگر قطع امید و اظهار تأسّف ایشان باشد، و یا  «:هَلْ نحَْنُ مُنظَرُونَ »
 .پاسخ آنان بشمار آید این که بیانگر درخواست بي

رو میشوند با ابراز زمانیکه کافران عذاب را ببینند و به طور ناگهانى با عذاب رو به 
میگویند: آیا افسوس و حسرت بر ایمان از دست رفته و به امید یافتن مهلت و فرصت 
 مطمین  میشود عذاب ما را به تأخیر بیندازند تا ایمان بیاوریم و پیامبر را تصدیق کنیم؟
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 .هستیم که مهلت دادن هم سودي براى سیه دلان ندارد

 ﴾۲۰۴أفََبِعذََابنِاَ یسَْتعَْجِلوُنَ﴿
 (۲۰۴طلبند؟ )پس آیا عذاب ما را به شتاب مي

 تفسیر:
نمایند عذاب پیش از زمان درخواست مي  .درخواست جلو انداختن دارند «:یسْتعَْجِلوُنَ »

گفتند: هر اشاره به این است که کافران بارها تمسخرکنان به پیغمبران مي .خود فرا رسد
)مراجعه شود به  .ترسانید به ما برسانید چه زودتر عذابي خدا را که ما را از آن مي

، سورۀ 32آیۀ  ،، سورۀ هود32آیۀ  ۀ انفال، سور77و  70آیات  سورهاي: اعراف
 .(22آیۀ  ،، سورۀ احقاف29آیۀ  ،عنکبوت

 ﴾۲۰۵أفََرَأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَهُمْ سِنِینَ﴿
 (۲۰۵).ها( برخوردار سازیم ها آنها را )مهلت دهیم و از نعمت داني که اگر سال مگر نمي

 :207 – 205شأن نزول آیات 
ابو جهضم روایت کرده است: گویي سرور کائنات متحیر به نظر ابن ابو حاتم از  -801
پرسیدند چرا متحیر هستي؟ فرمود: چرا متحیر نباشم؟ دیدم بعد از من دشمنم از  .میرسید

ا کَانوُا یوعَدُونَ » پس .امتم میشود ا کَانوُا  ﴾206﴿ ثمَُّ جَاءهُم مَّ  مَا أغَْنَى عَنْهُم مَّ
 .و پیامبر خوشحال شد .دنازل گردی ،«﴾207﴿یمَتَّعوُنَ 

 ﴾۲۰۶ثمَُّ جَاءَهُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ﴿
 (۲۰۶).سپس آن عذابي که به آن تهدید مي شدند، به سراغشان آید

 ﴾۲۰۷مَا أغَْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا یمَُتَّعوُنَ﴿
 كند[آید ]و عذاب را از آنان دفع نمى شدند به كارشان نمى آنچه از آن برخوردار مى 

(۲۰٧) 

 تفسیر:
هاي آباد و عیش و عشرت و رفاه هیچ به درد شان سرزمین در چنین وضعیتي طول عمر

والله متعال  کند؟! در تخفیف اندوه آنان تأثیرى دارد یا عذاب را از آنان دفع مىنمي خورد 
 بصورت قطع آنان را در کوتاه مدّت یا دراز مدّت عذاب خواهد کرد؟

 ﴾۲۰۸مِنْ قَرْیةٍَ إلََِّّ لَهَا مُنْذِرُونَ﴿وَمَا أهَْلَكْناَ 
 (۲۰٨).و ]مردم[ هیچ شهري را نابود نکردیم مگر آنکه بیم دهندگاني براي آنان بود

 تفسیر:
الله متعال هرشخص ویا  .تنبیه باید بعد از تذكّر باشد .قهر الهى، بعد از اتمام حجّت است

؛ با هر قومي گمراهى را زمانى به هلاكت مي رساند، كه از قبل به آنان هشدار داده باشد
شان که آنانرا درصورت فرستادن پیامبران علیه السلام وفرود آوردن کتب، به سوي

وگرنه عقوبت بدون هشدار ظلم است و ظلم در شأن  .کفرورزي ازعذابش هشداردهد
 .با عظمت اصلاً نیستپروردگار 

طوریکه قرآن عظیم الشأن بار ها، این حقیقت را در آیات مختلفي با زیباي خاصي بیان 
)ما به آنان  «وَ ما ظَلَمْناهُمْ » / سورۀ نحل( میفرماید: 118ازجمله: )درآیۀ  .فرموده است

یدُ »/ سورۀ غافر( میفرماید:  31( ویا در )آیۀ .ظلم نكردیم ُ یرُ  ً مَا اللَّ ى )خداوند اراده «ظُلْما

یَظْل مَهُمْ » / سورۀ عنکبوت( میفرماید: 40( ویا در )آیۀ .كندظلم نمى ُ ل  )شأن  «فَما كانَ اللَّ
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 «لا یظُْلَمُونَ نقَ یراً » / سورۀ نساء( میفرماید: 124( و باز در)آیۀ .خداوند ظلم كردن نیست
ً » و باز میفرماید: )سورۀ  .ستمى و ظلمي به آنها نخواهد شدكمترین  «لا یظُْلَمُونَ شَیْئا

)خداوند  «لا یظُْلَمُونَ فَت یلًا » سورۀ نساء( میفرماید:/49( و همچنان در )آیۀ 60مریم/آیۀ 

/ سورۀ  40( و یا هم در )آیۀ: .كندبه اندازه نخ درون هسته خرما وكمتر از آن ظلم نمى
ةٍ » نساء( میفرماید: ثقْالَ ذَرَّ  .(.كنداى ستم نمىى سنگینى ذرّهاوند به اندازه)خد «لا یَظْل مُ م 

 ﴾۲۰۹ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِینَ﴿
براي اندرز دادن و اتمام حجت؛ و ما هرگز ستمکار نبوده ایم ]که مردمي را بدون فرستادن 

 .(۲۰۹[ ).پیامبر نابود کنیم
 تفسیر:

 .تمام حجّت استا  طوریکه در آیۀ فوق الله متعال فرمود که: قهر الهى، بعد از 
یه میفرماید: یعني در تعذیب و آزار آنها ما ستمکار آو در این  .تنبیه باید بعد از تذكّر باشد

ى آنها را از بین بردیم و به اصطلاح جاي نبودیم؛ زیرا ما بر آنان دلیل اقامه کردیم و بهانه
 .پاي براي بهانه شان باقي نماند

 بعد از اینکه الله متعال اعجاز قرآن و صدق محمد صلىّ اّلل علیه و سلّم را یادآور شد، 
هاى کاهنان از جانب پنداشتند قرآن مانند سایر گفتهگمان و وهم کفار را رد کرد که مى 

 لقا شده است و فرمود:ا  شیاطین 

لتَْ بهِِ الشَّیاَطِینُ   ﴾۲۱۰﴿ وَمَا تنََزَّ
 (۲۱۰).طین فرود نیاوردند )بلکه جبرئیل امین، نازل ساخته(و این قرآن را شیا

 تفسیر:
لتَْ » مشرکان ادعا داشتند و میگفتند: این قرآن را جنیّان و شیاطین به محمّد  «:...مَا تنَزََّ

 .داردمیرسانند، و او همچون کاهنان الهامات و اطّلاعات خود را از ایشان دریافت مي 
استحكام و مقامى والا و از قداست و حفاظتى خاصّ برخوردار است، باید گفت که: قرآن از 
 .الامین است، و از هرگونه دستبردى محفوظ استزیرا آورنده آن روح

در آیه مبارکه با تمام قاطعیت به رد تهمت هاي مشر کین که تصور مي کردند که: مشركان 
شیاطین این  فرموده است که:و  .پرداخته است .پنداشتندالقاى آیات را كار شیاطین مى 

 .اند، بلکه روح الامین آن را آورده استقرآن را نازل و القا نکرده

 ﴾۲۱۱وَمَا یَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا یسَْتطَِیعوُنَ﴿
 (۲۱۱).و ]نزول قرآن[ سزاوار آنان نیست، و قدرت ]وحي کردن چنین کتابي را[ ندارند

 تفسیر:
و آنان را نسزد و  .قدرت جن و شیاطین محدود است .وحى، از خباثت شیاطین دور است

 .نمیتوانند که چنین قرآنى را بیاورند، و اصلاً قدرت آن را هم ندارند

 ﴾۲۱۲إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ﴿
 (۲۱۲).بي تردید آنان ازشنیدن ]وحي الهي واخبار ملکوتي[ محروم و برکنارند

 تفسیر:
زیرا از وقتى که محمد صلي الله علیه وسلم  .قدسى ممنوع است ورود بیگانگان به مراكز

هاى  ى ملائک و شهابو به وسیله .اندمبعوث شده است آنها از استراق سمع منع شده
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توانند آن پس چگونه مى .آسمانى از سمع و گوش فرا دادن آنها جلوگیرى بعمل آمده است
 را بیاورند؟ 

در این مورد درتفسیر خویش مینویسد:الله متعال یادآور  ابن کثیر مفسر مشهور جهان اسلام
 شده است که این امر از سه جهت بر آنان منع است:

خیزد؛ زیرا ذات و خلقت و منش آنها بر فساد و از راه اول، اینکه چنین کارى از آنان نمى 
 .در صورتى که این قرآن نور و هدایت را دربر دارد .به در بردن بندگان قرار دارد

توانند؛ زیرا الله متعال دوم، حتى در صورتى که چنان کارى از آنها بخیزد، باز هم نمى 
 حفظ کتاب و تأیید شریعت خود را به عهده دارد، 

رسند؛ سوم، حتى اگر آن کار از آنان بیاید و بتوانند آن را انجام دهند، باز هم به آن نمى
هاى شهاب سمان از نگهبانان قاطع و سنگ زیرا شنیدن قرآن از آنها منع شده است؛ چون آ

یابند، تا کار  پر است و هیچ یک از شیاطین راه شنیدن حتى یک حرف از قرآن را نمى
 .(۲/۶۶۰)ابن کثیر  .مشتبه و درهم نشود

 (:212الي  208خلاصۀ تفسیر آیات )

کنند و راه فطري گرفته است که او را پرستش  -پروردگار با عظمت از انسان، پیمان ازلي
کج نپویند و دري دیگر را جستجو نکنند، حال اگر ملتي از این فرمان بسیار روشن سرپیچي 
کنند، و دو گانه پرست و بیگانه دوست و گناه کار شد، از راه پیام آوران راستین خود، به 
 آنان هشدار میدهد، اگر به راه راست باز نگشتند، نابودشان خواهد کرد و در آخرت مجازات
شان خواهد کرد، واي ظلمي است که خودشان برخود روا داشته اند و از ساحت پاک 

 (59(، )سوره قصص آیه 5)سوره اسراء آیه  .آفریدگار دانا دور است
مشرکان، پیامبر را ساحر وکاهن مي پنداشتند و مي گفتند: قرآن به وسیله ي شیاطین براي 

خداوند در رد این  .رهاي غیبي آگاه میکننداو آمده است، همان گونه که کاهنان را از خب
سخن گزاف و یاوه گویي میفرماید: هرگز شیاطین شایسته ي آن نیستند و نمي توانند قرآن 
را براي محمد بیاورند، شیاطین از گوش فرادادن به وحي الهي محروم و معزولند و این 

 .هم، به سه دلیل غیر ممکن است: )تفسیر ابن کثیر(
 شیاطین، خواهان کار نیک نیستند و در نهاد و طبیعت آنها جز تباهکاري و قطعاً  الف:

گمراهي بندگان خدا نیست، حال آنکه آیات قرآن، امر به معروف و نهي از منکر و نور و 
پس میان شیاطین و این حکم ارزنده منافات و ناهمگوني بس بزرگي  .رحمت و هدایت است

 .مشهود است
اختیار آنها قرار داده شود تا براي پیامبر بیاورند، توان تحمل و  به فرض اگر قرآن در ب:

 .( و متلاشي مي شوند21برداشتن آن را ندارند )سوره حشر آیه 
اگر قرآن به آنان داده شود که به پیامبر برسانند و بتوانند حملش کنند، هرگز نمي تواند  ج:

نها در گوشه اي قرار دارند و از آن را به مقصد برسانند، چون هنگام نزول آیات قرآن، آ
استماع آن محرومند و آسمان از نگهبانان توانا و تیرهاي کوبنده ي شهاب علیه آنها پر 

 .(9و 8)سوره جن آیات متبرکه .است
در این صورت شیاطین به هیچ وجه گوش فرادادن حرفي از قرآن را ندارند، تا کارها از 

 .(9)سوره حجر آیه:.نگهدار قرآن است هم مشتبه نگردد و قطعاً خدا نگهبان و
 خوانندگان گرامي!
 .( پندهاي رباني توضیح مییابد220الي  213در آیات متبرکه )
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ِ إلَِهًا آخَرَ فَتكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ﴿  ﴾۲۱۳فلََا تدَْعُ مَعَ اللََّّ
 (۲۱۳).پس با الله یکتا احدي را معبود مخوان و گرنه از اهل عذاب خواهي شد

 تفسیر:
لتَْ » مشرکان میگفتند: جنیّان و شیاطین قرآن را به محمّد میرسانند، و او همچون  «...مَا تنَزََّ

 .داردکاهنان الهامات و اطّلاعات خود را از ایشان دریافت مي
ى او دیگرى را برحذر میدارد و میگوید: تو که نزد ابن عباس)رض( گفته است: به وسیله

 (۶/۱۴٧)زاد المسیر  .اگر مرتکب گناه بشوى عذابت میدهممن عزیزترین مخلوقى، 

 ﴾۲۱۴وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الْأقَْرَبیِنَ﴿
 (۲۱۴).و خویشاوندان نزدیکت را )از عذاب( بترسان

 تفسیر:
یکي از اصولي که در مكتب وحى، بطور واضح واشکارا ملاحظه مي شود اینست که: 

یكسان وبرابراند ونزدیكان پیامبر نیز مورد هشدار ى مردم در برابر قانون الله متعال همه
طوري که امر  .در ضمن پیوند خویشاوندى سبب مسئولیتّ بیشترى میشود .قرار میگیرند

شده است که: در تبلیغ و نهى از منكر، اوّل از خود باید آغاز کنید، ارشاد و تبلیغ باید با 
ى هشدار به نزدیكان، زمینه .باشد روابط فامیلى نباید مانع نهى از منكر .صراحت باشد

)مردم همیشه مي پرسند که آیا: این نصحیت ها  .كندپذیرش حقّ را در دیگران تقویت مى
 .و بعضي در بین اقارب از هم اولویتّ مطرح است .را به اقارب خویش بعمل مي آورید(

 .استى پذیرش حقّ بیشتر در بین بستگان به خاطر شناخت عمیق و اعتماد، زمینه
 تر را از عذاب الله قوم و خویشان نزدیک و نزدیکدر آیه مبارکه آمده است: اي پیامبر 
ها آغاز کن؛ زیرا ایشان نسبت به دیگران به خیر  ترینمتعال برحذر بدار و از نزدیک

 .شوند و اگر ایمان نیاورند به عذاب خدا گرفتار مى .ات سزاوارتر اندخواهي و دلسوزي 
یرَتکََ الَْأقَْرَب ینَ »ى وقتى آیه :است آمده شریف در حدیث رْ عَش  نازل شد، پیامبر  «وَ أنَْذ 

 .اى جماعت قریش! خود را از خدا خریدارى کنید»صلىّ اّلل علیه و سلمّ برخاست و گفت: 
اى بنى عبد مناف! من چیزى از  .توانم از شما دفع کنممن چیزى از عذاب خدا را نمى

 .توانم از شما دفع کنمعذاب خدا را نمى
ى پیامبر! چیزى از اى عمه .کنماى عباس بن عبد المطلب! من چیزى را از شما دفع نمى

 .اى فاطمه، دختر محمد! هر چه مي خواهى ازمن بپرس .کنمعذاب خدا را از شما دفع نمى
 )اخراج از شیخان( .«من نمي توانم عذاب خدارا ازتودفع کنم

رو اول برحذر داشتن نزدیکانش به او امر شده است تا تصور نشود اند: از اینمفسران گفته
اش  برد، پس وقتى که بر خویشتن و خانواده که نسبت به آنها مهر و محبت به کار مى

 .خواهد بود ترسخت بگیرد، سخنش مفیدتر و گفتارش موفق

 ﴾۲۱۵وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿
 (۲۱۵).كنند مهربان و فروتن باشو در برابر مؤمنانى كه از تو پیروى مى

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد نرمخوئي و فروتني و مهرباني است  .بگستران بال خود را«:إ خْف ضْ جَنَاحَکَ »

 .(88)ملاحظه شود سوره: حجر / 
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 تفسیر:
 بال عنایتت  و غیر آنان اتو قبیله از قوم کننداعممي از تو پیروي که مؤمناني یعني براي

 شانکن گرامي اظهار محبت را بر ایشان فروگستر و به ایشان سخن خوش بگو؛ با آنان
ملاك برخوردها، در صورت کل باید گفت:که  .و ملایمت به دست خواهي آورد بداربا مهر

 .)بستگانت را انذار ده ولى نسبت به مؤمنین تواضع كن( .ایمان و كفر است، نه فامیل بودن
 .تواضع، تنها با زبان نیست، بلکه فروتنى در عمل نیز لازم است

 :215شأن نزول آیة 
رْ یت کرده است: وقتي که خدا )این کلام آسماني: ابن جریر از ابن جریج روا -802 وَأنَذ 

یرَتکََ الْأقَْرَب ینَ  ( را نازل 214)شعراء: « و خاندان خویشاوندت را هشدار ده» ﴾214﴿عَش 

این کار بر دیگر مسلمانان سخت  .پیامبر از خانواده و قوم و خویش خود آغاز کرد .گردانید
ن ینَ  وَاخْف ضْ »پس خدا آیة  .و دشوار آمد نَ الْمُؤْم  را نازل  «﴾215﴿جَنَاحَکَ ل مَن  اتَّبَعکََ م 

 .کرد

ا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۱۶فإَِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إِن يِ بَرِيءٌ مِمَّ
 (۲۱۶پس اگر تو را نافرماني کردند بگو: من از آنچه انجام مي دهید، بیزارم؛)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مرجع ضمیر )و(خویشان  .ازتو سرپیچي و سرکشي کردند و نافرماني نمودند «:عَصَوْکَ »

یا مرجع آن مؤمنین است که اگر در احکام و فروع اسلام از محمّد)ص( .نزدیک است
 .مصطفي خرمدل )تفسیر نور( .)پیروي نکنند، از ایشان و معاصي ایشان بیزاري میجوید

 تفسیر:
اطاعت و نافرمانى برانذار مترتب است تقسیم بر آن دو ابو حیان گفته است: از آنجایى که 

شود: هر کس که ایمان آورد و از تو  پس معنى آیه چنین مى .براساس انذار مبتنى است
پیروى کرد، نسبت به او فروتن باش و هر کدام از آنها از تو نافرمانى کرد از او و عملش 

 (٧/۴۶)البحر  .تبرى کن

حِیمِ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْعَزِ   ﴾۲۱۷﴿ یزِ الرَّ
 (217).و بر تواناي شکست ناپذیر مهربان توکل کن

 تفسیر:
تعالي تکیه کن و کار خویش را همه به او بسپار؛ که بر و در همه امور خویش به حق

باید به كسى  .کنددشمنان چیره و از روى رحمت خود تو را بر آنان غالب و پیروز مى
 سازد و بلند و پر فروغدوستانش را خوار نمي .تكیه كنیم كه قدرتمند ودوستدار ما باشد

 .داردشان مي

 ﴾۲۱۸الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ﴿
 (۲۱٨).بیندخیزي ميهمان كسي كه تو را به هنگامي كه )براي عبادت( بر مي 

 تفسیر:
هدف از آن قیام براي تهجّد، یعني نماز شب یا سایر نماز هاي  .بر مي خیزي«: تقَوُمُ »

 .دیگر است
و قابل یاد  .بیندگفته است: یعنى وقتى به نماز ایستاده مي شوي تو را مى  (ابن عباس)رض

 .در حال نماز مورد توجّه خاصّ پروردگار با عظمت قرار مي گیردآوري است که انسان 
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 ﴾۲۱۹السَّاجِدِینَ﴿وَتقَلَُّبكََ فِي 
بیند( حرکت )قیام و رکوع و نشست و برخاست( تو را در میان سجده و )همچنین مي 

 (۲۱۹) .کنندگان

 تفسیر:
مراد اوضاع و احوال قیام و رکوع و سجده، و بالاخره  .انتقال ازحالي به حالي «:تقَلَُّبَ »

ینَ » .حرکات و سکنات نمازگزار است د   .سجده برندگان «:السَّاج 
 در نزدیکترین مراد مؤمناني است که به نماز جماعت مشغولند، و در ضمن بنده ساجد،

دکتر « ترجمۀ معاني قرآن»نور: )تفسیر  .قرار دارد پروردگار متعالخود به  حالات
 (مصطفي خرمدل

)این قول را ابن جریر  .بیندو حرکات رکوع و سجود و قیام تو را در بین نمازگزاران مى
 ( .اى نیز میگویند: مراد تقلبّ در اصلاب پیامبران استو عده .طبرى اختیار کرده است

 .بیندیعنى در تنهایى و در بین جمع تو را مى 

 ﴾۲۲۰إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴿
 (۲۲۰).یقیناً او شنواي داناست

 تفسیر:
توكّل داشته باشیم زیرا بر علاوه بر داشتن عزّت و باید بر الله با عظمت خود همیشه 
 .بیندهاى مارا مى ها و عبادترحمت، شنوا و آگاه است و حركت
شنود و از نهان تو با خبر است، هیچ امر پنهاني بر وي یقیناً خداي متعال سخنت را مى

 .نهان نیست بناءً رازها نزد وي آشکار است
صلي الله علیه وسلم  را بر پیامبرش طاعات عال دشواري هايالله مت»میفرماید:  امام نسفي

در زیر  که کسي قرار دارد پس وي رؤیت در معرض او خبر داد که گردانید زیرا به آسان
 .«کندنمي را احساس باشد، اصلاً سختي قرارداشته مولایش و رعایت نگاه

 خوانندگان گرامي!
رد دروغگویي هاي مشركان که: محمد کاهن ( در مورد 227الي  221در آیات متبرکه )

 .بحث مي نماید .یا شاعر است

لُ الشَّیاَطِینُ﴿  ﴾۲۲۱هَلْ أنُبَ ئِكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزََّ
 (۲۲۱آیا شما را خبر دهم که شیطان ها بر چه کساني نازل مي شوند؟)

 تفسیر:
فرود »خواهید به شما بگویم که شیاطین بر چه کسى اى محمد! به کفار مکه بگو: آیا مى

به محمّد صلي گفتند: شیاطین قرآن را کند که مىى آنها را رد مىبدین ترتیب گفته« آیند؟مي
 .کنندالله علیه وسلم القاء مي

لُ عَلىَ كُل ِ أفََّاكٍ أثَیِمٍ﴿  ﴾۲۲۲تنََزَّ
 (۲۲۲).شوندگناهکار نازل ميبر هر دروغگوي 

 تفسیر:
 .افك: ساخته و بر گرداندن چیزى از حقیقت خود .بسیار دروغگو«: أفََّاكٍ »

 .صیغه مبالغه است بسیار گناهكار و با صفت مشبهه است یعنى همیشه گناهكار «:أثَیِمٍ »

 در اینجا کاهنانند زیرا  مراد از آنان« آیندفرود ميگنهکاري  بر هر دروغگوي»زیرا شیاطین: 
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 به سپس کرده سمع استراق از آسمان الله صلي الله علیه وسلم شیاطین رسول از بعثت قبل
 .کردندمي ءلقاا   بودند، بر آنانکرده  را استراق آمدند و آنچهمي کاهنان سوي
 استناظر بر پندار مشرکاني  آیات متبرکه مي نویسد: این آیات ن نزول اینأکثیردر شابن
و  نیست اند، حقآورده همراهالله صلي الله علیه وسلم به  رسول که کردند آنچهمي گمان که

 سبحاناند لذا خداي کرده ءالقا   را بر وي آن است، یا شیاطین او آنها را از نزد خود بربافته
 .کرد و تبرئه تنزیه شانافتراي را از این پیامبر خویش

 ﴾۲۲۳یلُْقوُنَ السَّمْعَ وَأكَْثرَُهُمْ كَاذِبوُنَ﴿
 (۲۲۳).اندگوش میدهند )به سخن فرشتگان( و بیشترشان دروغگو

 تشریح لغات و اصطلاحات:
وَ ».هاي خود را به دیگران القاء میکنند و میرسانند شنیده .گوش فرا میدهند«: یلْقوُنَ السَّمْعَ »

بوُنَ  مراد این است که کاهنان و غیبگویان مطلقاً دروغ  .بیشترشان دروغگویند«: أکَْثرَُهُمْ کَاذ 
هاي صحیح پنهان و بیان مي گویند، ولي سخنان دروغ خود را در لابلاي سخنان و واژه 

 .مصطفي خرمدل(« عاني قرآنترجمۀ م»تفسیر نور: ) .دارند
 تفسیر:

 علامه و نشانه انسان گناهكار آنست که گوش هاي خود را در اختیار هر سخنى قرار 
 میدهد:

ور شدیم خصوصیت شیطان همین است که بطور دزدانه به صحبت ها آطوري که یاد 
را به شنوند همان یک کلمه  گوش فرا میدهد و همین که یک کلمه را از مَلآ أعلي مي

آنها هم بر آن یک کلمه  .شان کذاّب اند خبر میرسانندکاهنان و فال بینان و عرافان که غالب 
 دهند! صد دروغ افزوده و تحویل فریب خوردگان مي

رباید سپس مانند قدقد مرغ آن را  ى حق که جن آن را مىآن کلمه»در حدیث آمده است: 
 .)روایت از بخارى( .«ا آن مخلوط میگرددى دروغ بدر گوش دوستش میخواند، صد کلمه

است: شیاطین قبل از این که به  گفته« یلْقوُنَ الَسَّمْعَ »مفسرزمخشرى در رابطه با معنى 
دادند و از بعضى از ى رجم و نفرین از دید نهان شوند به عالم بالا گوش فرا مىوسیله

 .سپس آن را به دوستان کاهن ومدعیان نبوت تلقین میکردند .کلمات غیب اطلاع پیدا میکردند
خواندند که و اکثر آنها در تلقین خود دروغگو بودند؛ زیرا چیزى را در گوش آنها مى 

 .(۲/۲۶۹)تفسیر کشاف  .نشنیده بودند
فرمود:  که است)رض( آمده زبیر از عائشه بن از عروه بخاري روایت به شریف در حدیث

صلي  حضرتکردند، آن سؤال کاهنان به الله صلي الله علیه وسلم راجع از رسول وهيگر
 .نداردقدر و بها و اهمیتي  هیچ کارشان یعني .«نیستند آنها چیزي»الله علیه وسلم فرمودند: 

الله  ولرس .دهنددهد، خبرميمي  روي در آینده که از کاري الله! آخر آنانگفتند: یا رسول 
 جني که استحقي  دهند، کلمهخبر مي از آن که چیزي این»صلي الله علیه وسلم فرمودند: 

 خویش انسي دوستدر گوش  ماکیان کتکت را چون رباید و آنمي را از ملا اعلي آن
 .«افزایندرا مي راست، بیشتر از صد دروغ آنها با آن افگند، سپسمي

َّبِعهُُمُ الْغاَوُونَ﴿وَالشُّ   ﴾۲۲۴عَرَاءُ یتَ
 (۲۲۴)پیامبرشاعرنیست(شعرا كساني هستندكه گمراهان ازآنان پیروي میكنند!)
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 تفسیر:

کافران میگفتند قرآن  «:...الشُّعرََآءُ » مفسر تفسیر نور دکتر مصطفي خرمدل مینویسد:
غلب أخدا میفرماید  .شعر است و محمّد صلي الله وعلیه وسلم از جمله شاعران میباشد

ولي  .گردندشعراء سخنان شان مبتني بر باطل و دروغ است و به دنبال خیال روان مي
دارد و کلامش احکام و حکمت و دستور  محمّد از الله متعال سخنان خود را دریافت مي

 .زندگي است
و  یعني مینویسد:محمد علي صابوني در تفسیر این آیه مبارکه : صفوة التفاسیر مفسر تفسیر

]پیامبر، شاعر و خیال پرداز نیست، چون[ شاعران ]خیال پرداز[ را ]که حقایق را هجو 
 .میکنند، و با مطالب بي اساس به واقعیات میتازند[ گمراهان، پیروي مي کنند

ـرَ کنند نه اهل را اشخاص گمراه پیروى مى ءشعرا «وَ الَشُّعرَٰاءُ یتَّب عهُُمُ الَْغٰاوُونَ » د و خ 

 .محمد علي صابوني(: صفوة التفاسیر) .بصیرت و هدایت

در اصل به معنى دانستن و توجه خاص است و در اصطلاح به كلام موزون و قافیه  رـشع
و چون  .این كلام است ۀدار اطلاق میشود كه در آن دقت و ذوق به كار رفته، شاعر گویند

شعر در اكثر توأم با خیال بافى است و تخیلاتى است كه اغلب مصداق خارجى ندارد لذا 
اند، اهل مكه كه رسول الله صلي الله علیه شعر را خیال بافى و شاعر را خیال باف گفته

 .هدف شان همان خیالباف بود ،وسلم را شاعر میگفتند

 .ى: ضلالت و گمراهى و منحرف رفتنغ .اندن ج  و  نسا  گمراهان «:الْغَاوُونَ »

 مفسر تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرني در تفسیر آیۀ مبارکه

 و شاعران نیز غالباً اشعار خود را بر بنیاد باطل مي نویسد:« وَالشُّعرََاءُ یَتَّب عهُُمُ الْغَاوُونَ »

 کنند و هر گمراه  و دروغ، مبالغه، گزافه و تخیلات دور از حقیقت و واقعیت تنظیم مي
 .نمایدشان از ایشان پیروي مي کج روي از همانندان 

 ما با رسول که فرمود: در اثنایي که است ابو سعید )رض( آمده روایت به شریف در حدیث
شعر جلو آمد و به  شاعري پیمودیم، بناگاهمي  ( راه)عرج الله صلي الله علیه وسلم در وادي

را بگیرید،  شیطان این جلوي»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  شد، رسول مشغول خواندن
 که است بهتر از آن پر شود، برایش و زرداب از شما از چرک یکي اگر درون راستي به

 ( حملآمیز )هجو و هزل را بر شعر فحش حدیث این ح(امام شافعي)ر .«از شعر پر شود
 .است کرده

 :226 – 224شأن نزول آیات 
ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق عوفي از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: در  -803

زمان رسول الله صلي الله علیه وسلم دو نفر یکي از انصار و دیگري از دسته مقابل یکدیگر 
در  .ها و گمراهان نیز داشتند کردند و هرکدام از قوم خود پیرواني از احمقميرا هجو 

 .را نازل کرد ﴾226﴿وَالشُّعرََاء یتَّب عهُُمُ الْغَاوُونَ الي»این خصوص الله متعال 

 ﴾۲۲۵ألََمْ ترََ أنََّهُمْ فيِ كُل ِ وَادٍ یَهِیمُونَ﴿
 (۲۲۵سرگردانند؟)آیا ندیدي که آنان در هر وادیي حیران و 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یمُونَ » هام یهیم: خرج »هیم و هیام آنست كه انسان در اثر عشق بیخودانه راه برود، «:یَه 

 و هر چیز به  .روندبیخودانه راه مى  یعنى« یهیمون»پس « على وجهه لا یدرى این یتوجه
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 .گویندنظر آمد مى
 تفسیر:

مگر  مبارکه مینویسد: ۀمحمد علي صابوني در تفسیر این آی: صفوة التفاسیر مفسر تفسیر
بینى اى انسان شنوا و خردمند! که شعرا در مدح و ثناگویى و ذم، به هر راهى مى نمى 

کنند که قبلاً از آن ذم و بدگویى کرده زنند، از چیزى تمجید مى روند و به هر درى مى
 .کننداند، او را تمجید و تعظیم مىو بعد از این که شخص را تحقیر کرده .بودند

 یعني« آنان که ايآیا ندیده»هروي درتفسیرانوار القرآن مي نویسد:  مفسرعبدالرؤف مخلص
روند و فرو مي  لغو و دروغ از فنون یعني: در هر فني« سرگردانند در هر وادیي»شعرا 

آبروها  با هجو پرده گویند، گاهيمي سخنو گزافه  تهمت هاياز وادي و وادیي در هر شاخه
در اشعارشان،  کههستند چنان مآبيو دلقک  و لودگي بوالهوسي رهرو راه را میدرند وگاهي

در  شنویمرا بسیار مي  از مفاسد و رذایل وزنا ولواط ومانند این شراب و ستایش مدح
! مشرکاناي  پس شاعر نیست در سخنانش در رفتار و نه در اخلاق، نهنه  صمحمد  حالیکه
 نامید؟را شعر و محمد صلي الله علیه وسلم را شاعر ميقرآن  چگونه

 مفسر مشهور جهان اسلام امام طبرى میفرماید: این مثلى است که الله متعال در مورد 
کنند و معى را به ناروا مدح و ستایش مى جویى آنان آورده است؛ چرا که جطریق فتنه 

 .(۱۹/٧٨)تفسیر طبرى  .جمعى دیگر را مورد هجو و ذم قرار مي دهند
در تفسیر امام بیضاوى آمده است: چون اشعار جاهلیتّ بیشتر پیرامون خیالات، توصیف 

آیات زنان زیبا، معاشقه و افتخارات بیهوده یا بدگویى و تعرّض به ناموس دیگران بوده این 

تفاوت میان حكیم وشاعر آن است كه حكیم «وَ الشُّعرَاءُ یَتَّب عهُُمُ الْغاوُونَ ».نازل شده است
برد، ولى شاعر ابتدا قالب والفاظ گیرد وبعد الفاظ را به كار مى ابتدا معانى را در نظر مى

جذب مردم مهم « لغت نامه دهخدا» .كندگیرد، سپس معانى را بیان مىرا در نظر مى

باید « یَتَّب عهُُمُ الْغاوُونَ » .نیست، مهم این است كه چه اشخاصي و به چه هدفى جذب شوند
 .هدف مخالف استبا هنر مخالف نیست، ولي با شعر بىیاد آور شد که دین مقدس اسلام 

یمُونَ » با ایمان و تقوا نباشد، خیالات همچنان باید گفت که: اگر شعر همراه « ف ي كُل ّ وادٍ یهَ 

ف ي » .و احساسات شخصى شاعر و تمایلات مردم، هر روز شاعر را به یك وادى میكشاند
یمُونَ  آنچه مورد انتقاد است، گمراه كردن مردم و سرگرم نمودن آنان به امور  ،«كُل ّ وادٍ یَه 
 .مختلف است

یمُ  -یَتَّب عهُُمُ الْغاوُونَ » ى شعر باشد یا قصه، یا فیلم یا خواه در زمینه «ونَ ف ي كُل ّ وادٍ یَه 
هاى خاصّش عكس یا تئاتر یا طنز و یا سخنرانى، لكن شعر به خاطر زیبایى و ویژگى

 .نافذتر است

ف ي كُل ّ وادٍ » هدفىبى ،«یَتَّب عهُُمُ الْغاوُونَ »هاى شعر چند چیز است: پیروى نااهلان، آفت
یمُونَ  مفسر تفسیر في ظلال القران سید قطب « قوُلوُنَ ما لا یفَْعلَوُنَ یَ » .عملىو بى  «یَه 

یمُونَ »مي نویسد:  بیني که آنان به هر راهي بي مگر نمي « ألََمْ ترََ أنََّهُمْ ف ي کُل ّ وَادٍ یه 
و غرق تخیلات و تشبیهات شاعرانۀ خـویش بوده و در بند منطق و گذارند ) هدف پا مي
( و این که ایشان چیزهائي میگویند که خودشان انجام نمیدهند و بدانها باشند؟استدلال نمي 
 .عمل نمیکنند

 کنند، بدین خاطر گمراهان و سرگشتگان و شعراء از مزاج و از خواست دل پیروي مي
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 .اي دارند و نه هدفينمایند، آن کساني نه برنامهاي دل از ایشان پیروي ميشیفتگان خواسته
گذارند، برابر انفعالي که هاي احساس و تصوّر و گفتار پاي مي شعراء به هر راهي از راه

شود و غلبه پیدا  اي از لحظات بر اثر فشار مؤثرّي از مؤثرّها بر آنان چیره ميدر لحظه
 .مي کند

زیرا آنان در جهانهائي زندگي  .کنندائي میگویند که خودشان بدانها عمل نمي شعراء چیزه
، و آن جهان ها را کنند که آفریده و پروردۀ خیال بافي ها و احساس هاي خودشان استمي

آید! بدین جهت چیزهاي دهند، واقعیتي که از آن خوششان نمي  بر واقعیت زندگي ترجیح مي
اند، اي زیستهکنند، چون با آنها در آن جهانهاي انگارهدانها عمل نميگویند و بزیادي را مي

 و آن جهانها نه واقعیتيّ و نه حقیقتي در دنیاي دیدني مردمان دارد!
، کامل زندگي است و آماده اجراء در واقعیت حیات استاسلامي که برنامۀ  -سرشت اسلام 

، و در اوضاع و احوال آشکار و پیدا و حرکت سترگي در دلها و درونهاي نهان و پنهان
 .اند، اغلب سر سازگاري نداردکه انسانها آن را شناختهبا سرشت شعراء بدان گونه  -است 

ولي اسلام  .زیرا شاعر خوابهاي شیریني را در ذهن خود ترتیب میدهد وبدانها بسنده میکند
کردن و تحققّ بخشیدن ه پیاده کند و تحققّ بخشد و در راهاي شیرین را پیاده میخواهد خواب

دهد، تا در جهان ایستد، و احساسات و عواطف را جملگي تغییر ميآنها به کار و تلاش مي
 .، آن نمونۀ والا را تحققّ بخشند و پیاده کنندواقع

خواهد با حقائق واقعیت رویاروي شوند، و از آن حقائق نگریزند و اسلام از مردمان مي 
اگر حقائق واقعیت مورد پسند ایشان نبود و  .کننده پناه نبرند هاي سرگردانبه جهان خیالبافی

، که اسلام آنانرابدان و ادارمیکند سرسازگاري نداشتاي ، و با برنامهبا مذاق ایشان نساخت
کند که اي تشویق وترغیب ميکردن برنامه، وپیادهاسلام ایشان رابه تغییر آن حقائق

 .ي نمایدخواهد و اراده ممي
که بال وپرگیرند  بدین خاطر دیگر اثري از خوابها و رویاهاي شیرین خیال انگیزي نیست

چه اسلام نیروي انسانها را در راه پیاده  .برند و هدر میدهند و نیروي انسانها را هرز مي
 .گیردکردن خوابها و رویاهاي والا، برابر برنامۀ بزرگ و سترگي که دارد، به کار مي

رزمد و سر جود همۀ این چیزها، اسلام با شعر و هنر به خاطر شعر و هنر بودن نمي باو
رزمد اي مي بلکه با برنامه .ها درک و فهم میشودگونه که از ظاهر واژهستیز ندارد، همان 

یعني برنامۀ هواها و  .و بر ستیز دارد که شعر و هنر برآن بوده است و بر آن رفته است
اي براي خود ندارد، و برنامۀ خوابها و رویاهاي ه هیچ گونه قانون و ضابطهکانفعالهائي 

اي که صاحبان خود را از پیاده نمودن و تحققّ بخشیدن آنها باز خیال بافانة سرگردان کننده
هاي که روح بر برنامه اسلامي مستقرّ شود، و با تأثیرها و انگیزهولي زماني  .داردمي 

کردن و تحقّق  د، و در همان وقت براي پیادهو هنر پخته و رسیده شو اسلامي در قالب شعر
هاي والا و گرانبها در دنیاي واقعیت بـه کار و تلاش پردازد، بخشیدن این احساسها و عاطفه

و روح تنها به آفرینش جهانهاي خیالي بسنده نکند و در آن نزید، و به ترک واقعیت زندگي 
شت وپلید و آلوده و عقب ماندۀ خود بماند و مردمان را در نگوید تا زندگي به صورت ز
 ...گنداب خود مستغرق گردند

زماني  ...زماني که روح برنامۀ ثابتي داشته باشد و به سوي هدف اسلامي رهسپار شود
که روح به دنیا بنگرد و آن را از دیدگاه اسلام ببیند، و در پرتو اسلام به زندگي بنگرد، و 

 زماني که روح این چنین باشد وبشود، ...ا به صورت شعر و هنر تعبیر کندآنگاه از اینه
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که از ظاهر  جنگد و سر مبارزه ندارد، چناندارد، وبا هنر نمياسلام شعر را دشمن نمي 
، و دلها و قرآن دلها و خردها را متوجّه زبیائیهاي این جهان کرده است .آیدواژگان برمي

رش زوایا و خفایاي درون نفس بشري ترغیب و تشویق نموده خردها را به پژوهش و نگ
که هرگز شعر در در توقفّهائي  .، مادۀ شعر و خمیر مایۀ هنر استهم این و هم آن .است

هائي درکنار شفافیت و توجّه خود گذرش بدان زیبائیها و بدان دلربائیها نیفتاده است و لحظه
 .آنها نیارمیده است

 ﴾۲۲۶یقَوُلوُنَ مَا لََّ یفَْعلَوُنَ﴿وَأنََّهُمْ 
 (۲۲۶).دهندگویند که خود انجام نمياند که چیزهایي ميو آنها کساني

 تفسیر:
از .دهندنمي خود انجام میگویند که چیزهایي اند کهکسانيهمچنان این گروه از شعرا

که در آنان وجود اند و به اوصافي فخر ورزند روي به اعمالي خودستایند که عمل نکردهاین
 .خوانندآنان گزیدگان را به باد ناسزا گرفته و بدکاران را مدح و ثنا مي .ندارد

  آن را میگوید که فقط چیزي همگان گواهي بهرسول الله صلي الله علیه وسلم  درحالیکه
 .نیست در کار وي ايگزافهمیدهد و هیچ  را انجام

ى شعرا چیزى را بیان کرده است که با حال و وضع نبوت رهابو حیان گفته است: خدا دربا
طور که گفته شد پیروى گمراهان از آنان، و به کار گرفتن فنون مخالف است؛ زیرا همان 

ى اینها با وضع نبوت کلام در راه مدح و ذم، و نسبت دادن چیز غیر واقعى به خود، همه
رشد و اندیشه از آن پیروى  مخالفت دارد؛ زیرا نبوت طریقى است که فقط اهل

 .(٧/۴۹)البحر .کنندمى
 میگویند: چنین گویند، یعني دروغ شان شعرا در اکثر سخنان»میگوید:  )رض(عباسابن 

و خیر و  کرم مملو از مرواریدهاي اشعارشان گاهي .اندنکرده درحالیکه کردیم و چنان
میباشند  ها و معانيارزش  از این مردم خود دورترین کهبا آن است جود و سخا و احسان

 به اتهام بستن متضمن که میدهند، ادعاهایي نسبت کاملاً دروغین خود ادعاهاي به و گاهي
 اند درحالیکهکرده وچه چه ودختران زنان آنها با آن واینکه است پاکدامن و دختران زنان
 خیال هايدر وادي  سرگردان ؛ شاعرانخلاصه .استمحض  وافتراي دروغ اشعارشان این

 از حقایق مردم و چرند، دورترین و تشبیب تغزل در باتلاق و فروافتاده و بهتان و کذب
 .سیر انوار القرآن()بنقل از تف .«اند

َ كَثیِرًا وَانْتصََرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا  الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللََّّ إِلََّّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 ﴾۲۲۷وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَِبوُنَ﴿

اند و پس اند و الله را بسیار یاد کردهدادهاند و کارهاي نیک انجام مگر آنان که ایمان آورده
و زود است که ظالمان بدانند که به کدام  .انداند، انتقام گرفتهاز آنکه مورد ظلم قرار گرفته

 .(۲۲٧).گردندبازگشتگاه باز مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مراد دفاع از اسلام و مؤمنان وجواب به هجاء  .کمک کردند و یاري دادند «:إنِتصََرُوا»

( 36/  مرجع، بازگشت )سوره کهف «:مُنقلَبٍَ ».باطل کافران با هجاء حق است

 .(50بازگشت میکنند )شعراء / .بر میگردند «:ینقلَِبوُنَ »
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 تفسیر:

لوُا اَ » پس خداى متعال استثناء آورده و میفرماید: ینَ آمَنوُا وَ عَم  ال حٰات  إ لاَّ الََّذ   یعنى « لصا

َ کَث یراً » .جز آنان که در ایمان صادق و در عمل مخلص میباشند و شعر آنان  «وَ ذَکَرُوا اَللا

نْ بَعْد  مٰا » .را از یاد خدا بازنداشته و شعر عادت و روش آنها نشده است وَ ا نْتصََرُوا م 
وَ سَیعْلَمُ » .پردازندو در دفاع از حق و یارى نمودن اسلام به ذم مشرکین مى  «ظُل مُوا

ینَ ظَلَمُوا تهدیدى است کلى براى هر ستمگر که قلب از خوف وترس آن شکافته  «الََّذ 
یعنى ستمکاران مخالف دعوت خدا و شاعرانى که گمراهان از آنان پیروى میکنند .میگردد

چه سرنوشت و سرانجامى خواهند داشت؟  «قلَبٍَ ینْقلَ بوُنَ أيَ مُنْ »خواهند دانست، 
 .سرانجامشان کیفر شدید و عذاب دوزخ است و بدترین عاقبت و سرنوشت همان است

ور شد که: الله متعال از آن شاعران مورد نکوهش و زیر رگبار سرزنش، آالبته باید یاد 
د در راه الله متعال و دفاع از شعراي دعوت و رسالت ـ از اهل ایمان و عمل صالح و جها

کند؛ همانان که سخن به حکمت گفته، اندرز نیکو بر زبان تعالي را استثنا مي حریم دین الله
طوریکه در روایت ابي بن کعب .کنندها منع ميها انگیخته، از رذیلتدارند، بر فضیلت

)کما في .ندیعني بعضي از شعر ها حکمت مي باش«ان من الشعر حکمة» آمده است که:
 .الفتح الباري(

حافظ ابن حجر فرموده است: مراد از حکمت سخن راست است که مطابق واقع باشد، ابن 
بطال فرموده است: شعري که در آن وحدانیت الله ذکر والفت با اسلام بیان گردد آن شعر 

نیک و هاي هاي اخلاق را با کلمات زیبا مزین ساخته و بیان میدارد، به ارزش که آرایه
کنند، کتابش والا و معاني بلند و روح افزا فرا میخوانند، همانانند که خدا را بسیار یاد مي

و کساني که با کفر و گناه، ستیز علیه دین، ستم  .اندوزندخوانند و دانش سودمند ميرا مي
اند دهبر مردم، تجاوز به آبروها و نوامیس و اتهام زدن به بهتان و ناروا بر خویشتن ستم کر

به زودي خواهند دانست که به چه بازگشتگاه پر از ذلت، هلاکت و زیانباري بر خواهند 
هاست بیرون ریختانده گشت؛ آنگاه که آنچه در قبرهاست زیر و زبر شود، آنچه در سینه

 پس از الله متعال مي .ها داناست کنار زده شودها نزد آن ذاتي که به راز سینه شود و پرده 
که ما را به رحمتش در پوشانده و بر ما از جام عافیت خویش بریزاند و پرده عفاف  طلبیم

 .آمین یا ربّ العالمین .و عنایت خویش را بر سر ما بپوشاند

ال حَات  شیخ سید قطب در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید: لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم  )إ لا الَّذ 
َ کَث یرًا وَ  نْ بَعْد  مَا ظُل مُوا(وَذَکَرُوا اللَّ  .انْتصََرُوا م 

کنند و بسیار الله را یاد مگر شاعراني که مؤمن هستند و کارهاي شایسته و بایسته مي
اندازد( و هنگامي که مورد ستم قرار میگیرند و اشعارشان مردم را به یاد الله ميمینمایند )

 .میدهندبا این ذوق خویش خودرا و سائر مؤمنان را( یاري )
اند و دلهاي شان ، ایمان آوردههمچون کساني .گیرنداینان در دائرۀ آن وصف عام قرار نمي

، و زندگانیشان بر برنامۀ اسلامي ثابت و استوار گردیده از عقیده لبریز و مالامال شده است
اند و نیروها و توانهایشان به خطّ سیر کارهاي خوب کردهو کارهاي شایسته و بایسته  .است

اند، و ، و به تـصوّرها و رویاها بسنده ننمودهو زیبا افتاده است و جـهت پیدا کرده است
اند و به مبارزۀ سراپا اند خود را و مؤمنان را یاري دادهکه مورد ستم قرار گرفتههنگامي 
 اند تا حقّ را یاري دهند، حقي کار بردهاند و تمام تاب و توان خویش را به رداختهشوري پ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

98 

عَراء سورهٔ َ
ُّ

 (26) –لش

 .اندن نهادهکه بدان گرد
اند که از عقیده و از صاحب عقیده در گیرو دار پیکار با از جملۀ این شعراء کساني بوده

اند و ع کردهشرک و مشرکین در خود روزگار پیغمبر خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ دفا
 -، عبدالله پسر رواحه ، کعب پسر مالک: حسّان پسر ثابتاز قبیل .اندبه مبارزه پرداخته
کسان دیگري هم بودند، مثل عبدالله پسر  .که از شعراء انصار بودند-رضي الله عنهم 

که در زمان جاهلیت خود پیغمبر خدا زبعري، و ابوسفیان پسر حارث پسر عبدالمطلب 
ولي زماني که اسلام را پذیرفتند، اسلام را  .کردندالله علیه و آله و سلمّ را هجو ميصليّ 
 .گونۀ زیبائي به راه بردند، و پیغمبر خدا را مدح کردند و از اسلام دفاع نمودندبه 

که پیغمبر خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ به حسّان فرمود:)اهجهم در حدیث صحیح آمده است 
 .وجبریل معک( –هاجهم  أو قال -

 .یا فرمود: به هجوشان جواب بده جبرئیل با تو است -هجوشان کن
که او به پیغمبر صليّ الله علیه و سلمّ  کرده است عبدالرّحمن پسر کعب از پدرش روایت

عرض کرد: خداوند بزرگوار دربارۀ شعراء نازل فرموده است آنچه را که نازل فرموده 

إن المؤمن یجاهد بسیفه ولسانه » صليّ الله علیه و آله و سلمّ فرمود: پیغمبر خدا .است
مؤمن با شمشیرش و با زبانش جهاد .«والذي نفسي بیده لکأن ما ترمونهم به نضح النبل

هائي که با آنها ، انکار واژهسوگند به خدائي که جان من در دست قدرت او است .کندمي
امام احمد آن ) .کنیدست که به سوي دشمنان پرتاب ميکنید، تیرهائي امشرکان را هجو مي
 .(را روایت کرده است

گردد پذیرد و پیاده ميکه شعر اسلامي و فنّ اسلامي در قالب آنها تحققّ مي هائيگونه 
شعر یا هنر  .که طبق مقتضیات خود به وجود آمده استگذشته از این شکلي  ،فراوان است

اي از زوایاي آن باشد، تا بیني اسلامي دربارۀ زندگي در زاویه را این بس که از جهان
 .پسندد شعر یا هنري باشد که اسلام آن را مي

که شعر یا هنر براي دفاع یا تشویق و ترغیب باشد، یا براي دعوت مستقیم به  لازم نیست
، وب اسلام، یا مدح و ثناي روزهاي پیروزي و روزهاي خ، یا تمجید و تعریف اسلاماسلام

و یا تعریف و تمجید مـردان و زنان مسلمان باشد، تا در راستاي این موضوعات شعر یا 
نگاهي به گذشت شب و دمیدن بامدادان وقتي که آمیزۀ احساس مسلماني  .هنر اسلامي شود

سازد، شعر اسلامي ها را در آئینه ذهن خود به خدا مرتبط مي میگردد که این صحنه 
 .شود صرف مي

اي که دل با خدا و لحظهتابد، شود و نور الهي بدان مي اي که دل پرتو انداز مي لحظه
که یزدان آن را از نیستي به هستي آورده است و ارتباط پیدا مي کند، یا دل با این جهاني 

کرده است تماس میگیرد، کافي است که شعر یا هنري را بیافریند آن را آراسته و پیراسته 
دو راهه جدائي شعر و هنر اسلامي از شعر و هنر غیر اسلامي  .د پسند اسلام باشدکه مور

ها وپیوندهاي زندگي ، و براي ارتباطاي براي زندگيبیني ویژهاین است که اسلام جهان 
که اسلام آن را  ،که ازاین جهان بیني خیزد، شعر یا هنري استهرشعر یاهر هنري  .دارد

 .میپسندد
 :227 ۀآیشأن نزول 

َّب عهُُمُ ٱلغَاوُۥنَ » آیۀ میفرماید: چون نزول سبب در بیان اسحاق محمدبن  وَٱلشُّعَرَاءُٓ یتَ
 مالکبن و کعب  رواحه ثابت، عبدالله بن بنشد، حسان  [ نازل224]الشعراء: « ﴾224﴿
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الله متعال  و گفتند: وقتيالله صلي الله علیه وسلم آمدند  نزد رسولکنان رضي الله عنهما گریه
جا بود  ما! در این حال به واي پس ما نیز شاعر هستیم که دانستکرد، مي را نازل آیه این

ت  » کردند: الله صلي الله علیه وسلم تلاوت رسولکه  ل حَٰ لوُاْ ٱلصَّٰ ینَ ءَامَنوُاْ وَعَم   «إ لاَّ ٱلَّذ 
 .«شما هستید کار ]مورد نظر آیه[شایسته مؤمنان این»فرمودند:  گاه[ آن227]الشعراء: 

َ كَث یرا» کردند: تلاوت سپس  .«اندو خدا را بسیار یاد كرده».[227]الشعراء:  «وَذَكَرُواْ ٱللََّّ

نۢ بَعد  مَا ظُل مُواْ  »کردند:  تلاوت سپس .«نیز شما هستید اینان»فرمودند:   «وَٱنتصََرُواْ م 
مورد  آیه در این شما هستید که شما و امثال یعني .«نیزشما هستید اینان»: فرمودند گاهنآ

 .ایدقرار گرفته ءاستثنا
 خوانندگان گرامي!

 كقبیح الكلام، وقبیحه كحسن الكلام، حسنه الشعر بمنزله»است:  آمده شریف در حدیث
و شعر قبیح  استخوب سخنمانند  شعر خوب پس است سخن منزلهشعر به » .«الكلام

 .«زشت وقبیح مانند سخن
)رض( گفتند: حسان بهالله صلي الله علیه وسلم  رسولکه  است آمده شریف در حدیث همچنین

 .«با توست و جبرئیل را هجو کن اسلام دشمنان»
کند جهاد ميخود ـ هر دو ـ  با شمشیر و زبان مؤمن»است:  آمده دیگري شریف در حدیث
زنید، مي مشرکان سويشما از شعر به آنچه گویي اوست در دست جانم که ذاتي و سوگند به
 .«تیر است مانند باران

از عمر بن الشرید از پدرش روایت مي کند که رسول الله صلي الله علیه وسلم صد شعر از 
 .اشعار آمیه بن ابي الصلت را که من میخواندم، گوش داد

امام طبري در خصوص کبار صحابه وتابعین فرموده است: که شعر میگفتند، ومي  -
 .شنیدند وبه گوش دیگران مي خواندند

 .امام بخاري فرموده است که: حضرت عایشه شعر مي گفت -
ابو یعلي از عبد الله بن عمر مرفوعاً روایت کرده است که شعر کلامي است که مضمون  -

 .وب است، و اگر مضمون آن بد یا گناه باشد آن بد استآن مفید وخوب باشد پس آن خ
 )فتح الباري( 

هیچ کس از اهل دانش و خرد و بزرگان  :ابوعمر پسر عبدالبر ) رحمه الله ( می فرماید -
صحابه و اهل فضل و پیشوایان، شعر پاک را ناپسند ندانسته اند، حتي برخي شعر سروده 

فراداده اند، مگر این که در هجو و بدگویي  و یا به آن مثال آورده و یا از آن گوش
مؤمنان و آزار این و آن سروده شود، که در این صورت گوش فرادادن و خواندنش 

 .حرام است
 .پیامبر صلي الله علیه وسلم شعر حسان بن ثابت را مي شنید و تحسین میکرد -

اخلاقي و امام شافعي)رح( در عصر عباسي، بسیاري پیامهاي انقلابي و نکات بزرگي 
و پیروانش اشعار  .عقیدتي و عرفاني را در قالب شعر به مخاطبان خود مي رسانید

 .جمع آوري و تدوین کرده اند« دیوان امام شافعي»ایشان را تحت عنوان 
در تفسیر قرطبي آمده است که یکي از فقهاي عشرۀ مدینه منوره که در علم وفضل  -

سعود شاعري مشور وقادر الکلام بود، واشعار مشهور بودند به عبید الله بن عتبه بن م
قاضي زبیربن به کار در کتاب مستقلي جمع شده است، نیز قرطبي نوشته است که ابو 
عمروفرموده است: هیچ یکي از اهل علم وعقل نمي تواند اشعار مشتمل بر مضامین 
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که شعر خوب را بد بداند؛ زیرا هیچ یک از صحابه که مقتداي دیني اند، چنین نبوده 
 .نگفته باشد یا اشعار دیگران را نخوانده ونشینده وپسند نکرده باشد

در مجموع باید گفت آنعده از روایاتي که در آنها مذمت شعر وشاعري آمده است، این است 
آن قدر در شعر مصروف وفرو رفته باشد که از ذکر الله وعبادت وقرآن غافل گردد، امام 

ذکر نموده از حضرت ابي هریره این روایت را نقل کرده بخاري آن را در بابي مستقل 

عْراً » است: نْ انَْ یمتلي ش  یه  خیر م  )متفق علیه مأخذ  .«لَانَْ یمْتلَ ي جَوْفُ رَجُلٍ قَیحًا یر 
 (.۴۰۹مشکواة ص

 .یعني: کسي شکم خود را از ریم پر کند بهتر است از این که شکمش از اشعار پر باشد
است: معني آن نزد من این است که شعر بر ذکر الله وعلم وقرآن غالب امام بخاري گفته 

هم چنین آن اشعاري که بر مضامین فاحشه  .و اگر شعر مغلوب است، پس مذموم نیست .آید
یا طعنه وتشنیع مردم یا خلاف شرع مشتمل باشند آنها به اجماع امت حرام وناجایز اند، 

)تفسیر  .نین باشد آن هم مشمول این حکم استواین مختص به شعر بلکه هر کلام نثر چ
 قرطبي( 

 حضرت عمر بن خطاب والي خود عدي بن نضله را از این جهت معزول نمود که اشعار 
 فاحشه مي گفت، و حضرت عمر بن عبد العزیز به علت این جرم به تبعید کردن عمروبن 

)تفسر  .اش پذیرفته شد ربیعه وابوالاحوص دستور داد،که عمروبن ربیعه توبه کرد و توبه
 قرطبي(

ابن ابي جمره فرموده است: که بسیار قیافه بازي و هر علم وفن که سبب اعراض و انحرف 
از یاد الله شده دلها را سخت کند و در عقاید شکوک و شبهات پدید آورده امراض روحاني 

 .ایجاد نماید، آن هم مشمول حکم اشعار مذموم است
حکم شرعي در مورد شعر و شاعري همین است که: اگر شعر بصورت کل باید گفت که: 

مشتمل بر دروغ یا شرک یا لهو یا فساد و یا تشویق به شرارت باشد، ممنوع و ناجایز 
است، و اگر مشتمل بر دعوت به خیر و حکمت هاي شرعي و یاري کردن حق و امثال آن 

خلاصه این که حکم شعر، حکم مفهوم و مضمون آن است، اما استفاده از  .باشد جایز است
 .دف در مراسم عروسي براي زنان جایز است

 شعر و شاعر در قرآن كریم:
مبحث شعر و شاعري در قرآن عظیم الشأن بصورت عموم در شش آیات مورد بحث قرار 

ه است، پیامبرصلي الله علیه گرفته است، که در برخي از این آیات که از زبان كفاّر نقل شد

بَلْ » نبیاء( آمده است:أ/ سورۀ  5بطور مثال در )آیه  .نموده استوسلم را متهّم به شاعري 
لوُنَ  لَ الْأوََّ رٌ فلَْیَأتْ نا ب آیةٍَ كَما أرُْس  ))كفاّر( « قالوُا أضَْغاثُ أحَْلامٍ بَل  افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاع 

هاى آشفته است، بلكه آنها را به دروغ حى نیست( بلكه خوابگفتند: )آنچه محمّد آورده، و
به الله نسبت داده، بلكه او یك شاعر است، پس )اگر راست میگوید( باید همان گونه كه 

 .اى بیآورد)پیامبران( پیشین )با معجزه( فرستاده شده بودند، او براى ما معجزه

رٍ مَجْنوُنٍ وَ »/ صافات( میفرماید:  36 ۀویا اینکه در)آی هَت نا ل شاع  كُوا آل  یقَوُلوُنَ أَ إ نَّا لَتار 
گفتند: آیا ما به خاطر شاعرى دیوانه و مى)«بلَْ جاءَ ب الْحَق ّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَل ینَ « 36»

خدایانمان را رها كنیم؟ )هرگز چنین نیست( بلكه او حقّ آورده و انبیا )پیشین( را تصدیق 
 (.نموده است

﴿» سورۀ طور( میفرماید: 30) ودر آیۀ رٌ نَترََبَّصُ ب ه  رَیْبَ الْمَنوُن    «﴾30أمَْ یقَوُلوُنَ شاع 
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 .(.)بلكه میگویند: او شاعرى است كه ما انتظار فرا رسیدن مرگ ناخوش او را داریم
 .و در دیگر به طور صریح، و صریحاً موضع قرآن را در بارة شعر و شاعري بیان میدارد

كْرٌ وَ قرُْآنٌ »ۀیس میفرماید: سور 69درآیۀ  ي لهَُ إ نْ هُوَ إ لاَّ ذ  ّعْرَ وَ ما یَنْبغَ  وَ ما عَلَّمْناهُ الش 
)و ما به او )پیامبر( شعر نیاموختیم و سزاوار او نیز نیست، آن )چه به او  «﴾69مُب ینٌ﴿

 .(.ى ذكر و قرآن روشن نیستآموختیم( جز مایه

ینَ﴿»سوره یس میفرماید: 70و در آیۀ  قَّ الْقوَْلُ عَلَى الْكاف ر  رَ مَنْ كانَ حَیًّا وَ یحَ  ینُْذ  « ﴾70ل 
)این قرآن براى آن است كه( تا هر كس زنده )دل( است، هشدارش دهد و )حجّت را بر 

 .(.كافران تمام كند( و گفتار الله در باره آنان محققّ گردد
ه وسلم را و تهمت مشركان را در آیۀ فوق ابتدا، شاعر بودن حضرت محمد صلي الله علی

داند، جهت اصلي این تهمت آن بود كه جلوي به آن حضرت كه شاعر است مردود مي 
در جمله ي بعدي میگوید: شعر شایسته آن حضرت صلي  .جاذبه و نفوذ قرآن را بگیرند

 .كاملاً جدا است« شعر»از خط « وحي»كه خط الله علیه وسلم نیست چرا؟ به خاطر این
 زیرا 
لًَّ:  سر چشمة شعر به طور معمول تخیلّ و پندار است، در حالي كه وحي از مبدأ هستي  او 

 گردد ها ميگیرد و بر محور واقعیتسرچشمه مي
 جوشد وقرآن كریم بیانگر حقایق ثابت آسماني ميشعر از عواطف متغیرّ انساني مي  ثانیاً:
 .باشد
هاي آن است در حالیكه  ها و مبالغه گوئيلطف شعر در بسیاري از موارد در اغراق  ثالثاً:

 .در وحي جز صداقت چیزي نیست
« وحي»هایي است كه از زمین به آسمان پرواز میكند، امّا  اي از شوقشعر مجموعه رابعاً:

 .فاوت استمجموعه ي حقایقي است كه از آسمان به زمین نازل میگردد، و این در حظّ مت
ي فوق، استفاده میشود كه شعر و شاعري لایق شأن یك شخصیّت والایي چون پیامبر از آیه

 .اعظم محمد صلي الله علیه وسلم نیست
 شعر مردود، و شعر مقبول:

سوره شعراء( با زیباي  227الي  224مبحث شعر هاي مردود و شعر مقبول در آیات )از 
 .خاصي در فوق تذکر یافت

متذکره، به خوبي اوصاف شعر وشاعر مقبول وشعر وشاعر غیر مقبول و مردود، در آیات 
 که در ذیل توجه شما را به نتیجه گیري آن جلب مي دارم: .به بیان گرفته شد

 اوصاف شعرو شاعران مردود:
شعر و شاعران مردود؛ بیشتر، طالب عیش و نوشند، و خود و شعرشان در صدد  اولًَّ:

بیان زلف وخال یارهاي مجازي میباشند )چنان كه اشعار دوران جاهلیت از این مفاهیم زیاد 
 .از آن ها پیروي میكنند برخوردار بودند( لذا گمراهان

هستند، حتيّ هنگامي كه  ي خویشاشعار شان غرق پندارها و تشبیهات شاعرانهثانیاً: 
ها آنها را به این سمت وآن سمت بكشاند، در هر وادي سرگردان میشوند، بطور مثال قافیه

برند، ها مي اگر از كسي راضي باشند و یا از آن خوش شان بیاید آنان را به اوج آسمان 
اشته باشد، با در نظر داشت اینکه آنان مستحقّ قعر زمین باشند، و از كسي که دل خوش ند

هدف، و خط پردازند خلاصه آن هایي كه خود و شعرشان بيآنان برنجنبد به هجو او مي
 .پذیرند، و دگرگون میشوندها تغییر مي  ها، و حبّ و بعضفكري آن ها تحت تأثیر هیجان 
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را كنند، حتيّ در آنجا كه واقعیتّي گویند به آن عمل نميكه آن ها سخناني كه مياین ثالثاً:
 .دارند، خود مرد عمل نیستند، اهل سخنند، نه عمل بیان مي

 :اوصاف شعر و شاعران مقبول
 بصورت کل سه صفت را میتوان به اوصاف شعر و شاعران مقبول بیان داشت:

 .باشند مي« ایمان صالح»شعر آن ها با هدف و خود آن ها داراي  اول:
خدا را بسیار یاد »شوند، و غافل از خدا، بلكه  شاعراني كه غرق در اشعار نمي دوم:
 .كنندمي

ها بپا خواسته، با شعر و ذوق شعري خود از خود و مؤمنان آناني كه در برابر ستم سوم:
دفاع نمودند در نتیجه از دید قرآن كریم شعر و شاعران به دو گروه مؤمن، وگمراه تقسیم 

 .ي مقبول، و دوّمي مردود و مطرود میباشندمیشوند، اوّل
 .بصورت اشعار حكیمانه مورد تأیید است دین مقدس اسلام مي باشد

 
 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره النمل
 (20 – 19) –جزء 

 .شده وداراي نود سه آیه وهفت رکوع مي باشدنازل ۀ مکرمه سورۀ نمل درمک
 تسمیه:  وجه

مورچه اي به سایر « وادي نمل»این است که در « نمل»ي وجه تسمیۀ این سوره به سوره
سبان لشکر سلیمان علیه السلام لگدمال أم سُ مورچه ها گفت: به لانه هایتان بروید، تا در زیر

لتماس کرد تا در ا  د، خندید و از پروردگارش که این را شنی علیه السلام سلیمان .نشوید
برابر این نعمت که زبان جانداران را مي فهمد، توفیق سپاسگزاري اش را نیز به او عطا 

  .فرماید
 .و شهود است و غیب ظاهر و باطن به الله متعال مطلق علم سوره، بیان این محور اصلي

؛ )مورچه( بدان سبب «نمل ۀسور»به ه این سورهمچنان علماء میفرمایند که نام گذاري 
است كه در آیۀ هجده این سوره ازبرخورد و گفت وگوى سلیمان پیامبر با مورچگان سخن 

  .گفته شده است
 )احکام القرآن ابن عربي( .است« هدهد»)الدر المنثور( و « سلیمان»نام دیگر این سوره 

 بمعني مورچه نمل: 
ى سبأ؛ سخن یادآورى مبدأ ومعاد؛ داستانهاى پیامبران؛ داستان ملكهنمل:  ۀمفهوم کلي سور

 .گفتن پرندگان و مورچگان
 تعداد آیات، تعداد کلمات و تعداد حروف:

طوریکه قبلاً یاد آور سوره نمل  در مکه پس از سوره ی شعراء شرف نزول یافته است ،
ونه کلمه ه هزارو)صد(وچهلشدیم سورۀ نمل داراي نودوسه آیه بوده و تعداد کلمات آن ب

تفصیل ).نمل چهارهزاروهفتصدونود و نه حرف  میباشد ۀتعداد حروف سور .میرسد
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را مي توانید در سورۀ 

 .مودتفسیر احمد مطالعه فر« طور»
 :نامگذارى سوره
موسوم است؛ چون الله متعال در آن داستان مورچه را « ى نملسوره»این سوره به نام 

آورده است که همنوعان خود را پند و اندرز داده و به آنها تذکر میدهد، و سپس از سلیمان 
ى مورچه را فهمید و لبخند پیامبر الله گفته .و سربازانش معذرت خواهى نمود علیه السلام

این قصه  .قدر و فضل و کرم خدا او را سپاسگزار شدهاى گراننعمت  زد و در مقابل
بزرگترین دلیل بر شناخت و آگاهى حیوانات است که از جانب خداى یگانه به آنها الهام 

 .گرددمى
: ایمان به الله، و الله عقیده است -هاي مکّي همانند سائر سوره -موضوع اصلي این سوره 

، و ایمان به پاداش مجازات و مکافات در روز ، و ایمان به آخرترا به یگانگي پرستیدن
است و بس  وند متعالغیب مربوط به خدا علم به کهآخرت است، و ایمان به وحي و به این 

داند، و ایمان به این که الله  آفریدگار و روزي غیب نمي متعال علم  و کسي جز خداوند
، و قلب را متوجّه شکر نعمت هائي که پروردگار با عظمت رسان و بخشنده نعمتها است
که جنبش و حرکت و قدرت و قوّت همه در ، و ایمان به این به مردمان عطاء فرموده است
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دهد و صورت  نه قدرت و قوّتي دست نميگو گونه جنبش و حرکتي و هیچ دست الله، و هیچ
 .پذیرد مگر با اجازۀ الله و استمداد از اونمي 

کنندگان ، و براي به تصویر کشیدن فرجام تکذیب داستانهائي براي اثبات این معاني و مفاهیم
 .شودآنها، و فرجام مؤمنان بدانها، ذکر مي

م، دیدن آتش و رفتن موسي به سوي همچنان در سوره اشاره به داستان موسي علیه السّلا
آیات الهي  .رسال او به سوي فرعون و درباریانشا  ، موظّف شدن موسي به رسالت و نآ

کردند، هر چند به صدق آنها یقین داشتند، و فرجام تکذیب را فرعون و فرعونیان تکذیب 
 .دانستندرا کاملاً مي
 یادداشت:
و شما میتواند معلومات  .تلاوت میباشد ۀسجدداراي « سورۀ النمل( »26 و 25آیات )

 .تفسیر احمد مطالعه فرماید« النجم»حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ  تفصیلي در مورد
 پیوند و مناسبت سوره نمل به سوره قبلي:

شعراء را به ذكر قرآن خاتمه داد، سوره نمل را نیز به ذكر قرآن  ۀنظر به اینكه سور - 1
 .آغاز كرده است

تتمه و متممه و ۀ بمثاب علیهم السلامود و سلیمان ؤي داي قصهبه دلیل ادامهاین سوره  - 2
ل   .سوره ي شعراء استمُکَم 

را بیان کرد، علیهم السلام ي موسي، صالح و لوط سوره ي پیشین، مجملي از قصه - 3
تا  ۴۵، ][۱۴تا  ٧در آیه هاي ] -به ترتیب  -این سوره تفصیلي از آن مجمل است که 

 .به آن اشاره شده است[ ۵٨تا  ۵۴و ][ ۵۳
  .سه سوره ي شعراء، نمل و قصص پشت سر هم نازل شده اند - 4
در  .همانندي موضوعي میان این دو سوره در وصف و نزول قرآن، مشهود است - 5

تلك »، در این سوره میفرماید: «تلك آیات الكتاب المبین»آغاز سوره شعراء میفرماید: 
 .«آیات القرآن و کتاب مبین

سوره در مورد دلداري پیامبر و اندرزهاي ارزنده به مسلمانان، هدف مشترکي  هر دو - 6
 .دارند

 محتواي سوره:
در پایان  .این سوره هم چون سایر سوره هاي مکي، از توحید، نبوت و معاد سخن میگوید

نیز مردم را به دو دسته ي سعادتمند و نیکوکار و سیاه بخت و بدکار تقسیم میکند و درباره 
داش و کیفر هر کدام سخن مي گوید و به مشر كان اعلام مي دارد که به سوي بندگي ي پا

خداي یگانه باز گردند، از بت پرستي دست بکشند و راه و روش قرآن را در پیش گیرند، 
 تا نور و هدایت یابند و در هر دو سرا سرافراز و شادمان باشند

شت سرهم نازل شده و درمصحف به اى است که آیات آن پى نمل یکى از سه سورهسوره
 .«شعرا، نمل و قصص»هاى این سه سوره عبارتند از:سوره .اندصورت متوالى قرارگرفته

که از طریق مطرح کردن داستان اقوام گذشته  .و برنامه و روش هر سه تقریبا یکى است
 .دارندهاى فراوانى را عرضه مىپند و عبرت 

ى کبراى حضرت محمد)ص( و دلیل رساى او سخن به نمل، از قرآن، آن معجزه ۀسور
سپس  .میان آورده و روشن کرده است که از جانب خداى حکیم و آگاه نازل شده است

 .داستان بعضى از پیامبران را به اختصار و داستان بعضى دیگر را به تفصیل بازگفته است
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علیهم السّلام و عذاب و آزارى را که « وطل»و« صالح»و« موسى»ى حضرت مثلاً قصه
شوند، به به سبب اعراض و روگردانى از دعوت خدا و تکذیب پیامبران با آن روبرو مى

 .ایجاز بازگو کرده است
را به « سلیمان علیه السّلام»و فرزندش، حضرت « ود علیه السّلامؤدا»و داستان حضرت 

هایى گران قدر یاد کرده که خدا منت آن را  تفصیل مورد بحث قرار داده است، و از نعمت
و از نعمت مخصوص آن دو یعنى اعطاى ملک وسیع و پیامبرى به تفصیل  .بر آن دو نهاد

 .ى سبا را بازگفته است، ملکه«سلیمان و بلقیس»ى سخن رانده، سپس قصه
ر دارد؛ همین داستان براى صاحبان جاه و مقام و بزرگان و پادشاهان، پیام رسایى را درب

ى دعوت به سوى خدا قرار داده و در این راستا زیرا سلیمان ملک و سلطنت را وسیله
هرحاکم ستم پیشه و هر پادشاه کافر را به دین خدا فراخواند و با بلقیس نیز چنین وضعى 

ها را رها کرد و با لشکریان و سربازانش سر تسلیم فرود  داشت تا این که پرستش بت
 .ن شده و دعوت رحمان را پذیرفتندآوردند و مسلما

نمل دلایل و براهین قاطع و روشن را بر وجود و یگانگى خدا ارائه داده و در این  ۀسور
انگیز وى در جهان هستى استدلال هاى شگفت ها و پدیده راستا به آثار قدرت خدا و آفریده 

ه است که در روز و بعضى از خوف وترس و مناظر رعب انگیز را یادآور شد .کرده است
تاب و هراسان گشته و به  کنند، به طورى که آشفته و بىرستاخیز مردم آن را مشاهده مى

 .شوند دو دسته تقسیم مى
)بنقل از تفسیر  .خوشبختان نیکوکار و بدبختانى که روى شکم به سوى آتش کشیده میشوند

 .صفواة التفاسیر(
 : و موضوعات یمحتوا

نظر كلى همان محتواى سوره هاى مكى است، و از نظر اعتقادى محتواى سورۀ نمل از 
وحى و نشانه  ،قیامت( تكیه میكند، و از قرآن -بیشتر روى مبداء و معاد )روز بازگشت 

هاى خدا در عالم آفرینش و چگونگى معاد و رستاخیز، سخن میگوید و از نظر مسائل 
پیامبر بزرگ الهى، و مبارزات عملى و اخلاقى، بخش قابل ملاحظه اى از سرگذشت پنج 

آنها با اقوام منحرف بحث میكند، تا هم دلدارى و تسلى خاطر براى مؤمنانى باشد كه 
ً در آن روز در مكه در اقلیت شدید قرار داشتند، و هم هشدارى باشد براى  مخصوصا
د، مشركان لجوج و بیدادگر كه سرانجام كار خویش را در صفحه تاریخ طاغیان گذشته ببینن

 .شاید بیدار شوند و به خود آیند
یكى از امتیازات این سوره بیان بخش مهمى از داستان سلیمان علیه السلام و ملكه سبأ و 
چگونگى ایمان آوردن او به توحید، و سخن گفتن پرندگانى همچون هدهد، و حشراتى 

 .همچون مورچه، با سلیمان علیه السلام است
گذاریها كه از به نام سوره سلیمان آمده است، این ناماین سوره در بعضى از روایات 

تعلیمات پیامبر صلي الله علیه وسلم سرچشمه مى گرفته، گاهى بیانگر واقعیات مهمى است 
 .كه در شرایط عادى، مردم از آن غافلند

ً ضمن این سوره از علم بى پایان پروردگار، و نظارت او بر همه چیز در عالم هستى، و  ا
العاده اى در انسان دارد سخن در میان بندگان كه توجه به آن، اثر تربیتى فوق حاكمیت او

این سوره با بشارت شروع میشود، و با تهدید پایان مى یابد، بشارتى كه قرآن براى  .میگوید
 [12].مؤمنان آورده، و تهدید به اینكه خداوند از اعمال شما بندگان غافل نیست
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 ترجمه و تفسیر سورۀ النمل

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ
 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان

 

 ﴾۱طس تلِْكَ آیاَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبیِنٍ﴿
هاي  ( این آیه.معلوم است تعالي )معناي این حروف به الله .سین( خوانده میشود .)طاطس 

 (۱) .قرآن و کتاب روشنگر است

 تفسیر:
این آیات قرآن، آیاتي است که  .نداوایل سوره ها یادآور اعجاز احروف مقطعه ي « طس»

این کتاب، در دلالت خود روشنگر و در صحّت خود  .معاني واضح و مباني روشن دارند
 .باشدقاطع است؛ آیاتش دربر گیرنده اصول همه علوم، احکام، شرایع، اخلاق، و آداب مي 

تابٍ »از امتیازات قرآن، مكتوب بودن:  هدایت كردن: « مُب ینٍ »وشن و روشنگر بودن: ر« ك 
 .قرآن، كتابى بس بزرگ است .و بشارت دادن است« هُدىً »
تابٍ )»  .ى عظمت است(و همراه با تنوین نشانه« الف و لام»، بدون «ك 

 خوانندگان گرامي!
 .( موضوعاتي قرآن واثر و رسالت آن، مورد بحث قرار میگیرد6الي1درآیات متبرکه )

 ﴾۲بشُْرَى لِلْمُؤْمِنیِنَ﴿هُدًى وَ 
 (۲).وسیله هدایت و بشارت براي مؤ منان است

 تفسیر:
واقعیت امر اینست که: رسالت اصلى قرآن عظیم الشأن، هدایت و بشارت دادن است و 

 در این آیه مبارکه مؤمنان نیکوکار کساني .توجّه قرآن به علوم و مسائل دیگر جنبى است
کنند را به راه راست هدایت کرده و به آنها بشارت مي عمل آن و به آورده ایمانقرآن  به که

 .دهدهاي برین بشارت مي  هاي پایدار در بهشترسیدن به سعادت دنیا و نعمت
 مي نویسد:« انفي ظلال قر»سید قطب مفسر بزرگي اسلامي در تفسیر خویش 

کتاب تطبیقي و تحقیقي نیست که هر کس آن ، یا یک کتاب دانش نظري و تئوري قرآن یک
کتابي است بلکه قرآن  .مند شودکند ازآن سود ببرد و بهره را بخواند و مطالب آن را حفظ

اند، تابکه قلب را یپش از هر چیز دیگري مخاطب قرار میدهد، و نور خود را بر قلب باز مي
 .داردکه قرآن را با ایمان و با یقین دریافت مي پاشد، دلي و عطر خود را بر قلب باز مي
شود، ، تر و شاداب گردد، مزة شیریني قران برایش بیشتر ميو هر اندازه که قلب  با ایمان

کند که قلب و معاني و مفاهیم و راهنمائي ها و رهنمود هائي از قرآن را درک و فهم مي
کند، وبا نور قرآن به چیزهائي راهیاب میگردد که ت وخشکیده آنها را درک وفهم نميسخ

گردد، و از همدمي باقرآن بهره وسودي میبرد که قلب منکر و کجرو بدانها راهیاب نمي
 .خواننده کوردل قرآن ازآن بهره وسودرا نمیبرد

كَاةَ وَ  لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ  ﴾۳هُمْ باِلَْخِرَةِ هُمْ یوُقنِوُنَ﴿الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ
 (۳).كسانیكه نماز را برپا میدارند و زكات را میپردازند و به آخرت یقین دارند

 تفسیر:
 حتىّ مؤمنان اهل نماز و زكات براى تداوم كار خود به  .ایمان، كلید هدایت و نجات است
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چه  .اى از هدایت محتاج استحتي در قیامت نیز انسان به مرحله .هدایت الهى نیاز دارند
لوُا »/ سورۀ یونس( میفرماید:  9ۀ زیبا است که قرآن عظیم الشأن در )آی ینَ آمَنوُا وَ عَم  إ نَّ الَّذ 

مُ الْأنَْهارُ ف ي جَنَّات  ا نْ تحَْت ه  ي م  مْ تجَْر  مْ رَبُّهُمْ ب إ یمان ه  یه  ال حات  یهَْد  یم  الصَّ )به یقین آنان كه « لنَّع 
اند، پروردگارشان آنان را به خاطر ایمانشان هدایت ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده

 .(.هاى پرنعمت كه نهرها اززیر پایشان جارى است اقامت دارندودرباغ .میكند
لَاةَ » باید گفت: برپاي نمازى ارزش دارند(  )كسانى كه نماز را برپا مى «:الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

 .دارد كه با شرایط صحّت و كمال ادا و انجام گیرد
ى نماز، و انجام دادن آن با شرایط واقعي است( در آن باید شروط اقامه) «:یقُِیمُونَ » معناي

 .اى کامل و با خشوع و رعایت آداب و ارکان آن اقامه گرددو ارکان رعایت و به شیوه
 .اندز دلهایشان بیداراست و میدانند که در پیشگاه خالق لایزال ایستادهدر وقت اقامۀ نما

عقل وشعورشان بدان افق  .ارواحشان آگاه است در پیشگاه الله بزرگوار جهان قرار دارد
هایشان به مناجات خدا و تمناّ و دعا وتوجّه بدو در دلها ودرون .والاي تابناک اوج میگیرد

 .تغرق استمحضر بزرگوارش سرگرم و مس
مؤمنین .باید یاد آور شدکه: نماز و زكاتى ارزش دارد كه با ایمان به روزقیامت همراه باشد

برنده هستند؛ که با نماز خود سازى میكنند و با زكات مشكلات جامعه را حل و با یقین به 
 .كنندى خود را تأمین مىقیامت، آینده

گمان و دانستن كافى  .وجّه دائمى همراه استعلم، به فراموشى تبدیل میشود ولى یقین، با ت
رَة  هُمْ ».اهل یقین، تنها گروه خاصّى هستند .نیست، باور قلبى و یقین لازم است هُمْ ب الَْخ 

 .ى این است كه این گروه، گروه خاصّى هستندنشانه« هُمْ » ىتكرار كلمه« یوُق نوُنَ 
 .الله تعالي بر رابطه با مردم مقدّم است در فهم عالي آیه متبرکه در مییابیم که؛ رابطه با

كاةَ »طوریکه میفرماید:  یكى از امتیازات اسلام این است كه « یقُ یمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤُْتوُنَ الزَّ
مسایل الهى و مردمى، معنوى و مادّى، این جهانى و آن جهانى را در كنار هم قرار داده 

 .است

 ﴾۴باِلَْخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ﴿إنَِّ الَّذِینَ لََّ یؤُْمِنوُنَ 
پس آنان  كساني كه ایمان به آخرت ندارند اعمال )سوء( آنها را براي آنان زینت میدهیم،

 (۴).اند)در گمراهي خود( متردد و حیران

 ﴾۵الْأخَْسَرُونَ﴿أوُلَئكَِ الَّذِینَ لَهُمْ سُوءُ الْعذََابِ وَهُمْ فيِ الَْخِرَةِ هُمُ 
اینان کساني هستند که عذاب سختي براي آنان است و بي تردید آنان در آخرت زیانکار 

 (۵).ترین ]مردم[ اند
 تشریح لغات و اصطلاحات:

هدف از آن سرگرداني و پریشاني و یأس و ناامیدي و چه بسا  .عذاب بد«: سُوءُ الْعَذَابِ »
 .«ترجمه معاني قرآن» .زنداني و گرفتاري این جهان است

 تفسیر:
یعني براي آن گروه ناباور به آخرت در دنیا شدیدترین وسخت ترین عذاب از قبیل قتل و 

، وقلب روح مبتلا شدن به امراض رواني، انقباضدرى خفت، عار ونفرت و اسارت و دربه
 .دارند ؛و نگراني و بدبیني و سرخوردگي یأس
رَة  » زیان آخرتشان از خسران و زیان دنیا بدتر و شدیدتر « هُمُ الَْأخَْسَرُونَ وَهُمْ ف ي الََْخ 

 .باشداست؛ زیرا سرانجام به سوى آتش ابدى و دوزخ و زنجیر الله جباّر در انتظارشان مي 
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 سیماى و چهره زیانكاران:
 خاسرین و یا زیانكاران به چند نوع هستند: 

 خاسر،  الف:
 خسر، لفى ب:
  خسران مبین ج:
 .اخسرون د:

سورۀ زمر( بازیباي خاصي  15طوریکه در )آیۀ  .كسى كه عمرش تباه شده است الف:
مْ یَوْمَ »میفرماید:  رُوا أنَْفسَُهُمْ وَ أهَْل یه  ینَ خَس  ینَ الَّذ  ر  نْ دُون ه  قلُْ إ نَّ الْخاس  ئتْمُْ م  فَاعْبدُُوا ما ش 

بگو:  .«رستیدخواهید بپ)پس شما جز او هر چه را مى « الْق یامَة  ألَا ذل كَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُب ینُ 
ى وجودى خویش و بستگانشان را در همانا زیانكاران )واقعى( كسانى هستند كه سرمایه»

 .قیامت از كف داده باشند، آگاه باش، این همان زیان آشكار است(
، سه بار در این آیۀ مبارکه تكرار شده، این بدین فهم است، تا انسان را «خسارت»ى كلمه

 .یامت اگاه و بیدار سازدنسبت به خسارت  نفس در ق
انسان باید در  .به سراغ غیر الله رفتن، هرچه باشد وهركه باشد خودفروشى وخسارت است

معامله یا فایده کند یا ضرر نكند و یا لااقل ضرر كمى را متقبل شود، ولي مشركان، آخرت 
خرت قابل بازند و لذا خسران آنان مبین وآشكار است، به علاوه خسارت  نفس، در آرا مى

 .جبران نیست
انسان زمانیکه با خالق خود ببرد، دیگر فرقي ندارد که، به هر چه وصل شود، فایده اي به 

ترین بزرگاز جمله خود باختگى،  در یک کلمه باید گفت که: .حالش میسر نمي شود
 .تي در دنیا واخرت بشمار مي رودخسار
ینَ آمَنوُاإ نَّ » .شخصیکه اهل ایمان و عمل صالح نباشد ب: نْسانَ لَف ي خُسْرٍ إ لاَّ الَّذ  )سورۀ « الْْ 

 مگر آنان كه ایمان آورده( .همانا انسان درخسارت است .( )2عصرآیه
فَإ نْ أصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ ب ه  وَ إ نْ أصَابتَهُْ » .شخصیکه با تزلزل بندگى الله تعالي را میكند ج:

رَةَ ذل كَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُب ینُ  ف تنَْةٌ انْقَلَبَ عَلى رَ الدُّنْیا وَ الَْخ  ه  خَس  و ( )11)سوره حج، « وَجْه 
از میان مردم کسي هست که الله را با دو دلي میپرستد، پس اگر خیر به او برسد به آن 

شود(، مطمئن میشود، و اگر رنج و پریشاني به او برسد، بر روي خود بر میگردد )مرتد مي
 ( .)چنین شخص( در دنیا و آخرت زیانکار شده، و این همان زیان آشکار است

اشخاصیکه منحرف اند، وبا خود طوري فکر مي کند که به راه درست راه میروند:  د:
ینَ ضَلَّ سَعْیهُُمْ »ه کهف(درباره آنان میفرماید: سور 104طوریکه قرآن عظیم الشأن در) الَّذ 

 ً نوُنَ صُنْعا اند که کوشش آنها در زندگي دنیا آناني « )ف ي الْحَیاة  الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبوُنَ أنََّهُمْ یحُْس 
 .(.کنندکنندکه کار نیک مي گم شده است وگمان مي

 ﴾۶دُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ﴿وَإِنَّكَ لَتلُقََّى الْقرُْآنَ مِنْ لَ 
 (۶).کني قرآن را از سوي پروردگار حکیم و دانا دریافت ميو بطور مسلم 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .شود به تو رسانده و آموخته مي .گرددبه تو القاء و عطاء مي «:تلق ي»
و خدائي که کارهایش از روي حکمت است و حساب و هدفي در آفرینش جهان  «:حَكِیمٍ »

 .نازل کردن قرآن دارد
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ترجمه معاني » .پایان و فرزانه مطلق جهان است خدائي که داراي آگاهي بي «:عَلِیمٍ »
 .«قرآن

 تفسیر:
در این آیه مبارکه میفرماید: اي پیامبر! حقاّ که تو قرآن را از سوي حکیم دانا الله متعال 

ى غیر مطمیني نزول و دریافت قرآن عظیم الشأن، هیچ واسطه دریافت مي داري، و در
 .وجود ندارد

اى است براى بیان قصه مفسر زمخشرى در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: این آیه مقدمه
 .هاى جالبى که قرآن قصد مطرح کردن آنها را داردکارى هاى لطیف و ریزه ها و حکمت

 .(۳/۲٧۵)تفسیر کشاف 
 ! گرامي خوانندگان

( مبحث قصه و داستان موسي علیه السلام در وادي مقدس به 17الي  7در آیات متبرکه )
 .بحث گرفته میشود

إذِْ قاَلَ مُوسَى لِأهَْلِهِ إنِ يِ آنسَْتُ ناَرًا سَآتِیكُمْ مِنْهَا بِخَبرٍَ أوَْ آتِیكُمْ بشِِهَابٍ قَبَسٍ لَعلََّكُمْ 
 ﴾۷تصَْطَلوُنَ﴿

را که موسي به خانواده اش گفت: به راستي من آتشي را از دور دیدم، ]یاد کن[ هنگامي 
اي برگرفته به شما مي رسانم تا به زودي خبري از آن براي شما مي آورم، یا از آن شعله

 .(٧).خود را گرم کنید
 داستان ازدواج حضرت موسي علیه السلام در مداین:

( بار نام حضرت موسى 136بصورت کل )قبل از همه باید گفت که: در قرآن عظیم الشأن 
ى داستان بنى آیه درباره 900سوره( داستان او ذكر شده و حدود  34علیه السلام و در)

 .اسرائیل بصورت کل به این مبحث پرداخته است
نویسد: بعد از اینکه حضرت موسي علیه السلام سنگ  مي البدایة والنهایةابن کثیر در 

را سیر دو دختر  ي چاه نهاده شده شد به تنهاي برداشت، وگوسفندان آنبزرگي که بر دهانه
آب کرد، سنگ چاه را به تنهاي دوباره بر دهن چاه دوباره بست، درحالیكه بطور نورمال 

 .کردندتشریک مساعي ميده نفر براي برداشتن و سر جاي خود گذاشتن سنگ 
بعد از اینکه این دو دختر به نزد پدر خود برگشتند از موسي و قدرت بدني او تعریف کردند 

نعامیبه او بدهد یکي از دختران را نزد او فرستاد او ا   و از او خواستند در مقابل این نیکي
اهد انعام بیرون در کمال حشمت و ادب به نزد او آمد و گفت: پدرم تو را میخواند و میخو

کشیدن آب از چاه را به تو بدهد و بدین سبب مسئله را به صراحت در میان نهاد تا باعث 
بعد از اینکه حضرت  باشد،ي کمال حیا و ادب او مي و این نشانه .مشکوک گشتن او نشود

داستان خویش را به حضرت شعیب علیه السلام  ،موسي علیه السلام به منزل تشریف آورد
شعیب علیه السلام بعد از استماع داستان در خطاب به موسي علیه : تفصیل بیان داشت به

 .ايالسلام گفت: نترس ازدست ظالمان نجات پیدا کرده
سپس یکي از دختران خود را )در مقابل چوپاني به مدت هشت سال و در روایتي ده سال( 

 .به عقد او درآورد
مرد اختلاف راي وجود دارد و قول مشهور این است ابن کثیر میفرماید: در مورد این پیر 

حسن بصري)رض( بر این قول تصریح کرده، مالک بن انس نیز  .که او شعیب بوده است
شعیب بعد از نابودي قومش زمان زیادي زندگي بسربرد تا حضرت  .این عقیده را دارد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

110 

 (27) –النمل سورهٔ 

ین پیر مرد برادر اما برخي عقیده دارند که ا .موسي او را دید و با دخترش ازدواج کرد
 .اما رأي اول ارجح و اکثر مفسرین بر آن راي هستند .ي شعیب علیه السلام بوده استزاده

سال هم  10حضرت موسي بعد از ازدواج با دختر شعیب در مدین اقامت گزید و به مدت 
روایت شده از رسول الله صلي الله علیه وسلم سؤال  .مطابق قرار داد مصروف چوپاني شد

کاملترین و بهترین »حضرت موسي علیه السلام کدام مهلت را به سر رساند؟ فرمود: شد 
و این چوپاني  از این حدیث فهم مي شود که حضرت موسي ده سال چوپاني کرده،« آن دو

ي همسرش )دختر شعیب( بوده است و این امر هم که موسي چوپاني کرد در مقابل مهریه
خلوقات حضرت محمد صلي الله علیه وسلم نیز چوپاني عجیب به نظر نمیرسد، چون سید م

 .کرده است
گفتند: تو هم؟ گفت: بلي من  .هیچ پیغمبري نبوده که چوپاني نکند»در حدیث صحیح آمده: 

فلسفه چوپاني پیغمبران عادت « چراندیمدر مقابل چند غراط گله گوسفندان قریش را مي 
ي امور مردم نیز مي ي سیاست و ادارههکردن بر تواضع و آرامش است و این کار مقدم

باشد چنانچه چوپان به چرانیدن و رعایت گله همت میگمارد وآنها نیز به امور مردم همت 
ها و تعهد ایشان همت گمارند و این چنین از توجه و رعایت گوسفندان به رعایت انسان

 .اندگماشته
 با او در کوه طور: متعالوند بازگشت موسي علیه السلام به مصر و تکلم خدا

بعد از سپري کردن ده سال عمر در مدین، علیه السلام طوریکه گفته شد: حضرت موسي 
 .ي خویش دوباره به مصر بازگرددهواي وطن اش بر سر اش آمد و تصمیم گرفت با خانواده

 .حضرت موسى علیه السلام با همسر حامله اش از مَدْیَن به سوى مصر در حركت بود
سرما و طوفان بیابان از یك سو و وضع حمل همسرش از سوى دیگر موسى علیه  شب و

 .السلام را به جستجو واداشت؛ آیات مورد بحث به این ماجرا نظر دارد
افروز را به هنگام بازگشت در یک شب تاریک و سرد راه را گم کرد هر چند سنگ آتش 

آورد، و طوري که گفتیم فشار مي تاریکي و سرما هر لحظه .زد اثري نمیکرد بر چوب مي
متحیر و سرگردان  علیه السلامهمسرش حامله و ایام وضع حملش نزدیک بود، لذا موسي 

نشست و به آسمان نگاه میکرد شاید چیزي ببیند که او را از سرگرداني ایستاد و ميمي 
در این شرایط  .داد بلکه صدایي یا حرکتي بشنودایستاد و گوش فرا مينجات دهد، مي

گمان خود پنداشت که آتش است و  به ظن .بحراني نوري از سوي کوه طور مشاهده کرد
دُ عَلىَ ٱل» نهَا ب قَبَسٍ أوَ أجَ  هَل ه  ٱمكُثوُٓاْ إ نّ يٓ ءَانَستُ نَارا لَّعَلّ يٓ ءَات یكُم مّ  نَّار  إ ذ رَءَا نَارا فَقَالَ لأ 

ي خود گفت: اندکي توقف کنید که به خانواده وقتي آتش را دید) .[10طه: ]«﴾10﴿هُدى
اي برایتان بیاورم یا اینکه در دور و بر آتش راهنمایي ام امیدوارم از آن آتش شعلهآتشي دیده
 (.را بیابم

چون به نزدیکي کوه طور رسید نور عظیمي )که از آسمان تا درخت بزرگي که آنجا بود 
و دهشت فرو رفت خطاب  تحََیرعلیه السلام در  موسي .امتداد پیدا کرده بود( مشاهده کرد

ي مقدس وارد شود الله متعال را شنید مبني بر اینکه بوت هاي خود را درآورد و به این دره
گردد و خداوند در آینده با او سخن خواهد گفت و او را به تا به کوه طور نزدیک مي

لت خدا را به گوش او پیغمبري بر میگزیند و به سوي فرعون روانه میکند تا رسا
یثُ مُوسَىٰٓ ».برساند كَ حَد  َٰ هَل ه  ٱمكُثوُٓاْ إ نّ يٓ ءَانَستُ نَارا لَّعَلّ يٓ  ﴾9﴿وَهَل أتَ إ ذ رَءَا نَارا فَقَالَ لأ 

دُ عَلىَ ٱلنَّار  هُدى نهَا ب قَبَسٍ أوَ أجَ  مُوسَىٰٓ  ﴾10﴿ءَات یكُم مّ  يَ یَٰ هَا نوُد  َٰ آ أتَ إ نّ يٓ أنََا۠ رَبُّكَ فَٱخلَع  ﴾11﴿فَلَمَّ
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ع ل مَا یوُحَىٰٓ  ﴾12﴿نعَلیَكَ إ نَّكَ ب ٱلوَاد  ٱلمُقَدَّس  طُوى هَ  ﴾13﴿وَأنََا ٱخترَتكَُ فَٱستمَ  ُ لَآ إ لَٰ إ نَّن يٓ أنََا ٱللََّّ
يٓ  كر  لوَٰةَ ل ذ  ٓ أنََا۠ فَٱعبدُن ي وَأقَ م  ٱلصَّ ه تو رسیده )و آیا خبر موسي ب .[14 -9]طه: « ﴾14﴿إ لاَّ

 .است
اش گفت: توقف کنید، زیرا من آتشي دیدم، ( هنگامي که آتشي دید، پس به خانواده10)

( پس چون 11).اي براي شما بیاورم یا بر آن آتش راهنمایي بیابمامیدوارم از آن آتش شعله
( یقیناً من پروردگار توام، پس 12).به آن آتش نزدیک شد، صدا کرده شد که اي موسي!

( و من تو را )به 13).هایت را از پا بیرون آر، زیرا تو در وادي مقدس طوي هستينعل
هستم، و « الله»البته من  14).شود، گوش کنام، پس به آنچه که وحي ميرسالتم( برگزیده

 (.معبودي بر حق جز من نیست، پس مرا عبادت کن و نماز را براییاد کردن من برپا کن
رسالت بخشید و با او سخن راند و آیتي دال بر  علیه السلامموسي این چنین خداوند به بلي 

ي او عصا و ید بیضا بود سپس به او دستور داد صدق نبوت به او ارزاني داشت معجزه
 .نزد فرعون رود

ور در یک درخت اند: چون موسي قصد این آتش کرد آن را شعلهبعضي از مفسرین گفته
از تعجب بایستاد، خداوند بر او صدا برآورد که در خاک مقدس جلویي قرار  .عوسج یافت

ها را بخاطر احترام این مکان مقدس از پا درآورد، ي تمشک( کفشدارد، لذا باید )بوته
بعد دستور  .سپس دستور داد عصاي دست راست خود را بیاندازد فوراً تبدیل به اژدها شد

)براي  .درخشید ن را بیرون آورد که همانند آفتاب ميداد دست خود را در بغل کند و آ
پیغمبري و پیغمبران در قرآن »: مطالعه بیشتر این داستان آموزنده مراجعه فرماید به کتاب

 .هجري( 1436شمسي، 1394تألیف شیخ علي صابوني)عقرب( « کریم
 : اما آتش در قرآن

ول مجازات بدکاران بیان شده آتش در بسیاري از آیات قرآن عظیم الشأن به عنوان سمب
ولي علاوه بر این، به آتش در موضوعات دیگري مورد اشاره قرار گرفته است که  .است

از آن جمله میتوان؛ نقش آتش را در چهار موضوع متفاوت را ملاحظه نمایم: ابلیس به آن 
نْ » .افتخار میكرد نْ نارٍ وَ خَلَقْتهَُ م  نْهُ خَلَقْتنَ ي م  قالَ ما مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إ ذْ أمََرْتكَُ قالَ أنَاَ خَیْرٌ م 
ینٍ )آیه  )خداوند به ابلیس( فرمود: وقتى كه من )به سجده( فرمانت  .سورۀ اعراف( 12ط 

او بهترم، مرا از  دادم، چه چیز تورا از سجده كردن منع داشت؟ )شیطان( گفت: من از
ل آفریدى  .(.آتش و او را از گ 

( ))امّا( به 2)سوره غاشیه آیه  «ناراً حامِیةًَ  تصَْلى»مجازات بدکاران طوریکه میفرماید: 
 آتشى سوزان درآیند(

سرد شدن آتش بر ابراهیم علیه السلام وسالم ماندن از آن حضرت در آتش: طوریکه 
( )و سرانجام 69 ۀنبیاء آیأ)سوره  «إِبْراهِیمَ  ي بَرْداً وَ سَلاماً عَلىقلُْنا یا نارُ كُونِ »میفرماید: 

آتشى فراهم آورده و ابراهیم را به درون آن انداختند، امّا ما( گفتیم: اى آتش! بر ابراهیم 
 .(.سرد و سلامت باش

موسى علیه السلام به سراغ آن رفت، ولى پیامبر موسي و آتش در سرزمین مقدس طوي، 
هَابٍ قَبَسٍ لعََلَّكُمْ » .شد نْهَا ب خَبرٍَ أوَْ آت یكُمْ ب ش  هَْل ه  إ نّ ي آنَسْتُ نَارًا سَآت یكُمْ م  إ ذْ قَالَ مُوسَى لأ 

]یاد کن[ هنگامي را که موسي به خانواده اش گفت: به راستي من آتشي را از « تصَْطَلوُنَ 
از آن شعله اي برگرفته به شما دور دیدم، به زودي خبري از آن براي شما مي آورم، یا 

 ./ سورۀ نمل( 7( )آیۀ .مي رسانم تا خود را گرم کنید
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ید  حَتَّى » .داستان ذوالقرنین که به وسیله آن فلزات را ذوب وسدسازى كرد آتوُن ي زُبرََ الْحَد 
دَفیَْن  قالَ انْفخُُوا حَتَّى إ ذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتوُن   إ ذا ساوى غْ عَلَیْه  ق طْراً بیَْنَ الصَّ  96)آیه « ي أفُْر 

هاي آهن را براي من بیاورید، تا آنکه وقتي به کار آغاز کرد( گفت: قطعهسوره کهف( )
بیند وکوه را برابر کرد، گفت: در آن بدمید، تا آنکه )آهن( را آتش گردانید، گفت: مس 

 .(.گداخته شده برایم میاورید تا بر آن بریزیم

ا  ِ الْعاَلمَِینَ﴿فلَمََّ ِ رَب   ﴾۸جَاءَهَا نوُدِيَ أنَْ بوُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللََّّ
، صدا کرده شد: با برکت و خجسته گردید آن که در آتش است، و و چون به نزدیك آن آمد

 (٨).)نیز( آن که اطراف آن است، و الله پاک و منزه است، پروردگار جهانیان
 تفسیر:
 دهندهتکان  آمد، منظره آتش نزدیکچون حضرت موسي علیه السلام به »کثیر میفرماید: ابن 

 آتش با وجود فروزش که ور یافت شعله سبزي را در درختآتش  آن را دید چرا که عظیمي
بالا  آسمان سويبهرا  علیه السلام سرش موسي ءثناأ در این .است و خرم سبز و تازه همچنان

در آنجا نور مجرد « نار» در واقع پس .است رسیده آسمان اوج به آتش نور آنکرد، دید که 
 .«است نور، آتش آن :علیه السلام طوري فکر کرد که موسي بود ولي

 كه كسي» .(19:الزمر «)مَن ف ي ٱلنَّار  »مراد از:  که است شده جبیر نقلو سعید بن  از حسن 
 .باشدمي، نور الله سبحان «است در آتش
منظور الله »فرمود:  اند کهکرده )رض( روایتعباساز ابن  حاتمابي و ابن  جریر طبريابن 

كَ مَن ف ي ٱلنَّار  »متعال از   خود وي «است در آتش كه كسي است مبارك» .(  8النمل :)«بوُر 
بود،  متجلي العالمین نور رب درخت زیرا در آن .است با برکت من متعال ذات است، یعني

نیز » علیه اسلام است مراد: موسيکه «است» آتش «آن پیرامون که و کسي» .«آتش نه
 علیه السلام بدان وسيم که است ايدینيرخداد عظیم  سبب به برکت و این «است یافته برکت
 معني قولي به .باشد مي وي به معجزه و دادن رسالت همانا تفویض و مفتخر شد، که مبارک

 «خدا پروردگار عالمیان است و منزه»اند آتش آن پیرامونکه  اند فرشتگاني است: مبارک این
 .است و منظره صحنه آن لسلام از مشاهدهعلیه ا موسي آوردنشگفت  بهمتضمن  عبارت این

 برداشته حجاب اگر آن که پروردگار نور، یا نار است حجاب...»است:  آمدهشریف  در حدیث
تفسیر انوار ) .«مي سوزاند است در منظر دید وي چیز را که همه رویش شود، انوار جلال

 .القرآن(
)تفسیر ابن کثیر  .بلکه نورى فروزان و پرفروغ بود ابن عباس)رض( میفرماید: آتش نبود

ي » .موسى علیه السلام از شگفتى منظره درمانده بود که صداي او را ندا داد .(۲/۶۶۶ نوُد 
کَ مَنْ ف ي الَناار  وَ مَنْ حَوْلَهٰا از جانب طور ندایى آمد و گفت: اى موسى! برکت و « أنَْ بوُر 
که پیرامون آن قرار دارند، که عبارت  ار این آتش و آنخیر از آن افرادى است که در کن

 .بودند از فرشتگان
کَ »مي نویسد:  (ابن عباس )رض عبارتند از « وَ مَنْ حَوْلهَٰا» .یعنى مقدس است« بوُر 

 .ملائک
آید و پیش ابو حیان میفرماید: براى موسى مژده است و سبب مأنوس کردن او به شمار مى

اتش، و شایسته است به آنان که در کنار آتش و نیز آنانکه در درآمدى است براى مناج
اطرافش قرار دارند تبریک گفته شود؛ زیرا امرى بس عظیم اتفاق افتاده است، و آن عبارت 

 .(٧/۵۶)البحر المحیط  .است از صحبت کردن خدا با موسى و بیدار کردن او
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ُ الْعَزِیزُ   ﴾۹الْحَكِیمُ﴿یاَ مُوسَى إِنَّهُ أنَاَ اللََّّ
 (۹).اي موسي! یقیناً منم خداي تواناي شکست ناپذیر و حکیم

ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلمَْ یعَُق ِبْ یاَ مُوسَى لََّ تخََفْ  وَألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ
 ﴾۱۰إِن ِي لََّ یخََافُ لدََيَّ الْمُرْسَلوُنَ﴿

کند، به عقب آن را دید که گویي ماري است که حرکت ميرا بینداز و چون و عصایت 
اي موسي مترس که پیغمبران در حضور )فرمودیم(  .بازگشت و پشت خود را نظر نکرد

 (۱۰).ترسندمن هرگز نمي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لمْ ».السیر سفید یا زرد رنگ مار تندرو و سریع «:جَآنٌّ ».جنبد مي .کندحرکت مي «:تهَْتزَُّ »
 .«ترجمه معاني قرآن)» .به پشت سر نگاه نکرد، یعني برنگشت «:یعُقَ ِبْ 

 تفسیر:
واقعیت امر اینست كسى كه الله را حاضر و شاهد بداند و خود را در محضر او ببیند، از 

بعد از اینکه حضرت موسي علیه السلام به دستور پروردگار  .غیر الله از کسي نمي ترسد
 .یش را انداخت و عصاي اش به إذن پروردگار به مار تبدیل شدبا عظمت عصا اي خو
 .است شده مار سفید تشبیه خود به حرکت و سبکي و عصا در چالاکي جان: مار سفید است

جنبد، خوفناک  و حضرت موسي دید که عصا تبدیل به ماري شده است که پیش رویش مي
 .شد و پا به فرار نهاد و عصا را گذاشته به سوي آن باز نگشت

و قتاده گفته است: یعنى پشت سر را نگاه  .یعنى برنگشت «لَمْ یعُقَ ِبْ »مجاهد فرموده است: 
دید عصا به مارى جنبان تبدیل شده است، پس یعنى  .نکرد؛ چون کارى بس هولناک را دید

 .آنچه که مقتضاى طبیعت انسان است به او دست داد و شدیداً ترسید
 اي »« یٰا مُوسىٰ لَّٰ تخََفْ » در این وقت است که الله متعال به وي ندا در داد و فرمود:

ما هستي و  زیرا بر پیامبران ترسي نیست تو پیامبر ؛آن از مار و آسیب «! نترسموسي
 .ام از غیر من نمي ترسندپیامبران من که آن ها را براى نبوت برگزیده

ابن جوزى گفته است: او را آگاه کرده است که خدا هر کس را به سبب نبوت از عذاب 
 .(۶/۱۵۶)زاد المسیر .ایمن بدارد نباید از مار بترسد

 ﴾۱۱﴿ فإَِن ِي غَفوُرٌ رَحِیمٌ إِلََّّ مَنْ ظَلَمَ ثمَُّ بدََّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ 
مگر کسي که ستم کند ]که او باید بترسد[؛ ولي زماني که پس از بدي نیکي را ]که ایمان و 

پس )بداند کار شایسته است[ جایگزین آن نماید ]از عذاب من در امان است و نباید بترسد[؛ 
 (۱۱).غفور و رحیممکه( یقیناً من 

 تفسیر:
كسى كه ظلم كند باید بترسد، مگر آن كه  .نیست که: الخائن خائفدر این هیچ جاي شکي 
ازگشته و به بارگاه وي باعظمت خویش ب سپس به سوي پروردگار گناهش را جبران كند

بخشد، زیرا اش را مي تعالي گناهان و خطاهاي گذشته  گمان حق توبه کار شده است، بي
 .بخشنده استالله متعال ذات 
ى بس عظیم براى بشر است؛ زیرا انسانى که ید: این آیه متضمن مژدهابن کثیر میفرما

مرتکب عمل زشت و ناپسند بشود، سپس برگردد و کاملاً از بدى دورى جوید وتوبه کند 
 پذیرد، که فرموده است:  اش را مىوپشیمان شود، حتماً الله متعال او را میبخشد و توبه
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لَ صٰال حاً ثمَُّ ا هْتدَىٰ وَإ نّ ي لَغَفاارٌ ل مَنْ تٰابَ »  .(۲/۶۶٧)مختصر ابن کثیر « وَ آمَنَ وَ عَم 

علیه السلام درکشتن  کار موسيبهکنایي اياشارهسخن این گویي »میفرماید: مفسر شیخ  نسفي 
 پسکردم برخود ستم  خود گفت: )پروردگارا! منعلیه السلام  موسيچنانکه است قبطي آن 

 .«16قصص/»آمرزید( بر وي یامرز و خدا همببر من 

وَأدَْخِلْ یدََكَ فيِ جَیْبكَِ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فِي تسِْعِ آیاَتٍ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ 
 ﴾۱۲إِنَّهُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ﴿

و دستت را در گریبانت کن تا بدون هیچ عیبي، سفید و درخشان بیرون آید، ]با این دو 
زیرا آنان قوم فاسق معجزه که در ضمن[ نه معجزه است به سوي فرعون و قومش ]برو[ 

 (۱۲).اند
 تفسیر:

یکي از معجزات دیگري که به قدرت الله تعالي به موسي علیه السلام اعطا گردید، همانا 
اي موسي دستت  ید بیضا مي باشد: طوریکه به حضرت موسي علیه السلام گفته شد:معجزه 

را در گریبان خود کن، هنگامي که خارج میشود درخشان است بي آنکه زیانبار باشد، یعني 
که مبتلا به مرض یا برص و پیسى باشد مانند برق، روشن و سفید و درخشان اینکه بدون این

 .و پرفروغ میگردد
یکي از پر معجزه ترین پیامبران الله تعالي در بین موسي علیهم السلام اد آور شد که: باید ی

پیامبران الهي مي باشد، قوم بني اسرائیل نیز از نظر تفکر و رفتار مغلق و پیچیده ترین 
اقوام و به عبارتي از نظر انجماد فکري و لجاجت بر تفکرات خود، یکي از اقوام استثنایي 

این قوم با کج اندیشي هاي خود عملاً حاضر به پذیرش حق  .ي مي باشددر تاریخ بشر
نبودند و کراراً از پیامبران درخواست معجزات گوناگون برابر سلیقه شخصي و اراده هوس 

حتي برخي خواستار عملیاتي مي شدند که عقلاً تحقق  .آلود و بي هدف خویش مي کردند
هم به اراده خداوند و بر حسب ضرورت و در حالیکه صدور معجزات  .آن ناممکن بود

 .مقتضیات وضع موجود تحقق مي یابد و نه وسیله سرگرمي و هوسراني افراد بي منطق
حضرت موسي علیه السلام اعطا  به که است ايمعجزه از نه عصا و ید بیضا، دو معجزه

السلام است  در ضمن قابل یاد دهاني است که اولین معجزه حضرت موسي علیه .شده بود
دوم، به فرمان الله متعال  .ى خداوند متعال عصاي بي جان را، جان بخشیدبه اراده که،

موسي علیه السلام با این دو نشانه و نشانه  .دستش به یک پارچه نور تابناک تبدیل گردید
 [۱1۰]اسراء/ .هاي متعدد و فراوان دیگر نزد فرعون و فرعونیان رفت

طوفان، ملخ، شپش،  دریا، فرستادن شدن موسي عبارتند از: شکافتهحضرت  معجزات بقیه
 .فرعونیان در کشتزارهاي و کاستي بقه، خون، قحطي

گانه، معجزاتى است كه موسى علیه السلام در برابر فرعون آورده  هدف از معجزات نه
وان دو تاى را مى وگرنه حضرت موسى معجزات بیشترى داشته است؛ ضمناً هر معجزه

آورد، بطور مثال اژدها شدن عصا یك معجزه است و برگشتن اژدهار به معجزه به حساب 
اى دیگر، لكن قرآن پاک آنرا یک معجزه بشمار آورده؛ بصورت کلمه عصا، معجزه
 گانه موسى علیه السلام عبارت اند از:معجزات نه

 .)درخشیدن دست(« ید بیضاء - 1
 .اژدهار شدن عصا - 2
 .براى دشمنانطوفان كوبنده  - 3
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 .ها و درختان()تسلطّ ملخ بر زراعت« جَرادٌ » - 4
 .كرد()نوعى آفت نباتى كه غلات را نابود مى« قمل» - 5
 .)هجوم بقه ها ا از رود نیل به زندگى مردم(« ضفادع» - 6
 .)ابتلاى عمومى به خون دماغ؛ یابه رنگ خون درآمدن آب رود نیل(« دم» - 7

مُ الطُّوفانَ » عَ وَ الدَّمَ آیاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتكَْبَرُوا فَأرَْسَلْنا عَلیَْه  فاد  لَ وَ الضَّ وَ الْجَرادَ وَ الْقمَُّ
ینَ  م  پس ما بر آنها طوفان و )هجوم( سوره اعراف( ) 133)آیه « وَ كانوُا قوَْماً مُجْر 
ها و خون )روان( را بصورت آیات )وعلامات( جدا جدا، ملخ و شپش و کوربقه

 (.ر ورزیدند وقوم مجرم بودندامابازتكب .فرستادیم
نَ الثَّمَرَات  لعََلَّهُمْ » .قحطى و خشكسالى - 8 ن ینَ وَنَقْصٍ م  وَلَقَدْ أخََذْنَا آلَ ف رْعَوْنَ ب السّ 

 «﴾130﴿یَذَّكَّرُونَ 
)و شاید  .ها گرفتار کردیم تا پند گیرند)و ما فرعونیان را با قحط سالي و کمبود میوه

 (130 وره اعراف:)س .سوي الله برگردند(به
« وَ إ ذْ فرََقْنا ب كُمُ الْبَحْرَ فَأنَْجَیْناكُمْ وَ أغَْرَقْنا آلَ ف رْعَوْنَ وَ أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ » .شكافته شدن دریا - 9

و یادآور شوید وقتي که دریا را برایتان شگافتیم و آل فرعون را ( )50)سوره بقره، 
 (.کردیدغرق کردیم و شما نظر مي

 سایر معجزات موسى علیه السلام عبارتند از:همچنان 
 :فوران دوازده چشمه از سنگ

نْهُ اثنَْتاَ عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ » بْ ب عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفجََرَتْ م  ه  فَقلُْنَا اضْر  عَل مَ  وَإ ذ  اسْتسَْقىَ مُوسَى ل قَوْم 
زْ  نْ ر  ینَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبهَُمْ كُلوُا وَاشْرَبوُا م  د  بقره، « »﴾60﴿ق  اللَّ  وَلَا تعَْثوَْا ف ي الْأرَْض  مُفْس 

وچون موسي براي قومش آب خواست، پس ما گفتیم: با عصایت به آن سنگ بزن، « )60
بخورید و  .دانست پس از آن دوازده چشمه روان شد که هر قبیله جاي آب خود را مي
 ( .بنوشید از روزي الله، و همچون تباهکاران در زمین فساد و تباهي نکنید

 :نزول مَن  وسَلوى
نْ طَیّ بَات  مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ » مَا ظَلمَُونَا وَظَلَّلْنَا عَلیَْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَْزَلْنَا عَلیَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُا م 

نْ كَانوُا  و ابر را بر شما سایه بان کردیم و « ).57سورۀ بقره، »«﴾57﴿أنَْفسَُهُمْ یظَْل مُونَ وَلكَ 
ایم، هاي پاکیزه که به شما روزي دادهنازل کردیم، از نعمت« سلوا»و « من»برایتان 

 .(.کردندبخورید، و بر ما ظلم نکردند بلکه آنها بر خود ظلم مي
مي تباه کار، بدبخت و گمراه بودند، وقتي این قابل تذکر است که: فرعون و پیروانش، مرد

آیات روشن را دیدند، نه تنها نگرویدند و تسلیم نشدند؛ بلکه آن را سحر و افسون مسمي 
نموده وآنرا تکذیب کردند؛ اما در واقع به حق بودن آن یقین داشتند و بر خود ظلم کردند و 

ي ي سران کفر پیشهونه که شیوه[، همان گ46]مؤمنون آیه  .از پیروي حق تکبر ورزیدند
 .قریش و دیگر مستکبران است

پند که در این آیه مبارکه که: اي پیامبر خاتم و اي مردم! بینید که فرجام فرعون و اطرافیانش 
 چه شد؟

ا جَاءَتهُْمْ آیاَتنُاَ مُبْصِرَةً قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ﴿  ﴾۱۳فلَمََّ
حري است آشکار! )هنگامي که معجزات روشن ما به   (۱۳سویشان آمد، گفتند: این س 

 تفسیر:
معجزاتي که دلالتي روشن و حجتي آشکار به همراه ، لام زمانیکه حضرت موسي علیه الس
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داشتند به طوري که هرکس آنها را میدید، حق را آفتابي مشاهده میکرد  فرعون و قومش 
کس در ماهیت آنها شک آشکار که هیچآنها را انکار نموده و گفتند: این معجزات جادواست 

 .شان دروغ و بهتاني بیش نبودو البته این سخن .دهدو تردیدي به خود راه نمي 

ا فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ  وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتیَْقَنَتهَْا أنَْفسُُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًُّ
 ﴾۱۴الْمُفْسِدِینَ﴿

از روي ظلم و تکبر و آنها را درحاليکه باطنشان به الهي بودن آن معجزات يقين داشت، 

 (۱۴)پس بنگر که عاقبت فسادکاران چطور شد؟  .انکار کردند

 تفسیر:
 آن میدانستند که طور قطع فرعون وقوم ظالم اش به .وچه ظلمى بدتر از ظلم انسانى است

که توسط موسي علیه السلام ارایه وپیشکش شد از جانب الله تعالي است ولي با  معجزات
 .سحر نامیده و بدآن انکار ورزیدندآن هم آنرا 

ینَ » د   شانشوم  فرجام یعني: در ایناى شنونده! «بنگر پس» :«فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاق بَةُ الَْمُفْس 
 .است گیرندگان و عبرت پندآموزان براي فرجام، عبرتگاهي زیرا این بیندیش

کنندگان محمد و اى منکران دین ابن کثیر گفته است: مفهوم خطاب چنین است: اى تکذیب 
آید؛ چون محمدصلىّ او! برحذر باشید، همان بلا که به سر آنها آمد، قطعاً به سرشما نیزمى

 .تر و بزرگتر ازموسى میباشدریفالله علیه وسلمّ ش
 .(۲/۶۶٧مختصر ابن کثیر ) .و دلیلش قویتر از دلیل موسى علیه السّلام میباشد

 خوانندگان گرامي!
ي داود وسلیمان و نعمتهاي بزرگ الله متعال، ( دربارۀ داستان وقصه19الي  15در آیات )

 .بحث بعمل آمده است

لَناَ عَلىَ كَثِیرٍ مِنْ عِباَدِهِ وَلَقدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ  ِ الَّذِي فَضَّ وَسُلیَْمَانَ عِلْمًا وَقاَلََّ الْحَمْدُ لِلََّّ
 ﴾۱۵الْمُؤْمِنِینَ﴿

و به راستى به داوود و سلیمان علم ودانش عطا كردیم و آن دو گفتند ستایش خدایى را كه 
 (۱۵).ما را بر بسیارى از بندگان با ایمانش برترى داده است

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ً لْناَ».تنکیر براي تعظیم است .دانش عظیم و فراوان «:عِلْما در این آیه، یکي از  «:...فَضَّ

چرا که هر قدرتي و  .هاي مهمّ الهي که دانش است، معیار برتري دانسته شده است نعمت
بینیم که نعمت مایه غرور فرعون در آیات بالا مي  .هر ارزشي از علم سرچشمه میگیرد

و فرعونیان و قوم عاد گشته است، ولي این آیه میرساند که مؤمنان  چون سلیمان و داود، 
 « ترجمه معاني قرآن»  .شان افزوده استنعمت بر شکر و طاعت

 تفسیر:
و علو مقام و  در بدایت باید گفت که: این آیه برهاني است آشکار بر فضل و شرف علم

 .منزلت حاملان و سرسپرده گان آن
و  .علم، زمانى داراي ارزش مي باشد که: در تصرف و اختیار اشخاص صالح قرار گیرد

 .ما نباید در هیچ مقامى خود را برتر از همگان بحساب اریم
امام طبرى گفته است: آن دانش عبارت بود از دانستن زبان حیوانات و پرندگان و غیره که 

 .(۱۹/٨٧)طبرى  .باشددانستن آن مخصوص خدا مى 
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 : عطا شده الهي به پیامبراناِ علوم 
الله تعالي علوم خاصّى را به اشخاص خاصّى عنایت فرموده است: که ببرخي آن قرآن 

 عظیم الشأن چنین اشاره بعمل آورده است:
وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسَْماءَ كُلَّها ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلائ كَة  » .ءشیاأى آدم علیه السلام: علوم همه - 1

ق ینَ  و الله به آدم همه نامها را آموخت، باز « )فَقالَ أنَْب ئوُن ي ب أسَْماء  هؤُلاء  إ نْ كُنْتمُْ صاد 
هاي این اشیا را به من خبر دهید اگر  آن را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: نام

 .(31بقره، آیۀ ۀ سور) .ق ایدصاد
و  .ملاحظه میداریم که: فرشتگان عبادت بیشترى داشتند و آدم، علم بیشترى داشت

 .چه زیبا است که؛ رابطه مقام خلافت با علم، بیشتر از عبادت است
)تا موسى شاگردش شود( قرآن عظیم الشأن  .خضر علیه السلام، علوم باطنى وتأویل - 2

َّب عكَُ عَلى قالَ لَهُ مُوسى»: ( میفرماید66در )كهف،  ا عُل مّْتَ رُشْداً  هَلْ أتَ مَّ « أنَْ تعَُل مَّن  م 
موسي به او )خضر( گفت: آیا از تو پیروي کنم به این شرط که از رشد و هدایتي )

 .که به تو آموخته شده به من بیاموزي؟(
لَا یَأتْ یكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقَان ه   قَالَ « »عَلَّمَن ي رَب يّ» .یوسف علیه السلام، علم تعبیر خواب - 3

لَّةَ قوَْ  ا عَلَّمَن ي رَبّ ي إ نّ ي ترََكْتُ م  مَّ یل ه  قبَْلَ أنَْ یَأتْ یَكُمَا ذَل كُمَا م  نوُنَ إ لاَّ نبََّأتْكُُمَا ب تأَوْ  مٍ لَا یؤُْم 
رَة  هُمْ كَاف رُونَ  پیش از آنکه غذاي  یوسف گفت:( )37یوسف، )« ﴾37﴿ب اللََّّ  وَهُمْ ب الَْخ 

تان به شما برسد، شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت، این )تعبیر خواب( که 
همانا من آیین  .گویم از چیزهایي است که پروردگارم به من آموخته استبه شما مي

 .(.امآورند و منکر آخرت نیز هستند، ترک کردهقومي را که به الله ایمان نمي
( میفرماید: 80 ۀنبیاءآیأۀطوریکه در)سور.سازى لسلام، علم زرهود علیه اؤدا - 4

رُونَ » كُمْ فَهَلْ أنَْتمُْ شاك  نْ بَأسْ  نَكُمْ م  و به داود ساختن « )وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لكَُمْ ل تحُْص 
 پس آیا شکر گزار هستید؟( .تان حفظ کندزره را آموختیم تا شما را از )آسیب( جنگ

قَ الطَّیْر  وَأوُت یناَ »طوریکه میفرماید:  .علیه السلام، علم زبان پرندگانسلیمان  - 5 عُلّ مْنَا مَنْط 
نْ كُلّ  شَيْءٍ إ نَّ هَذَا لهَُوَ الْفَضْلُ الْمُب ینُ  )به ما زبان پرندگان آموخته ( 16)سوره نمل « م 

 ر است(یقیناً این فضیلت آشکا .شده است، و از همۀ چیزها به ما داده شده است
 .آوردمعاون سلیمان، علمى كه با آن تخت سلطنتى را از كشورى به كشور دیگر مى - 6

تاب  » نَ الْك  لْمٌ م  نْدَهُ ع  ي ع   (.40)نمل، « قالَ الَّذ 
َ قَدْ بَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَل كًا قَالوُا أنََّى یَكُونُ » .طالوت، علوم نظامى - 7  وَقَالَ لهَُمْ نَب یُّهُمْ إ نَّ اللَّ

َ اصْطَفَاهُ  نَ الْمَال  قَالَ إ نَّ اللَّ نْهُ وَلَمْ یؤُْتَ سَعَةً م   عَلیَْكُمْ لَهُ الْمُلْكُ عَلیَْنَا وَنَحْنُ أحََقُّ ب الْمُلْك  م 
عٌ عَل یمٌ  ُ وَاس  ُ یؤُْت ي مُلْكَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّ سْم  وَاللَّ لْم  وَالْج  بقره، )« ﴾247﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً ف ي الْع 

شان به آنها گفت که البته الله طالوت را پادشاه شما فرستاده است، و پیغمبر( ).247
گفتند: چگونه او پادشاه ما باشد در حالیکه ما نسبت به او سزاوار فرمانروایي هستیم 
و به او مال فراوان داده نشده است؟ )پیغمبرشان( گفت: همانا الله او را بر شما برگزیده 

و دانش بر شما برتري بخشیده است و الله ملک سلطنت خود را به هر  و در جسم
 .(.کسي بخواهد میدهد، و الله گشایشگر داناست

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ یاَ أیَُّهَا النَّاسُ عُل ِمْناَ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأوُتیِناَ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ 
 ﴾۱۶الْمُبِینُ﴿إنَِّ هَذَا لَهُوَ الْفضَْلُ 

 و سلیمان )در علم و نبوت( وارث داود گردید، و گفت: اي مردم! به ما زبان پرندگان 
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ً این فضیلت آشکار است .آموخته شده است، و از همۀ چیزها به ما داده شده است  .یقینا
(۱۶) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
طق نُ این آیۀ مبارکه اشاره به  .مصدر میمي و به معني نطق است .گفتار .سخن «:مَنطِق»

پرندگان دارد وآیات دیگرنیز مؤید این مطلب است که حیوانات و از جمله پرندگان با 
ترجمه » .(22و  18/، نمل 38/  نعامأیکدیگر سخن میگویند )ملاحظه شود سوره هاي: 

 تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(« معاني قرآن
 تفسیر:

و سرمایه  مال نه ،و سلیمان )در علم و نبوت( وارث داود گردید: «دَاوُودَ وَوَرِثَ سُلیَْمَانُ »
 کهگذارند و مالينمي ارثرا به  انبیاء مالي»است:  آمده شریف در حدیث کهرا زیرا چنان
 .«است جا ماند، صدقهبه  بعد از ایشان

داشت، در بین آنها سلیمان وارث ود علیه السلام نوزده پسر ؤامام قرطبى میفرماید که: دا
 .شدندبود، تمام فرزندان در آن برابر مىو اگر وراثت مال مى  .نبوت وپادشاهى او شد

 .(۱۳/۱۶۴)تفسیر قرطبى 
است( در نعمت هاي اعطا شده  پرندگان گفتنالطیر: )سخن در مورد اینکه چرا نعمت منطق

 .در اول تذکر داد به سلیمان علیه السلام نسبت به سایر نعمت ها
باید گفت که: این نعمت مخصوص حضرت سلیمان علیه السلام که الله تعالي موهبت نموده 

ین مطلب را به طریق سپاسگزارى وستایش به البته ا .نیست مشارکتي غیر آنرا در آن که:
 .بینى و نخوت و مباهاتطریق خود بزرگ  زبان آورد؛ نه به

علیه السلام طوري میفهمید، مثل اینکه  را سلیمان پرندگان گفتنسخن وري است که:آقابل یاد 
 .نطق یک دیگر را مي دانستند

از علیه السلام  عابدتر و سلیمان ود علیه السلام نسبت به سلیمانؤمیفرمایند که: دا مفسران
بیشتر وسیع  از پدرشعلیه السلام  سلیمان و دولت جهت، ملک همین او شکرگزارتر بود به
 هم بود، باد و شیاطین شده دادهعلیه السلام  ودؤدا پدرش به که بر آنچه تر شد، زیرا افزون

تفسیر انوار ) .شد ارزاني وي نیز به پرندگان زبان شدند و فهم درآورده تسخیر وي به
 .القرآن(

 ! مطالعه گنندگان  گرامي
بزرگترین، ارزنده ترین و بلند مرتبه ترین نعمت هاست واقعیت نعمت علم ]همراه عمل[ از 

ایسنت: هر کسیکه از علم و دانش بیشتري برخوردار گشت، فضیلت فراواني کسب کرده 
 .[۱۱]مجادله/ .است

طوریكه به سلیمان علیه السلام پس از مرگ پدرش نبوت و فرمانروایي مردم رسید، نه 
دارایي میبود، میان پسرانش به طور مساوي تقسیم میشد  اموال و دارایي؛ چون اگر اموال و

 .ي اموالش به یک پسر نمي رسیدو همه
نعمت علم بابرکت و امثال آن، موجب سپاسگزاري از مقام منعم است؛ آن گونه که داود و 

 .سلیمان خداي بزرگوار را سپاس و ثنا مي گفتند
 السلام عطا کرده بود:برخي از نعمت هایي که الله متعال به سلیمان علیه 

همانا آموختن زبان پرندگان، برخورداري از خیر و برکت فراوان، مسخر کردن جن و 
 انس و پرندگان، فهمیدن زبان آن مورچه در وادي نمل و هم چنین پرندگان و حیوانات 
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 .دیگر
این «یا أیها الناس!»وقتي پروردگار با عظمت، این نعمتها را به سلیمان داد، او به خطاب 

نعمتهاي بارزش و والا را به مردم اعلام نمود، تا دعوتش توأم با معجزه باشد و پیامبري 
 .او را بدون شک و دودلي تصدیق کنند

سلیمان علیه السلام از بارگاه الله  خواست تا در شکرگزاري و ثناگویي او یار و مددکارش 
 .د و پیروز شودباشد و بتواند راه نیکوکاري و پرهیزگاري را در پیش گیر

نْسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یوُزَعُونَ﴿  ﴾۱۷وَحُشِرَ لِسُلیَْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ
هاي منظم( توقف  پس )در صفلشكریان سلیمان ازجن وانس و پرندگان نزد او جمع شدند، 

 (۱٧).داده شدند

 تفسیر:
سلیمان علیه السلام اعم از جن و انس بعد از اینکه رژه بسیار بزرگ، لشکریان و سربازان 

شناخت، در روز اي جاي و ماموریت خود را مي و پرندگان در حالیکه هر صنف و دسته
علیه السلام  سلیمان سپاه میکند بر اینکهتعبیر دلالت این  .جشني که داشتند جمع آوري شدند

ً  بود و منظمبسیار عظیم   خود حضرت سلیمان علیه و درپیشاپیش این لشکر بزرگ، شخصا
 .کرد السلام با ابهت و عظمتى فراوان حرکت مى
اى مأمورى قرار داشت ى شاهان بر هر دستهابن عباس)رض( فرموده  است: همچون رژه

 .(۱۹/٨٨)طبرى  .که آنها را نظم دهد و اجازه ندهد در مسیر جلو بزنند
ن است که باید در میان لشکر مسلمانان، دلیل بر ای« فَهُمْ یوُزَعُونَ »ي باید گفت: درجمله

-فرماندهان متعدد با تجربه و کاردان و مخلص وجود داشته باشند، تا هیچ گونه ستم وبیدادي
 .رخ ندهد -نه درمیان خود لشکر ونه درخارج از آن 

وا مَسَاكِنَكُمْ لََّ یحَْطِمَنَّكُمْ حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُ 
 ﴾۱۸﴿ سُلَیْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَهُمْ لََّ یشَْعرُُونَ 

مورچه اي گفت: اي مورچگان! به  .]پس حرکت کردند[ تا به وادي مورچگان رسیدند
 (۱٨).هاي خود در آیید تا سلیمان و لشکریانش نادیده و نادانسته شما را پایمال نکنندلانه

 تفسیر:
مورچگان، سیستم رهبري از فحواي آیه مبارکه به یک واقعیت پي مي بریم که: درمیان 

اي اوامر رهبري رسانى یا کشف وجود داشته وهمهمنظمي ازجمله قومانداني، گروه اطلاع 
 .میباشد ءبادقت ونظم خاصي صادر و مجري اجرا

اي شعور بوده، مصالح و مبارکه درمییابیم که: حیوانات هم دار ۀقابل تذکر که دراین آی
شناسند، و در وخت خطر سیستم اطلاع رساني مفاسد و ضررهاي زندگي خویش را مى 

 ۀنظار به یک دیگر صادر مي نمایند، و بصورت کل گفته میتوانیم که: غریزأوهشدار و
 .دفع ضرر احتمالى، در حیوانات نیز وجود دارد
مورچه ش خویش به وادي مورچگان رسیدند، زمانیکه سلیمان علیه السلام با لشکر وسپاهیان

هاى خود برگردید و ها به رفقاي خویش مانند عقلا مورد خطاب قرار داد؛ گفتند به خانه
مَنَّکُمْ سُلیَْمٰانُ وَجُنوُدُهُ »تا  .هایتان شویدداخل خانه تاسلیمان ولشکریانش شمارا زیر « لٰا یَحْط 

البته آنها قصد  .درحالیکه وجود شما راحس نمیکنند« وَ هُمْ لٰا یَشْعرُُونَ » .پاپایمال نکنند
نابودي شمارا ندارند ولي ممکن است نادیده و ندانسته از اینکه شما در اینجا وجود دارید، 

 .چنان کنند
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سلیمان کوبند چرا که  نمي ولي اگر لشکر سلیمان از وجود شما باخبر باشند، شمارا درهم
ى آن را شنید و به سلیمان گفته .پایبندندو عدل حق  معیار هاي و به رى است مهربانپیامب

 .بردمقصدش پى
از زبان مورچه، نشان لحن « وهم لایشعرون»همچنان مفسران مي نویسند که: جمله ي 

ي نیکو(، بیان عدالت و رأفت، دینداري و فضل سلیمان و اعتذار )پوزش خواهي به شیوه
اوست که هیچ گاه از روي قصد وعمد به مورچه اي یا امثال آن آزار نرسانیده  فضل سپاه

 .اند
قٰالتَْ نمَْلَةٌ یٰا أیَهَا الَنَّمْلُ ادُْخُلوُا »ى اند: آیهگفته ءقابل یاد آوري است که: بعضى از علما

نَکُمْ   .آگاه نمود« ایها»داد و با  ءندا« یا»از جمله عجایب قرآن است؛ چون به لفظ « ...مَسٰاک 
لا »و با  .تعیین کرد« مساکنکم»و با  .دستور داد« ادخلوا»و با  .معین کرد« النمل»و با 

و با  .عام آورد« جنوده»و با  .تخصیص کرد« سلیمان»و با  .برحذر داشت« یحطمنکم
ى باهوشى بود! )تفصیل موضوع را پس چه مورچه .معذرت آورد« و هم لا یشعرون»

 .تألیف محمد علي صابوني( مطالعه فرماید :تفسیر صفوة التفاسیرمیتوان در )

ِ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلىَ  فَتبَسََّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقاَلَ رَب 
الِحِینَ﴿وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ   ﴾۱۹فيِ عِباَدِكَ الصَّ

)سلیمان( از گفته مورچه تبسمي كرد و خندید و گفت: اي پروردگارا! شكر نعمتهائي را كه 
اي به من الهام فرما و توفیق مرحمت كن تا عمل  بر من و پدر و مادرم ارزاني داشته

 .اخل نماصالحي كه موجب رضاي تو گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان صالحت د
(۱۹) 

 تفسیر:
ضاحكا: در اقرب الموارد آمده:  :«ضَاحِكًا» .خنده خفيف را ميگويند .تبسم: لبخند:«فَتبََسَّمَ »

صدا باشد تبسم  نبساط وجه است به طورى كه دندانها از سرور ظاهر شود، اگر بىاِ ضحك 

البته هدف از آن  .است و اگر صدايش از دور شنيده شود قه قهه است و گر نه ضحك گويند

 .در آيه مبارکه ظاهرا تعجب است

سخنان مورچه را شنيد و فهميد و به لشکريان خويش هدايت به توجه به سليمان عليه السلام 

از اينکه مورچه از او و سربازانش تمجيد حال مورچگان صادر فرمود وسليمان عليه السلام 

بيانگر آن « وَهُمْ لٰا يشْعرُُونَ »مورچه: ى ى سرور و شادى را سرداد؛ زيرا گفتهکرد، خنده

 .است که سليمان و لشکريانش اهل تقوا و پرهيزگارى و صدمه نرساندن به حيوانات هستند

 .اش گرفته بود، تبسّم كردسليمان در حاليكه خنده .، تبسّم است نه قهقههءنبياأى خنده

 .مااميدوار باشندها به عدالت زمانى بايد شاد وخندان باشيم كه حتىّ مورچه

 مطالعه گنندگان گرامي!
 .اي به شمار آیداي زبان داد، تا براي سلیمان معجزهسان به مورچه خداوند، بدین 

ي مخصوصي به ودیعه گذاشته تا او را به همچنان الله متعال در نهاد هر جان داري غریزه
به راستي در نهاد و  .سوي چیزهاي سودمند هدایت کند و از چیزهاي زیانبار باز دارد

ي دل غرایز حیوانات، شگفتیها و الهامات غریبي مستور است که اگر انسان آنها را با دیده
 .هدایت مي کند -که همه ي نیکیها از اوست  -بنگرد، او را به سوي ایمان به آفریدگار 

وقتي فرعون به موسي و هارون برادرش گفت: پروردگار شما کیست؟ در جواب گفتند: 
 پروردگار ما کسي است که هر چیزي را آفرینشي شایسته و در خور او عطا کرد و سپس 
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 .[۵۰و  ۴۹]طه/ .هدایتش فرمود
ها  همچنان باید یادآور شود که ازفحواي آیات متذکره چنان استفاده بعمل میآید که مورچه
ست زندگي دست جمعي وگروهي داشتند، و از جمله خصوصیت خاص این مخلوق الهي این

از نظم  .که این مخلوق بینهایت بیدار و برحذر ومحتاط در برابر حوادث و رویداد هاهستند
دقیق، زیرکي و هوشیاري، حافظه ي قوي و توانا، عشق و علاقه به کار، دوري از کاستي 

 .و کاهلي، پایداري، تلاش و کوشش خستگي ناپذیر و امیدواري و نستوهي برخوردارند
وجه است که مورچه ها در میان سایر مخلوقات بعد از انسان، مخلوقات همچنان قابل دقت وت

 .هستند که مرده هاي خویش را مدفون وبه خاک مي سپارند
 کند؟کنند، سبز نميها جمع ميهاي را که مورچهچرا زمین دانه 

هاي  مها و یا تخها دانه  که مورچهدانشمندان، طي تحقیقاتي به این نتیجه رسیده اند: زماني
ي خود به آن نیاز دارند و آن را گرد گندم و جو برنج و برخي دیگر را که براي تغذیه

ها را گدام کنند، ابتدا هر کدام آورده، در زیر زمین نگهداري میكنند؛ اما قبل از اینکه آن
هاي حبوبات از میان دو نیم شوند، در هر قدر زیرا اگر دانه .کنندها را دو توته ميآن دانه

 .شوندزمین خوب و حاصل خیزهم که بذر گردند، سبز نمي 
اما تعجب آور این است، که چرا مورچه ها تخم گشنیز را با آنکه خیلي کوچک هم است، 

فتند، که تخم چهار تقسیم میکنند، و بعد ذخیره مینمایند؛ این رمز را بعد از تحقیقات دریا
گشنیز، اگر دوتوته هم شود، بازهم سبز میشود، اما اگر چهار توته گردند؛ دیگر هرگز 

 .امکان روییدن و سبز شدنش نیست
ها که فهماند که دانه ها را باید این گونه جمع و پروسس و نگهداري خداوند به مورچه 

 کنند؟ آیا همین براي شناخت پروردگار کافي نیست؟
 مل صالح دخول جنت بدون فضل الهي ممکن نیست:با وجود ع

ینَ » ال ح  كَ الصَّ بَاد  لْن ي ب رَحْمَت كَ ف ي ع  مبارکه خواندیم که حضرت  ۀدر آی نمل( 19« )وَأدَْخ 
اي که موجب تعالي خواست تا وي را به انجام اعمال شایستهحق  سلیمان علیه السلام از

نب خود اورا همراه ابرار درسراي قراربه رضایش گردد توفیقش بخشد و به رحمتي ازجا
 .جوار خودکه عزیز وغفّار است داخل گرداند

با وجود عمل صالح ومقبول، دخول جنت با فضل وکرم الله متعال مي باشد، آن حضرت 
صلي الله علیه وسلم فرمود هیچ کس با اتکاي عمل خویش وارد بهشت نمي شود، صحابه 

م؟! بلي من هم، ولي رحمت وفضل الله تعالي مرا احاطه عرض کردند: یا رسول الله شما ه
 .)تفسیر روح المعاني( .کرده است

حضرت سلیمان علیه السلام، در این کلمات براي دخول جنت به فضل رب، دعا مي کنند 
 .تا مستحق جنت بشومکه خدایا به من هم آن فضیلت را اعطا کن  یعني

 خوانندگان گرامي!
 .به بیان گرفته شده استهُدهُد ( مبحث داستان 28الي  20در آیات متبرکۀ )

 ﴾۲۰وَتفََقَّدَ الطَّیْرَ فَقاَلَ مَا لِيَ لََّ أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغاَئِبِینَ﴿
و ]سليمان[ جوياي پرندگان شد ]و هدهد را در ميان پرندگان بارگاهش نيافت[ پس گفت: 

 (۲۰بينم، يا اينکه اواز غايبان است؟) نميچرا هدهد را 

 تفسیر:
 ذكر شد كه حضرت سليمان عليه السلام گفت: زبان پرندگان را ميدانيم، از اين  16ى در آيه
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زيرا آن حضرت كلام و  .آيه معلوم ميشود كه دانستن زبان پرندگان از باب نمونه بوده است

 .دانستگفتگوى مورچه را هم مى

ير خويش مينويسند:زمانيکه سليمان عليه السلام بالشکر خويش عازم سفر مفسران درتفاس

 .ميشد، پرندگان دربالاى سرش با بال هاى خود سايه فراهم ميکردند

 د درچه بود؟هُ دهُ تخصص 
هم بودن و تخصص هدهد درچه بود که حضرت سليمان متوجه مي شود که او غايب است 

 .وردآو در اين لحظه از سفر خويش از موجوديت هدهد سوال به عمل مي 

ل شد که چرا حضرت سليمان عليه السلام در جمله اعباس)رض( سؤاز حضرت عبد الله بن 

 .د، علت آن چه بودورآهمه برندگان تنها تفتيش از هدهد را به عمل 

ى ينکه لشکر سليمان عليه السلام در سفر خويش از درّهاحضرت ابن عباس فرمود: بعد از 

مورچگان گذشتند و لشکر شان به سرزمين دشت و بيابانى رسيدند، تشنگى بر لشکريانش 

ى ضمناً قرار بر اين بود هدهد آنها را به سوى آب راهنماي .مستولى شد و درخواست آب کردند

 .کند

خداوند متعال به هدهد اين تخصص را عنايت نموه است، که امور درون زمين و چشمه هاي 

جاري داخل زمين را مي بيند، وهدف حضرت سليمان عليه السلام، اين بود که از هدهد 

سؤال کند که در اين ميدان، آب در چه عمقي وجود دارد، واز کندن کدام قسمت زمين آب 

از نشان دادن هدهد به جن ها دستور مي داد زمين را بکنند وآب بيرون  بيرون مي آيد، وپس

بياورند، آنها فوراً زمين را مي کندند وآب بيرون مي آوردند، هدهد با وجودي که نظر تيز 

و بصيرت دارد در دام صياد مي افتد وشکار مي شود حضرت ابن عباس در خصوص 

« الارض وهو لايري الفتح حين يقع فيه قف يا وقاف کيف يري الهدهدباطن»ميفرمايد: 

)تفسير قرطبي( يعني اي هوشياران بدانيد که هدهد امور داخل زمين را مي بيند ولي دام پهن 

 .وهموار شده روي زمين، به نظرش نمي رسد ودر آن گرفتار مي شود

افذ با مقصد که، آنچه خداوند متعال مصيبت يا راحتي براي کسي مقدر نموده تقدير الهي ن

شده آن خواهدرسيد، وهيچ کسي به فهم وبصيرت يازور وزر خويش نميتواند ازآن رهايي 

 )تفسير معارف القرآن مفتي شفيع عثماني( .يابد

در آن روز حضرت  .وقتى ميگفت: اينجا آب است شياطين پراکنده گشته و چشمه مي جوشيد

لذا گفت: چرا هدهد را نمى  .سليمان عليه السلام هدهد را خواست ولي هدهد حضور نداشت

يعنى: بلکه غايب است و بدون  .منقطعه به معنى )بل( است( ام)«‌أمَْ‌کٰانَ‌مِنَ‌الَْغٰائِبِينَ‌»بينم؟ 

 .تفسير صفوة التفاسير: محمد علي صابوني() .ى من رفته استاجازه

بَنَّهُ عَذَاباً شَدِیدًا أوَْ لَأذَْبَحَنَّهُ أوَْ لیَأَتِْینَ ِ   ﴾۲۱ي بسُِلْطَانٍ مُبِینٍ﴿لَأعَُذ ِ
یا ]براي عبرت دیگر پرندگان[ او را سر مي حتماً او را به عذاب سخت سزا خواهم داد، 

 (۲۱).)که چرا غایب بود(.دلیل روشني )براي غیبتش( براي من بیاوردیا )باید(  برم،

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .گر حقاّنیت و عذر تقصیربیان .روشن«: مُب ینٍ ».دلیل و حجّت«: سُلْطَانٍ »

 تفسیر:
بعد از اینکه حضرت سلیمان از غیاب هدهد متیقن شد، او را به عذاب سخت و یا هم زنداني 

برم و یا این که باید برایم دلیل واضح  کنم و یا سرش را مىشدن ویا اینکه پرش را مى
 او را از خدمتبود که  ایندیگر: هدف وي  قوليو به  .وروشن بیاورد وعذرش رابیان کند
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 نظر میرسد، ریشه به که استشده  نقل بارهنیز در این دیگري  اقوال .داردباز مي خویش 
 نکردهرا مشخص  عذاباین نوع  کریم هر حال، قرآنبه  .استکتاب  اهل آنها روایاتهمه 
 .است

 ﴾۲۲أحََطْتُ بمَِا لَمْ تحُِطْ بهِِ وَجِئتْكَُ مِنْ سَبإٍَ بِنَبإٍَ یقَِینٍ﴿فمََكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقاَلَ 
]اي سلیمان![ من به چیزي آگاهي یافته ام )که هدهد برگشت( و گفت: چندان طول نكشید 

که تو به آن آگاهي نیافته اي، و ]من[ از ]سرزمین[ سبا خبري مهم و یقیني برایت آورده 
 (۲۲).ام

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
 .بود آن ملکه بلقیس که است در یمنشهري  نام: «سبأ»
 .است و درخور اهمیت مهم خبري :«بأن»

 تفسیر:
، تملقّ چاپلوسي وترس وخوف وجود ءنبیاأدر حكومت در آیۀ مبارکه ملاحظه میشود که: 

علیه السلام در منطق واستدلال، حتىّ سلیمان ندارد، در ضمن ملاحظه شد که با موجودیت 
 .شودبرابر هدهد تسلیم مى 

 ﴾۲۳إِن ِي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَأوُتِیتَْ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ﴿
به راستي من زني را یافتم که برآنان حکومت میکند، و از هر چیزي ]که از وسایل ولوازم 

 (۲۳).بزرگ دارد حکومت وقدرت است[ به او داده اند و تختي
إ نّ ي وَجَدْتُ ا مْرَأةًَ » بعد از اینکه هدهد به حضور سلیمان علیه السلام حاضر شد؛ گفت:

 دختر شرحبیلبلقیس  اوحکومت مي کند، « سبأ»بر مردم  که را یافتم زني من»«تمَْل کُهُمْ 
 .رسیدوي  به و بعد از پدر پادشاهي نداشت فرزندي جز وي پدرش بود که

 است و همچنین است بوده معمولي قدما عرف در میان زنان پادشاهي قابل تذکر است که
 .معاصر از مسلمین در نزد برخي

ست، بعد از اینکه خبري مردم خوانندگان محترم! در حدیث حضرت ابن عباس روایت ا
فارس به حضرت محمد صلي الله علیه وسلم بیان کرند وگفتند: که مردم فارس زني را از 

 ولوا امرهم قومیفلح  لن»دختر کسرا را بحیث پادشاه خویش تعیین نموده اند فرمود: 
اند، رستگار هسپردزني  را به امر )فرمانروایي( خویش تولیت كه هرگز قومي» .«امرأة
 .«شوندنمي 

ولى مي بینیم که « تمَْل كُهُمْ »زن میتواند حكومت كند؛  دراین هچ جاي شکي نیست که:
درحكومت زن برجامعه، حتىّ براى یك پرنده هم عجیب بنظر میرسد طوریکه میگوید: 

به راستي من زني را یافتم که بر آنان « وَجَدْتهُا وَ قَوْمَها -وَجَدْتُ امْرَأةًَ » .کوید فراست
حكومت حضرت سلیمان، یک حکومت جهان آغاز قابل تذکر است که  .حکومت میکند

 .شمول نبود
یمٌ »هدهد به حضور سلیمان علیه السلام به صحبت خویش ادامه داد گفت:  « وَلهَٰا عَرْشٌ عَظ 

هي بسیار بزرگ دارد که برخي مفسران میگویند تخت اش از مروارید و یاقوت تختى پادشا
 .تزئین شده است

هاى آن از گوهر، و با مروارید تزئین  پایه .که: تخت بلقیس از طلا بود ولي قتاده میفرماید
 .شده بود

 از ابن عباس)رض( در یک روایت آمده است که عرش بلقیس به طول چهل در هشتاد 
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( و در )دست: معیار متري و اندازه درآن زمان بوددست بود، وارتفاعش هم سي دست 
رید ویا قوت احمر وزبر جد سبز به کار برده بودند، وپایه هایش اآن مروساختن وتزئین آن 

داخل  يشدهاز مروارید وجواهرات بودند، ودر پرده هاي ابریشم وحریر در هفت اتاق قفل 
 .تفسیر معارف القران مفتي محمد شفیع عثماني() .در داخل محفوظ بود

امام طبرى در تفسیر خویش مینویسد: منظور از عظیم در اینجا عظمت قدر و منزلت است 
یمٌ »نه بزرگى حجم و وسعت، بر این مبنا ابن عباس)رض( گفته است:  یعنى « عَرْشٌ عَظ 

 .(۱۹/۹۲)طبرى  .ر بودهایش از مروارید و گوهتختى زیبا که از طلا ساخته شده و پایه
عظیم، استوار و بلند در قصري  بزرگتخت آن »کند:   مينقل ریخ أت کثیر از علماي ابن

 در طرف طاقوسیصدوشصت شرقي  در طرف طاقسیصدوشصت بود که شده قرار داده 
بر آن طاق  یکآفتاب هر روز از بودکه شده ء بناطوري آن و ساختمان  خود داشتغربي 
 .«کردند ميآفتاب سجده براي  و شاممیکرد وآنها صبح  غروبآن مقابل  و از طاقطلوع 

 .تفسیر انوار القرآن()
 خویش مي افزاید: گزارش هدهد در ادامه

ِ وَزَیَّنَ لَهُمُ  الشَّیْطَانُ أعَْمَالَهُمْ وَجَدْتهَُا وَقَوْمَهَا یسَْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللََّّ
 ﴾۲۴فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فهَُمْ لََّ یهَْتدَُونَ﴿

و شیطان اعمالشان را در کنند، او و قومش را چنین یافتم که به جاي الله به آفتاب سجده مي
 (۲۴).هدایت نخواهند شدلذا آنها  .و آنان را از راه )حق( بازداشته است نظرشان زینت داده،

 تفسیر:
هدهد حضور سلیمان علیه السلام در ادامه صحبت خویش، بعرض میرساند: من ملکه 

و رعیتش را چنان یافتم که افتاب پرست هستند، آفتاب را پرستش کرده وعبادت الله « سبأ»
 .اندیگانه و یکتا را رها کرده

آفتاب  رستشیعني: پ؛ را شاناعمال  شیطان: در ضمن هدهد بحضور سلیمان میرساند که
یعني:  «استبازداشته را از راه و آنان  است آراسته شان براي» راکفري  و سایر اعمال

الله یگانگي به همانا ایمان که حق روشن ها، از راه آراستن این سبب را به آنان  شیطان
 .استمتعال است، باز داشته 

ایمان آورده، طاعت را برایش خالص ساخته و وي را به  اند تا به ويلذا توفیق آن نیافته 
عبودیت یگانه قرار دهند و پس گویي هدهد از دو چیز بر مردم سبأ معترض بود: یکي 

 .شرک به خداي متعال، و دیگري حکومت زني براي شان
 سپس هدهد با تعجب گفت:

ِ الَّذِي یخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَیعَْلَمُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا ألَََّّ یسَْجُدُوا لِلََّّ
 ﴾۲۵تعُْلِنوُنَ﴿

براي پروردگاري که ]و شیطان آنان را این گونه فریب داده[ تا براي خدا سجده نکنند، 
مي دارید و آنچه را آشکار کند و آنچه را پنهان ميها و زمین آشکار مينهان را در آسمان

 (۲۵).کنید، مي داند
 تفسیر:

 هاى مردم این میبینم که پروگرام ونقشه اساسي و کاري شیطان بطور دایمي از تزیین بدى
 و به یاد داشته باشید کسیکه در برابر خدا سجده نكند،  .است كه آنان براى خدا سجده نكنند
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 .زیرا سجده، مظهر خداپرستى است .حیوان هم از او انتقاد میكند
 نوت:

 .باشدمي  واجبدر آن  و سجدۀ تلاوت است تلاوت سجدۀ آیه، محل این که باید دانست 

ُ لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴿  ﴾۲۶اللََّّ
الله آن ذاتي است که هیچ معبود بر حق به جز او نیست و او پروردگار عرش بزرگ 

 (۲۶).است

 تفسیر:
به وحدانیت الله یگانه و  هدهد، دعوتگر خیر و عبادت از آیۀ مبارکه معلوم میشود که:

 .هیچ الهي که شایسته عبودیت باشد غیر از او موجود نیستاینکه 
که آنرا ابن عباس )رض( روایت  الله صلي الله علیه وسلم در حدیث رسول جهت بدین

الدواب:  من أربع قتل )ص( عنالنبي نهي»فرموده است: هدهد نهي ازکشتن فرموده است:
الله صلي الله  رسول»رواه احمد، ابو داود وابن حبان .«والهدهد والصرد النملة والنحلة

كردند: مورچه، زنبور عسل، هدهد و شیر  نهي چهارچیز از جانداران علیه وسلم ازكشتن
 .)كله خورك( »گنجشك

 .با ذکرهمین آیۀ مبارکه: سخنان هدهد به حضور حضرت سلیمان هم به پایان میرسد

 ﴾۲۷قاَلَ سَننَْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ﴿
اي یا از خواهیم دید که آیا راست گفته]درباره ادعایت[ )سلیمان به هدهد( گفت: به زودي 

 (۲٧).ايگویان بودهدروغ

 اصطلاحات: تشریح لغات و
 .مراد از دیدن دراینجا بررسي و تحقیق است .خواهیم دید «:سَننَظُرُ »

 تفسیر:
حضرت سلیمان بعد از اینکه گزارش تفصیلي هدهد را استماع نمود، هدهد ادّعا کرد خبر 
در را که حضور شما بعرض رسانیم یقیني است ولي سلیمان علیه السلام براي هدهد گفت: 

به زودى خواهیم دید كه آیا )در گزارشات( خویش راست قیق میکنیم تاى سخنانت تحباره
 .سلیمان از روي تفاول، راستگویي را مقدّم ساختگفتى یا از دروغگویانى؟
با یك راستگویى در جمله صادقین قرار نمیگیریم، ولى با یك  چه زیبا است که گفته اند:

جاي شکي نیست که: در قضایاي در ایه هیچ .دروغ جزو دروغگویان بحساب خواهیم آمد
اساسي وعمده زود باورى ممنوع است؛ ولي ردّ كردن حرف دیگران نیز بدون دلیل نیز 

 .ممنوع مي باشد
درمورد مسایل مهم، نباید به یك گزارش اعتماد  فحواي این آیۀ مبارکه به ما مي آموزاند که:

ضرورت به تحقیق و  کنیم، تحقیق كردن، در امور حیاتي بخصوص هنگام شكء واکتفا
ل و وبر زمامدار و مسؤ که است بر آن دلیل آیه در این همچنین .بررسى لازم دیده میشود
 در حدیث .را هم درنظر داشته باشند خویش تا عذر رعیت است رهبر یک جامعه واجب

 وأرسل الكتب أنزلذلك  أجل الله، من العذر من إلیه أحد أحب لیس»است:  آمده شریف
 .«الرسل

او كتاب  بود كه جهت همین به تر نیستداشته  مانند الله متعال دوست كس عذر نزد هیچ»
 .«را فرستاد كرد و پیامبران ها را نازل

 ابن جوزى میفرماید: حضرت سلیمان از خبر که از هدهد پرسید مشکوک بود که گمان 
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 ءاى نوشت و آن را مهر و امضاداشته باشد، بناءً نامه نمیکرد غیر از خودش سلطانى وجود
 کرد و به هدهد داد و گفت:

 ﴾۲۸اذْهَبْ بِكِتاَبِي هَذَا فأَلَْقِهْ إلَِیْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فاَنْظُرْ مَاذَا یَرْجِعوُنَ﴿
سپس به دور از دیدگان آنان خود را کناري بگیر  بینداز،این نامه مرا ببر و به سوي آنان 

 (۲٨و بنگر چه عکس العملي نشان مي دهند؟)

 : تشریح لغات و اصطلاحات

قبل از همه بايد گفت که؛ براى رسيدن به اهداف الهى، نامه نوشتن مرد به زن مانعى شرعي 

 .ى ديگران استها و روحيهّشرط توفيق در ارشاد و امر به معروف، شناسايى حالت .ندارد

هاى تلخ، در ضمن قابل ياد آوري است که: در زمينه مسايل عقيدتى، بعد از شنيدن گزارش 

 .العمل فورى جدي و غيرت دينى از خود نشان دادبايد عكس 

اى نوشت نامه خويش را مهر حضرت سليمان عليه السلام بعد از استماع گزارش هدهد، نامه

اين نامه را « اِذْهَبْ بِکِتٰابيِ هٰذٰا فَألَْقِهْ إِليَهِمْ »‌تسليم هدهد نموده گفت:و مزين به امضا نمود و 

و منتظر باش که چه عکس العمل نشان  .ى سبا و لشکريانش برسانبگير و آن را به ملکه

 .مي دهد

بالاى سر بلقيس به  .مفسران مي نويسند: هدهد نامه را برداشت و نزد بلقيس و قومش رفت

 )تفسير صفوات التفاسير علي صابوني(  .رآمد، آنگاه نامه را به دامنش انداختپرواز د

 !‌خوانندگان‌گرامي

ي بلقيس با سران و مسؤلين مملکت و تصميم در ( موضوع مشاوره37الي  29در آيات )

 .باره جواب نامه سليمان، مورد بحث قرار گرفته است

 ﴾۲۹يَ إلِيََّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ﴿قاَلتَْ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ إنِ يِ ألُْقِ 
]ملکه سبا پس از آگاهي از مضمون نامه[ گفت: اي سران و اشراف! همانا نامه اي نیکو 

 (۲۹).و با ارزشي به سوي من انداخته شده است
 .در این هیچ جاي شکي نیست که داشتن سواد براي یک زن یک ارزش است

 .عالي وزن با سوادي بودملکه بلقیس زن، تیزهوش و داراى قدرت شناخت 
یمٌ »بعد از اینکه از محتواي نامه مطلع شد، آنرا  تابٌ كَر  مسمي نموده وسران دولت و « ك 
ها به وي گوش فرا داده بودند چنین گفت: اي اشراف قومش را گرد آورد و درحالیکه آن

قتدر اي ارجمند که مضموني گرانبها دارد از سوي پادشاهي بزرگ و مسران کشور! نامه
 .براي من موصلت نموده است

 خواند؟« كِتابٌ كَرِیمٌ »چرا ملکه بلقیس نامه سلیمان را 

یمٌ »در مورد اینکه ملکه سبأ نامه حضرت سلیمان را  تابٌ كَر  خواند میتوان دلایل ذیل « ك 
 را در مورد ارایه داشت:

حْمن  »ىى مباركهبه خاطر که آغاز نامه به جمله - 1 یم   ب سْم  اللَّ  الرَّ ح   بود .«الرَّ
 كرامة» طوریکه درحدیث شریف آمده است: .نامه مزین به مهرحضرت سلیمان بود - 2

 جهت از این .«است آن نامه، درمهر كردن وبزرگي كرامت» .«ختمه الكتاب
 نقش چنین آن وبر نگین خود مهر )ختم( ساخته برايالله صلي الله علیه وسلم  رسول
 .«الله الاالله محمد رسوللااله» د:بودن کرده

 .نیکو بود و کلامي پیام دربرگیرندهعلیه السلام  حضرت سلیماننامه  - 3
 ى این موارددلیل مقام حضرت سلیمان علیه السلام؛ و یا هم شاید هم به خاطر همهبه  - 4
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 .فوق الذکر باشد 

 ِ حِیمِ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بسِْمِ اللََّّ حْمَنِ الرَّ  ﴾۳۰الرَّ
 (۳۰).یقیناً این نامه از سوي سلیمان است و سرآغازش به نام خداي رحمان و رحیم است

 تفسیر:
طوریکه یاد آور شدیم: ملکه بلقیس نامه را باز کرد وگفت که: این نامه از جانب سلیمان 

یم  »و )محتواي آن( این است: سر آغاز نامه به  .آمده است ح  حْمٰن  الَرَّ شروع « ب سْم  اَللا  الَرَّ
شده سرآغازى شریف و درخشان و جالب است و در آن پروردگارى با عظمت و سپس 

 .دعوت به توحید و یگانگى خدا و تسلیم به امر و فرمانش آمده است

 ﴾۳۱لِمِینَ﴿ألَََّّ تعَْلوُا عَلَيَّ وَأتْوُنِي مُسْ 
توصیه من این است برتري جوئي نسبت به من )مضمون نامه این است که اي اهل سبا!( 

 (۳۱).نكنید و به سوي من آئید در حالي كه تسلیم حق هستید

 تفسیر:
بر من تکبر و برتري نورزید وفروتن به عبادت براي متن و محتواي نامه همین بود که: 

 .یگانگي وي مقرهستید، نزد من آییدالله متعال و در حالیکه به 
است:  فرموده سفیان ثوري  .ابن عباس)رض( گفته است: یعنى موحد و یکتا پرست باشید

 تألیف محمد علي صابوني( :تفسیر صفوة التفاسیر) .یعنى مطیعانه بیایید

الله  بسم)علیه السلام  از حضرت سلیمان قبلکس  مفسران در تفاسیر خویش مینویسند: هیچ
در ابتداي ( که الرحیمالله الرحمن بسم ) که یادآور میشویم .است( را ننوشته الرحیم الرحمن
 نازل از قرآناي سورهبار در میان  یکاست، همین آمده « برائة» ها بجز سورهسوره همه 
 .استشده 

 و آنیابیم را در ميحکومت  از آدابعلیه السلام، ادبي  سلیماننامه مضمون از شناخت 
 .استمطلب با توضیح نامه همراه خارجي  اختصار در مراسلاترعایت 

 ﴾۳۲﴿قاَلتَْ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ أفَْتوُنِي فِي أمَْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتَّى تشَْهَدُونِ 
مهمي را  )بلقیس( گفت: اي سران واشراف قوم! در کارم به من نظر دهید، من هیچ کاري

 (۳۲).ام بدون حضور شما انجام نداده

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ وَالْأمَْرُ إلَِیْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ﴿  ﴾۳۳قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ
ولي تصمیم نهائي با  .هستیم و ما صاحبان کار زار سختیمگفتند: ماداراي قوت و شوکت 

 (۳۳دهي؟) تو است ببین چه فرمان مي
 تفسیر:

تو ميداني که ما در قوت  سران، وبزرگان و نمايندگان قوم در جواب ملکه بلقيس گفتند:

ها، دلاور و جنگي وتجهيزات نظامي، داراي نيرومندي و در نبردها و پايداري در معرکه

وَالَْْمَْرُ‌إلِيَکِ‌»‌.استوار هستيم ولي با اين حال اختيار کار با تو و تصميم نهايي از آن تو است

ر نظر داشت اينکه ما نيرومند هستيم، )رهبران وسران قوم( گفتند: با د «فاَنْظُرِي‌مٰا‌ذٰا‌تأَمُْر

 موکولولي با آنهم تصميم نهايي  .بناءً نبايد در برابر يك نامه از موضع ضعيف برخورد كنيم

و قوم به از دادن اين جواب توسط سران ومسولين حکومت  .و نظر خود شما است رأي به

 .بلقيس اطاعت کامل آنان را نسبت به ملکه بلقيس نشان مي دهد

همچنان از ظاهر امر اين مباحثات ميتوان چنين نتجه گيري را بدست آورد که: بلقيس به 

امرو فهم مشوره باور و اهتمام خاص داشت واز استبداد و تصميم انفرادي بيزار بوده، بنابر 
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همين اصل بود که با سران ومسولين ملکي ونظامي خويش به مشوره مي پردازد ودر ضمن 

همان است که  .شاوره ميکند که جواب نامه را چگونه تهيه وتحرير کندبه لشکريان کشور م

سران و مستشاران و بزرگان قوم نيز گفتند: ما ملتي توانا و نيرومند و دليريم و در رزم 

آوري و جنگجويي مهارت تمام وخاصي داريم؛ اما اختيار به دست توست و همگي پيرو 

 .دستور وهدايت شما هستيم

تفسير خويش دراين مورد مينويسد: در مورد مشاوره با قوم خود در هر امام قرطبي در

پس اشراف قوم طوري با او برخورد کرده  .مورد، حسن ادب و نزاکت را اتخاذکرده است

اند که اوراخوشنود گردانند و نيرو و قدرت خود را اعلام و در اختيار او قرار دهند، سپس 

ى آنها و اين گفت و شنودى نيکو از جانب همه .اندهگيرى را به خود او واگذار کردتصميم

 .(۱٣/۱٩۴)تفسير قرطبى  .بود

حسن بصرى در اين مورد مينويسد: امور خود را به زنى کافر واگذار کرده بودند، وقتى 

آنها نظر خود را به او گفتند: معلوم شد که او در نظر ورأى از همه هوشيار تر و آگاهتر 

 (.۲/۶٧۱)تفسير ابن کثير  .است

ةَ أهَْلِهَا أذَِلَّةً وَكَذَلِكَ  قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذِاَ دَخَلوُا قرَْیةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعلَوُا أعَِزَّ
 ﴾۳۴یَفْعلَوُنَ﴿

: چون پادشاهان )فاتحانه( در شهري داخل شوند )پس( آن را ويران و برباد بلقيس گفت

 (٣۴).کنندمردمانش را خوارترين ميگردانند، و اينگونه عمل ميترين ميکنند، و عزيز

 تفسير:

بلقيس از يک طرف که از شكست اقتدارش توسط سپاه سليمان در تشويش بود در ملکه 

جانب ديگر؛ علاقه جدي داشت که دست به عمل نزند که کشور خويش را به ويراني به 

طاب به سرآن و زعماي اقوام گفت: کشاند، با در نظر داشت همين عوامل بود که در خ

با زور و عادت پادشاهان براين است، زمانيکه « قٰالَتْ إِنَّ الَْمُلوُکَ إِذٰا دخََلوُا قرَْيةً أفَْسَدوُهٰا»

 ميکشند و جمع تباهي رابه آن اموال‌«وخراب ميسازند را ويران شهري داخل، آن به» غلبه

 «ها ميگردانند را خوارترين مردمانشهاي  و عزيز ترين»سازند  مي را پراگنده آن اهالي
ميکنند تا  جهت کار را بدان ميکشانند و اينو دوني  حقارت را به آن يعني: اشراف

آنها  و هيبت محکم سرزمين آنها در آن پاي شود، جايآنها پايدار و مسلم  براي فرمانروايي

 .پابرجا گردد مردم در دلهاي

ملکه، زني با تجربه و اهل انديشه بود، بعد از اينکه تمايل سران قوم وروحيه سران را به 

 صلح و آشتى احساس نمود گفت:

 ﴾۳۵مُرْسَلوُنَ﴿وَإِن يِ مُرْسِلةٌَ إلَِیْهِمْ بهَِدِیَّةٍ فَناَظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْ 
با چه جواب باز اى به سوى آنان هستم و چشم به راه اینكه فرستادگان و من فرستنده هدیه

 (۳۵).میگردند
 تفسیر:

اي گرانبها من به سلیمان و قومش هدیهملکه بلقیس در خطاب به سران قوم اضافه کرد: 
 .آزارشان را از ما دفع نمایدوبسیار با ارزش میفرستم تا این هدیه دوستي ایشان را جلب و 

بَصْري میفرماید: هم در اسلام وهم در مفسر أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسي 
تفسیر صفوة ) .کفر وشرک بسیار عاقل بود ومیدانست هدیه دل مردم را راضي میسازد

 .التفاسیر(
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قبول کرد معلوم  و ابن عباس)رض( گفته است: بلقیس به اطرافیانش گفت: اگر هدیه را
میشود پادشاه است و دنیا را میجوید پس با او بجنگید، و اگر هدیه را قبول نکرد، پیامبر 

 .(۲/۶٧۱مختصر ) .است و راستگو و از او پیروى کنید

 و بخشش الهي ما فوق همه ارزش هاي مادي است: ءعطا
سلام چه تأثیري گذاشت؟ بها( برسلیمان علیه الملاحظه میکنیم که: فرستادن این هدیه )گران

 کار و مالاگر سلیمان علیه السلام همانند یکي از پادشاهان و حاکمان دنیا پادشاهي طمع
دار قدرت بود، بدون شک از دیدن این هدایا گرانبها بي نهایت شادمان اندوز و دوست 

نزد او مادیات هیچ ارزشي نداشت  .اما او از شخصیت هاي دیگري بود .وخوشحال میگشت
 .توجه بودبنابر همین منطق بودکه: به طلا و جواهرات ملکه سبأ بي

ي سبأ به محض اینکه فرستادگان ملکه .او حامل ارسال پیام عدل و حق ونیکي و ایمان بود
المقدس رسیدند، با خوشحالي و غرور به نزد سلیمان علیه السلام با هداي ایشان به بیت 

 .مدند تا آن را به او تقدیم نمایندآ
 سلیماناز طلا را به  ظرفيبلقیس که است آن  صحیح»کثیر در این مورد مینویسد:  ابن

 استممتازي هدیه، فکر سیاسي فکر ارسال که  نیستشکي  .«فرستادهدیه علیه السلام 
و اندازه نمود، همان ارزیابي رستي دجانب مقابل را به  موقعیتمیتوان آن زیرا از خلال 

جانب مقابل مفید ومؤثر واقع  هايتصمیم در تعدیل در زیاتر از موارد؛ هدیه که گونه 
 .میگردد، بخصوص اگر جانب مقابل خصوصیات دنیا پرستي ومادي پرستي راداشته باشد

)براي تفصیل  .اما شخصیت حضرت سلیمان از این علاقمندي مادي بي نهایت بالا بود
 (.مراجعه فرماید ، هاي قرآني، استاد محمد علي قطبقصه  موضوع میتوان به رساله:

ا آتاَكُمْ بَلْ أنَْتمُْ بهَِدِیَّ  ُ خَیْرٌ مِمَّ ا جَاءَ سُلَیْمَانَ قاَلَ أتَمُِدُّوننَِ بمَِالٍ فمََا آتاَنِيَ اللََّّ تِكُمْ فلَمََّ
 ﴾۳۶تفَْرَحُونَ﴿

آیا مرا با مالي ]اندک )سلیمان به او( گفت: هنگامي که ]فرستاده ملکه سبا[ نزد سلیمان آمد، 
مدد میکنید؟ پس بدانید آنچه الله به من عطا کرده است، بهتر است از آنچه به شما  و ناچیز[

]هدیه شما براي من شادي آور نیست[، بلكه شما هستید كه به هدایایتان خوشحال داده است، 
 (۳۶).شویدخورسند مي و 

 تفسیر:
ي باطل با حق رشوه اي بیش نبود، معامله -ي بلقیس در واقعقابل یادآوري است که: هدیه

بود که شاید سلیمان سکوت کند واز حق و دعوت به سوي اسلام صرف نظرکند و از 
 .موضعگیري که درنامه عنوان کرده بود، تجدید نظر نماید

 یا این که میتوانیم بگوییم: هدیه ي ملکه ي سبا دو منظور در بر داشته است: 
اگر سلیمان پادشاه باشد، آنرا به عنوان رشوه از او مي پذیرد و از موضع گیري خود  ألف:

 .کنار مي رود
خیر! چون سلیمان پیامبر خداست و مي داند منظور ملکه در ارسال هدیه رشوه بوده  ب:

است، بنابر این بر سر دعوت خود پایدار مي ماند وسرانجام این آزمون به سود دعوت 
 .سلیمان تمام شد و ملکه و پیروانش اسلام را پذیرفتند

 :بلقیس از جانب حضرت سلیمان ۀمسترد کردن هدی
ي هئیت ملکه بلقیس( به پیش سلیمان علیه السلام رسید )و هدیه )رئیس و گویندهزمانیکه 

را حضور سلیمان تقدیم داشت، سلیمان شاکرانه گفت: میخواهید مرا از لحاظ دارایي و 
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اموال کمک کنید )و با آن فریبم دهید؟!( چیزهایي را که خدا به من عطا فرموده است، بسي 
)و من ضرورتي به این اموال  .ایدي است که شما برایم آوردهارزشمند و بهتر از چیزهای

ي خود شادمان و ندارم( بلکه این شمایید که )نیازمند دارایي و اموال هستید و( به هدیه
خوشحال هستید )زیرا شما تنها به بودن این دنیا معتقد هستید و سخت به وسایل زندگي و 

آن جهان باور داریم و این جا را پس براي رسیدن  اید ولي ما بدین جهان ورفاه آن دل بسته
هاي قرآني، استاد محمد علي  )مراجعه شود به: رساله قصه« دانیم(به سعادت آنجا مي 

 .هجري( 1436شمسي، 1394قطب، )عقرب( 

 هدیه، در واقع آن بود که این را نپذیرفت هدیهعلیه السلام  حضرت سلیمان که این دلیل
پذیرفتند را مي  هدیه ایشان که است الله صلي الله علیه وسلم آمده رسول در سیرت .ودب رشوه

 هروي( تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص) .پذیرفتندرا نمي  اما صدقه
واقعیت امر اینست: كسى كه از مادّیات بگذرد، میتواند با قدرت سخن بگوید و از حقّ دفاع 

حضرت سلیمان علیه السلام هدایاي ملکه سبأ را نپذیرفت و به رئیس هئت ارسالي  .كند
 ملکه سبأ گفت:

ارْجِعْ إلِیَْهِمْ فلََنأَتْیَِنَّهُمْ بِجُنوُدٍ لََّ قبَِلَ لهَُمْ بِهَا وَلَنخُْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أذَِلَّةً وَهُمْ 
 ﴾۳۷صَاغِرُونَ﴿

شان خواهیم ن باز گرد، ما حتماً با لشکري به سويسوي آنا )سلیمان به فرستاده گفت:( به
، و ایشان را از آنجا با حالت خوار و زبون قدرت رویارویي با آن را ندارندآمد که آنان 

 (۳٧).بیرون خواهیم کرد
 تفسیر:

از آیه مبارکه به زیباي خاصي معلوم میگردد که: شخصیت الهي هیچ وقت اهداف مقدس 
 .كنند، آنان، تیزبین وهوشیار و قاطع اندمعوضه و معامله نمىخویش را با پول و مادي 

 .بینندهاى فاسد را در پشت هدایا مىحضرت سلیمان طوریکه یاد آور شدیم انگیزه
قسم به الله  .سبأ میفرماید: نزد ملکه و قومش بازگرد ات اعزامي ملکهئبناءً سلیمان به هی

متعال که با چنان لشکري بر آنان حمله ور خواهم شد که توان مقاومت و رویارویي با آن 
رُونَ » .را ندارند لَّةً وَ هُمْ صٰاغ  نْهٰا أذَ  جَنَّهُمْ م  خداي سبحان را به  اگر مسلمان نشوند «وَ لنَخُْر 

خفیف از آن )شهر و دیار آنها را خوار و  .یگانگي نپرستند و شرک به وي را فرو نگذارند
ابن عباس)رض( میفرماید: بعد از اینکه هئیت اعزامي بلقیس بعد  .سبأ( بیرون خواهیم کرد

از ملاقات با حضرت سلیمان دوباره به کشور خویش مراجعت نمودند، و جریان سفر و 
بخصوص ملاقات خویش را به ملکه بلقیس به گزارش گرفتند، ملکه بلقیس گفت: درست 

باز هئیت دیگریرا نزد  .م که این مرد پادشاه نیست، و ما قدرت مقابله با او را نداریمفهمید
آییم تا ببینیم قدرت و نظر تو سلیمان فرستاد و گفت: ما با بزرگان قوم خود نزد تو مى

چیست و دینى که مردم را به سویش میخوانى چیست؟ و در نتیجه با دوازده هزار لشکر 
 .(۳/۴۹۳زاده ى شیخ )حاشیه .حرکت کرد خویش به نزد سلیمان
 خوانندگان گرامي!
( موضوع دیدار ملکه بلقیس با سلیمان و مسلمان شدن او و 44الي  38در آیات متبرکه  )

 .سران مملکت سبا مورد بحث قرار گرفته است

 ﴾۳۸﴿ یأَتْوُنيِ مُسْلِمِینَ قاَلَ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ أیَُّكُمْ یأَتِْینيِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أنَْ 
 تخت او را پیش از آنکه همگي به حالت تسلیم )سلیمان( گفت: اي بزرگان! کدام یک از شما 
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 (۳٨نزد من آیند، برایم مي آورد؟)
 تخت ملکه بلقیس: 

سلیمان علیه السلام خواست که بزرگان مملکت سبأ و بلقیس و مشاورانش را خوار گرداند 
تر را قانع کند که نیرویي که ازجانب خداوند متعال باشد، بسیار بزرگ و بادلایل حسي آنان

اي از اطرافیانش پس به عده .اندو بالاتر از  قدرتي است که آنان بیهوده به آن مغرور گشته
گفت: اي بزرگان! کدام یک از شما میتوانید تخت او راه پیش من حاضر آورد، قبل از آنکه 

ند )تابدین وسیله باقدرت شگرفي رویاروي گردند ودعوت مارا نزد من بیایند وتسلیم شو
 .«بپذیرند(

 فرستادن را بدون بلقیس سلیمان علیه السلام مي خواست تا تخت برخي از مفسران مي نویسند:
را  بنمایاند و آن از نزد الله متعال است را که خویش قدرت وي بیاورد تا به لشکر و سپاهي

 .قرار دهد خویش نبوتبر  برهاني
امام بیضاوى دراین مورد مینویسد: سلیمان علیه السلام میخواست بعضى از عجایب را به 

ً او نشان بدهد که خدا اختصاص به او عطا کرده وبرقدرت فراوان وصدق نبوتش دلالت  ا
باز و نیز با ناشناخته کردن تخت او ذهن وزکاوت اورا آزمایش کند وبداند آیا آنرا  .داشت

 .(.۲/٨۳میشناسد یا خیر؟)تفسیر بیضاوى 

قاَلَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِن ِ أنَاَ آتِیكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَإِن ِي عَلَیْهِ لَقوَِيٌّ 
 ﴾۳۹أمَِینٌ﴿

من آن را پیش از آنكه از مجلس خود برخیزى براى تو عفریتي )تنومندي( از جن گفت: 
 (۳۹).این ]كار[ سخت توانا و مورد اعتمادمآورم و بر مى 

 :یادداشت
 .از جمله نیرومندترین وقوي هیکل ترین جنیّان بشمار مي رود«: عِفْرِیتٌ »

 .(35/  ، وسورۀ ص12)ملاحظه شود سورۀاي سبأ / 
 تفسیر:

بسیار نیرومند سرکش و زور آور به عفریتي از جنیان »طوریکه در فوق یاد آور شدیم؛ 
آورم پیش از اینکه )مجلس گفت: من آن را براي تو حاضر ميحضرت سلیمان علیه السلام 

 .«به پایان برسد و( تو از جاي برخیزي و من بر آن توانا و امین هستم
از آغاز علیه السلام  سلیمان» ریخ نویس مشهور جهان اسلام مي نویسد:أسدي مفسر و ت
 بر این و من» .«مینشست مردم میان و حکومت قضاوتخورشید براي  زوال روز تا هنگام

 .)تفسیر انوار القرآن(« هستمکار توانا و امین 
 .من میتوانم باسرعتي زیاد بدون اینکه آسیبي به آن)او( برسانم،آن)او( را نزد تو بیاورم

 .تر انجام گیردولي سلیمان علیه السلام میخواست این کار خیلي سریع
 تختو برداشتن  کردن بر حمل من یعني»)رض( در تفسیر خویش مي نویسد: سعباابن 

 .«و مورد اعتماد هستم وجود دارد، امین از جواهر و غیره در آن که بلقیس، توانا و بر آنچه
 تر بود برخاست و گفت:)در این هنگام( یکي دیگر که علم و قدرتش بیش

ا قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ   ا رَآهُ مُسْتقَِرًّ  مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتِیكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ یرَْتدََّ إلَِیْكَ طَرْفكَُ فلَمََّ
عِنْدَهُ قاَلَ هَذَا مِنْ فضَْلِ رَب يِ لِیَبْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنَّمَا یشَْكُرُ لِنَفْسِهِ 

 ﴾۴۰﴿ غَنيٌِّ كَرِیمٌ  وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَب ِي
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 گفت: من آن را پیش از چشم بر هم زدنت )اما( كسي كه دانشي از كتاب )آسماني( داشت 
و هنگامي كه )سلیمان( آنرا نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار  .آورمنزد تو مي

شکر کنم؟ و هر کس گزارم یا ناشکري ميکه آیا شکر ميمن است تا مرا آزمایش كند،
ورزد، و هر کس کفران )نعمت( کند، پس بدون شک گزارد تنها به سود خود شکر مي

 (۴۰).نیاز کریم استپروردگارم بي
 تفسیر:

تاَب  » نَ الْك  ّ لْمٌ م  ندَهُ ع  ي ع  مراد کسي است که مرد خدا بوده و دانش فراوان و «: قَالَ الَّذ 
برخي از مفسران نام این شخص محترم را آصف ابن  .عمیقي از کتاب الله را نصیب بود

 .برخیا معرفي مي دارند
علیه السلام بحیث وزیر ایفاي  سلیمان در حکومت بود، که اسرائیلبرخیا از بني  بنآصف 

 آن به تعالي حق هرگاه که اعظمي دانست، اسمرا مي الهي اعظم و اسم .وظیفه مي کرد
 .کندمي قرار گیرد، اجابت مورد درخواست

ء إلهاً واحداً لا شي كل یا إلهنا وإله»برخیاگفت: بن آصف  میکند که نقل کثیر از زهريابن
 معبودي هیچ کهايیگانه چیز، خداي همه ما و خداي خداي اي» .«بعرشها ائتني إلا أنت إله

 .«بیاور او را نزد من جز تو نیست، تخت
 .شد حاضر آورده وي روي رو بهبلقیس  تخت در دم پس
علیه السلام  خود سلیمان« بود دانشيالهي  از کتاب نزدش که کسي»قولي: مراد از  به

 خود را برهم چشم از آنکه را پیش آنمن »گفت:  الهي کتاب به عالم هر حال، اینبه  .است
 قبل بلقیس تخت را در آوردن عفریت سخنعلیه السلام  سلیمان گویي «آورممي نزدت زني

شد لذا  سریعتر از آن در زماني آن از جایش، دیر شمرد و خواستار آوردن از برخاستن
 گفت: من عفریت و تحقیر توانایي شمردنکوچک  برايعلیه السلام  آصف، یا خود سلیمان

ها پلک گشودن« طرف» معناي .آورممي نزدترا به زني، آن مرا بره چشمت از آنکه قبل
خود  دوست به چنانکه پلکهاست دوباره آوردنهم، به«یرتد»ومراد از  نگریستن براي

 .دهي انجام زدنهم به  چشم کار را باید در یک میگویي: این
دعا کرد  آصف گاهرا حاضر گرداند آن تخت داد که اجازه آصف علیه السلام به سلیمان
دید  حاضر را نزد خویش تختعلیه السلام  سلیمان شد و چون حاضر آورده وتخت

 یا اینکه آیا شکر میگزارم تا مرا بیازماید که است پروردگار من از فضل گفت: این»
 و نعمت فضل و به ها شکر میگزارمرا در برابر این نعمت تعالي آیا حق «کنممي کفران
را فرو  وي و شکر نعمت کنممي او را ناسپاسي که نمایم، یا اینمي  اعتراف وي
 «ورزدشکر مي سود خویشبه  که نیستو هرکس شکر ورزد، جز این » گذارممي

کند،  وهرکس کفران» مفقود است وصید نعمتموجود  حفظ نعمت زیرا شکر، سبب
؛ با نعمت و بخشنده «است کریم» وي از شکرگزاري است «نیازبي پروردگارم بداند که
 .تفسیر انوار القرآن() .ناسپاسان به دادن

 : تخت پادشاهي بلقیس در نزد سلیمان
ملکه بلقیس به همراه کارواني  بعد از اینکه هدایاي ملکه بلقیس به سویش بازگردانده شد،

به  .تشریفاتي متشکل از بزرگان و سرداران مملکت سبأ را ترک کرده و به راه افتادند
خواست و به سوي مملکت راستي )بلقیس( صلح و سلامت را براي سرزمین و ملتش مي
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 المقدس رفت و دوستي خود را نسبت به حضرت سلیمان اعلامسلیمان علیه السلام در بیت
 .اش چه آمده استدانست برسرتخت پادشاهي)این در حالي بود که( نمي .کرد

هنگامي که آنان هنوز در راه بودند و خبر آمدن آنها به حضرت سلیمان علیه السلام رسید، 
سلیمان علیه السلام هدایت فرمود که قبل از رسیدن کاروان تشریفاتي آنان و ورودشان به 

لام تخت اش اورده شود، تخت ملکه بلقیس بنابر هدایت نزد حضرت سلیمان علیه الس
 .حضرت سلیمان آورده شد

 ورد؟آتخت ملکه بلقیس را کي 
چون نص صریحي در این باره وارد نشده است، لذا مفسرین در مورد آن شخص و مراد 

اختلاف نظر دارند، حتي برخي از مفسرین به روایات بني اسرائیلي « علم کتاب»از 
 .منقول از علماي اهل کتاب( استناد جسته اند)روایات 

واسم کتابي که علم  نام این شخص»مینویسد: « في ظلال القرآن»سید قطب مفسر تفسیر 
کسي مرد مؤمني  میفهمیم که همچون تنها چنین .نمیشود گفته ،ودانشي از آن فراگرفته است

فرموده به این فرموده الله  ینبرخي از مفسّران دنبالۀ ا .خدادرتماس وپیوند است است وبا
تاَب  » نَ الْک  لْمٌ م  نْدَهُ ع  : نمل( استناد فرموده میفرمایند: کسي که علم و دانشي از 40)آیۀ  «ع 

 .کتاب داشت
از اسم  دیگري میگوید: آن شخص .است تورات کتابمیگوید: این  یکي
دیگر چیزي جداي از این وازآن میگوید، و آن را که  وآن .است بوده آگاه خدا اعظم
که دل از آن  نیست و تعلیلي اند تفسیريگفته که بازنیامد! امّا درآنچیزهائي خبري خبرشد

اند که این شخص خود سلیمان برخي از مفسّران گفته  .نماید بخشد و یقین بیاساید و یقین
 .م که شخص دیگري بوده استولي ما معتقدی .علیه السّلام بوده است

کرد، برد، و آنرا پنهان نميچون اگر آن شخص خود سلیمان بود روند قرآني نام او رامي
اصلاً علتّي براي پنهان کردن نام او در این موقعیت  .که داستان دربارۀ او استدر حالي 

اند، نام این شخص آصف ابن برخي دیگر از مفسّران گفته .شگفت و زیبا در میان نیست
 .«اینان نیز بر این گفته دلیلي )صریح از کتاب و سنت( در دست ندارند ....برخیا بوده است

به همه حال طوریکه گفته شد: آن شخص در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را نزد 
همراهانش بعدها نزد سلیمان  خود سراي سلیمان علیه السلام آورد نه خود بلقیس بلکه او

علیه السلام مي روند؛ اما باید متوجه این قضیه بود که لفظ "آصف بن برخیا" در احادیث 
صحیح نبوي هم وارد نشده و معلومات بیشتر بر اساس روایات اسرائیلیات است و لذا نمي 

سلامي نیز نمي توان بنابر این حتي در کتب ا .توان زیاد به این گونه روایات استدلال نمود
 .بصورت قطع و یقین در مورد این شخص و احوال او مطالب را بدست آورد

او مرد عالم و صالحي نزد سلیمان »علامه عبدالرحمن سعدي در مورد آن شخص میگوید: 
دانست؛ همان اسم که هرگاه خداوند با آن خوانده  بود، که وي ]اسم أعظم[ خداوند را مي

 «.دهد شود، جواب میدهد، وهرگاه با آن از او چیزي خواسته شود، مي
بهرحال هدف از این آیه مبارکه دانستن نام آن شخص و اینکه بر چه کتابي علم داشته، 

بنابراین  .است نبوده، بلکه یکي از اهداف آیه نتیجه ماجرا است که در انتهاي آیه ذکر شده
بر ما لازم نیست که بدنبال اسم ها بگردیم، بلکه باید از داستان عبرت بگیریم و این همان 

 ..تکلیفي است که بر دوش ما نهاده شده
 ولي اگر با زهم قصد دارید معلومات بیشتري در این زمینه بدست آورید لطفاً به کتابهاي 
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 .تفسیر قرآن مراجعه کنید

رُوا  ﴾۴۱﴿ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أتَهَْتدَِي أمَْ تكَُونُ مِنَ الَّذِینَ لََّ یهَْتدَُونَ  قاَلَ نَك ِ
و دگرگون تختش را ]با تغییر دادن در زینت و آرایش[ برایش ناشناس )سلیمان( گفت: 

گردند؟ برد یا از آناني میشود که راهیاب نمي پي مي ]به شناخت آن[ سازید، تا ببینیم که آیا 
(۴۱) 

 تفسیر:
بدین ترتیب حضرت سلیمان علیه السلام مي خواست با ایجاد تغییرات در تخت اش برایش 

در میزان هوش و  بیازماید عقلي را از نظر فراست کار، بلقیس تا با اینناشناس گردانید 
 برند؟میبرد یا از کساني است که پي نمي  ذکاوتش بنگرد که آیا به شناخت آن پي

وارد بارگاه و دربار حضرت سلیمان شد و بعد از این که در مجلس همچون ملکه بلقیس 
 پادشاهان نشست به او گفتند:

ا جَاءَتْ قِیلَ أهََكَذَا عَرْشُكِ قاَلتَْ كَأنََّهُ هُوَ وَأوُتِیناَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا  فلَمََّ
 ﴾۴۲مُسْلِمِینَ﴿

 .گفت: گویا این همان است.تخت تواین چنین است؟: آیا گفتندآمد، پس زماني که]ملکه سبا[
 (۴۲).وما پیش ازاین هم آگاه بودیم واسلام آورده بودیم

 تفسیر:
 تخت همان ؛ اینبا خود گفت: اگر بگویم بود پسو فرزانه  حکیم زني بلقیس»گوید: مي عکرمه

 است آن بیم نیست، باز هم من تخت ! ایننه و اگر بگویم دروغگو شوم که است، میترسم من
و  گرفت در پیشداشت،  محمل هر دو معني براي را که میانه لذا راهيدروغگو شوم  که

 .نگفت: خود آن است .بسیار شبیه آن است و به آن نزدیک است« قٰالتَْ کَأنََّهُ هُوَ »گفت: 
 .(۲/۶٧۳)ابن کثیر  .ى ضریب هوشى بالاى او استابن کثیر گفته است: این نشان دهنده

ِ إنَِّهَا كَانتَْ مِنْ   ﴾۴۳قَوْمٍ كَافِرِینَ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانتَْ تعَْبدُُ مِنْ دُونِ اللََّّ
به غیر از الله پرستش میکرد، او را )از عبادت الله( باز داشته چیزي را که ]ملکه سبا[ 

 (۴۳).بود، چون او از جمله قوم کافر بود
 تفسیر:

سلیمان از جایگاهش برخاست و به تعقیب او بلقیس نیز جاي خویش برخاست، سپس 
هاي داخلي قصر برخاسته و مهمانان به سوي سالن حاضران در مجلس نیزبه دنبال آنان 

 .که از شیشه صاف ساخته شده بود به راه افتادند
هاي زیبا ي ورق و با تکیه بر ستونآنجا مکاني بسیار وسیع بود که سقف آن به وسیله

 .پوشیده شده بود
بلقیس  دراین هنگام که .سلیمان علیه السلام کمي درنگ کرد، تا بلقیس را جلو بیندازد

چون او تصویر  .خواست بر روي صفحه بلور قدم بگزارد، ساق پاهاي خود را برهنه کرد
هاي قصر را بر سطح بلور قصر پاي کاروانیان و همراهان خود و همچنین تصویر ستون

سلیمان  .مشاهده کرد و فکر کرد که آنجا روي زمین حوضي پر از آب صاف وگوارا است
 ا تبسمي کرد و گفت:علیه السلام در همین اثن
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ةً وَكَشَفتَْ عَنْ سَاقَیْهَا قاَلَ إِنَّهُ صَرْحٌ  ا رَأتَهُْ حَسِبَتهُْ لجَُّ رْحَ فلَمََّ قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ
 ِ ِ رَب  ِ إِن يِ ظَلمَْتُ نَفْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلََّّ دٌ مِنْ قَوَارِیرَ قاَلتَْ رَب  مُمَرَّ

 ﴾۴۴﴿الْعاَلمَِینَ 
که آن را دید گمان کرد که حوض  هنگاميبه او )بلقیس( گفته شد: به حیاط قصر داخل شو، 

)سلیمان( گفت: این قصري صاف و ساده از آبگینه  .هایش برکشیداست، و دامن را از ساق 
: پروردگارا! من به خود ظلم کردم و اکنون همراي سلیمان تسلیم ]ملکه سبا[ گفت .هاست

 (۴۴).جهانیان شدمپروردگار 
 تفسیر:
 پرستش نبود زیرا او به کافي وي آوردنایمان  فقط براي بلقیس شده دگرگون تخت دیدن

 رواني علیه السلام او را در وضعیت سلیمان جهت بدین خاطر داشت تعلق آفتاب سخت
 .است پادشاهي صرح: کاخ «وارد شو صرح شد: به گفته زن آن به»قرار داد:  دیگري
 سپید ساختند و در زیر آن از آبگینه بلقیس براي بود که هایيتخته میگوید: صرح قتیبهابن 
بسیار  لجه: آب «است آبي برکه که را دید، پنداشت آن و چون»کردند  را روان و ماهي آب
فرو رود و  آب پندار خود به تا به «بالا زدرا  لباسهایش از ساق » جهت بدین« و» است
 و آب «هاستاز آبگینه  و صیقلي صاف قصري این» سلیمان «گفت»کرد:  او چنین وقتي
کرد  اذعان حق به بلقیس در اینجا بود که .و بالا بلند شده داده ممرد: تراشیده، صیقل .نیست

با  و اینک»غیر تو  با پرستش «کردم بر خود ستم گفت: پروردگارا! من»شد:  و تسلیم
تفسیر ).«شدم در برابر خدا پروردگار عالمیان، تسلیم» حق دین به نهادندر گردن  «سلیمان

 .انوار القرآن(
 خوانندگان گرامي!

زده شد و سلطنت وقدرت مادي بلقیس از دم و دستگاه حضرت سلیمان علیه السلام شگفت
روایي و توانایي و دارایي سلیمان، ناچیز دید وگفت: )هم خودرا در برابر فرمانومعنوي 

دارم )و به پیغمبري او اینک پشیمانم( وبا سلیمان خویشتن را تسلیم پروردگار جهانیان مي
 .«اقرار مینمایم و تو را به یگانگي میستایم(

کاخى باشکوه و بزرگ از ى مطلب اینکه سلیمان براى ملکه کثیر گفته است: خلاصه ابن
شیشه ساخت تا عظمت سلطنت و قدرت اش را نشان دهد، وقتى بلقیس عظمت وشکوهى 

ى آن به دقت فکر کرد، تسلیم فرمان خدا که خدا به سلیمان داده بود، مشاهده کرد و در باره
شد و دریافت که سلیمان پیامبرى است بزرگ، و پادشاهى است مقتدر، وخود را تسلیم امر 

 .(۲/۶٧۴)مختصر ابن کثیر  .خداى عزوجل کرد
هاي جدال میان ایمان و کفر، عبرتي است براي کساني که بر خود این صحنه از صحنه

هاي اند، تا بدانند که در نهایت پیروزي از آن افراد با ایماني است که تسلیم فرمان ستم کرده
هاي قرآني، ر رساله: قصه )تفصیل موضوع را میتوان د .باشند پروردگار جهانیان مي

 .هجري( مطالعه فرماید 1436شمسي،  1394استاد محمد علي قطب، )عقرب( 
 مدنیتي داراي میکرد که فرمانروایي ملتي او در میان آید کهبر مي چنین بلقیس از داستان

دارتر و ریشه مدنیتي دادن علیه السلام با نشان سلیمان بودند پس دار و بزرگریشه
نهاد و  گردن بلقیس بود که روي از این وي، او را متحیر و حیران کرد، هم بزرگتربه

و  پرهیمنه مدنیت آنچنان اسلاميراستین  مدنیت آموزد کهما مي امر به این البته .شد تسلیم
 .گرداند و فرومانده منفعل دیگر را از نظر رواني تمدنهاي که است با ابهتي
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فرمود: اند که کرده نقل طولاني در روایتي)رض( عباس از ابن حاتمابي و ابن  شیبهابي  ابن
را جدا منکر  روایت کثیر ایناما ابن .«کرد ازدواج با بلقیس علیه السلام بعد از آن سلیمان»

 که استنیز این  راجح قول .است رد کرده)رض( عباس ابن را به و استناد آن دانسته
میشود و  تصدیق نه باشد کهمي  کتاب علیه السلام با بلقیس، از اخبار اهل سلیمان ازدواج

 .تکذیب نه
 خوانندگان گرامي!

از پیامبران بني اسرائیل بیان علیهم السلام بعد از اینکه قصه ي موسي و داود و سلیمان 
ود عرب تبار است، تا مردم قریش دریابند که پیشینیان مشرک یافت، اکنون بحث از قوم ثم

وبت پرست بیراهه رفتند وزیانبار شدند ودیگر این که میان پیامبران عرب وغیر عرب 
 .درپیام رساني آسماني و دعوت به توحید و دوري از شرک فرقي نیست

 .قرار میگیرد و قومش مورد بحث علیه السلام( قصه ي صالح 53الي  45بناءً در آیات )

َ فإَِذَا هُمْ فَرِیقاَنِ یَخْتصَِمُونَ﴿  ﴾۴۵وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ
و همانا ما به قوم ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم که الله یکتا را پرستید، پس 

 دیگر کافر( و با هم به مخاصمه و جدال ميقوم بر دو فرقه شدند )یک فرقه مؤمن و 
 (۴۵).پرداختند
 تفسیر:

 قبل از همه باید گفت که: هدف از داستان هاي قرآني عبارت است از:
 تفکر - 1
 گرفتن عبرت - 2
 ها قصه انحراف از جلوگیري - 3
  اختلافات کردن طرف بر - 4
 این در اینکه از بعد .بد و نیک کارهاي مقابل در الهي هاي سنت از مردم کردن آگاه - 5

را بیان داشت به تعقیب داستان و قصه  علیه السلامداستان موسى  الله مبارکه سوره
« صالح»را به بیان گرفت و اینک در این آیات به داستان علیهم السلام داود و سلیمان 

 .را بیان مي دارد علیهم السلام« لوط»و 
هاى دیگر بیان آن در سوره شعراء و سوره نام قوم صالح علیه السّلام است كه قصهثمود: 
 .قوم ثمود بت پرست بودند و به خداي یکتا ایمان نداشتند .یافت

هاي خدا را به یاد آنها آورد نعمت ،خداوند حضرت صالح را در میان ایشان مبعوث کرد
وم به ایشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشینان ق .راه سعادت و هدایت را به آنها نشان داد

ها را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان باز داشت، اما آنها آن .عاد در روي زمین هستند
 .به دعوت او کمترین اعتنایي نکردند و در گمراهي و بت پرستي بیشتر غرق شدند

پیام حضرت صالح علیه السلام  .را توحید تشکیل میدهد ءنبیاأاز آنجائیکه سرلوحه دعوت 
 .اي مؤمن و دسته دیگر کافرآورد، قومش به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته توحید رابر ایشان

نزاع  .و هر یک هم با دسته دیگر بر سر دین و آیین خویش به مخاصمه و مبارزه پرداختند
 .ى مردم منطق شما را بپذیرندانتظار نداشته باشید همه .میان حقّ وباطل دائمى است

صالح  دو گروه، در باره میان و ستیزه خصومت ،نيبرخي از مفسران مي نویسند که: دشم
 یا خیر؟است  آیا او پیامبر مرسل بود کهعلیه السلام 

 و با  .مجاهد میفرماید: دو گروه مؤمن و کافر نزاعشان عبارت است از: اختلافشان در دین
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مُونَ حمل بر معنى،   .)تفسیر صفوات التفاسیر صابوني( .به صورت جمع آمده است یخْتصَ 

َ لَعلََّكُمْ  قاَلَ یاَ قوَْمِ لِمَ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلسَّی ِئةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ لَوْلََّ تسَْتغَْفِرُونَ اللََّّ
 ﴾۴۶ترُْحَمُونَ﴿

طلبید؟ )صالح( گفت: اي قوم من! چرا بدي )عذاب( را پیش از نیکي )رحمت( به شتاب مي 
 (۴۶درخواست آمرزش نمي کنید تا مورد رحمت قرار گیرید؟ )چرا از الله 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
چرا که قوم صالح میگفتند: اي صالح! اگر راست  .مراد عذاب خدا است .بدي «:السَّیِ ئةَِ »

میگوئي که تو پیغمبري وعذاب خدا درکمین گنهکاران است، آنچه را که ما را از آن بیم 
 « ترجمه معاني قرآن» .(77/  دهي بر سر ما بیاور )اعرافمي 

 تفسیر:
گفتند: عذاب مىعلیه السلام مفسران مي نویسند: کافران از بس که منکر بودند به صالح 

خدا را بر ما بیاور، صالح در مقابل گفت: چرا قبل از نزول عذاب از خدا طلب بخشودگى 
تفسیر صفوة کنید؟ چرا که درخواست تعجیل خیر از درخواست تعجیل شر بهتر است! )نمى

 .التفاسیر(
ولى ، مردم را از عذاب الهى میترسانید و به آنان هشدار میداد، علیه السلامحضرت صالح 
نَ الْمُرْسَل ینَ »آنان میگفتند:  دُنا إ نْ كُنْتَ م   )سوره اعراف(« ﴾77﴿وَ قالوُا یا صال حُ ائتْ نا ب ما تعَ 

)وگفتند: اى صالح! اگر از فرستادگان خدایى، پس عذابى را كه وعده میدهى براى ما 
شر را  میگوید: چرا شما به جاى خیر، سراغ علیه السلام( در این آیه، صالح .بیاور
علیه السلام و پیامبر اسلام صلى الله علیه و  گیرید؟ همان گونه كه كفاّر از حضرت هودمى

 .خواستندآله نیز تعجیل در عقوبت را مى

ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ   ﴾۴۷﴿ قاَلوُا اطَّیَّرْناَ بكَِ وَبمَِنْ مَعكََ قاَلَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللََّّ
)صالح( گفت: فال بد )و نیك(  .ایمتو و به کساني که با تو هستند، فال بد گرفتهگفتند: ما به 

گردد( شما گروهي هستید كه مورد نزد الله است )و همه مقدراتتان به قدرت او تعیین مي
 (۴٧).اید آزمایش قرار گرفته

 به فال بد:علیهم السلام  نبیاءأمتهم ساختن 
یعني فال نیک و یا بدگرفتن از « تطیر» .پرنده است به معناى« طیر»از « تطیر»ى كلمه

اي درکار یااصلاً پرنده .حرکات پرندگان زیرا که این کار منافي با توحید بوده و شرک است
استدلال بکند که فلان کارم در آینده موفقیت آمیز نباشد بلکه ازبعضي حوادث و حرکات، 

 .و یا خلاف آن خواهد بود
از اینرو عملي  .مشرکین و دشمنان رسول الله صلي الله علیه وسلم بودهتطََیر یکي از صفات 
پیروان راستین پیامبران، هرخیر وشر رااز جانب خدا وبرحسب قضا  .زشت وقبیح است

 .وقدر، وگاهي هم آنرانتیجه اعمال نیک و بدخود میدانند
پرید )این كار اى را رها میكردندكه اگر به سمت راست میمردم عرب هنگام سفر، پرنده

پرید )فال آنرابد را به فال نیك میگرفتند و( سفر میكردند و اگرآن پرنده به سمت چپ مى
 .)تفسیر كشّاف( .كردندمي گذرفتند و( حتي در زیاتر موارد سفر خویش را کنسل هم مى

وري است که: مبحث فال بد بستن به انبیا، سابقه طولاني دارد، در قرآن عظیم آقابل یاد 
ها که بدان مواجه شدند الشأن این مبحث مكرّر تذکر رفته است از جمله: فرعونیان بدبختى
اعراف( آمده  ۀسور 131آنرا به موسي علیه السلام نسبت مي دادند: طوریکه در )آیه 
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بْهُمْ سَی ئّةٌَ یَطَّیَّرُوا ب  » است: ه  وَ إ نْ تصُ  وَ مَنْ مَعَهُ ألَا إ نَّما  مُوسىفَإ ذا جاءَتهُْمُ الْحَسَنَةُ قالوُا لنَا هذ 
نَّ أكَْثرََهُمْ لا یَعْلمَُونَ﴿ نْدَ اللَّ  وَ لك  پس وقتي نیکیي به آنها دست مي داد )« ﴾131طائ رُهُمْ ع 

میگفتند: سزاوار ماست وچون بدیي به آنها مي رسید، به موسي و همراهانش بد فالي مي 
و بدبختي( آنها نزد الله است، لیکن بیشترین شان آگاه باشید که بدفالي )خوشبختي  .گرفتند
 (.دانندنمي 

فاه و كامیابى براى فرعونیان امرى شناخته شده و عادّى بود، ولي دیده مي شود که: ر 
 .زمانیکه به تلخي وسختي مواجه مي شدند این امر براى آنان ناشناخته و نا باورکننده بود
اكثر فرعونیان به جاى آنكه به اثر قحطى و هشدارهاى الهى بیدار شوند وبه خود ایند وتوبه 

 .نمایند، به تحلیل غلط پرداختند و آن را به حضرت موسى علیه السلام نسبت میدادند
هُوا لَنرَْجُمَنَّكُمْ قالوُا إ نَّا تطََیَّرْنا ب كُمْ لئَ نْ لَمْ تنَْتَ »گفتند: حضرت عیسى علیه السلام مىهمچنان به 

نَّا عَذابٌ ألَ یمٌ﴿ ( گفتند: ما )حضور( ءنبیاأسوره یس( )كفاّر به  18)آیه « ﴾18وَ لیَمََسَّنَّكُمْ م 
ى بدبختى ما( و اگر از حرفتان ایم )وجود شما شوم است و مایهشما را به فال بد گرفته

عذاب دردناكى به شما خواهد  دست بر ندارید قطعاً شما را طرد خواهیم كرد و از طرف ما
 .رسي

نْدَ »همچنان به حضرت صالح علیه السلام گفتند:  قالوُا اطَّیَّرْنا ب كَ وَ ب مَنْ مَعَكَ قالَ طائ رُكُمْ ع 
بد گرفته  فالرا به تو وهمراهانت مردم به صالح( گفتند: ما )«﴾48﴿اللَّ  بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ تفُْتنَوُنَ 
 .خاطر وجود شماست)وقحطى موجود به 

صالح( گفت: فال )وسرنوشت نیك وبد( شما نزد خداست، بلكه شما گروهى هستید كه مورد 
 .(.ایدآزمایش قرار گرفته
 ! خوانندگان گرامي

بنابراین قاعدۀ کلي نقض نشده است و آن اینست که؛ هیچ چیز داراي خیر و شر نیست جز 
شرک است و حرام میباشد و زن  شگوني، بدقدميذن الله تعالي، و هرگونه طیره یا بدا  به 

 شگوني،یا اسب یا منزل در ذات خود شوم نیستند بلکه همانطور که گفته شد منظور از بد
در آنها به سبب زیاني بود که الله تعالي در بعضي از آنها نهاده بطوري که منفعت زیادي 

 والله اعلم .به غیر خود نمیرسانند
هرکسي که معتقد باشد به اینکه رسول »بن قیم رحمه الله میفرماید: و بر همین اساس امام ا

شیاء نسبت داده اند بگونه ایکه آن أالله صلي الله علیه وسلم شوم و طیره را به شیئي از 
ثر است، پس براستي که بزرگترین ؤشيء در ذات خود )در ضرر رساندن یا نفع رساندن( م

)مفتاح « ت و در گمراهي بسیار دوري بسر مي بردرا بر الله و رسولش بسته اس ءفتراا  
 .(2/258دار السعادة 
 ، یك آزمایش الهى است: ءنبیاأبرخورد با 

ریخ بشري وجود داشته وبه أگرفتن خوب وبد، در طول ت ید که: فالآمبارکه بر می ۀازآی
 .اصطلاح فال گرفتن سابقه طولاني دارد

خرافي و باطلي است که دین مقدس اسلام آنرا  گرفتن و اعتقاد به آن از جمله مسائلفال 
 .تایید نمي کند بلکه با آن مبارزه میکند و اعتقاد به فال یا فال گرفتن منافي با توحید است

مسلم در صحیح خود از یکي از همسران پیامبر صلي الله علیه وسلم از پیامبر صلي الله 
ینَ »علیه وسلم روایت میکند که فرمود:  افاً فسََألَهَُ عَنْ شَيءٍ لَمْ تقُْبلَْ لَهُ صَلَاةٌ أرَْبعَ  مَنْ أتَيَ عَرَّ

 ي چیزي سوال کند، نماز چهل شب او )هرکس نزد فال گیري برود و از او درباره«: لیَلَةً 
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 .(.مده استودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آ 2230)مسلم ش/ .شود(قبول نمي 
کند که پیامبر صلي الله علیه وسلم میفرماید: عمران بن حصین رضي الله عنه روایت مي

رَ لَهُ » نَ لَهُ، أوَْ سَحَرَ أوَْ سُح  ّ ه  نَ، أوَْ تکُ  یرَ لَهُ أوَْ تکََهَّ نَّا مَنْ تطََیرَ أوَْ تطُ  ناً  .لیَسَ م  وَمَنْ أتَيَ کَاه 
دٍ فَصَدَّقَهُ ب مَا یقوُلُ فَقَدْ  لَ عَليَ مُحَمَّ )هر کس فال بگیرد و یا برایش فال گرفته «: کَفَرَ ب مَا أنُْز 
 .گري شود یا جادو کند یا برایش جادوگري شودو یا برایش افسون کندشود، یا افسونگري

آن چه بر محمد صلي الله میگوید: و به یقین بهوهرکس به نزد کاهني برود واورا در آنچه 
 .به روایت عمران بن حصین 52/9بزار  .ل شده کافر شده است(علیه وسلم ناز

پناه بردن به فال سحر وجادو توسط کساني به عمل مي آید که: به الله متعال و حكمت الهى 
 .ایمان نداشته باشد، دست به خرافات زده وبه خرافات پناه میبرد

هایى كه نباشد، چهره واقعاً هم در یک نظامى كه علم و ادب و منطق و وحى الهي، حاكم 
ها، هر یك دلایل ها و ناگوارىتلخى .ى بدبختى معرّفى میشوندى بركت هستند مایهمایه

، به معناى محو ءنبیاأوباید بدانیم که: حضور  .اى دارد كه خداوند قرار داده استحكیمانه
یك آزمایش ، ءنبیاأو نباید فراموش کنیم که: برخورد با  .مشكلات طبیعى و روزمره نیست

 .الهى است

 ﴾۴۸وَكَانَ فِي الْمَدِینةَِ تسِْعةَُ رَهْطٍ یفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ وَلََّ یصُْلِحُونَ﴿
 (۴٨).و اصلاح گر نبودندکه درزمین فساد میکردند نه گروه بودند ودرآن شهر

 تشریح لغات و اصطلاحات:
كلمات التحقیق فى ) .باشد ى گرمىشودكه میانشان رابطه اى گفته مىبه دسته« رَهْطٍ »

 (.القرآن
 تفسیر:

شمال غرب جزیره العرب موقعیت دارد که در  «حجر»صالح علیه السلام در شهر بنام 
 .نهُ گروه هم زندگي مي کردنددر این شهر  .زندگي بسر مي برد

 .مفسیر مشهور جهان اسلام ضحاک میفرماید که: آن نه نفر بزرگان شهر بودند
جمله انسان هاي بي نهایت شریر به شمار میرفتند، که با ظلم وستم وارتکاب  این نهُ نفر از

دُونَ »بدي ها و جرایم، و فساد در زمین مشغول بودند، این نه نفر مطابق تعریف قرآن  یفْس 
 .دادند اى مردم را آزار مىکارشان فساد بود و به هر وسیله« ف ي الَْأرَْض  وَ لٰا یصْل حُونَ 

 .( گفته است: همین افرادي بودند که شتر را بقتل رسانیدندابن عباس)رض

ِ لنَبَُی ِتنََّهُ وَأهَْلهَُ ثمَُّ لنَقَوُلنََّ لِوَلِی هِِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِ  نَّا قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِللََّّ
 ﴾۴۹لَصَادِقوُنَ﴿

شبخون میزنیم و آنها اش بخورید)عهد ببندید( که بر صالح و خانوادهآنها گفتند: بیائید قسم 
ما هرگز از هلاكت خانواده او خبر نداشتیم باز به ولي دم او میگوییم:  را به قتل میرسانیم،

 (۴۹).و در این گفتار خود صادق هستیم
 تفسیر:

ور شدیم: این نهُ نفر در بین خود به مشوره پرداختند، ودر ضمن به همدیگر آطوریکه یاد 
زنیم و همه را  اش شبخون ميقسم هم یاد کردند که: حتماً به صالح علیه السلام و خانواده

دْنٰا مَهْل کَ أهَْل ه  »میکشیم،  ل آن سپس به ولىّ او میگوییم: ما در قت« ثمَُّ لنََقوُلَنَّ ل وَل یه  مٰا شَه 
 .شناسیماش را نمىهیچ نقشي نداشتیم و در آن دخیل نبودیم و قاتل صالح و خانواده

 هجوم علیه السلام عباس)رض( در این مورد میفرماید که آنان در نهایت به منزل صالح  ابن
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 .آوردند، و شمشیر ها را کشیدند، اما فرشتگان آنها را سنگباران کرده و به قتل رساندند
 .(.۶/۱٨۲)زاد المسیر 

مبارکه درس مهمي براي ما مسلمانان نهفته است؛ وآن اینکه: چگونه اشخاص و  ۀدراین آی
یا هم گروه هاي باطل براي تحقق اهداف خویش متحد میشوند، و براي انجام عمل جرمانه 

 .خویش قسم هم یاد مي کنند

 ﴾۵۰یشَْعرُُونَ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لََّ 
و ما هم )براي هلاکت آنها و نجات صالح( تدبیر نمودیم، در حالیکه  آنها نقشه مهمي كشیدند

 (۵۰).آنها خبر نداشتند

 تفسیر:
 الهى، با جُرم انسان متناسب است:مجازات 

جوئي پرداختند )ملاحظه شود سوره هاي: به چاره .توطئه کردند .نقشه کشیدند «:مَكَرُوا»
 .(30/  ، انفال54/  عمرانآل

داند، ولي با تأسف مردم به یاد داشته باشید که پروردگار با عظمت ما تدبیر مردم را مى 
هاى مكر الهى، همان مهلت و نعمت دادن یكى از نمونه .از تدبیر الله متعالي نا خبر هستند

ى آنان پر شد، ناگهان به قهر است، تا آنان سرگرم آن شوند و همین كه پیمانهبه گناهكاران 
 .الهى گرفتار میشوند
 هاي شب نیرنگي زدند، ولي حق اش در تاریکيعلیه السلام و خانواده براي کشتن صالح

علیه السلام ویاران شان را حمایت کرد و آن گروه اشرار را با عذابي  تعالي پیامبرش صالح
 .یم وناگهاني غافلگیر ساخت، در حالیکه آنان توقع نزول عذاب الهي را بر خود نداشتندعل

علیه السلام ى آنها همانا مخفى نگه داشتن قتل صالح ابو حیان گفته است: نیرنگ و حیله
اى نابود کرد که خود از آن بود و مکر خداوند متعال عبارت بود از این که آنها را به شیوه

 .(.٧/٨۵)البحر  .درنیاوردندسر 

شتر را  کهبعد از آن نفر نه آن»مبارکه مي نویسند:  در تفسیر این آیه اسحاق محمد بن
زیرا اگر او در  برسانیم قتل را نیز بهعلیه السلام  صالح دیگر گفتند: بیاییدیک  کشتند، به
دروغگو در دعوتش  و اگر هم ایمدهرسانی هلاکتش از خود به راستگو باشد، قبل دعوتش

 شبخون اشآمدند تا بر او و خانواده هنگامشب  پس .ایمکرده ملحق شترش باشد، او را به
فتند: علیه السلام گ صالح بهشان اولیاي آنگاه .کردند آنها را سنگباران زدنند اما فرشتگان

علیه  صالح و خویشان نزدیکانکردند ولي  وي صد جان! لذا قايرسانیده قتل را به تو آنان
 دهیمنمي  هرگز اجازه خدا قسم که گفتند: به آنان گرفتند و به از او سلاح در دفاع السلام

 روز بر شما عذاب سه مدت ظرف استداده  شما وعده به برسانید که قتلبه  او را در حالي
خود  علیه پروردگارتان باشد، شما دیگر بر قهرصادق  ر در سخنشاگ آید پسفرود مي

 در آن مهاجمان بود که همان .روز شما دانید و او نیفزایید واگر دروغگو باشد، بعد ازسه
 .«خود بازگشتند هاي خانه برداشتند و به علیه السلاماز صالح  دست شب

 قوم ثمود چگونه به هلاکت رسیدند؟
قرآن عظیم الشأن در مورد هلاکت قوم ثمود تعابیر مختلفي را ببیان گرفته است، از آن 

 جمله میفرماید:
مْ »هلاکت این قوم توسط زلزله صورت گرفته است:  ه  جْفَةُ فَأصَْبَحُوا ف ي دار   فَأخََذَتهُْمُ الرَّ

ینَ﴿  ت، پس شب را به لرزه شدید آنان را فراگرف)ناگهان زمین  .(78)اعراف، « ﴾78جاث م 
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 .هایشان به رو افتادند )و مردند(صبح آوردند، درحالیكه در خانه 
و  17ى فصّلت آیه این آیه، هلاكت قوم ثمود را توسط رجفه وزلزله بیان كرده؛ امّا سوره

 .، آن را توسط صاعقه دانسته است44ى ى ذاریات آیهسوره
قَةُ وَ هُمْ » اع  بنابر این شاید دو جزا )صاعقه و زلزله( در یك لحظه «: یَنْظُرُونَ فَأخََذَتهُْمُ الصَّ

وشاید مراد از رجفه، لرزش براندام باشد كه برخاسته از ترس و وحشت  .وتوأم بوده است
 .هلاکت این قوم توسط صاعقه طوریکه فوق یاد آور شدیم .(.است، نه از تاثیر زلزله

قَةُ » اع   .(.44 )ذاریات،« فَأخََذَتهُْمُ الصَّ
مْ »هلاکت این قوم توسط صیحه:  ه  یار  یْحَةُ فَأصَْبَحُوا ف ي د  ینَ ظَلَمُوا الصَّ وَ أخََذَ الَّذ 

ینَ﴿ اى )آسمانى( فرا گرفت، پس در ( )و ستمگران را صیحه.67)هود، « ﴾67جاث م 
 .هایشان به روى در افتادند )و مردند(خانه

صیحه در اصل به معناى صدایى است كه  .صیاح )مصدر صَیَحَ( یعنى صدا، صداى شدید
 .عذاب نیز معنا شده است بهکلمه این  .از شكستن چوب یا پاره شدن پارچه حاصل شود

 )لسان عرب، و مفردات راغب اصفهاني(
در ضمن قابل یاد آوري است که: هیچ مانعى وجود ندارد كه هر سه عذاب، در یك زمان 

 .بالاي قوم ثمود واقع شده باشد

رْناَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِینَ﴿  ﴾۵۱فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أنََّا دَمَّ
توطئه آنها چه شد؟ که ما آنان و قومشان را همگي درهم کوبیدیم و پس بنگر سرانجام 

 .(۵۱).هلاک کردیم
 تفسیر:

 پیروى از مفسدان، عقوبت و باز پرس دارد:
باش دشمنان براى ارتكاب جنایت، سبب قهر الهى نمودیم که: آماده در آیۀ مبارکه ملاحظه 

قسم شدند تا پیامبر را بكشند و )دشمنان، هم  .است، گرچه آنان به اهداف پلید خود نرسیدند
براي قتلش دركمین هم نشستند، ولى موافق به قتل آن نشدند، لکن نتیجه خودشان به هلاکت 

نیست که: سنتّ الهى بر پیروزى حقّ بر باطل بنا نهاده در این هیچ جاي شکي » .رسیدند(
 .شده است

در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که: برسر این گروه چه آمد و به چه سر نوشتي گرفتار 
شدند، و این خود درس عبرت ناکي است، که نتیجه وثمرۀ عمل بد انسان را به کجا مي 

و ریشه کن ساخت و حتي یک تن از آنان  کشاند، وچگونه الله متعال همگي آنان را نابود
 .را نیز باقي نگذاشت

 ﴾۵۲فتَلِْكَ بیُوُتهُُمْ خَاوِیةًَ بِمَا ظَلمَُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لََیةًَ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ﴿
 .شان به زمین افتیده استهاي آنان است که به سبب ظلمپس این خانه

 .(۵۲)اي استدانند، دلیل و نشانهگمان در این )ماجرا( براي مردمي که مي بي
 تفسیر:

 سرنوشت انسان، در گرو اعمال اوست:
ها لازم ى عبرت آموزى در انسانها، به تنهایى كافى نیست؛ بلکه انگیزهها و نشانهعبرت
زمانیکه قهرالهي نازل شود، دیگرتر وخشك را نمیبیند، بلکه همه را با هم مي  .است

سوزاند، بناءً در این حالت حتي اشخاص متقّى از عذاب مستثني شده نمي تواند واز آن 
قَوْمٍ یعْلَمُونَ » .تواندنجات یافته نمي  و( و قطعاً در این )سزا، عبرت « إ نَّ ف ي ذٰل کَ لََیةً ل 
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که از قدرت الهي عبرتي بزرگ است براي کسانیشنى است براى اهل علم، نشانه رو
 .گیرنداطلاعي دارند و از آن پند و عبرت هم نمي

 ﴾۵۳وَأنَْجَیْناَ الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ﴿
 (۵۳) .ماكسانیرا كه ایمان آوردند و همواره پرهیزکاري میکردند، نجات دادیم

 تفسیر:
ى كار خودرا و تقوا، مخصوص آخرت نیست؛ اهل تقوا، در دنیا نیز نتیجه آثار ایمان -

مؤمنان پرهیزگار را که با دیده شد که الله متعال پیامبر اش صالح علیه السلام و .میبینند
هایش را فرو میگذاشتند از  و به طاعت اش گرویده و نافرماني بودندعلیه السلام صالح 

 .نجات پیدا کردند شدعذابي که بر قوم ثمود نازل 
بودند از عذاب الهي علیه السلام نفر ازایمان آورندگان که با صالح  120ي آلوسي: به گفته

 .هزارخانه وار،گرفتار عذاب هلاکت بارشدند5نجات یافتند وباقي
بعد از این واقعه مدتي زندگي بسر برد، و  علیه السلاممفسران مینویسند: حضرت صالح 

ه الرمله در سرزمین فلسطین )بنا به مشهورترین اقوال( دار فاني را در نهایت در منطق
 .وداع گفت

 ! خوانندگان گرامي
و قومش مورد روشني قرار گرفته علیه السلام ( قصه ي لوط 55الي  54در آیات متبرکه )

 .است

 ﴾۵۴وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ﴿
: آیا عمل فاحشه را انجام میدهید در حالیکه هنگامي كه به قومش گفتو لوط را )به یادآور( 

 (۵۴دانید؟))قباحت آنرا( مي

 تفسیر:
قصه و داستان قوم لوط علیه السلام و گناه شنیع وقبیح آنها بصورت کل در قرآن عظیم 

صافات، ذاریات و قمر نبیاء، نمل، عنکبوت، أاعراف، هود، حجر،  الشأن در سوره هاي
 .بیان گردیده است

ها در یافتیم که: چگونه پیامبران و رهبران مصلح جامعه با گناهان  شایع زمان در این سوره
 .كنندخود به شدّت مبارزه مى

قباحت لواط براي همه روشن است، وحرامت لواط تنها در شرعیت اسلامي نه بلکه در 
 .همه ادیان ممنوع اعلام گردیده بود

مبارکه خواندیم که قوم لوط علیه السلام مرتکب چي عمل شنیع لوطات نبود که  ۀدر این آی
 .را در برابر چشم یكدیگر انجام مي دادند لواط عمل رتکابنشدند،آنان در تجمعات علني ا

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الن سَِاءِ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ تجَْ   ﴾۵۵هَلوُنَ﴿أئَِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الر ِ
آئید؟ بلکه شما قومي هستید آیا شما براي شهوت راني، به جاي زنان به سراغ مردان مي

 .(۵۵).دانیدکه )عقوبت این جریمه را( نمي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تمایل  .آرزومند گشتن«:شَهْوَةً ».ازمصدر إتیان، به معني جماع و نزدیکي است «:تأَتْوُنَ »
 « ترجمه معاني قرآن».له، یا حال استمفعول  .به جماع

 پایان جزء نوزدهم
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 خوانندگان گرامي!
 قصه ي لوط به بیان گرفته میشود: ۀ( ادام58الي  56در آیات متبرکه )

فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِنْ قرَْیَتِكُمْ إنَِّهُمْ أنُاَسٌ 
 ﴾۵۶یَتطََهَّرُونَ﴿

آنها جواب جز این نداشتند كه به یكدیگر گفتند: خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون 
 (۵۶).ها( هستندمردم پاکدامن )و بیزار از ناپاکيكنید كه اینها 

 تفسیر:
ریخ بشري همین است که فاقد أخصوصیت همیشگي جنایتکاران وگنهکاران در طول ت

 .متوسل به زور شده اند ءنبیاأمنطق اند، و همیشه در برابر 
در ضمن نباید فراموش کرد که: در شرع اسماني سکوت وچشم پوشي در برابر گناه، 
ممنوع میباشد، لااقل اگر کدام كاري دیگري که کرده نمي توانیم، این قدر باید کنیم که فضا 

یه هیچ جاي شکي نیست که مبارزه در نهى از منكر، در آدر  .سازیم را بر گناه كارتنگ
 .بسیاري اوقات تاوان تبعید شدند را نیزهم دربر دارد

میفرماید: به خدا قسم آنها عیبى نداشتند که از آنها عیب و ایراد رضي الله تعالي عنه قتاده 
 .دارنداک نگه مى بگیرند جز اینکه میگفتند: آنان از اعمال زشت و قبیح خود را پ

میگرفتند ومیگفتند: خود را از  ءگفته است: آنها را به مسخره واستهزا)رض( ابن عباس
 .(۱۳/۲۱۹)تفسیر قرطبى  .دارندلواط با مردان پاکیزه نگاه مى 

را  سخن ودر زیاتر از موارد این .کنندمي پاکیزگي طلب با مردان : آنها از مقاربتیعني
 .و تمسخر بیان مي داشتند ءستهزاا   از روي

رْناَهَا مِنَ الْغاَبرِِینَ﴿  ﴾۵۷فأَنَْجَیْناَهُ وَأهَْلهَُ إِلََّّ امْرَأتَهَُ قدََّ
اش را نجات دادیم، به جز همسرش که او را از جملۀ باقیماندگان )در عذاب( ما او و خانواده
 (۵٧).مقدر کردیم

 تفسیر:
الهى، تحت حمایت پروردگار با عظمت هستند،  در این هیچ جاي شکي نیست که: رهبران
منطقه خارج لوط علیه السلام به امر الله متعال از  .نجات الهى از طریق اسباب طبیعى است

ینَ »جز زنش  شد تا نجات پیدا كند نَ الَْغٰاب ر  به مقتضاى قضا و تقدیر خود او را « قَدَّرْنٰاهٰا م 
زن کافرش با هلاک شدگان از جمله  .ار دادیمجزو نابودشدگان و ماندگاران در عذاب قر

 .کردباقي ماند؛ زیرا او قومش را بر انجام فحشا یاري مي
را از وجود میهمانان  بود و آنان راضي قومش افعال به وي زیرا زن»د: ارگن کثیر ميابن
 .«کردمي آگاه علیه السلاملوط 

انسان از غضب الهیشده نمیتواند، بلکه نجات وابستگى، عامل نجات طوریکه دیده شود که: 
 .از غضب الهي همانا شایستگى لازم است

 ﴾۵۸وَأمَْطَرْناَ عَلَیْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ﴿
 .(۵٨).پس چه بد است باران بیم داده شدگان و برسر آنها بارانى ]از سجیل[ باراندیم،

 تفسیر:
با آنعده از اشخاصیکه  .به عملكرد خود انسان بستگى داردمقدرات الهى،  واضح است که:

 .لواط تولید نسل را قطع میكنند، با سنگباران شدن، نسل خودشان قطع و از دست میدهند
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بازى، و تغییر قانون خلقت، سبب تغییر باران رحمت به جنس  تغییر مسیر ازدواج، به هم
ً  .باران عذاب میشود اني بود؛ زیرا الله متعال قومي را که پیامبرش آن باران چه بد بار واقعا

 .از عذاب هشدارشان داده بود، بدان نابود گردانید
 خوانندگان گرامي!
بحثي در مورد: شواهدي بر یکتایي و قدرت آفریدگار بعمل ( 64الي  59در آیات متبرکۀ )

 آمده است:

ِ وَسَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِینَ  ا یشُْرِكُونَ﴿قلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ ُ خَیْرٌ أمََّ  ﴾۵۹اصْطَفىَ آللََّّ
و سلام بر آن بندگانش که)آنان را( برگزیده  .ستایش براي الله استبگو: حمد مخصوص 

 (۵۹را كه شریك او قرار میدهند؟)ي آیا خداوند بهتر است یا بت ها .است
 تفسیر:

وسلم هدایت فرموده است، زمخشرى میفرماید: الله متعال به پیامبرش محمد صلي الله علیه 
تا این آیات را بخواند که بر یگانگى او دلالت دارند و دلایل و براهین گویاى قدرت و 

باشند، و دستور داده است که کلام را با سپاسگزارى از خدا و درود بر حکمت او مى 
 در این دستور، آموزشى نیکو مکنون است و آن عبارت است ازسپاس .پیامبران آغاز کند

 .خدا و درود بر پیامبران
نسل به ارث برده و در آغاز به دانشمندان وسخن سرایان و اندرزگویان، این ادب را نسل 

ى علمى و قبل از هر اندرز و تذکرى، خدا را سپاس گفته و بر پیامبرش درود هر جلسه
 .(۳/۲۹۵)تفسیرکشاف  .اند فرستاده

 را مي آیه این الله صلي علیه وسلم چون رسول که است آمده شریف همچنان در حدیث
تر، خداوند بهتر، پاینده بلكه» .«وأكرم وأجل خیر وأبقي الله بل»خواندند، میفرمودند: 

 .«بزرگتر و ارجمندتر است

نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِ  نَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبتَنْاَ بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ أمََّ
ِ بلَْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلوُنَ﴿  ﴾۶۰بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَهَا أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ

یا كیست كه آسمانها و زمین را آفریده است و از آسمان براى شما آبى فرو فرستاده است 
ایم در حالي كه شما نمي توانستید درختانش را برویانید، آیا و بدان باغهاى خرم رویانده
 (۶۰).نه، بلکه در حقیقت آنها گروه کجرو هستنددرجنب خداوند خدایى هست؟ 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

هائي که داراي آب کافي بوده و اطراف آن را دیوار کشیده  جمع حدیقة، باغ «:دَآئقِحَ »
ترجمه » .زیبائي رنگ و حسن ظاهر«: بهَْجَةٍ » .افزازیبا و شادي«: ذَاتَ بهَْجَةٍ » .باشند

  «معاني قرآن

نْ جَعَلَ الْأرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أنَْهَارًا وَجَعلََ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبحَْرَیْنِ  أمََّ
ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لََّ یَعْلمَُونَ﴿  ﴾۶۱حَاجِزًا أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ
نهرهائي روان ساخت، و براي و در میان آن یا كسي كه زمین را مستقر و آرام قرار داد، 

داد )تا با هم مخلوط زمین كوه هاي ثابت وپا برجا ایجاد كرد، و میان دو دریا مانعي قرار 
 .(۶۱).دانند )و جاهلند(نشوند، با این حال( آیا معبودي با الله است؟، نه بلكه اكثر آنها نمي

 : تشریح لغات و اصطلاحات
یة، کوه «:رَواسِيَ »   «:الْبَحْرَیْنِ ».(19، حجر آیه: 3هاي محکم و پابرجا )رعد آیه: جمع راس 
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 «ترجمۀ معاني قرآن».(12، فاطر آیه: 53آیه:  دریاي شور و دریاي شیرین )فرقان

 ِ نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ الْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ أمََّ
 ﴾۶۲قلَِیلًا مَا تذََكَّرُونَ﴿

کند، و دور ميو سختي را  كند،یا كیست كه دعاى درمانده را چون بخواندش، اجابت مى
 .(۶۲).آیا معبودي با الله هست؟! شما بسیارکم پند میگیرید .شما راجانشین زمین میسازد

 تفسیر:
این شخصي  .اضطراري وناچارى اورا گرفته است ناچارکسي که .درمانده «:المُضْطَرَّ »

کند، پروردگار باعظمت دعا  بارگاه به چون استبخواهد، یامظلوم  آمرزشدرصورتیکه 
 صورت گیرد و دین تمام اخلاص به راچون درماندهدعاي  که و مهرباني منان خداي همان

 .میکند گرداند اجابتخالصرا برایش خویش 
باید گفت که: آنعده  .شرط استجابت دعا، قطع امید از دیگران واخلاص در دعاست

داوند از حالشان با خبر است ولى اشخاصیکه باسكوت، از الله تعالي حاجتى میخواهند، خ
 .دوست دارد بندگانش حاجت خود را به زبان هم آورند

 در لغت و اصطلاح: ءدعا
در لغت: به معناى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است، و گاهى مطلق خواندن  ءدعا

 .از آن منظور است
یا صدا زدن و مدد خواستن  .در اصطلاح: دعا عبارت است از: خواستن حاجت از الله متعال

 .در حل مشکلات خود از الله متعال
 فضیلت دعا:

دعا کردن یکي از بهترین اعمالي است که هم الله متعال در قرآن کریم و هم پیامبرصلي 
ي روز بنابرین دعا بهترین توشه .اندالله علیه وسلم در احادیث شریف تاکید بسیار نموده

رود، و در عین وقت ود مؤمنان و نیکوکاران به شمار مي آخرت و بزرگترین مراد و مقص
 .عبادت مهمي است

 :در اجابت دعا عجله بکار نیست
كُمْ مَا لَمْ یَعْجَلْ، یَقوُلُ: دَعَوْتُ فَلَمْ »پیامبراکرم صلي الله علیه وسلم فرمودند:  یستجابُ لأحََد 

شود تا وفتي که عجله نکند و نگوید: دعا کردم  )دعاییکي از شما قبول مي «یسُتجََبْ ل ي
 .(.متفق علیه).ولي مستجاب نشد(

 نیست: دعاي در آن شکي هیچ که است دعا مستجاب سه»است:  آمده شریف درحدیث
 .«فرزندش پدر در حقمسافر و دعاي  مظلوم، دعاي
 دعاي مظلوم:

 الله علیه وسلم وقتي معاذ)رض( رابه یمن فرستاد به او فرمود:رسول اکرم صلي 
جَابٌ  ...» )از دعاي مظلوم بپرهیز؛ زیرا  «وَاتَّق  دَعْوَةَ الْمَظْلوُم  فَإ نَّهُ لیَْسَ بَیْنهََا وَبیَْنَ الله  ح 

 .(.متفق علیه) .اي نیست(که بین دعاي او و الله حجاب و پرده
 مسافر:دعاي پدر بر فرزند و دعاي 

: »به دلیل فرمودۀ پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم:  نَّ ثلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتجََاباتٌَ لاَ شَكَّ ف یه 
ه   ، وَدَعْوَةُ الْوَال د  عَلىَ وَلَد  ، وَدَعْوَةُ الْمُسَاف ر  )سه دعا بدون شک مورد قبول  «دَعْوَةُ الْمَظْلوُم 

داود حدیث  سنن امام ابو) .بر فرزند خود( است: دعاي مظلوم دعاي مسافر و دعاي پدر
 .(3029( و صحیح الجامع از علامه الباني حدیث شماره)1538شماره )
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 دعاي پدر به فرزند و دعاي روزه دار:
ثلَاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ ترَُدُّ: دَعْوَةُ الْوَال د  لولده، وَدَعْوَةُ »پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم میفرمایند: 

ائ م  وَدَعْوَةُ الْمُسَاف ر   شود: دعاي پدر به فرزندش، دعاي روزه )دعاي سه نفر رد نمي «الصَّ
( و فرمود این حدیث 5343الجامع الصغیر از علامه الباني شماره)دار، و دعاي مسافر( )

 .(3032صحیح الجامع شماره) .حسن است
 :دعاي حاکم عادل

لُ لاَ ترَُدُّ دَعْوته»از رسول اکرم صلي الله علیه وسلم روایت است که فرمودند:  مَامُ الْعَاد   «الْ 
( تعلیق شعیب 9723)مسند امام احمد حدیث شماره ) .)دعاي حاکم عادل رد نمیشود(

 .(.الأرنؤوط: حسن
؛ فرمود: گفتم که است هجیمي)رض( آمده سلیم جابر بن روایت به شریف در حدیث همچنین
 دعوت یگانه خداي سويبه»میکنید؟ فرمودند:  چیز دعوت چه سوي الله! شما بهیا رسول

اگر  که توبرسد واو را بخواني، آنرا از تو دور میکند وذاتي به اگر بلایي کهمیکنم، ذاتي
تو  اگر به که گرداند و ذاتيتو برمی و او را بخواني، آنرا به کني را گم چیزي در بیاباني

 .«...رویاندتو مي  برسد و او را بخواني، براياي و خشکسالي قحطي

یاَحَ بشُْرًا بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتهِِ أإَلِهٌَ  نْ یَهْدِیكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَمَنْ یرُْسِلُ الر ِ أمََّ
 ُ ِ تعَاَلىَ اللََّّ ا یشُْرِكُونَ﴿مَعَ اللََّّ  ﴾۶۳عَمَّ

و دریا هدایت میكند، و كسي كه بادها را بشارت  ءیا كسي كه شما را در تاریكي هاي صحرا
آیا معبودي دیگر با الله هست؟ الله برتر است از دهندگان پیش از نزول رحمتش میفرستد، 

 (۶۳).سازندآنچه شریک وي مي

نْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ  ِ قلُْ هَاتوُا أمََّ وَمَنْ یَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ
 ﴾۶۴برُْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿

و چه کسي از آسمان و زمين كند، يا كسي كه آفرينش را آغاز كرد، و سپس آنرا تجديد مي

يل و برهان خود را بياوريد، اگر به شما روزي ميدهد؟ آيا معبودي با الله هست؟ بگو: دل

 (۶۴).گوييدراست مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
اشاره به سرآغاز جهان و آفرینش آن «: یبَْدَأُ الْخَلْقَ » .آفرینش«: الْخَلْقَ ».آغازدمي«: یبَْدَأُ »

ها در همه ازمنه و ادوار جهان شیاء و انسانأشاید هم هدف آفرینش مستمرّ  .از عدم است
 .(29/  ، رحمن68/  )سوره هاي: قصص باشد
یدُهُ »  .هدف از آن روز قیامت است .آفرینش را بار دیگر برگشت میدهد«: یعُ 

شاید هم هدف اعاده مستمرّ حیات و ممات برخي از موجودات وگردش چرخه زندگي در 
از قبیل تبدیل لاشه وگیاه به خاک، وخاک  .همین جهان با دست قدرت خداي سبحان باشد

 .«ترجمه معاني قرآن» .(19/  )سورۀ: روم .به لاشه و گیاه
 تفسیر:

مفسرز مخشرى مي نویسد: چگونه چنین چیزى را به آنها گفته است در حالى که آنها منکر 
ى شناخت براى آنان و نیز اقرارى قیامت اند؟ درجواب گفته مي شود: با فراهم کردن زمینه

)تفسیرکشاف  .اى براى آنان باقى نمانده استبهانه که از آنها صادر شد، در واقع عذر و
۳/۲۹٧). 
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نَ الَسَّمٰاء  »  با فرود « میدهد روزيو زمین شما از آسمان به  کسي و چه»: «وَمَنْ یرْزُقکُُمْ م 
 ثمر و برکت زمین را برایتان میرویاند؟سبزیجات  باران، رویاندنآوردن 

آفرینش فرزندان آدم، احسان و نیکى است بر آنان و ابو حیان گفته است: از آنجایى که 
نَ الَسَّمٰاء   وند متعالنعمت بدون روزى کامل نمیشود، خدا  -فرموده است: وَ مَنْ یرْزُقکُُمْ م 

یعنى چه کسى - ى باران میدهد؟ وَالَْأرَْض  یعنى چه کسى رزق شما را از آسمان به وسیله
 .(٧/۹۰رویاند؟ )البحر اوانى را براى شما مى رزق شما را در زمین میدهد و نباتات فر

 آیا در کنار خدا معبودى دیگر قرار دارد که چنان کند؟:«أَ إ لٰهٌ مَعَ اَللا  »
ق ینَ » در مورد اینکه گمان مببرید معبود و خدایى دیگر با : «قلُْ هٰاتوُا برُْهٰانَکُمْ إ نْ کُنْتمُْ صٰاد 
 .لایل و برهان خود را ارائه دهیدهست، اگر راست مي گویید د« اللّ »

بعد از اینکه خلق عالم علوى  .در البحر آمده است: ختم هر استفهام با ماقبلش تناسب دارد
لوُنَ »و سفلى و نزول نعمت باران را یادآور شد، آن را به  ختم کرد؛ یعنى « بلَْ هُمْ قوَْمٌ یعْد 

ین را به عنوان قرارگاه و محل و بعد از اینکه زم .مخلوق را همتاى خدا قرار میدهند
بَلْ »ى ها ذکر کرد و در آن بر کفر و تعقل آنان سخن رفته بود، به وسیلهجوشش رودخانه 
و بعد از اینکه جواب دادن به درمانده را یادآور شد،  .آن را ختم کرد« أکَْثرَُهُمْ لا یعْلمَُونَ 

دگى از انسان برطرف گردد، چه آن را به )قلیلا ما تذکرون( ختم کرد؛ زیرا وقتى درمان
و بعد از آنکه هدایت را در تاریکى و ارسال  .کند که درمانده بوده استبسا فراموش مى

توانند راهنمایى کنند و سودى آور را ذکر کرد و یادآور شد که معبودهاى آنان نمىباد مژده
کُونَ  ُ عَمّا یشْر   (.٧/۹۱البحر  .ختم کرده است - بدهند، آن را به تعَالىَ اَللّ

 خوانندگان گرامي!
( در مورد اینکه: علم غیب را فقط الله متعال میداند، بحث 66الي  65در آیات متبرکه )
 .بعمل آمده است

ُ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ﴿  ﴾۶۵قلُْ لََّ یَعْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَیْبَ إلََِّّ اللََّّ
ها و زمین هیچ کس جز خدا غیب نمي داند، و آنان آگاهي ندارند چه زماني  در آسمان

 (۶۵برانگیخته مي شوند؟)
 تفسیر:

 .تنها کسي که از غیب خبر دارد و از آینده خبر میدهد خداوند متعال است
ندَهُ مفاتحُ الغَیب  لا یعلمَُها إلا هُوَ » کلیدهاي غیب تنها نزد او است جز » .(59)انعام «: وَ ع 

 .«داند او کسي آن را نمي
این آیه یکي از بزرگترین »شیخ عبدالرحمن بن سعدي در تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد: 

آیاتي است که علم فراگیر الهي را به طور مشروح بیان داشته، و تصریح مي کند که علم 
رمي گیرد، وهرکس از آفریدگانش را که بخواهد او همه خفایا و نهانها و امور غیبي را درب

و بسیاري از امور غیب را از فرشتگان مقرب و پیامبران  .از آن امور غیبي آگاه مي سازد
پنهان داشته، و آنان را بدان آگاه نکرده است، تا چه رسد به اینکه کس دیگري از جهانیان 

گها و سنگریزه ها و خاکهایي که در واو به حیوانات و درختان و ری.را از آن با خبر نماید
از آنچه که در دریاها وجود دارد از قبیل حیوانات،  .بیابانها و صحراها مي باشد آگاه است

ّ  غَیبُ السَّمَاوَات  « .معادن، و سایر موجودات زنده اي که آب آنرا فرا گرفته، آگاه است )وَللَّ 
( )نحل   .و زمین از آن خداست( یعني: ونهان وغیب آسمانها 77وَالأرَْض 

 یک نکته مهم و آن اینکه اگر پیامبر صلي الله علیه وسلم در مورد مسئله اي خبر داده است 
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به سبب وحي بوده است و او خود نمي دانسته است و آنرا از نزد الله تعالي به واسطه 
خبر داده برقراري وحي بدست آورده وآن هم مواردي که الله تعالي اراده نموده و به ایشان 

و با تاکید قرآن  .اند و با قطع وحي دیگر هیچکس نمیتواند چنین ارتباطي را داشته باشد
ا إ لاَّ »پیامبر صلي الله علیه وسلم غیب را نمي دانسته است: ي نَفْعاً وَلاَ ضَرًّ قلُ لاَّ أمَْل کُ ل نَفْس 

یرٌ مَا شَاء اّللُ وَلَوْ کُنتُ أعَْلَمُ الْغیَبَ لاسَْتکَْثرَْتُ  یرٌ وَبَش  نَ الْخَیر  وَمَا مَسَّن ي السُّوءُ إ نْ أنََاْ إ لاَّ نَذ   م 
نوُنَ  ( یعني: بگو جز آنچه خدا بخواهد براي خودم اختیار سود 188)اعراف « ل قّوَْمٍ یؤْم 

اندوختم و هرگز به من آسیبي  دانستم قطعاً خیر بیشتري مي وزیاني ندارم و اگر غیب مي
 .آورند نیستمدهنده و بشارتگر براي گروهي که ایمان مي جز بیمرسید من نمي 

ا» علامه عبدالرحمن سعدي در تفسیر این آیه مي نویسد: ي نَفْعاً وَلاَ ضَرًّ « قلُ لاَّ أمَْل کُ ل نَفْس 
بگو: من مالک سود و زیاني براي خود نیستم، بلکه فقیر و نیازمند و تحت تدبیر خدا هستم، 

خیري به من نمي رسد مگر از جانب خدا، و شرّ را جز او از من دور نمي هیچ خوبي و 
وَلوَْ کُنتُ أعَْلَمُ الْغیَبَ » .کند و من هیچ علم و آگاهي ندارم جز آنچه خدا به من آموخته است

نَ الْخَیر  وَمَا مَسَّن ي السُّوءُ   واگر غیب مي دانستم اسبابي را فراهم مي آوردم« لاسَْتکَْثرَْتُ م 
که براي من منافع و مصالحي فراوان به بار آورد، و از هر آنچه که به بدي و ناگواري 
منجر میشود پرهیز میکردم، چون در آن حالت به عواقب و سرانجام امور آگاه میگشتم، 
ولي چون اطلاعي از غیب ندارم، بدي و بلا به من میرسد، و بسیاري از منافع دنیا را از 

 .بیانگر آن است که من غیب نمي دانم پس این .دست مي دهم
یرٌ » منفقط بیم دهنده اي هستم که مردم را از عقوبت هاي دیني و دنیوي و «: إ نْ أنََاْ إ لاَّ نَذ 
خروي مي ترسانم، و کارهایي را که منجر به عقوبت هاي دنیوي واخروي مي شود بیان اُ 

 .مي کنم و مردم را از آن برحذر مي دارم
یرُ » فقط مژده دهنده به پاداش دنیا و قیامت هستم، و آن با بیان کارهایي است که  و« وَبَش 

انسان را به پاداش دنیا و آخرت میرساند، نیز با ترغیب و تشویق مردمان به انجام آن 
اما همه مردم این هشدار و مژده رساني را نمي پذیرند، بلکه تنها مومنان از آن  .کارها

 .مي پذیرند استفاده مي برند، و آن را

 ﴾۶۶بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الَْخِرَةِ بَلْ هُمْ فيِ شَك ٍ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴿
بلکه علم ایشان درباره آخرت نارسا است )و در آخرت تکامل خواهد یافت(، بلکه آنان در 

 (۶۶).)وقوع( آن در شک هستند، بلکه آنان در مورد آن کورند

 لغات و اصطلاحات:تشریح 
 .عاجز و ناتوان گشته است )تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر( .به پایان آمده است «:إِدَّارَكَ »

إِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي » .اصل این فعل )تدََارَكَ( و ماضي باب تفاعُل است .پیاپي آمده است
دلائل و براهین  .آگاهي ایشان در باره قیامت به پایان آمده و به آخر رسیده است «:الَخِرَةِ 

شان رسیده است، ولي آنان شان نموده شده و به دستمتعدد و فراواني بر وجود قیامت بدي
 .تألیف: مصطفي خرمدل« بنقل از ترجمه معاني قرآن» .از آنها رویگردان هستند

 تفسیر:
برخي از انسانها حاضر نیستند که حقیقتى را قبول نمایند، این بدین  قابل تذکر است که اگر

معني شده نمیتواند و یا هم این عدم قبول شان دلیل شده نمیتواند که آن امر اصلاً واقع نمى 
 .شود و یا هم اصلاً وجود ندارد

 تفسیر: توسن عقل شان درین میدان  مفسیر تفسیر کابلي در تفسیر این آیه مبارکه مي نویسد:
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گاهي شک میکنند و گاهي از آن منکر میشوند  -ازپا مانده وبه حقیقت آخرت نرسیدند 
)موضع( و بعضي مفسرین چنین تقریر کرده اند که علم آنها بدرك آخرت نرسید و این نه 

شك و تذبذب  از آن سبب بود که بنابر عدم علم محض خالي الذهن ماندند بلکه راجع بان در
افتادند و نه فقط شك و تردد کردند بلکه چشم خود را از آن دلائل و شواهدي پوشیدند که 

 .شان رفع مي شداگر در آن غور و تامل میکردند تمام شبهه
 خوانندگان گرامي!

باور مشرکان در مورد زنده شدن بعد از مرگ و ( در مورد اعتقاد و75الي  67در آیات )
 .بحث بعمل آمده است برانگیختن آنان

 ﴾۶۷وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا أإَذَِا كُنَّا ترَُاباً وَآباَؤُناَ أئَِنَّا لمَُخْرَجُونَ﴿
به راستي ما را از آن ]زنده[ بیرون  گردیمو کافران گفتند: آیا زماني که ما و پدران ما خاک 

 .(۶٧مي آورند؟)
 نكار از قیامت، كفر است:ا

منکرين بعث بعد الموت و بر پاي قيامت بودند مي گفتند: زمانيکه ما و مشرکين مکه که 

پدران ما ميميرند واجساد ما پوسيده و متلاشى ميشود، آيا دوباره زنده از قبر بيرون خواهيم 

 .آمد و آيا واقعاً بارى ديگر زنده مي شويم اين جز خرافات و اباطيل پيشينيان چيزى نيست

کنند که خود از عدم رگ را انکار ميکنند، در حاليکه فراموش مىآنها زنده شدن بعد از م

 را خلق کرده است مىو دراين هيچ جاي شکي نيست که: هر آنکه بار اول آنان .اندخلق شده

 .تواند بار دوم آنهار زنده بدارند

 چرا زمان وقوع قیامت نامشخص است؟
اي در پنهان ، چه حکمت و فلسفهاندیشد و میپرسددر برخي از اوقات انسان به خود مي 

 نگاه داشتن تاریخ دقیق قیامت نهفته است؟
جواب واضح همین است که: پنهان ماندن تاریخ دقیق فرا رسیدن قیامت تعلق اساسي به 

 .ها دارد اصلاح نفوس انسان
که انسان از وقوع آن مطمئن ي بسیار مهميتاریخ دقیق وقوع قیامت پنهان است، معامله

کند، انسان را همواره آید و او را احاطه مياي به سراغ او مي داند که چه لحظهاما نميباشد 
 .دارددر انتظار خود نگاه مي

در این باره میفرماید: مجهول در زندگي بشر در ساختار « في ظلال القرآن»نویسندۀ تفسیر 
زندگي خود  ها دررواني او یک عنصر و عامل اساسي است، لذا لازم است که انسان

مجهولي که در انتظار آن بنشینند، داشته باشند واگر هرچیز براي بشر معلوم و هویدا میبود 
 .وحال آنکه او داراي چنین فطرتي است

 .نشاط، شادابي وسعي وتلاش اش متوقف میشد و زندگي وي دچار رکود و انجماد میگردید
پرتو مجهولات برحذر بوده ها در پس پرده مجهولات حرکت میکنند، در بلي انسان 

گیرند، وازهوشیاري لازم استفاده میکنند، امید را میبینند، در بوته تجربه قرار مي
گره دادن دلها  .آموزند، پنهانیهاي توان و استعداد خود و جهان گرداگرد را کشف میکنندمي

 .ظت میکندواحساسات به قیامت مجهول و وعده داده شده، آنها را از سرکشي و طغیان محاف
دانند که قیامت در چه روزي و در چه تاریخي به وقوع مي پیوندد و لذا آنها همواره آنها نمي

شوند، البته مجهول بودن قیامت  نشینند، همواره براي آن آماده ميدر انتظار وقوع آن مي 
تقیم آورد که داراي فطرت سالم و مساین گونه ثمرات مثبت را در حق کساني به ارمغان مي
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کنند، موجب غفلت و باشند، اما کساني که فطرتشان فاسد شده و از هوا و نفس تبعیت مي
)روز قیامت در تفسیر في  .کنندشوند و در نهایت به اقیانوس نابودي سقوط ميناداني مي

 .(.98ظلال القرآن جمع و اعداد احمد فائز: صفحه 

لِینَ﴿لَقدَْ وُعِدْناَ هَذَا نَحْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ   ﴾۶۸ قبَْلُ إنِْ هَذَا إِلََّّ أسََاطِیرُ الْأوََّ
هاي خرافي  اي است كه به ما و پدرانمان از پیش داده شده اینها همان افسانه این وعده

 (۶٨).پیشینیان است
 تفسیر:

کافران میگویند این .هاى خطرناک كافران است، از جمله حربهءنبیاأافسانه شمردن سخنان 
به ما و پدران ما داده شده، اگر حق )ص( شده بعد از مرگ؛ که توسط محمد وعده اي زنده

هاي پیشینیان و خرافات جزاز افسانهمي بود تا به حال وخت واقع میشد، این وعده به 
 .باشدگذشتگان چیزي دیگري نمي 

 ﴾۶۹﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُجْرِمِینَ 
بگو: در زمین سیر کنید تا بنگرید عاقبت کار بدکاران به کجا کشید)و چگونه همه هلاک 

 (۶۹).شدند(

ا یمَْكُرُونَ﴿  ﴾۷۰وَلََّ تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلََّ تكَُنْ فِي ضَیْقٍ مِمَّ
 (٧۰).ورزند، دل تنگ مباشو از آنچه مکر مي .نكار آنها غمگین مباشا  از تكذیب و 

 ﴾۷۱مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿وَیَقوُلوُنَ 
 (٧۱و میگویند: اگر راست گویید این وعده ]عذاب[ کي خواهد بود؟)

 ﴾۷۲قلُْ عَسَى أنَْ یَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تسَْتعَْجِلوُنَ﴿
 (٧۲).بگو:شاید بعضي ازآنچه راکه به شتاب میطلبید، به شمانزدیک شده باشد

 تفسیر:
 .مفسران مینویسند:آن عذاب عبارت بود از قتل واسارتى که روز بدر نصیب آنها شد

برتوقع  پروردگار، دلیلدر کلام « سوف»و « لعل»، «عسي»کلمات:  باید متذکر شد که:
 .میکنددلالت آن وقوع  برحتمیتبلکه امرمورد نظرنبوده احتمالي 

 ﴾۷۳فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ یشَْكُرُونَ﴿وَإنَِّ رَبَّكَ لذَوُ 
ً پروردگارت بر مردم داراي فضلي بزرگ است، ولي بیشترشان سپاس نمي  و یقینا

 .(٧۳).گزارند

 ﴾۷۴وَإنَِّ رَبَّكَ لیََعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا یعُْلِنوُنَ﴿
هایشان پنهان میدارد و آنچه را آشکار میکند، مي و به راستي پروردگارت آنچه را سینه 

 (٧۴).داند

 ﴾۷۵وَمَا مِنْ غَائِبةٍَ فِي السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ إِلََّّ فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ﴿
هیچ پوشیده و پنهاني درآسمان و زمین وجود ندارد مگر آنکه در کتابي روشن ]چون لوح 

 .(٧۵).محفوظ[ است
 تفسیر:

مورد میفرماید: یعنى به تمام اسرار نهفته و رازهاى مکنون در  در این)رض( ابن عباس
 .ها و زمین و تمام موارد آشکار و نمایان آگاه استآسمان
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 خوانندگان محترم!

 بعد از اینکه در آیات قبلی مبحث در باره اثبات مبدأ و معاد از روی دلایل هستی حسی و 
قرآن و ( مطالبي در مورد 81الي  76در آیات متبرکه )عقلی،به بیان گرفته شد ، اینک 

 .پیامبر صلي الله علیه وسلم مورد بحث قرار میگیرد

 ﴾۷۶إنَِّ هَذَا الْقرُْآنَ یقَصُُّ عَلىَ بَنِي إسِْرَائیِلَ أكَْثرََ الَّذِي هُمْ فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ﴿
 (٧۶).کنند، بیان میکنداین قرآن براي بني اسرائیل بیشتر آنچه را که در آن اختلاف مي همانا

 تفسیر:
از فحوي آیه مبارکه معلوم میشود كه تورات و انجیل در زمان رسول الله صلي الله علیه 
وسلم قادر به حلّ اختلافات اهل كتاب نبوده وتنها قرآن، كه حاكم بر كتب آسمانى پیشین 

 .درت حلّ اختلافات را دارداست، ق
راه گمان جویند، بي  تمسکقرآن به اسرائیل اگر بني  پسبناءً آیۀ مبارکه بیان مي دارد که: 

قرآن که بر پیامبر صلي  مییابند،را در قرآن  هایشانتفرقه به دادن ها و پایان اختلاف حل 
الله علیه وسلم نازل شده است کتابى است حق که مطالب و امور دینى مورد اختلاف بنى 

دهد، که کند، و اختلاف آنها را در مورد حضرت مسیح توضیح مى اسرائیل را بیان مى
عن شمارى تقسیم شده بودند، تا جایى که یکدیگر را لهاى بى آنها در این مورد به گروه

همچنان باید گفت که:  .از نزد الله متعال استقرآن که  استبر آن خود دلیل و این کردند، 
اختلاف از مردم است، وگرنه مكاتب الهى در اساس وبنیاد خویش داراي اختلاف در بنیاد 

، حل اختلافات أناز بركات قرآن عظیم الشدر نهایت با تمام قوم قوت گفت که: یکي  .نیستند
 .تاس

 ﴾۷۷وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴿
 (٧٧).و یقیناً قرآن براي مؤمنان، سراسر هدایت و رحمت است

 تشریح لغات و اصطلاحات:
هر چند قرآن مایه هدایت و رحمت و سعادت همگان است، امّا ذکر مؤمنان  «:لِلْمُؤْمِنین»

ترجمه معاني » .مند میگردندبدان خاطر است که به خصوص ایشان از قرآن منتفع و بهره
 .«قرآن

 تفسیر:
واقعاً قرآن رحمتي است از جانب الله متعال براي پیروان بیروانش كه آنها را به رضوان 

 .ها را به راه فلاح و كامیبابي رهمنود مینمایدالهي رسانده و آن
امام قرطبى میفرماید: از این جهت مؤمنان را مخصوصاً آورده است که آنها از آن سود 

 .(۱۳/۲۳۱برند )قرطبى مى 

 ﴾۷۸إنَِّ رَبَّكَ یقَْضِي بیَْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْعلَِیمُ﴿
و او غالب  دانا .در میان آنان فیصله خواهد كردگمان پروردگارت با حكم خویش بى

 (٧٨).است
 تفسیر:

یعني تنها ذات پروردگار است که میان اختلاف کنندگان در باره هر چه که پیرامون آن 
اختلاف دارند به طور قطع قضاوت و فیصله مینماید؛ یعني براي نیکوکار پاداش داده 

 عزیز استذات پروردگار عزیز وعلیم است؛  .وگنهکار را به سزاي اعمال اش میرساند
 حکم بدان که برآنچه  وداناستنمیشود و علیم برگردانده نمیگردد و قضایش  زیرا مغلوب
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 .اعمال بندگان آگاه است و هیچ چیز آنها از او مخفى نیست بر .کندمي

ِ الْمُبِینِ﴿ ِ إنَِّكَ عَلىَ الْحَق   ﴾۷۹فَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ
 (٧۹).پس بر الله توکل کن، زیرا تو بر حق آشکار هستي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
گر درست از نادرست و جدا سازنده محقّ از روشن .روشن و آشکار «:الْمُبیِن»

 .تألیف: دکترمصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن».مبطل
 تفسیر:

پس اي پیامبر مهربان! کار خود و پیروانت را به الله متعال بسپار، براو اعتماد کن وتمام 
توكّل برالله متعال یکي ازشرایط موفّقیتّ انسان در حیات دنیاوي امور رابه او واگذار؛ 

بناءً به الله  .توكّل بر الله تعالي تنها درمسیر حقّ معنا و ثمر دارد، نه در مسیر باطل .است
 .باید توکل کرد و در تمام امورت به او متکى باشیم

مَّ الدُّعَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ﴿  ﴾۸۰إِنَّكَ لََّ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلََّ تسُْمِعُ الصُّ
که تواني به کران آواز بشنواني هنگامي تواني به مردگان بشنواني، و نميالبته تو نمي 

 (٨۰).بگردانند کرده رويپشت
، 23/  )سوره هاي: انفال .گرداني پذیرا نمي .گرداني شنوا نمي .شنواني نمي «:لَّتسُْمِعُ »

 .(22فاطر / 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

هدف از آن کافران و مشرکاني است که تعصّب و لجاجت و استمرار  .مردگان «:المَوْتي»
بر گناه، فکر و اندیشه آنان را به خود مشغول داشته است و گوش ایشان را از شنیدن ادلهّ 
/  و پذیرش حق انداخته است و آن را به مرده دلاني تبدیل ساخته است )انعام

مَّ ».(122 نبه غفلت گوش ایشان را آگنده است، و مراد اشخاصي اند که پ .کران «:الصُّ
کساني که بسیار رویگردان  «:وَلَّوْا مُدْبِرِینَ ».اباطیل ایشان را از حقائق گریزان کرده است

 .«ترجمه معاني قرآن».و گریزانند
 تفسیر:

 مرگ و حیات در فرهنگ قرآن، هم به مرگ و حیات طبیعى و مادّى باید یاد آورشد که: 
 .به مرگ و حیات معنوى شود و همگفته مى

 .گیرند، مرده مي شمارند قرآن، كسانى را كه تحت تأثیر كلام حقّ قرار نمى
چنانكه مكرّر میفرماید: شهدا را مرده ندانید، آنان زنده و شاد مانند  «:إنَِّكَ لَّتسُْمِعُ الْمَوْتى»

 .دهند و از رزق الهى مستفید اندو به یكدیگر نوید مى 
اند، به نزد الله متعال اند، و شهیدان كه از دنیا رفتههاى سنگدل و لجوج، مردهزندهبنابر این، 

 .زنده اند كه كیفیت زندگي شان را تنها الله میداند
مفسر تفسیر المیسّر تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني در تفسیر این آیۀ مبارکه مي 

یکه الله قلبش را با کفر وگناه مي رانده است تواني به کس گمان تو نمينویسد: اي پیامبر! بي
هایش را از شنیدن تواني به کسیکه الله متعال گوش سر و صدایت را بشنواني و تو نمي

کنان از راه هدایت و  آواي هدایت ناشنوا ساخته، نداي حقتّ را برساني؛ آنگاه که او نفرت
 .کندروي گردان از صراط حق، بدان پشت مي 

تشبیه و شعور و شنوایي و فاقد عقل احساس بي مردگاني الله تعالي کفار را به ه آی در این
 .کنندنمي الله تعالي را اجابت  سويبه  شنوند و دعوتاندرزها را نمي زیرا آنان  استکرده 
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بلكه اثر بودن تبلیغ پیامبران، به خاطر ابهام در كار نیست، بى از جانب دیگر باید گفت: 
كسانى كه بادیدن  .ى روح دركالبد استایمان به منزله.به خاطر كوردلى منكران است

طوریکه: حقّ  .روح و مرده هستند اى بىآورند، لاشهمعجزه و شنیدن منطق، ایمان نمى 
 .ى سلامت روح استشنوى و حقّ پذیرى، نشانه

 تسُْمِعُ إِلََّّ مَنْ یؤُْمِنُ بِآیاَتِناَ فَهُمْ وَمَا أنَْتَ بِهَادِي الْعمُْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إنِْ 
 ﴾۸۱مُسْلِمُونَ﴿
سوي حق( هدایت کني، تو تنها  شان )بهنابینایان )حق( را از گمراهي تواني و نیز نمي 
 (٨۱).آورد، پس آنها منقاد و فرمانبردارندتواني بشنواني که به آیات ما ایمان ميکسي را مي 

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
 18آیات  مراد کوردلان و دل مردگان است )سوره: بقره .جمع أعَْمي، کوران «:الْعمُْيِ »
 « ترجمه معاني قرآن» .تسلیم شوندگان .مخلصان .مطیعان «:مُسْلِمُونَ » .(171و 

تكَُل ِمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كَانوُا بِآیاَتنِاَ وَإذَِا وَقعََ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أخَْرَجْناَ لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأرَْضِ 
 ﴾۸۲لََّ یوُقنِوُنَ﴿

و هنگامي که ]در اوقات پایاني دنیا[ وعده عذاب ما بر آنان حتمي و لازم شود، جانوري 
را از زمین براي آنان بیرون مي آوریم که با آنان سخن میگوید ]تا به آیات ما وآخرت 

 (٨۲).م پیش از این به آیات ما یقین نداشتندواصول آن یقین کنند[؛ زیرا مرد
 تشریح لغات و اصطلاحات:

هدف حیواني است که داراي مشخّصات و صفات خاصّ خود بوده  .حیوان .جنبنده «:دَآبَّةً »
قرآن عظیم  .و ظهور آن یکي از علائم فرا رسیدن قیامت و بسته شدن درگاه توبه است

ولي احادیث متعددي  .الشأن به اجمال از آن گذشته است و این مقدار ذکر براي ما بس است
را در باره نوع و شکل و محلّ خروج و کارهاي وي، این حیوان به پیغمبر صلي الله علیه 

فصیل اند )براي تاند که علماء وفقهاء، اغلب آنها را مردود و نامقبول دانستهوسلم )نسبت داده
 .المعاني، قاسمي، کبیر، الواضح، المراغي(موضوع مراجعه شود به: تفسیر روح

ها، وبرخي حتي برخي )دَآبَّة( را مفرد و برخي جمع، و گروهي آن را حیوان یا حیوان
)ملاحظه شود تفسیرالواضح، تفسیر .اندهاي مصلح دانستهآن را انسان یا انسان ازمفسران

 .تألیف: دکتر مصطفي خرمدل« مه معاني قرآنترج»عبدالکریم خطیب( 
 خوانندگان گرامي!

 این آیه ظاهراً به حوادثي قبل از قیامت بحث به عمل مي آورد، كه هرگاه قهر الله متعال 
آورد، اى را از زمین بیرون مىبر مردم حتمى شد، خداى متعال، با قدرت خود موجود زنده

 .آورندكه: مردم ایمان نمى تا با مردم سخن گوید، و سخنش این است
 از  علایم آخر زمان است:« دابة الأرض»آمدن 

بزرگ وکوچک نزدیک بودن قیامت کدام اند؟ قبل از همه باید یاد آور شدکه؛ نشانه هاي 
این امر را کسي بجز الله تعالي نمي داند طوریکه در قرآن عظیم الشأن آمده  باید گفت:

ولي « و علم قیامت نزد اوست»یعني: .(.85)سورۀ زخرف  «السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ » است:
الله تعالي توسط پیامبرش به انسانها نشانه هایي را از وقوع قیامت بیان نموده است که به 

نشانه هایي کوچک قیامت تا حدودي یکي  .آنها نشانه هاي صغري و کبري گفته میشوند
حذیفه بن اسید العفاري  در صحیح مسلم از .ندندپس از دیگري به وقوع پیوستند و مي پیو
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الله صلي الله علیه وسلم به مجلسي که ما در آن رضي الله عنه روایت شده، میگوید:رسول
مشغول گفتگو بودیم، تشریف آوردند و فرمود: پیرامون چه مطلبي مشغول گفتگو هستید؟ 

 فرمودند: .عرض کردیم: درباره قیامت
نْ إ نَّهَا لَنْ » الَ وَالدَّابَّةَ وَطُلوُعَ الشَّمْس  م  تقَوُمَ حَتَّي ترََوْنَ قبَْلهََا عَشْرَ آیاتٍ فَذَکَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّ

ُ عَلیَه  وَسَلَّمَ وَیأجَُوجَ وَمَأجُْوجَ وَثلََاثةََ خُسُوفٍ خَسْفٌ  یسَي ابْن  مَرْیمَ صَلَّي اللَّ ب هَا وَنزُُولَ ع   مَغْر 
نْ الْیمَن  تطَْرُدُ ب الْمَشْر   رُ ذَل کَ نَارٌ تخَْرُجُ م  یرَة  الْعَرَب  وَآخ  ب  وَخَسْفٌ ب جَز  ق  وَخَسْفٌ ب الْمَغْر 

مْ  ه  آنگاه  .شود تا زماني که ده علامت را مشاهده نکنید قیامت برپا نمي«)النَّاسَ إ ليَ مَحْشَر 
، دابة الارض، طلوع کردن علامات ده گانه را بدین شرح بر شمرد: دخان )دود(، دجال

آفتاب از مغرب، نزول عیسي بن مریم، یأجوج و مأجوج و سه خسوف )فرو رفتن در 
زمین(: یکي در مشرق، یکي در مغرب و دیگري در جزیرة العرب و آخرین علامت 

مسلم  .قیامت آتشي است که از یمن ظاهر میشود و مردم را بسوي میدان حشر سوق میدهد(
( 2901( شماره )4/2225« )في الایات التي تکون قبل الساعة»باب « الفتن»در کتاب 

 .نویسنده جامع الاصول حدیث را به ابي داود و ترمذي نسبت داده است
 :خروج دابه

گفته شده طول آن شصت ذراع است و داراي  .دابه عبارت از آن مخلوق بزرگي است
قرآن و  .دست و پا و پشم دار میباشد وگفته شده خلقت او شبیه تعدادي از حیوانات است

 .سنت بر خروج آن قبل از برپایي قیامت دلالت دارند
 .سوره نمل( در فوق بیان شد 82از جمله طوریکه در)آیه: 

سورۀ نمل مي  82در آیۀ  «القول علیهم وقع»مفسران در تفاسیر خویش در باره جمله 
، وند متعالعراض از آیات خداا  نویسند: به خاطر اغراق مردم در عصیان، فسق و طغیان، 

عدم تدبر در آنها و عدم اجراي حکم آنها، کوتاه نیامدن ازمعصیت تاآنجاکه موعظه درآنها 
ر همه اینها تحقق وعید مؤثرواقع نمیشود وتذکر آنها را از گمراهي باز نمي دارد به خاط

 .خدا بر آنان واجب میگردد
پس آیه میفرماید: هر گاه این حالت در مردم استقراروشیوع یافت جانداري را اززمین 

یعني در عین حال که حیوانات عاقل و ناطق .برایشان خارج میکنیم که با آنان سخن میگوید
بدانند این حیوان نشانه اي خاص از نیستند این جاندار هم عاقل و هم ناطق است تا مردم 

 .طرف الله متعال است
، نماندن علم و ءیعني مرگ علما« وقع القول»عبدالله بن مسعود)رضي الله عنه( میفرماید: 

 .برداشته شدن قرآن از میان مردم
گفتند اگر این مصاحف  .«قرآن را تلاوت کنید قبل از اینکه برداشته شود»سپس میفرمایند: 

شبي بر آن میگذرد »گفت:  .میشوند پس قرآني که درحافظه مردم است چه میشودبرداشته 
را نیز فراموش میكند و به « لا اله الا الله»و حافظه آنها از آن پاک مي شود و حتي 

فراموشي مي سپارند، در مقابل در میان اشعار و اقوال جاهلي قرار میگیرند در چنین 
 .«روزي قول بر آنان واقع مي شود

 :خروج دابه درمورد نبوي یثيداحا از دلَّیل
در حدیثي که؛ ابو هریره)رض( از پیامبر صلي الله علیه وسلم روایت نموده، آمده  - 1

نْ قَبْلُ أوَْ کَسَبَتْ ف ي إ یمَان هَا »است:  ثلََاثٌ إ ذَا خَرَجْنَ لَا ینْفَعُ نَفْسًا إ یمَانهَُا لَمْ تکَُنْ آمَنَتْ م 
الُ وَدَابَّةُ الْأرَْض  خَیرًا طُلوُعُ  ب هَا وَالدَّجَّ نْ مَغْر  هنگام وقوع » .(158)مسلم )« الشَّمْس  م 
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سه حادثه، انساني که قبلاً ایمان نداشته یا از ایمان خودخیري کسب نکرده است 
 اگرایمان بیآورد براي او سودي نخواهد داشت:

 طلوع نمودن آفتاب از مغرب .أ
 ظهور دجال .ب
 .«خروج دابة الارض .ج

او میگوید از پیامبر  .امام مسلم از عبدالله بن عمرو)رضي الله عنهما( روایت مي کند - 2
صلي الله علیه وسلم حدیثي به یاد دارم که هرگز آن را فراموش نمیکنم من از ایشان 

إن أول الَیات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على »شنیدم فرمودند: 
ً  الناس ضحى، وأیهما ما کانت اولین نشانه » .«قبل صاحبتها، فالأخرى على إثرها قریبا

در  از مغرب و خروج دابة الارض هاي بزرگي قیامت که ظاهر میشوند طلوع آفتاب
هنگام چاشت بر مردم است و هر کدام قبلاً ظاهر شد بعدي بزودي به دنبال آن مي 

 .«آید
یامبر صلي الله علیه امام احمد ازابو امامه رضي الله عنه روایت مي کند که پ - 3

ي »فرمودند: وسلم  مْ ثمَُّ یغْمُرُونَ ف یکُمْ حَتَّییشْترَ  ه  یم  مُ النَّاسَ عَليَ خَرَاط  تخَْرُجُ الدَّابَّةُ فتَسَ 
ینَ  نْ أحََد  الْمُخَطَّم  نْ اشْترََیتهَُ فیَقوُلُ اشْترََیتهُُ م  مَّ یرَ فَیقوُلُ م  جُلُ الْبعَ  /  5المسند: «)الرَّ

دابة الارض خارج میشود و بر بیني مردم نشانه میگذارد تااینکه آنقدر » (.268
که یک نفر شتري را میخرد به او میگویند این شتر را از چه  .تعدادشان زیاد میشود

دارها )کساني که دابة الارض اي او در جواب میگوید: از یکي از نشانهکسي خریده
 .«روي بیني آنها نشانه گذاشته است(

م احمد و ترمذي از ابو هریره )رضي الله عنه( روایت کرده اند که پیامبر صلى اما - 4
تخرج الدابه ومعها عصا موسى علیه السلام وخاتم سلیمان »الله علیه وسلم فرمود: 

بالخاتم،  –قال عفان )أحد رواه الحدیث(: اتف الکافر  –علیه السلام فتخطم الکافر 
أهل الخوان لیجتمعون على خوانهم فیقول هذا: یا وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن 

دابه الارض خارج میشود در حالیکه عصاي موسي » .«مؤمن! و یقول هذا: یا کافر
میزند، عفان )یکي از راویان حدیث(  را به همراه دارد و کافررا مهر وخاتم سلیمان

را جلا مي گوید: روي بیني کافر، با مهر علامت میگذارد و با عصا صورت مؤمن 
مي بخشد طوریکه اگر جماعتي روي یک دسترخوان جمع یکي به دیگري خطاب 

 .خواهد کراي مؤمن ودیگري به جانب دیگري خواهد گفت اي کافر(
 الَّرض: دابةمشخصات حیوان 

 این در ومفسران علما است، مشخصاتي چه داراي الارض دابة حیواني اینکه مورد در
 میدارم: جلب شما توجه نظریات این از ببرخي که: اند ینگاشته مختلف نظریات بابت

قرطبي میفرماید: اولین و صحیح ترین قول این است که این حیوان همانا چوچه  امام - 1
 .علمأشتر حضرت صالح است و الله 

در این رابطه به حدیثي که ابو داود طیالسي از حذیفه بن اسید غفاري روایت کرده 
حذیفه میگوید: پیامبرصلى الله علیه وسلم، بحث دابه الارض را  .است استناد میکنند

« .لم یرعهم إلا وهي ترغو بین الرکن والمقام»)در ادامه حدیث آمده است(  ...میکرد
)درحالیکه مردم متوجه نیستند ناگهان در بین رکن کعبه و مقام )ابراهیم( )بیرون مي 

 .شتر صدا در مي آورد( )ترغو یعني آن.آید( و از خود صدا در مي آورد
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 گفته  است چون )رغاء( به صداي شتر« ترغو»منظور از استشهاد به این حدیث لفظ 
مي شود و اینگونه نقل میکنند که بعد از اینکه شتر حضرت صالح را کشتند چوچه 
اش از شکمش بیرون آمد و فرار کرد تا به سنگي رسید و سنگ باز شد و شتر به 

گ بسته شد پس شتر در همانجا است تا وقتي که به اجازه داخل آن رفت وسپس سن
حدیثي که قرطبي در ترجیح این قول به آن استناد کرده است درسندش  .خدا خارج شود

 .مردي متروک وجود دارد
حاکم به جاي لفظ « مستدرک»و همچنین در برخي روایات در کتب احادیث مانند 

 .آمده است« ترنو و تربو»الفاظ « ترغو»
مذکور در حدیث تمیم داري)رضي الله عنه( بیان شده در  دابه الارض همان جساسه - 2

 .قصه دجال است
 .این قول به عبدلله بن عمرو بن العاص)رضي الله عنهما( نسبت داده شده است

دابه الارض است و در آخر الازمان « جساسه»و در حدیث تمیم چیزي دال بر اینکه 
وتنها درآن آمده است که او)تمیم( به حیواني پرمو رسید  .خارج میشود وجود ندارد

 .واز اوسوال کرد توکي هستي؟ او گفت: من جساسه هستم
تجسس مي کند و دلیل دیگر اینکه  او جساسه نامیده شده است چون درباره اخبار دجال

در بحث دابه الارض که مردم را به سبب کفرشان به خدا، عذاب میدهد وتوبیخ 
 .علمأوالله  .تصریح نشده است که جساسه ناقل اخبار دجال نیست .مینماید

را از  است که در زمان قدیم وقتي که قریش خواستند کعبه دابه الارض همان ماري - 3
 .نو بسازند بر دیوار کعبه مشرف بود و عقابي آمد و آن را برد

اما سندي  قرطبي این قول را به نقل از کتاب نقاش به عبدالله بن عباس نسبت مي دهد
 .براي آن نیاورده است و همچنین شوکاني در تفسیرش آن را ذکر کرده است

برخي را عقیده براین است که: دابه الارض انساني سخن ران است که با مبتدعین و  - 4
کافرین مناظره و مجادله میکند تا به کارشان خاتمه بدهند و بوسیله بینه وحجت او 

این قول را قرطبي ذکر کرده و در ردّ  .راه یابند برخي هلاک گردند و طالبان هدایت
آن میگوید: اگر دابه انساني باشد که با مبتدعین مناظره کند آن حیوان، نشانه اي خارق 

بعلاوه عدول از تسمیه چنین .قیامت به شمار نخواهد آمد العاده از نشانه هاي ده گانه
ا به اسم انسان یا عالم یا امام انسان مناظر، فاضل و عالم که ساکنین زمین باید او ر

 .بنامند، نامیدن او به دابه خلاف عادت فصحا و تعظیم علماء است
دابه اسم جنس براي هر جنبنده روي زمین است، و خاص جاندار عجیب و غریبي  - 5

باشد که جسم انسان را مریض  نیست و یا شاید منظور از آن جانداران یک سلولي
مقتول مي گردانند و در همین تجریح و آزار رساندن  مي کنند و یا او را مجروح و

به او پند و اندرزي براي مردم است تا قلب هایشان را به تعقل وادارند و بسوي دین 
چه بسا زبان حال بلیغتر از زبان قال است و البته واضح است یکي از  .الله بر گردند

« النهایه / الفتن و الملاحم» این قول را ابوعبیه در تعلیقش بر.معاني تکلیم تجریح است
 .ابن کثیر بیان کرده است

 : الأرض دابة شدن خارج محل
 علماء نظریات مورد این در است، کجا در الارض دابه آمدن بیرون مکان اینکه مورد در
 است: اختلافي هم
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دابه الارض از مکه مکرمه و بزرگترین مسجد روي زمین بیرون مي آید  میگویند: - 1
حدیثي از حذیفه بن اسید نقل میکند )او این حدیث را مرفوع « الاوسط»طبراني در 

تخرج الدابه من أعظم المساجد فبیناهم »میداند( که پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: 
دابه الارض از بزرگترین مسجدها ».«إذ رنت الأرض، فبینا هم کذلک إذ تصدعت

وناگهان در حالت عادي در زمین به حرکت در مي آید و همچنین، در  .خارج میشود
 .«.حالت معمولي مردم ناگهان از بین مي رود

دابه الارض زماني خارج مي شود که امام نماز جمع تقدیم را »ابن عینیه میگوید: 
واند تا به مردم خبر دهد که هنوز دابه تمام کرده است او بدین دلیل جمع تقدیم خ

 .الارض ظاهر نشده است
بار اول در برخي از روستاها بیرون مي  .میگویند دابه الارض سه بار خارج میشود - 2

آید و مخفي میگردد بار دوم در برخي شهرها بیرون مي آید و دوباره پنهان مي شود 
 .و بار سوم در مسجد الحرام ظاهر مي گردد

دراین مورد غیر از اقوال ذکر شده آراء دیگري وجود دارند که غالباً میگویند خروج آن 
 .علمأدر حرم مکه است و الله 

وقتي دابه الارض خارج میشود مؤمن و کافر را نشانه گذاري مي کند صورت مؤمن را 
ت کفر روشن و براق میسازد تا علامت ایمان او باشد و بر بیني کافر مهر میزند تا علام

 .او باشد
 : اقوال علماء در مورد چگونکي صحبت دابة الَّرض با مردم

ى عذاب الهى( بر مردم و هرگاه سخن )و وعده» خواندیم: نمل( سورۀ 82 ۀ)آی در طوریکه
اى را براى آنان از زمین بیرون آوریم تا با مردم سخن گوید، كه همانا حتمى شود، جنبنده

 .(.كردندنمىمردم آیات ما را باور 
شوند و فرمان الله متعال را ابن کثیر گفته است: در آخر زمان وقتى که مردم فاسد مى 

شود و با مردم به روشنى اى ظاهر مى دهند، جنبنده نادیده میگیرند و دین حق را تغییر مى
 .کندصحبت مى

دلیل این رأي منظور این است که آنها را مخاطب قرار مي دهد وبا آنان سخن میگوید و 
 .قراءت ابي بن کعب است که به جاي تکلمهم، تنبئهم قرائت کرده است

ابن عباس)رض( و عطا میفرمایند که: یعني مردم را مجروح مي کند بر اساس قرائت 
لغت الکَلْم یعني جرح لذا دابه الارض مردم  .که از ابن عباس روایت شده است«تکَْلمهم»

اخراج از امام احمد، و در صحیح ) .را مجروح میکند و بر آنها نشانه اي خاص قرار میدهد
 .مسلم آمده است(

حدیث ابو امام شاهد بر این قول است که در آن آمده است پیامبر صلي الله علیه وسلم 
 .بیني آنها علامت میگذاردمیفرماید: دابه الارض خارج میشود و بر 
 موضوعات که با مردم مطرح مي دارد:
مردم به آیات » «أنََّ النَّاسَ کَانوُا ب آیات نَا لَا یوق نوُنَ » اما سخني که با مردم میگوید این است؟

 .ما ایمان ندارند
خبر مي این تعبیر بنا بر قرائتي است که )أن( را با همزه مفتوح میخواند یعني دابه به آنها 

دهد که مردم به آیات خداوند ایمان ندارند این قرائت عامه اهل کوفه و برخي از اهل بصره 
 .است
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 اما قرائت عامه اهل حجاز و بصره و شام)إن( را با همزه مکسوره قرائت کرده اند وجمله 
شان را مستأنفه قرار داده اند یعني معني آیه چنین مي شود با مردم سخناني میگوید که برای

 .خوشایند نیست یا بطلان سایر ادیان )جز دین اسلام( را ابلاغ مینماید
ابن جریر میگوید: راي صواب این است که معني هر دو قرائت به هم نزدیک است و در 

 .شهرهاي میان مسلمانان هر دو قرائت منتشر شده اند
 ! خوانندگان گرامي

قیامت و مقدمات آن، دمیدن در صور مناظري از روز ( 90الي 83) متبرکه  در آیات
 .)شیپور( وبه حرکت در آوردن کوه ها، مورد بحث قرار گرفته است

بُ بآِیاَتِناَ فَهُمْ یوُزَعُونَ﴿ نْ یكَُذ ِ ةٍ فَوْجًا مِمَّ  ﴾۸۳وَیَوْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُل ِ أمَُّ
کردند، مي و ]یاد کن[ روزي را که از هر امتي گروهي ازآنان را که آیات ما را تکذیب

 (٨۳).شوند تا با همدیگر یکجا شوندپس آنان توقف داده مي .محشور کنیم

اذَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۸۴حَتَّى إذَِا جَاءُوا قاَلَ أكََذَّبْتمُْ بِآیاَتيِ وَلَمْ تحُِیطُوا بهَِا عِلْمًا أمََّ
تکذیب کردید در حالیکه هیچ تا وقتي که ]به محل حساب[ آیند، ]الله [ میفرماید: آیا آیات مرا 

احاطه علمي به آنها نداشتید؟ یا شما ]غیر از تکذیب آیات[ چه کارها ]ي دیگري[ انجام 
 (٨۴میدادید؟ )

 ﴾۸۵وَوَقعََ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ بمَِا ظَلمَُوا فَهُمْ لََّ ینَْطِقوُنَ﴿
توانند( پس آنان )نمي ظلمي که کرده بودند، فرمان )عذاب الهي( بر آنان واقع شد،و به خاطر 
 (٨۵).سخن بگویند

ألََمْ یَرَوْا أنََّا جَعلَْناَ اللَّیْلَ لِیسَْكُنوُا فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیاَتٍ لِقَوْمٍ 
 ﴾۸۶یؤُْمِنوُنَ﴿
ندیدند که ما شب را آفریدیم تا در آن آرام گیرند، و روز را روشن ساختیم؟ البته در  آیا آنها

 (٨۶).آوردند، علامات )قدرت الهي( استاین کار براي قومي که ایمان مي
 تفسیر:

 گیرند:تنها اهل ایمان از آیات الهى عبرت مى
هماهنگ است و این در این هیچ جاي شکي نیست که: نظام آفرینش با نیازهاى بشر 

كسانى كه از آمد و رفت شب و روز درس .ى وجود مدبرّى حكیم و یكتاستهماهنگى نشانه
بیشترین انتقادهاى قرآن از كسانى است كه از فهم، حقیقت و  .عبرت نگیرند، مورد انتقادند
 .تعریف زندگى غفلت دارند

شما نیز  آفرینش اند، باید بدانیم که:نشده آفریدهو بیهوده  و روزعبث شب که گونههمان پس
در دنیا  و عقاب ثواب و اگر این در کار است وعقابي و لابد ثواب نیست و بیهوده عبث
سزاوار شماست،  را که آنچه همه و در آن است در راه آخرتنیست، ناگزیر سراي  کامل
 .کنیدمي دریافتو کمال  تمام به

قدرت و حكمت ى و تفكّر  دینى آن است كه هستى را معنادار و هدفدار و نشانهنقش ایمان 
 .مورد برسي قرار مي دهد

 ُ وَیَوْمَ ینُْفَخُ فيِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ إِلََّّ مَنْ شَاءَ اللََّّ
 ﴾۸۷وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِینَ﴿

 شود و تمام كساني كه در آسمانها و زمین به خاطر بیاورید روزي را كه در صور دمیده مي
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 .شان را( بخواهدکه الله )امنهراسان شوند، به جز کسي هستند
 (٨٧).با خضوع در پیشگاه او حاضر میشوند

 تفسیر:
وپشت سر اند: اين، دميدنى است که خوف وترسي بزرگي وقوي ايجاد ميکند مفسران گفته

ى ى بيرون آمدن از قبر که عبارت است از نفخهى مرگ را ميدمد، و بعد از آن نفخهآن نفخه

 .رستاخيز روز قيامت و ايستادن در محضر پروردگار جهانيان

دم اضطراب يعنى آشفتگى دنيا که  .ابو هريره)رض( گفته است: فرشته سه نفخه )دم( دارد

وَ »گ و در آخر دم قيامت و بيرون آمدن از قبر است: فزع اکبر نيست و بعد از آن دم مر

آيند اند مطيع و سريزير به محضر الله متعال مىتمام مردگانى که زنده شده« کُلٌّ أتَوَْهُ دٰاخِرِينَ 

 .)تفسير صفوات التفاسير صابوني( .کندواحدى تخلف نمى

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ   السَّحَابِ صُنْعَ اللََّّ
 ﴾۸۸إِنَّهُ خَبِیرٌ بمَِا تفَْعلَوُنَ﴿

و كوهها را بینى و آنها را ساكن مي پنداري، و حال آنكه همانند حركت ابر، حركت دارد، 
[ آفرینش الهى است كه هر چه را در كمال استوارى پدید آورده است، او به آنچه ]این
 (٨٨).كنید باخبر استمى

 تشریح لغات و اصطلاحات:
از آنجا که حرکت کوهها به «:...وَهِيَ تمَُرُّ ».حرکتآرام و بي .ساکن و ثابت «:جَامِدَةً »

ها اشاره به باشد، لذا حرکت کوه هاهاي متصّل بدانناچار باید همراه حرکت همه زمین 
به دور خود میگردد، آن را حرکت وضعي روز یک بار زمین هر شبانه .حرکت زمین است

 .مینامند، و هر سال یک بار به دور خورشید میگردد و آن را حرکت انتقالي میگویند
 .«ترجمه معاني قرآن»

 تفسیر:
امام فخر رازي مینویسد: علت این که آنها گمان میبرند ثابت و ایستاده میباشند این است که 

اند، رکت کنند انسان گمان میبرد که ایستادهاجسام بزرگ اگر بریک نهج به سرعت ح
 .(۲۴/۲۳۴)تفسیر کبیر .درصورتیکه حرکت میکنند

 ﴾۸۹مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَیْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فزََعٍ یَوْمَئذٍِ آمِنوُنَ﴿
و آنان از وحشت .خواهد داشت کساني که )در قیامت( کار نیکو آورند پاداش بهتر از آن

 (٨۹).اندروزدر امان آن 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

زَعٍ »
ن، در امن و امان «:آمِنوُنَ » .خوف وترس «:فَ دور از بلا و مصیبت و  .جمع آم 

 .خوف و ترس

 ﴾۹۰وَمَنْ جَاءَ باِلسَّی ِئةَِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إلََِّّ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
 .هایشان در آتش نگونسار میشودپس چهرهو آنها كه اعمال بدي انجام دهند، 

 (۹۰).آیاجزائي جزآنچه عمل میكردیدخواهید داشت)وبه ایشان گفته میشود( 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 از ماده )كبّ( به معني افکندن  .به صورت بر زمین انداخته شد .به رو افکنده شد «:كُبَّتْ »

 ذکر )وُجُوه( براي تأکید است، ومراد از )وُجُوه( هم همه  .صورت بر زمین استچیزي به 
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 .«ترجمه معاني قرآن)» .ها استاندام
 تفسیر:

روز که دن براى الله متعال، یعنى آنیعنى شریک قرار دا« سیئة»ابن عباس میفرماید: 
شود، بر قیامت گناهکار و بدون عمل نیک و به صورت مشرک در محضر الله حاضر 

به عنوان  «هَلْ تجُْزَوْنَ إِلَّّٰ مٰا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ » .روى صورت در آتش جهنم انداخته میشود
 توبیخ به آنها گفته میشود: آیا جز به میزان کیفر عمل زشت خود در دنیا کیفر مى بینید؟

 خوانندگان گرامي!
الله متعال و تلاوت قرآن  مطالبي در مورد بندگي و سپاس( 93الي  91در آیات متبرکه )

 .به بحث گرفته شده است

مَهَا وَلهَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ  إِنَّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ
 ﴾۹۱الْمُسْلِمِینَ﴿

را بپرستم،  جز این نیست که به من فرمان داده شده است که پروردگار این شهر )مکه(
و به من فرمان داده شده  .پروردگاري که آن را حرام قرار داده است و همه چیز از اوست

 (۹۱).که از جملۀ تسلیم شدگان باشم
 تفسیر:

 از فحواي آیه مبارکه است که: در مکه خون حرامي ریخته نمیشود، شکاري صید نمي
والله تعالي مالک هر چیزي است پس در ملکش آنگونه  ...شود شود، یا در ختي بریده نمي

همچنان او به من دستور داده است تا او را به یگانگي پرستش  .کندکه بخواهد تصرف مي
کنم نه دیگران را و اینکه از خاضعان حکم و فرمانش، از منقادان شریعتش و از پیشاهنگان 

 .عبدالله القرني( )تفسیر المیسّر: تألیف: دکتر عایض بن .طاعتش باشم
الله صلي الله علیه وسلم در  رسول که است عباس)رض( آمدهابن  روایت به شریف در حدیث
بحرمة  والأرض، فهو حرام السموات خلق یوم الله هذا البلد حرمه إن»: فرمودند مکه روز فتح

 عرفها ولَّ یختلي إلَّ من لَّ یلتقط لقطتهو ولَّ ینفر صیده القیامة، لَّ یعضد شوکةیوم  إلى الله
را  آسمانها و زمین كه را در روزي آن خداوند متعال كه است شهري این گمانبي» .«خلاها

 بریده است، خار آن حرام الله متعال تا روز قیامت فرمانشهر به  این گردانید پس آفرید، حرام
را  آن شدهگم  شود مگر كسي نمي برداشته آن شده شود و گمنمي  رمانده شود، شكار آننمي 

؟( كیست ازآن ام، اینچیز را یافته این من نماید )بگوید كه را معرفي آن تواند كهمي  برداشته
 .«شود نمي قطع آن تازه و گیاهان

یَهْتدَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقلُْ إِنَّمَا أنَاَ مِنَ وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنَ فمََنِ اهْتدََى فإَِنَّمَا 
 ﴾۹۲الْمُنْذِرِینَ﴿

و )به من فرمان داده شده است( اینکه قرآن را بخوانم، پس هرکس راه یابد، جز این نیست 
و هر كس گمراه شود، )گناهش به گردن خود اوست( بگو من  .یابدکه به نفع خود راه مي 

 (۹۲).باشمدهندگان مي از بیم فقط
 خوانندگان گرامي!

بدو و شروع سوره نمل درباره اهمیت قرآن عظیم الشأن آغاز یافت، واینک خاتمه آن نیز 
ترین مأموریتّ پیامبر اكرم صلى الله علیه و مهم .از قرآن عظیم الشأن بحث بعمل مي آورد

  .ى هدایت استرآن، مقدّمهتلاوت ق .وسلم بعد از توحید، تلاوت آیات الهى بر مردم است
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 .محور تبلیغ ما باید قرآن باشد
 .ى مبلغّ، رساندن حقایق به مردم است، پذیرش یا عدم پذیرش، مربوط به خود آنهاستوظیفه

ا تعَْمَلوُنَ﴿ ِ سَیرُِیكُمْ آیاَتهِِ فتَعَْرِفوُنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمَّ  ﴾۹۳وَقلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ
براي الله است، به زودي آیاتش را به شما نشان خواهد حمد و ستایش مخصوص  و بگو:

 (۹۳).و پروردگارت از آنچه میکنید غافل نیست .داد، پس آنها را خواهید شناخت
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مراد از آیات، آثار قدرت الله متعال در دنیا و اسرار عالم هستي است : «سَیرُِیكُمْ ءَایاَتِهِ »
 .شوندکه در پرتو پیشرفت علم، مردمان با خداشناسي آشناتر مي 

هاي قرآن است که با گذشت زمان و ترقيّ دانش و معرفت، یا این که مراد از آیات، فرموده
« ترجمۀ معاني قرآن» .(53/اعجاز آن نمایانتر میگردد )ملاحظه شود سورۀ: فصّلت

 .مصطفي خرمدل
 تفسیر:

رسالت الهى، لطفى است كه باید براى آن شكر  .خویش مسئول است انسان در برابر اعمال
 .كرد

غافلا شیئا لو كان  الله فإن بالله أحدكم یا أیها الناس، لَّ یغترن»است:  آمده شریف در حدیث
نشود  خدا أ فریفتهاز شما در باره  ! كسيمردم اي هان» .«والذرة والخردلة البعوضة لَّغفل
 غبار را به ذره و یك ارزندانه  پشه، یك بود، باید یك غافل اگر الله متعال از چیزيزیرا 
 .«گذاشتوامي غفلت

 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
 

 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره قصص
 (20) –جزء 

 .سورۀ قصص مکي است، و داراي هشتاد وهشت آیه ونه رکوع مي باشد

 :تسمیه وجه
ى موسى را در آن مسمي بوده؛ چون الله تعالي قصه« قصص»ى این سوره به نام سوره

قابل تذکر است که  .به طور مفصل از تولد تا زمان بعثتش توضیح و بیان فرموده است
، «قصص»، «طه»، «کهف»، «مریم»، «مائده»داستان موسي علیه السلام در سوره هاي 

، «شعراء»، «مؤمنون»، «اسراء»، «هود»، «یونس»، «اعراف»، «بقره»، «نساء»
نیز « نازعات»و « دخان»، «ذاریات»، «زخرف»، «مؤمن»، «صافات»، «نمل»

 .توضیح نموده است
در « قصَّ »؛ آن است كه کلمه ى «قصص ۀسور»اري این سوره بنام همچنان علت نامگذ

وپنجم این سوره آورده شده است، و مربوط به بازگو كردن داستان زندگى و آیۀ بیست
 .السلام براى شعیب پیامبراستمبارزات موسى علیه 

در سورۀ قصص بیشترازهمه داستان حضرت موسي علیه السلام که البته در ابتدا بصورت 
اجمال و سپس با تفصیل بیان گردیده است، تا نصف سوره داستان حضرت موسي با فرعون 

 .ودر آخر با قارون ذکر شده است
قابل تذکر است که داستان حضرت موسي علیه السلام در قرآن چند بار در بعضي جا 

کهف داستان مفصل او که با ۀ مجمل و در بعضي موارد به مفصل آمده است، در سور
خضر اتفاق افتاده آمده است و در سورۀ طه داستان او کاملاً ذکر شده و قدري از حضرت 

 .تفاصیل آن در سوره نمل و سپس در سورۀ قصص اعاده گردیده است
؛ نیز شهرت دارد، زیرا الله تعالي در «سورۀ فرعون»قابل تذکر است که: این سوره بنام 

فرعون را در این سوره نقل میکنیم و جریان آیۀ سوم این سوره میفرماید که: خبر موسي و 
السلام با او را تا موقع ظلم و ستم و ادعاي خدایي فرعون و مبارزه حضرت موسي علیه 

 .کندهلاکتش نقل مي
 :ارتباط این سوره به سورۀ قبلي

نظر به اینكه در خاتمه سورۀ نمل در باره تلاوت قرآن سخن گفت، در سورۀ قصص بیان 
 .داستان موسى و فرعون براى مردم میخواند مى كند كه از

ي نمل، در شهر امن مکۀ مکرمه فرود آمده و طوریکه در فوق سورۀ قصص پس از سوره
هم یادآور شدیم، چون از داستان به دنیا آمدن موسي علیه السلام تا زمان رسالتش و نیز از 

درین  .ور گشتهرویدادهاي شگفت انگیز آن زمان سخن میگوید، به سوره ي قصص مشه
]التحریر و  .الطاف خدا نسبت به دوستانش و رسوایي دشمنانش در آن آشکار است سوره

 .آمده است ءي اسراي نمل و پیش از سورهو این سوره، پس ازسوره .التنویر: ابن عاشورا[
 ي قبل از خود:ارتباط و پیوند این سوره با دو سوره

 نمل این است که: قصه ي موجز و کوتاه موسي ارتباط این سوره با سوره هاي شعراء و
را که در آن دو سوره آمده به طور تفصیل بیان میکند و نخست از استکبار و علیه السلام 

(، 49سربرافراشتن و ستم فرعون و کشتن پسران بني اسرائیل به دست او)سوره بقره آیه 
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به پرورش موسي ( و به دریا انداختن موسي، شروع، سپس 141و 127)اعراف آیات 
علیه السلام در قصر فرعون در دوران کودکي تا سن جواني و روي دادن قتل قبطي قوم 
فرعون اشاره میکند که به فرار موسي از مصر به سرزمین مدین مي انجامد و با دختر 

سرانجام پروردگارش به کوه طور  .شیخ کبیر مدین )شعیب علیه السلام( ازدواج مي کند
 .د و با او هم سخن مي شود و او را به پیامبري برمي گزیندفرایش مي خوان

هم چنین این سوره به تهدید و نابودي مشركان منکر قیامت، سؤال و جواب میان مشرکان 
دوزخي که براي خدا شریک مي ساختند و بیزاري آنان که معبودشان ساخته بودند، و نیز 

 .ي پردازدبه قارون و سرنوشت وي و به نیکوکاري و بدکاري م
 :تعداد آیات کلمات و تعداد حروف سورۀ قصص

این سوره  پس از سوره ی نمل، و پیش از سوره ی اسرا ، در مکه مکرمه شرف نزول 
تعداد .سورۀ قصص داراي هشتادوهشت آیه مي باشد :قابل  یاددهانی میدانیم که.یافته است

به:  هحروف این سور ویک  کلمه میرسد، تعدادکلمات آن به: هزاروچهار صدو چهل
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات تفصیل ) .هزاروهشتصد حرف بالغ میگرددپنج

 (.مودتفسیر احمد مطالعه فر« طور»وحروف قرآن عظیم الشأن( را مي توانید در سورۀ 
 :هاهداف وتعلیمات اساسي این سور

 بصورت کل در سورۀ قصص اهداف ذیل به چشم مي خورد: 
 و مبارزه با مشرکان،نفي شرک 

 .اثبات قدرت پروردگار با عظمت در نگهبانى و پشتیبانى از مؤمنان
 :قصص ۀفحواي سور

قابل یاد آوري است که سوره قصص از جمله سوره هاي مکي است، والبته آخرین سوره 
در  .اي است که به هنگام هجرت در میان مکۀ مکرمه وجحفه )رابغ( نازل گریده است

بعضي روایات آمده است که وقتي رسول الله صلي الله علیه وسلم در سفر هجرت به قرب 
رسید، جبرئیل آمین تشریف آورد وبه رسول الله صلي الله علیه وسلم « رابغ»جحفه یعني 

گفت: اي محمد! آیا شما به یاد وطن خود که در آن متولد شده اید، هستید؟ آن جناب فرمود: 
ن سر زمین هستم، آنگاه جبرئیل آمین علیه السلام، این سورۀ قرآن را خواند، بلي، به یاد آ

که در آخر به آنحضرت صلي الله علیه وسلم مژده داده شد که سر انجام مکه ي مکرمه فتح 
ي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّكَ »وآن آیه این است:  .شده، به تصرف شما در خواهد آمد إ نَّ الَّذ 

)در حقیقت همان  «﴾٨۵ى مَعَادٍ قلُْ رَبّ ي أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ ب الْهُدَى وَمَنْ هُوَ ف ي ضَلَالٍ مُب ینٍ﴿إ لَ 
گرداند بگو  گاه بازمى كسى كه این قرآن را بر تو فرض كرد یقیناً تو را به سوى وعده

ى سوره( .پروردگارم بهتر میداند چه كس هدایت آورده وچه كس در گمراهى آشكارى است
و « نبوت»و « توحید»هاى مکى است که مسائل عقیدتى از قبیل قصص از جمله سوره

و « نمل»ى دهد و در خط مشى و اهداف با سورهرا مورد بررسى قرار مى« معاد»
ى قصص نیز حکم فرماست ها بر سورههمسو است و فضاى حاکم بر آن سوره« شعرا»

جمل وخلاصه آمده است تفصیل میدهد و آن را وآنچه را که در آن دو سوره به صورت م
 .کندتکمیل مى

زند، ى حق و باطل و منطق اذعان و طغیان دور مىى شریف پیرامون اندیشهمحور سوره
در این راستا  .کندو نزاع و کشمکش بین سربازان رحمان و سربازان شیطان را ترسیم مى

ى گردنکشى و طغیانى که به ز قصهدو داستان را آورده است؛ داستان اول عبارت است ا
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ى فرعون گردنکش و سبب برخوردارى از حکومت و تسلط حاصل میشود و در قصه
ستمگر نمود پیدا میکند، فرعونى که بدترین عذاب را به بنى اسرائیل چشاند، مردان را 

ا داد، تزد و زنان را زنده نگهمیداشت، و در مقابل خداى متعال بزرگى نشان مىگردن مى
ي نْ إ لٰهٍ غَیْر   .جایى که به خود اجازه داد ادعاى خدایى بکند: مٰا عَل مْتُ لکَُمْ م 

قارون با »ى ى گردنکشى و طغیان به سبب مال و ثروت است که در قصهدوم، قصه
هر دو قصه رمز طغیان و گردنکشى انسان در این جهان  .نمایان و منعکس میشود« قومش

 .بب مال و ثروت باشد، یا جاه و سلطنتاست، اعم از این که به س
سوره سخن را با بازگفتن طغیان و گردنکشى و فساد فرعون در روى زمین آغاز کرده و  

 .منطق طغیان را در هر زمان و مکانى توضیح داده است
سپس موضوع و بحث را به ولادت موسى علیه السّلام و ترس و هراس مادرش از ستم 

خداوند متعال به او الهام کرد موسى را به دریا بیندازد تا در کنار فرعون، انتقال داده که 
فرعون و در کمال عزت و آسودگى به زندگى ادامه بدهد و بسان گلى پاک و خوشبو در 

 .میان خار و لجن رشد کند
نفر قبطى،ومهاجرتش به سرزمین سپس در مورد رسیدن موسى به سن بلوغ وکشتن یک 

شعیب و این که خداى متعال به او دستور داد که به مصر بازگردد  مدین و ازدواج با دختر
آورد و داستان موسى و فرعون و فرعون ستمکار را به سوى خدا بخواند، سخن به میان مى

ى کفار مکه و ایستادن آنها را تا زمان غرق شدن فرعون به تفصیل بیان میکند، و درباره
علیه و آله و سلمّ صحبت نموده و توضیح مى در مقابل رسالت حضرت محمد صلىّ اّلل 

 .دهد که مسلک اهل ضلال یکى است
ى قارون کشانده، و تفاوت عظیم منطق ایمان را با منطق طغیان بیان سپس بحث را به قصه

 .کرده است
ى طریق نیکبختى یعنى طریق ایمان، همان چیزى که تمامى پیامبران علیه و سوره با ارائه
 .یابداند، خاتمه مى ا به سوى آن فرا خوانده السّلام مردم ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

165 

 (28) –قصص سورهٔ 

 ترجمه و تفسیر سورۀ قصص
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱طسم﴿
 .باشد یا نام سوره است و قسم به آن یاد شده( تعالي سماء اللّ أ)شاید اشاره به « طا سین میم»

 تفسیر:
نگیز قرآن أدهد که کتاب اعجاز است، و نشان مى پاک عجاز قرآن ا  حروف مقطعه یادآور 

یافته نیز  که داراى فصاحت و بلاغت بینظیرى است از امثال این حروف هجایى ترکیب
 (۱).است

 خوانندگان گرامي!

 .گرفته میشودالسلام به بیاني موسي علیه(داستان و قصه6الي1) درآیات متبرکه

 ﴾۲تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ﴿
و  .تشریع و احکامش روشن و نمایان است، عجازا  این است آیات کتاب روشنگر که در 

 (۲).این است آیات کتاب الله که روشن کننده )راه حق از باطل و هدایت از گمراهي( است یا:

 تفسیر:
 .ى علمي وابدى اسلام، استمعجزهباید با تمام صراحت بیان داشت که: قرآن عظیم الشأن، 

با محتواي روشنش، حق را از باطل و راست را از بیراهه روشن مي قرآن عظیم الشأن 
 .باشدها ميسازد و روشنگر راه سعادت انسان

قرآن عظیم الشأن از حروف الفباى عربى تشكیل شده است، و به صراحت اعلام میداریم 
 .شما نیز مثل آن را بیاورید ،ا كلام بشر مي دانیدنرکه: اگر آ

 .قرآن، كتاب  روشن، شفّاف و همه فهم مي باشد

 :عظمت قرآن
نس و همدمي است كه انسان را در زندگي دنیا كه میدان رنج است و ؤچون مکریم  قرآن

قرآن نوریست كه راه درست و  .همراهي میكند، زحمت و سراسر سختي و مشقت است
 .آموزد معلمي است كه به انسان اخلاق و آداب زندگي مينماید، و حقیقت را روشن مي 

و گمراهي راهنمائي است كه دست انسان را گرفته او را از میان تاریکي ها و ضلالت قرآن 
لذت و زیبائي قرآن را تنها كساني درک میكنند كه با  .به راه راست وهدایت راهنمائي میكند

 .اندآنرا درک نموده ،با قرآن زندگي كرده ایمانعجین و خمیر شده با چشم بینا و قلب 

كتاب جاویداني است كه در آن  .باشدقرآن كریم وحي الله تبارک وتعالي وكلام مجید او مي 
سماء و صفات باري تعالي، عقیده و ایمان، معجزات قدرت و رحمت واسع خالق یكتا بیان أ

تر ازین براي اوست كه الله  كند، چه شرفي بالاگردد، وقتي انسان با قرآن زندگي ميمي
 خالق و توانا ازمیان تمامي موجودات او را برگزیده با او سخن میگوید!

ِ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴿  ﴾۳نَتلْوُ عَلَیْكَ مِنْ نبَإَِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باِلْحَق 
به راستى و درستى بر قومي که ایمان دارند، بخشى از حکایت موسى و فرعون را براى 

 (۳).خوانیممى تو

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ینجا آمده است، نه تنها خالي از ایعني آنچه در  .عین واقعیت .راست و درست «:ب الْحَقّ  »
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 .هرگونه خرافات است، بلکه بیان واقعي مطالب حقیقي است
نوُنَ » تأکیدي است بر این حقیقت که مؤمنان هدف اصلي این آیات بوده و ذکر  «:ل قوَْمٍ یؤُْم 

 .داستان به خاطر آنان و جهت استفاده ایشان است
 تفسیر:

مبارکه قسمت از زندگي نامه حضرت موسي علیه السلام  ۀسور در ایناي پیامبر! 
 راستي از وصف که این داستان وقصه، مشحون .بر تو بیان میدارم وفرعون را درحالي

و شک و دروغى در آن موجود نمي باشد، واین داستان براى قومى که است،  و درستي
 .برند، مي باشد به قرآن ایمان دارد وآنرا تصدیق میدارد، و از آن سود مى

که گفتیم هدف  هاى قرآني، خُرافه، خیالى وگزافه گویي نیست، و طوریباید گفت که: داستان
ها و  مبارزه و مجاهدت پیامبران با طاغوت .قرآن از بیان داستان، هدایت مؤمنان است

 .مؤمنان استسر مشق مثالي ستمگران، 
 .استو بشریت هدف  کلي قرآن عظیم الشأن از بیان داستان، هدایت مؤمنان 

شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهُمْ یذَُب ِحُ أبَْناَءَهُمْ إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا 
 ﴾۴وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءَهُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ﴿

همانا فرعون ]در سرزمین مصر[ برتري جویي و سرکشي کرد و مردمش را گروه گروه 
رانشان را سر مي ساخت، در حالي که گروهي از آنان را ناتوان وضعیف مي کرد، پس

 (۴).( زنده نگهمیداشت، او مسلما از مفسدان بوديكنیز يبرید، و زنان آنها را )برا
 تفسیر:

 :طلبي و تسلط فرعون بر همه انسانهاپلان برتري 
( وپلان و نقشه  ۀفرعون ازجمل کساني بود که هدفش علوّ بود؛ )إ نَّ ف رْعَوْنَ عَلَا ف ي الْأرَْض 

نْهُمْ یذَبّ حُ أبَْنَاءهُمْ وَیسْتحَْیي »عملي اش هم افسادبود؛  فُ طَائ فَه مّ  یعاً یسْتضَْع  وَجَعلََ أهَْلهََا ش 
ینَ  د  نَ الْمُفْس  را رسیدن به مقام برتر دنیوي قرار فرعون هدف خودش « .ن سَاءهُمْ إ نَّهُ کَانَ م 

 .«أنا ربکّم الأعلي»میگفت:  .داد
این شعار وي مبین این امر است که وي میخواهد شخصیتي و موجود بشود که در عالم 

و برمانبردار باشند بلکه براي او به سجده  بینظیر باشد، همه در مقابل او نه تنها خاضع
سیدن به این هدف، یک راه کلي را ترسیم کرد و براي ر .این انتخاب هدف است .افتند

 .چه را با رسیدن من به این مقام منافات دارد بر هم بزنم نگفت: باید آ
یعاً؛»مثال هاي از فعالیت هاي اش این بود که؛  بین مردم اختلاف ایجاد کرد « جَعَلَ أهَْلهََا ش 

میخواست تا جامعه ومردم آنرا او از این طریق  .بندي مختلفي تقسیم کردرا دسته  نهاو آ
تري شکل آن مخذول و منکوب  تجزیه و تقسیم نماید، تا بتواند هر گروهي را با وسیله ساده

ولي اگر مردم متحد باشند، نمیتوانست در مقابل آنها پلان هاي شوم خویش را تطبیق  .کند
 .بدارد
نْهُمْ؛»بناءً  بایست کساني را که از ناحیه آنها احتمال کار مي براي این:«یسْتضَْعِفُ طَائِفَه م ِ

شان حق و حقوق  .خطر میرود همیشه در ضعف و ناتواني نگهدارد و مانع رشد آنها شود
 .شان میگذاشتداد و در زندگي محروم را نمي 

مردان آنهارا میکشت  .کشي آنها پرداختو نهایتاً براي اینکه در جامعه دوام نیاورند، به نسل
آن روزها از زنها براي  :«.یذَب حُِ أبَْناَءهُمْ وَیسْتحَْیي نِسَاءهُمْ »نده نگهمیداشت؛وزنها را ز

هاي جنسي استفاده میکردند و زنها قدرت مقابله با حکومت کنیزي، خدمه و یا هم استفاده
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روي در از این  .ها در مقابل او قیامي کرده باشنداي نداشت که زنهیچ سابقه .را نداشتند
نام این نقشه در فرهنگ اسلامي  .این نقشه کلي فرعون بود .این خطري را احساس نمي کرد
 .بنام افساد در جامعه مي باشد

شود این است که مشکل اصلي فرعون که او را به آیه استفاده مي  هایي که از این نکته
طلبي و که او را وادار به برتري  ها تبدیل کرد، همان چیزي بود ترین انسانیکي از شقي

فرعون فقط به ریاست و سلطنت ملک مصر و تسلط  .هاي دیگر کردتسلط بر همه انسان
ها و بعضي حیوانات را مي او میدید مردمي هستند که مجسمه  .بر یک قوم قانع نبود

د برآمد به پرستند، و به این فکر افتاد که چرا ما کاري نکنیم که ما را بپرستند؛ و درصد
 .من از همه شما برترم ؛«انا ربکم الَّعلي»مقامي برسد که بگوید: 

 او داده خبر را به این که زیرا کاهني است درخور تعجب فرعون حماقت»میگوید:  زجاج
ذکور بني  فرزندان و کشتن یافتمي  خبر تحقق بود، لابد آن صادق بود، اگر در خبرش

 معنایي آنها هیچ کشتن بود، باز هم کاذب کاهن و اگر آن نداشت سوديوي  حال اسرائیل، به
را غیب  از علم چیزي دارد زیرا منجمان تأمل جاي روایت این تصدیق البته .«نداشت

 بردگيرا به ایشانکه  میکشت انگیزه را فقط بدین اسرائیل بني شاید او فرزندان نمیدانند پس
را از  آن اسرائیلبني بود که عمل، اخباري از این فرعون یا انگیزه.بکشاند و استضعاف

 .و الله اعلم .میکردند نقل علیه السلامظهور موسي در باره خویش پیامبران

 چرا فرعون به قتل فرزندان ذکور اقدام کرد؟
 .بود« مزاحم»دختر « آسیه»بودنام همسرش « مصعب»پسر« ولید»نام فرعون مصر

آمد و خانمان و « المقدسبیت»فرعون دریکی از شب ها در خواب دید که آتشي از طرف 
 .از این آتش محفوظ ماندند« هااسرائیليبني»ها ها را سوزاند ولي گروه سبطيگروه قطبي

 .بودبعد از اینکه فرعون ازخواب بیدار شد بسیار ازدیدن خوب خویش بي نهایت ترسیده 
 .جادوگران و کاهنان و منجمان را جهت تفسیر و تعبیر این خواب به حضور خود فرا خواند

آید و هنگامي که بزرگ اسرائیل پسري به دنیا ميگیري کردند که از طایفه بنيآنها چنین نتیجه
 .شود و با تو به مبارزه مي پردازد و در نهایت ترا نابود مي کندشد مدعي نبوت مي 

اي که حملش پسر باشد باید بعد از وضع حمل سبب فرعون دستور داد که هر زن حاملهبدین 
روزي  .خوئي را انجام دادندمدتي این عمل زشت و حیواني و درنده  .اش بقتل برسدبچه

همنشینان فرعون گفتند: اگر این کار ادامه یابد فقط اشخاص پیر و از کار افتاده باقي مي 
فرعون  .شودان جوان براي کار کردن و خدمت به این پیران پیدا نمي مانند و کسي از پسر

در همان سال اول که فرزند پسر کشته  .گفت: پس یک سال در میان این کار را انجام دهید
چنانکه روایت شده است بصورت کل در حدود  .شد هارون برادر موسي به دنیا آمد نمي

 .شداسرائیل کشته دوازده هزار پسر بچه بني

ها داد، قبطي ادامه اسرائیلپسر بني کشتار فرزندان به فرعون چون»کثیر میگوید: ابن 
 در شرف هماسرائیل بني شود زیرا پیر مردان منقرض اسرائیلبني نسل ترسیدند که ازآن

دادند، بر مي  امانج اسرائیلبني را که ايشاقه میشد تا اعمال خود سبب بودند و این نابودي
 جز زنان که است گفتند: نزدیکفرعون  به بیم آنها از این پس .بیفتد قبطیان دوش
ها آن مردان راکه ايشاقه کارهاي نماند وما نمیتوانیم باقي دیگر از آنان کسي اسرائیلبني
زنده  سال ها را در یکآن  سرانپ دستور داد که ! لذا فرعونبگیریم میدهند، برعهده انجام

 .دیگر بکشند نگهدارند و در سال
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میگذاشتند اما باقي  زنده را در آن پسران تولد شد که در سالي علیه السلامهارون  که است نقل
 .متولد شد پسران قتل هاياز سال  در ساليعلیه السلام موسي 
 بودند و پرستاران برنامه این و اجراي دار باز رسي، نظارت عهده که داشت مأمورانيفرعون 
 حامله ازآنان یکيداشتند و چون  مراقبت اسرائیلبني بر زنان را نیز بر گماشته بود که زني

در  میکردند لذا مأموران میشد، ثبت منظور تهیه همین به که آماري را درجدول میشد، نامش
خود وا میگذاشتند  حال را به بود، آن سر میرسیدند و اگر نوزاد دختر مي وي انزایم هنگام

مادر  چون .میگرفتند و میرفتند خود را در پیش و راه اما اگر پسر میبود، او را سر بریده
یگر د الله متعال بسان حکم به  ها و مظاهر بارداريشد، نشانه حامله وي به علیه السلامموسي
 .«نبردندپي  وي بارداري به مأمور فرعون هاينگردید و دایه نمایان بر وي حامله زنان

ةً وَنجَْعلََهُمُ  وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَنَجْعلََهُمْ أئَمَِّ
 ﴾۵الْوَارِثیِنَ﴿
اند، منت نهیم ]و نعمت زمین به زبونى كشیده شدهخواهیم كه بر كسانى كه در روى و ما مى
 (۵).[ و ایشان را پیشوایان و وارثان )سلطنت( گردانیمدهیم

 :تفسیر
الله تعالي مي خواهد تا بر کساني از بني اسرائیل که فرعون آنان را در مصر به بردگي و 

و پس از نابود  .دهدذلتّ کشانده است منتّ گذاشته و آنان را از ستم و طغیان فرعون نجات 
ةً »سازي فرعون و سپاهش  ایشان را رهبران نیکوکاري و صلاح، :«وَ نَجْعلََهُمْ أئَمَِّ

 .گران هدایت و فلاح و وارثان زمین قرار دهد؛ تا فرجام از آن تقوا پیشگان باشددعوت
ةً »ابن عباس)رض( گفته است:  و قتاده  .یعنى پیشوا و فرمانده در امور نیکو و خیر:«أئَمَِّ

و آنان را وارث ملک  :«وَ نَجْعلََهُمُ الَْوٰارِثیِنَ » .گفته است: یعنى فرمانروایان و شاهان
ها سروران و بزرگان فرعون گردانیم، سرزمین آنان را وارث شده و بعد از اینکه قبطى

 .مصر بودند، در جاى آنان مسکن گزینند

نَ لَهُمْ فيِ الْأرَْضِ وَنرُِيَ فِ  رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانوُا وَنمَُك ِ
 ﴾۶یَحْذَرُونَ﴿

و براي آنان در آن سرزمین، زمینه قدرت و حکومت آماده کنیم، و به فرعون و هامان و 
 (۶).ترسیدند، نشان دهیمو لشکریان آن دو؛ آنچه را که از آن مي

نَ لَهُمْ فِي الَْأرَْضِ »  را در روي یعني: مستضعفان خداوند با عظمت میفرماید: :«وَ نمَُک ِ
تا هر سرزمین مصر و شام را ملک آنان قرار میدهیم،  اقتدار میگردانیم صاحب زمین

 .طوریکه میخواهند در آن تصرف نمایند
نَ »مفسر بیضاوى در تفسیر خویش میفرماید:  که براى چیزى در اصل یعنى این «نمَُک ِ

مکانى تهیه شود که در آن قرار گیرد، و سپس در معنى تسلط و فرمانروایى مطلق استفاده 
 .(.۲/٨٨)تفسیر بیضاوى  .شده است

ها و قبطى« هامان»الله تعالي در ادامۀ آیۀ مبارکه میفرماید: به فرعون یاغي و وزیرش، 
دند، یعنى نشان دهیم که قدرت پادشاهي اش توسط چیزى را نشان دهیم که از آن میترسی

 .اسرائیل نابود خواهند شدى نوزاد بنىهمان مستضعفان از میان میرود و به وسیله
 خوانندگان گرامي!
 ( درباره ولادت موسي علیه السلام و به دریا افکندنش و 14الي  7در آیات متبرکه  )
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 .بشارت به پیامبري او، بحث بعمل آورده است

وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فأَلَْقِیهِ فيِ الْیَم ِ وَلََّ تخََافيِ وَلََّ 
 ﴾۷تحَْزَنيِ إنَِّا رَادُّوهُ إلَِیْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ﴿

ي فرعونیان[ بر او و به مادر موسي الهام کردیم که او را شیر بده، پس هنگامي که ]از سو
و مترس و غمگین مباش که ما حتماً  او را )در صندوق گذاشته و( به دریا بینداز، بترسي

 (٧).گردانیماز جملۀ پیغمبران مياو را به تو باز مي گردانیم، و او را از 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
الهام کردیم، پیام دادیم، وحي الهام کردیم، مانند: و أوحي ربك إلي النحل  أوحینا:« أوَْحَیْناَ»

 ، زلزله12آیه ، انفال38آیه ، طه111آیه ، مائده68آیه )ملاحظه شود سوره هاي: نحل
 «:الْیَم ِ ».بر او بیمناک شدي «:خِفْتِ عَلَیْهِ ».شیرش بده، او را شیر بده «:أرَْضِعِیهِ ».(5آیه

 .غم مخور، اندوه مدار «:وَلََّ تحَْزَنِي».مترس «:وَلََّ تخََافِي».نه ي نیلدریا، رودخا

 تفسیر:

به ارادۀ الله تعالي نطفۀ مبارک حضرت موسي در رحم مادرش قرار گرفت و بعد از گذشت 

ترسيد که اگر فرعونيان از اين حملش اطلاع مدت معمولي، مادرش وضع حمل کرد ولي مي

الله تعالي به مادر موسي با الهام قلبي راهنمايي  .واهند كشتحاصل نمايند، طفلش را خ

‌مُوسىٰ‌أنَْ‌أرَْضِعِيهِ‌»‌کند:مي که .به قلب مادر موسى عليه السلام الهام کرديم «:وَ‌أوَْحَينٰا‌إلِىٰ‌أمُ ِ

وي را به دنيا آورد وهيچ ترسي را به خود راه ندهد، موسي را شير ده و به وعدۀ الله تعالي 

 .مطمئن باشسخت 

ملاحظه ميشود که امر پروردگار به مادران همين است که: در هيچ شرايطى نبايد شير 

 .خويش را به فرزندان خويش قطع و از آنان دريغ نمايند

و مقاتل  .ابن عباس)رض( گفته است: اين القاء به مادر موسي عبارت است از الهام است

و قرطبى گفته است: بنا به قول مقاتل وحى به  .گفته است: که جبرئيل خبر آن را به او داد

و همه بر اين اجماع دارند که مادر موسى پيامبر نبود و  .است نه الهام« اعلام»معنى 

و « ابرص»و « أقرع»فرستادن فرشته به نزدش مانند سخن گفتن فرشته با آن شخصي

با غير پيامبران و نيز فرشته  .گونه که در حديث چنان مشهور استبود، همان« نابينا»

 .سلام کرد در حاليکه پيامبر هم نبود« عمر بن حصين»صحبت کرده است، از جمله به 

 .(.۱٣/۲۵۰)تفسير قرطبى 

پس اگر بيم : «فَإِذٰا‌خِفْتِ‌عَليَهِ‌فأَلَْقِيهِ‌فِي‌الَْيم ِ‌»الله تعالي به مادر موسي طي الهامي گفت: 

او را در صندوقى بگذار و آن را به درياى اى برسد، داشتى از جانب فرعون به او صدمه

وَ‌لٰا‌تخَٰافِي‌وَ‌لٰا‌».نيل بيندازو از اين امر که فرعون و سپاهش موسي را سر برُند نترس

اي از سوي و از نابود شدنش مترس و از فراقش هم غمگين مباش؛زيرا اين وعده«تحَْزَنِي

 .ه علاوه وي را به رسالت برانگيزيمما است که پسرت را سالم و غانم به تو بر گردانيده و ب

ى او بنى اسرائيل را و او را براى نجات بنى اسرائيل نزد فرعون ميفرستيم، تا به وسيله

 .نجات بدهيم

مادر حضرت موسي عليه السلام دو تشويش و دو نگرانى داشت: يكى ترس از كشته شدن 

هر  «لا‌تخَافِي‌وَلا‌تحَْزَنِي»طفلش و ديگرى غم فراق او، كه خداوند متعال به زيباي فرمود: 

در  .دو تشويش را رفع کرد وفرمود: از نابود شدنش مترس و از فراقش هم غمگين مباش

ها، خداوند بهترين هادى و حامى بستها و بن ست که: در اضطراباين هيچ جاي شکي ني
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وتمام وضاحت در يافتيم که در دساتير الهى اسرارى نهفته است كه شايد در  .مؤمنان است

بناءً ما نبايد از در تطبيق فرامين الهى، نه از چيزى بترسيم و نه  .نظر ابتدايى، معقول نيايد

 .ماى نگران باشينسبت به مسئله

ا وَحَزَناً إنَِّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا كَانوُا  فاَلْتقََطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیكَُونَ لَهُمْ عَدُوًّ
 ﴾۸خَاطِئِینَ﴿
كودك خود سخت در وحشت فرو رفت او را به فرمان خدا به  يكه مادر از سو ي)هنگام

دريا افگند( خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد، 

‌(۸).مسلماً فرعون و هامان و لشكريان آن دو خطاكار بودند

 تفسير:

نجات موسى از رود نيل  فرعون واسطه ى الهى بى اثر استخواست انسان در مقابل اراده

فرعون گمان كرد  .شد، و در نهايت به دست موسي عليه السلام در همان دريا غرق گرديد

اى براى او رسيده است؛ امّا خداوند اراده فرموده بود كه دشمنش را در دامان او كه هديه

دست وپا را در دريا حفظ كند، ولى انسان صاحب دست واقعاً خدا ميتواند نوزاد بى .بپروراند

 .وپا را غرق سازد

ى اين تدابير فرعون و وزير و لشكريانش طرح دادند و عمل كردند، ولى تدبير خداوند همه

 .كرداند ابليسي شانراخنثى
خودرادریک صندوقي در نهایت کار به جائي رسید که مادر موسي مجبور شده تا طفل 

خاندان فرعون موسي را از روي امواج نیل برگرفتند تا  .گذاشته وآنرا به آب انداخت
 .سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد

 طوریکه گفته شد سپاهیان فرعون صندوق را یافته و موسي را گرفتند تا یار و یاوري براي
ولي او دشمن  .اش برگیرند، پرورش دهندديشان باشد و وي را به این منظور که به فرزن

گمان فرعون، بي  .شان گردید شان و عامل از بین رفتن سیطره و ملکشان، سبب اندوهجان
 .هامان و افراد ایشان ستمگر، سرکش و مجرم بودند

ى آنها را فرعون و وزیر و لشكریانش طرح دادند و عمل كردند، ولى تدبیر خداوند همه
 .كرد خنثى

لام عاقبت و صیرورت است؛ چون آنها موسى  «لِیکُونَ »مفسرقرطبى گفته است: لام در 
را به این منظور نگهداشتند که نور چشم آنان باشد، اما سرانجام دشمن و سبب اندوه آنها 

 ( .۱۳/۲۵۲)تفسیر قرطبى  .بدین وسیله حال را به مال ذکر کرده است .شد
که به عمد مرتکب گناه بشود، و مخطى آن است به غیر اند: خاطى آن است دانشمندان گفته

 .عمد گناه از او سربزند
 ! خوانندگان گرامي

 را در آغوشعلیه السلام  سو موسي الله متعال توجه بفرماید! از یک تدبیر به حکمت در این
 .مقدر میکند ويبر دست  را سرانجام دیگر هلاکتش میدهد و از سوي پرورش فرعون

 آنها خطاکار بودند یعني: در رفتار، کردار وگفتار خویش و لشکریان و هامان زیرا فرعون
 دست را به شاندشمن که، عجیب شیوۀ اینبودند لذا الله تعالي آنان را به  و مجرم نافرمان

 .کرد مجازات ،داد خودشان پرورش
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تُ عَیْنٍ  َّخِذَهُ وَلدًَا وَقاَلتَِ امْرَأتَُ فِرْعَوْنَ قرَُّ  لِي وَلكََ لََّ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ یَنْفعَنَاَ أوَْ نتَ
 ﴾۹وَهُمْ لََّ یشَْعرُُونَ﴿

وهمسر فرعون گفت هم براى من وهم براى تو نورروشنى است، او را نكشید، امید است 
را به  ولي آنان آگاه نبودند ]که دشمنشان .ما را سود دهد، یا وي را به فرزندي خود بگیریم

 (۹[ ).دست خود مي پرورند
 تفسیر:

آسیه، است  .در ایه مبارکه زن فرعون «:إ مْرَأةَُ ف رْعَوْنَ » هدف از:قبل از همه باید گفت که
 .(11آیه کند )ملاحظه شود سوره: تحریمکه قرآن او را زن با ایماني معرّفي مي

را دارند خطاب به  و )چون( همسر فرعون )احساس كرد كه آنان قصد كشتن این طفل
قابل تذکر است که در زندگى  .فرعون( گفت: او را نكشید )كه او( روشنى چشم من و توست
اند: مادر موسى، خواهر موسى، حضرت موسى، چند زن، نقش محورى و اساسى داشته

زن فرعون و همسر موسى، در این آیه نقش زن فرعون در جلوگیرى از قتل او بیان شده 
 .است

فرعون و همراهانش ندانستند که پایان کارشان  .ت از قتل طفل صرف نظر مي کننددر نهای
 .بر دست این کودک چه خواهد بود

ملاحظه نمودیم که: زن فرعون، رأى فرعون را تغییر داد و شوكت، سلطنت وثروت 
 .فرعون هیچ یك مانع او نشد
فرعون گفت: براى تو  اند که وقتى همسر فرعون چنان گفت،مفسرطبرى میفرماید: آورده

 ( .۲/۲۲)تفسیر طبرى  .شودآرى، اما براى من نور چشم نمى 
گفت: براى من نور چشم است، خدا او را و ابن عباس)رض( گفته است: اگر فرعون مى

 )تفسیر صفوة التفاسیر صابوني( .کرد، اما امتناع ورزیدى موسى هدایت مىبه وسیله
یم و بي اولاد بود، از فرعون خواست موسى را به او اند: همسر فرعون عقمفسران گفته

 .ببخشد و فرعون هم موسى را به او بخشید
ها همچون ترین دلمبارکه در مییابیم که مالک دلها الله تعالي است، او میتواند سخت ۀدرآی

 .دل فرعون را نیز نرم سازد
در « وَ هُمْ لٰا یشْعرُُونَ »طوریکه خداوند متعال در جمله اخیر این آیۀ مبارکه میفرماید: 

ى موسى حالیکه آنها متوجه نبودند ونمي دانستند که فرعون و اطرافیان ستمکارش به وسیله
 .شوندنابود مى

ید اینست که ما باید فعالیت خویش در آدرس بزرگي که از فهم این آیۀ مبارکه بدست مي 
همین نهي از منکر زباني چطور نهي از منكر زبانى، در هیچ وخت غفلت نورزیم دیدیم که 

لا » ریخ وجود دارد از جمله دیدیم که: زن فرعون با گفتنأکار ساز واقع شد، مثالهاي در ت
لا » از كشته شدن موسى جلوگیرى كرد، چنانكه یكى از برادران یوسف با گفتن« تقَْتلُوُهُ 

دیدم که: در برخي  .رد: یوسف( از كشته شدن یوسف جلوگیرى ك10)آیه « تقَْتلُوُا یوُسُفَ 
از اوقات حالات طوري پیش مي آید که درنهى از منكر یك شخص، چنان قوت نهفته مي 

)یكى گفت: نكشید، توسط نظر  .باشد که؛ نظر جمع را عوض میكند و بر آن تأثیر بگذارد
 .جمع را تغییر داد(

 رباطن اسیر نیازهاى ها در ظاهر بسیار بلند پروازند، ولى دهمچنان باید گفت: برخى انسان
 پذیرد  سرانجام مى« أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلى»كرد: دیدیم فرعون كه ادّعا مى .درونى خویش هستند
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 .كه ممكن است یك نوزاد آب آورده براى او سودمند واقع شود

طْناَ عَلىَ قلَْبِهَا لِتكَُونَ وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُ ِ مُوسَى فاَرِغًا إنِْ كَادَتْ لَتبُْدِي بهِِ لَوْلََّ أنَْ رَبَ 
 ﴾۱۰مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿

و قلب مادر موسي ]از هر چیز جز یاد فرزندش[ خالي شد ]و در اضطراب و نگراني فرو 
اگر قلبش را ]با لطف خود[ محکم و استوار نکرده بودیم تا از باورکنندگان وعده ما  .رفت[

 (۱۰).باشد، به درستي که نزدیک بود آن ]حادثه پنهاني[ را فاش کند

 تفسیر:
مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند: به محض اینکه مادر موسي شنید که موسى به دست 

وسخت دست وپاچه  .و اندوه عقل از سرش رفتفتاده است از شدت و فرط غم آفرعون 
 .شد

اگرخداوند متعال او را پایدار و شکیبا نساخته بود نزدیک بود براي  :«إِنْ کٰادَتْ لتَبُْدِي»
 .مردم افشا کند که موسي فرزند وي است

ابن عباس)رض( میفرماید: وقتى شنید طفلش به دست فرعون افتاده است نزدیک بود چیغ 
 واى بر پسرم!  بزند وبگوید:

اند، گرفته از رودخانه را که بود، بگوید: طفلي آوردهاز بس که غم و اندوه بر او هجوم 
 .است پسر من

اگر صبر و ثبات را به  «ساختیمرا استوار نمي اگر دلش» :«لَوْ لَّٰ أنَْ رَبَطْنٰا عَلىٰ قَلْبِهٰا»
ي و نگهداشت و کارسازي وي، دلش آرام کردیم، چنین بود که به وعده الهاو الهام نمى

گرفت؛ زیرا مادر موسي به وحي و الهامي که خداوند متعال به وي کرده بود، باورمند و 
 .متیقن بود
 .هاى ایمان، آرامش خاطر و دل آرام است و از نشانه .ها به دست الله تعالي استآرامش دل

یهِ فبَصَُرَتْ بهِِ   ﴾۱۱عَنْ جُنبٍُ وَهُمْ لََّ یشَْعرُُونَ﴿وَقاَلتَْ لِأخُْتهِِ قصُ ِ
خواهر رفت و موسي را از  .و )آن گاه مادر موسي( به خواهر او گفت که از پي طفلم رو

 (۱۱).خبر بودنددور دید )و شناخت( ولي آل فرعون بي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یه  » ّ از  .از جانبي «:عَن جُنبٍُ » .حال و وضع او را تعقیب کن .او را دنبال کن «:قصُ 

 در حالي که فرعون و فرعونیان نمي «:وَهُمْ لا یَشْعرُُونَ ».مراد دورادور است .ايگوشه
 .دانستند که او خواهر موسي است و مشغول تعقیب این طفل است

 تفسیر:
در امور که حساسیّت  درس که میتوان از این آیه مبارکه گرفت یکي هم همین است که

 .برانگیز باشد، مصلحت همین است که، كارها را به دیگران واگذار كنیم
در داستان و قصه حضرت موسي علیه السلام حساسیتّ بر روى مادر بیشتر بود و امكان 

با اینکه  .تفاوتى در مسائل نیستتوكّل به الله به معناى بى .داشت كه موضوع افشا گردد
 .باایمانى بود، ولى باز هم دخترش را براى تعقیب برادر خود فرستادمادر موسى زن 

مادر موسي در لحظه که طفل خویش را )موسي( در آب میگذاشت به خواهر وي گفت: 
شود؟ پس خواهرش پشت حرکت صندوق را تعقیب کن، وببین که؛ سر انجام با وي چه مي

سربازان ومحافظان قوم  .تصندوق را گرفت واز فاصله اي دور به تقعیب آن پرداخ
 خواهد تا از اخبارش اش مطلع شود، غافل فرعون از ین نکته که او خواهر وي است و مي
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 .آنجا را زیر نظر گرفتنهایت صندوق موسي به قصر فرعون رسید وخواهرش هم  .بودند
انجام دیده میشود که: مؤمن، مأموریتّ خود را به دور از توجّه دشمن با دقت و هوشیاري 

 .وظیفه مي کند واز وظایف داده شده با دقت وارسي مي کند

مْناَ عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فقَاَلتَْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أهَْلِ بَیْتٍ یكَْفلُوُنهَُ لَكُمْ وَهُمْ لهَُ   وَحَرَّ
 ﴾۱۲ناَصِحُونَ﴿

ها به آغوش مادر برگردد( پس و از پیش شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم )تا تن
اي راهنمائي كنم كه میتوانند این نوزاد را  ]خواهرش آمد و[ گفت: آیا شما را به خانواده

 (۱۲).كفالت كنند و خیرخواه او باشند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مْنَا»  .مراد از تحریم، منع کردن و بازداشتن است .تحریم کردیم «:حَرَّ
عَ » ع، زنان شیرده «:المَرَاض  یاجمع مَرْضَع است و اسم مکان و مراد  .دایگان .جمع مُرْض 

 .یا این که مصدر میمي و به معني رضاع و شیر دادن است.پستان است
حُونَ »  .خیرخواهان .دلسوزان «:نَاص 

 تفسیر:
ترین كارها مثل مكیدن پستان ابتدایى مبارکه به یک حکمت بزرگي متوجه شدیم که: ۀدر آی

مادر توسط طفل شیر خور هم به اراده الهي صورت میگیرد و اگر الله تعالي نخواهد، آنهم 
 .اتفّاق نخواهد افتاد

متعال نخواهد، تشكیلات عریض وطویلى که الله همچنان درآیۀ مبارکه به یک واقعیت رسیدیم
الله واز جانب دیگر .یك كودك عاجز میماند همچون دستگاه فرعون نیز از تأمین غذاى

متعال از روي لطفي که به موسي و مادرش داشت از قبل، شیرخوردن موسي از هر زني 
 .جز مادرش را بر وي حرام گردانیده بود

آوردند تا او اند: موسي چند روز بر این حال باقى ماند و هر زنى را که مىمفسران گفته
او  .این امر بر آنان مهم شد و کار بر آنان دشوار گشت .میگرفترا شیر بدهد پستانش را ن

دراین اثنا به خواهرش  .را برداشتند و در خارج از قصر به دنبال زنى شیرده میگشتند
 .رسیدند

گفت: آیا میخواهید زنى شیرده را به شما «: فَقٰالَتْ هَلْ أدَُلُّکُمْ عَلىٰ أهَْل  بَیتٍ یکْفلُوُنَهُ لکَُمْ »
حُونَ »دهم که: کفالت و رعایت او را به عهده بگیرد؟  نشان و بصورت کل « وَ هُمْ لَهُ نٰاص 

 .در تربیت و شیر دادنش کوتاهى نکند
آنها  ( میفرماید:127متوفي «)سدي»ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن کوفي معروف به

به آنجا رسید،  مادر موسى به دستور آنها برفت و وقتى .را به مادر موسى راهنمایى کرد
دید که طفل در بغل فرعون است و او را ناز میدهد، و طفل هم گیران مي کند، و شیر 

فرعون طفل را به مادرش داد، و به محض این که بوى مادر خود را احساس  .میخواهد
 .کرد، پستانش را گرفت

گرفت؟  فرعون گفت: تو با آن چه نسبتى دارى که پستان همه را نگرفت، و پستان تو را
طفلي یافت نمي شود که پستان مرا  .گفت من زنى خوشبو هستم و شیرم هم نیکو است

پس همان روز به منزل برگشت و تمام اهل بیت فرعون برایش ارمغان و هدایا و  .نگیرد
 .(تفسیر صفوة التفاسیر) .جواهر آوردند
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هِ كَيْ تقََرَّ عَیْنهَُا وَلََّ  ِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ فَرَدَدْناَهُ إلِىَ أمُ ِ تحَْزَنَ وَلِتعَْلَمَ أنََّ وَعْدَ اللََّّ
 ﴾۱۳یَعْلمَُونَ﴿

پس او را به مادرش برگردانیم تا خوشحال و شادمان شود وغمگین نگرددو بداند که حتماً 
وعده خدا حق است، ولي بیشتر مردم ]که محروم از بصیرت اند این حقایق را[ نمي 

 (۱۳).دانند
 :تفسیر

هاى خویش تخلفّ نمي ورزد، هانطوریکه در سبحان الله، پروردگار با عظمت ما از وعده
آیه هفتم خواندیم که الله متعال به مادر موسي وعده داده بود که طفلش را دوباره به اغوش 

تعالي موسي را به مادرش بر  حق اش بر مي گرداند و در این آیه مبارکه دریافتیم که
 .ا شادمانیش کامل شود و خاطرش اسواده وآرام گیردگردانید ت

در جمله  .براى اهل حقّ، اهداف مهم است، نه عناویندر این هیچ جاي شکي نیست که: 
هِ  فَرَدَدْناهُ إلِى» در یافتیم که در نهایت امر، طفل دوباره به اغوش مادر برگشت اگرچه :«أمُِ 

ولى عنوان والقاب مهم نیست، برگشتن طفل به این بار، مادر به عنوان دایه استخدام شد؛ 
محفوظ به بغل مادر بر گشت و بیم و هراس  موسي علیه السلام سالم و .مادر مهم است

و تا مادر موسي بداند که وعده  .مادرش بر وي و اندوهش از فراق وي از بین رفت
 .کندلاف نمياش را خپروردگار متعال به وي حقّ است و در آن تردیدي نیست و او وعده

 .دانند که وعده الله متعال خواه ناخواه انجام شدني استولي بیشتر کافران نمي 
 علیه السلامبه خواهر موسي که هنگامي»فرمود:  که استشده  )رض( نقلعباساز ابن 
 برعهدهاو را  شما سرپرستي براي که کنم راهنمایي ايخانواده گفت: )آیا شما را به آنان

کردند و  شک وي به او باشند(، عداه اي در باریان فرعون خیرخواه کهگیرند در حالي
دارند؟  هستند و بر او شفقت طفل این خیرخواه خانواده آن کهدانيگفتند: تو از کجا مي 
 ستاز او د گاهدارند! آن رغبت پادشاه کردنخوشحال ها بهآنگفت: از آنجا که 

 .«برداشتند
شده  شادمان فرعون را پذیرفت، زن مادرش علیه السلام پستانموسي چون که استنقل 

مقرر  را برایش وي و احتیاجات و پوشاک قرار داد و نفقه را مورد نوازش مادرش
از  آن در قبال فرزند خود را شیر میداد و هم علیه السلام هم یعني: مادر موسي.داشت
 .و علیم حکیم تدبیر خداي توجه نماید، در این .گرفتمي مزد و پاداش دشمنش

ا بلَغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتیَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنیِنَ﴿  ﴾۱۴وَلمََّ
[ و مقام علم ]نبوت، به او حكمت و اندام او کامل شد[ به كمال بلوغ رسید و چون ]موسى

 (۱۴).دهیمعطا کردیم و چنین پاداش به مردم نیکوکار مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تکامل و تعادل  «:إ سْتوَي».هدف از آن رشد و نموّ جسماني است .قدرت و قوّت «:أشَُدَّ »
ً » .گردید کرد و از نظر خرد و اندیشه کامل پیدا  بینيروشن .فرزانگي.حکمت«:حُكْما

 .«ترجمه معاني قرآن» .(89/)سوره:انعام
 تفسیر:

« ً لْما به کمال نیرومندي و به بعد از اینکه حضرت موسي علیه السلام «: آتیَنٰاهُ حُکْماً وَ ع 
اش رسید الله تعالي به او حکمت و دانش عطا کرد و او را در دین خویش تمام رشد عقلي

 .فقیه و فرزانه گردانید
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ً حُكْماً وَ »اصطلاح  لْما بصورت کل سه بار در قرآن عطیم الشأن بکار رفته است که؛ «: ع 
 .شده استدر همه موارد، حُكم بر علم مقدّم

به معناى داشتن آگاهى « علم»به معناى فهم درست و قدرت بر قضاوت صحیح و « حكم»
 .و اطلاعات است

قواي خود پاداش داد، تعالي موسي را بر عبادت و تحقدر آیۀ مبارکه دریافتیم همانطوریکه 
 .دهد اش را بر گزیند، پاداش ميبه همین ترتیب هرکس را که اطاعت و دوستي

 .اوّلین شرط پذیرش مسئولیتّ، بلوغ جسمانى است آید که:از فحواي آیۀ مبارکه بر مي 
رشد جسمى و نیروى جنسى نیست، بلكه به كمال فكر و عقل نیز  بلوغ واقعى، تنها به

 .وابسته است

 خوانندگان گرامي!
کشتن مرد قبطي توسط حضرت موسي علیه ( به موضوع 21الي  15در آیات متبرکه )

 .السلام از روي خطا،  بحث بعمل آمده است

وَدَخَلَ الْمَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلِهَا فوََجَدَ فیِهَا رَجُلیَْنِ یقَْتتَلَِانِ هَذَا مِنْ شِیعَتهِِ 
هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى وَهَذَا  ِ هِ فاَسْتغَاَثهَُ الَّذِي مِنْ شِیعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُو  ِ مِنْ عَدُو 

 ﴾۱۵فَقَضَى عَلَیْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ﴿
هم به قتال خبر اهل مصر به شهر در آمد، آنجا دید که دو مرد با و موسي )روزي( بي

آن که از قومش بود، از موسي  .یکي از قوم او، و آن دیگري از دشمنانش بودمشغولند، 
گفت  .علیه آنکه از دشمنش بود کمک خواست، و )موسي( سیلي به او زد و او را کشت

 (۱۵).این از کار شیطان است، چون او دشمن گمراه کنندۀ آشکار است
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ینَة  » و یا این که « مصر»یا « منف»مراد پایتخت مملکت فرعون است که گویا  «:الْمَد 
تا مصر « حایین»حومه ي مصر یا شهرکي بود به نام « مُنف».نام داشته است« مصرایم»

نام داشت « عین شمس»برخي میگویند:  .دو فرسخ )حدود دوازده کیلومتر راه فاصله داشت
یعََة  ».وزي داخل آن منطقه شدکه موسي در وقت خواب نیمر قوم و  «:ش 

 «:قَضي عَلیَْه  ».مشت زد «:وَكَزَ ».فریادرس طلبید .یاري و کمک خواست«:إ سْتغََاثَ ».قبیله
 .تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن)» .(.او را کشت

 وسفر موسي علیه السلام به مدین:ء قتل شخص قبطي ازروي خطا
موسي علیه السلام بطور پنهاني از قصر فرعون رهسپار کوچه و  در یکي از روز ها

 .، در شهر دید که دو شخص مصروف بگو و مکو و جنگ هستندبازار پایتخت مملکت شد
 اسرائیل و دیگري از آنان دشمنان او یعني از طائفه قبطيیکي آنان از قبیله او یعني از بني

او بود علیه کسي که از دشمنانش بود، از شخصیکه از قبیله  .هاي طرفدران فرعون است
موسي درخواست کمک مي کند، وموسي هم به کمک اش مي شتابد، و مشتي به جانب مقابل 

 .یعني قبطي مي زند، و او و در نتیجه مي میرد
کننده آشکاري گفت: این از عمل شیطان بود واقعاً شیطان دشمن گمراه علیه السلام موسي 
موسي از کرده خود پشیمان شد و .موسي قبل از بعثتش به نبوّت بودالبته این کار  .است

من بر خویشتن با کشتن یک نفر ظلم  !کرد و گفت: پروردگارا متعال رو به درگاه خداوند
 .کردم پس به فریادم رس و مرا ببخش
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 دعایش را اجابت کرد و او را بخشید، چرا که الله متعال بس آمرزنده و  وند متعالخدا
حضرت موسي گفت: پروردگارا به پاس  .کار استمهربان درباره بندگان پشیمان و توبه

 .اي هرگز پشتیبان بدکاران و گنهکاران نخواهم شدهائي که به من عطا فرموده نعمت
بلکه میخواست او را  .شیخ قرطبى میفرماید: موسى این کار را به قصد کشتن او انجام نداد

 .(۱۳/۲۶۱)تفسیر قرطبى  .او شددور کند، اما سبب مرگ 
صاوى گفته است: از این جهت آن را به شیطان نسبت داده است که به او امر نشده بود 
قبطى را به قتل برساند، و برایش معلوم شد کشتن او خلاف اولى میباشد؛ چون فتنه و 

پشیمان از این رو از آن  .آشوب از آن ناشى میشود و شیطان از فتنه شاد و مسرور میشود
 .(۳/۱۱۲ى صاوى بر جلالین )حاشیه .شد

حِیمُ﴿ ِ إنِ ِي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ لِي فَغفَرََ لهَُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ  ﴾۱۶قاَلَ رَب 
و الله او را  .اي پروردگارم! من به خود ظلم کردم، پس مرا بیامرز)آنگاه موسي( گفت: 

 (۱۶).كه او غفور و رحیم استبخشید، 
ِ بمَِا أنَْعَمْتَ عَلَيَّ فلََنْ أكَُونَ ظَهِیرًا لِلْمُجْرِمِینَ﴿  ﴾۱۷قاَلَ رَب 

اي، من هرگز مددگار هایي که به من دادهاي پروردگارم! به سبب نعمت موسي باز گفت:
 (۱٧).مجرمان نخواهم بود

 تفسیر:
 علي قدمیهالله  مظلمته، ثبت علي فیعینه مظلوم مع مشي من»است:  آمده شریف در حدیث

 وي شود تا او را بر مظلمه همراه با مظلومي : هرکس...الاقدام فیه تدحض الصراط یوم
گامها  که را بر صراط پابرجا و استوار نگهمیدارد در روزي هایشقدما کند، خداوند یاري
کند، الله تعال در  یاري بر ظلمش شود تا او را همراه با ظالمي لغزد و هرکسمي  در آن
 .«لغزاندرا برصراط مي لغزد، قدم هایشمي گامها درآن که روزي
از  از یکي خیاطي کهاست  نقل»مي نویسد:« المعاني روح»در تفسیر  ألوسي علامه
 به شانانکنم، آیا از اعوميخیاطي ستمگران براي که هستم از کساني پرسید: من بزرگان
 سوزن که کسي ولي ظالمان هستي ! تو از خود آنگفت: نه وي به بزرگ ؟ آنروم شمار مي

 .الا بالله العظیم ولا قوة لاحول .«هاستآن فروشد، از اعوانتو مي را به

باِلْأمَْسِ یسَْتصَْرِخُهُ قاَلَ لهَُ  فأَصَْبَحَ فيِ الْمَدِینةَِ خَائِفاً یَترََقَّبُ فإَِذَا الَّذِي اسْتنَْصَرَهُ 
 ﴾۱۸مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبیِنٌ﴿

اي )و در جستجوي اخبار( ناگهان  موسي در شهر بيمناک بود و هر لحظه در انتظار حادثه

ديد همان كسي كه ديروز از او ياري طلبيده بود فرياد ميزند و از او كمك ميخواهد، موسي 

 (۱۸انسان گمراهي هستي!) به اوگفت تو آشكارا

 :تفسير

بايد ياد آور شد که:هر ترسى مذموم نيست، ترس از نرسيدن به اهداف خود و يا دستيابى 

 .دشمن به آرزوهايش، ترس پسنديده است

‌لهَُمَا‌قاَلَ‌ياَ‌مُوسَى‌أتَرُِيدُ‌أنَْ‌تقَْتلَُنيِ‌ ا‌أنَْ‌أرََادَ‌أنَْ‌يبَْطِشَ‌باِلَّذِي‌هُوَ‌عَدُوٌّ كَمَا‌قَتلَْتَ‌فلَمََّ

‌مِنَ‌ ‌تكَُونَ ‌أنَْ ‌ترُِيدُ ‌وَمَا ‌الْْرَْضِ ‌فِي ‌جَبَّارًا ‌تكَُونَ ‌أنَْ ‌إِلاَّ ‌ترُِيدُ ‌إنِْ ‌باِلْْمَْسِ نَفْسًا

‌﴾۱۹الْمُصْلِحِينَ﴿
 و چون خواست به كسى كه دشمن هردوشان بود حمله برد، گفت اى موسى ميخواهى مرا 
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 واهى مگر اينكه زورگوى ستمگرى دراين بكشى همانطور كه ديروز كسى را كشتى، نميخ

 (۱٩).سرزمين باشى، ونميخواهى ازنيكوكاران باشى

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

نيرومندي که هر  .نماقدرتمند و قدرت  .زورگو «:جَبَّاراً ».يورش برد.ور شودحمله «:يبَْطِشَ »

 .چه بخواهد بکند و از فرمان خدا نافرماني نمايد

 تفسير:

بر کشتن فرد قبطي مصمم شد، آن شخص اسرائيلي پنداشت که اوميخواهد به  چون موسي

که گفت:آياکنون ميخواهي مرا به قتل رساني چنانپس خطاب به موسي .وي حمله ورشود

ديروز آن فرد قبطي را کشتي؟ )پس شخص قبطي سخن اسرائيلي را شنيد و خبر را به 

ومستبد وسر آن نداري که ازاهل صلاح  فرعون برد( تو فقط ميخواهي شخصي باشي ستمگر

 .وخيرواستقامت باشي

إنِ ِي وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ یَسْعَى قاَلَ یاَ مُوسَى إِنَّ الْمَلَََ یأَتْمَِرُونَ بِكَ لِیقَْتلُوُكَ فاَخْرُجْ 
 ﴾۲۰لَكَ مِنَ النَّاصِحِینَ﴿

ات گفت اى موسى بدان كه بزرگان دربارهو مردى از دورترین نقطه شهر شتابان آمد ]و[ 
 (۲۰).اند كه تو را بكشند ]از این شهر[ بیرون برو كه من از خیرخواهان توامهمرأى شده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد از سعي، سرعت در رفتن «: یَسْعي».دورترین نقطه شهر «:الْمَدینَة  أقَْصَي»

 .دولتمردان .بزرگان دولت «:المَلََ ».است

 تفسیر:
وقتي که خبر کشته شدن قبطي پخش شد شخصیکه از خانواده فرعون بود و ایمان آورده 
بود از نقطه دور دست شهر به عجله آمد و گفت: اي موسي، درباریان و بزرگان قوم براي 

 کنند، یا یکدیگر را بهمي مشاوره کشتنت درباره یعني: باهماند، کشتن تو به جرگه نشسته
از زیرا فرعون « توام خیر خواهاناز  من شو، که از شهر خارج پس»کنند امر مي کشتنت
 .بود را کردهعلیه السلام موسي کشتن و عزم شده سراسیمه قبطي، سخت خبر قتل شنیدن

عالي را به کمک خود خواست وگفت: پروردگارا مرا از مردمان موسي علیه السلام، الله ت
کرد گفت: امید است « شهر شعیب»ظالمان رهائي بخش و هنگامي که رو به جانب مدین 
استاد محمد  نوشته: زندگاني پیامبران).که پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرماید

 .(شلماشي
نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفِاً یتَرََقَّبُ  ِ نَج ِ  ﴾۲۱قاَلَ رَب 

پس موسي ترسان و نگران درحالیکه ]حوادث تلخي را[ انتظار میکشید از شهر بیرون 
  (۲۱).قوم ظالم نجات دهرفت، ]در آن حال[ گفت: پروردگارا! مرا از 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ً آمدها وحوادث چشم به راه دستگیري ووقوع پي.انتظارمیکشید:«یَترََقَّبُ ».ترسان «:خَآئ فا
 .بود

 ! خوانندگان گرامي
( در مورد رفتن موسي علیهم السلام به مدین و ازدواجش با 28الي  22در آیات متبرکه )

 .دختر شیخ كبیر، بحث بعمل آمده است

هَ تلِْقاَءَ مَدْینََ قاَلَ عَسَى رَب يِ أنَْ  ا توََجَّ  ﴾۲۲یَهْدِیَنِي سَوَاءَ السَّبیِلِ﴿وَلمََّ
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 هنگامي که به سوي مدین روي آورد، گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست ]که 
  (۲۲).انسان را به نتیجه مطلوب مي رساند[ راهنمایي کند

 تفسیر:
 مدین شهري یا محلي بود که: .حضرت موسي علیه السلام به طرف مدین مسافرت کرد

شعیب علیه السّلام بر اهل آنجا مبعوث گردید )برخي نوشته اند که:سرزمین مدیان از خلیج 
( همچنان در فرهنگ قصص قرآن آمده: محل این .عقبة تابه مو آب وكوه سینا امتداد داشت

شهر در شرق عقبه است، مردم آن عرب و از اولاد اسماعیل علیه السّلام بودند، نام آن 
و معان در حال حاضر یكى از ایالات کشور پاد شاهي کشور اردن  .استشهر اكنون معان 

گفته میتوانیم بصورت کل  .میباشد، گویند: فاصله آنجا تا مصر هشت شبانه روز راه بود
شهرى در جنوب شام و شمال حجاز، و نزدیك تبوك است كه در آن زمان از « مَدْیَنَ »که: 

 .قلمرو حكومت فرعون، بیرون بوده است

ى سوارى بیرون آمد فسران مینویسند که حضرت موسي علیه السلام بدون توشه و وسیلهم
اما به خدایش  .ى بین مصر و مدین که هشت روز راه بود، و راه را بلد هم نبودو فاصله

روایت است که وقتى به  .اى را فرستاد و او را راهنمایى کردخدا فرشته .حسن ظن داشت
ى شکمش به پشتش چسبیده بود؛ چون در راه از برگ درختان مدین رسید از فرط لاغر

 .(۲۴/۲۴۰)تفسیر رازى  .کردتغذیه مى

ةً مِنَ النَّاسِ یسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَیَْنِ  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلَیْهِ أمَُّ وَلمََّ
عَاءُ وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبِیرٌ﴿تذَوُدَانِ قاَلَ مَا خَطْبكُُمَا قاَلَتاَ لََّ نسَْقِ   ﴾۲۳ي حَتَّى یصُْدِرَ الر ِ

هنگامي که به آب مدین رسید، گروهي از مردم را بر آن یافت که )مواشي شان( را آب 
مي دادند، و غیر آنان دو دختر را دید که ]مواشي شان را از رفتن به سوي آب[ بازمي 

]گوسفندان[ وامي دارد؟ گفتند: ما ]این دام دارند؛ گفت: چه چیزي شما را بر بازداشتن 
هایمان را[ آب نمي دهیم تا ]این[ شبانان ]دام هایشان را[ برگردانند و پدر ما پیري کهنسال 

  (۲۳[ ).است ]به این علت از انجام این کار معذور است
 تفسیر:

بر دور  هنگامیکه موسي علیه السلام به منطقه چاه آب مدین رسید دید که مردمان زیادي
کنند در یک طرف چاه دو اند و میخواهند مواشي خویش را سیراب وبه آن چاه گرد آمده

موسي علیه السلام به  .نفر دختر را دید که منتظر اند که گوسفندان خویش را هم آب دهند
آنان گفت: شما دو نفر چه کار میکنید، گفتند: پدر ما پیرمرد پیر وکهنسالي است و ما 
گوسفندان خویش را هم آب مي دهیم، ولي منتظر هستیم تا سایرین از آب دادن گوسفندان 

زیرا عادت ما اینست  .خویش خلاص شوند وچاه براي آب دادن گوسفندان ما خلوت شود
عادت ما این  .مانیکه سایرین از سر چاه نه روند ما به گوسفندان خویش آب نمي دهیمتا ز

و نمي  .دهیم است تامردم حیوانات خود را آب ندهند و نروند ما گوسفندان را آب نمى
 .خواهیم با مردان اختلاط داشته باشیم

ب مي دهند، براى ابو حیان گفته است: بدین وسیله عذر و دلیل این که خود گوسفندان را آ
تواند گوسفندان را آب موسى گفتند و یادآور شدند که پدرشان به سبب پیرى و ضعف نمى 

)البحر  .بدهد، بدین وسیله مهر و عطوفت موسى را خواستار شدند که آنها را یارى دهد
٧/۱۱۴.). 

ِ إنِ يِ لِمَا أَ  ل ِ فَقاَلَ رَب   ﴾۲۴نْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ﴿فسََقىَ لَهُمَا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظ ِ
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پس موسي به )مواشي( آن دو آب داد، سپس به سایه بازگشت و گفت: اي پروردگارم! من 
  (۲۴).به آنچه از خیر که به بسویم فرود آوردي، محتاجم

 تفسیر:
هر  «:فَق یرٌ  ...إ نّ ي».خوبي و نیکي .رزق و روزي «:خَیْرٍ » .پشت کرد و رفت «:توََليّ»

 .رزقي که براي من فرستي نیازمند آنم، و هر گونه نیکوئیي که در حق من کني محتاج بدانم
پس موسي گوسفندان آن دو دختر را آب داد و سپس به سوي سایه درختي رفته در زیر آن 
 .نشست و گفت: پروردگارا! من به روزي و فضلت  از قبیل غذا و مانند آن  فقیر و نیازمندم

 .کردسي علیه السلام سخت گرسنه بود، از خدا طلب روزى مىحضرت مو
 ( .۳/۱۰)ابن کثیر  .ضحاک گفته است: هفت روز جز سبزیجات زمین چیزى نخورده بود

رفت، و جز سبزیجات « مدین»عباس)رض( گفته است: حضرت موسى از مصر به ابن 
هایش رسید کفش و برگ درختان خوراکى نداشت و پایش برهنه بود، همین که به مدین

ى خلق خدابود شکمش به ى درختى نشست، اوکه برگزیدهدرسایه .ازپاهایش کنده شدند
ى سبزیجات از داخل شکمش دیده میشد، حتى به نصف خرما پشتش چسبیده بود و سبزه

 (.۲۰/۳۹)طبرى  .محتاج بود
 آنان هارپایانچعلیه السلام  فرمود: موسي که است شده )رض( روایتخطاب از عمر بن
 نداشتند، پوشیدهرا  آن برداشتن مرد توان جز ده که بزرگ با سنگي داد کهآب  را از چاهي

علیه السلام موسي که « گاهآن» .برگردانید چاه را بر سر آن سنگ مجدداً آن بود، سپسشده 
و گفت: » نشست و مجدداً در آن« برگشت سایه سويبه»شد؛  دو فارغآن براي دادن از آب

یعني: « فقیرم»باشد یا بسیار  اندک« بفرستي بر من که هر خیري به پروردگارا! من
 راه از مصر به توشهاو بي بود چراکه گرسنگي رفع از خیر، غذا براي مراد وي .نیازمندم

 .یافتميدر راه  بود که ايهر خوراکي وي بود و توشه زده

فَجَاءَتهُْ إِحْدَاهُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیاَءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ یدَْعُوكَ لِیجَْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقَیْتَ 
ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لََّ تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ﴿  ﴾۲۵لَناَ فلَمََّ

پس یکي از آن دو ] دختر[ در حالي که با حالت شرم و حیا گام بر مي داشت، نزد او آمد 
چون نزد او آمد  .دادن  )مواشي ما( را به تو دهد]و[ گفت: پدرم تو را مي طلبد تا مزدآب 

  (۲۵) .و داستانش را بیان کرد، گفت: دیگر نترس که از آن گروه ستمکار نجات یافتي
 :اصطلاحاتتشریح لغات و 

 .با حیاء و شرم«: عَليَ اسْت حْیَآءٍ »
 :تفسیر
 نزد پدر رفتند، پدر از آمدن روز زودتر از همیشه در آن دختران آن چون که است روایت

مواشي  را که مردي پرسید، آنها داستان آن کرد و ازعلت دختران خویش تعجب زود هنگام
دستور داد تا نزد  دو دخترش از آن یکي او به سپس .گفتند وي بهبود  داده آب را برایشان

 .آمددستور پدر نزد موسي دختر طبق نماید و آن دعوت وي خانه و او را به مرد رفته آن
عظیم  بودند اما در قرآن علیه السلام شعیب دو دختر، دختران آن برآنند که اکثر مفسران
 .کند، وجود ندارد امر دلالت بر این که يچیز الشأن وسنت

 .بندوبار نبودحضرت عمر رضى الله عنه گفته است: یعنى از جمله زنان جسور و بى
داشت باز آمد و به موسي در این اثنا یکي از آن دو دختر که با ارمش ووقار گام برمي
 .ما را به تو بدهدهاى گفت: پدرم تو را به خانه ما خواسته تا اجرت آب دادن حیوان
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ابن کثیر در مورد میفرماید: در عبارت، رعایت ادب شده است؛ چرا که او را به طور 
 (۳/۱۱)ابن کثیر  .مطلق نخواند تا موجب شک و تردید نشود

ا جٰاءَهُ وَ »پس موسي همراه دختر به راه افتاد و وقتي که با پدرش شعیب ملاقات کرد  فَلمَا
ینَ قصََّ عَلیَه  الَْقَصَ  نَ الَْقوَْم  الَظاال م  داستان و سبب فرارش را از « صَ قٰالَ لٰا تخََفْ نَجَوْتَ م 

شعیب گفت: نترس؛ زیرا الله متعال تو را از چنگ  .مصر برایش به تفصیل به قصه گرفت
اي نیست و هرگز آزارشان به ما ستمگران نجات داده است چرا که آنان را بر ما سلطه

 .نخواهد رسید
بر جایز  دلیل آیه این» مینویسد:« التیسیر في التفسیر»در تفسیر خویش  رامام نسفيمفس
 و گرفتن با احتیاط و پرهیزکاري همراه بیگانهبا زن  خبر واحد، رفتن به عمل بودن

 .«است نیازمندي هنگام کار معروف، به مزد در قبال
آیۀ مبارکه معلوم میشود که: رفت وآمد زن در بیرون  :«اسْتِحْیاءٍ تمَْشِي عَلَى» ۀاز جمل

 .باشد(ترین كمالات زن در قرآن مى)حیا، از برجسته .خانه باید براساس حیا و عفتّ باشد

 ﴾۲۶﴿ قاَلتَْ إِحْدَاهُمَا یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْأمَِینُ 

اي پدر من! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسي که استخدام مي یکي از آن دو دختر: 
 (۲۶)[.کني آن کسي است که نیرومند و امین باشد ]و او داراي این صفات است

 تفسیر:
چراندن و آب در این میان یکي از آن دو دختر به پدرش گفت: اي پدر! موسي را براي 

کني همان کسي کسي که استخدامش ميحقیقت بهترین وي در  .دادن گوسفندان استخدام کن
است که بر نگهداشت گوسفندان نیرومند و در کار خویش امانتدار بوده و امانت را خیانت 

ابو حیان گفته است: سخنانش حکیمانه است و جامع؛ زیرا وقتى کفایت و امانت در  .نکند
 .(٧/۱۱۴البحر ).مجرى امرى جمع شده باشد مقصود حاصل میشود

مرد توانا و امانتدار  این که ؛ از کجا دانستيگفت وي دختر به پدر آن»میکند:  قلکثیر نابن
 مرد به جز ده که را از جا برداشت ايصخره که دانستم او را از آن ؟ گفت: توانایياست

با  در راه چون که امر دانستم او راازاین ودرستکاري وامانتداري .توانا نبودند آن برداشتن
 سرم گفت: تو ازپشت من اما او به کنم حرکت وي تا پیشاپیش آمدم، از او جلوتر رفتماو مي

 اهرا اشتب راه که میدانم وقت بینداز، آن من سويبه ايکردم، سنگریزه را اشتباه بیا واگر راه
 .«امرفته

قاَلَ إنِ يِ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتيََّ هَاتیَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ فإَِنْ أتَمَْمْتَ 
الِحِینَ﴿ ُ مِنَ الصَّ  ﴾۲۷عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَیْكَ سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ اللََّّ

مرد کهن سال( گفت: میخواهم یکي از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم به شرط  )آن
آنکه هشت سال اجیر من باشي، واگر ده سال را تمام کردي، اختیارش باخود توست ]وربطي 
به اصل قرارداد ندارد[، و من نمیخواهم بر تو سخت گیرم، اگر الله بخواهد مرا از نیکان 

  (۲٧).خواهي یافت
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 .خویشتن را کارگر من گرداني .براي من کار کني «:تأَجُْرَن ي»
 تفسیر:

دو دختر خود را  از این یکي میخواهم من»موسي علیه السلام  دو دختر به پدر آن« گفت»
گویند که  یعني: دخترم« کار کني من براي سال هشت که این در قبال تو درآورم نکاح به
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کار  سال هشت مهر وي که آورمتو در مي  ازدواج شرط به این صفورا بود را به نامش
 به سال را در ده و اگرآن» از چوپاني گوسفندانم است کار، عبارت باشد و این تو نزد من

 سال ده را به سال، چوپاني هشت جاي یعني: اگر به« از نزد توست رساندي، این پایان
 از نزد توست، نه و فضلي بخشش افزودي، این من به را در خدمت و دو سال رسانیدي

 .من از جانب و اجباري الزام
و »کرد  علیه السلام موکول خود موسي و همت مردانگيرا به  قضیه بدین ترتیب، او این

و مرا انشاءالله از » سال ده کردن تمام به اجبارت و با الزام« گیرم بر تو سخت خواهمنمي
 در حدیث .عهد است به و وفاي نیک صحبت، معامله در حسن «یافت خواهي صالحان
 ( و غذاي)شرمگاه فرج خود را در برابر عفتعلیه السلام موسي»است:  آمده شریف
 .«اجیر گردانید شکمش

کفو و  کهاست  از مردي دخترش براي ولي خواستگاري مشروعیت دلیل کریمه آیه این
 عمر دخترشاست  معروف کهچنان پایدار است سنتي امر در اسلام باشد و این شایسته
 نیز در ایام دست از این و موارد بسیار دیگري .ابوبکر و عثمان پیشنهاد کرد را به حفصه
 .است داده رويم کرا و عصر صحابه نبوت

 حق نه است ولي دختر حق دادننکاح  که بر این جمهور فقهاء است دلیل آیه این همچنین
 .دانداختیار خود دختر مي امر را در حوزه این که)رح( ابو حنیفه خود دختر، بجز امام

 .تفسیر انوار القرآن()

ُ عَلىَ مَا نقَوُلُ قاَلَ ذَلِكَ بیَْنيِ وَبیَْنكََ أیََّمَ  ا الْأجََلَیْنِ قضََیْتُ فلََا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللََّّ
 ﴾۲۸وَكِیلٌ﴿

]موسي[ گفت: این قرارداد میان من و تو باشد، هر یک از این دو مدت را به پایان برم 
 (۲٨).و الله بر آنچه میگوییم وکیل و گواه استهیچ تعدّي و ستمي بر من نیست، 

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
قضیت: به پایان بردم، به انجام رسانیدم، به سر بردم،  .دو سرانجام .دو مدّت «:الأجَلیَْن  »

گناهي بر من  .نباید به من ستم شود و بر مدّت افزوده گردد «:لا عُدْوَانَ عَليََّ » طي کردم
 .امنیست، چرا که زمان کار خود را به پایان برده

یلٌ » کسي که کار بدو واگذار میشود و حافظ مردمان و مسؤول کار آنان  .شاهد و گواه «:وَك 
 .است

 تفسیر:
را  آن که قرارداد وعهدي« این« »گفت»در مقابل حضرت موسي علیه السلام درجواب 

از ما  یکو هیچ « و تو باشد من میان» شرط نهادي و خود در آن وبر من بازگو کردي
 هشت« رسانیدم انجام را به دو مدت از این هریک» کنیم تخلف آننباید از مفاد  دو طرف

 که شرط هایي از این« میگوییم و خدا بر آنچه« »باشد عدواني نباید بر من»را سال  یا ده
 از ما راهي یکلذا هیچ  است و نگهبان یعني: گواه» است وکیل»ما منعقد شد؛  در میان

 .شروط نداریم جاوز از اینت سوي به
 خوانندگان گرامي!

( در باره بازگشت موسي علیه السلام به مصر پس از ده سال 37الي  29)متبرکه در آیات 
 .در مدین، رسیدن به پیامبري، پیامبري هارون، تكذیب فرعون، بحث بعمل مي آید
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ا قَضَى مُوسَى الْأجََلَ وَسَارَ بأِهَْلِهِ آنَسَ مِنْ  جَانبِِ الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لِأهَْلِهِ امْكُثوُا إنِ ِي آنَسْتُ  فلَمََّ
 ﴾۲۹ناَرًا لَعلَ ِي آتیِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ﴿

، از جانب طور چون موسي آن مدت را به پایان برد و با خانواده اش رهسپار ]مصر[ شد
خانواده اش گفت: معطل کنید که من آتشي دیدم، ]مي روم[ شاید خبري از آن آتشي دید، به 

 (۲۹).براي شما بیاورم یا پاره اي از آتش را مي آورم تا گرم شوید
 تفسیر:

بعد از اینکه مدت تعیین شده بین شعیب علیه السلام وحضرت موسي علیه السلام به پایان 
 .بود سال ده مدت دو مدت، یعني ترینکامل رسید وآن

 .یعنى ده سال را به پایان رساند« اکمل»و « اتم»ابن عباس)رض( گفته است: مدت 
 .حضرت موسي علیه السلام با همسر خویش راهي سفر مصر شد

قٰالَ » حضرت موسي از فاصله دورآتشي فروزان را از طرف کوه طوربه همسر اش گفت:
هَْل ه  امُْکُثوُا إ نّ ي آنَسْتُ   .در اینجا بمان من از دور آتشى را دیدم« نٰاراً لأ 

مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند: شبي که حضرت موسي با همسر اش عزم سفر 
وزید مصر را بنا گذاشت، شبى سرد و تاریکي بود و آنها راه را گم کرده بودند، بادى تند مى

پیچید در چنین موقعى ساخت همسرش از درد زایمان به خود مى که رفتن را مشکل مى 
آتشى را از دور دید، به طرف آتش به راه افتاد که شاید در آن اطراف انسانى را بیابد و 

 .راه را به او نشان دهد
نْهٰا ب خَبرَ»گونه که خداوند میفرماید: همان شاید خبرى از راه به دست آورم «ٍ لعََلّ ي آت یکُمْ م 

نَ الَناار  لعََلَّکُمْ تصَْطَلوُنَ » .دهد و کسى را ببینم که راه را به من نشان اى یا شعله« أوَْ جَذْوَةٍ م 
 .از آتش بیاورم، باشد که خود را گرم کنید

ا أتَاَهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأیَْمَنِ فيِ الْبقُْعةَِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَْ یاَ  فلَمََّ
 ُ  ﴾۳۰رَبُّ الْعاَلمَِینَ﴿ مُوسَى إِن ِي أنَاَ اللََّّ

چون نزد آن آمد، از جانب راست آن وادي در آن جایگاه مبارک از آن درخت ندا رسید که 
 (۳۰).اي موسي! یقیناً منم خدا پروردگار جهانیانم

 تفسیر:
زمانیکه حضرت موسي به آن آتش رسید، آتشى را نیافت بلکه نورى را یافت، و از طرف 

ُ رَبُّ ».مبارک و از سمت درخت ندایى آمدراست دره درآن مکان  أنَْ یٰا مُوسىٰ إ نّ ي أنََا اَللا
ینَ  ندا آمد که اى موسى! منم، اّلل بزرگ و باعظمت که با شما صحبت مي کنم و از « الَْعٰالمَ 

 .اوصاف نقص منزه ام، پروردگار انس و جن و تمام خلایق هستم
 یاد درختيبه »فرموده اند که:  مسعود)رض( روایت جریر از عبدالله بنحمید و ابن عبد بن
بر  ...اللهو لقد کلم )و از آنجا تاج گرفت مأوي آن سوي موسي علیه السلام به که افتادم
تا  پیمودمروز راه شبانه  یک درخت دیدار آن شوق به شد( پس نهاده عز وي تارک

 وجوشو پرجنب  ، سبز وخرمدرخت آن که دیدم رسیدم، بناگاه درخت برسرآن صبحگاهان
 که ماثنا شتر در این .فرستادم الله صلي الله علیه وسلم درود و سلام بر رسول آنگاه است
را  آن برکند و جوید اما نتوانست برگ دهن یک کرد وازآن درخت بود، قصد آن گرسنه

 «و بازگشتم فرستادم الله صلي الله علیه وسلم درود و سلام فرو برد، بار دیگر بر رسول
میلادي من با خانم خویش عزم سفر به کوه طور و  2008قابل تذکر است که در سالهاي 

از نزدیک  ،رفتیم« طوي» مقدس واديجبل موسي در مصر نمودیم، بعد از اینکه به  یا هم
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، را مشاهده کردیم درخت تاهنوز سبزواراي برگ هاي کوچک کوچک است درخت این
قرار داشته و با یک دیوال  «كاترینسانتي» نامبه  كلیسایي محوطه این درخت فعلاً در

مورد اینکه این همان درخت زمان موسي است و یا خیر الله  )در .سنگي احاطه شده است
 ( .تعالي خودش بهتر میداند

ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یعُقَ ِبْ یاَ مُوسَى أقَْبلِْ  وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ
 ﴾۳۱وَلََّ تخََفْ إِنَّكَ مِنَ الَْمِنِینَ﴿

کند گویي مار است،موسي دید که حرکت ميو عصایت را بینداز چون ]انداخت و[ آن را 
)گفتیم( برگرد و نترس، یقیناً تو از جملۀ کساني هستي که در  .پشت گردانید و بازنگشت

 (۳۱).امانند

 تفسیر:
پس چون )موسى عصا را  .عصایي را که در دست داري بینداز و )از تو میخواهم( این

انداخت ناگهان( مشاهده كرد كه آن )عصا( چنان جست و خیز میكند كه گویا مارى چالاك 
وكوچك است، وقتي دید مانند اژدهاي چابک به سرعت میجنبد، برگشت و پا به فرار نهاد 

 .و سرش را به سوي آن بر نگرداند
تبدیل شد، ماري که دهانى بسیار  ابن کثیر گفته است: عصا به ماري عظیم الجثه و بزرگ

گذشت آن را اى مىهایش را به هم مي سایید و از کنار هر صخرهبزرگ داشت و دندان 
رسید و طوریکه از کوه به پایین بلعید و در دهانش صداى تلو خوردنش به گوش مىمى 
طبیعت فرار گذاشت و پشت سرش را نگاه نکرد؛ زیرا در این موقع موسى پابه .غلتدمى

موسى به »)سید قطب رحمة اّلل علیه، میفرماید:  .انسان ازچنان وضعیتى گریزان است
عنوان اطاعت از فرمان مولایش عصا را انداخت، اما چه چیزى رخ داد؟ عصایى بود که 

ها آن را در دست داشت وآن را نیک وبه یقین میشناخت، اما مارى شد که به سرعت مدت
نبید و با این که مارى بزرگ بود به سان مارهاى کوچک به دور جخزید و چابک مى مى

رو پا به فرار گذاشت و امرى ناگهانى بود که آمادگى آن را نداشت از این  .پیچیدخود مى
پشت سرش را نگاه نکرد تا برایش معلوم شود که چیست؟ و در مورد این شگفتى بزرگ 

ن ینَ »: آنگاه فرمان خدا را شنید که میفرمود .بیندیشد نَ الََْم  ، «یا مُوسى أقَْب لْ وَ لا تخََفْ إ نَّکَ م 
اسُْلکُْ یدَکَ »آید: آنکه در رعایت خدا باشد چگونه در امان نیست؟ سپس بارى دیگر ندا مى

نْ غَیر  سُوءٍ  ، موسى فرمان را اطاعت کرد و دستش را در یخن «ف ي جَیب کَ تخَْرُجْ بیَضاءَ م 
آورد باز ناگهان براى بار دوم در یک لحظه دستش ا بیرون مىآستین خودش برد، آن ر

 .سفید و با فروغ و درخشان میشود و بدون این که دچار مریضي شده باشد، تابان است
ى فروغ و پرتوافشانى حق و استحکام اين نشان دهنده .گون ديده بودها پوست آنرا گندممدت

يکي از حکمت هاي الهي همين است که: « آنتفسير فى ظلال القر»از  .و روشنى دليل است

)حضرت موسى «: ألَْقِ عَصاكَ »هاى بزرگ، بايد قبلاً تمرينات ديد، براى انجام مأموريتّ 

عليه السلام بايد ابتدا خودش معجزه ميديد، تا بتواند آن را در برابر ديگران تكرار واستعمال 

 .(.نمايد

هْبِ اسْلكُْ یدََكَ فِي جَیْبكَِ تخَْرُجْ بَ  یْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَِیْكَ جَناَحَكَ مِنَ الرَّ
 ﴾۳۲فذََانكَِ برُْهَاناَنِ مِنْ رَب كَِ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ إِنَّهُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ﴿

 دستت را در گريبانت ببر تا بدون هيچ عيبي سفيد و درخشان بيرون آيد، و براي ]از بين 
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رفتن[ ترسي که دچارش شده اي دو دستت را بر سينه بگذار، پس اين دو معجزه از ناحيه 

 (٣۲چون آنان قوم نافرمانِ بدکار بودند ).براي فرعون واشراف )قوم( اوستپروردگارت 

 :تفسير

به همين ترتيب به حضرت موسي عليه السلام گفته شد که؛ اي موسي! دستت را دريخن 

 .بدون مريضي و برص، سپيد بيرون آيد پيراهنت داخل کن تا

 .ات بچسبان تا روانت آرام گيرد و قلبت مطمئن شودهمچنان دستت را به سينه

پس اين دو نشانه است برايت از بارگاه پروردگارت که يکي: تبديل شدن عصا به اژدها و 

ان سوي فرعون و سر و اين دو دليل بزرگ به .ديگري يدبيضا بدون آفت و مريضي است

در حقيقت فرعون و سران  .تعالي و راستگويي موسي استقومش بر قدرت و يگانگي حق 

 .قومش از طاعت الله متعال خارج و از حدودش تجاوزگر بودند

ميترسد،  از چيزي وقتي امر کرد کهمتعال به موسي عليه السلام  خداوند»کثير ميگويد:  ابن

 .رودمي  از بين وي و بيم ترس صورت، آن ر اينبچسباند و د اشسينه خود را به دست

کار را بکند  عليه السلام اين موسي اقتدا بهبر سبيل  بسا اگر کسي ميکند: چه کثير اضافه ابن

 ابن کهبرود چنان از بين وي وترس بگذارد، بيم اشسينه خود را بر روي و دست

 .«است عباس)رض( گفته

ِ إنِ ِي قَتلَْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فأَخََافُ أنَْ یقَْتلُوُنِ﴿قاَلَ   ﴾۳۳رَب 
ام و میترسم که مرا به قتل موسي گفت: پروردگارا، من از فرعونیان یک نفر را کشته

 (۳۳) .رسانند

 تفسیر:
ام، در حالیکه به نفر قبطى از آل فرعون را کشته! من یک  موسى علیه السلام گفت: خدایا

 .ترسم وقتى نزد آنها بروم در مقابل آن مرا بکشندو مى .اممامور نبودهقتلش 
اند: منظور همان قبطى است که او را با مشت زد و مرد، آنگاه از خدایش مفسران گفته

درخواست کرد که در دیدارش با فرعون او را تقویت کند و برادرش، هارون را با او 
 .بفرستد

قنُِي إِن ِي أخََافُ أنَْ وَأخَِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَ  حُ مِن ِي لِسَاناً فأَرَْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یصَُد ِ
بوُنِ﴿  ﴾۳۴یكَُذ ِ

دستیارم و برادرم هارون زبانش از من گویاتر است، پس او را همراه من بفرست که یاور و 
باشد تا ]در همه امور[ مرا تصدیق کند؛ زیرا مي ترسم ]فرعون و فرعونیان[ تکذیبم 

 (۳۴).کنند
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دْءاً » قنُ ي».یاور و مددکار«:ر  هدف این است که با توضیح گفتارم و ردّ شبهات «: یصَُدّ 
 .دیگران، راستي و درستي من روشن شود

 یادداشت:
خوف در انجام مأموریتّش از دو چیز علیه السلام حضرت موسى قابل یادآوری است که:

تكذیب حقّ، هم و دیگرى « فَأخَافُ أنَْ یَقْتلُوُن   انى»قصاص قتل،  وحراس داشت ؛ یکی هم 
ّبوُن  »  .«إ ن يّ أخَافُ أنَْ یكَُذ 

 تفسیر:
 سورۀ طه( میفرماید: به موسي علیه السلام الله تعالي هدایت  24قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
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سوي فرعون برو؛ زیرا او ]در برابر به«»﴾24﴿إ نَّهۥُ طَغَىٰ ٱذهَب إ لىَٰ ف رعَونَ »میفرماید که: 
 .«الله [ سرکشي کرده است

ام را فراغ خاشعانه به دعا پرداخت وگفت: پروردگارا سینهعلیه السلام  حضرت موسي
وگشاده دار تا در پرتو شرح و سعه صدر، خشم و کین از دل برخیزد و با آرامش تمام 

آورم وکار رسالت مرا بر من آسان گردان و گره از زبانم بگشا، رسالت آسماني را به جاي 
قَالَ » .تا این که سخن مرا بفهمند و یاوري از خاندانم براي من قرار بده برادرم هارون را

مُوسَىٰ  اي موسي »خداوند موسي را ندا داد و فرمود:  .[36]طه: « ﴾36﴿قَد أوُت یتَ سُؤلَكَ یَٰ
نهُم نفَسا فأَخََافُ أنَ یقَتلُوُن  » .«دخواسته تو به تو داده میشو « ﴾33﴿قاَلَ رَبّ  إ نّ ي قتَلَتُ م 

 .«گفت: پروردگارا! من یک نفر ازآنان را کشته ام، میترسم مرا بکشند» .[33]القصص: 
خداوند متعال فرمود: اي موسي مترس چند بار شما را از ترس و ناراحتي نجات دادیم مثلاً 

نظور حفظ شما از فرعونیان به مادرت گفتیم ترا در تابوت و شما یادت نیست که به م
صندوقي اندازد و آن را به دریا بسپارد و به دریا نیز فرمان دادیم او را به کنار منزل 
فرعون ببر و محبت ترا نیز در دل فرعون و همسرش انداختیم، تا ترا به منزل خود ببرند 

وشیرده انتخاب کنند و موقعي که یک نفر و مادر خودت را براي تو به عنوان پرستار 
قبطي را کشتي باز ترا نجات دادیم وبه تو الهام کردیم که به طرف مدین حرکت کني وچند 
سال در آنجا ماندي، درحالیکه مجرد بودي و در آنجا متأهل شدي و ثروت و مال زیادي 

در نتیجه به زادگاه  تر به رتبه پیامبري رسیدي ورا درآنجا به دست آوردي و از همه مهم
خود مصر برگشتي الَن هنگام انجام مأموریت است تو و برادرت همراه باآیات من که 
دراختیارتان قرار داده ام، بروید و در ذکر و یاد و اجراي فرمان من سستي نکنید به سوي 

)ملاحظه شود  .فرعون بروید که سرکشي کرده است و در کفر و طغیان از حد گذشته است
هجري،  1436شمسي،  1394)عقرب( استاد محمد شلماشي  نوشته: زندگاني پیامبرانب کتا

 قمري( 1437
فخررازى در تفسیر خویش مینویسد: یعنى شما برادرم، هارون را با من بفرست تا در امام 

مقصود این نیست که هارون بگوید: درست گفتى، یا به  .ارائه و بیان دلیل مرا یارى دهد
مردم بگوید: موسى راست میگوید، بلکه منظور این است که هارون با بیان فصیح خود 

)تفسیر .دلایل را توضیح دهد و در مورد شبهات جوابگو باشد و با کفار به جدل بپردازد
 .(۲۴/۲۴۹کبیر 

ن يّ» .زش استاقرار به كمالات دیگران، خود یك كمال وار حضرت موسى « هُوَ أفَْصَحُ م 
 .با این كه پیامبر اولوالعزم بود، به كمال برادرش اقرار كرد

 برادرش  در حق پروردگار متعال بارگاه به علیه السلام موسي بود که ترتیب این به
 اند: گفتهاز سلف  برخي جهت برگزیند و بدین رسالت به کرد تا او را مانند وي شفاعت
علیه  ندارد زیرا موسي بر هارون موسي بزرگتر از منت منتي بر برادرش برادري هیچ

 .گردید و رسالت نبوت به وي در امر گزینش برادرش و واسطه میانجي السلام
)هارون داراى بیانى شیوا « هُوَ أفَْصَحُ » .نیرویى را در جاى خود بكار بگیریمهمچنان هر 

رسا نقش اساسى داشت، لذا حضرت موسى از خداوند  بود و در این مأموریّت تبلیغى، سخن
 .(.همراهى او را درخواست كرد

 یادداشت:
 علیه  وسىنشین یا قاصد است( برادر بزرگ حضرت مهارون )كه در لغت، به معناى كوه
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 .ستبعمل آمده ا از او ستایشعظیم الشأن اسرائیل بوده و در قرآن ، از انبیاى بنىالسلام 

قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِخَِیكَ وَنَجْعلَُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلََا یصَِلوُنَ إلَِیْكُمَا بِآیاَتنِاَ أنَْتمَُا وَمَنِ 
 ﴾۳۵اتَّبَعَكُمَا الْغاَلِبوُنَ﴿

به او فرمود که ما به همدستي برادرت )هارون( بسیار بازویت را قوي میگردانیم و )الله( 
به سبب به شما در عالم، قدرت و حکومتي میدهیم که هرگز دشمنان به شما دست نیابند،

 (۳۵).معجزات ما، شما و کساني که از شما پیروي میکنند غالب خواهید شد
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 .قوّت و قدرت خواهیم داد .حکم و استوار خواهیم کردم«: سَنَشُدُّ »
 .تقویت بازو، کنایه از تقویت و پشتیباني شخص است .بازو «:عَضُدَ »
« ً  .تسلطّ و قدرت .سلطه و شوکت «:سُلْطَانا

 تفسیر:
ى برادرت تو را تقویت کرده الله سبحان وتعالی در اجابت درخواست موسى گفت: به وسیله

 بنابر این آن .غلبه و تسلط شما را بر فرعون و قومش مقرر مى داریم و یارى میدهیم، و
تان  بدان اي موسي! که تو و هارون و پیروان مؤمن .توانندها به شما آزاري رسانده نمي 

 .همگي، با ادله راستین ما بر فرعون پیروز و غالب خواهید بود
 .یكدیگر بودن در مسیر خداوند استواقعاً بهترین نوع برادرى، در تأیید حقّ و بازوى 

ا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآیاَتِناَ بیَ نِاَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إِلََّّ سِحْرٌ مُفْترًَى وَمَا سَمِعْناَ بِهَذَا فيِ  فلَمََّ
لِینَ﴿  ﴾۳۶آباَئِناَ الْأوََّ

پس هنگامي که موسي معجزات روشن ما را براي آنان آورد، گفتند: این جز جادویي 
گي و دروغین نیست، وما این ]ادعاي نبوّت و دعوت به توحید[ را از پدران پیشین ساخت

خود نشنیده ایم ]که به ما گفته باشند کسي در میانشان به عنوان پیامبر و دعوت کننده به 
 (۳۶)توحید آمده باشد!![

 تشریح لغات و اصطلاحات:
حال  .روشن «:بَیّ نَاتٍ ».دلائل و حجّت هاي ما .معجزات ما .آیات ما «:ب ئاَیَات نَا»

مرادشان این بود که موسي در ادّعاي خود  .سر هم کرده و به هم بافته «:مُفْترَيً ».است
هائي که ؛ نه فرموده و معجزههاي او، جادوي خود او استدروغ میگوید وسخنان ومعجزه
 .«عاني قرآنترجمه م»).شان نموده باشدخدا فرو فرستاده باشد و بدي

 تفسیر:
با تأسف باید گفت: هستند برخي  .ى مستكبران علیه مصلحان استترین حربهتهمت، بزرگ
بطور مثال زمانیکه موسي علیه  .منطق روشن را فداى گذشته تاریك میكنند ازانسانها که،

هاي راستیني که هاي منزله از جانب پروردگار با عظمت و حجّت با برهان  السلام،
یعني: آنچیزي  روشنگر حق از باطل بود نزد فرعون و همراهانش آمد آنان به موسي گفتند:

سحر  یا ما چنین .استنداده  اجداد ما روي اي، در دورانآورده نبوت که با خود از ادعاي
دین توحید  و از آنان ایمندیده شرک و راه را جز بر رسم ایم، پدرانمانهرا نشنید و جادویي
دین که تو ادعاي آنرا  این پس .اندبوده هم تمدناجداد ما اهل  کهنداریم، با آن را سراغ

  .نیست بیش داري دروغي
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ارِ إِنَّهُ وَقاَلَ مُوسَى رَب ِي أعَْلمَُ بمَِنْ جَاءَ باِلْهُدَى مِنْ  عِنْدِهِ وَمَنْ تكَُونُ لَهُ عَاقِبةَُ الدَّ
 ﴾۳۷لََّ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ﴿

و موسي گفت: پروردگارم به کسي که از نزد او هدایت آورده و به کسي که سرانجام نیک 
 (۳٧).گمان ظالمان کامیاب نمیشوندبيبراي اوست داناتر است؛ 

 تفسیر:
که: فرعونیان با گستاخى وبا بي ادبي كامل، معجزات الهى را در آیه قبل ملاحظه نمودیم 

سحر معرّفى كرده واظهار داشتند که ما گویا در تاریخ اجداد خویش چنین حرفي را نه 
ولي در این آیه مبارکه حضرت موسى به كنایه به آنان میفرماید: شما دروغ  .شنیده ایم

چراغ هدایت نیاكان شما را در  میگویید، زیرا قبل از من، كسانى چون حضرت یوسف
 .اندكردهدست داشته و دین ابراهیم را ترویج مى

گمان پروردگارم انسان راستگوي درستکار را که به فرعون گفت: بي و موسى علیه السلام
کند، باز میشناسد و او به کسي که پیام آور حق است از دروغگویي که به ناروا جدال مي

ملاحظه مینمایم که  .سراي آخرت براي وي است داناتر میباشد فرجام نیکو و پایان خوش
موسي علیه السلام در برابر تكذیب كفاّر كه معجزات را سحر میخوانند، به خداوند متعال 

نامند، ظالمین و ستمگرانى بیش به یاد داشته باشید: كسانى كه انبیا را ساحر مى .توكّل كرد
ه ظالم و ستمکار و ناپاک باشد و به خدا دروغ ببندد، و یقیین داشته باشید کسى ک .نیستند

 .شودابداً خوشبخت، رستگار و کامیاب نمى

 مطالعه کنندگان گرامي!
( نظر به اندازیم با تمام وضاحت در خواهیم یافت؛ 37الي  29اگر به فحواي آیات متبرکه )

چنین چیزي خارق  دشمن که تاب مقاومت را در برابر معجزات الهي نداشته و از پدرانشان
دراین  هیچ جاي  .العاده را نشنیده باشند، مطمیناً آن را سحر و شعبده بازی بشمار مي آورد

شکي نیست که دشمنان دین خدا و معجزه ى الهي ،در هر زمان و مکاني سخنشان و 
اتهامات شان یکي است، همان طور که مشرکان مکه به محمد صلي الله علیه وسلم مي 

 .بستند
ه باید داشت که جواب واضح، روشن وگویاي موسي علیه السلام به فرعون این است توج

که گفت: پروردگارم آفریدگار همه چیز و همه کس است و از آشکار و نهان هستي خبر 
 .دارد و مي داند که حق کیست و باطل چیست

 در آیات متذکره در مییابیم که:
تزویر، حیله، دروغ، شعبده بازي، مکر وفریب، واستدلال هاي بیهوده انسان باید در برابر، 

نیروي مادي و معنوي مجهز و مسلح باشد، همان طور که وغیر منطقي، دشمن به أنواع 
 .موسي علیه السلام از پروردگارش خواست، هارون را وزیر و مشیر و مدافع او بگرداند

منطقي و التماس مناسب حال، مستجاب و  در آیات متذکره دریافتیم که درخواست و دعاي
 .قطعي است

فرعون و پیروانش در ادراک حق کور بودند، ناچار به به مکر و فریب، عناد وستیزه 
قطعاً  .ي نادرست و بدون دلیل گذشتگانشان پناه جستندجویي برخاستند و به پیروي از شیوه

 .ل استاین تقلید بدون برهان و دلیل عقلا و عادت ناپسند و باط
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باید در جواب و مناظره کردن با فرمانروایان و زورگویاني چون فرعون و امثالش در هر 
عصر و دوراني، حکمت و منظق را به کار گرفت، تا بر قدرت استدلال بیفزاید، این است 

 .ي موسي علیه السلام با فرعون فقط از روي حکمت و استدلال بودي مناظرهکه شیوه
 خوانندگان گرامي!
ي فرعون در مورد ربوبیت خداي متعال، ( در باره مجادله43الي38در آیات متبرکه )

 .فرجام دشمني او و قومش، بحث بعمل مي آید

وَقاَلَ فِرْعَوْنُ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرِي فأَوَْقدِْ لِي یاَ هَامَانُ عَلىَ 
ینِ فاَجْعَلْ لِي   ﴾۳۸صَرْحًا لَعلَ ِي أطََّلِعُ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِ يِ لَأظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِینَ﴿الط ِ

شناسم! و فرعون گفت: اي سران و بزرگان قوم! من جز خودم معبودي را براي شما نمي
ل آتش بافروز )و آنرا پخته کن(  و براي من برج بلندي بساز، پس اي هامان! براي من بر گ 

كنم او از دروغگویان هر چند من گمان مي.خداي موسي اطلاع حاصل نمایمتا از 
 (۳٨است!)
 تفسیر:

فرعون  .ى استكبارى، مانع پذیرش حقّ میشوداز فهم آیۀ متبرکه معلوم میشود که: روحیهّ
وهمچنان ملاحظه میشود که چگونه  .شناسم گفت: جز خودم هیچ خدایى براى شما نمى

شعار مستكبران همیشه همین  .مستكبران، عقاید و افكار خود را به دیگران تحمیل میكنند
فرعون به اعیان و اشراف و بزرگان بناءً  .است: هر چه را که من نمیشناسم، وجود ندارد

این سخن پوچ بین  .شناسم قوم خود گفت: غیر از خودم براى شما خدایى دیگري را نمى
گفت؛ چرا این دشمن خدا دروغ مى .چهل سال بود «أنََا رَبُّکُمُ الَْأعَْلىٰ »ى فرعون و بین گفته

 .(.۱۳/۲٨٨)تفسیر قرطبى  .دانست خدایى دارد که او و قومش را خلق کرده استکه مى 
ل آتشي بیفروز تا  آن همچنان فرعون در خطاب به هامان مشاور ارشدش کرد! برایم بر گ 

ل پخته و مستحکم شود،   برجي شود، آنگاه آجر تبدیلتا به  کن پخته من را براي یعني: گلگ 
 و خداي بلند فراز شوم برج یعني: بر آن یابم اطلاع موسي از خداي شاید من.بساز من براي

از اینکه موسي وتکرار میکرد  .این را به عنوان ریشخند و تمسخر مي گفت را ببینمموسي 
 .دانممي گوید: خدایي دار آسمان دارد، او را دروغگو مى

ِ وَظَنُّوا أنََّهُمْ إلِیَْناَ لََّ یرُْجَعوُنَ﴿  ﴾۳۹وَاسْتكَْبَرَ هُوَ وَجُنوُدُهُ فِي الْأرَْضِ بِغَیْرِ الْحَق 
و خلاصه فرعون و سپاهیانش به ناحق در زمین سرکشي و تکبر کردند و چنین پنداشتند 

 (۳۹).که به سوي ما بازگردانده نخواهند شد

 تفسیر:
در طول تاریخ، دیده شده که اشخاصي مغرور و متكبرّى خود را محور و مركز همه چیز 

 .طوریکه دیده شد که فرعون ولشکریانش در مصر؛ ظلم ودست به فساد زدند .میپنداشتند
فرعون وقومش به ناروا در سرزمین مصر تکبر کرده و خود را بزرگتر از آن دانستند که 

و معتقد بودند که حشر و نشرى در کار نیست و حساب و کتاب و  .به موسى ایمان بیاورند
 .پاداش و کیفرى وجود ندارد

ً فرعون  موسي پیام که در اختیار داشت و دلیلي تحُجَّ مستکبر و ظالم بود زیرا نه واقعا
 معجزات را در مقابل آن که داشتهم خودش کدام دلیل  کند و نه دفع را با آنعلیه السلام 

فرعون فقط یک استدلال داشت که: حشر و نشرى در کار  .قرار دهدعلیه السلام  موسي
 .نیست و اساساً حساب و کتاب مجازات و مکافاتي وجود ندارد
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 ﴾۴۰وَجُنوُدَهُ فَنَبذَْناَهُمْ فِي الْیمَ ِ فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظَّالِمِینَ﴿فأَخََذْناَهُ 
پس او و سپاهیانش را گرفتیم و در دریا افکندیم؛ پس با تأمل بنگر که سرانجام ظالمان 

 (۴۰چگونه بود؟)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مراد نگاه کردن  .بنگر «:أنُظُرْ ».دریا «:الْیَمّ  ».ایشان را پرت کردیم و انداختیم «:فنَبََذْنَاهُمْ »
 .با چشم ظاهر نیست، بلکه با چشم دل است

 تفسیر:
 .لتّ و قهر استذ  مستكبران، مبارکه ملاحظه نمودیم که: نهایت وانجام  ۀدر آی

 .که سزاهاي الهي صرف و صرف به آخرت اختصاص ندارد و هست مواردي دیده شد
طوریکه خداوند متعال فرعون و لشکریانش را در همین دنیا نابود، ریشه کن و به سزاي 

 .اعمال خویش رسانید، و در دریا غرق شان ساخت
ینَ » یعني:  «بود هچگون نهایت کار ستمکارانبنگر که  پس»« فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاق بَةُ الظَّال م 
که سرانجام آن ستمکاران که به اوج سرکشى و  بنگر که صلي الله علیه وسلم! محمد اي

در افگنده  هلاک دریاي به که گاهنبود آ ، چگونهاز آخرت در دنیا قبل کفر رسیده بودند،
 .شدند

ةً یدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَیَوْمَ   ﴾۴۱الْقِیاَمَةِ لََّ ینُْصَرُونَ﴿وَجَعلَْناَهُمْ أئَمَِّ
و روز قیامت یاري كنند قرار دادیم، و ما آنها را پیشوایاني كه دعوت به آتش )دوزخ( مي

 (۴۱) .شوندنمي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع امام، پیشوایان، مراد سردستگان کفر وضلال وپیشاهنگان کاروان گمراهان «: أئَ مَةً »

سوي بدبختي حرکت، آنان خطّ و نشان میدهند و در دنیا پیشاپیش ایشان بهاست که در دنیا به 
افتند و آنان را به دوزخ مي کشانند و در قیامت نیز در جلو پیروانشان به جانب جهنمّ راه مي 

 « ترجمه معاني قرآن» .(98و بدانجا وارد میگردانند )سوره: هود / 
 :تفسیر

یاري میتوانند کرد و نه هم یاوراني دارند که عذاب دامنگیر آنان نه در روز قیامت خود را 
دنیا در پیوند با  خواري که بدین ترتیب است .به سبب کفر و تکذیب را از آنان دفع کند

 .شودمي  گردنشان آخرت، جمع او بال خواري

نْیاَ لَعْنةًَ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ هُمْ   ﴾۴۲ مِنَ الْمَقْبوُحِینَ﴿وَأتَبْعَْناَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّ
شان فرستادیم و روز قیامت هم از جملۀ طرد شدگان و در این دنیا لعنت را از عقب

 (۴۲).هستند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .است شده و زشت مسخ، مشوه در خلقت که است کسي :«مقبوح»

 تفسير:

و در اين  .لازم وضروري است نفرين کردن بر ظالم وستمگران حتىّ بعد از نابودى او هم

 .انجامدهيچ جاي شکي نيست که عمل شنيع و بد دنيوي، به عمل شنيع اخروى مى 

وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى 
 ﴾۴۳وَرَحْمَةً لَعلََّهُمْ یَتذََكَّرُونَ﴿
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  يكه برا يدادیم بعد ازآن كه اقوام نخستین را هلاك كردیم، كتاب يبه موسي كتاب آسمانما 
و تا ایشان یادآورد شوند و عبرت  مردم بصیرت آفرین بود و مایه هدایت و رحمت باشد

 (۴۳).گیرند
 تفسیر:

و بعد  قوم لوط و اصحاب مدین را نابود ساختنوح، عاد، ثمود،  اقواماز آنکه  یعني: پس
 موسي به»؛ فروبردیم را در زمین و قارون کرده را هلاک و قومش از اینکه فرعون

 .«بود مردم براي هایيروشنگري عنوان به که دادیم»را  تورات« کتاب
پایان كار مستكبران، هلاكت و نابودى است،با شكست طاغوت، زمینه براى صالحان فراهم 

تا  .ل، بر اساس  رحمت  الهى استرُسُ  ب وکُتُ امراینست که: ارسال و واقعیت  .میگردد
شود و تا هدایت نشود، لطف و رحمت الهى را دریافت انسان بصیرت پیدا نكند، هدایت نمى 

سف باید گفت: با وجود كتب آسمانى و پیامبران، بازهم گروهى ازانسانها هدایت أبا ت .نمیكند
 .پذیرندرا نمي

 گرامي!خوانندگان 
ي موسي وهارون علیهما السلام، با فرعون و قومش و رویدادهاي شگفت پس از پایان قصه

ي این رویدادها را ضمن انگیز و اندرزهاي گوناگون را به بیان گرفت خداوند متعال، همه
براي  .که جز پروردگار باعظمت کسي از آن باخبر نیست-بیان راز هاي غیبي و نهاني

 .علیه السلام، بیان تا اینکه وی مردم از آن مطلع گرداند پیامبر صلي الله
 ( در باره موضوعاتی از قبیلی: ضرورت ارسال 51الي  44)متبرکه در آیات بناءً 

پیامبران، برخي از دلایل، نشان درستي رسالت پیامبرخاتم الانبیا، هکذا درباره مشرکان 
 .مي آوردمکه،که قرآن و پیامبر را باور نداشتند، بحث بعمل 

ِ إذِْ قضََیْناَ إلِىَ مُوسَى الْأمَْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِینَ﴿  ﴾۴۴وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الْغَرْبيِ 
بلاغ ا  مر نبوت را به موسي أو )اي محمد( تو در جانب غربي )کوه طور( نبودي، آن دم که 

 يو تو از شاهدان این ماجرا نبودي )در آن هنگام كه معجزات را در اختیار موس .کردیم
 (۴۴).نهادیم(
 تفسیر:

ابن کثیر فرموده  است: الله  در اینجا دلیل نبوت پیامبر صلىّ الله علیه و سلمّ را یادآور 
د و کنمیشود؛ چرا که از اخبار گذشته طورى خبر میدهد که گویا شنونده آن را مشاهده مى

دانست  سواد بود و خواندن و نوشتن را نمىبیند، در صورتى که او مردى بىگذشته را مى 
و هیچ کتابى را نخوانده و در میان قومى بزرگ شده بود که چیزى از این قبیل مطالب را 

دانستند، پس معنى آیه چنین است: تو در آنجا حضور نداشتى، اما خدا آن را به تو وحى نمى
 .(.۳/۱۵)ابن کثیر  .ها باخبر سازيت تا آنها را از این نهانکرده اس

 وَلَكِنَّا أنَْشَأنْاَ قرُُوناً فتَطََاوَلَ عَلَیْهِمُ الْعمُُرُ وَمَا كُنْتَ ثاَوِیاً فيِ أهَْلِ مَدْینََ تتَلْوُ عَلَیْهِمْ 
 ﴾۴۵﴿ آیاَتِناَ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ 

و تو در میان  .، پس عمرشان طولاني شدرا در اعصار مختلف خلق كردیم يما اقوام يول
 (۴۵).اهل مدین مقیم نبودي تا آیات ما را بر آنان بخواني، لیکن ما فرستنده بودیم

 تفسیر:
 مي نویسد: در تفسیر صفوة التفاسیر محمد علي صابوني

 و زمانى طولانى بر آنها گذشت و  .ها را خلق کردیمها و نسل اما بعد از موسى ملت 
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ها و مقررات فاصله طولانى شد، در نتیجه آنها یاد الله تعالي را فراموش کردند و شریعت
پس اى محمد! تو را فرستادیم تا امر دین را تجدید کنى و  .را تغییر داده و تحریف کردند

 .از نو آن را بنیان نهى
هاى زیادى را ى زمان تو و زمان موسى، ملتفاصلهابو سعود فرموده است: یعنى اما در 

خلق کردیم، و امر بر آنان طولانى شد و شرایع و احکام تغییر یافت واخبار برآنان مبهم 
)ابو .، این تفاصیل حذف شده است«موجب»پس با اکتفا به ذکر  .شد، پس به تو وحى کردیم

 .(.۴/۱۵۵سعود 

ناَدَیْناَ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ لِتنُْذِرَ قَوْمًا مَا أتَاَهُمْ مِنْ نذَِیرٍ  وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الطُّورِ إذِْ 
 ﴾۴۶مِنْ قَبْلِكَ لَعلََّهُمْ یَتذََكَّرُونَ﴿

و زماني که ما موسي را ندا دادیم، تو در ناحیه طور نبودي ولي به سبب رحمتي از 
به مردمي که پیش از تو ]تا زمان پروردگارت ]سرگذشت موسي را به تو وحي کردیم[ تا 

 (۴۶).عیسي[ بیم دهنده اي براي آنان نیامده بود، بیم دهي تا متذکّر و هوشیار شوند
 :تفسیر

الله صلي الله علیه وسلم  از رسول قبل اند کهمکه مردم« قوم»اند: منظور از مفسران گفته
ى بین عیسى و محمد صلىّ اّلل لهو در فاص رسالت انقطاع دوران یعني  فترت در زمان

 .باشدى زمانى حدود شش صد سال مى این فاصله .بردندسر مي به علیه و سلمّ 

وَلَوْلََّ أنَْ تصُِیبهَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیهِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلََّ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولًَّ 
 ﴾۴۷وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿فَنَتَّبعَِ آیاَتكَِ 

هرگاه ما پیش از فرستادن پیامبري آنها را به خاطر اعمالشان مجازات میكردیم میگفتند 
تا آیات ترا پیروي كنیم و از مؤمنان باشیم؟ اگر  يبراي ما نفرستادي پروردگارا چرا رسول

 (۴٧سال پیامبر هم نداشت!)به خاطر این امر نبود مجازات آنها به جهت اعمالشان نیاز به ار
 تفسیر:

تمام ا  ت را كه ثَ عبَ نذار و هشدار دانست، این آیه هدف دیگر ا  را  ءنبیاأقبل هدف آمدن  ۀیآدر
مبارکه  ۀمفهوم کلي این آی .جّت و بستن راه بهانه و عذر است با زیباي خاصي بیان میداردحُ 

این است که: كفاّر میگویند: بدبختى و مصیبت ما به خاطر عمل فاسدى است كه به سبب 
شدیم، الله داشتیم گرفتار چنین انحرافي نمى ایم، اگر پیامبر مى نداشتن پیامبر مرتكب شده

 .جّت بر آنها پیامبرانى فرستادیمحُ تمام ا   متعال در جواب میفرماید: ما براى ا
 (لما بعثنا الرسل)محذوف است و تقدیر آن چنین است: « لولا»وده است: جواب قرطبى فرم

 .(.۱۳/۲۹۳)تفسیر قرطبى  .کردیمپیامبران را مبعوث نمى
ى دوم براى تخصیص «لولا»ى اول حرف امتناع است و « لولا»و در التسهیل آمده است: 

رسید، پیامبران  آنها نمىاست و معنى آیه چنین است: چنانچه به سبب کفرشان مصیبتى به 
ت بر آنان، پیامبران حُجّ ى قامها  ى آنها و اما به منظور قطع عذر و بهانه .فرستادیمرا نمى

ى را فرستادیم تا نگویند: چرا پیامبرى را نفرستادى تا ما از آیات تو پیروى کنیم و از جمله
 (.۳/۱۰٧)التسهیل .مؤمنان باشیم

 .ئب و حوادث تلخ، مولود عملكرد خودماستباید گفت که: بسیارى از مصا
مْ » یه  یبَةٌ ب ما قَدَّمَتْ أیَْد  یبهَُمْ مُص  اعمال نیك و بد، در همین دنیا نیز اثر خود را بلي  «تصُ 
 .هاست، رمز نجات از مصیبتءنبیاأایمان به الله تعالي و پیروى از ولي  .گذارندمى
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ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ  عِنْدِناَ قاَلوُا لوَْلََّ أوُتيَِ مِثلَْ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلمَْ یَكْفرُُوا بمَِا فلَمََّ
 ﴾۴۸أوُتيَِ مُوسَى مِنْ قبَْلُ قاَلوُا سِحْرَانِ تظََاهَرَا وَقاَلوُا إِنَّا بِكُل ٍ كَافرُِونَ﴿

پذیرند[ پس هنگامي که حق ]چون قرآن و پیامبر[ از سوي ما براي آنان آمد ]به جاي آنکه ب
گفتند: چرا مانند آنچه به موسي دادند به او نداده اند؟ آیا پیش ازاین به آنچه به موسي داده 
شد، کفر نورزیدند؟! گفتند: ]این تورات و قرآن[ دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند!! و گفتند: 

 (۴٨ما منکر هر دو هستیم!!)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
حْرَان  ».قرآن «:الْحَقُّ »  .مراد تورات و قرآن است .دو تا فسون و جادو «:س 

 .اندهمدیگر را پشتیباني و تأکید نموده .اندپشت یکدیگر را گرفته «:تظََاهَرَا»
 تفسیر:

 از خصوصیات منكرین حقّ، همین است که همیشه: بجاى توجّه به حقاّنیّت، تنها به مقایسه
و اشخاص متحجّر، حاضر به پذیرش  .مي اندازنداساس و باطل ذهني خویش نظر  هاى بى

كنند تا راه را دار مىدشمنان، منطق و كلام حقّ را خدشه  .حرف جدید و منطقى نیستند
 .براى انكار خود باز كنند
از جانب ما براى اهل مکه آمد، به طریق انکار و « محمد و قرآن»وقتى آیات حق یعنى 

اى مانند آنچه به موسى عطا شد خشان و دلایل کوبندهشد آیات درلجاجت گفتند: مگر نمى 
شد؟! خدا در رد سخن آنان ، به محمد هم مى)یدبیضاء( از قبیل عصا و دست بیضا

نْ قبَْلُ »فرمود: هاى کوردل به آیات و دلایل آیا انسان :«أوََلَمْ یکْفرُُوا ب مٰا أوُت ي مُوسىٰ م 
 کافر نشدند؟  ،درخشانى که به موسى عطا شد

امام مجاهد فرموده  است: يهود به قريش دستور ميدادند که به محمد بگويند: معجزاتى مانند 

الله تعالي درجواب آنها فرمود: آنها به آيات موسى کافر  .معجزات موسى رابراى ما بياور

 (.٣/۱٧)مختصر ابن کثير  .شدند

و ابو  .نظر ابن جرير چنين است .عبارت است از يهود« أوََلَمْ يکْفرُُوا»بنابراين ضمير در 

حيان گفته است: به نظر من ظاهرا ضمير به قريش برميگردد که گفتند: چرا معجزاتى مانند 

ى تکذيب معجزات موسى به محمد عطا نشد؛ چون تکذيب محمد از جانب آنها به منزله

يامبران موسى، و نسبت دادن سحر به محمد در واقع نسبت دادن سحر به موسى است؛ زيرا پ

پس هر کس چيزى ناشايست را به يکى از آنها نسبت بدهد،  .انداز يک جا سرچشمه گرفته

در اين صورت ضماير با يکديگر هماهنگ و همسو  .آن را به جميع نسبت داده است

 ( .٧/۱۲٣)البحر .ميشوند

يستند، پس مشرکين ميگفتند: تورات وقرآن هردوجز سحر چيزى ن:«قٰالوُا سِحْرٰانِ تظَٰاهَرٰا»

 .اندهر دو سحرند و در تصديق يکديگر هميارى و همکارى کرده

وگفتند: « وَ قٰالوُا إنِّٰا بِکُلٍّّ کٰافرُِونَ ».کنندسدى گفته است: يعنى هر دو يکديگر را تصديق مى

ابو سعود گفته است: بدين ترتيب آنها به صراحت انکار کردن هردو  .مابه هردو کتاب کافريم

اندازه در انکار و گردنکشى و اين هم نشان ميدهد که آنها بى .ار ميکنندکتاب را اقر

 (.۴/۱۵۶)ابو سعود .اندفرورفته

َّبِعْهُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴿ ِ هُوَ أهَْدَى مِنْهُمَا أتَ  ﴾۴۹قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
تر باشد  بگو پس اگر راست میگویید كتابى از جانب خدا بیاورید كه از این دو هدایت كننده

 (۴۹) .تا از آن پیروي کنم
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 تفسیر:

يعنى اى محمد! به آنان بگو: اگر در ادعاي خود راستگو هستيد، کتابي را بياوريد که از 

تر و قرآن بزرگجانب خداوند نازل شده باشد و در هدايت و رشد خود از تورات و 

 .که هر دوى آنها سحرنداگر راست ميگوييد در اين «إِنْ‌کُنْتمُْ‌صٰادِقيِنَ‌»تر باشد؛راهنمون

تر و تر و فراگيرتر و فصيحدانند که خدا کتابى آسمانى کاملخردمندان به طور يقين مى

 .ل نکرده استتر از کتاب نازل شده بر محمد صلىّ الله عليه و سلمّ يعنى قرآن را نازبزرگ

ى گونه که خداوند متعال دربارهگيرد، همانو بعد از قرآن تورات در جايگاه دوم قرار مى

 (.٣/۱٧آن گفته است: )ابن کثير 

، و انجيل را به عنوان متمم و مکمل تورات نازل کرده «إنِّٰا‌أنَْزَلْناَ‌الَتَّوْرٰاةَ‌فيِهٰا‌هُدىً‌وَ‌نوُر ‌»

)زاد المسير  .بر بنى اسرائيل حرام بود در انجيل حلال شده استو بعضى مواد که در تورات 

۶/۲۸۸. ) 

نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغِیَْرِ   فإَِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلَمْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
َ لََّ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِ  ِ إنَِّ اللََّّ  ﴾۵۰مِینَ﴿هُدًى مِنَ اللََّّ

بدان آنها از خواهشات خود پیروي )و ایمان نیاوردند(، هر گاه این پیشنهاد تو را نپذیرند، 
میكنند و کیست گمراهتر ازآنكس كه پیروي هواي نفس خویش كرده و هیچ هدایت الهي را 

ً نپذیرفته است كسي پیدا میشود؟ مسلم  (۵۰).كندخداوند قوم ستمگر را هدایت نمي ا
 تفسیر:

 .ترین مردمان بشمار میروندباید گفت که: منكران حقّ و هوا پرستان، از جمله گمراه

لْناَ لَهُمُ الْقوَْلَ لَعلََّهُمْ یَتذََكَّرُونَ﴿  ﴾۵۱وَلَقدَْ وَصَّ
 (۵۱).آنها آوردیم شاید متذكر شوند يبرا يبعد از دیگر يماآیات قرآن رایك

 .وضرورت همیشگي به تذكّر داردواقعاً هم انسان، مخلوقي است فراموشكار، 

لْنا» اندک  .یکي بعد از دیگري را فرو فرستادیم .ارتباط دادیم و متصّل کردیم «:لَقَدْ وَصَّ
 .(32/  اندک و پیاپي نازل نمودیم و به هم پیوند دادیم )سوره: فرقان

 تفسیر:
 .مراد آیات قرآن است «:الْقوَْلَ »

 هایى متفاوت به دنبال هم نازل کردیم و ابن جوزى گفته است: یعنى قرآن را در بخش
 ( .۲۰/۵۶)طبرى .هاى پیشین را گزارش دادیم تا که شاید پند بگیرندکیفیت عذاب ملت

  :51 ۀشأن نزول آی
لْنَا »ابن جریر و طبراني از رفاعة قرظي )روایت کرده اند: خدا  -807 لهَُمُ آیة وَلَقَدْ وَصَّ
و  4563را در باره ده نفري نازل کرده است که من یکي از آنها هستم)طبراني « الْقوَْلَ 

از یحیي بن جعده از رفاعه بن قرظه روایت کرده  27505و  27504و طبري  4564
میگوید: این را طبراني به دو اسناد روایت کرده  11244« مجمع الزوائد»هیثمي در .اند

 .(.ي منقطعیکي متصل است و دیگر
 خوانندگان گرامي!

بعد از اینکه  دلیل بر این مبحث که قرآن از سوی الله سبحان وتعالی شرف نزول یافته است 
(، در تأییدش می گوید: تعدادی  از اهل 55الي  52اینک در آیات متبرکه ):أقامه  یافت

کردند، به  کتاب که پیش از نزول قرآن مؤمن بودند، وقتی به راستی و درستی آن یقین
 .پیامبر ایمان آوردند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

194 

 (28) –قصص سورهٔ 

 ﴾۵۲الَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِِ یؤُْمِنوُنَ﴿ 
 (۵۲).آورندایم آنان به ]قرآن[ ایمان مي كسانى كه قبل از آن كتاب ]آسمانى[ به ایشان داده

 تفسیر:
دادیم )یعنى مسلمانان اهل کتاب( این یعني: آنان که قبل از قرآن تورات و انجیل را به آنها 

ابن عباس)رض( گفته است: یعنى آنان که از اهل  .پذیرندقرآن را تصدیق میکنند و مى 
كتاب واقعى، كسانى ولي باید گفت که اهل.کتاب به محمد صلىّ اّلل علیه و سلمّ ایمان آوردند

 .آورندهستند كه با دیدن اسلام، ایمان مى

  :52شأن نزول آیۀ 
ابن جریر از علي بن رفاعه روایت کرده است: ده گروه از اهل کتاب به اتفاق پدرم  -808

خدمت رسول الله صلي الله علیه وسلم )آمدند و اسلام را پذیرفتند ومورد آزار واذیت 
تاَبَ »آیۀپس  .قرارگرفتند ینَ آتیَنَاهُمُ الْک   .نازل شد« ...الَّذ 

رموده است: براي ما گفته میشد: گروهي از اهل کتاب و از قتاده روایت کرده که ف -809
به اتفاق سلمان و عبدالله بن سلام همواره پیرو حق بودند و پس از بعثت محمد )قرآن و 

 .(.مرسل است 27509این آیه در شان آنها نازل شده است )طبري  .اسلام را پذیرفتند

 ﴾۵۳هُ الْحَقُّ مِنْ رَب ِناَ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ﴿وَإذَِا یتُلْىَ عَلَیْهِمْ قاَلوُا آمَنَّا بهِِ إِنَّ 
[ بر آنان خوانده شود گویند به آن ایمان داریم آن حق و از جانب پروردگار و چون ]قرآن

 (۵۳).ما پیش از )نزول( آن نیز مسلمان )منقاد و فرمانبردار( بودیم ماست،

 تفسیر:
 یگانگي و به الله متعال مخلص یعني: براي« ایمبوده مسلمان»نیز  قرآناز نزول  یعني: پیش

و  با خود از کتاب که آنچه و بهصلي الله علیه وسلم  محمد یا به .ایمبوده او مقر و معترف
 وي بعثت به و بشارت شمایل، اوصاف که جهت ؛ بدانایمبوده است، مؤمنآورده  رسالت

در  زودياو به  که و میدانستیم باور داشتیم حقایق این و به را خوانده و انجیل درتورات
تفسیر انوارالقرآن: تألیف عبدالرؤف ).میگردد براو نازل میشود و قرآن مبعوث آخرالزمان
 .هروي( مخلص

تیَْنِ بمَِا صَبرَُوا وَیدَْرَءُونَ بِ  ا رَزَقْناَهُمْ أوُلَئكَِ یؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرَّ الْحَسَنةَِ السَّی ئِةََ وَمِمَّ
 ﴾۵۴ینُْفِقوُنَ﴿

دارند آنها آنها كساني هستند كه اجر و پاداششان را به خاطر شكیبائیشان دو بار دریافت مي
 (۵۴).نمایندایم انفاق مي  كنند، و از آنچه به آنان روزي دادهبه وسیله نیكیها بدیها را دفع مي

 تفسیر:
أوُلئَ كَ یؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ »تعالي در آیه متذکره در باره اشخاصي صابر با زیباي میفرماید:الله 

تیَْن  ب مَا صَبَرُوا به سبب صبرشان در پیروى از حق، و به سبب اینکه در راه خدا اذیت «مَرَّ
 .و آزار فراوان را تحمل کردند

ل شده است که بر دین و شریعت حق قتاده گفته است: آیه در مورد جمعى از اهل کتاب ناز
بودند و تا بعثت حضرت محمد صلىّ اّلل علیه و سلمّ از آن پیروى نموده و به آن عمل 
کردند، و بعد از این که محمد)ص( مبعوث شد به او ایمان آوردند و او را تصدیق نمودند، 

اند: از آن جمله تهگف .لذا الله تعالي در مقابل صبرشان پاداش آنها را دو برابر عطا کرد
 (.۲۰/۵۶)طبرى  .باشندسلمان فارسى و عبد اّلل بن سلام مى 
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 و سخنان زشت و ناپسند از قبیل بد ورد و فحش را با سخنان «: وَ یدْرَؤُنَ ب الْحَسَنَة  الَسَّیئةََ »
 .کنندنیکو و پسندیده و زیبا دفع مى

پوشند و آن کنند، بلکه از آن چشم مىنمىابن کثیر فرموده  است: با بدى به مانندش مقابله 
 ( .۳/۱٨)مختصر  .بخشندرا مى 

ا رَزَقْنَاهُمْ ینف قوُنَ » مَّ  .ایم، در راه خیر صرف میکنندو از حلالى که روزى آنها کرده«: م 
)رض( اشعرياز ابو موسي  و غیر آنان و مسلم بخاري روایت به شریف همچنان در حدیث

 دوبار داده شانپاداشاند که کس سه»الله صلي اله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده
 شود: مي

 .استآورده  و آخر ایمان اول کتاب به که کتاب از اهل مردي - 1

 آزادشداده، سپس  و نیکو ادبش آموخته را ادب و آن است کنیزي داراي که مردي - 2
 .است نموده ازدواج و با آن کرده

 مولایشو خیرخواه  داده انجام نیکویي را به پروردگارش عبادت که مملوکي غلام - 3
 .«باشد

قبل از همه باید گفت که: ایمانى داراي ارزش مي باشد، كه بر اساس معرفت و شناخت 
هاى اشخاص، در دریافت الطاف الهى  و در ضمن باید گفت که: شرایط و زمینه .حقّ باشد

 .متفاوت اند
همچنان باید گفت: که مورد انفاق تنها مال نیست، از علم، توان و آبرو نیز میتوان انفاق 

سه نفر دوبار پاداش عمل خود را میگیرند؛ شخصي از اهل »در حدیث آمده است:  .كرد
 .(.)اخراج از مسلم« .ر خود و به من ایمان داشته باشدکتاب که به پیامب

وَإذَِا سَمِعوُا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلوُا لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لََّ 
 ﴾۵۵نَبْتغَِي الْجَاهِلِینَ﴿

و میگویند: اعمال ما  و هنگامي که سخن بیهوده اي بشنوند، از آن روي بر مي گردانند
براي ما واعمال شما براي شما، سلام برشما ]سلام متارکه[، ما خواستار ]همنشیني و 

  (۵۵).معاشرت با[ نادانان نیستیم
 تفسیر:

 گوئي چه زیبا است که قرآن عظیم الشأن میفرماید:بیهوده .یاوه سرائي .سخنان پوچ«: اللَّغْوَ »
عوُا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ » مؤمن واقعى كسى است كه نه تنها به مجلس لغو نمى «: وَ إ ذا سَم 

اى راهم میشنوند، در مقابلش دهد، بلكه اگر كلام بیهوده رود و به سخن لغو گوش فرا نمى
ن اعتنایى به لغو و اعراض از آهاى صبر، بىو یكى از نمونه .العمل نشان میدهدعكس 
از لغو در گفتن، شنیدن، دیدن و معاشرت، كمالى رداني وعدم گو روعراض ا  البته  .است

 .ى ادیان الهى از آن ستایش بعمل آمده استاست كه در همه
یا  تن بیستکند: در مکه مي نقل اسحاقکثیر در شأن نزول این آیه مبارکه از محمدبنابن

 قرآن الله برایشان رسول ... صلي الله علیه وسلم آمدندالله از نصارا نزد رسول آن به نزدیک
الله صلي الله علیه السلام  از محضر رسول چون پس .شدند مسلمان کردند و ایشان تلاوت
 ایشان قرار گرفتند و به شانبر سر راه از قریش با جمعي هشامبن رفتند، ابو جهل  بیرون

 دینتان و اهل بودید! مردم بد کاروانیاني گرداند، چه مانند شما را ناکام گفتند: خدا کاروانیاني
ببرید اما  آنان مرد را براي کنید و خبر اینرا بررسي  فرستادند تا اوضاعاینجا  شما را به

 واو را درادعایش جدا گشته خویش از دین نگرفتید کهآرام  خود نزد وي هنوز در نشستهاي
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 از اهل نو مسلمان گروه ! آنتر ازشما نمیشناسیمرا احمق ايقافله کردید! ماهیچ تصدیق
 کار، ما با شما در اینچه  بر شما! ما را با شما جاهلان سلام»گفتند:  آنان در پاسخ کتاب

 )انوار القران هروي مخلص(  .«...کنیمنمي بگومگو همراهي
وقاطعیتّ، صلابت و عدم سازش، نشان  ایمان  .شنود، مسئول استانسان در برابر آنچه مى 

 .گردد سود و زیان عمل هر كس به خود او بر مى .راسخ است
 خوانندگان گرامي!

درآیات قبلی  از ایمان آوردن عده ای از اهل کتاب بحث بعمل آمد؛اینک در آیات متبرکه 
خبر  -شبهات مشركان، که  از ایمان آوردن امتناع می ورزیدند  ( در باره رد61الي  56)

  .می دهد و آن را مردود می شمرد

َ یَهْدِي مَنْ یشََاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِینَ﴿  ﴾۵۶إِنَّكَ لََّ تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ
ً تو نمي تواني هرکه را خود دوست داري هدایت کني، بلکه الله هر که را بخواهد  قطعا

 (۵۶).هدایت میکند؛ و او به هدایت پذیران داناتر است
 تفسیر:

يإ نَّكَ » توفیق  .مراد این است که پیغمبر، تبلیغ و ارائه طریق مینماید و بس «:...لا تهَْد 
آیه  ، یونس272آیه  بقره :هدایت و ایصال به مطلوب در دست خداوند است )سوره هاي

 .(4آیه  ، ابراهیم43

 : 56شأن نزول آیة 
اکرم )به کاکاي خود مسلم و دیگران از ابو هریره)رض( روایت کرده اند: پیامبر  -810
گفت:  .را به زبان بیاور تا من در روز قیامت براي تو شهادت بدهم« لا إله إلا الله»گفت: 

بود که میگویند: او را ترس بر این کار مجبور ساخت، با اگر سرزنش زنان قریش نمي 
 .کردمگفتن این سخن خوشنودت مي

ي مَنْ »ۀ آنگاه خداي بزرگ آی ي مَن یشَاءُ إ نَّکَ لَا تهَْد  َ یهْد  نَّ اللَّ  .را نازل کرد« أحَْبَبْتَ وَلکَ 
اسباب »، واحدي در 434/  2، احمد 3188، ترمذي 42و  41)صحیح است، مسلم 

تنها مسلم این  .روایت کرده اند« زنان»از ابو هریره)رض( بدون ذکر کلمة  662« نزول
 (.تحدیث را به طور اختصار روایت و این کلمه را آورده اس

به سند محکم و دقیق از ابوسعید بن رافع « ریخ دمشقأت»نسائي و ابن عساکر در  -811
ي مَنْ أحَْببَْتَ »روایت کرده اند: از ابن عمر سؤال کردم آیا این آیه   ۀدر بار« إ نَّکَ لَا تهَْد 

 .ابوجهل و ابوطالب نازل گردیده است؟ گفت: بلي

نْ لَهُمْ حَرَمًا آمِناً یجُْبىَ إلَِیْهِ وَقاَلوُا إنِْ نَتَّبعِِ الْهُدَى  مَعكََ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلمَْ نمَُك ِ
 ﴾۵۷ثمََرَاتُ كُل ِ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لدَُنَّا وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ یَعْلمَُونَ﴿

 .و گفتند: اگر همراه تو از هدایت پیروي کنیم، از سرزمین خود ربوده میشویم
نان را در حرم امن جاي ندادیم، که ثمرات هر چیزي به عنوان روزي از جانب ما آیا آ
 (۵٧).دانندشود؟ لیکن بیشترشان نميسوي آن رسانده ميبه

 تشریح لغات و اصطلاحات:
از میان  .گردیمربوده مي «:نتُخََطَّفْ ».مراد دین اسلام است .هدایت و رهنمود «:الْهُدي»

ّنْ ».شویمبرداشته مي  ً »؟ایمایم و نساختهآیا براي ایشان قرار نداده «:أوََلَمْ نمَُك  نا داراي «:ءَام 
 .شودآوري و حمل مي جمع «:یجُْبي».داراي امنیت .امن و امان
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 :57شأن نزول آیۀ 
اي ازقریش ابن جریر از قول عوفي از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عده -812
وسلم)گفتند: اگر ازتو پیروي کنیم مردم ما راازسرزمین خودمان کریم صلي الله علیه به نبي

 .(.27532بیرون میکنند، آنگاه این آیه نازل شد( )طبري 
نسائي از ابن عباس )رض( روایت کرده است: این سخنان را حارث بن عامر بن  -813

مرو از ابن ابوملیکه از ع 405« تفسیر»و  11385« الکبري»نوفل گفته است )نسائي در 
بن شعیب از ابن عباس روایت کرده، نسائي میگوید: عمرو بن شعیب از ابن عباس نشنیده 

این  .از ابن ابوملیکه روایت و عمرو بن شعیب را نام نبرده است 27531طبري  .است
 .(.منقطع است

كَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلََّّ قلَِیلًا وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قرَْیةٍَ بَطِرَتْ مَعِیشَتهََا فَتلِْكَ مَسَاكِنهُُمْ لَمْ تسُْ 
 ﴾۵۸وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِینَ﴿

وچه بسیار قریه ها را كه هلاكش كردیم ]زیرا[ زندگى خوش آنها را سرمست ومغرور 
هاي ایشان است که بعد از آنان جز اندکي )در آن( سکونت نشده بود پس این خانه.كرده بود

 (۵٨).شدیم و ما خود ما وارث )دیار آنان(
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رَتْ » کفران کرده و  .طغیان و سرکشي کرده است .سرمست و مغرور شده است «:بَط 
 .(47/  ناسپاس گذاشته است )سورۀ: انفال

 تفسیر:
ى قبل خواندیم كه گروهى به پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم گفتند: اگر ما به تو در آیه

ایمان بیاوریم، كفاّر مكّه ما را آواره خواهند كرد، و خداوند فرمود: همان قدرتى كه مكّه را 
هایش را براى زق فراوان براى شما قرار داد، بعد از ایمان نیز میتواند نعمتر  من و أمحل 

در این آیه خداوند متعال میفرماید: فراموش نكنید كه ما بسیارى از شهرها  .شما حفظ نماید
ها و غرق در رفاه بودند نابود كردیم، شما نیز كه به خاطر حفظ را كه سرمست از نعمت

 كنید؟!آورید، با قهر الهى چه مىرفاه و اموال خود ایمان نمى
نهُُمْ »منظور از  ى قوم عاد در منطقه احقاف )میان یمن و مساكن مخروبه، «فتَ لْكَ مَساك 

هاى تجارى از كنار شام(، یا قوم ثمود در منطقه سَدوم است كه مردم حجاز در مسافرت
 .دیدندكردند و با چشم خود مىآنها عبور مى

مبارکه اهل مکه را از دچار شدن به عواقب بد قومى مى  ۀدر البحر آمده است: این آی
ه خدا نعمتش را به آنها ارزانى داد و آسایش آنها را فراهم کرد و معیشت آنها را ترساند ک

 .آسان بساخت، اما آنها ناسپاس بودند و در مقابل آن به سرمستى برخاستند و افراط کردند
)البحر المحیط  .در نتیجه خداوند متعال آنان را نابود کرد و دیار آنها را ویران ساخت

٧/۱۲۶. ) 
 خود را در ایمان هایشاننعمت رفتن از دست از بیم که مکه اهل ، عذرآورانبنابراین
سبب  که است ایمان عدم این پندارند، باید بدانند کهبهانه مي آورند و معذور مي نیاوردن
صرف داشتن پول وسرمایه ویا هم داشتن حق به آوردن ایمان ها میگردد، نهنعمت زوال
ونباید فراموش  .ى سعادت نیست كه باعث غرور، طغیان و هلاكت استنه تنها مایهرفاه 

کرد که: سرنوشت افراد و جوامع چه در دنیا و یا هم در آخرت، در گرو اعمال خود 
 .آنهاست
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هَا رَسُولًَّ یَتلْوُ عَلیَْهِمْ آیاَتِ  ناَ وَمَا كُنَّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى حَتَّى یَبْعثََ فِي أمُ ِ
 ﴾۵۹مُهْلِكِي الْقرَُى إلََِّّ وَأهَْلهَُا ظَالِمُونَ﴿

و پروردگارت بر آن نبوده است که شهرها را نابود کند، تا آنکه ]پیش از نابودي[ در مرکز 
آنها پیامبري برانگیزد که آیات ما را بر آنان بخواند، و ما ]در هیچ حالي از احوال[ 

 (۵۹).نبوده ایم مگر در حالیکه اهلش ستمکار بوده اندنابودکننده قریه ها 
 تفسیر:

ها رَسُولاً »:این بخش،از آیۀ مبارکه می فرماید:قبل از همه باید گفت که «: حَتيّ یَبْعَثَ ف ي أمُّ 
 .اشاره به این واقعیت است که لزومي ندارد در هر شهر و هر قریه پیغمبري مبعوث گردد
همین که در یک کانون بزرگ که مرکز اخبار و محل اندیشمندان و پایتخت بزرگان یک قوم 

 .است پیغمبري ارسال شود، کافي و بسنده است
گر این مطلب است که ظلم سبب ویراني است، و ظالمان این بخش، بیان«: وَأهَْلهَُا ظَال مُونَ »

 .مانندبدون کیفر و مجازات نمي 
یعني نابود کردن مردم کافر یک شهر عادت و روش الله «: کَ مُهْل کَ الَْقرُىٰ وَمٰاکٰانَ رَبُّ »

و ما هرگز » است در اینجا مکه القريقولي: مراد از ام  به .سبحان وتعالی  نمي باشد
مگر » ایمرا فرستاده ها پیامبريمرکز آن سويبه  کهبعد از آن« ایمشهرها نبوده نابودکننده

الله تعالي و رسولش، سزاوار  به و کفرشان و با ظلم« آنها ستمگر باشند اهالي که این
 .گردند نابودي

کند مگر این که به امام قرطبى میفرماید: الله تعالي اعلام کرده است که آنها را نابود نمى
ت؛ ترتیب عدالت خود را بیان کرده اسسبب ظلم و ستم خود مستحق نابودى بشوند، بدین

جّت نکند و پیامبرانى را براى حُ تمام ا  زیرا با وجود این که ظالمند امّا تا زمانى که بر آنان 
 .دهدو علم خود به احوال آنها را دلیل بر آنان قرار نمى .کندآنان نفرستد، آنها را نابود نمى

 .(۱۳/۳۰۲)تفسیر قرطبى 
ِ خَیْرٌ وَأبَْقَى أفََلَا تعَْقِلوُنَ﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَیاَةِ  نْیاَ وَزِینَتهَُا وَمَا عِنْدَ اللََّّ  ﴾۶۰الدُّ
دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر  يآنچه به شما داده شده متاع زندگ

 (۶۰گیرید؟ )تان کار نميپس آیا از عقلاست، 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
کالاي زندگي دنیوي است وتنها درمدّت عمر کوتاهتان از آن استفاده «:الدُّنْیَامَتاَعُ الْحَیَاة  »
 .مراد خوب و سرمدي است .خوبتر و پایدارتر «:خَیْرٌ وَ أبَْقي».کنید و بسمي

 تفسیر:
جویى كفاّر مبارکه در حقیفت سوّمین جوابى است كه خداوند متعال در جواب بهانه  ۀاین آی

گمان خام خود میدهد، كه آنچه به ،بیاوریم، زندگانى ما مختل میشود(مكّه )كه اگر ما ایمان 
ارزش و فانى زندگى محدود آورید، متاع وكالاى بى ایمان به دست مىاز رهگذر عدم 
 .ه آنچه نزد خداست، بهتر و ماندگارتر استدنیاست، در حالیك

اى مردم! مال و خیرى که به شما عطا شده، متاعى است ناچیز  مبارکه میفرماید: ۀدر آی
 .شود گیرید، و پس از آن منقضى و نابود مىکه در زندگى این دنیا از آن بهره مى

هاى ناچیز و نعمت  گىى حقارت دنیا و آراستابن کثیر فرموده  است: الله تعالي در باره
هاى آماده شده و پایدار از جانب خدا براى  هاى ناپایدارش خبر میدهد، که در مقابل نعمت
 ( .۳/۲۰)مختصر ابن کثیر  .بندگان صالح در آخرت، ناچیز و ناپایدار است
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نْدَ اَللا  خَیرٌ وَ أبَْقىٰ » ه از جانب خدا هاى ابدى و پایدار ک و اجر و پاداش و نعمت«: وَ مٰا ع 
آنان را  ﴾۶۰﴿أفََلٰا تعَْق لوُنَ  .هاى ناپایدار بهتر استبه بندگان مؤمن عطا میشود از این نعمت

 دانید که پایدار از ناپایدار بهتر است؟  مگر نمى .توبیخ کرده است
امام فخر رازى گفته است: الله تعالي یادآور شده است که منافع دنیوى با مضراتى در 

هاى آن بیشتر است، و منافع آخرت تمام نشدنى است، در حالیکه منافع  آمیزد، بلکه زیانمى
ى یک قطره از دریا و سهم هر انسان از دنیا به اندازه .پذیر و تمام شدنى استدنیوى پایان 

و هر کس منافع آخرت را بر منافع دنیا ترجیح ندهند، در واقع عقل وخردش  .باشدمى 
 .(۲۵/۲۶)تفسیر کبیر  .ل شده استدچار اختلا

 دنیا از فهم قرآن عظیم الشأن:
در قرآن عظیم الشأن، از دنیا وزندگانى دنیا با تعبیرات مختلفى ذکري بعمل آمده است، و 

غفال در برابر آن برحذر داشته است، از جمله:دنیا، عارضى ا  ها را از اقبال به آن و انسان 
 .(.94نساء، «)عَرَضَ الْحَیاة  الدُّنْیا» .است

بٌ وَ لَهْوٌ » .دنیا، بازیچه پیش نیست  .(.32انعام، «)وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إ لاَّ لَع 
رَة  إ لاَّ قَل یلٌ » .دنیا، اندك و ناچیز است  .(.38)توبه، « فمَا مَتاعُ الْحَیاة  الدُّنْیا ف ي الَْخ 

)آل عمران، « وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إ لاَّ مَتاعُ الْغرُُور  ».و اغفال استى غرور زندگى دنیا، مایه
185.). 

ینَ كَفرَُوا الْحَیاةُ الدُّنْیا» .زندگى دنیا، براى كفاّر جلوه دارد لَّذ   .(.212بقره، «)زُی نَّ ل 
ینَةُ الْحَیاة  » .هاى دنیا هستندمال و فرزند، جلوه  .(.46)كهف، « الدُّنْیاالْمالُ وَ الْبَنوُنَ ز 

البتهّ این همه هشدارها به خاطر كنترل مردم دنیاگراست و آنچه در آیات و روایات انتقاد 
شدن، سرمست شدن و حقّ فقرا را ندادن است، شده، از دنیاپرستى، آخرت فروشى، غافل

 ولى اگر افرادى در چهارچوب عدل وانصاف سراغ دنیا بروند وازكمالات دیگر و آخرت
غافل نشوند و حقّ محرومان را ادا كنند و در تحصیل دنیا یا مصرف آن ظلم نكنند، این 

 .گونه مال و دنیا فضل و رحمت الهى است

نْیاَ ثمَُّ هُوَ یَوْمَ  أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَناً فهَُوَ لََّقِیهِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾۶۱الْمُحْضَرِینَ﴿الْقِیاَمَةِ مِنَ 

که پس آیا کسي که وعده نیک به او داده ایم و حتماً به آن خواهد رسید، مانند کسي است 
ایم، باز او روز قیامت از احضار شدگان )در عذاب( متاع زندگي این جهان را به او داده

 (۶۱باشد؟ )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ینَ ».رسنده بدان است «:لاق یه  » مراد کساني  .گرد آورده شدگان .احضار شدگان «:الْمُحْضَر 
آورند و براي عذاب حاضرشان میگردانند است که فرشتگان آنان را به پاي حساب وکتاب مي

 .(57آیه  ، صافاّت16آیه روم :)سوره هاي
 :تفسیر

هاى الهى و هاى الهى، قطعى و مسلمّ است و وعدهوعده قبل از همه باید گفته شود که:
واقعیت اینست که: مَثلَ آن شخصي است که  خروى، هم بزرگ است و هم نیكواُ هاى پاداش

مند گردانیده هاي ناپایا بهره هاي گذرا و لذتالله تعالي وي را در دنیاي کوتاه از شهوت 
ر الله تعالي را فراموش کرده و سپس در روز است و او دنیا را بر آخرت ترجیح داده، دیدا

شود تا وي را در برابر کردارهایش مجازات نماید؟  تعالي حاضر ساخته ميقیامت نزد حق
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پس آیا این شخص با آن شخص برابر است؟ هرگز! بنابراین باید انسان بیندیشد که کدام 
تر را براي تر و ارزندههانتخاب برایش بهتر است و بر همین اساس او باید گزینه برازند

 .گیرى از متاع دنیا نیز به دست الله تعالي استتوفیق بهرهدر همه حال  .خویشتن اختیار کند
ى آسودگى ودر ضمن باید به عرض برسانم که: كامیابى دنیوى، به هیچ صورت نشانه

  .شود يخروى شمرده نماُ 
 :61 ۀشأن نزول آی

را در « ...أفََمَن وَعَدْنَاهُ »همتا آیۀ  کرده است: خداي بيابن جریر از مجاهد روایت  -814
 .باره سرور کائنات و ابو جهل بن هشام نازل کرده است

 .از وجه دیگر روایت کرده: این آیه در مورد حمزه و ابو جهل نازل گشته است -815
 خوانندگان گرامي!

نعمتهای دنیا و ناسپاسی آنان، بعد از اینکه در آیات قبلی برخورداری مشرکان و کافران از 
درهم کوبیدن با نکوهش ( درباره 70الي 62درآیات متبرکه ) به بیان گرفته شد ، اینک

وتحقیر ، مشرکان در روز قیامت با سه سؤال،که از آنها می پرسد و اعلام می دارد که 
زات صاحب مطلق و اختیاردار همه الله سبحان وتعالی است و همگی برای رسیدن به مجا

 .ومکافات به سوی او باز می گردند بحث بعمل آمده است

 ﴾۶۲﴿ وَیَوْمَ ینُاَدِیهِمْ فیََقوُلُ أیَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِینَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ 
 گوید: كجا هستند  دهد، و ميروزي را به خاطر بیاورید كه خداوند آنها را ندا مي 

 (۶۲پنداشتید؟!)شریكاني كه براي من مي 
 تفسیر:

 دراین دنیا مرتکب عمل نشویم که؛ .هاى قیامت را به فراموش نه سپاریدعزیزیان صحنه 
معبودهاى دوست داشتني دنیوى،  .در قیامت، از جواب آن، درمانده و عاجز بمانیم باشیم

هركس دیگران را به جاى خداوند به سوى خویش بخواند،  .اندذلیلان و محكومان اخروى
 .یش حتمى استعذاب الهى برا

ها در انتخاب راه آزادند ومختار اند ولي نباید فراموش کنند که در آخرت جوابگو انسان
 .همه اعمال خویش در دربارعدل الهي مي باشد

أنْاَ قاَلَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقوَْلُ رَبَّناَ هَؤُلََّءِ الَّذِینَ أغَْوَیْناَ أغَْوَیْناَهُمْ كَمَا غَوَیْناَ  تبَرََّ
 ﴾۶۳إلَِیْكَ مَا كَانوُا إیَِّاناَ یَعْبدُُونَ﴿

[ بر آنان تعلق گرفته میگویند پروردگارا اینان كسانى هستند كه ما كسانى كه حكم ]عذاب
[ در نزد تو گمراهشان كردیم، ما همچنان كه خود گمراه بودیم آنان را گمراه كردیم، ]اینك

 .کردند( کردند )بلکه خواهشات خود را عبادت مينميما را عبادت جوییم،  مى بیزاري
(۶۳) 

 تفسیر:
مراد اين  .ايمايم، چرا که خودمان گمراه بودهايشان را گمراه ساخته«: أغَْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا»

اند و به محض اين که غواگران ميگويند: پيروان ما به ميل خود به دنبال ما آمدهاِ است که 

لذا هر دو گروه يکسان  .اندشهوات ايشان موافقت داشته است، از ما اطاعت نموده وسوسه ما با

 .(77/  و برابريم )سوره: مائده

 .عبادت، در اينجا علاوه از پرستش، معني اطاعت را نيز دارد«: مَا كَانوُا إيَِّانَا يَعْبدُوُنَ »

 .«ترجمه معاني قرآن»
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افتد كه هاى عجيب و گوناگونى اتفاق مىآنروز صحنهبعد از اينکه قيامت بر پا ميشود در 

 .وردآها واتفاقات اشاره بعمل مياين آيات به برخي ازصحنه

ى آميز پرورد گار با عظمت از کافران است: صحنهيکي از اين صحنه ها، سؤالات توبيخ 

ى صحنهپرستيدند و ديگر، اظهار تنفرّ و بيزارى معبودها از كسانى است كه آنها را مى 

سوّم، ملامت منحرفان از شيطان است كه شيطان هم در جواب ميگويد: مرا سرزنش نكنيد، 

سوره ابراهيم( در  22)آيه « فَلا تلَوُمُونِي وَ لوُمُوا أنَْفسَُكُمْ »بلكه خودتان را ملامت نماييد؛ 

ب مى اندازد، ولى از طرف مقابل هم جواقيامت، هر كس گناه خود را به گردن ديگرى مى 

صافاّت( گناه را به گردن ما نياندازيد، بلكه شما  30)آيه « بَلْ كُنْتمُْ قَوْماً طاغِينَ »شنود كه: 

 .خودتان اهل طغيان بوديد

 ﴾۶۴﴿وَقيِلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدعََوْهُمْ فَلَمْ يَسْتجَِيبوُا لهَُمْ وَرَأوَُا الْعَذاَبَ لوَْ أنََّهُمْ كَانوُا يَهْتدَوُنَ 

تان را )براي نجات( بخوانيد، پس آنها را ميخوانند، ولي شريکان شود:و ]به آنان[ گفته مى 

بينند، )و آرزو ميکنند(اي کاش راه يافته و عذاب را مي  .دهندشان را جواب نمي )نداي(

 (۶۴).بودندمي

 تفسیر:
هاى شما به نالهيکي واقعيت را هميشه در ذهن خود داشته باشيد که: معبودهاى دروغين، 

 .در وقت ضرورت جواب نخواهد داد

طبرى ميفرمايد: آنها وقتى عذاب را مشاهده کنند آرزو ميکنند اى کاش! در دنيا هدايت يافته 

براى تمنى « لو»( اين بر اساس آن است که ۲۰/۶٣)طبرى  .و از حق پيروى کرده بودند

و زجاج  .آن را اختيار کرده است باشد، همان چيزى که ما آن را اثبات کرده و طبرى نيز

لو کانوا يهتدون لما اتبعوهم و لما  .محذوف و تقدير آن چنين است« لو»گفته است: جواب 

 .(.رأوا العذاب

یبوُا»  ى محروم شدن از یارى او در دلبستن به غیر خدا در دنیا، مایه :«فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتجَ 
تان را که به جاي خدایان پنداري .کافران گفته میشودروز جزا به طوریکه در  .قیامت است

آنان .پس آنان را ندا میکنند ولي از آنها جوابي نمي شنوند .پرستیدید فراخوانیدالله متعال مي 
 .بینندو عذابي را با چشم سر مي 

 ﴾۶۵﴿ وَیَوْمَ ینُاَدِیهِمْ فیََقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِینَ 
گوید: به پیامبران چه دهد و مي  را كه خداوند آنها را ندا مي يبیاورید روزبه خاطر 

 (۶۵گفتید؟) يپاسخ
 تفسیر:

 .«است رسالت درباره سؤال توحید بود واین درباره اول سؤال»کثیرمیگوید:ابن

 ﴾۶۶فَعمَِیتَْ عَلَیْهِمُ الْأنَْباَءُ یَوْمَئذٍِ فَهُمْ لََّ یَتسََاءَلوُنَ﴿
توانند( از یكدیگر سؤالي  این هنگام همه اخبار بر آنها پوشیده میماند )حتي نميدر 
 (۶۶كنند!)
 تفسیر:

یَتْ » این فراموشي از شدّت حیرت  .مراد مخفي شدن و از یاد رفتن است .کور میگردد«:عَم 
توانند بر اثر مراد این است که نمي  .پرسندنمي  «:لا یَتسََآءَلوُنَ ».دهدشان دست مي بدي 

 .هول و هراس از یکدیگر هم سؤال بکنند
 در روز قیامت، که محکمه عدل الهي بر پا مي شود، مطمین باشید که فرصت آنرا نخواهید 
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داشت که به توانید با همفکران دنیوي خویش مصلحت وبه مشوره بپردازید و به اصطلاح 
 .براى محکمه عدل الهى آماده سازیدبا سؤال از یكدیگر، جوابى 

ا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعسََى أنَْ یَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ﴿  ﴾۶۷فأَمََّ
 (۶٧).كه توبه كند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد امید است از رستگارا باشدیاما كس

 تفسیر:
 .این اصطلاح نسبت به الله به معني محققّ و مسلمّ و حتمي است .امید است «:عَسي»

ى ى ترجى درقرآن معنى تحقق و ثبوت میدهد؛ زیرا وعدهمفسر صاوى فرموده است: صیغه
ى صاوى بر کند)حاشیهباکرامت از جانب پروردگار مهربان است و خدا خلاف وعده نمى

 .(۳جلالین 

 مطالعه گنندگان گرامي!
بسیار زیبا و گویا، دروازه هاي امید و رستگاري و سعادت را به وسیله ي توبه این آیات، 

و بازگشت واقعي به سوي الله متعال گشوده است، که اگر انسان توبه کنند، و شرایط آن را 
به جاي آورند، به قرآن متوسل شوند، و پیروي از آن را شافع خود گردانند، در واقعیت 

 .اهند بودامر از جمله رستگاران خو

ا  ِ وَتعَاَلىَ عَمَّ وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لهَُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللََّّ
 ﴾۶۸یشُْرِكُونَ﴿

، براي آنان کنداختیار ميو پروردگارت آنچه را بخواهد مي آفریند و ]آنچه را بخواهد[ 
 (۶٨دهند)است که برایش شریک قرار مي  پاک است الله و بالاتر از آناختیاري نیست؛ 

 تفسیر:
یرََة» مراد این است که انسان در برابر حکم الله ، صاحب اختیار  .گزینش .حق انتخاب«: الْخ 

 .(36/  نبوده و حق چانه زدن ندارد )سوره: احزاب
تكوین )آفرینش  .قدرت مطلقه، از آن  پروردگار با عظمت است: «یخَْلقُُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ »

خالق و صاحب تصرف است، الله  .هستى( و تشریع )قانون زندگى( به دست الله تعالي است
هیچ کس حق  .کند و هر کارى را که بخواهد انجام میدهدهر چه را بخواهد خلق مى
 .اعتراض از فرمانش را ندارد
لوَْ »که گفته بود:  نازل شده است، زمانى« ولید بن مغیره»مقاتل گفته است: آیه در مورد 

یمٍ  نَ الَْقرَْیتیَن  عَظ  لَ هٰذَا الَْقرُْآنُ عَلىٰ رَجُلٍ م  یرَةُ  .لٰا نزُّ  هیچ یک از بندگان در « مٰا کٰانَ لهَُمُ الَْخ 
 .باشد و بساین زمینه داراى اختیار نیست، بلکه اختیار و اراده فقط از آن خداى یگانه مى

کُونَ سُبْحٰانَ اَللا  وَ تعَٰالىٰ » ا یشْر  الله تعالي پاک و منزه است و والاتر از آن است که  :« عَما
 .احدى در ملکش دخالتى داشته باشد و در ملک و سلطنتش با او شریک شود

کند و هر کس را که شیخ قرطبى فرموده  است: یعنى خدا هر چه را بخواهد خلق مى
در تمام امور حکمت به  .آن اوست گزیند و اختیار تام از بخواهد براى پیامبرى بر مى

 ( .با کمى اختصار ۱۳/۳۰۵دهد و هیچ یک از بندگان بر او اختیار ندارد )قرطبى  خرج مى
ما كانَ »: وچه زیبا فرموده است .انتخاب رهبر آسمانى به دست الله تعالي است، نه مردم

یرََةُ سُبْحانَ اللَّ  وَ تعَالى ا  لهَُمُ الْخ  كُونَ عَمَّ گذارى دارد كه آفریدگار  كسى حقّ قانون« یشُْر 
وكسى كه در برابر قانون خدا، قانون بشرى را بپذیرد، در حقیقت براى خدا  .هستى باشد

 .شریك پذیرفته است
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 ﴾۶۹﴿ وَرَبُّكَ یَعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا یعُْلِنوُنَ 
 (۶۹).مینماید و آنچه را آشکار میکند، میداندو پروردگارت آنچه را سینه هایشان پنهان 

ُ لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ لهَُ الْحَمْدُ فِي الْأوُلىَ وَالَْخِرَةِ وَلهَُ الْحُكْمُ وَإلِیَْهِ ترُْجَعوُنَ﴿  ﴾۷۰وَهُوَ اللََّّ
در این جهان و در جهان  .او خدائي است كه معبودي جز او نیست، ستایش براي اوست

 (٧۰).یز( از آن اوست، و همه شما به سوي او باز میگردیددیگر، حاكمیت )ن
 تفسیر:

 .ها مخصوص اوستچون معبودى جز او نیست، پس ستایش
و اوست خدایي که غیر وي سزاوار پرستش نیست و ماسوایش  :«لا إ لهَ إ لاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ »

و ثناها به او اختصاص ها او را است و جمله مدح شایستگي الوهیت را ندارد، همه ستایش
 .دارد

 خوانندگان گرامي!

آفریدگار مختار، فقط الله سبحان  :در آیات قبلی با زیبای خاصی توضیح وبیان یافت که
وتعالی  است  ونظریات مشرکان در بندگی غیر الله  ابلهانه واحمقانه است و سپاس و نعمت 

 .از جانب الله سبحان وتعالی است
یکبار دیگر به برخی از دلایل و براهین که بر عظمت ( 75الي  71)اینک در ایات متبرکه 

و قدرت آفریدگار دلالت کند، اشاره بعمل آورده ،و هشدار دادن دوباره به مشرکان که 
 .خدایان دروغین آنان کجا هستند، نشان ابلاغ و تأكید است

ُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَ  ِ یأَتِْیكُمْ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ اللََّّ دًا إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَیْرُ اللََّّ
 ﴾۷۱بِضِیاَءٍ أفَلََا تسَْمَعوُنَ﴿

پیوسته و همیشه بگرداند، ،شما تا روز قیامت يبگو: به من خبر دهید اگر خداوند شب را برا
 .(٧۱شنوید؟ ) کیست معبودي غیر از الله که برایتان روشني بیاورد؟ آیا )حق را( نمي

 تفسیر:
مطرح کردن سوالات بیدار كننده است، طوریکه در  یکي از اصلوب ها قرآن عظیم الشأن،

قیامت اى محمد! به کفار منکرین در مکه بگو: اگر خدا تا روز این آیه مبارکه میفرماید: 
آیا غیر از او دیگر خدایي وجود دارد که براي شما روشني شب را برشما جاوید بدارد، 

 بیافریند تا در آن تاریکي انبوه و پیوسته، بدان روشني گیرید؟ 
ى آن بر یگانگى خدا آیا گوش شنوا و درک و پذیرش ندارید که به وسیله :«أفََلٰا تسَْمَعوُنَ »

 استدلال کنید؟

ُ عَلَ  ِ یأَتِْیكُمْ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ اللََّّ یْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَیْرُ اللََّّ
 ﴾۷۲بلَِیْلٍ تسَْكُنوُنَ فِیهِ أفَلََا تبُْصِرُونَ﴿

کنید اگر خدا براي شما روز را تا قیامت پاینده و ابدي قراردهد باز بگو: چه تصور مي
واستراحت شما شب را پدید گرداند؟ آیا چشم بصیرت جزخداکیست خدایي که براي آرامش 
 (٧۲گشایید؟))به حکمت گردش روز و شب( نمي

 تفسیر:
 مناسبتي سببرا به « افلا تسمعون»مبارکه ملاحظه میشود که الله تعالي جمله  آیه در این
 شنوایي نکار گرفتشب، به وتاریکي زیرا درآرامش ساخت پیوسته آن دارد، به باشبکه 

  آن با روز دارد، به که مناسبتي سببرا به« افلا تبصرون»و جمله  کاراتر و مفیدتر است
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 .مؤثرتر و کاراتر است بینایي کارگرفتنروز به زیرا در روشنایي ساخت پیوسته

وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلََّكُمْ وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتسَْكُنوُا فیِهِ 
 ﴾۷۳تشَْكُرُونَ﴿

در آن آرام گیرید و تا از فضل او و از رحمت خود شب و روز را براي شما قرار داد، تا 
 (٧۳).روزي بجوئید و تا باشد که شکر بگزارید

 تفسیر:
که شب و روز دو ى این آیه یادآور شده است امام فخررازي میفرماید: الله تعالي به وسیله

آیند؛ زیرا انسان در دنیا ناچار است براى به دست آوردن نعمت اند و به دنبال هم مى
مایحتاج زندگى خود در روز به تلاش و زحمت بپردازد و این امر بدون نور و روشنایى 

 .روز و بدون استراحت و آرامش در شب میسر نیست، پس هر دو لازمند
رو نور نیست و احتیاجى به وجود تاریکى شب نیست از این اما در بهشت تلاش و خستگى

 (.۲۵/۱۱)تفسیر کبیر  .و لذت براى آنان همواره موجود است
باید گفت طوریکه دیده مي شود در آیات قرآني، همیشه شب بر روز مقدّم آمده است، شاید 

از  از آن جهت باشد كه تاریكى شب، ذاتى زمین واز خود آن است، ولى روشنى روز،
منشأ خلقت و اعطاى نعمت،  یاد آور باید شود که: .شودآفتاب است كه بر زمین عارض مى

 .نیاز او، یا طلب ما نیست، بلكه بخشندگى و رحمانیتّ الله تعالي مي باشد

 ﴾۷۴وَیَوْمَ ینُاَدِیهِمْ فیََقوُلُ أیَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِینَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ﴿
من  يكه برا يدهد و میگوید كجایند شریكانرا كه آنها را ندا مي يروزبه خاطر بیاورید 

 (٧۴پنداشتید؟)مي 

 تفسیر:
است: براى بار دوم توبیخ و سرزنش آنان را که خداى دیگر را با اّلل  فرموده ابن کثیر 

پروردگار در ملَ عام به آنها میگوید: شریکانیکه در دنیا  .شوداند متذکر مى پرستش کرده
 (.۳/۲۲پنداشتید کجا هستند؟ )مختصر ابن کثیر مى 

 تان که مدعي الوهیت آنروز قیامت الله تعالي کافران را ندا کرده و به آنان میگوید: خدایان
ته یا زیاني را از شما ها همراه من بودید کجایند؟ یعني آیا آنها براي شما نفعي رسانده توانس

 .کنددفع مي

ِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَ  ةٍ شَهِیدًا فَقلُْناَ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ فَعلَِمُوا أنََّ الْحَقَّ لِلََّّ ا وَنَزَعْناَ مِنْ كُل ِ أمَُّ
 ﴾۷۵كَانوُا یفَْترَُونَ﴿

بدانند كه گوییم دلیل خود را بیاورید پس  و ازمیان هر امتى گواهى بیرون میكشیم و مى
کردند، از ایشان گم و ناپدید و آنچه که )به وحدانیت الله( افترا ميحق از آن الله است 

 (٧۵).شودمي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ولي در اينجا هدف برگزيدن و احضار کردن  .نزع به معني بيرون کشيدن است «:نزََعْنَا»

، نساء 143آيه   هدف از آن پيغمبر هر قومي است )سوره هاي: بقره .گواه «:شَهِيداً ».است

ِ ».(42و  41آيات    .آنچه خدا فرموده است، حق و حقيقت است .حق با الله است «:أنََّ الْحَقَّ لِِّ

 .الوهيت حق خدا است و بس
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 تفسير:

 کشد تا به آنچه هاي کافر، گواهي بر ضدشان بيرون مياز ميان هر امّت از امّت الله تعالي

هاي کافر دستور ميدهد تا اند گواهي دهد و الله متعال به امّتدر دنيا از کفر و تکذيب کرده

اند بياورند؛ آن هنگام است هاي خود بر صحت آنچه را از شرک ادعا کردهدلايل و برهان

انند حجّت بالغه و منطق رسا از آن يگانه قهّار است ودرواقع اين اوست که دکه کافران مي

وهمه ادعاهاي باطل و  .به يگانگي سزاوار عبوديت بوده وشريکي برايش وجود ندارد

شان شفاعت کند يا يابند که برايرود و کسي را نميهاي دروغين از پيش کافران ميحجت

شود، نه دوستي سودي مي روز نه عذري پذيرفته مي پس در آن .عذاب را از آنان دفع کند

 .رساند، نه ياوري است که شفاعت کند و نه ياريگري که دفاع نمايد

 خوانندگان‌گرامي!

پس از نکوهش و توبيخ مشرکان، الله سبحان وتعالی  داستان وقصه ي قارون را در ميان 

زلزله،  .دنيا و آخرت روشن گردد ميگذارد، تا فرجام کفر پيشگان، ظالمان و مال اندوزان در

اثري از او و  -قارون و اندوخته هاي مادي اش را نابود کرد و فرو برد و به جز عبرت 

 .سراي زرنگارش را باقي نگذاشت

ثروت وعلم وتأثير آنها بر نفس ( در باره موضوعاتي: 84الي  76در آيات متبرکه )اينک  

 .م و نهايت بد او، مورد بحث قرار ميگيردانساني، غرور قارون وپند گرفتن از فرجا

إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فَبَغىَ عَلیَْهِمْ وَآتیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتِحَهُ لَتنَوُءُ 
َ لََّ یحُِبُّ  ةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قَوْمُهُ لََّ تفَْرَحْ إنَِّ اللََّّ  ﴾۷۶الْفرَِحِینَ﴿باِلْعصُْبةَِ أوُلِي الْقوَُّ

همانا قارون از قوم موسي بود که بر آنان تعدي و تجاوز کرد، و از گنجینه هاي مال 
 .وثروت آن اندازه به او دادیم که حمل کلیدهایش برگروهي نیرومند گران ودشوار مي آمد

 شادي مکن، زیرا الله شاد]یاد کن[ هنگامي که قومش به او گفتند: ]متکبرانه و مغرورانه[ 
 (٧۶).داردشوندگان )به مال دنیا( را دوست نمي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تر از دیگران شمارید و دیگران را خود را بزرگ .تکبرّ ورزید .سرکشي کرد «:بَغي»

ینَ ».دفینه .جمع کنْز، گنجینه «:الْكُنوُز  » .تر از خویشپائین ح  مراد  .افراد شادمان «:الْفرَ 
کساني است که بر اثر دست آوردن اموال و داشتن مادیات فراوان مغرور و متکبرّ میشوند 

 .و از باده پیروزي سرمست گردند و از خوشحالي در پوست نمیگنجند

 :قارون يثروت و دارای
با سرگذشت فرعون،  يشنایآ .ریخ، بهترین درس عبرت براي انسانها مي باشدأآشنایى با ت

قارون وهامان و مبارزات حضرت موسي علیه السلام درس بزرگي وآموزنده ای براي 
 .عالم بشریت و بخصوص ما مسلمانان مي باشد

 .اسراییل بودباید گفت که قارون از جمله اقوام حضرت موسي علیه السلام و از قوم بني
گفته و امام طبرى .علیه السلام بودابن عباس)رض( میفرماید که؛ قارون پسرکاکاي موسى 

 (.۲۰/۶٨)تفسیر طبرى  .است: درتکبر وستم برآنان ازحد تجاوزکرد
 طوریکه که گفته شد قارون در مصرو در زیر ظلم و ستم حکومت فروعون زندگي مي

 .کردند و تمامي وجودشان رادر خدمت فرعون قرار داده بود

 اسرائیل را از ذلتّ و خواري نجات داده و الله تعالي موسي علیه السلام را فرستاد تا بني
 غلّ و زنجیرهاي ستم فرعوني را از دست و پاي ایشان باز کند و آنان را در ایمان و عزّت 
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 .و سرافرازي به سرزمین موعود خویش بر گرداند
 ي متعدد و حتي تا زمان ما ضربهاثروت و داري قارون در طول تاریخ و براي نسل 

المثل و زبان زد شده است و هر گاه بخواهند فراواني ثروت و مال کسي را توصیف کنند، 
 .گویند گنج قارون را داراستمي

هاي اموال قارون طلا و نقره و زیورآلات و در نهایت اشیاي ذي قیمتي بود که در صندوق 
ثروت  .اش نگاهداري مي شودايمجلل شیشههاي مخصوص در قصر هاي آهني و در اطاق

ها، با زنجیر هاي طولاني به  و داراي قارون به حدي رسیده بود که؛کلیدهاي این صندوق
هیکل حمل مي هم وصل بودند که و این کلید ها توسط اشخاصي قوي و نیرومندي و قوي 
 .شد که اشخاص ضعیف ولاغري از حمل این کلید ها عاجز و ناتوان بودند

 خوانندگان گرامي!
، به خوبى معلوم مي شود که رسالت موسى علیه «مؤمن»( سوره 24و  23از آیات )

، «فرعون»السلام از آغاز هم براى مبارزه و مقابله با سه تن ظالمین و ستمگران بود: 
لقََدْ أرَْسَلْنا مُوسى »طوریکه میفرماید:  ، ثروتمند  مغرور:«قارون»، و «هامان»وزیرش 

)ما موسى را  ؛«بِآیاتنِا وَ سُلْطان مُبیِن * إلِى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فقَالوُا ساحِرٌ کَذ ابٌ 
با آیات خود و دلائل و معجزات روشنى فرستادیم، به سوى فرعون و هامان و قارون و 

 .است(همگى گفتند: موسى ساحر  دروغگوئى 
از این آیه مبارکه معلوم میشود که؛ قارون همکار  فرعونیان بود و در خط آنها، و در 
تواریخ نیز مى خوانیم که او از یکسو، نماینده فرعون در بنى اسرائیل بود ازسوى دیگر، 

و از همینجا است که  .وظیفه خزانه داري گنج هاى و ثروت هاي فرعون را بدوش داشت
 بخوبي معلوم مي شود:« رونقا»نقش ظالمانه 

اسرائیل را به زنجیر کشد، و تمام هستى آنها را غارت کند، یک فرعون براى این که بنى 
مرد  منافق حیله باز و به اندازه کافى بى رحم را، از میان بنى اسرائیل برگزید، و زمام 

او بر اثر  .ار کنداختیار آنها را به دست او سپرد، تا به نفع دستگاه جبارش آنها را استثم
 .ظلم وتعدي ثروتي بزرگي براي خود نیزکمایي کرد

قرائن، نشان میدهد که بعداز نابودى فرعونیان، مقدار عظیمى از ثروت و گنجهاى آنها در 
ماند، و موسى علیه السلام تا آن زمان مجال این را پیدا نکرده بود که این « قارون»دست 

 .مستضعفان از او بگیرد ثروت بادآورده فرعونى را به نفع
به هر حال، خواه او این ثروت را در عصر فرعون پیدا کرده باشد، و یا از طریق غارت 

، و آگاهى بر شئون تجارت سالم، «علم کیمیا»گنج هاى او، و یا به گفته بعضى از طریق 
ه بعد از پیروزى موسى علی« قارون»یا آشنائى به اصول استثمار مستضعفان، هر چه بود 

السلام برفرعونیان، ایمان اختیارکرد، وبه سرعت تغییر  چهره داد وبا زبر دستي خاصى 
و آگاهان بنى اسرائیل، « تورات»که خصوصیت این گروه است، خود را در صف قاریان 

 .جا زد، در حالى که بعید است ذره اى ایمان در چنین قلبى نفوذ کند
از او بگیرد، پرده از « زکات»صمیم گرفت در نهایت، هنگامى که موسى علیه السلام ت

چهره اش کنار رفت، و قیافه زشت و منحوسى که در پشت ماسک فریبنده ایمان داشت، 
 .بر همگان ظاهر شد، و دیدیم که این مرد منافق، عاقبت کارش به کجا منتهى گشت

: این )مردم میگفتند .ثروت وقدرت را احسان الهى بدانیم، نه محصول علم و تلاش خود
 گفت: خودم بر اساس علم، آن را پیدا خداوند است كه به تو ثروت داده است، قارون مى
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 (.امنموده
 «:فرعون»

 .سلاطین قدیم مصر فرعون نام داشتند.فرعون، اسم جنس و لقب پادشاهان قدیم مصر است
ً سه هزار سال را شامل  فراعنهٔ مصر از بیست و شش سلسله بوده و تاریخ شان تقریبا

قدرت وعمران این مملکت  .استپایتخت مصر گاهي منفیس و زماني تب بوده .میشود
درعهد سلطنت توتمس سوم و رامسس دوم که از فراعنهٔ تب بودند، به بالاترین درجه 

 .رسید
 چهار نظر اظهار شده است:ي فرعون، راجع به اصل کلمه

ي حرف تعریف است، و که به منزله« فاه»فرعون مرکب از دو کلمه باشد، یکي  - 1
بنابر این فرعون، نخست نام خورشید،  .باشد که به معني خورشید مي« راء»دیگر 

پنداشتند  بزرگترین معبود ملل شرق بوده، سپس پادشاهان که خود را مظهر او مي
 .انداین نام را به خود داده

که در زبان قبطي به معناي پادشاه است، اشتقاق یافته است، « ادرو»فرعون از لفظ  - 2
 .نمایدولي این نظر برحسب قواعد اشتقاق بعید مي

« عالي»به معناي « آوه»و«قصر»به معناي« فارا»فرعون، مرکب ازدوکلمه است: - 3
مجازاً بر خود پادشاهان اطلاق شده و با تعریب « دربار»یا « قصر عالي»است، و 

 .تلفظ میشود« فارااوه»به صورت فرعون درآمده و در زبان اروپایي به صورت 
یا « حاکم»ظ اول به معناي لف .«اون»و « فارع»فرعون، مرکب از دو لفظ است،  - 4

نام داشته « فوتي فارع»بوده « کاهن اون»که پدرزن یوسف که است، چنان« کاهن»
 .نام شهري از شهرهاي مصر است« اون»و لفظ دوم  .است

وقتي بر تمام مصر حکومت یافت « اون»صاحبان نظر چهارم میگویند: کاهن و حاکم شهر 
بر تمام « فرعون»ن نامیدند و به تدریج عنوان به آن مناسبت او و فرزندانش را فرعو

 .پادشاهان قدیم مصر اطلاق گردید
در تاریخ مذاهب، دو تن از فراعنه مشهور اند: اول: فرعون زمان حضرت یوسف که در 

 .نامیده شده است« ریان بن ولید»تواریخ و تفاسیر اسلامي 
کرده ودرتواریخ ميدوم: فرعوني که در زمان ولادت حضرت موسي برمصرحکومت 

و  .نامندمي« فرعون تسخیر»نامیده شده و عبرانیان او را «قابوس بن مصعب»اسلامي
 .[482-481ک: اعلام قرآن ص .]ر .نامندمي« ولید بن مصعب»برخي او را

 : روابط فامیلي قارون با موسي علیه السلام
این روابط را بشرح ذیل بیان رخین ؤو غیره م و قتاده نخعي« بود موسي از قوم قارون»

 داشته اند:
علیه السلام  و موسي .است فرزند یعقوب فرزند لاوي فرزند یصهر فرزند قاهث قارون

دو، پسر کاکاي  آن علیه السلام پس فرزند یعقوب فرزند لاوي فرزند قاهث فرزند عمران
 .همدیگر بودند

منور جهت  خواند، از اینمي خوش صدایي بهرا  تورات قارون مؤرخان مي افزایند که:
 بغاوت برآنانپس »گرایید  نفاق به سامري کهکرد چنان پیشه نفاق از آن پس شد ولي نامیده
علیه  موسي خود از حد گذشت، از فرمان و تکبر بر قوم در گردنکشي یعني: قارون« کرد

 .حدي کافر شدالسلام بغاوت کرد وبه الله تعالي وا
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 « میکردندمرد نیرومند حمل  او را چهل هايگنج کلیدهاي»عباس)رض( میفرماید:  ابن
دنیا؛ سرمستي،  مال بسیاري سبب یعني: به» نکن او گفتند: شادي به قومش که گاهآن»

عني: ی« ندارد رادوست زدگان خداوند شادي گمانبي» نکن سبکسري، تکبر و گردنکشي
شکر  هایشاو را در برابر نعمت ندارد که را دوست وناسپاسي مغرور وگردنکش متکبران

یابد  قرار و آرام بدان که است دنیا شادمان به فقط کسي پس .نمیگویند نمیگزارند و سپاس
دنیا  ، بهاست هاي پایدار آننعمت سوي به و رویکردش آخرت سوي به قلبش که اما کسي
 .خواهدکرد دنیا را ترک زودي به داند کهشود زیرا مي نمي شادمان

اند: هرکس قناعت او را سیر نکند، گنج قارون هم او را سیر برخي از دانشمندان گفته
 .نخواهد کرد

 :«ي فرعونتوبه»
تعقیب چون فرعون و لشکریانش براي سرکوب کردن بني اسرائیل و ظلم و ستم بر آنان به 

با دریاي نیل مواجه شدند، اما بني اسرائیل از دریا گذشتند، ولي فرعون و  .آنها پرداختند
گرفت و او لشکریانش در امواج  خروشان نیل گرفتار شدند و غرقاب دامن فرعون را فرو 

هاي غلطید، در این هنگام پردههمچون پرَ کاهي بر روي امواج عظیم و خورشان نیل مي
ام من به معبودي ایمان آورده»بري از مقابل چشمان او کنار رفت وچیغ زد: خغرور وبي

ولي بدیهي است که توبه کردن و ایمان آوردن هنگام « .اندکه بني اسرائیل به او ایمان آورده
 که خداوند میفرماید:فایده است، چناناثر و بي مرگ، بي

ینَ یَعمَلوُنَ ٱلسَّ  لَّذ  نَ﴾]النساء:  َیّ  ﴿وَلیَسَت  ٱلتَّوبَةُ ل  ات  حَتَّىٰٓ إ ذَا حَضَرَ أحََدَهُمُ ٱلمَوتُ قَالَ إ نّ ي تبُتُ ٱلَٰ
18] 

کنند، پذیرفته نیست ي مرگ توبه و اظهار پشیماني ميي خلافکاراني که در آستانهپس توبه
 .ي نزول عذاب الهي اثري نداردو ایمان آوردن در لحظه

بلا و گرفتار شدن در چنگال مرگ اظهار میشود، در و چنین ایماني که به هنگام نزول 
زند، واقع یکنوع ایمان اضطراري است که هرجاني و مجرم و گنهکاري دم از آن مي 

آنکه ارزش و اعتباري داشته باشد و یا دلیل بر تکامل و حسن نیت و صدق گفتار او بي
ند و از چنگال مرگ به همین جهت بسیار مشاهده شده که اگر امواج بلا فرونشی .گردد

الفهرس الموضوعي  .هاي خلاف و ناهنجار و بدسابق بر میگردندرهایي یابند، باز به برنامه
 لَیات القرآن الكریم فهرست موضوعي آیات قرآن دکتر محمد مصطفي محمد

 :هامان
نام هامان بصورت کل شش بار  .هامان وزیر مشاور ارشد و اعظم فرعون بشمار میرفت

ویکبار  38، و8، 6در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته )سه بار در سورۀ قصص البته آیات: 
( مطابق روایات قرآني 36و 24و دو بار در سورۀ غافر آیۀ  39هم در سورۀ عنکبوت آیۀ 

ي هامان از شخصیت هاي کلیدي وبلند مرتبه وذي نفوذي و صاحب صلاحیت و مغز اقتصاد
و در قرآن عظیم الشأن از سپاه مصر با نام لشکریان  .حکومت فرعون بشمار میرفت

 .فرعون وهامان ذکري بعمل آمده است

 ُ نْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ ارَ الَْخِرَةَ وَلََّ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ ُ الدَّ وَابْتغَِ فیِمَا آتاَكَ اللََّّ
َ لََّ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ﴿إلَِیْكَ وَلََّ تبَْغِ ا  ﴾۷۷لْفسََادَ فِي الْأرَْضِ إنَِّ اللََّّ

 در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراي آخرت را بجوي، و نصیب خود را از دنیا فراموش 
 مکن، و نیکي کن همان گونه که خدا به تو نیکي کرده است، و در زمین در تلاش فساد 
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 (٧٧).دوست نداردمباش، بي تردید خدا مفسدان را 
 تفسیر:

 .بجوي .بطلب«: إ بْتغَ  »
به عبارت دیگر ثروت  .مراد این است که نعمت دنیا باید وسیله باشد؛ نه هدف«: وَابْتغَ  ف یما»

 .دنیا را باید در راه فراچنگ آوردن بهشت خدا به کار انداخت
رَةَ وَ ا بْتغَ  »مبارکه مینویسد:  ۀدکتور صابوني در تفسیر این آی ُ الَداارَ الََْخ  از « ف یمٰا آتٰاکَ اَللا

مالى که خدا به تو عطا کرده است، رضایت او را بجوى و احسان و صدقه و انفاق در راه 
 .خدا را پیشه کن

نَ الَدُّنْیٰا» یبَکَ م  و سهم خود را از دنیا ضایع مکن، از حلال استفاده کن و «: وَ لٰا تنَْسَ نَص 
 .اى میگویند: یعنى عمر خود را با ترک نمودن اعمال نیکو ضایع مکنده)ع .در پى آن باش

تر است ى قتاده و حسن روشناما گفته .از ابن عباس)رض( و مجاهد چنین نقل شده است
 .(.و ابن کثیر آن را پذیرفته است

ُ إ لیَکَ » نْ کَمٰا أحَْسَنَ اَللا به تو نیکى کرده طور که خدا حسن گفته است: یعنى همان«: وَ أحَْس 
 .است تو هم به بندگان خدا نیکى کن

 ى این ثروت بر مردم گردنکشى و دست درازى به وسیله«: وَلٰا تبَْغ  الَْفَسٰادَ ف ي الَْأرَْض  »
 .مکن، و با نافرمانى در زمین فساد راه میانداز

ینَ » د  بُّ الَْمُفْس  َ لٰا یح   .سد در سرزمین را دوست نداردخدا تبهکار و نافرمان و مف«: إ نَّ اَللا

َ قدَْ أهَْلكََ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقرُُونِ مَ  نْ قاَلَ إِنَّمَا أوُتیِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلَمْ یَعْلمَْ أنََّ اللََّّ
ةً وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلََّ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴿  ﴾۷۸هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوَُّ

آیا .قارون گفت: البته این )مال و ثروت( به خاطر علم و دانشي که دارم به من داده شده است
او نمیدانست خداوند اقوامي را قبل ازاو هلاك كرد كه از اونیرومندتر و ثروتمندتر بودند؟! 
)و هنگامي كه عذاب الهي فرا رسد( مجرمان از گناهانشان سؤال نمیشوند )و مجالي براي 

 (٧٨).هي آنان نیست(عذر خوا

 تفسیر:
مفسیر بیضاوى فرموده  است: آیه معنى شگفتى و توبیخ را میرساند؛ زیرا با وجود این که 

رخین نیز شنیده است، باز به نیرو و ثروت خود مغرور ؤدر تورات خوانده و آن را از م
 .(.۲/۹۵)تفسیر بیضاوى .شده است

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ فَخَرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ فِي زِینَتهِِ  قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ
 ﴾۷۹قاَرُونُ إِنَّهُ لذَوُ حَظ ٍ عَظِیمٍ﴿

زینت خود بر قومش بیرون شد، کساني که زندگاني دنیا را  با كوكبه وپس )قارون( 
شده است میداشتیم، بدون شک  میخواستند گفتند: اي کاش! ما نیز مانند آنچه به قارون داده

 (٧۹).هاي دنیا( برخوردار استاو از نصیب بزرگ )از نعمت 
 تفسیر:

هاى غافل، سبب فخر در این هیچ جاي شکي نیست که:قدرت و ثروت در دست انسان
آرزوى  .وبه رخ كشیدن ثروت، صفتى قارونى است .گرایى استفروشى، خودنمایى وتجمّل

 .قارون شدن، آرزوى دنیا پرستان و در نهایت آرزوي انسان هاي جاهل است
 .قارون به پند و نصیحت قومش اهمیت و توجه بعمل نیآورد وبه تکبر وستم خود ادامه داد
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 مفسران میفرمایند: قارون در یکي از روزها با زینت و زیورى بس چشمگیر از قصر 
تعداد کثیري از انسانها و محافظین اش اورا همراهى میکردند خویش بیرون آمد، در حالیکه 
هایى فاخري از طلا و حریر بر تن داشتند و زین برگ آنها که همگى سوار بودند و لباس

 .کردنددر کنارش کنیزان و غلامان در کاروانى عظیم حرکت مى .زرکوب شده بود
یدُ »قران عظیم الشأن میفرماید:  ینَ یر  ثلَْ مٰا أوُت ي قٰارُونُ قٰالَ الََّذ  «: ونَ الَْحَیٰاةَ الَدُّنْیٰا یٰا لَیتَ لنَٰا م 

ى زرق و برق و وقتى اشخاص سست عنصر و انسانهاي ضعیف الایمان، که با مشاهده
چنین ثروت و مکنتى زیور دنیا فریب میخوردند، قارون را دیدند، گفتند: اى کاش! ما هم 

 .فكران استدنیا، دامى براى جذب و انحراف كوته  واقعاً هم ظواهر  زیباى .داشتیم

ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلََّ یلَُقَّاهَا إلََِّّ   وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثوََابُ اللََّّ
ابِرُونَ﴿  ﴾۸۰الصَّ

پاداش خدا براي و کساني که معرفت و دانش به آنان عطا شده بود، گفتند: واي بر شما 
و ]این حقیقت الهیه را[ جز  .کساني که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند بهتر است

 (٨۰) .شکیبایان در نمییابند
 تفسیر:

ى علم خود میدانست؛ ولي الله قارون، در حالي که خود را عالم وكسب ثروت رابه واسطه
اندوزى سازگار مبارکه با زیباي خاصي میفرماید: علم حقیقى با مال  ۀتعالي در این آی

 .دهددر حالیکه علم واقعى، انسان را به سوى آخرت و تقوى و عمل صالح سوق مى .نیست
سپس در منع و بازداشتن و  .در اصل دعاى نابودى است« وَیلکََ »زمخشرى گفته است: 

 (.۳/۳۴۱)تفسیر کشاف  .است تحریک بر ترک امور غیر مطلوب به کار رفته
عالم آگاه كسى است كه زرق و برق دنیا او را مجذوب نسازد و دنیاگرایان را تحقیر 

 .ایمان و عمل صالح، زمانى سعادت آفرین است كه انسان بر آن پایدار باشد .كند

ِ وَمَا كَانَ مِنَ  فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الْأرَْضَ فمََا كَانَ لهَُ مِنْ فِئةٍَ یَنْصُرُونهَُ  مِنْ دُونِ اللََّّ
 ﴾۸۱الْمُنْتصَِرِینَ﴿

پس او و خانه اش را در زمين فرو برديم، و هيچ گروهي غير از خدا براي او نبود که وي 

 (۸۱).را ]براي رهايي از عذاب[ ياري دهد، و خود نيز نتوانست از خود دفاع کند

 تفسير:

صعودى كه به معراج رسد و قوس نزولى كه انسان ميتواند در دو قوس حركت كند: قوس 

و بايد گفت که به  .اندوزى، بخل، غرور و هلاكت است سرانجام ثروت .به زمين فرو رود

 .ى نجات شده نميتواندهيچ صورت ثروت، وسيله

َ یبَْسُطُ الر ِ  زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ وَأصَْبحََ الَّذِینَ تمََنَّوْا مَكَانهَُ باِلْأمَْسِ یَقوُلوُنَ وَیْكَأنََّ اللََّّ
ُ عَلَیْناَ لَخَسَفَ بِناَ وَیْكَأنََّهُ لََّ یفُْلِحُ الْكَافِرُونَ﴿  ﴾۸۲عِباَدِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلََّ أنَْ مَنَّ اللََّّ

آنها كه ديروز آرزو ميكردند بجاي او باشند )هنگامي كه اين صحنه را ديدند( گفتند: واي بر 

، اگر خدا بر ما فراخ و تنگ ميگرداندكس از بندگانش بخواهد ما گوئي الله روزي را بر هر 

برد! اي واي گوئي كافران هرگز رستگار منت ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين فرو مي 

 (۸۲شوند!)نمي

 تفسير:
 آنان كه ديروز حسرت ميخوردند اى .بايد گفت که در برخورد با مسائل، زود قضاوت نكنيم
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 .بوديم، امروز ميگويند: چه خوب شد كه ما مثل او نبوديمكاش مثل قارون مي 

 .هاى الهى قانع باشيممابايد به جاى تمناّى ثروت ديگران، به داده

آمده و براى يادآورى « کأن»و « وى»ى مرکب از دو کلمه« وَيکَأنََّ »زمخشرى ميفرمايد: 

گروه از اين که آرزوى مقام رود؛ يعنى آن و تذکر اشتباه و خطا و ابراز پشيمانى به کار مى

( .٣/٣۴۲بردند و پشيمان شده )کشاف و منزلت قارون را کرده بودند، به خطاى خود پى 

 .آنچه که زمخشرى ابراز داشته است نظر خليل و سيبويه و جمهور نيز است

است و کاف به معنى « أعجب أنا»اسم فعل است به معنى و « وى»در جلالين آمده است: 

؟ وشيخ «آيا عجيب است خدا روزى را به وفور ميدهد»پس معنى آن چنين است: لام است، 

ميباشدويک کلمه است نه «ألم ترأنّ »به معنى« و يکأن»طبرى از قتاده نقل کرده است: 

 .(.مرکب، نظر طبرى نيز چنين است

غلط ها و تغيير پندارها و خواسته هاى  واقعاهًم حوادث، وروزگار دنيا سبب بيدارى فطرت

 .رساندثروتى كه انسان، آن را از جانب خدا و براى او نداند، او را به كفر مى ..است

 المال يعطي الله أرزاقكم، وأن كما قسم أخلاقكم بينكم قسم الله إن»است:  آمده شريف در حديث

را در  شما قخداي متعال اخلا» .«يحب إلا لمن الإيمان ولا يعطي لا يحب ومن يحب من
 خداوند مال گمانو بي استکرده  شما را تقسیم ارزاق کهچنان استکرده  شما تقسیم میان
 کساني را جز به دهد اما ایماندارد مي نمي  دارد و دوستشان مي دوستشان که کساني را به
 .«دهددارد نمي مي  شاندوست که

ارُ  ا فيِ الْأرَْضِ وَلََّ فسََادًا وَالْعاَقِبةَُ تلِْكَ الدَّ الَْخِرَةُ نجَْعلَهَُا لِلَّذِینَ لََّ یرُِیدُونَ عُلوًُّ
 ﴾۸۳لِلْمُتَّقِینَ﴿

دهیم كه اراده برتري جوئي در زمین )بلي(این سراي آخرت را تنها براي كساني قرار مي 
 (٨۳).و فساد را ندارند، و عاقبت نیك براي پرهیزكاران است

 تفسیر:
این آیۀ مبارکه بمثابه فیصله نامه و در سنامه عبرت ناکي آزداستان قارون است كه هر 

 .شودى هلاكت در دنیا و شقاوت در آخرت مى جویى، مایهاندوزى و برترى گونه ثروت
همچنان از وعید حرمان در آخرت از علو و فساد، معلوم شد که اراده اي جزم به گناه وقتي 

)کما في الرواح( تفسیر معارف القران تالیف .مصمم باشد، آن هم معصیت استدر حد عزم 
علامه مفتي محمد شفیع عثماني دیوبندي( البته اگر او باز از ترس الله از این اراده باز آید 
پس به جاي گناه در نامه ي اعمال او ثواب نوشته مي شود واگر کسي به سببي غیر اختیاري 

ست نیافت، وآن را انجام نداد، ولي تا حد توان خود بر انجام آن کوشش براي انجام آن گناه د
 .کما ذکره امام الغزالي.کرد آن هم معصیت وکناه نوشته مي شود

 .ى تفاخر و برترى بر دیگران را در سر خود نه بروراندو پرهیزكار كسى است كه اراده
 بهشت از کبر باشد، به ايذره به مقداري در قلبش که کسي»است:  آمده شریف در حدیث

و بوت هاي  جامه دارد که دوست الله! شخصي شخصي که گفت: یا رسول .وارد نمیشود
از کبر  ! این؟ فرمودند: نهاست جویياز کبر و برتري  و زیبا داشته باشد، آیا این خوب

 حق علیه از: سرکشي تاس دارد، کبر عبارت را دوست و زیبایي نیست، خداوند زیباست
 .«مردم شمردن وکوچک
اختیار کنید  که: فروتني است شده وحي من همانا به»است:  آمده شریف درحدیث همچنین
 .«برنشورد بر کسي فخر نورزد و کسي بر کسي تا کسي
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 مطالعه کنددگان گرامي!
و تأیید دین مقدس اسلام  قابل یادآوري است که: مالکیت شخصي و فردي مورد پذیرش

است و انسان مي تواند از راههاي مشروع از آن استفاده کند؛ اما وقتي کار به عیاشي و 
خوشگذراني و بخل و تنگ چشمي ختم شود و انسان از دادن حق دیگران امتناع ورزد و 

تصرف  اموالش را به حرام آلوده کند وحق این و آن را پایمال نماید، باید او را از دخل و
 .در اموالش باز داشت تا آنان که ستم دیده اند، به حق خود برسند

از فحواي آیات متذکره بر مي آید: پایگاه ظلم نهایت و فرجام بدي دارد و نهایت اش نابودي 
 .و ویراني را براي انسان ببار مي آورد

د و طغیان به یاد داشته باشید که: مال و مکنت فراوان، موجب محنت، رنج و بلا و فسا
 .است

انساني که به مال و ثروت زیاد، مغرور شود و خوشگذران و سرمست باشد، نادان واحمق 
 .است والله متعال مغروران مال دوست وناسپاس رامجازات میکند

 وبایدگفت که: اصول تمدن اسلامي درچهار چیز خلاصه میشودکه عبارتند از: 

 ت، کردار نیکو براي رسیدن به پاداش آخر الف:

تلاش براي عمران و آباداني سرزمین با اطمینان کامل، بي آن که این کار براحساس  ب:
 .و خرد انسان چیره گردد

 با مردم به نیکویي رفتار کردن؛ نیکویي مادي و مالي، معنوي و اخلاقي، ج:
 .و، ریشه کن کردن فساد و تباهي و گناه و ویراني در سرزمین از هر جهت د:

باید اموال دنیا را به خاطر برخورداري از نعمات آخرت انفاق و هزینه  پس انسان مؤمن
هم بر خود وهم بر دیگران به  -کند، آن را در راه خود خواهي و خود نمایي وستم ورزي 

کار نبندد وعمر گرانقدرش را در مسیر کردار نادرست و پلید، نگذراند؛ زیرا نصیب انسان، 
 .همان عمر و کردار نیکوست

جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَیْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّی ِئةَِ فلََا یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّی ِئاَتِ  مَنْ 
 ﴾۸۴إِلََّّ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

 هر کس کار نیکي ]به پیشگاه خدا[ بیاورد، براي اوپاداشي بهتر از آن است، و هر کس 
 سزاي آنچه کار بدي بیاورد ]پس بداند آنان که کارهاي ناشایسته انجام داده اند[ جزا 

 (٨۴).شونداند، )افزون بر آن( سزا داده نميکرده

 تفسیر:
مراد از حَسَنة، هر گونه کار نیک است که پاداش مضاعف دارد )سوره «: مَن جَآءَ ب الْحَسنََة  »

یا این که مراد ایمان و عمل صالح است که جزاي آن بهتر  .(261/، بقره160هاي: انعام/
از خود آن است که رضا و خوشنودي الله تعالي است که همه خوشیها را به همراه دارد)سوره 

در برابر سیئات و معاصي، «: إ لاّ مَا کانوُا یعْمَلوُنَ  ...لا یجْزَي».(16/، مائده72/هاي: توبه
گردد )سوره هاي: اند دامنگیرشان نميکه انجام دادهکیفري جز کیفر همان عملي را 

 تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن») .(27، یونس/160انعام/
دهد، ولى در كیفر بدكاران با  ها را با فضل خود مىپروردگار با عظمت: پاداش نیكى 

 .كندعدل خویش رفتار مى

 ! خوانندگان گرامي

 .بشارت بازگشت به شهر مکه، بحث مي آید( در باره 88الي  85)متبرکه در آیات 
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إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إلِىَ مَعاَدٍ قلُْ رَب يِ أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلْهُدَى وَمَنْ 
 ﴾۸۵هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ﴿

آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد تو را به جایگاهت )زادگاهت( باز میگرداند بگو 
و چه کسي در گمراهي داند چه كسي )برنامه( هدایت آورده، پروردگار من از همه بهتر مي 

 (٨۵؟ ).آشکار قرار دارد

 تفسیر:
موسى الهام طوریکه در آیۀ هفتم این سورۀ مبارکه خواندیم پروردگار با عظمت به مادر 

مباش كه ما او را به تو باز خواهیم گرداند، فرمود كه فرزندت را به دریا بینداز و نگران
در این آیه مبارکه خداوند متعال به پیامبر صلي الله علیه «إ نَّا رَادُّوهُ إ لیَْك   -فَألَْق یه  ف ي الْیَم  »

آرى، همان قدرتى «: مَعادٍ  كَ إ لىلرَادُّ ».وسلم وعده میدهد كه او را به زادگاهش بازگرداند
 .كه موسى را به مادر برگرداند، تو را نیز )بعد از هجرت( به مكّه برخواهد گرداند

چه زیبا است که: ابلاغ قرآن سبب تمرّد كفاّر و هجرت پیامبرصلي الله علیه وسلم شد؛ اما 
ابن عباس)رض(  .دالله متعال پیغمبر)ص( دوباره به وطن اش مكه مكرمه برخواهد گردان

 .گرداندگفته است: یعنى تو را به مکه بازمى

 :85شأن نزول آیۀ  

ابن ابوحاتم از ضحاک روايت کرده است: بعد از اين که پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ  -816

إِنَّ الَّذِي »آنگاه الله تعالي  .رسيد، به مکه اشتياق پيدا کرد« جحفه»از مکه مهاجرت کرد و به 

 .(.۶/۲۴٩)ابن جوزى  .را نازل کرد« ضَ عَليَکَ الْقرُْآنَ لرََادُّکَ إِلىَ مَعَادٍّ فرََ 

وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ یلُْقىَ إلَِیْكَ الْكِتاَبُ إلََِّّ رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ فلََا تكَُوننََّ ظَهِیرًا 
 ﴾۸۶لِلْكَافِرِینَ﴿

و تو اميد و انتظار نداشتي که اين کتاب بر تو نازل شود، لکن رحمتي از سوي پروردگارت 

 (۸۶).پس هرگز مددگار کافران مباشبود ]که بر تو نازل ا شد[؛ 

 تفسير:

خواندند، اما خدا به او امر کرد اند: مشرکان پيامبر را به دين پدران خود مى مفسران گفته

گونه جاها خطاب براى پيامبر صلىّ اّللّ در اين .وحق را ابلاغ کندکه از آنها دورى گزيند 

باشد، تا پشت کافران را نگيرند و با آنان موافق و همراه عليه وسلمّ است و منظور امتش مى

‌.نشوند

ِ بَعْدَ إذِْ أنُْزِلتَْ إلَِیْكَ وَادْعُ إلِىَ رَب كَِ وَلََّ تَ  نَّكَ عَنْ آیاَتِ اللََّّ كُوننََّ مِنَ وَلََّ یَصُدُّ
 ﴾۸۷الْمُشْرِكِینَ﴿

و البته نبايد تو را از آيات خدا بعد از آنكه بر تو نازل شده است باز دارند و به سوى 

 (۸٧).وهرگز از مشركان مباشپروردگارت دعوت كن 

 تفسير:

 .اى را جز رضاى خداوند در نظر نگيرددعوت بايد خالصانه باشد و هيچ مسئله

آرى كسى كه به خاطر ملاحظه ديگران دعوت به « وَ لا تكَُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  رَبِكَّ  ادْعُ إِلى»

 .خدا نكند، در مدار شرك قرار گرفته است

ِ بعَْدَ إِذْ أنُْزِلَتْ إِلَيکَ » به آن مشرکين توجه مکن، و زير بار  «وَ لٰا يصُدُّنَّکَ عَنْ آيٰاتِ اَللّّٰ

 اند ى از آيات درخشانى که از جانب خدا بر تو نازل شدهسخنان آنها نرو تا شما را از پيرو
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 .وَ ادُْعُ إِلىٰ رَبِّکَ مردم را به يگانگى و عبادت خدا بخوان.باز دارند

ى و با سازش و هماهنگى با هوى و هوس کفار به جرگه:﴾۸٧﴿«وَ لٰا تکَُونَنَّ مِنَ الَْمُشْرِکِينَ »

ى آنان به حساب آنها راضى باشد، از زمره مشرکين درنيا؛ زيرا هر کس به طريقه و روش

 .آيدمى

ِ إلَِهًا آخَرَ لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلََّّ وَجْهَهُ لهَُ الْحُكْمُ وَإلِیَْهِ   وَلََّ تدَْعُ مَعَ اللََّّ
 ﴾۸۸ترُْجَعوُنَ﴿

جز ذات پاك او و معبود دیگري را با الله مخوان كه هیچ معبودي جز او نیست، همه چیز 
 (٨٨).فاني میشود، حاكمیت از آن اوست و همه به سوي او باز میگردید

 تفسیر:
 .جز اّلل کسى را پرستش مکن«: وَلٰا تدَْعُ مَعَ اَللا  إ لٰهاً آخَرَ »
امام بیضاوى فرموده است: این آیه  .جز او معبودى به حق موجود نیست«: لٰا إ لٰهَ إ لاا هُوَ »

)تفسیر بیضاوى  .و ماقبلش براى قطع امید کافران از همیارى پیامبر با آنان نازل شده است
۲/۹۶.). 
 .ماند باقى مى« اللّ »شود، ولى ذات مقدس همه چیز نابود مى«: کُلُّ شَيءٍ هٰال کٌ إ لاا وَجْهَهُ »

 .ذات خدا مقصود است« وجه»ى از کلمه
 .ابن کثیر میفرماید: بدین ترتیب خبر میدهد که خدا همیشه باقى و زنده و پا برجا مى باشد

گونه که با )وجه( از ذات تعبیر کرده است، همان .چشند جز اوخلایق عموماً مرگ را مى
 ل  وَ کُلُّ مَنْ عَلَیهٰا فٰانٍ * وَ یبْقىٰ وَجْهُ رَبّ کَ ذوُ الَْجَلاٰ »در جاى دیگرى نیز میفرماید: 

کْرٰام    .الَْْ 
فرمان وحکم ازآن او میباشد و عموم خلایق در روز قیامت نزد « لَهُ الَْحُکْمُ وَ إ لیَه  ترُْجَعوُنَ 

 .او برمیگردند
 ها و طاغوتها، ایسمى معبودها، ابَر قدرت باید گفت موحّد واقعى كسى است كه از همه

 .حاكمیّت، مخصوص الله تعالي است .ها آزاد باشد

 پروردگارا! 
 .ى تلاوت، تدبرّ و پندگیرى از قرآن عظیم الشأن را به ما بچشانمزه

 .بخش قرار دهپروردگارا! چراغ دل ما را به نور قرآن روشن و وجود ما را روشنى 
علیه وسلم پروردگارا! رفتار و گفتار ما را برخاسته از قرآن و سیرۀ رسول الله صلي الله 

 آمین یارب العالمین  .قرارده
 

 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
 

 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره العنكبوت
 (21 - 20) –جزء 

 .رکوع میباشد سورۀ عنکبوت درمکه نازل شده وداراي شصت ونه آیه وهفت
 تسمیه: وجه
و خدایان مزعوم  پرستانشد؛ زیرا الله متعال بت نامیده« عنکبوت»بنام  جهت بدان سوره این

نموده، ایمانشان چون تار عنکبوت سست وضعیف  تشبیه حشره بنام عنکبوتي به را در آن
طوریکه در )آیه  .و بی بنیاد مي سازد سست خود خانه حشره که براي .و بي حاصل است

نْ دُون  اللَّ  أوَْل یاءَ كَمَثلَ  الْعَنْكَبوُت  اتَّخَذَتْ » سوره عنکبوت( میفرماید: 42 ینَ اتَّخَذوُا م  مَثلَُ الَّذ 
 : عکنبوت(41« )ا یَعْلمَُونَ بَیْتاً وَ إ نَّ أوَْهَنَ الْبیُوُت  لَبَیْتُ الْعَنْكَبوُت  لوَْ كانوُ

در مورد اینکه خانه عنکبوت از نظر مادي و معنوي سست ترین خانه هاست؛ مطالعات 
مفسران در تفاسیر خویش مي  .اخیر حیوان شناسي در روي زمین به اثبات رسانده است

 نویسند که: منکراني که ولایت غیر الله متعال را پذیرفته اند در سستي و ضعف اعتقاد،
همانند عنکبوت هستند که براي خود خانه اي ساخته تا در پناه آن آرام گیرد؛ در حالي که 
خانه آنان سست ترین خانه ها به شمار رفته، براي پناه جستن، شایستگي ندارد و اگر این 

 .منکران مي دانستند چنین کاري را انجام نمي دادند
سوره هاي )بقره، فیل،  از سوره ها؛ قابل یادآوري است که: در قرآن عظیم الشأن برخي

 .نمل و نحل وعنکبوت( از نام حیوانات و یا هم حشرات گرفته شده است
 عنكبوت:

 فقط دو بار در قرآن« عنکبوت»کلمه .حشره کوچکي است که؛ از لعاب خود تار مى تند
از افلاطون نقل شده كه  (58، صفحه 5قاموس قرآن، جلد ) .عظیم الشأن ذکر یافته است

ترین حشره است كه براى امرار حیات خویش معمولاً روي شیرني و ترشى، مگس حریص
نشیند؛ ولى عنكبوت در گوشه ایتارمیتند و شیرینى، روي چتلي ها و کثافات و زخم ها مى 

ترین حیوان را طعمه ترین وحریصبه آن قناعت دارد، جالب این است كه خداوند فعاّل
رود و او با گیرترین حیوان قرار میدهد، مگس باپاى خود به سراغ عنكبوت مى شهگو

 .تارهاى خود مگس را شكار و خوراک خود مي کند
و ذکري داستان هاي  است راستین ایمان تکالیف عنکبوت، همانا بیان سوره محور اساسي

 .نوح، ابراهیم، لوط و شعیب علیهم السلام مي باشد
از  آن و در مقدمه است آغاز شده« الم»با  بقره سوره که طوريیاد آور شد؛ همانباید 

و از  آغاز شده« الم»هم با  عنکبوت بعمل مي آید، سوره بحث و منافقان متقیان، کافران
بحث به عمل مي آورد، و براي خواننده طوري تصور بعمل مي  و منافقان مؤمنان، کافران

 .باشد« بقره» سوره مقدمه ه: سوره عنکبوت تفصیلآورد ک
 تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف آن:

این سوره پس از سوره ی روم در مکه نازل شده ،طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم سوره 
این سوره داراي؛ هزارونهصدوهشتادویک  .ونه آیه مي باشدداراي شصت« عنکبوت»

 .به؛ چهارهزاروصدونودوپنج حرف میرسد« عنکبوت»سوره و تعداد حروف  .کلمه است
 )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات و حروف سوره عنکبوت مختلف بوده 
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 (.مطالعه فرماید«احمد»که شما میتوانید تفصیل این مبحث رادرسوره طورتفسیر
 ارتباط و پیوند سوره عنکبوت با سوره قبلي:

 الله تعالي بشارت و انذار فرموده و اینك در آغاز « صقص»در پایان سوره 
 .سوره عنکبوت به ذكر تكالیف بندگان مى پردازد

با سوره ي قبلي اش، مبارزه و پیکار میان « عنکبوت»همچنان باید گفت که: پیوند سوره 
 .حق و باطل، ناتوان و توانا، اثر پایداري و بردباري در برابر ایمان و گریز از آن است
الله متعال در سوره ي قصص از برتري طلبي و قدرت جویي و دسته دسته گردانیدن مردم 
بني اسرائیل، به ضعف کشانیدن آنان، کشتن پسرانشان و رهایي و یاري دادن موسي علیه 

در این سوره،  .السلام و قومش و نابودي و غرق گردانیدن فرعون و فرعونیان سخن گفت
که مشرکان آزارشان مي دادند و آنان نیز با صبر و بردباري سخن از مسلمانان مکه است 

سپس به رستگاري نوح  .آن رنج و مشقت را مي پذیرفتند و بر سر دین، پایداري مي کردند
 .و مؤمنان همراهش در کشتي و نابودي قومش اشاره مي کند

 به هجرت پیامبر صلي الله علیه وسلم و در آیه ي ٨۵همچنان در سوره ي قصص آیه ي 
قصص به سرانجام  ٨۳در آیه ي  .سوره ي عنکبوت به هجرت مؤمنان مي پردازد 56

این سوره به اثبات فرجام خوب  ۵٨نیکو و ستوده ي مؤمنان پارسا و فروتن و در آیه ي 
 .مؤمنان شایسته اشاره میفرماید

 :خصوصیات خاصي سوره عنکبوت
آزمایش مؤمنان در برابر سختیها و محنتهاي دنیوي و بیان فایده ي جهاد نفس و اعلان  -

بنابر این مؤمن، مجاهدي بردبار است که در برابر  .شناخت استواري ایمان هنگام سختي
رویدادهاي بزرگ و ناجور وشنیع تسلیم نخواهد شد و هم چون کوه بلند و بدون تزلزل 
در ایمان و اعتقاد سرافراز و پایدار خواهد ماند و آن کس که ایماني ست و لرزان دارد، 

برابر مصایب و آزار و  منافق است که گاهي ایمان را از خود بروز میدهد؛ اما در
 عنکبوت( 10)آیه  .ي دشمنان تحمل نداردشکنجه

دشمنان محنت و رنج دیدنهاي پیامبران، از رنج و آزار مؤمنان سنگین تر بود؛ اما  -
 .عکنبوت( 40)آیه .مجازات دیدند

مناظره با مشرکان و آوردن ضرب المثل براي کوبیدن و سرزنش کردن آنان و مناظره  -
 .به نرمي وحکمتبا اهل کتاب 

ي قرآن، پیامبري درس نخوانده و خط اثبات پیامبري محمد صلي الله علیه وسلم به وسیله -
 .ننوشته و رد شبهه هاي مشرکان در این بابت

مؤمنان به فرمان پروردگار با عظمت از وطن و دیار خود هجرت مي کنند و از مرگ  -
 .ارزنده است خوف ندارند وبشارت دادن به آنان که آخرت پایدار و

اعتراف مشرکان که: تنها خداوند، آفریدگار آسمانها و زمین و روزي رسان و برطرف  -
 .کننده ي زیانها و نجات دهنده از مشکلات وپرابلم ها است

دلگرمي به اهل مکه که در حرم امن قرار دارند؛ اما شکر این نعمت را به جاي نیاوردند  -
 .یب کردند و ستمي بزرگ به زیان خود نشان دادندو پیامبر صلي الله علیه وسلم را تکذ

پاداش مؤمنان بردبار و مجاهدان درستکار به امن و امان و سلامت غیر از سوره هاي  -
مریم، عنکبوت، روم و قلم، سایر سوره هایي که آغازشان حروف مقطع باشد، مطلع 

، آل عمران «الكتابالم ذلك »آنها با کتاب یا تنزیل یا قرآن شروع میشود، مانند: بقره 
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یس، و القرآن »یس « كتاب أنزل إلیك .المص»، اعراف «نزل علیك الكتاب بالحق .الم»
هاي حوامیم )غافر یا وسوره« والقرآن المجید .ق»ق « ..ص، و القرآن»، ص «الحكیم

 .مؤمن، سجده، فصلت و شوري(
 :محتواي کلي سوره عنکبوت

تثبیت اصول عقیده؛ یعني، یکتایي هستي بخش،  این سوره مانند سایر سوره هاي مکي براي
ي احوال وزمان بخصوص پیامبري، معاد، پاداش وکیفر وایمان پاک در دل ها در همه

سرآغاز و شروع این سوره از آزمون انسان خبر  .هنگام گرفتاري ورنج ومحنت است
 میدهد و پایانش از هدایت و راهیابي مجاهدان 

 .وي پایدار ترین راه ها و مدد الهي در حرکتنفداکار سخن میگوید که به س
در این « سنت ابتلا و آزمایش»، ایمان و«عنکبوت»طوریکه یادآور شدیم محور سوره 

زندگى است؛ چون مسلمانان درمکه در اوج محنت وسختى قرار داشتند، از این جهت 
 دراین سوره به صورت طولانى و مفصل مورد بحث قرار« آزمایش وفتنه»موضوع 

 .گرفته است، بخصوص در موقع بازگویى داستان پیامبران
بَ الَنااسُ أنَْ »سوره عنکبوت با این سرآغاز صریح و روشن شروع شده است:  الم * أحََس 

و سپس سوره در مورد اشخاصي سخن به میان « یترَْکُوا أنَْ یقوُلوُا آمَناا وَ هُمْ لٰا یفْتنَوُنَ؟
اى که به زبان گفته میشود، و چنانچه ن عبارت است از کلمهآورد که گمان میکنند ایمامى

با دردسر و محنت مواجه شوند، به گمراهى و ضلال قبلى بر میگردند و به خاطر رهایى 
 تراست:از عذاب دنیا از اسلام برمیگردند وگمان میکنند که عذاب آخرت ازعذاب دنیا آسان

نَ الَنااس  مَنْ یقوُلُ آمَناا ب ا» ي ف ي اَللا  جَعَلَ ف تنَْةَ الَنااس  کَعَذٰاب  اَللا  وَ م   «...للَّا  فَإ ذٰا أوُذ 
ها ادامه میدهد وسختي« محنت و آزار و آزمایش پیامبران»این سوره به بحث پیرامون  -

 .شودخوف وترس هاي را که آن بزرگواران در راه تبلیغ رسالت متحمل شدند یادآور مى
کرده و بعد از آن داستان ابراهیم و لوط و سپس داستان شعیب ى نوح شروع با قصه

ى بعضى از اقوام ستمگر مانند قوم عاد وثمود و و درباره .علیه السلام را آورده است
 .قارون وهامان و دیگران داد بحث مینماید

کن شود که این اقوام بدان گرفتار و ریشهودر ضمن ازنابودى و تباهى را یادآور مى 
ً »: شدند با نْهُمْ مَنْ أرَْسَلْنٰا عَلیَه  حٰاص   «.فکَُلاًّ أخََذْنٰا ب ذَنْب ه  فمَ 

آزمایش و امتحان اى از هاى آموزندههاکه از پیامبران بعمل آمده است، درس در این قصه -
روزى و ناچیزى محصول تبلور پیدا هایى که در تلاش مستمر و شبانه نهفته است، درس
علیه السّلام مدت نه صد و پنجاه سال قوم خود را به سوى الله تعالي میکند؛ مثلاً نوح 

وَ لَقَدْ أرَْسَلْنٰا نوُحاً » .دعوت مي کند، در حالي که جز تعدادى قلیل به آن ایمان مي آورند
ینَ عٰاماً فَأخََذَهُمُ الَطُّوفٰانُ وَ هُ  مْ ألَْفَ سَنَةٍ إ لاا خَمْس  ه  فَلبَ ثَ ف یه  و اینک « مْ ظٰال مُونَ إ لىٰ قوَْم 

و  .تلاش میکند هر طورکه شده قوم خودرا هدایت نماید« ابراهیم خلیل»پدر پیامبران، 
اى با دلیل و برهان با آنها به مجادله میپردازد، اما جزخودستمگري و بغاوت قومش نتیجه

ُ »شود:  عاید او نمى قوُهُ فَأنَْجٰاهُ اَللا نَ الَناار  قٰالوُا اقُْتلُوُهُ أوَْ حَرّ   «... م 
ى لوط با این نکته بر میخوریم که چگونه این قوم به غضب پروردگار با عظمت در قصه -

 .مبتلا شدند
ى شریفه صدق و درستى رسالت حضرت محمد بعد از ذکر سریع محنت پیامبران، سوره -

)ناخوان( محمد صلىّ الله علیه و سلمّ مردى امي  .صلىّ اّلل علیه و سلمّ را بیان میکند
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گرى را آورده است و این امر دانست، چنین کتاب معجزه بود، خواندن و نوشتن را نمى
وَ مٰا کُنْتَ »ى پروردگار عالمیان است: بزرگترین دلیل است بر این که این کتاب گفته

ین کَ إ ذاً لارَْتٰابَ الَْمُبْ  تٰابٍ وَ لٰا تخَُطُّهُ ب یم  نْ ک  نْ قبَْل ه  م  لوُنَ تتَلْوُا م   «.ط 
ى دلیل و براهین دال بر قدرت و یگانگى خدا که در این عالم سوره بحث را به ارائه -

اند انتقال داده است، سپس با بیان پاداش اشخاصیکه در مقابل وسیع و بزرگي پراکنده
ها و شداید شکیبایى نشان داده و به انواع جهاد جانى ومالى میپردازند و در  سختى

ینَ جٰاهَدُوا ف ینٰا آزمایش ایستادگى نشان دادهامتحان و  اند، سوره خاتمه مي یابد: وَ الََّذ 
ن ینَ  َ لمََعَ الَْمُحْس  ینَّهُمْ سُبلُنَٰا وَ إ نَّ اَللا  (از تفسیر صفوة التفاسیر)بنقل  .لنَهَْد 
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 ترجمه و تفسیر سورۀ عنکبوت
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 خداي بخشایندۀ ومهربانبه نام 

 ﴾۱الم﴿
 (۱).الف لام میم )این حرف اشاره به اسماء الهي یا اسراري بین الله و رسول اوست(

 :2 – 1شأن نزول آیات 
اي در مکه زندگي میکردند و اسلام را ابن ابوحاتم از شعبي روایت کرده است: عده -817

اصحاب رسول الله صلي الله علیه وسلم از مدینه به آنان نوشتند، اگر  .پذیرا شده بودند
آنان عازم مدینه شدند،  .شودرهسپار دیار هجرت نشوید ]اقرارتان به اسلام[ پذیرفته نمي 

 .پس این آیه نازل شد .شان کردند و آنها را دوباره به مکه بازگرداندنداما مشرکان دنبال
 .ي آنها نوشتند که در بارة شما این کلام الهي نازل گردیده استپس مسلمانان از مدینه برا
زیستند به یکدیگر گفتند: به سوي مدینه حرکت میکنیم و هرکه مسلماناني که در مکه مي

مشرکان دنبال  .جنگیم، آنگاه عازم مدینه شدنددنبال ما بیاید دست به شمشیر برده با او مي 
 .ها رسیدندها آمدند و در میان راه به آنآن

مسلمانان دست به جنگ زدند طوریکه بعضي از آنها به درجه رفیع شهادت هم نایل شدند 
ن بَعْد  مَا فتُ نوُاْ »پس الله این آیه مبارکه  .و گروهي نجات یافتند ینَ هَاجَرُواْ م  لَّذ  « ثمَُّ إ نَّ رَبَّکَ ل 

)نحل: « ، هجرت کردندآن گاه پروردگارت براى کسانى که پس از آنکه شکنجه دیدند»
از شعبي روایت  666« اسباب نزول»و واحدي در  27693)طبري .( را نازل کرد110

 .(.کرده اند
و از قتاده روایت کرده است: جماعتي از مسلمانان مکه به قصد دیدار رسول الله صلي  -

آنها ها گردیدند و الله علیه وسلم )به سوي مدینه رهسپارشدند، مشرکان مانع هجرت آن
بَ النَّاسُ 1ها الم )در بارة آن .دوباره به مکه مراجعت کردند پس  .نازل شد ...( أحََس 

ها دوباره از مکه خارج آن .شان ]از مدینه[ این کلام الهي را براي آنها نوشتند برادران
ی .اي نجات یافتنداي در راه شهید شدند و عدهشدند، عده نَ بر همین اساس الله )آیه وَالَّذ 

ینَّهُمْ سُبلَُنَا  .( را نازل کرد69)عنکبوت: « ...جَاهَدُوا ف ینَا لَنَهْد 
بَ النَّاسُ »ابن سعد از عبدالله بن عبید بن عمیر روایت کرده است: آیة  -819 در باره « أحََس 

 .27692شد، نازل گردیده است )طبري  عمار بن یاسر که در راه الله شکنجه و عذاب مي
 .(1083« زاد المسیر»

 خوانندگان گرامي!
( در مورد موضوعاتی آزمون و شناخت مردم و مکافات آنها، 7الي  1) از آیات متبرکه

 .بحث بعمل آمده است

 ﴾۲أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَهُمْ لََّ یفُْتنَوُنَ﴿
آیا مردم گمان کرده اند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها مي شوند و آنان ]به وسیله 

 (۲)شوند؟ داده نميجان، مال، اولاد و حوادث[ مورد آزمایش 
 تفسیر:

درآیه مبارکه به یک اصلي عالي اشاره به عمل آمد ه است، طوریکه میفرماید که: ایمان، 
تنها وتنها به گفتن در زبان و یا هم با اداي شعارها خلاصه ومنحصر نمیشود، بلکه ایمان 
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صرف ادّعا کردن كافى نمیباشد، بلکه باید عملکرد هم در بر داشته  .همراه با آزمایش است
 .از اقرار و تصدیق به قلب و اجراي عمل میتوان قضاوت کرد که بعد .باشد

باید یادآور شد که: دعوي ایمان کار آسان نیست مدعیان آن باید هر لحظه وهر آن آماده 
امتحان و ابتلاء باشند این محکي است که خالص و مخصوص که به ذریعه آن میتواند 

شریف آمده که: شدیدترین امتحان طوریکه در حدیث  .مؤمن امتیاز بزرگي را بدست آورد
از انبیاء گر فته میشود، بعد از آنها صالحین مورد آزمایش قرارداده میشوند، سپس درجه 
بدرجه امتحان آن مردمي که به آنها مشابهت دارند گرفته میشود نیز امتحان انسان بر وفق 

ط و استوار حیثیت وقوت دیني آن به عمل مي آید یعني هر قدر که شخص در دین مضبو
 .باشد همان قدر امتحانش سخت و دشوار میباشد

و  155آیات  شوند )سوره: بقرهمورد امتحان واقع نمي  .گردندآزمایش نمي  «:لا یفُْتنَوُنَ »
214). 

مي نویسد: یعني آن در اصل گذاشتن طلا در آتش است تا « یفتنون»راغب در مورد کلمه 
 .خوبى و بدى آن معلوم شود

هاى آن است و چون در به معناى گداختن طلا براى جدا كردن ناخالصى« فتنة»ى كلمه
ى واقعي انسانها از شعارهاى دروغین جدا میشود، حوادث و ها، جوهره حوادث و سختى

 .میگویند« فتنه»ها را آزمایش 
ه است امام ابن جوزى میفرماید: این آیه در مورد جمعى از مؤمنان مستضعف مکه نازل شد

کفار قریش به خاطر اسلام آوردنشان آنها را آزار  .و دیگران« عمار بن یاسر»از جمله 
ى این آیه الله متعال به وسیله .دادند، بر اثر آزار و فشار دلشان تنگ شده بود و شکنجه مى

به آنها انس و آرامش بخشید و آنها را اندرز داد و به آنها یادآور شد که این یک آزمایش 
ست، تا در مقابل آزار صبر داشته و در ایمان ثابت قدم و پایدار بمانند و مؤمن راستین از ا

 (.۳/۱۱۳)التسهیل  .منافق و دروغگو مشخص شود

ُ الَّذِینَ صَدَقوُا وَلَیَعْلمََنَّ الْكَاذِبِینَ﴿  ﴾۳وَلَقدَْ فَتنََّا الَّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ فلََیَعْلمََنَّ اللََّّ
كنیم( باید علم الله در را كه پیش از آنان بودند آزمودیم )و اینها را نیز امتحان ميما كساني 

 (۳).مورد كساني كه راست میگویند وكساني كه دروغ میگویند تحقق یابد
 تفسیر:

در این هیچگونه جاي شکي نیست که: آزمایش، یك سنتّ الهى در طول تاریخ بشري وجود 
امتحان الهى نجات مي یابند، و نه خلاف كاران، از انتقام نه مدّعیان ایمان، از داشت،: 

طوریکه امام بیضاوى در این مورد در تفسیر خویش مینویسد: یعنى این امر یک  .الهى
هاى پیشین نیز جارى بوده است و نباید خلاف آنرا انتظار سنتي است که در مورد ملت 

 (.۲/۹٧)تفسیر بیضاوى  .داشت
مْ »مبارکه مفسران در تفسیر آیه  نْ قبَْل ه  ینَ م  و هر آئینه امتحان کردیم آنان را )« وَلَقَدْ فتَنََّا الَّذ 

که پیش از ایشان بودند( مي نویسند که: پیروان انبیاي سابق مورد امتحانات بینهایت شدید 
واقع شده اند در بخاري آمده است که صحابه رضي الله عنهم یك مرتبه به خدمت آن 

علیه وسلم فریاد کردند که یا رسول الله براي ما دعا کنید و از الله متعال  حضرت صلي الله
مدد بخواهید این وقتي بود که مشرکین مکه منتها درجه ظلم و ستم بر مسلمانان روا داشته 

رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: که پیش از شما زمین را حفر نموده انسانها را  .بوند
ه میکردند، سپس بر سر آن اره کشیده او را دو پاره مي نمودند و گوشت زنده در آن ایستاد
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و پوست بعض انسانها را به واسطه شانه هاي آهني از بدنش جدا میکردند اما با این همه 
 .سختي ها نتوانستند آنها را از دین شان دوباره بگردانند

ُ الََّذِینَ صَدَقوُا وَ لیَعْلَمَ » تا الله مؤمنان راستین را از مدعیان دروغین : «نَّ الَْکٰاذِبیِنَ فلَیَعْلمََنَّ اَللَّّٰ
 .ایمان جدا سازد
شان مورد امتحان قرار داده هاي پیشین را نیز با فرستادن پیامبران به سويالله تعالي امّت

 .است
 غایببشر  آشکار و از علموي  در علم را که آزمایش، آنچه وسیله میخواهد تا به تعالي حق

 مجرد علم فقط به شان و نهرا در برابر عمل  سازد تا مردم نیز نمایان واقع است، در عالم
 تعالي حق ازجانب فضلي جهت اگر از یکآزمایش  قرار دهد و این ـ مورد محاسبه خویش

بنابر  .است آنان براي سوم، تربیت و از جهت اوستدیگر نمایانگر عدل  است، از جهتي
خداوند  فرموده سلف، در تفسیر این )رض( وسایر مفسرانعباسابن همین عوامل است که: 

 معني این به کریم در قرآن و نظایر آن جمله میفرماید: این و نظایر آن« الالنعلم»متعال: 
از  علم در حالي که میگیرد موجود تعلق به زیرا رؤیت .(ببینیم که این است: )مگر براي

 )بنقل از تفسیر انوار القرآن( .میگیرد هر دو تعلق موجود و معدوم به تر بودهعام رؤیت

 ﴾۴أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السَّی ِئاَتِ أنَْ یسَْبقِوُناَ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ﴿
پیشي میگیرند؟ چه بد قضاوت کنند که از ما گمان ميآیا كسانى كه كارهاى بد مى كنند، 

 (۴کنند!)مي
 تفسیر:

شنود و هم پندار و نباید فراموش کنند که الله متعال، هم گفتار ما در اظهار ایمان را مى
یعُ الْعَل یمُ » .روحیات ما را بطور دقیق میداند پس اگر همچو انسانها با خود  «وَ هُوَ السَّم 

شان عاجز است، بسیار بد  شان بر اعمالتعالي از مجازات طوري فکرمي کنند که: حق 
 .فیصله پیش خود مي نمایند، و تصور شان قابل اشتباه است

مفسر صاوى در مورد این آیه مبارکه مي نویسد: این آیه توبیخى شدیدتر از توبیخ اول را 
خ اول عبارت است از توبیخ انسان در مقابل این گمان که آنها با وجود توبی .نشان میدهد

حاشیة الصاوي على تفسیر )» .رهند و فرار میکنند استمرار بر کفرشان از عذاب خدا مى
 (.۳/۲۳۰مؤلف: احمد بن محمد صاوى  «الجلالین في التفسیر القرآن الکریم

بدي  رماید: هدف الله متعال از مرتکبان)رض( در شأن نزول این آیه مبارکه میفعباسابن 
عقبه، هشام، شیبه، عقبه، ولید بن بن مغیره، ابوجهل، أسود، عاصي  ؛ ولید بنآیهها در این 

 کریمه آیه اند وليقریش از سردمداران و همانندانشان وائل بن معیط، حنظله ابي بن عقبه
 .گیردو کافر ـ دربر مي از مسلمان باشد ـ اعم وصف این به را که وهرکسي است عام

ِ لََتٍ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴿ ِ فإَِنَّ أجََلَ اللََّّ  ﴾۵مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقاَءَ اللََّّ
[ اجل مقرر الهى فرارسنده است و او هركس كه به لقاى الهى امید داشته باشد ]بداند كه

 (۵).شنواى داناست

 تفسیر:
فحواي آیه مبارکه معلوم میشود که: هر کس به آخرت معترف باشد و براى آن تلاش از 

 .کند، عملش ضایع نشده ونا امید و مأیوس نخواهد شد
 یعني هر کس امیدوار دیدار آخرت با پروردگارش بوده و به پاداشي که نزد وي است طمع 

 ورزد، پس یقیناً میعادي که وي به بندگانش از رستاخیز و ثواب و عقاب داده است مي 
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 .خواه ناخواه تحققّ یافتني است
الله متعال گفتار بندگان را میشنود و به احوال ظاهرى و باطنى  :«وَ هُوَ الَسَّمِیعُ الَْعلَِیمُ »

 از اعمال آورد، هرگز چیزيعمل ميو آشکار به  را که در پنهان آنچه یعني .آنان آگاه است
 .گرداند نمي ضایع آنان نیک و شایسته

َ لَغنَيٌِّ عَنِ الْعاَلمَِینَ   ﴾۶﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فإَِنَّمَا یجَُاهِدُ لِنَفْسِهِ إنَِّ اللََّّ
البته الله از  .و هرکس جهاد و تلاش کنند جز این نیست که تنها براي خودش جهاد میکند

 (۶) .نیاز استجهانیان بي 
 تفسیر:

در راه دین  .با دشمن نفس امّاره به مبارزه برخاست .با دشمنان خدا جهاد کرد «:جَاهَدَ »
 .مصائب و مشکلاتي تحمّل کرد

ها با نفس خود جهاد نماید و صبر و هرکس در اطاعت الله تعالي و دورى جستن از هوس
 .گرددباید داشته باشد که: ثواب نفع و ثواب جهادش به خودش بر ميرا پیشه کند، یقیین 

جهاد  از منافع و چیزي دیگران به میگیرد نه تعلق خودش به و مکافات جهاد وي پاداش یعني
 .گرددبرنمي سبحان خداي به وي

جهاد در این آیه، تنها جهاد با شمشیر و با دشمنان نیست، بلكه هدف از آن هرگونه  هدف از
تلاش و كوشش است؛ خواه این تلاش در راه خود سازى و به اصطلاح جهادبانفس باشد 

 .هاى شیطان ویا بادشمنان خارجىیامبارزه باوسوسه
ینَ » َ لَغَن ي عَن  الَْعٰالمَ  و  طاعات به پس« نیاز استبي  وند از عالمیانخدا گمانبي» «إ نَّ اَللا

 به زیاني نیز هیچ هایشانو نافرماني  گناهان که طوري ندارد، همان نیازي هیچ عبادات شان
 .گرددبر مي خود انسان و معاصي، به و ضرر طاعات ، نفعروي از این .سازداو وارد نمي 

اعت مطیعان براى او نفعى دارد و نه معصیت گناهکاران ضررى نه طو باید یاد آور شد که: 
 .به او میرساند

الِحَاتِ لَنكَُف ِرَنَّ عَنْهُمْ سَی ِئاَتِهِمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أحَْسَنَ الَّذِي  وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 ﴾۷كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

داده اند، گناهانشان را قطعاً از آنان محو مي و آنان که ایمان آورده و کارهاي نیک انجام 
 (٧).سازیم و بر پایه بهترین عملي که همواره انجام مي داده اند، پاداششان مي دهیم

 تفسیر:
در آیه قبلي بحث از جهاد به عمل امد، ولي در این آیه مبارکه پروردگار با عظمت میفرماید 

 .که: بهترین جهاد، ایمان و عمل صالح مي باشد
ً شخصي که به الله تعالي ایمان داشته باشد، و از پیامبرش اطاعات وپیروي نماید، و  بنا

شان را خواهد آمرزید و خطاهاي تعالي گناهان اعمال صالح مشروع را انجام دهند، حق 
اند پاداش خواهد  شانرا خواهد زدود و ایشان را بر معیار نیکوترین آنچه عمل مي کرده

 .داد
 معني قولي به .داریممقرر مي  در اسلام شاناعمال نیکوترین حسب را به شانشیعني: پادا

، طوریکه در )آیه: میدهیم اند پاداشکرده عمل که بیشتر و بهتر از آنچه آنان است: به این
 نبرابر همانند آ او ده آورد، براي پیش اينیکي سوره انعام( میفرماید: )هر کس 160
 .(استپاداش

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

223 

 (29) –العنكبوت سورهٔ 

 خوانندگان گرامي!
 ( موضوعاتي را در باره: صلابت و پایداري و آزمون مؤمنان 13الي  8درآیات متبرکه )

 .مکلف، تهدید کافران و منافقان مطالعه خواهند فرمود

نْسَانَ بوَِالِدَیْهِ حُسْناً وَإنِْ جَاهَدَاكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لَ  یْناَ الِْْ كَ بهِِ عِلْمٌ فلََا وَوَصَّ
 ﴾۸تطُِعْهُمَا إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَنَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

و اگر آن دو)مشرك باشد( و  .ما به انسان توصیه كردیم كه به پدر ومادرش نیكي كند
بکوشند تا چیزي را که به حقیقت آن علم نداري با من شریک گرداني، پس از آن دو اطاعت 

کردید، آگاه سوي من است، پس شما را به )حقیقت( آنچه ميمکن، بازگشت تان به
 (٨).سازممي

 تفسیر:
یْناَ» إن جاهدا:  .کوشیدند «:اجَاهَدَ ».نیکي«:حُسْناً».سفارش کردیم، دستور دادیم«:وَوَصَّ

 .ما لیس لك به علم: آن چه را که بدان علم نداري .اگر بکوشند

 نیكى به والدین:
قبل از همه باید گفت که نیکي به والدین قبل از اینکه یک حکم ایماني باشد، بلکه یك امر 

 .انسانى مي باشد
عمل ایماني بوده بلکه اداي این طوریکه یاد آور شدیم؛ نیکي با پدر و مادر نه تنها یک 

نیکي امر الهي و یک عمل انساني است، در احسان و نیكى به والدین، بحث هیچ گونه قید 
مفهوم بزرگي که نهفته است اینست که: در اداي  «حُسْناً »در کلمه  .و شرط وجود ندارد

نىّ، منطقه و ایمانى  اى، علمى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادىاین نیکي؛ شرط  نژادى، س 
وجود ندارد، حتىّ اگر والدین كافر و مشرك باشند، باید به آنان احسان و نیکي صورت 

 .گیرد

« ً نْسٰانَ بِوٰالِدَیهِ حُسْنا یناَ الَِْْ  «وَ وَصَّ
 .توصیه: سفارش و دستور .وصى: به معنب متصل كردن و متصل شدن« وصینا:»
را « وصینا»مفسران محترم کلمه و برخي از  .سفارش كردیم و دستور دادیم«: وصینا»

یعني ما به انسان امر مؤکد میداریم که با پدر  .به امر و عهد هم ترجمه و تفسیر نموده اند
باشند و فضل و نیکى فراوانى در و مادرش نیکى کند؛ زیرا آن دو سبب پیدایش انسان مى

 .به عهده دارد ى زندگى و مادر محبت و فداکارى رااند، پدر هزینهحق او روا داشته
در تفسیرآیه « التفسیر المظهري»شیخ القاضي محمد ثنا الله عثماني در تفسیر خویش 

نْسَانَ » یْنَا الْْ  عبارت از دعوت کردن کسي به کاري از روي « وصیت»مینویسد: « وَوَصَّ
 )تفسیر مظهري( .نصحیت وخیر خواهي است

مصدر وبه معناي خوبي است، در این جا روش کار خوب را به « حسن» «ب وَال دَیْه  حُسْناً»
صورت مبالغه به حسن تعبیر کرد، و هدف آن واضح است که الله متعال به انسان وصیت 

 .نموده است که با والدین خویش از روي حسن سلوک رفتار نماید
با پدر و مادر امر کرده امام صاوى میفرماید: از این رو خداوند متعال اولاد ها را به نیکى 

اند، پس خدا آنها را است که اولاد بر شدت و قسوت و نافرمانى از پدر و مادر ساخته شده
و ساختمان وجود والدین بر مهربانى و  .به ایفاى عکس طبیعت خود مکلف کرده است

 .اندشفقتّ نسبت به فرزندان قرار دارد، لذا به فطرت و طبیعت خلقت خود واگذارده شده
تعالي انسان را به ( طوریکه یاد آور شدیم که: حق .۳/۲۳۱ى صاوى بر جلالین )حاشیه
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احسان با پدر و مادرش از راه اجراي عمل نیک یعني نیکي، لطف و مهرباني به آنان در 
 .آنچه که مقتضاي طاعت او تعالي است سفارش کرده است
و همیشگى است؛ امّا اطاعت از  با در نظر داشت اینکه احسان و نیکي به والدین، مطلق

فرزندان، باید قدرت انتخاب  .والدین، مشروط به آن است كه انسان را از الله دور نكنند
حکم الهي همین است که فرزندان نباید در مسأله توحید وشرك،  .تفكّر صحیح را داشته باشند

ه اگر خدا ناخواسته یعني اینک.با هیچ كس كنار اید وبه اصطلاح راه سازش را در پیش گیرد
شان به خداي متعال شریک آورد، یا وي را به کفر امر و پدر و مادر بکوشند تا فرزند

دستور فرمایند، فرزندان طوریکه در فوق یاد آور شدیم اطاعت از پدر و مادر در این امور 
 .حرام است

 .در معصیت خدا اطاعت از مخلوق درست نیست
والدین نیک رفتار است و راه هدایت را پیش گرفته است آیه براى آن کسى که نسبت به 

آزارد و به بیراهه رفته و براى آن کسى که والدین خود را مى .ى نیکوستمتضمن وعده
ولي اطاعت از مخلوق در نافرماني الله جواز ندارد نظر به  .است، متضمن وعید است

پیغمبر)ص( میفرماید:  حدیث شریف كه از النواس بن سمعان الانصاري روایت شده كه
 3624لاطاعة المخلوق في معصیة الخالق المصدر: تخریج مشكاة المصابیح الصفحه أورقم 

 .2455صحیح التخریج: اخرج البغوي في )شرح السنة( 
و همچنان حدیث شریف )لاطاعة المخلوق( از صحابي جلیل القدر دیگر عمران بن الحصین 

شده است )المحدث: المصدر: صحیح الجامع الصفحه  و الحكم بن عمرو النصاري نیز روایت
 .7520او رقم 

و همچنین در حدیث دیگر از حضرت علي)رض( روایت است كه رسول الله صلي الله علیه 
وسلم میفرماید: لا طاعة لاحد في معصیة الله انما الطاعة في المعروف: )المحدث الباني( 

 .7519مصدر صحیح الجامع صفحه او رقم 
 :8ول آیه شأن نز

میکند که  )رض( روایتوقاصابي از سعد بن  کریمه آیه شأن نزول کثیر در بیان ابن
 فرمانبا والدین  نیکي خدا تو را به که است این گفت: مگر نه من به مادرم»فرمود: 

! یا کافر شوي ا بمیرمت مینوشم اينوشابه و نه میخورم غذایي نه خدا سوگند که ؟ بهاستداده
 در شب آنگاه رفت سایه بهاز آفتاب  چیز نخورد و نیاشامید و نه روز هیچ شبانه یک سپس

هنگام،  در این .شد رمق بي و سخت رفت از حال کرد تا بدانجا که و روز بعد نیز چنین
 ها یکایکجان  و آن باشيه داشت ! اگر تو صد جانآمد و گفت: مادر جان نزد ويسعد به
بخور و اگر  اگر میخواهي را فروگذارم، حال دینم که نیستم کسي روند، من بیرون از تنت

را  خویش غذاي شد، اعتصاب مأیوس مادر سعد از کفر ويچون  پس .نخور میخواهي
نسَانَ ب وَال دَیه  » آیه سعد میگوید: این .را از سر گرفت و خورد و نوش شکست ینَا الْْ  وَوَصَّ

کَ  ً وَإ ن جَاهَدَاکَ ل تشُْر  و  1748ح  1877نازل شد )صحیح است، مسلم ص « ...حُسْنا
 (1996« تفسیر شوکاني» .، مسلم مفصل بیان داشته است3189ترمذي 

الِحَاتِ لَندُْخِلَنَّهُمْ فيِ  الِحِینَ﴿وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  ﴾۹الصَّ
و کساني که ایمان آورده و کارهاي نیک انجام داده اند، حتماً در زمره شایستگان درمي 

 (۹).آوریم
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 ایمان از عمل جدا نیست:
رف كاروعمل  نیك، انسان را در زمره دهد. بلکه كار نیكى كه ى نیكوكاران قرار نمى ص 
 پرارزش، قیمتی، و گرانبها، است . از ایمان به الله سبحان وتعالی  برخیزد 

 خوانندگان گرامي!
ى قبل بیان شد كه پاداش ایمان و عمل صالح، پوشیده شدن گناهان و دریافت در دو آیه

ى در این آیه میفرماید: كسانى كه اهل ایمان وعمل صالح باشند، در زمره .جزاى نیكوست
 .گیرند افراد صالح نیز قرار مى

در آیه مبارکه با زیباي خاصي میفرماید: کساني که به الله تعالي ایمان آورده، از پیامبر 
 را در زمره آناناند صلي الله علیه وسلم پیروي نموده و کارهاى نیک مشروع را انجام داده

 قدمراسخ  و شایستگي در صلاح که کساني یعني: در زمره .آوریمدر مي صالحان 
 .اندگردیده
قرطبى فرموده است که: الله متعال به منظور تحریک و تشویق نفوس براى رسیدن به امام 

سخن به میان  .منزلت و مقام واقعى خویش دوباره از مؤمنانى که عمل شایسته انجام میدهند
الِحِینَ آورده است،  متضمن مفهوم مبالغه میباشد؛ یعنى آنان که در نهایت صلاح قرار  الَصّٰ

 (.۱۳/۳۲۹)تفسیر قرطبى  .ددارن

ِ وَلَئنِْ  ِ جَعلََ فِتنْةََ النَّاسِ كَعذََابِ اللََّّ ِ فإَِذَا أوُذِيَ فيِ اللََّّ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقوُلُ آمَنَّا باِللََّّ
ُ بأِعَْلمََ بمَِا فيِ  صُدُورِ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَب كَِ لَیَقوُلنَُّ إنَِّا كُنَّا مَعكَُمْ أوََلیَْسَ اللََّّ

 ﴾۱۰الْعاَلمَِینَ﴿
ایم اما هنگامي كه به خاطر الله  در میان مردم كساني هستند كه میگویند به الله ایمان آورده

)از سوي دشمنان( مورد آزار قرار میگیرند فتنه دشمنان را همچون عذاب الهي میشمارند 
بیاید میگویند  )و از آن سخت وحشت میكنند( اما هنگامي كه پیروزي از سوي پروردگارت
هاي جهانیان  ما هم با شما بودیم )و در این پیروزي شریكیم!( آیا خداوند به آنچه در سینه

 (۱۰است داناتر نیست؟)
به تأسف باید گفت که؛ اظهار ایمان برخى از انسانها، صرف زبانى بوده، و اثري ایمان 

هر واقعي انسان را در ضمن قابل یاد آوري است که: جو .شان در قلب دیده نمي شود
طوریکه ایمان  .ها و حالات گوناگون، زندگي بخوبي درک نمود میتوان در فراز و نشیب

و شخصي ایماندار با  .شود ها بخوبي روشن مىواقعى انسان در وقت مشقت و سختى 
 .شخص غیر ایماندرار به خوبي تشخصیص شده مي تواند

از این جهت است که « کَعَذٰاب  اَللا  »نویسند: تشبیه در مفسران در تفسیر این آیه مبارکه مي 
 .عذاب خدا انسان را از کفر باز میدارد، و منافقان نیز آزار مردم را مانع ایمان قرار میدهند
و ایمان مؤمنان چنان اقتضا میکند که شکیبا و دلیر باشند و عذاب را شیرین تلقى کنند و 

گاهى ایمان، .که سرانجام نیک از آن پرهیزگاران استمحنت و سختى را آسایش پندارند، 
تألیف محمد علي : صفوة التفاسیر) .اذیتّ و آزار مردم را بدنبال دارد كه باید تحمّل كرد

 صابوني(
طلبي بوده، به هنگام پیروزى خود را در جمله اشخاص منافق، داراي خصوصیات فرصت 
ولي به یاد باید داشته باشند که: تظاهر  .زدور مؤمن جا زده، ودر گرفتن مزایا، اصرار مى

 كارى شان براي آنها سودى رسانده نمیتواند واساساً براي انسان سودي هم ندارد، و و پنهان 
 .زیرا ذات پروردگار از درون انسانها بخوبي اگاهي دارد
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اعتقادش را شوند: مؤمن که حسن امام فخر رازي میفرماید: مکلفان به سه دسته تقسیم مى 
نشان میدهد، وکافر که کفر وانکار خودرا علنى میکند، و مذبذب که در بین آن دو قرار 

که خدا بعد از این .کنددارد و کفر را در نهان پنهان مى دارد، ایمان را به زبان ابراز مى
ب  در آیه ینَ صَدَقوُا وَ لیَعْلمََنَّ الَْکٰاذ  ُ الََّذ  ینَ دو گروه را یادآور شد، در اینجا گروه ى فَلیَعْلمََنَّ اَللا

نَ الَنااس  مَنْ یقوُلُ آمَناا ى ظریفى که در این آیه نکته .سوم را یاد آور شده و میفرماید: وَ م 
نهفته این است که خداوند متعال خواسته است شرف مؤمن صبور و پستى منافق کافر را 

خدا شکنجه شد تا راهش را رها کند، اما او در آیات قبلى فرمود: مؤمن در راه  .بیان کند
توانست در ظاهر با او مى .آن را رها نکرد، و منافق کافر شکنجه شد و دین را رها کرد

اما چنین نکرد بلکه دین خدا را به کلى رها  .آنها کنار بیاید و قلبش به ایمان مطمئن باشد
 (.۲۵/۳٧)تفسیر کبیر  .کرد

از کفار  چون کهطوري بود، به ضعف شاندر ایمان  که ستا ناظر بر گروهي آیه این
شد و الله مي  نمایاناسلام  قوت کردند و چونمي و موافقت همراهي دیدند، با آنانآزار مي 

داد، مي  از سنگرها نصرت و در سنگري از مواضع را در موضعي متعال مؤمنان
 .یمبود گفتند: ما با شما همراهمي

ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَلیََعْلمََنَّ الْمُناَفِقِینَ﴿  ﴾۱۱وَلَیَعْلمََنَّ اللََّّ
ً خدا کساني را که ایمان آورده اند، مي شناسد و بي تردید منافقان را نیز مي  و یقینا

 (۱۱).شناسد
 تفسیر:

و در این هیچ جاي شکي نیست که الله تعالي از درون انسانها اگاهي مطلق داشت مؤمن 
 .منافقان را خوب مي شناسد

ى مردم بیان درآیه مبارکه قبلي؛ كه منافقان با تأكید، همگامى خود را با مؤمنان و توده
 .شناسمدر این آیه، الله تعالي نیز با تأكید میفرماید: من همه را مى  ،«إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ »میكردند، 

ندگان خود به توضیح میگیرد: یعني: الله الله تعالي حال مؤمنان وحال منافقان را براى ب
دیگر جدا و متمایز ها از یک در سختي  آزمایش وسیله را به و منافق مؤمن متعال دو گروه

 که است کسي مخلصرا آشکار میگرداند پس منافقان و نفاق مخلصان و اخلاص گردانیده
 مي باید صبر و ثبات کهالله چنان و در راهشود نمي  بیند، متزلزلمي  که از آزارهایي
 کافران او از جانب بهاگر  میشود پس متمایل و راست چپ به که است کسي ورزد و منافق

 کافر میشود و اگر پرچمالله متعال و به کرده و تبعیت و همراهي موافقت رسید، با آنان آزاري
 نمایان و نصرت فتح هايبدرخشد و نشانه آن آفتاب پیروزي هبرفراز شد آن و قوت اسلام

 .است ازمسلمانان باز میگردد ومیپنداردکه اسلام سويگردد، به 
ُ »اند: منظور از مفسران گفته این است که علم و آگاهى خود را براى انسان  «وَ لیَعْلمََنَّ اَللَّّٰ

گرنه خدا از گذشته و آینده و حال آگاه است و هیچ ابراز دارد تا براى آنان معلوم شود، و
بنابر این، علم به معنى ابراز داشتن و نشان دادن است؛ نه این  .چیز بر او پوشیده نیست

را به « علم»ابن عباس  .که چیزى از خدا مخفى و پوشیده باشد سپس برایش روشن شود
 .ن رابطه نوشته است مراجعه کنیدکثیر در ای)به آنچه که علامه ابن.دیدن تفسیر کرده است

 (.۳/۲٨مختصر 

وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لِلَّذِینَ آمَنوُا اتَّبِعوُا سَبِیلنَاَ وَلْنَحْمِلْ خَطَایاَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِینَ مِنْ 
 ﴾۱۲خَطَایاَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنَِّهُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿
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پیروى كنید )اگر گناهي داشته باشد( ما گناهانتان را و كافران به مؤمنان گفتند: از راه ما 
گیریم، ولى در حقیقت هیچ بارى از گناهان ایشان را به گردن نگیرند، كه به گردن مى

 (۱۲).ایشان دروغگو هستند

 تفسیر:
 .ازدین و مکتب ما پیروي کنید .از راه و روش ما پیروي کنید «:إ تَّب عوُا سَب یلنََا»

باشید، انسانهاي کافر ومنحرف، براى دعوت و تشویق دیگران به كارهاي  اگر توجه فرموده
خلاف شرعي میگویند: اگر این كار گناهى داشته باشد، گناه آنرا ما به گردن خود میگریم، 

در حالیکه در شرع اسلامي هیچ کس نمیتواند گناه شخصي .چه فرق میکند، آنرا انجام دهید
 .دیگرى را به دوش گیرد

کثیر در این مورد فرموده  است: مانند این است یک نفر بگوید چنان کن گناهش  مفسرابن
 (.۳/۳۰)ابن کثیر .به گردن من

بینى اسلام، هیچ كس بار كسى را در جهان  کافران در سخن وگفتار خویش درغگو هستند،
وهیچ كس بار )گناه( سوره انعام( 164) «وَلَّ تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى» .كشدبه دوش نمى

اساس کاملاً باطل و بي  هاى كفاّر و شیطانوعدهكشد، بنابر این  دیگرى را بر دوش نمى
 .است
د بْن جَبْرمفسر  کفار  درباره کریمه در شأن نزول این آیه مبارکه مینویسد که: این آیه مُجاه 
 .شده است نازل قریش

ا كَانوُا یَفْترَُونَ﴿وَلَیَحْمِلنَُّ أثَقْاَلَهُمْ   ﴾۱۳وَأثَقْاَلًَّ مَعَ أثَقْاَلِهِمْ وَلَیسُْألَنَُّ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ عَمَّ
و مسلماً بارهاي ]گناهان[ خود را با بارهاي دیگري ]از گناهان کساني که گمراهشان کردند[ 

وقرآن[ همراه با بارهاي خود حمل خواهند کرد، و روز قیامت از آنچه ]به خدا و پیامبر 
 (۱۳).افترا میبستند، حتماً بازخواست خواهند شد

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مْ » .هدف از آنبار گناهان است .جمع ث قْل، بارهاي سنگین «:أثَقْاَلَ » عَ أثَقْاَل ه  بارهاي  «:أثَقْاَلاً مَّ

 .(25 :آیه نحل: سازي دیگران به همراه بارهاي گناهان گمراهي خود )سورهگناهان گمراه 

 تفسیر:
 .باید گفت که: منحرف كنندگان، بار منحرف شدگان را نیز بر دوش میكشند

از این آیه مبارکه معلوم میشود اگر کسي دیگري را به انجام گناهي تحریک کند یادرگناه 
طوریکه در حدیث آمده است:  .کردن به او کمک کند او همچون مجرم اصلي گناهکار است

هر کس دیگرى را به گمراهى بخواند، گناه خود و گناه پیروى کننده را بدون این که از »
 (.)صحیحین .«گناه پیروى کننده کم شود به دوش خواهد کشید

از مزد  فراخواند، برایش هدایت سوي به هر کس»دیگري آمده است:  همچنان در حدیث
از  آنکه اند، بيکرده پیروي تا روز قیامت از وي که استکساني  اجريهمانند  و پاداش
فراخواند، بر او از  ايگمراهي سوي به و هرکس .شود کاسته چیزيخودشان  هايپاداش 
 چیزي کهآن اند، بيکرده پیروي تا روز قیامت از وي که است کساني همانند گناهان گناه

 .)مسلم، عن آبي هریرة وابن ماجه، عن أنس، قرطبی( .«شود کاسته خود آنان هاناز گنا
 

 مطالعه کننده گرامي!
 هاي حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط،  بعد به داستان و قصهاز این آیه به 
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حضرت شعیب، حضرت هود، و حضرت صالح و موسى علیهم السلام به بیان گرفته 
هاى پیشین آشنا هایى از آزمایش امّت گرامي را مختصراً با نمونهمیشود و خوانندگان 

 .سازدمى
( در مورد قصه و داستان نوح علیه السلام 15الي  14در آیات ) قابل تذکر که از آن جمله:

 .و قومش: معلومات ارایه میگردد

إِلََّّ خَمْسِینَ عَامًا فأَخََذَهُمُ الطُّوفاَنُ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قَوْمِهِ فلََبثَِ فِیهِمْ ألَْفَ سَنةٍَ 
 ﴾۱۴وَهُمْ ظَالِمُونَ﴿

پس نهصد و پنجاه سال در میان آنان باقي ماند، پس ما نوح را به سوي قومش فرستادیم 
 (۱۴).طوفان آنان را در حالیکه ظالم بودند، فرو گرفت

 تفسیر:
ً » .، به سر برددرنگ کرد ماندگار شد، .ماند «:لبَ ثَ » ینَ عَاما هزار  «:ألَْفَ سَنَةٍ إ لاّ خَمْس 

أخذهم: آنان را فراگرفت، در  .عاماً: سال .یعني نهصد وپنجاه سال .سال، بجز پنجاه سال
 .گرفت

طوریکه مي دانید؛ یگانه پیامبرى كه مدّت رسالتش در قرآن بیان شده، مدت رسالت نوح 
نجاه سال گفته شده است، البته تا علیه السلام است، طوریکه مدّت رسالت اش نهصد و پ

ولي مدّت زندگى آن حضرت و پیامبرى آن حضرت پس از طوفان، بیان نشده  .طوفان نوح
 .است

از ابن عباس)رض( منقول است که حضرت نوح)ع( در سن چهل سالگي مبعوث شد، تا 
نه صدو پنجاه سال در دعوت تبلیغ و سعي و اصلاح مصروف بود سپس طوفان آمد و 

)تفسیر .سال بعد از طوفان زنده ماند، باین حساب عمر او یکهزار و پنجاه سال شد شصت
 کابلي(

اند، از جمله: هر یکي از پیامبران به سوي ملت خاصي مبعوث شده باید یادآور شد که:
حضرت موسي علیه السلام براي هدایت قوم بني اسرائیل و حضرت صالح علیه السلام 

ضرت هود علیه السلام به منظور راهنمایي قوم عاد و محمد براي هدایت قوم ثمود و ح
 .صلي الله علیه وسلم جهت رهنمایي قریش و سایر عالم بشریت مبعوث گردیده است

ي پیامبر نسل قابیل پسر آدم و ذریهمفسران در تفاسیر خویش مي نویسند که: نوح علیه السلام 
 (.46 عرائس، ثعلبي، صفحه) .شیث علیه السلام بوده است

در تفسیر خویش  (982)متوفي  مفسر شیخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي
اى گفته مي نویسد: طوفان به هر پدیده« تفسیر إرشاد العقل السلیم إلي مزایا الکتاب الکریم»

آب اما غالباً براى  .میشود که به شدت چیزى را در برگیرد از قبیل سیل و باد و تاریکى
 (.۴/۶۶۱)ابو سعود  .شودمى استعمال 

جمله در آیه  در تفسیر خویش میفرماید:هـ(  606هـ  544)شیخ الْسلام فخرالدین رازي
اى لطیف است که عبارت است از این که الله متعال متضمن اشاره« وَهُمْ ظٰال مُونَ »متبرکه 

به همین  .به مجرد وجود ظلم عذاب نمیدهد، بلکه در صورت اصرار برظلم عذاب میدهد
)تفسیر کبیر  .یعنى در حین ظلم آنها را نابود کرد« وَ هُمْ ظٰال مُونَ »سبب گفته است: 

۲۵/۴۲.) 
در این آیه مبارکه خطاب به رسول الله صلي علیه وسلم پایداري و صبر و مقاوت وي در 

 لسا است، و براي شان خطر نشان مي سازد که نوح علیه السلام نهصد و پنجاه دعوت راه
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محمد  اي نیاوردند پس ایمان اندک جز تعداديفراخواند و از آنان  حق سوي را به قومش
زیرا  ورزي صبر و ثبات راه بر اینکه  هستي آن صلي الله علیه وسلم! تو سزاوارتر به

و  امتزمان، شمار  اندک و در همین ايمانده خویش قوم در میان که است مدتي اندک
 .علیه السلام است نوحبسیار بیشتر از شمار پیروان  پیروانت

 ﴾۱۵فأَنَْجَیْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِینةَِ وَجَعلَْناَهَا آیةًَ لِلْعاَلمَِینَ﴿
 پس او و اهل کشتي را نجات بخشیدیم و آن ]حادثه[ را عبرتي بسیار مهم براي جهانیان 

 (۱۵).قرار دادیم
 تفسیر:
 .السفینة: سرنشینان کشتي، کشتي نشستگان، مسافران کشتيأصحاب 
در  .دادیم بودند، نجات و پیروانش فرزندان شامل راکه درکشتي وهمراهانش یعني: نوح

را  یعني: کشتي« را و آن»نظر وجود دارد  شمار سرنشینان کشتي نوح، اختلاف باره
 کشتي زیرا این گردانیدیم آنان براي بزرگ عبرتيیعني: « گردانیدیم عالمیان براي آیتي»

است: این واقعه را عبرتي براي  این معني قولي به .بود باقي« جودي» مدید برکوه مدتي
 .()تفسیر انوار القرآن .هاي آینده و اندرزي براي تمام جهانیان گردانید نسل

براي نسل هاي مبارزه را حق باشد در این داستان درس بزرگي است که میتوان مثالي 
ولي باید  .همین است که:اگر قابلیّت و آمادگى پذیرش نباشد، هزار سال تبلیغ هم اثرى ندارد

طوریکه در این آیه مبارکه پایدارى  .گفت که در تربیت و تبلیغ، صبر و پایدارى لازم است
توجّهى به پیام  ت که: بىواقعیت امراینس .را نشان دهدمردم نوح علیه السلام و سرسختى 

 .انبیا، ظلم است و ظلم، كلید قهر الهى است
ً » .آشنایى با تاریخ اقوام گذشته، مورد توجّه قرآن است )بیان تاریخ « وَ لَقدَْ أرَْسَلْنا نوُحا

 (.انبیاى پیشین، تسلىّ بخش پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله است
را قبض کند  الموت، میخواست نفس نوح علیه السلامسیرت نویسان مینویسند: وقتي ملک 

از وي پرسید که: دنیا را چگونه یافتي؟ جواب فرمود: مثل اینست که یک شخص خانه اي 
داشت وخانه اش داراي دو دروازه باشد که ازیک دروازه داخل میشوي واز دروازه دیگري 

 .بیرون میشوي
: سوره هایي را که سرگذشت نوح علیه عالم دانشمند مرحوم عبدالوهاب نجار، مینویسد

السلام در آنها آمده، چهل وسه سوره برشمرده است؛ آن سرگذشت ها در سوره هاي 
 .اعراف، هود، شعرا، قمر و نوح از بقیه مفصل تر است

 خوانندگان گرامي!
ي ابراهیم علیه السلام و قومش دلایلي بر ( داستان و قصه23الي  16در آیات متبرکه )

 .ي: توحید، نبوت و معاد، مورد بحث قرار میگیردسه گانهاصول 

َ وَاتَّقوُهُ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿  ﴾۱۶وَإِبْرَاهِیمَ إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ اعْبدُُوا اللََّّ
ي الله را بپرستید و از او بترسید، این برا: و ]یاد كن[ ابراهیم را چون به قوم خویش گفت

 (۱۶).دانیدشما بهتر است اگر مي 
 تفسیر:

 حضرت ابراهیم علیه السلام، دومین پیامبر اولوالعزم است كه پس از نوح علیه السلام 
 .مبعوث شده است
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توحید و اگر سر لوحه دعوت پیامبراني الهي را دقیق مطالعه نمایم در خواهیم یافت که: 
 .ه همه اي انبیا را تشکیل مي دادتقوا، سرلوح

ابن کثیر در تفسیر خویش مي نویسد: خداى متعال خبر بنده و پیامبر و خلیل و دوست خود، 
یعنى پیشواى راستان را یادآور میشود که قوم خود را به عبادت و پرستش خداى « ابراهیم»

از آنان خواست در پرهیزگارى اخلاص داشته باشند و فقط از الله روزى  .یگانه فراخواند
هایش او را سپاسگزار باشند؛ چون سپاس نعمت از آن اوست و بجویند و در مقابل نعمت 

 (.۳/۳۲)مختصر ابن کثیر .کندبه جز او هیچ کس نعمت را عطا نمى
جایزه کساني است که بین  دستیابي بهشت .دستیابى به خیر، در گرو خداپرستى و تقواست
 .اندخیر و شرّ تمیز کرده و راه خیر را بر گزیده

 .روند، در حقیقت جاهل اندكسانى كه به جاى توحید و تقوا به سراغ غیر الله و فساد مى 
 ( .)عالم بى تقوا، جاهل است

ِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُوُنَ إِفْكًا إنَِّ  ِ لََّ إِنَّمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ  الَّذِینَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِیَْهِ ترُْجَعوُنَ﴿ ِ الر ِ  ﴾۱۷یمَْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فاَبْتغَوُا عِنْدَ اللََّّ

گمان كسانى كه به جاى اید، بى پرستید و بهتانى بر ساختهشما فقط بتهایى را به جاى الله مى
)به پرستید اختیار روزى شما را ندارند، پس روزى را نزد خداوند بجویید و او را  الله مى

 (۱٧).شویدسوي او باز گردانیده مي یگانگي( بپرستید و او را شکر گزارید که به

 تفسیر:
بتان و معبوداني را که آیه قبل حضرت ابراهیم علیه السلام به مردم توضیح داد که:  در

هاي خوش شما پرستي چیزي جز دروغ، افترا و ساخته پرداختهغیر از الله بزرگوار مي 
 .است، این خدایان را که مورد پرستش قرار میدهید توانمندي دادن روزي را به شما ندارد

عبادت و اطاعت به وحدانیت الله ه: تمرکز دعوت ابراهیم علیه السلام را بناءً در مي یابیم ک
 .نتیجه اعلام داشتتعالي تشکیل میداد، وي عبادت غیر الله را مردود و بى 

باید طاعت  در پایان آیه مبارکه یک بار دیگر بر عبادت خدا تأكید بعمل آمده ومیفرماید:
خویش را براي الله تعالي خالص گردانید، و روز قیامت بازگشت فقط به سوي اوست و 

 .دهدشان مورد حساب قرار ميهرکس را دربرابر اعمال

سُولِ إِلََّّ الْبلََاغُ الْمُبِینُ﴿ بوُا فقَدَْ كَذَّبَ أمَُمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلىَ الرَّ  ﴾۱۸وَإنِْ تكَُذ ِ
تکذیب )پیامبرانشان را( هاي پیش از شما نیز سالت مرا( تکذیب کنید، پس امتو اگر )ر

 (۱٨).اي( جز ابلاغ آشکار نیستوبرعهدۀ پیغمبرما )وظیفه .کردند
 تفسیر:

در این آیه مبارکه با تمام صراحت اعلام مي دارد که: اگر محمد صلي الله علیه وسلم را 
 .است بوده چنین نیز این پیشین کفار با پیامبران زیرا شیوه نیست کنید، عجیب تکذیب

رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرماید: اگر مرا تکذیب کنید این انکار شما به من زیان و 
هاي رسانید؛ چرا که قبل از شما ملت  ضرري نمي رساند، بلکه فقط به خودتان ضرر مى

اثر آن به عذاب بزرگي الهي گرفتار شدند،  بودند که پیامبران خود را تکذیب کردند و بر
است: ظاهراً کثیر گفته  )ابن .و عذابى که دامن آنها را گرفت، دامن شما راهم خواهد گرفت

هاى ابراهيم خليل است که به منظور اثبات معاد با آنان به مجادله و تمام اين سخن جزو گفته

فمَا کانَ جَوابَ قَوْمِهِ، و امام طبرى بر  محاجّه پرداخته است؛ چرا که به دنبال آن ميگويد:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

231 

 (29) –العنكبوت سورهٔ 

اين است که کلام خداوند متعال است که خطاب به مردم مکه ايراد کرده و مرادش تسليت 

 (.تر استو نظر ابن کثير روشن .پيامبر صلىّ الله عليه و سلمّ است، و کلام ابراهيم نيست

سُولِ إلِاَّ الَْ »رسالت پيامبران  جز تبليغ اوامر خدا چيزى نيست، و « بَلٰاغُ الَْمُبيِنُ وَ مٰا عَلىَ الَرَّ

 .باشدى او نمىهدايت مردم بر عهده

اين است که مبلغّ قصد خود را به سمع مخاطب « الَْبَلٰاغُ الَْمُبِينُ »طبرى گفته است: معنى 

 (.۲۰/۸٩)تفسير طبرى  .برساند و مقصود را به او تفهيم کند

ِ یسَِیرٌ﴿أوََلَمْ یرََوْا كَیْفَ  ُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللََّّ  ﴾۱۹یبُْدِئُ اللََّّ
این گمان آیا آنها ندیدند چگونه خداوند خلقت را آغاز میكند و سپس بازش میگرداند، بى

 (۱۹) .)اعادۀ خلقت( بر الله آسان است

 تفسیر:
انسانها براي اندیشیدن و تفکر دعوت ى دین مقدس اسلام دین اندیشه و تفکراست و از همه

ى خبرى از قدرت خداوند، مایهاعتقاد به مبدأ، سبب اعتقاد به معاد و بى .آوردبه عمل مي
 .انكار ازمعاد است

اند که الله متعال چگونه آفرینش آیا آن گروه تکذیبگر ندانسته در آیه مبارکه آمده است که:
کرده و سپس آن را بعد از فاني ساختنش مجدّداً همچون  را بدون نمونه پیشیني ایجاد و ابداع

 گرداند؟مثل اول باز مي
یابند که ى دلایل و به کار بردن فکرو اندیشه در نمى قتاده گفته است: یعنى آیا با مشاهده

 کند؟چگونه خدا اجسام را بعد از مرگ اعاده مى
یرٌ » پس  .مرى براى الله امر سهل و آسان استدر حقیقت چنین ا« إ نَّ ذٰل کَ عَلىَ اَللا  یس 

؟ چون آنکه قدرت شروع و آغاز را دارد، توانایى کنندچگونه حشر و نشر را انکار مى
 .اعاده را نیز دارد

بینند خدا اند: آیا نمى امام قرطبى میفرماید: معنى آیه همان است که بعضى از مفسّرین گفته
روند وباز آنها را آورند و سپس از بین مى وام مىآفریند و مدتى د ها را مىچگونه میوه

کند، شود؟ بدین منوال اول انسان را خلق مىاعاده میکند و این چرخه تا ابد تکرار مى 
که از او فرزند و از فرزند او فرزند به وجود آورد، او را به دیار نیستى سپس بعد از این

ى خلق و پس وقتى قدرت او را در زمینه .دباشنفرستد و سایر جانداران نیز چنین مى مى 
ایجاد دیدید، بدانید که قدرت اعاده را نیز دارد؛ زیرا وقتى قصد ایجاد چیزى را بکند میگوید: 

 (.۱۳/۳۳۶)تفسیر قرطبى  .کندبشو، آن هم بلافاصله لباس هستى را به تن مى

َ قلُْ سِیرُوا فِي الْأرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ بدََأَ  ُ ینُْشِئُ النَّشْأةََ الَْخِرَةَ إنَِّ اللََّّ الْخَلْقَ ثمَُّ اللََّّ
 ﴾۲۰عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿
بنگرید که چگونه خلقت را آغاز کرد، باز پیدایش آخرت  پس با تأملبگو: در زمین بگردید 
 (۲۰).کند، یقیناً الله بر هر کاري تواناست)باردوم( را ایجاد مي

 و اصطلاحات:تشریح لغات 
یرُوا» دقتّ، مطالعه و بررسي  .بنگرید «:انظُرُوا» .یعني سیر وسیاحت کنید .بگردید «:س 

 .نمائید

 تفسیر:
از  ايمعجزهخداوند متعال  فرموده این»مینویسد: « الأساس»در تفسیر  سعید حوي شیخ

ها را زمانها و مکان همه  قرآن این که است بر آن میباشد و دلیل کریم قرآن معجزات
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 ضرورتآغاز آفرینش، به  در کیفیت و نگرش دستور سیر و سفر در زمین چنانکه .میگنجد
 اشاره شناسيباستان  وعلم زمین و تحقیق در طبقات شناسي زیست حقیق و مطالعه در علمت

قصد  به در زمین که تا کسي است رابطه ایجاد مراکزتحقیق در این مستلزم دارد و خود این
 تفسیر انوارالقرآن().«و اندرز بگیرد آنها درس کند، ازدیدنمي گردش گرفتن عبرت

بُ مَنْ یشََاءُ وَیَرْحَمُ مَنْ یشََاءُ وَإلَِیْهِ تقُْلبَوُنَ﴿  ﴾۲۱یعُذَ ِ
هر کس را بخواهد عذاب مي کند، و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار میدهد، و فقط 

  (۲۱).به سوي او بازگردانده مي شوید

 تفسیر:
از اعمال خلاف شرع  یعني اینکه الله متعال هر کس از بندگان را که بخواهد در برابر آنچه

مرتکب شده عذاب میکند و هر کس از بندگانش را که بخواهد در صورتي که توبه کند، به 
 .هایش اجتناب ورزد، مورد مرحمت خویش قرار میدهدطاعتش عمل نماید و از نافرماني

و بازگشت تنها به سوي اوتعالي است تا فرمانبردارن را پاداش و نافرمانان را مجازات 
 .کند
هر و قهر خداوند را بیان مي كند، ابتدا از شیوه  ى تربیتى قرآن چنان است كه هرگاه م 

 ى تكذیب مهر و رحمت وسپس از قهر و عذاب سخن میگوید، ولى چون این آیه، دنباله
 .ى رحمت بحث نموده استى عذاب و سپس در بارهكفاّر است، ابتدا در باره

ٍ وَلََّ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ  ِ مِنْ وَلِي  فيِ الْأرَْضِ وَلََّ فيِ السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
 ﴾۲۲نَصِیرٍ﴿

وشما نه درزمین ونه درآسمان نمیتوانید خدا راعاجز کنید ]تا ازدسترس قدرت او بیرون 
 (۲۲).روید[، و شما را به جاي خدا هیچ سرپرست و یاوري نیست

 نى اگر درآسمان هم باشید، خدا را درمانده نمیکنید:امام قرطبى گفته است: یع
 (.۱۳/۳۳٧)تفسیر قرطبى  .وَ لوَْ کُنْتمُْ ف ي برُُوجٍ مُشَیدَةٍ 

 تفسیر:
یعني اي بندگان! شمانه درزمین ونه درآسمان عاجزکننده پروردگارتان نیستید تا در صورت 

 .عصیان از قبضه قدرتش بیرون شده یا از عذابش پیشي گیرید
یرٍ  وَ » نْ وَل ي وَ لٰا نَص  نْ دُون  اَللا  م  با شما  که« نیست شما وليو جز الله براي « »مٰا لَکُمْ م 

و »الله متعال بازدارد  امورشماگردد و شما را از درگرفت ومتولي نموده وهمیاري دوستي
 .کند لي را از شما دفعالله تعا و عذاب داده یاریتانکه « است ايدهنده شما را نصرت نه

ِ وَلِقاَئهِِ أوُلَئكَِ یئَسُِوا مِنْ رَحْمَتيِ وَأوُلَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ  وَالَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاَتِ اللََّّ
 ﴾۲۳ألَِیمٌ﴿

و كسانى كه آیات الهى و لقاى او را منكر شدند اینانند كه از رحمت من ناامید شدند، و 
 (۲۳).[ دارندپیشاینانند كه عذابى دردناك ]در 

 تفسیر:
هایي را که الله متعال بر پیامبرش در کتابش نازل کرده تکذیب  آن عده از کساني که برهان

کند و بدان کفر ورزیده ادلۀّ یگانگي و الوهیت را منکر شود، و آن عده کسانیکه منکر زنده 
خبر  آنان  علیه وسلم بهپیامبران صلي الله که آنچه شدند و بهو ما بعد آن  از مرگ شدن پس

  بهشت الهي که نیز از رحمت نکردند؛ این عده از اشخاص در روز قیامت اند عملداده
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 .محروم مي شوند است
 .در دنیا و آخرت« است دردناک را عذابي گروه و آن»

)تفسیر طبرى  .ابن جریر میفرماید: این نا امیدى زمانى است که در آخرت عذاب را میبینند
۲۰/۹۰. ) 

به این دلیل است که ناامیدي از  23در آیه ي « اولئک»باید متذکر شد که: تکرار کلمه 
 .رحمت پروردگار و چشیدن عذاب پردرد به کفر پیشگان بي باور باز مي گردد

 خوانندگان گرامي!
 ( موضوعاتي: جواب قوم ابراهیم علیه السلام به 35الي  24درآیات متبرکه )

 ي لوط علیه السلام و، ایمان آوردن لوط علیه السلام ، نعمت هاي الهي، قصها
 و قومش، مورد بحث قرار میگیرد:

ُ مِنَ النَّارِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ  قوُهُ فأَنَْجَاهُ اللََّّ  فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا اقْتلُوُهُ أوَْ حَر ِ
 ﴾۲۴﴿لََیاَتٍ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ 

( چیزي جز این نبود كه گفتند، اورا به قتل برسانید علیه السلاماما جواب قوم او )ابراهیم 
گمان در این )ماجرا( براي قومي که بي .یا بسوزانید، ولي خداوند او را از آتش نجات داد

 (۲۴).هایي )قدرت الله( استآورند، نشانه ایمان مي 
 تفسیر:
 را براي و جسمش رحمان خداي را براي علیه السلام روحش ابراهیم»فرماید:کثیر میابن 
کرده اجتماع  وي بر محبت ادیان اهل همه که است روي کرد و از این بذل سوزان آتش
 .«اند

هاى دعوت مردم به دین، مطلع ساختن جامعه به مطالعه گنندگان گرامي! یكى از شیوه
در ضمن باید گفت که: محبان الهي در دفاع از اهداف مقدس خویش  .دینى استاضرار بى

 .نیشندهم در رساندن حق آرام نمى  در هر شرایطى که قرار داشته باشد، یک لحظه

طوریکه حضرت ابراهیم علیه السلام در مسیر رسالت الهى خویش ابتدا به سراغ پدر یا 
اى و یكتا پرستى دعوت میكند وچون نتیجهکاکا و قوم خویش میرود و آنانرا به سوى توحید 
شكند،  شتابد و همه آنها را درهم مىها مىحاصل نمیشود در دوّمین مرحله به سراغ بت

پردازد و سر انجام آنگاه فطرتشان را مخاطب قرار داده و به بیدار كردن قوم خویش مى 
 .داردپس از اندرز و توبیخ، آنها را به تعمق و اندیشه وامى

تیجه فعالیت هاي توحیدي حضرت ابراهیم علیه السلام این مي شود که بعد از شکستاندن ن
بتها خواستار محکمه او میشوند، محکمه بر سوختناندن حضرت ابراهیم علیه السلام حکم 

بناءً همه افراد قوم به جمع آوري  .تا بدین وسیله به آلام خویش تسکین دهند .صادر مي کند
مفسران مي نویسند  .تا حضرت ابراهیم را فداي خدایان خویش نماید .دهیزم آغاز مي کنن

آوري که در جمع آوري هیزم حتي زنان مریضي نیز نذر میکردند اگر شفا یابند به جمع 
ها را آتش زدند چون آتش مشتعل هاي زیاد آن آوري هیزمبعد از جمع .هیزم بپردازند

دستور داد آن انداختند لیکن خداوند بلافاصله  گردید، حضرت ابراهیم علیه السلام را در
هِیمَ » مًا عَلَىٰٰٓ إبِرَٰ ناَرُ كُونِي بَردا وَسَلَٰ ما به آتش دستور دادیم که اي [ )69الأنبیاء: ]«﴾69﴿یَٰ

ي بزرگ خدایي به وقوع پیوست و بدین وسیله معجزه .آتش سرد و سالم باش بر ابراهیم
هاي آن احساس چنان سرد گردید که ابراهیم در بحبوحهآتش سوزان )به امر الله تعالي( آن 

 .کرد و کید دشمنان خدا به سوي خودشان برگشتسرما مي
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نْ دُون  اللَّ  مالا یَنْفَعكُُمْ »سوره انبیا( میفرماید:  66قرآن عظیم الشأن در )آیه  قالَ أفَتَعَْبدُُونَ م 
كُمْ﴿ پرستید كه ا شما بجاى خداوند چیزى را مى ابراهیم( گفت: پس آی«)﴾66شَیْئاً وَلا یَضُرُّ

 هیچ سودى براى شما ندارد و هیچ زیانى به شما نمیرساند؟!
نْ دُون  اللَّ  أَ فَلا تعَْق لوُنَ﴿» )اف بر شما و بر هر چه كه غیر « ﴾67أفٍُّ لكَُمْ وَ ل ما تعَْبدُُونَ م 

 اندیشید؟!(كنید، آیا نمى  از خدا پرستش مى
ل ینَ﴿قالوُا حَر ّ » )امّا مشركان لجوج و متعصّب( گفتند: « ﴾68قوُهُ وَ انْصُرُوا آل هَتكَُمْ إ نْ كُنْتمُْ فاع 

 .اگر میخواهید كارى انجام دهید! او را بسوزانید و خدایانتان را یارى كنید
یمَ﴿ قلُْنا یا نارُ كُون ي برَْداً وَ سَلاماً عَلى»  )و سرانجام آتشى فراهم « ﴾69إ بْراه 
ورده و ابراهیم را به درون آن انداختند، امّا ما گفتیم: اى آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت آ

 .باش
ینَ﴿» و )اگر چه( آنان براى او )تدبیر بد و( كیدى «﴾70وَ أرَادُوا ب ه  كَیْداً فجََعَلْناهُمُ الْأخَْسَر 

 .را اراده كردند، ولى ما آنها را از زیانكارترین )مردم( قرار دادیم

نْیاَ ثمَُّ یَوْمَ الْقِ  ِ أوَْثاَناً مَوَدَّةَ بَیْنِكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ یاَمَةِ وَقاَلَ إِنَّمَا اتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللََّّ
 ﴾۲۵یَكْفرُُ بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَیلَْعنَُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِرِینَ﴿

اید که براي دوستي هیم( گفت: جز این نیست که غیر از الله بتاني را معبود قرار دادهو )ابرا
میان شما در زندگي دنیاست، باز در روز قیامت بعضي از شما بعضي دیگر را انکار 

تان آتش دوزخ است و فرستد و جایگاهکند و بعضي از شما به بعضي دیگر لعنت ميمي
 (۲۵).براي شما مددگاراني نیست

 تفسیر:
مراد این استکه بتهائي که میپرستید، مجسّمه افراد  .به خاطر محبتّ میان خود «:مَوَدَّةَ بَیْنكَُمْ »

اید و هائي دیدهصالح یا بزرگان قوم است، یا این که پدران خود را بر پرستش چنین بت
و یا این که  .پرستیدچشمي یکدیگر، شما هم آنها را مي  محض تقلید از ایشان و چشم هم

پرستي تنها به آمد و بت اي بشمار ميهاي مخصوص رمز وحدت هرقوم و قبیله پرستش بت
تألیف: « ترجمه معاني قرآن») .خاطر دوست داشتن و جانبداري از قوم و قبیله بود وبس

 دکتر مصطفي خرمدل(

 ﴾۲۶هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴿فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إنِ يِ مُهَاجِرٌ إلِىَ رَب يِ إنَِّهُ 
[ گفت: به علیه السلامایمان آورد، و ]ابراهیم  علیه السلامبه ابراهیم علیه السلام پس لوط 

درستي که من به سوي پروردگارم مهاجرت مي کنم، که فقط او تواناي شکست ناپذیر و 
 (۲۶).حکیم است

 :لوط علیه السلام

و از پيغمبران بزرگ الله بود )سوره:  السلامعليه شخصيت والاي معاصر ابراهيم  

لوط عليه السلام؛ از جمله يكى از پيامبران مشهور است،که نام مباركش  .(175-160شعراء

بيست هفت بار در قرآن عظيم الشأن ذكر شده است، داستان لوط عليه السلام بطوري تفصيلي 

 .در سوره هود و ساير سوره هاي بيان يافته است

سران از جمله ابن عباس)رض( در تفاسير خويش لوط عليه السلام را خواهر زاده اکثريت مف

آمده  14همچنان، در تورات سفر پيدايش باب  .حضرت ابراهيم عليه السّلام معرفي داشته اند

 .كه لوط برادر زاده ابراهيم بود

 اش برادر زاده حضرت لوط عليه السلام که« فَآمَنَ لَهُ لوُط  »طوريکه در آيه فوق خوانديم: 
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بود وقتى دلايل روشن را ديد، اولين شخصي بود که به حضرت ابراهيم عليه السلام ايمان 

ايمان آوردن حضرت لوط عليه السلام، نوعى اعلام حمايت و  .آورد و او را تصديق کرد

پيام  با خود از که آنچه او را در تمام نآورد ايمان .تقويت حضرت ابراهيم عليه السلام بود

 .کرد بود، تصديق آورده حق هاي

پروردگار خود  سويبه  من»عليه السلام  ابراهيم« و گفت«: »وَقٰالَ إِنِّي مُهٰاجِر  إِلىٰ رَبِّي»

 پروردگارم در آن بتوانم که ميکنم هجرت جايي به از ديار قومم يعني: من« کنم مي هجرت

 .کنمرا پرستش 

در  در سواد کوفه ايقريه که« کوثي»از بود که تفاسير خويش مينويسند: همان مفسران در

 اش برادر زاده کرد در حاليکه هجرت شام از آنجا به و سپس« حران» سويبه  است عراق

 .بودند همراه نيز با وي ساره لوط عليه السلام و همسرش

عليهم السلام، اولين پيامبري است که به خاطر دين قابل ياد آوري است که حضرت ابراهيم 

بر هجرت وترک وطن مجبور شد، واين مهاجرت در سن هفتاد وپنج سالگي اتفاق صورت 

 )تفسير قرطبي( .گرفت

 خوانندگان گرامي!
لوط علیه السلام به هدایت کاکایش ابراهیم خلیل الله در شهر سدوم واقع در اطراف شرق 

قوم آن شهر کافرترین و فاجرترین اقوام در آن منطقه  .ر گردیدکشور فعلي اردن مستق
این قوم از  .رفتنددر خبث طینت و قبح سیرت قوم نمونه عصر خود به شمار مي  .بودند

جمله مردمان قطع الطریق بودند، مجالس و شب نشیني هاي مجللي را غرض بر پا کردن 
چه  .کردندهمدیگر را از انجام منکرات منع نمي .منکرات )همجنس بازي( بر مي داشتند

 .بد اعمالي بدي نه بود که این قوم بدان دست نمي زدند
ها بود و کسي قبل از ایشان مرتکب آن ترین جرمآنها مرتکب گناهي شدند که در واقع شنیع

 .نشده بود
تأَتوُنَ‌ٱلذُّكرَانَ‌أَ‌»اين قوم، قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: « همجنس بازي»در مورد عمل شنيع 

لَمِينَ‌ ‌ٱلعَٰ ‌عَادُونَ‌‌﴾165﴿مِنَ ‌قَوم  ‌أنَتمُ ‌بَل جِكُمۚ ‌أزَوَٰ ن ‌م ِ ‌رَبُّكُم ‌لَكُم ‌خَلَقَ ‌مَا  «﴾166﴿وَتذََرُونَ

)آيا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت ميکنيد و زنان را گذاشته( ( 166 -165)الشعراء: 

( و همسران راکه پروردگارتان براي شما آفريده است، 166) .به سراغ مردان ميرويد

 (.ميگزاريد؟ بلکه شما مردم تجاوزکاريد

در قساوت قلب و فساد اخلاق آن  .پنداشتند اين قوم هيچ عمل منکر و قبيحي را منکر نمي

خداوند  .خاستندشرمانه در مجالس به انجام عمل لواط برميچنان غرق شده بودند که بي

لوط را در ميان آنها مبعوث فرمود، ايشان را به خدا پرستي و ترک قبايح دعوت حضرت 

نمود بلکه هيچ اهتمامي به او نکردند و اعتنايي به نصايح او ندادند، بلعکس گفتند: اگر از 

لوُطُ‌» .اين تبليغات دست نکشي تو را از ديار خود بيرون خواهيم کرد ‌يَٰ ‌لئَِن‌لَّم‌تنَتهَِ قَالوُاْ

‌مِنَ‌ٱلمُخرَجِينَ‌لتََ‌ گفتند: اي لوط! اگر )از عيبجويي ما( دست ( )167]الشعراء:  «﴾167﴿كُونَنَّ

 (.شدگان خواهي بودبرنداري، حتما از بيرون رانده

کردند، کسي به او ايمان نياورد ها بيزاري ميجز چند تن از خوبان آن ديار که از منکرات آن

 .مؤمنان گرفتندو قوم فاجر تصميم به اخراج او و 

رُونَ‌»شرمانه و وحشيانه مي گويند: سبب اين اخراج چه بوده؟ بي   «﴾82﴿إنَِّهُم‌أنَُاس‌يتَطََهَّ

 هايي هستند که آنها انسان ( .آخر اينان مردمان پاک و پرهيزگاري هستند) .(82]الأعراف: 
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 خواهند خود را پاک نگهدارند! مي

هاي  کاري بخصوص همجنس بازي از نظراين بدبختکثافتعفت و پاکدامني و دوري از 

شود و بايد انسان به خاطر آن مجازات شود و اين امر به هيچ وجه  ستمگر جرم تلقي مي

جاي تعجب نيست چون منطق و طبيعت طغيان صفتان و سرکشان در طول تاريخ اين چنين 

در قرآن کریم: شیخ  و پيغمبران )رساله: پيغمبري .ولا حول ولا قوة إلا بالله .بوده و هست
 هجري( 1436شمسي،  1394علي صابوني، )عقرب( 

ةَ وَالْكِتاَبَ وَآتیَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ  یَّتهِِ النُّبوَُّ نْیاَ وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَجَعلَْناَ فيِ ذرُ ِ
الِحِینَ﴿  ﴾۲۷وَإِنَّهُ فيِ الَْخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

و پيامبري و کتاب را در نسلش قرار داديم و و به )ابراهيم( اسحاق و يعقوب را بخشيديم 

 (۲٧).از جمله صالحان استپاداشش را در دنيا به او داديم، و بي ترديد او در آخرت 

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

 .مراد جنس کتاب است و شامل زبور و تورات و انجيل و قرآن ميگردد «:الْكِتاَبَ »

الِحِينَ » ترين درجه کمال انساني در اعتقاد و ايمان و صالح بودن، عالي .(130/بقره) «:الصَّ

اند تا ايشان را جزو قول و عمل و اخلاق است، و بسياري از پيغمبران از خدا تقاضا کرده

‌.(100، صافاّت/83، شعراء/27، قصص/19/نمل :صالحان قلمداد فرمايد )سوره هاي

از قبيل: مدح او، درود فرستادن بر او تا دنيا  .اد مجموعه افتخارات دنيوي استمر «:أجَْرَهُ »

 .«ترجمه معاني قرآن»).دنيا است، بخشيدن فرزندان بايسته، ادامه خطّ نبوّت در دودمان او

 تفسير:

ابراهيم اسحاق را به عنوان فرزندي پيامبر عنايت کرد وبعد خداوند متعال به حضرت 

اش يعقوب پيامبر را به وي بخشيد و در نسل ابراهيم پيامبران گرامي ازاسحاق نواسه 

 .قراردادکه ازبارگاه خداوندمتعال کتابهاي نازل شده راآوردند

،ابن کثير گفته است: علاوه بر اين که خدا او را به وي را نفرستاد جز از پشت پيامبري هيچ

بود، او را پيشواى بشر قرار داد و  برگزيد که اين خصلتى پسنديده و بزرگ« خليل»عنوان 

ابراهيم پيامبرى نبود که ذريت و نسلى نداشته باشد، تمام  .نبوت را در نسل او قرار داد

و از نسل اسماعيل جز پيامبر  .بودند« يعقوب»پيامبران بنى اسرائيل از نسل فرزند او يعنى 

 .عربى صلىّ اّللّ عليه و سلمّ پيامبرى بر نخاست

تعالي به ابراهیم علیه السلام پاداش عملش را در دنیا عنایت کرد؛ با نام و  يهمچنان بار
آوازه نیک، ثنا و ستایش خلق و نسل پاک و صالح و او در آخرت نیز از رستگاران به 

 .باشدرضوان الله و نجات یافتگان از عذابش مي
 :اسحاق علیه السلام

او دومین فرزند  .السلام و مادرش سارا استاسحاق علیه السلام پسر حضرت ابراهیم علیه 
بني اسرائیل انبیاي  .ي اطهار تولد اورا مژده دادندملایکه .حضرت ابراهیم علیه السلام است

ي ابراهیم )اسحاق و اسماعیل( متمرکز گشته اند و نبوت در ذریهاز نسل او بوجود آمده
 .است
ةَ » یَّت ه  ٱلنُّبوَُّ ابراهیم قرار ي پیغمبري را در نسل و ذریه) (27)العنکبوت:  «وَجَعَلنَا ف ي ذرُّ 

 (.دادیم
 :رسالت اسحاق علیه السلام

 ها سکونت ها )در سرزمیني که آن  قول راجح اینکه اسحاق علیه السلام به سوي کنعاني
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زیست، مبعوث  داشتند( )شام وفلسطین( و در محیطي که ابوالأنبیاء ابراهیم علیه السلام مي
 .رسالت او به سوي قومي بود که در میان آنها زندگي میکرد .گردید

سال زندگي بسر برد، و در سرزمین کنعانیان وفات کرد  180حضرت اسحاق علیه السلام 
 .و در الخلیل )حبرون( نزدیک پدرش ابراهیم علیه السلام در آن دفن گردیده بود، دفن گردید

 .علیهم أفضل الصلاة والسلام
 :علیه السلامیعقوب 

ي دختر یعقوب علیه السلام پسر اسحاق علیه السلام پسر ابراهیم علیه السلام، مادرش رفقه
ناحور برادر ابراهیم  .بتوئیل پسر ناحور پسر آزر است که مؤرخان او را )تارح( میگفتند

به  نسب بني اسرائیلیان .ي بني اسرائیل استعلیه السلام بود یعقوب پدر اسباط دوازدگانه
 .او میرسد

كُلُّ ٱلطَّعاَمِ كَانَ حِلا  ل ِبنَِيٰٓ »خداوند میفرماید:  .یعقوب علیه السلام به )اسرائیل( موسوم بود
 قلُ فأَتوُاْ بٱِلتَّورَیٰةِ 

لَ ٱلتَّورَیٰةُُۚ ءِیلُ عَلَىٰ نَفسِهِۦ مِن قَبلِ أنَ تنَُزَّ ٰٓ مَ إِسرَٰ ءِیلَ إِلََّّ مَا حَرَّ ٰٓ آل ]«إِسرَٰ
ي غذاها بر بني اسرائیل حلال بود، جز آنچه اسرائیل پیش از نزول همه) .[93عمران: 

 (.تورات بر خود حرام کرده بود
نزد اهل تورات معروف است که خداوند او را اسرائیل نام نهاد و در زبان عبري به معناي 

 چنانکه توضیح دادیم .مقصود این است که بدانیم اسرائیل نام یعقوب است .روح الله است
 .شوندو قوم یهود به او نسبت داده مي

 :وفات یعقوب علیه السلام
حضرت یعقوب علیه السلام در غم دوري فرزندش یوسف علیه السلام که مورد حسادت و 
مکر برادران قرار گرفت، بینایي خود را از دست داد بعد الله سبحان وتعالی  روشنایي دیده 

آٰ أنَ » .را به او بازگردانید  .[96یوسف: ]« جَآٰءَ ٱلبَشِیرُ ألَقَیٰهُ عَلَىٰ وَجهِهِۦ فٱَرتدََّ بَصِیرا  فَلَمَّ
 (.اش افکند بینا گردید)هنگامي که مژده رسان بیامد و پیراهن را بر چهره

حضرت یوسف علیه السلام و یعقوب علیه السلام در مصر دوباره همدیگر را دیدند و با 
سالگي بعد از گذشت هفده سال از ملاقات  147 یعقوب علیه السلام درسن .هم جمع شدند

یعقوب علیه  .دارفاني را وداع گفتي او با یوسف علیه السلام ، فرزند دلبندش، دوباره
یوسف  .السلام به پسرش یوسف وصیت کرد که، نزد پدرش اسحاق علیه السلام دفن شود

حاق علیه السلام در علیه السلام وصیت او را عملي نمود و او را درجوار قبر حضرت اس
پیغمبري و )رساله:  .صلوات الله علیهم أجمعین .حبرون در شهر الخلیل دفن نمودشهر 

 هجري( 1436شمسي، 1394پیغمبران درقرآنکریم: تألیف: شیخ علي صابوني، )عقرب( 

 ﴾۲۸مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعاَلمَِینَ﴿وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ إنَِّكُمْ لَتأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِا 
ولوط را ]نیز فرستادیم[، آن گاه به قومش گفت: شما کار بسیار زشتي مرتکب میشوید که 

 (۲٨).پیش از شما هیچ یک از جهانیان آن را انجام نداده اند

 تشریح لغات و اصطلاحات:

عملى است که « قبیح»اهل لغت میگویند:  .نهایت زشت و ناپسند عمل بى :«الَْفٰاحِشَةَ »
« فاحشه»زشتى آن آشکار باشد، وهرفعلى که زشتى آن بیش ازاندازه و خارج از حدّ باشد، 

 .نشینىیعنى مجلس شور و شب « نادى» نٰادِیکُمُ  .نام دارد

 تفسیر:
 کُمْ لَتأَتْوُنَ إ نَّ »در آیه مبارکه آمده است که: پیامبر خدا لوط رایادکن؛ روزیکه به قومش گفت: 
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شَةَ  ترین و ناپسندترین عملي که همانا مقاربت جنسي اى جماعت! شما مرتکب زشت «: الَْفٰاح 
نْ أحََدٍ »با مردان به جاي زنان بود بر آنان انکار کرد و به آنها خبرداد که  مٰا سَبَقکَُمْ ب هٰا م 

ینَ  نَ الَْعٰالمَ  مرتکب این عمل زشت نشده است  هیچکس از امّتهاي پیشین و هیچ مخلوقى« م 
وبر این کار زشت بر آنها پیشي نگرفته است؛ زیرا این عمل خلاف فطرت، خلاف عقل و 

 .هاي آسماني استخلاف شریعت
تنفرانگیز است که قبل از آنها  .اند: از بس که این عمل، یکي از اعمال قبیحمفسران گفته 

اما قوم لوط مرتکب آن  .زشت و قبیح استاندازه هیچ کس مرتکب آن نشده است؛ زیرا بى
)به نقل از  .قبل از قوم لوط، هیچ مذکرى بر مذکرى دیگراین کار را نکرده است .شدند

 (.٧/۱۴۹البحر المحیط 

هاي خداوند متعال از داستان انبیاء و پیغمبران بزرگوار به کرات سخن رانده و موعظه
ها نهفته سیره مطهر و زندگي شرافتمندانه آنهاي زیاد را )که در  فراوان و درس عبرت
ها از این نصایح پیروي نمایم، و سیره معطر و اخلاق تا ما انسان  .بوده( یادآور شده است

ي ایشان را سرمشق زندگي خویش قرار دهیم، ورشني هدایت شان را به نسل دیگري حسنه
لَقَد كَانَ ف ي »وسف( میفرماید: سوره ی 111طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آیه  .انتقال دهیم

ي بیَنَ یَدَیه   یقَ ٱلَّذ  ن تصَد  ك  یثا یفُترََىٰ وَلَٰ ب   مَا كَانَ حَد  وُْل ي ٱلألَبَٰ برَة لّأ  م ع  ه  به حقیقت ) .«قَصَص 
ي ساختگي نبوده بلکه ي اندیشمندان است یک افسانهدر سرگذشت آنان عبرت براي همه

 (.کندیغمبران را تأیید ميهاي پیشین را تصدیق و پ کتاب

 :لوط علیه السلام
هاي الأعراف، هود، خداوند در سوره .لوط علیه السلام یکي از پیغمبران بزرگوار است

است در برخي داستان او را به  الحجر، الشعراء و النمل و غیره از او سخن به میان آورده
 .صورت مفصل بیان کرده است و در بعضي دیگر به طور مجمل و کوتاه

 :سلسله نسب لوط علیه السلام
بدین وسیله نسبت او به ابراهیم علیه  .لوط علیه السلام پسر هاران پسر تارح یعني آذر است

ي حضرت ابراهیم علیه السلام بود و خداوند او را در زمان لوط برادر زاده .السلام میرسد
ابراهیم علیه السلام مبعوث فرمود، حضرت ابراهیم علیه السلام و هاران و ناحور برادر 

 .و همگي از آذر بودند
روش هدایت او  .ه ابراهیم علیه السلام ایمان آوردلوط علیه السلام پسر هاران بود، لوط ب

 .را در پیش گرفت
خداوند او را به سوي  .ي سفرها همراه او بودبعد همراه او از عراق هجرت کرد و در همه

ي اردن است، مبعوث کرد و بین او و قومي که در میان آنها مبعوث اهل سدوم که در حوزه
بر خلاف صالح علیه  .نداشت چون عضو قبیله نبود ي نسبي وجودگردیده بود هیچ رابطه

 .السلام و هود علیه السلام و شعیب علیه السلام که از میان قبایل خود مبعوث گردیده بودند
پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم: تألیف: شیخ علي )براي تفصیل مراجعه شود به رساله: 

 هجري( 1436شمسي،  1394صابوني، )عقرب( 

جالَ وَ تقَْطَعوُنَ السَّبِیلَ وَ تأَتْوُنَ فِي نادِیكُمُ الْمُنْكَرَ فمَا كانَ جَوابَ  أَ إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِ 
ادِقِینَ  ِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ  ﴾۲۹﴿قَوْمِهِ إِلََّّ أنَْ قالوُا ائتْنِا بِعذَابِ اللََّّ

را قطع مینمایید و در محفل ناسل( )فطري و شرعي تآیا شما با مردان آمیزش میکنید و راه 
 پس جواب قوم  .عمومي خود ]در انظار یکدیگر[ این کار بسیار زشت را مرتکب میشوید
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 (۲۹او جز این نبود که گفتند: اگر راست میگوئي عذاب الهي را براي ما بیاور! )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

شان را به سرقت مي کنید و مردمان را میکشید و اموال راه زني مي «:تقَْطَعوُنَ السَّب یلَ »
ترجمه » .با عدم زناشوئي با زنان، و انجام عمل لواط، راه تولید نسل را تعطیل میکنید .برید

و یا هم مجلس  .نشینى یعنى مجلس شور و شب« نادى»کلمه « نٰادِیکُمُ »« معاني قرآن
 .عمومي

 تفسیر:
از نظر ادب و اخلاق كاملًا سقوط كرده، قوم لوط  :تفاسیر خویش می نویسندمفسران در 

در فساد و تباهى غرق بودند؛ طوریکه در مجالس عمومى، به یكدیگر کلمات و مزاق هاي 
قبیح استعمال مي نمودند، مصروف، قمار بازى بودند، در این مجالس مردان خود را برهنه 

و درحضور مردم، از خود  .به سنگ و چوپ میزدندمینمودند، به مسافران و رهگذران 
با  .كردند، با مسافران لواط نموده و اموالشان را به غارت مي بردندباد معده خارج مى

تأسف باید گفت که با در نظر داشت موجودیت راه طبیعى و شرعى ازدواج براى ارضاى 
 .بازى، بودندغریزه شهوت، قوم لواط مصروف همجنس 

وزشت وتنفر انگیزي که دراین قوم رایج شده بود، در تاریخ بشري هیچ قومي عمل قبیح 
 (.٧/۱۴۹)به نقل ازالبحر المحیط ..دست به چنین عمل قبیح نزده بود

 قوم لوط در جنب عمل همجنس بازي از جمله قوم هاي رهزن وقطع الطریق بودند:
یم، راه مسافرین را گرفته واموال طوریکه در فوق هم یاد آور شد« وَ تقَْطَعوُنَ الَسَّب یلَ »

قوم لوط در رهزني خود شهرت داشتند: طوریکه مفسر کبیر  .شان را به غارت مي بردند
کشتند و اموالشان جهان اسلام ابن کثیر مینویسد: در راه مردم کمین میگرفتند، آنها را مى

 (.۳/۳۵)مختصر ابن کثیر  .را میبردند
یکُمُ » هایتان آشکارا اعمال ناشایست را انجام و در مجالس و نشست« الَْمُنْکَرَ وَ تأَتْوُنَ ف ي نٰاد 
 .دهیدمى

نزدیکى با مذکر ان در ملَ عام و در حضور یکدیگر مجاهد در مورد قوم لوط مي نویسد: آن
کرد، بند ابن عباس)رض( گفته است: هر کس از کنار آنها عبور مى .دادندرا انجام مى

 .د و با سنگ و فحش و سوته زدن و با سایر اعمال زشت او را میراندندکردنتنبان را باز مى
ه  » داشت، جوابى وقتى قوم خود را اندرز میداد و آنها را برحذر مى« فمَٰا کٰانَ جَوٰابَ قوَْم 

: اى گفتندبه طریق تمسخر و استهزا مى«إ لاا أنَْ قٰالوُا ا ئتْ نٰا ب عَذٰاب  اَللا  »دادند جز اینکه: نمى 
ق ینَ » .کنى بیاورلوط! عذابى را که ما را به آن تهدید مى اد  نَ الَصا اگر در مورد « إ نْ کُنْتَ م 
 .گویىکنى، راست مىنزول عذابى که ما را به آن تهدید مى

آمده و در جاى « إ لاا أنَْ قٰالوُا ا ئتْ نٰا»امام فخر رازي گفته است: اگر گفته شود: در اینجا
نْ قرَْیت کُمْ إ لاا »دیگر جُوا آلَ لوُطٍ م  ، پس وجه جمع و توافق این دو چگونه « أنَْ قٰالوُا أخَْر 

میباشد؟ در جواب میگوییم: لوط در ارشاد و نصیحت قومش ثابت و پایدار بود، و همیشه 
سپس از بس  .کرد، بار اول آنها گفتند: عذاب را بیاورنهى و تهدید را برآنان تکرار مى

 (۲۵/۵۹)تفسیر کبیر  .کرد و ساکت ننشست، گفتند: لوط را اخراج کنید زیاد تکرار
درخواست عذاب، از زبان  سپس وقتى از آنان ناامید شد، از خدا درخواست یارى کرد:

دُنا»اقوام سایر انبیا نیز بیان شده است؛ قوم نوح و عاد گفتند: ، «.32هود، « »فَأتْ نا ب ما تعَ 
دُنا»ستند:قوم ثمود از حضرت صالح خوا  ، همچنین در زمان «70اعراف، « »فَأتْ نا ب ما تعَ 
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 (32انفال، «)ائتْ نا ب عَذابٍ »پیامبراسلام صلى الله علیه وسلم گروهى گفتند:

ولي شیوع فساد،  .اشاعه فساد اخلاقى، مجتمع انساني را به فساد عقیدتى سوق مي دهید
ورواج دادن گناه علنى، از قبیح ترین رسم .نباید مانع نهى از منكر براي صالحین شود

 .گناهان بشمار مي رود
)قوم لوط مدّتى كوتاه،  .نباید فراموش کرد که:عاقبت گناه علنى، رسوایى همیشگى است

 ( .ها قرن بدنام شدندگناه علنى داشتند؛ امّا ده

ِ انْصُرْنيِ عَلىَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِینَ﴿  ﴾۳۰قاَلَ رَب 
 (۳۰).را مرا بر قوم فسادكار غالب گردان]لوط[ گفت پروردگا

 تفسیر:
امام فخر رازى میفرماید: بدانید که هیچ یک از پیامبران نابودى قوم خود را خواستار نشده 

نوح علیه  .است، مگر این که یقین پیدا کرده باشد که در وجودشان خیر و صلاحى نیست
لُّوا»است: السلام گفته  بٰادَکَ  إ نَّکَ إ نْ تذََرْهُمْ یض  و همچنین وقتى لوط علیه السلام دید  ،«ع 

رود، براى آنها خواستار آنها در حال حاضر مفسدند و در آینده هم امید صلاحشان نمى
 ( .۲۵/۵۹)تفسیر کبیر .عذاب شد

علیه السلام علیه قومش دست به دعا برداشت و گفت:  بنابر همین فهم بود که لوط
 .م که مرا بر قوم )فاسد و( تبهكار پیروز گردانپروردگارا! از تو درخواست میکن

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاهِیمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا إنَِّا مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْیةَِ إنَِّ أهَْلَهَا كَانُ  وا وَلمََّ
 ﴾۳۱ظَالِمِینَ﴿

ما هلاک  گفتند:و زماني که فرستادگان ما با بشارت ]ولادت اسحاق[ نزد ابراهیم آمدند، 
 (۳۱) .اندکنندۀ این شهریم، چرا که اهل آن ظالمان

 تفسیر:
 .استعلیه السلام فرستادگان ما هدف ازآن فرشتگان مأمور نابودي قوم لوط  «:رُسُلنَُا»

به عنوان فرزندي  آمدند وي را به تولدّ اسحاقعلیه السلام الهي نزد ابراهیم زمانیکه ملائک 
در ضمن  .دادندپیامبر و بعد از اسحاق به تولدّ یعقوب که او نیز پیامبر خواهد بود، مژده 

یعني: هلاکت قوم لوط را به حضرت « هستیم کنندهرا هلاک قریه این گفتند: ما اهل»
 .علیه السلام در میان گذاشتند ابراهیم

 آن زیرا اهل»بسر مي بردند،  زندگي لوط در آن قوم که است قریه: شهر سدومهدف از 
 .اند، طبیعت آنان گمراهى و انکار استودر ستم و فساد غرق شده« ظالم بودند

اند: بعد از این که لوط علیه السلام قوم خود را دعا کرد، خدا دعایش را مفسران گفته
این ملائک در اوي سري .آنها ملائک خود را فرستاد مستجاب نمودو براى نابود کردن

زدند نزد ابراهیم علیه السلام، در قدم اول آنحضرت را مژده تولد فرزند صالح به حضرت 
ابراهیم علیه سلام شدند، سپس موضوع مأموریت خود را به او در جریان قرار دادند، 

 و گفت: اش، لوط با آنها مجادله کردابراهیم در مورد برادر زاده

ینََّهُ وَأهَْلهَُ إلََِّّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ  قاَلَ إنَِّ فیِهَا لوُطًا قاَلوُا نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِنْ فیِهَا لَننَُج ِ
 ﴾۳۲الْغاَبِرِینَ﴿

 گفتند: ما به کساني که درآنجا هستند، داناتريم، حتماً او و  .: لوط در آنجاستابراهيم گفت

 .به جز همسرش که از باقي ماندگان )در عذاب( خواهد بودخانواده اش را نجات ميدهيم، 
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 (٣۲) 

گناه، و بي با وجود آن ، پسعليه السلام به فرشتگان گفت: آخر لوط نيز در آنجاست ابراهيم

 شهر را نابود ميکنيد؟ آناو سزاوار عذاب نيست؟ چگونه 

فرشتگان در جواب گفتند: ما به لوط و « نحَْنُ أعَْلَمُ بِمَنْ فِيهٰاقٰالوُا »فرشتگان جواب دادند: 

 .ساکنان قريه آگاه تريم

يجٰادِلنُٰا »ى هود اتفاق افتاده است: ى سورهمفسرصاوى فرموده  است: اين بحث بعد از مجادله

د نفر مؤمن کنيد که در آن سى ص، که به آنها گفته بود: آيا قريه را نابود مى«فيِ قوَْمِ لوُطٍّ 

آنگاه گفت:آيا تنها اگر يک نفر مؤمن را در آن باشد آن را ويران  .موجود است؟ گفتند: نه

ً »آنگاه گفت: .ميکنيد؟ گفتند: نه « نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِنْ فِيهٰا»، در جوابش گفتند:«إِنَّ فيِهٰا لوُطا

 (.٣/۲٣۶ى صاوى برجلالين)حاشيه

 میدانیم تو پس به نسبت« داناتریم» و بدان هستنداز خوباندر آنجا  که کساني گفتند: ما به
 جز زنش» از عذاب« میدهیم را نجات اشاو و خانواده گمانبي» در آنجاست لوط هم که

میماند و جزء نجات  باقي شوندگان با عذاب پس در عذاب« است ماندگاناز باقي  را که
 .نیست یافتگان

 :لوط علیه السلام در هلاک شدگان استهمسر 
همسر لوط علیه السلام نیز به دلیل اینکه به خداوند ایمان نداشت، با هلاک شدگان به هلاکت 
رسید و عذابي که بر قوم فرود آمد دامنگیر او نیز شد، و اینکه او همسر یک پیامبر است، 

فران را داده بود و او هم از ي هلاکت همه کازیرا خداوند وعده .سودي به حال او نبخشید
بِرِینَ »ها بود: ي آنجمله

هُ وَأهَلَهۥُٰٓ إِلََّّ ٱمرَأتَهَۥُ كَانتَ مِنَ ٱلغَٰ
 .[83الأعراف: ]«﴾83﴿فأَنَجَینَٰ

ي ي را نجات دادیم مگر همسرش را که او از جمله)پس لوط و مؤمنان بر او و خانواده
 (.نابود شوندگان گردید
 .رمز نجات است بلکه فروتنيوابستگى رمز نجات نیست؛  شد که:خواننده محترم! دیده 

یَنَّهُ وَ أهَْلَهُ إ لاَّ امْرَأتَهَُ » ّ  (.نبودفروتن )همسر لوط، به او وابسته بود؛ امّا خود « لنَنَُج 
هکذا دیده مي شود که داشتن القاب وعنوان اجتماعى مهم نیست؛ ایمان و عملكرد معیار 

)همسر پیامبر بودن به تنهایى ارزش نیست، بلکه همراهى و تبعیتّ از « هُ إ لاَّ امْرَأتََ » .است
 او ارزش است(

بود و لوط با دو دخترش از هلاکت نجات « والهه»سهیلي گوید: نام همسر لوط 
)براي تفصیل مراجعه شودبه رساله: پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم شیخ علي .پیداکرد

 هجري( 1436شمسي،  1394صابوني)عقرب( 

ا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لوُطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقاَلوُا لََّ تخََفْ وَلََّ تحَْزَنْ  وَلمََّ
وكَ وَأهَْلكََ إِلََّّ امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الْغاَبِرِینَ﴿  ﴾۳۳إِنَّا مُنجَُّ

و هنگامیكه فرستادگان مابه سوى لوط آمدند به علت ]حضور[ ایشان غمگین وخفه شد، 
ات هستیم، )فرشتگان( گفتند: مترس و غمگین مباش که ما نجات دهندۀ تو و خانواده

 (۳۳).که ازباقي ماندگان)درعذاب(خواهد بودمگرهمسرت
 تفسیر:

شان غمگین وناراحت لسلام؛ از آمدنبعد از این که فرشتگان ما نزد لوط آمدند، لوط علیه ا
دانست که شد؛ زیرا او ایشان را بشر پنداشت و چون به پلیدي قومش خوب آشنا بود، مي 

 وحالت در تنگنا اشخاص مؤمن ى فاسد، در جامعه.قصد انجام چه فعل زشتي را دارند
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 .نگرانند ى خود نیزگیرند و حتىّ در مورد حفظ مهمان و ذرّیهقرار مىدشوار و سختي 
 .: نگرانى درونى، در چهره اثر انسان تاثیر عمده و اساسي، میگذارداز جانب دیگر

فهماندند که: از جانب الله تعالي فرشتگان با دیدن آثار نگرانى در چهره حضرت لوط، 
به خاطر ما ترس ونگراني را « وَ قٰالوُا لٰا تخََفْ وَ لٰا تحَْزَنْ »و براي شان گفت:  .مأمورند

 .رسد ى ما را هم مخور، آن گناهکاران دستشان به ما نمىخودراه نده و غصه به
ینَ » نَ الَْغٰاب ر  وکَ وَ أهَْلکََ إ لاَّ ا مْرَأتَکََ کٰانَتْ م  ات زیرا خداوند متعال تو و خانواده« إ ناا مُنَجُّ

 .باشديرا از عذاب نجات خواهد داد به جز زنت را که همراه با قومت از هلاک شدگان م
پیوند خانوادگى، انسان را از عذاب نجات داده نمیتواند، بلکه عامل که ملاحظه مینمایم که: 

نجات دهنده از عذاب اخرت است همانا، ایمان و عمل صالح است که بمثابه كلید نجات مي 
بخش،  هاى حقّ وآرامکه: مؤمنان با شنیدن وعده واز جانب دیگر ملاحظه نمودیم .باشد

 .اضطراب نجات مي یابندغصه و

 ﴾۳۴إِنَّا مُنْزِلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْیةَِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ﴿
 ، عذاب سخت را از آسمان که مرتکب مي شوند به سبب آن فسق ما بر اهل این شهر،
 (۳۴).فرود آورنده هستیم

 تفسیر:
است كه قوم لوط در آن زندگي بسر مي « سَدوم»مبارکه همان ، در آیه «قریة»هدف از 

ترین نمونه به معناى خروج از طاعت است كه روشن« فسق».بردند ونفوس زیادي داشتند
 .آن شرك وكفر میباشد

تردید خداوند متعال بر شهر قوم لوط عذابي سخت از در آیه مبارکه آمده است: اي لوط! بي
قولي: مراد به  .هایي سنگباران خواهند شداکه آنان باسنگآسمان فرود خواهد آورد چر

؛ است بارانو سنگ دیگر: زلزلهقولي  فرود به از آسمان که است با آتشي سوزاندنشان
و  فسق سببیعني: به « کردندميفسق  کهآن سبببه ».استآیه، آمده در غیر این کهچنان

 هروي( وار القرآن: تألیف عبدالرؤف مخلص)تفسیر ان .شاننافرماني
ابن کثیر میفرماید: جبرئیل دهات آنها را از اعماق زمین برکند و آنها را تا نزدیک آسمان 

را بر آنان فرو « سجّیل»هاى بلند کرد و آنگاه آنان را زیرورو)سرچپه( کرد و سنگ 
د و تا روز رستاخیز آن را اى ناپاک و بدبو به وجود آورریخت، و خدا در آن دیار دریاچه

)مختصر ابن  .ى عبرت قرار داد، و تا روز معاد در عذابى شدید خواهند ماندمایه
 (.۳/۳۶کثیر

بطور مثال  .واقعیت امر اینست که: عملكرد انسانها، در طبیعت تأثیرگذار مي باشد
همانطوریکه عمل خیر وعمل نیک، باعث نزول نعمت و رحمت الهي میگردد، طوریکه 

 ( میفرماید:96قرآن عظیم الشأن در )سوره اعراف آیه 
نَ السَّماء  وَ الْأرَْض   وَ لوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرُى» مْ برََكاتٍ م  به عكس، « آمَنوُا وَ اتَّقوَْا لَفتَحَْنا عَلیَْه 

 .كندها را تبدیل به عذاب مىن، نعمتگناها
بناءً باید گفت که: از آسمان، هم  .تكرار گناه و اصرار برگناه سبب نزول قهر الهى است

 .رحمت الهى )مانند باران و وحى( نازل میشود و هم قهر و عذاب الهى

 ﴾۳۵وَلَقدَْ ترََكْناَ مِنْهَا آیةًَ بیَ ِنةًَ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ﴿
 (۳۵).از آن )قریه( براي قومي که تعقل مي کنند، نشانۀ روشن باقي گذاشتیمو البته 
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 تفسیر:
اشخاص غافل با دید سطحى نمى  .باید گفت که عبرت گرفتن، هم به دقتّ و تعقلّ نیاز دارد

 .توانند حقایق را درك كرده و عبرت بگیرند

 خوانندگان گرامي!
ي شعیب علیه السلام، هود داستان وقصه (مطالبي را درمورد40الي 36درآیات متبرکه )

 .علیه السلام،صالح علیه السلام وموسي علیه السلام واقوام شان، مطالعه میفرماید

َ وَارْجُوا الْیوَْمَ الَْخِرَ وَلََّ تعَْثوَْا فيِ  وَإلِىَ مَدْینََ أخََاهُمْ شُعیَْباً فقَاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللََّّ
 ﴾۳۶﴿الْأرَْضِ مُفْسِدِینَ 

و نیز به سوي مدین برادرشان شعیب را فرستادیم؛ پس گفت: اي قوم من! الله را بپرستید و 
 (۳۶).روز قیامت را انتظار برید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید

 تفسیر:
 عثا یعثو، و عثا یعثى به یک معنى مى .به معنى فساد شدید است« عثى»و « عثو»تعَْثوَْا 
 (.۱۳/۳۴۳)تفسیر قرطبى  .باشند

و  از وزن کافر بودند، در معاملات الله متعال و پیامبرش به که بر این علاوه زیرا آنان
 .زدند مي را بر مردم کاستند و راهمي پیمانه

از جمله شهرى هاي است که در جنوب غربى کشور اردن موقعیت دارد، و اكنون « مَدْیَنَ »
 .ور استمشه« معان»به شهر

 :حضرت شعیب علیه السلام
 نام حضرت شعیب علیه السلام بصورت کل ده بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است 

( الله تعالي او را به سوي ...هود، شعراء و عنکبوت از جمله در سوره هاي: )اعراف،
بُ » .نیز شهرت دارند «اصحاب الأیكة»مردم مدین به  .مردم مدین مبعوث فرمود كَذَّبَ أصَحَٰ

)ساکنان  .[177 -176الشعراء: ]«﴾177﴿إِذ قاَلَ لَهُم شُعَیبٌ ألَََّ تتََّقوُنَ  ﴾176﴿یكَةِ ٱلمُرسَلِینَ  َل

 (.هنگامي که شعیب بدیشان گفت: هان پرهیزگاري کنید أیکه پیغمبران را دروغگو نامیدند
اند قوم دیگري غیر از مردم مدین بوده «اصحاب الأیكة»بعضي از مفسران عقیده دارند 

خداوند بعد از هلاک مردم مدین شعیب را به سوي آنها فرستاد آنها نیز او را تکذیب کردند 
روز سایه )روز ابري( گرفتار  «یوم الظلة»در نتیجه خداوند آنها را به عذاب موسوم به 

 .هستند «اصحاب الأیكة»اما قول صحیح این است که اهل مدین همان قوم موسوم به  .کرد
مادرش  .شعیب پسر میکیل پسر یشجر پسر مدین یکي از فرزندان ابراهیم خلیل الله است

خداوند در داستان قومش  .بعد از لوط علیه السلام مبعوث گردید .دختر لوط علیه السلام بود
نكُم ببَِعِید»میفرماید:  از شما چندان علیه السلام قوم لوط ) [89]هود: « ﴾89﴿وَمَا قَومُ لوُط م ِ
چون  .رسالت شعیب علیه السلام  قبل از رسالت موسي علیه السلام  بوده است( .دور نیست

خداوند بعد از ذکر نوح علیه السلام و هود علیه السلام و صالح علیه السلام و لوط علیه 
مَّ بَعثَنَا مِنۢ ثُ » .آوردالسلام و شعیب علیه السلام بحث از موسي علیه السلام به میان مي

وسَىٰ بِ  تِنَآٰ إلَِىٰ فِرعَونَ وَمَلََِیْهِ  َ بَعدِهِم مُّ علیه )سپس به دنبال آنان موسي .[103]الأعراف « ایَٰ
را همراه با دلایل روشن و معجزات متقن خود به سوي فرعون و اطرافیان او السلام 
 (.فرستادیم

قبل از موسي علیه السلام و هارون علیه این آیه دلالت دارد بر اینکه شعیب علیه السلام 
اند: شعیب اند و گفتهاما بعضي از تاریخ نویسان به خطا رفته .السلام زندگي کرده است
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اما این سخن با نص  .علیه السلام چند قرن بعد از موسي علیه السلام مبعوث شده است
ي غیر مذکور در قرآن این عده به اشتباه )شعیا( را که یکي از انبیا .سابق منافات دارد

اند و خطا از اینجا ناشي شده است، برخي از محققین روي است شعیب علیه السلام گرفته
)براي تفصیل بحث میتوانید به رساله: پیغمبري  .انداین مسئله تحقیق کرده و بیان کافي نموده

هجري(  1436شمسي، 1394و پیغمبران در قرآن کریم شیخ علي صابوني )عقرب(  
 .مراجعه فرماید

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِینَ﴿  ﴾۳۷فَكَذَّبوُهُ فأَخََذَتهُْمُ الرَّ
هاي خود خانهپس او را تکذیب کردند؛ در نتیجه زلزله سختي آنان را فرا گرفت، پس در 

 (۳٧).از پاي درآمدند
 .دست به زانو نشستند جٰاثمِِینَ 

 درس عبرت از داستان شعیب علیه السلام:
عملکرد این قوم جاي تعجب است! پیغمبر خدا آنها را به سوي دعوتي انساني کریم و واضح 

ا »خواند ولي در جواب او میگویند: آفتاب در وسط آسمان فرا ميهمچو  مَّ مَا نفَقَهُ كَثیِرا م ِ
بسیاري از چیزهایي را که مي گویي نمي فهمیم ).[91]هود: ﴾ تقَوُلُ وَإنَِّا لنََرَئكَ فیِنَا ضَعِیفا  

 ( .بینیمو ما شما را در میان خود ضعیف مي 
ها را به ترک با اینکه دعوت شعیب علیه السلام براي قوم مثل افتاب واضح بود،زیرا آن

کرد، ولي آنها او را به اخراج از شهر تهدید میکردند او آنها عبادت غیر خدا دعوت مي
به کنان او را رابه ترک منکر قبیح )تطفیف در پیمانه و میزان( دعوت میکرد ولي مسخره

شُعَیبُ » .نمودندت جواب میدادند و نماز و عبادت او را مسخره مي ترین کلماسخیف  قاَلوُاْ یَٰ
ؤُا  إنَِّكَ لَأنَتَ  لِناَ مَا نَشَٰ ٰٓ أوَ أنَ نَّفعَلَ فِيٰٓ أمَوَٰ ٱلحَلِیمُ  أصََلَوٰتكَُ تأَمُرُكَ أنَ نَّترُكَ مَا یَعبدُُ ءَابَآٰؤُناَ

شِیدُ  ا نماز هایت به تو دستور میدهد که ما چیزهایي )گفتند: اي شعیب آی .[87]هود: ﴾ 87﴿ٱلرَّ
اند وما نمیتوانیم به دلخواه خود در اصول خویش را ترک کنیم که پدرانمان آنها را پرستیده

 (.تصرف کنیم تو که مرد شکیبا و خردمندي هستي
به راستي جاي تعجب است که عالم و دانشمند از سوي جاهل نادان مورد تمسخر واقع شود 

ي عاقل را به مسخره بگیرد و فرد سفیه واحمق خود را صاحب حجت و برهان نهو دیوا
عنوان کند و بخواهد با استفاده از حجت واهي وخیالي وبیبنیادش، بر خصمي که به سوي 

ي حجت نماید، چه زماني استقامت و پاکدامني و طهارت و عفت و پاکي فرا میخواند اقامه
منطق بغي و عدوان فضیلت و شرافت میباشد؟! چنانکه فضیلت نقص و عیب تلقي شده اما 

ن قَریتَِكُم   إنَِّهُم أنُاَس »گفتند:قوم لوط به پیغمبر و پیروان مؤمنش مي أخَرِجُوهُم م ِ
رُونَ  وَقاَلَ ٱلمَلََُ ٱلَّذِینَ »گفتند:موقف قوم شعیب نیز با پیغمبرشان چنین بود و مي« ﴾82﴿یتَطََهَّ

)اشراف و  .[90الأعراف: ]«﴾90﴿ۦ لئَِنِ ٱتَّبَعتمُ شُعیَباً إنَِّكُم إِذا لَّخَسِرُونَ كَفَرُواْ مِن قَومِهِ 
 .گردید سران کافر قوم او گفتند: اگر از شعیب پیروي کنید در این صورت شما زیانکار مي

 هلاکت قوم مدین:
بباراند اگر اي از آسمان بر آنها آنها از فرط حماقت از شعیب علیه السلام خواستند قطعه

روز  7بر آنها فرود آمد خداوند به مدت  )الظلة( در دعوتش صادق است، عذاب روز ابري
هایشان به غلیان درآمد بعد ابري به سوي سرماي شدیدي بر آنها مسلط کرد طوري که آب 

سایه جمع ي آن جمع شدند چون همگي زیر ها آمد جهت فرار از گرما زیر سایهي آنمنطقه
مین زیر پاهایشان به لرزه درآمد صداي شدیدي آنها را فرا گرفت و آتشي از آسمان شدند؛ ز
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فَكَذَّبوُهُ فأَخََذَهُم عَذَابُ یَومِ ٱلظُّلَّةُِۚ إنَِّهۥُ كَانَ عَذَابَ » .ها را در کام خود فرو بردفرود آمد و آن
عذاب روز سایبان سر انجام او را تكذیب كردند، و  .[189]الشعراء:  «﴾189﴿یَومٍ عَظِیمٍ 

 .)سایبان از ابري صاعقه خیز( آنها را فرا گرفت، یقیناً آن عذاب روزي بزرگي بود
ي شعیب علیه السلام بعد از نابودي قومش مدتي زندگي کرد بعد در مقطعي از زمان )فاصله

ظن غالب  .میان وفات یوسف علیه السلام و تولد و نشأت موسي علیه السلام( از دنیا رفت
 .بر این است که حوادث نابودي قومش بعد از انتقال بني اسرائیل به سوي مصر بوده است

شمسي،  1394در قرآن کریم شیخ علي صابوني )عقرب(  )پیغمبري و پیغمبران والله أعلم
 هجري( 1436

لشَّیْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ وَعَادًا وَثمَُودَ وَقدَْ تبَیََّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَیَّنَ لَهُمُ ا
 ﴾۳۸السَّبِیلِ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ﴿

ما طايفه عاد و ثمود را نيز هلاك كرديم، و مساكن )ويران شده( آنها براي شما آشكار است، 

و شيطان کارهايشان را برايشان آراسته نمود و آنان را از راه )راست( بازداشت در حاليکه 

 (٣۸).صاحبان بصيرت و عقل بودند

‌تفسير:
‌:قوم‌عاد

 .مي کردند  زندگي قوم عاد در سرزمين احقاف به طرف يمن در جنوب شبه جزيره عربستان

در شمال آن،  .سرزمين احقاف از نظر موقعيت جغرافيايي در شمال حضرموت قرار دارد

مکاني که شهر و ديار آنها در آن واقع شده بود  .ربع الخالي و در شرق آن، عمان قرار دارد

اين در حالي است که قبلاً  .امروزه صحرا و شن زار است وهيچ کس در آن زندگي نميکند

 .آباد و پر از نعمت بود

اما عاد دوم، متأخرتر  .نامگذاري ميشوند« عاد اول»هستند که به « عاد ارم»قوم عاد، همان 

 .هستند

داراي زندگي  .خداوند هيکلي درشت به آنها بخشيده بود .اندتنومند بوده اين قوم بسيار قوي و

هاي محکم واستوار ها وقصرهاي بزرگ و بلند بنا مينهادند درقلعهمرفه بودند ساختمان

در ناز و نعمت و  .زندگي ميکردند اطراف آنهارا باغها وچشمه سارها احاطه کرده بود

 .درفاهيت و خوش گذراني غرق شده بودن

رفتند زمین زیر پاي ي جسمي قوي بودند وقتي راه ميعادیان چنان قوي هیکل دارایبنیه
آمد، مغرور و سرمست از قوت و توان خود بودند و در روي زمین ها به لرزه در ميآن

ها راه سرکشي و طغیان تکبر ورزیدند و از امر رسول خدا نافرماني کردند و براي مدت
سرانجام به عذاب الهي گرفتار شدند و خداوند آنها را بوسیله باد شدید را در برگرفتند؛ تا 
 .به هلاکت انداخت
 :عبادت قوم عاد

هایي داشتند که به جاي خدا آنها را پرستش میکردند، آنها اولین قوم هودعلیه السلام بت
ابن کثیر میفرماید: آنها  .گروهي بودند که بعد از طوفان راه بت پرستي در پیش گرفتند

آنها  (.121ص  1البدایة والنهایة ج ).داراي سه بت به نام صدا، صمودا و هرا بودند
 .اعرابي جفا پیشه، کافر، سرکش و متمرد بودند

 .زدداد، سرنوشت قوم نوح را براي آنها مثال ميحضرت هود آنها را از عذاب خدا بیم مي 
داد که در مقابل نصیحت آورد و براي آنها توضیح ميميها هاي خدا را به یاد آننعمت
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تصمیم گرفتند از او انتقام بگیرند او را متهم به دیوانگي و سفاهت  .طلبدها نمياجري از آن
اي بر او وارد کرده و استهزایي که نمودند، به اینکه خداي آنها از او انتقام گرفته و صدمه

 .ي ازعذاب خداي آنها است که بر او فرود آمده استها به او میشود بخشي آناز ناحیه
 :هلاکت قوم عاد

زماني که طغیان و سرکشي قوم عاد در مقابل پیغمبر خدا، هود به اوج رسید و نصیحت او 
ها مؤثر واقع نشد و راه نافرماني و طغیان را هر چه بیشتر در پیش گرفتند، خداوند براي آن

ا بر منطقه آنها حبس کرد، تا اینکه بلا و سختي بر آنها متعال سه سال تمام بارش باران ر
خداوند ابري بر آنها فرستاد آنگاه  .شدت گرفت به فریادرسي و رهایي طلبي برخاستند

ي بارش باران است و دعاي آنها قبول شده و خوشحال شدند، گمان بردند نشانه و مژده
ها رسید آنرا بسیار سیاه یافتند ترس چون سایه آن بر سر آن .اندمشمول رحمت خدا واقع شده
اما چه بادي؟ بادي عقیم و  .بعد باد بر آنها وزیدن گرفت .وخوف وجود آنها را گرفت

باران خداوند هفت شبانه روز متوالي این باد شدید را بر آنها مسلط کرد سرانجام همگي بي
ي درخت همچو تنهي مرده آنها به واسطه آن به کام مرگ و نابودي فرو رفتند و لاشه

 .خرماي افتاده بر زمین، افتاد
 :محل سکونت قوم ثمود

نام برده « اصحاب الحجر»مساکن ثمود از سنگ تهیه شده بود، لذا خداوند در قرآن آنها را 
بُ ٱلحِجرِ ٱلمُرسَلِینَ »است:  تنِاَ فَكَانوُاْ عَنهَا  ﴾80﴿وَلقََد كَذَّبَ أصَحَٰ هُم ءَایَٰ وَءَاتیَنَٰ
 .ساکنان سرزمین حجر فرستادگان را تکذیب کردند) .[81 -80الحجر: ]«﴾871﴿مُعرِضِینَ 

 ( .گردان شدندها پشت کردند و رويما آیات خود را بر ایشان فرستادیم ولي آنان بدان
میان شام و حجاز واقع شده، مسافراني که از راه خشکي از حجاز عازم شام  ي حجرمنطقه

مشهور است و آثار « گذرگاه شتر»هم اکنون این منطقه به  .میشوند از آنجا عبور میکنند
 .مشهور است« مدائن صالح»ي این قوم تاکنون نیز پابرجاست و به ویرانه

 :اصل قبیله ثمود
اند: بقیه اند بعضي گفتهود و زمان وجود آنها اختلاف کردهي ثممؤرخان در اصلیت قبیله

اند: پس مانده برخي از افراد تنومند هستند که از پس مانده قوم عاد هستند، گروه دیگر گفته
برخي از خاور شناسان عقیده دارند آنها گروهي از  .غرب فرات به این منطقه آمده بودند

اما این رأي باطل  .کونت گزیدند و وارد فلسطین نشدنداند که در این منطقه سیهودیان بوده
است چون یهود تنها بعد از خروج حضرت موسي با بني اسرائیل از سرزمین مصر شناخته 

آنها یهودي لذا امکان ندارد که  .ها در تاریخ وجود ندارداند و قبل از آن اثري از آنشده
 .بوده باشند

کلام  .اندبگوییم: آنها اعراب و از بقاي قوم عاد بوده ترین قول این است کهبنابراین صحیح
ٰٓءَ »خداوند متعال از زبان حضرت صالح نیز این ادعا را تایید میکند: اْ إِذ جَعلََكُم خُلفَاَ وَٱذكُرُوٰٓ

أكَُم فِي ٱلأرَضِ تتََّخِذوُنَ مِن سُهُولِهَا قصُُورا وَتنَحِتوُنَ ٱلجِبَالَ  مِنۢ بَعدِ عَاد وَبَوَّ
[ قرار )و یاد کنید هنگامى که شما را پس از قوم عاد جانشینان ]آنان .[74الأعراف: ]«تا  بیُوُ

ها استقرار داد که از هامونش قصرهایى میسازید و از کوه داد و به شما در آن سرزمین
 .تراشیدهایى مىخانه

در بزرگشان ثمود بنام پ .نام داشتند« ثمود»ي مشهور بودند که ها قبیلهابن کثیرمیفرماید: آن
ي حجر )واقع در میان از قبایل اعراب عاربه بودند در منطقه .پسر جدین شهرت داشتند
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رسول خدا هنگام خروج به سوي تبوک با اصحاب از آنجا  .حجر و تبوک( اقامت داشتند
هاي آن آشامیدند و با هاي حجر قرار گرفتند مردم از آب چاهگذر کرد چون در کنار خانه

ها را بریزند و چون رسول خدا فهمید دستور داد منجل .ر درست کرده و نان پختندآن خمی
خمیرها را به شتران بدهند و دستور داد از آنجا کوچ کنند تا در کنار چاهي که شتر )صالح( 
از آن نوشیده بود قرار گرفتند و فرمود: بر این عذاب شدگان وارد مشوید مگر گریه کنان، 

 .حتمال دارد آنچه )عذابي( که بر آنها فرود آمد بر شما نیز فرود آیداگر گریه نکنید ا
 :عبادت قوم ثمود

خداوند حضرت صالح را در میان  .قوم ثمود بت پرست بودند و به خداي یکتا ایمان نداشتند
هاي خدا را به یاد آنها آورد راه سعادت و هدایت را به آنها نشان ایشان مبعوث کرد نعمت 

آنها را به  .به ایشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشینان قوم عاد در روي زمین هستند .داد
تقوا امر فرمود و از عبادت بتان بازمنع نمود، اما آنها به دعوت او کمترین اعتنایي نکردند 

سرزمین آنها حاصل خیز ومنبع خیرات و  .و در گمراهي و بت پرستي بیشتر غرق شدند
هاي زیبا، رودبارها وچشمه سارهاي جاري وبسیاري از نعمات بست آنها وبرکات بود باغ

ها را به یاد ایشان آورد: گروه ناچیزي به او ایمان آوردند و داشتند، الله متعال این نعمت
از او خواستند  .بقیه راه عصیان و سرکشي در پیش گرفتند و به رسالت او کافر شدند

 .شداي بیاورد که مؤید رسالتش بامعجزه
ي بزرگي بود و بر نبوت او دلالت میکرد، زیرا ي شتر براي آنها آورد که نشانهاو معجزه

شتر از تخته سنگ سختي بیرون آمد و با چشم سر خود شاهد شکافته شدن سنگ و بیرون 
)رساله:  .ي وضع حمل از آن بودند، مع هذا از ایمان سر باز زدندآمدن شتري در آستانه

 1436شمسي،  1394ران در قرآن کریم شیخ علي صابوني )عقرب( پیغمبري و پیغمب
 هجري(

وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مُوسَى باِلْبَی ِناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الْأرَْضِ وَمَا 
 ﴾۳۹كَانوُا سَابقِِینَ﴿

و البته موسي با دلائل و براهین روشن  .و قارون و فرعون و هامان را ]نیز نابود کردیم[
ولي پیشي گیرنده]براراده ، تکبرّ و سرکشي کردندنزد آنان آمده بود، امّا ایشان در زمین 

 (۳۹[).وقضا وقدرما[نبودند]تا بتوانند از عذاب ما بگریزند
 تفسیر:

در این هیچ جاي شکي نیست که عاقبت استكبار، و مستکبرین تباهي و نابودى است و 
سرنوشت شوم آنان، درس عبرتي براي عالم بشریت است، شکل واشکال استکبار و 

پرستى بود و فرعون مستکبر این در طول تاریخ مختلف ومتنوع است؛ قارون مظهر مال 
مشترك ى آنان در طغیان، سركشى و لجاجت با حقّ پرستى، ولى همهو هامان مظهر قدرت 

سنتّ الله متعال، اتمام » .اوند عاجز و بى اثر استزر و زور، در برابر قدرت خد .بودند
 .حجّت وسپس مؤاخذه است

موسى فرزند عمران با « وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ مُوسىٰ ب الْبَینٰات  »در آیه فوق الله تعالي میفرماید: 
 در زمین پس« فَاسْتکَْبَرُوا ف ي الَْأرَْض  » .دلایل روشن و درخشان وآیات نمایان نزد آنان آمد

از عبادت خدا و اطاعت پیامبر امتناع و سر  .و در زمین فساد افروختند« استکبار ورزیدند
استکبار  یعني: با این« نبودند گیرنده و سبقت« »وَمٰا کٰانوُا سٰاب ق ینَ » .پیچي کردند

که او تعالي بر آنان صاحب اقتدار بود و همه بل .نبودند ما گریزنده وگردنکشي، از عذاب
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بلکه ما  .یعنى از چنگ ما فرار نکردند امام طبرى گفته است:.در قبضۀ وي قرار داشتند
 (.۲۰/۹۶)طبرى  .بر آنان تسلط یافتیم

یْحَةُ وَمِنْهُمْ فَكُلاًّ أخََذْناَ بذَِنْبهِِ فمَِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلَیْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أخََذَتْ  هُ الصَّ
ُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ  مَنْ خَسَفْناَ بهِِ الْأرَْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللََّّ

 ﴾۴۰یَظْلِمُونَ﴿
گرفتار کردیم، پس براي بعضي از ایشان طوفان همراه با سنگریزه پس همه را به گناهانشان 

و بعضي از ایشان را بانگ مرگبار فرا گرفت، و برخي از ایشان را در زمین  فرستادیم،
و الله نبود که بر آنان ظلم کند بلکه آنان خود به  .فرو بردیم، و برخي دیگر را غرق کردیم

 (۴۰).کردندخویشتن ظلم مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

معناى فرو رفتن در  ، به«خسف»، به معناى طوفان همراه با سنگریزه ها و «حاصب»
 .زمین است

 تفسیر:
 .قبل از همه باید گفت که: سرنوشت هر كس در گرو اعمال خود اوست

 .مفسرکبیر جهان اسلام ابن کثیر میفرماید: یعنى سزاي شان مناسب با اعمالشان بود
 (.۳/۳٧)مختصر 

باً » طوریکه در آیات متذکره خواندیم که: نْهُمْ مَنْ أرَْسَلْنٰا عَلیَه  حٰاص  از  بعضي پس«: »فَم 
مي  با خود ریگ و سنگریزه را که یعني: بادي« تندبادي فرستادیم بر آنان بودند که آنان

 .مانند قوم لوط .آورد بالاي ایشان فرستادیم
یحَةُ » نْهُمْ مَنْ أخََذَتهُْ الَصَّ یم با فریاد مرگبار هلاک ساخت دند کهبو از آنان و بعضي«: وَ م 

 .بودندمدین  ثمودي ها و مردم مانند قوم صالح و شعیب
نْهُمْ مَنْ خَسَفْنٰا ب ه  الَْأرَْضَ » و یارانش با دارایى و املاکش « قارون»و بعضى را مانند « وَ م 

 .در زمین فرو بردیم
نْهُمْ مَنْ أغَْرَقْنٰا» علیه  نوح قوم آنان در دریا غرق کردیم، که و بعضى از آنان را هم«: وَ م 

 .بودندو سر بازانش  و هامان السلام و فرعون
نْ کٰانوُا أنَْفسَُهُمْ یظْل مُونَ » ُ ل یظْل مَهُمْ وَ لٰک  و البته چنان نبود که الله تعالي آنان «: وَ مٰا کٰانَ اَللا

شان خود مرتکب شده بودند عذاب را به گناهان دیگران عذاب کند بلکه به گناهاني که 
 .کرد؛ و بر خود ظلم وستم کردند

بلي سزا  .هرقومى متناسب باگناه آن قوم ازجانب پروردگار باعظمت داده میشودسزاي 
 .هاي الهي در برخي از موارد از مسیر همین عوامل طبیعى است

نمیگردد، بلکه و در این هیچ جاي شکي نیست که همه جزا ها تنها به روز قیامت محول 
بناءً از مهلت دادن الله تعالي نباید مغرور  .برخي از اقوام در همین دنیا گرفتار جزا میگردند

 .شویم، در این هیچ جاي شکي نیست که: عاقبت گناه، سزا است

 ! خوانندگان گرامي
( به مبحث؛ تشبیه و همانندي حال بت پرستان دنیا پرست به 43الي  41در آیات متبرکه )

 .ال عنکبوت، مورد بحث قرار گرفته استح
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

249 

 (29) –العنكبوت سورهٔ 

ِ أوَْلِیاَءَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بیَْتاً وَإنَِّ أوَْهَنَ الْبیُُ  وتِ مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ اللََّّ
 ﴾۴۱لَبَیْتُ الْعَنْكَبوُتِ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ﴿

گرفته اند، مانند داستان عنکبوت است که خانه اي داستان کساني که به جاي الله دوستان 
ها ترین خانهدر حالیکه سست ]بي دیوار، بي چت و بي حفاظ[ براي خود بنا کرده باشد،

 (۴۱).دانستندخانۀ عنکبوت است، اگر مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 خانه عنکبوت هر چند از عجائب آفرینش است، ولي در سستي ضرب «:...كَمَثلَ  الْعَنكَبوُت  »
 .و هن یعنى ضعف .ترضعیف «أوَْهَنَ ».شودتر از آن تصوّر نمي المثل است و سست

 تفسیر:
 .قبل از همه باید گفت که: به مناسبت این آیه، این سوره، بنام عنكبوت مسمي گردیده است
اگر توجه فرموده باشید؛ عنكبوت، در محلات متروکه براي خود خانه مي سازد، طوریکه 

عنكبوت، در جهان خود  .گذاردهاى دور از الله جا گرفته و تأثیر مىشرك نیز هم در روح
اش دربرابر حوادث، امکان طوري وانمود مي سازد که گویا صاحب خانه است، وخانه

ى عنكبوت، در حالیکه خانه .به چنین توهّمى دچار مي باشدمقاومت رادارد، مشرك نیز 
ى شرك، مانند خانهبناى  .تنها اسم خانه را دارد؛ و داراي هیچگونه اساس وبنیادي نمي باشد

 .اساس و متزلزل استعنكبوت سست و بى 
بتان و معبوداني را به پرستش گرفته و از آنها خدا وصف کساني که به عوض الله متعال 

دارند مانند وصف عنکبوت است که خانۀ سست و لرزان ع رساني و دفع زیان را امید مينف
براي خویشتن ساخته است تا در آن سکونت گزیند، اما آن خانه در هنگام نیازش بدان، هیچ 

 .آیدبه کارش نمي
امام قرطبى میفرماید: این مثلى است که خدا آن را براى اشخاصي آورده است که به غیر 

کنند، او خدایانى برگرفته است که نه سودى برایش دارند و نه زیانى را از او دفع مى از
)قرطبى .کند و نه از سرماى عنکبوت آن را نه از گرما حفظ مىطور که خانههمان
۱۳/۳۴۵). 

ناچیزترین و  ترینتسس گمانو بي«: وَ إ نَّ أوَْهَنَ الَْبیُوت  لبََیتُ الَْعنَْکَبوُت  لوَْ کٰانوُا یعْلمَُونَ »
خود  براي حشرات که هایياز خانه هايخآن هیچ ى عنکبوت کهارزش ترین، خانهبى
ها بنیادتر نیست، و اگر میدانستند عمل آنها هم از این قبیل است، بت سست سازند، از آنمي

 .کردندرا پرستش نمى

َ یَعْلمَُ مَا یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ   ﴾۴۲ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴿إنَِّ اللََّّ
و او غالب با گیرند، مى شناسد گمان خداوند هر چیز را كه به جاى او به پرستش مىبى

 (۴۲).حکمت است

 تفسير:

پرستند دانا است و ميداند که آن  در حقيقت الله متعال به بتان و همتاياني که جز وي مي

 .سودي ميرسانند و نه زياني خدايان عاجز و ناتوانند؛ نه

بناءً به جاى تكيه بر غير  .تشبيه ساختن شرك به تار عنكبوت، برخاسته از علم خداوند است

ناپذير اساس است، بايد به خداوند قوى و شكست ى عنكبوت سست و بى الله كه مانند خانه

 .توكّل واتکا داشته باشيم و از توسل به غير از الله دست برداريم
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‌الْعاَلِمُونَ﴿ ‌﴾۴۳وَتلِْكَ‌الْْمَْثاَلُ‌نضَْرِبهَُا‌لِلنَّاسِ‌وَمَا‌يَعْقِلهَُا‌إلِاَّ

و اين مثل ها را براي مردم بيان مي کنيم، ولي جز اهل معرفت و دانش در آنها تعقلّ نمي 

 (۴٣).کنند

 تفسير:

تمثيلات واضح پس از تمثيل پروردگار با عظمت مشرکين به تار عنکبوت، فرمود: ما با اين 

تمثیلات درک  حقيقت توحيد را بيان خواهيم کرد، ولي باز هم تنها عالمان دين هستند که از
 .وفهم حاصل میکنند،کساني دیگر تدبر وفکر واندیشه نمي کنند، تا براي آنها واضح گردد

امام بغوي با سند خود از حضرت جابر)رض( روایت نموده است که آن حضرت صلي الله 
وسلم، در ضمن تلاوت این آیه مبارکه فرمود: عالم کسي است که در کلام الهي از علیه 

فکر و اندیشه کار گیرد، وبر طاعت او عامل باشد، و از کار هاي ناخشنود کننده او تعالي، 
 .اجتناب ورزد

از این آیه مبارکه معلوم شد که کسي تنها با فهم قرآن وحدیث به نزد الله متعال عالم نمي 
د، تا وقتي که در قرآن وبه تدبر وفکر واندیشه عادت ندشته باشد، وتا وقتي که کردار باش

 .خود را مطابق به قرآن نسازد

 خوانندگان گرامي!
قرآن و بر   ( درباره: فایده ي آفریدن آسمانها و زمین، تلاوت45الي  44در آیات متبرکه )

 .پاداشتن نماز )آداب اسلامي( بحث بعمل آمده است

ِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیةًَ لِلْمُؤْمِنِینَ﴿ ُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَق   ﴾۴۴خَلَقَ اللََّّ
گمان در این امر مایه عبرتى براى مؤمنان الله آسمانها و زمین را به حق آفریده است، بى

 (۴۴).است

لَاةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  لَاةَ إنَِّ الصَّ اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ
لَاةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  لَاةَ إنَِّ الصَّ اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ

ُ یعَْلَمُ مَا تصَْنَعوُنَ﴿وَلذَِكْرُ اللََِّّ   ﴾۴۵ أكَْبرَُ وَاللََّّ
چون نماز )مسلمان  آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار،

آنچه را انجام مي و الله  .تر استدارد و البته ذكر الله بزرگ را( از فحشا و منکر باز مي
 (۴۵).دهید، مي داند

 تفسیر:
گردد: در آیه مبارکه زیادت تقوا، شکست شیطان و روشني نفس انساني مياداي نماز باعث 

میفرماید اي پیامبر! آنچه را الله تعالي از آیات قرآن عظیم به سوي تو وحي نمود به مردم 
رابطه پیامبر  .زیرا قرآن حاوى محاسن آداب و مکارم اخلاق است .بخوان و بدان عمل کن

ز طریق تلاوت آیات قرآن و ابلاغ اوامر خداوند به آنان و صلي الله علیه وسلم با مردم ا
 .رابطه او با خدا از طریق عبادت و نماز است
ترین روش به اقامه نماز بپرداز؛ چون پایبندي همچنان طوري که مشروع ساخته با کامل

به نماز با شرایط و آدابش، و نمازي که متضمن خشوع و فروتنى باشد و چنان که باید نماز 
گزار آنرا ادا نماید و در نماز فروتن باشد و عظمت خدا را به خاطر داشته باشد، و در 
مورد آنچه که میخواند بیندیشد، چنین نمازى او را از ارتکاب محرمات و منکرات باز مى 

 .دارد
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و نماز ستون دین  .دارد نماز صاحب خود را از ارتکاب گناه و انجام فحشا و منکر باز مي
 تعالي دلش را به ایمان آباد مي بلي! کسي که نماز را به وجه احسن ادا کند، حق .است

 .نمایدسازد و ضمیرش را به یقین منوّر مي 
کْرُ اَللا  أکَْبَرُ » تر و بهتر از هرچیز ذکر پروردگار در نماز و بیرون نماز بزرگ«: وَ لَذ 

تر دارد بزرگ  فحشا و منکر باز مي تعالي در نماز از اینکه از دیگر است، یا ذکر الله
 .است

یاد خدا عبارت است از این که عظمت و جلالش را در نظر داشته باشى، و در نماز و 
 .خرید و فروش و امور زندگى او را مدّ نظر داشته باشى و در تمام امور از او غافل نشوى

ُ یعْلَمُ مٰا تصَْنَعوُنَ » مال نیک و بد بندگان خود آگاه است و به پروردگار مناّن به اع«: وَ اَللا
 .دهد نیکوترین وجه پاداش آن را به شما مى

ابو العالیه میفرماید: در نماز سه خصلت مقرر است: اخلاص، بیم و یاد الله، پس اخلاص 
دارد، کند، و بیم او را از ارتکاب منکر و ناشایست بازمىاو را وادار به امر به معروف مى

این سه باشد کند و هم نهى، پس هر نمازى خالى از قسمتى از هم امر مى-قرآنو ذکر الله، 
 (.۳/۳٨)مختصر ابن کثیر  .نماز نیست

 شریف الله صلي الله علیه وسلم در حدیث رسول که است شده )رض( روایتعباس از ابن
 هر کس».«إلا بعدا الله یزدد بها من الفحشاء والمنكر لم عن صلاته تنهه لم من»فرمودند: 
از الله متعال چیز دیگري  نماز جز دوري او را از فحشا و منکر باز نداشت، با آن نماز وي
 .«است نیفزوده

واقعیت اینست که: در پیشگاه پروردگار با عظمت، نماز از عظمت و مقام خاصّى برخودار 
 .نقش اصلاحى نماز در شخص و جامعه حدسى و پیشنهادى نیست، بلكه قطعى است .است

 .اگر نماز  انسان، او را از فحشا و منكر باز نداشت، باید در قبولى نماز خود شك كند
الله  از انصار با رسول کند که: جوانيمي صحابي جلیل القدر حکایت حضرت انس)رض(

 چیز از کارهاي و هیچ دزدي حالگزارد اما درعین  مي تصلي الله علیه وسلم نماز جماع
الله صلي الله علیه وسلم  رسول او را به حال چگونگي ، اصحابگذاشتناپسند را فرو نمي

او را باز  زوديبه  یقیناً نمازش»فرمودند:  شریف در حدیث گزارش فرمودند، و ایشان
گاه آمد آن صلاحبه  کرد و حالش توبه جوان آن که گذشتن دیر زمانيپس  .«خواهد داشت

خواهد  صلاح او را به نمازش که شما نگفتم آیا به»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  رسول
 .«آورد؟

 پایان جزء بیستم
 خوانندگان گرامي!

مل آمد ، اینک در در آیات قبلی از شیوه ی راهنمایی مشرکان، بت پرستان و غیره بحث بع
از شیوه ي وسبک راهنمایي و دعوت اهل کتاب به دین ( نیز 49الی  46)آیات متبرکه 

اسلام بحث بعمل می أورد ، هکذا از ایمان آوردن عده ای از اهل کتاب و مشرکان مکه به 
 .قرآن  عظیم الشأن اشاره می کند

هِيَ أحَْسَنُ إِلََّّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ وَقوُلوُا آمَنَّا وَلََّ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلََّّ باِلَّتيِ 
 ﴾۴۶باِلَّذِي أنُْزِلَ إلِیَْناَ وَأنُْزِلَ إلَِیْكُمْ وَإلِهَُناَ وَإلَِهُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴿

 نها با اهل كتاب جز به روشي كه از همه نیكوتر است مجادله نكنید، مگر كساني كه از آ
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مرتكب ظلم و ستم شدند، و به آنها بگوئید ما به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل 
 (۴۶).شده ایمان داریم، معبود ما و شما یكي است و در برابر او تسلیم هستیم

 تفسیر:
يَ أحَْسَنُ » تاَب  إ لاَّ ب الَّت ي ه  لوُا أهَْلَ الْك  دال»، «جَدَل»کلمه : «وَلَا تجَُاد  از « مجادله»و « ج 

اند که اولین معناي آن به شدت تاباندن و بافتن ریسمان و امثال آن گرفته شده« جَدْل»کلمۀ 
به زمین زدن « جَدْل»معناي دوم  .«الحبل: فتلََه جدَلَ »است؛ چنانکه زمخشري میگوید: 
به او «  و هي الأرضالجَدَالَة   و طعنه فجدّله: ألقاه على»طرف مقابل است؛ چنانکه گویند: 

 .(85م، صفحه 1979نیزه زد، پس اورا برروي جداله)زمین(انداخت)زمخشري،
محکم و نیرومند شدن چیزي از قبیل حیوان یا دانه است؛ از این « جَدْل»سومین معناي 

و باز شکاري را به دلیل « جَدَلَ وَلَدُ الظَّبْیة  »رو، هنگامي که بچه آهو قوي شود، گویند: 
( از طرفي، ابن اثیر 474، ص 3ق، ج1410نامند )فیروز آبادي، « أجَْدَل»ومندیش نیر
 ( و ابن منظور آن را248، ص 1ش، ج1367را مقابله دلیل با دلیل )ابن اثیر، « جَدَل»

ل»گوید:  داند و مي سرسختي در مخاصمه و قدرت بر آن مي یعني شخصي که « رجل جَد 
 .(105، ص11ق، ج1404ور، در مخاصمه قوي است )ابن منظ

 .وگوي خصمانه آمده استجدال )مجادله( نیز در لغت به معناي گفت
جویي و چیرگي  وگوي همراه با نزاع و ستیزهجدال به معناي گفت»صاحب مفردات گوید: 

 .(189ق، ص 1412)راغب، « بر یکدیگر است
 معاني اصطلاحي جَدَل و جِدال:

 جدال در اصطلاح دو مفهوم دارد؛ یکي مطلق و کلي که در این معنا، رویا 
رود و در علوم مختلف کار مي ها و مباحثاتي است که به قصد غلبه و اسکات خصم بهرویي

 .چون فقه، کلام و فلسفه کاربرد دارد
 جدل، رفع فساد از سخن خصم است با»جرجاني در تعریف جدل به معناي عام میگوید: 

« خصومت است دلیل یا شبهه، و یا قصد تصحیح سخن وى است که درحقیقت همان
در این معنا، از جدل به آداب مناظره و علم خلاف نیز  .(74ق، صفحه 1403)جرجاني، 
 .شود تعبیر مي

 :وجوه جِدال در قرآن
وع بیشتر آیات قرآن در موض .کار رفته استبار در قرآن عظیم الشأن به 29مشتقات جدل 

عنکبوت به مبحث جدال  46نحل و  125پردازند، دو آیه جدال که به ابعاد جدال باطل مي 
که  -پس از منظر قرآن جدال به دو دسته جدال احسن و غیر احسن  .انداحسن اشاره کرده

شود که جدال باطل به دلیل خصوصیات، تقسیم مي -شامل جدال حَسَن و جدال باطل است 
ها و پیامدهایش امري مذموم است؛ اما جدال احسن در همۀ این ابعاد با آن متفاوت ریشه
 .است

 تأکید قرآن بر طریقۀ احسن:
به انجام شیوه احسن، تنها درمورد جدال مطرح نیست؛ بلکه با   سبحان وتعالی اللهدستور 

تکیه بر نظام احسن در تکوین، نظام تشریع نیز بر تراز  احَسَن طراحي شده و روش بهتر 
هاي زندگاني انسان ارائه شده است؛ ازجمله توصیه به و طریقه احسن در همۀ عرصه

یمٌ ادْفَعْ »بهترین برخورد در آیه  ي بیَنکََ وَ بَینَهُ عَداوَةٌ کَأنََّهُ وَل ي حَم  « ب الَّت ي ه ي أحَْسَنُ فإَ ذَا الَّذ 
ییقوُلوُا الَّت ي ه ي أحَْسَنُ »( و بهترین گفتار در آیه 34)فصلت/  باد  ( و 53)إسراء/ « وَ قلُْ ل ع 
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یةٍ فَحَیوا ب أَ »دستور به بهترین تحیت در آیه  نْها أوَْ رُدُّوهاوَ إ ذا حُییتمُْ ب تحَ  )نساء/ « حْسَنَ م 
نْ رَبّ کُمْ »( و بهترین تبعیت در آیه 86 لَ إ لیَکُمْ م   .(55)زمر/ « وَ اتَّب عوُا أحَْسَنَ ما أنُْز 

در قرآن شش بار آمده است که دو مورد دربارۀ نحوۀ « بالتي هي احسن»گفتني است تعبیر 
ه ي أحَْسَنُ حَتَّى یبْلغَُ أشَُدَّهُ وَ وا مالَ الْیتیم  إ لاَّ ب الَّتي وَ لا تقَْرَبُ »تصرف در مال یتیم در آیات 
ه ي أحَْسَنُ وَ لا تقَْرَبوُا مالَ الْیتیم  إ لاَّ ب الَّتي ( »152)انعام/« أوَْفوُا الْکَیلَ وَ الْمیزانَ ب الْق سْط  
کار رفته و دو مورد دربارۀ نحوه برخورد ه( ب34)اسراء /« حَتَّى یبْلغَُ أشَُدَّهُ وَ أوَْفوُا ب الْعهَْد  

ي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّیئةَُ ادْفَعْ ب الَّتي»ها در آیات با بدي ه ي أحَْسَنُ فَإ ذَا الَّذي بیَنکََ وَ  وَ لا تسَْتوَ 
ةَ نَحْنُ أعَْلَمُ ب ما ه ي أحَْسَنُ السَّیئَ  ادْفَعْ ب الَّتي»( و 34)فصلت/ « بَینَهُ عَداوَةٌ کَأنََّهُ وَل ي حَمیمٌ 

فوُنَ   .کار رفته است( به23)مؤمنون/« یص 
 مطالعه کنندگان گرامي!

شود كه همراه آن طعنه، استهزا، ناسزا و اهانت نباشد، به گفتگویى گفته مى« جدال احسن»
 .هاى اصلاحى باشدبلكه بر اساس استدلال و محبتّ و با انگیزه

شود كه این لحن آیه، خود سفارش به جدال احسن، استفاده مىبعد از « قوُلوُا» ىاز كلمه
 .ى جدال احسن استنمونه
تاب  إ لاّ ب الَّت ي ه ي أحَْسَنُ » لوُا أهَْلَ الْک  با اهل کتاب، جز به روشى که از همه ).«وَ لاتجُاد 

که تمام ، تعبیر بسیار جامعى است «الَّت ي ه ي أحَْسَنُ » تعبیر به بهتر است مجادله نکنید(؛
روش هاى صحیح و مناسب  مباحثه را شامل مى شود، چه در الفاظ، چه در محتواى سخن، 

 .چه در آهنگ گفتار، و چه در حرکات دیگر همراه آن
بنابر این، مفهوم این جمله آن است که: الفاظ شما مؤدبانه، لحن سخن دوستانه، محتواى آن 

گونه خشونت و هتک احترام، همچنین  مستدل، آهنگ صدا خالى از فریاد و جنجال و هر
حرکات دست و چشم و ابرو، که معمولاً مکمل بیان انسان هستند همه باید در همین شیوه 

 .و روش، انجام گیرد
 و چه زیبا است تعبیرات قرآن، که در یک جمله کوتاه، یک دنیا معنى نهفته است!

رى جوئى و تفوق طلبى و اینها همه، به خاطر آن است که هدف ازبحث و مجادله، برت
شرمنده ساختن طرف مقابل نیست، بلکه هدف، تأثیر کلام و نفوذ سخن در اعماق روح 

 که میفرماید:.طرف است، و بهترین راه براى رسیدن به این هدف همین شیوه قرآنى است
تٰاب  إ لاا ب الَّت ي ه ي أحَْسَنُ » لوُا أهَْلَ الَْک  جز به روشى که از همه با اهل کتاب، «)وَ لٰا تجُٰاد 

 بهتر است مجادله نکنید(
امام فخر رازي گفته است: وقتى مشرک به عملى ناپسند و زشت بپردازد، شایسته است با 

توجهى به او و زشت نشان دادن مذهبش باید شدیدترین وجه با او برخورد کرد، و در بى
پیامبران باور دارند، جز ولى اهل کتاب به نزول کتب و ارسال  .کوشید و مبالغه هم کرد

این که به پیامبرى حضرت محمد صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ مقر و معترف نیستند، پس در 
شود جز افرادى که ستمکارند، مثلاً قبال همان نیکى، هر چه نیکوتر با آنها بحث و جدل مى

ینها به شدیدترین وجه دانند یا به تثلیت اعتقاد دارند، که باید با اخدا را داراى فرزند مى
گویى و نادانى آنها را بیان و سرى و یاوهى آنها را خیرهبرخورد و مجادله کرد و گفته

 (.۲۵/٧۵)تفسیر کبیر  .مشخص نمود
لَ إ لیَکُمْ به آنها بگویید: ما به قرآنى که برما نازل شده  لَ إ لیَنٰا وَ أنُْز  ي أنُْز  وَ قوُلوُا آمَناا ب الَّذ 

 .ن داریم و به تورات و انجیل که برشما نازل شده است نیز ایمان داریماست ایما
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خواندند و آن را براى ابو هریره گفته است: اهل کتاب تورات را با زبان عبرى مى 
پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ فرمود: اهل کتاب را نه  .مسلمانان به عربى تفسیر میکردند

تصدیق کنید و نه تکذیب، و بگویید: به آنچه برما نازل شده و آنچه برشما نازل شده است 
 (.۱۳/۳۵۱.در تفسیر قرطبى نیز چنین آمده است .)اخراج از بخارى .ایمان داریم

صلي الله علیه وسلم  که بر محمداي مسلمانان! براي یهود و نصارا بگویید: ما به قرآن 
علیه  علیه السلام فرود آمده و به انجیل که بر عیسي نازل شده، به تورات که بر موسي

ها خداییگانه و یکتا معبود بر حق ما و چیزي در ذات، نام .السلام نزول یافته ایمان آوردیم
شریعت و پیروي از  و صفاتش با پروردگار همانندي ندارد و ما با انجام طاعات، عمل به

 .پیامبرش مطیع و فرمان بردار او تعالي هستیم

 وَكَذَلِكَ أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ فاَلَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ یؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمِنْ هَؤُلََّءِ مَنْ یؤُْمِنُ 
 ﴾۴۷بهِِ وَمَا یجَْحَدُ بِآیاَتنِاَ إلََِّّ الْكَافِرُونَ﴿

ایم  اب را بر تو نازل كردیم، كساني كه )پیش از این( كتاب آسماني به آنها دادهاینگونه، كت
آورند و آیات و از این گروه کساني هستند که به آن ایمان مي آورند،به این كتاب ایمان مي

 (۴٧) .کنندما را جز کافران انکار نمي

 تفسیر:
 هاي آسماني:ایمان داشتن به کتاب

کتابهایي که بر پیامبران نازل شده است، کتابهایي كه در قرآن به آنها اشاره ي ما به همه
شده است مانند تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم وموسي ایمان داریم، معتقدیم که 

ي کتابهاي خدا در دعوت به توحید متفق اند، وهمهي آنها از طرف خداوند نازل شدههمه
 .وع شریعت با هم اختلافات جزئي دارنداند، هر چند در بعضي از فر

 هاي گذشته را نسخ کرده است:ي کتابقرآن همه
هاي آسماني بعد از تحریف و تغییر و تمام شدن زمان آنها توسط ي کتابایمان داریم که همه

هاي گذشته سه نوع اند، و شریعت و قانون روایت شده در کتابقرآن عظیم الشأن نسخ شده
 است:

 .استقرآن به صحت آن گواهي داده قسمتي که - 1
 .استقسمتي که قرآن به بطلان آن شهادت داده - 2
 .قسمتي که قرآن در مورد آن سکوت اختیار فرموده است - 3

پنداریم ي دست انسان مي شده به قسمت اول ایمان داریم و قسمت دوم را باطل و تحریف
 .کنیم و نه تکذیبیق مي نماییم نه آنرا تصدو در مورد قسمت سوم سکوت اختیار مي 

بَ ب ٱلحَقّ  »هاي گذشته میفرماید: خداوند در مورد ارتباط قرآن و کتاب تَٰ وَأنَزَلنَآ إ لیَكَ ٱلك 
ناً عَلیَه    ب  وَمُهَیم  تَٰ نَ ٱلك  قا لّ مَا بیَنَ یَدَیه  م   .[48]المائدة: « مُصَدّ 

ي احكام و كردیم كه )در همه و بر تو )اي پیغمبر( كتاب )كامل و شامل قرآن( را نازل»
اخبار خود( ملازم حق، و موافق و مصدّق كتابهاي پیشین )آسماني(، و شاهد )بر صحّت و 

 .«سقم( و حافظ )اصول مسائل( آنها است
ي مدح و هایي که در برگیرنده هاي گذشته است، کتابي کتاب نزول قرآن تصدیق کننده

ستایش ونزول قرآن به عنوان آخرین پیام خدایي بر خاتم پیامبران صلي الله علیه السلام 
بودند، بنابر این نزول قرآن موجب افزایش ایمان و اعتقاد حاملان معرفت و بصیرت کتاب 

س تسلیم امر خدا شدند و به دین او گرویدند، خداوند بیان میفرماید که هاي گذشته شد، پ
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هاي گذشته حاکم و امین و گواه است، هرآنچه موافق قرآن باشد حقیقت دارد قرآن بر کتاب 
 .و هر آنچه با قرآن منافات داشته باشد باطل است

 مقتضیات ایمان به کتب:
ها و مثلهاي قرآني را معتبر و واقعي ، داستانهاي خدا ایمان داریمبه حلال و حرام کتاب 

آوریم کنیم، و در مقابل متشابهات آن سر تسلیم فرود ميپنداریم، به محكماتش عمل مي مي
آوریم ومطیع اوامر ونواهي وازحدود آنها تجاوز نمیکنیم، حق تلاوت آن را به جاي مي

شمسي، 1394الله مصلح دي )جدي(  )آنچه هر مسلمان باید بداند دکتر عبد.رسول الله هستیم
 هجري( 1437 بیع الأولر

 ﴾۴۸وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَلََّ تخَُطُّهُ بیَِمِینِكَ إِذًا لََّرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ﴿
نوشتي، و گر نه وبا دست راست خود چیزي نميتو هرگز قبل ازاین كتابي نمیخواندي 

 (۴٨).افتادندک مي باطل اندیشان در ش

ى بودن پیامبر اسلام است  :یكى از دلَّیل حق انی ت قرآن، ام 
ى الهى، یك شخصي امّى و به خواندن و نوشتن خود نباید مغرور شویم، گاهى به اراده
 .درس نخوانده، فرهنگ بشریتّ را تبدیل و تغییر مي سازد

صلي الله علیه وسلم بسیاري همان طوري حق تعالي براي اثبات نبوت ورسالت رسول الله 
معجزات واضح و روشن اظهار نموده است که یکي از آنها امي بودن رسول الله صلي الله 

 .علیه وسلم مي باشد
ابن عباس)رض( گفته است: پیامبر صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ )ناخوانا( بود و خواندن و 

 ( .۲۱/۴)تفسیر طبرى  .نوشتن بلد نبود
لوُنَ إ ذاً » دانستى، کافران در مورد قرآن شک خواندن و نوشتن را مى  اگر« لارَْتٰابَ الَْمُبْط 

هاى پیشین آن را برگرفته و آن را به خدا گفتند: شاید از کتابکردند و مىو تردید پیدا مى
 دهد؛ چون پیامبر صلىّ اّلل علیه آیه استدلال خدا را بر درستى قرآن نشان مى .نسبت میدهد

گر را آورده است که متضمن اخبار و سلمّ شخصي درس ناخوانده بود و این کتاب معجزه
 .و این بزرگترین دلیل بر درستى ادعاى او است .باشدهاى پیشین و امور غیبى مى ملت 

 هاى مديد در ابن کثير گفته است:يعنى اى محمد! قبل از اين که اين قرآن را بياورى مدت

حتى تمام افراد  .سواد زندگى کردى و بسر بردى و نوشتن هم بلد نبودىبين قوم خود بى 

دانى، و اين چنين بود قومت مى دانند که تو درس ناخوانده هستى، خواندن و نوشتن را نمى 

پيامبر صلىّ اّللّ عليه و آله و سلمّ، و تا روز رستاخيز خواندن و نوشتن را نخواهد دانست و 

يک حرف را هم بنويسد، بلکه چند نفر منشى داشت که وحى را  حتى نميتوانست يک خط يا

 (.٣/۴۰)مختصر ابن کثير  .نوشتند برايش مى

 ﴾۴۹بَلْ هُوَ آیاَتٌ بیَ نِاَتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَمَا یجَْحَدُ بِآیاَتنِاَ إلََِّّ الظَّالِمُونَ﴿
کساني که به آنان معرفت و دانش عطا شده است؛ بلکه اين قرآن، آيات روشني است در سينه 

‌(۴٩).و آيات ما را جز ظالمان انکار نمي کنند

 تفسير:

اند: از خصوصيات قرآن اين که خدا به دو طريق آن را از تحريف، تبديل مفسران فرموده 

و تغيير حفظ کرده است: اول، اين که به صورت مکتوب درآمده و ديگر جاى هيچ تغييرى 

اند اما در سينه دوم، در سينه حفظ شده است، به عکس ساير کتب؛ چون نوشته شده .نيست

 در وصف اين امت چنين آمده  .رو تحريف بر آنها وارد شده استاند، از اينها حفظ نشده
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 .«اندهايشان جا دادهها را در سينه انجيل»است: 

ها فقط از بل از آنها کتاب و ق .عطا شده است« کتاب»حسن گفته است: به اين امت حفظ 

 .کردبستند جز پيامبران کسى مطالب آن را حفظ نمىوقتى کتاب را مى  .روي تلاوت ميشد

‌(.۱٣/٣۵۴)تفسير قرطبى 

 خوانندگان گرامي!
برخي از شبهات مشرکان و رد آنها، توضیحات ارایه ( به 55الي  50در آیات متبرکه )

 .میگردد

ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نذَِیرٌ مُبیِنٌ﴿ وَقاَلوُا لَوْلََّ أنُْزِلَ   ﴾۵۰عَلَیْهِ آیاَتٌ مِنْ رَب هِِ قلُْ إِنَّمَا الَْیاَتُ عِنْدَ اللََّّ
و)مشرکان( گفتند: چرا بر او از جانب پروردگارش معجزاتي نازل نشده است؟ بگو: 

 (۵۰).معجزات تنها نزد الله است و من فقط بيم دهندۀ آشکارم

 تفسير:
خواستند )مانند عصاى موسى، اكرم صلى الله علیه وسلم معجزات مادّى مى مردم از پیامبر

( غافل از آن كه معجزه هر عصرى باید متناسب با همان عصر باشد،لذا ...ید بیضا و
اى همچون قرآن، به راستى با وجود معجزه .ى خاتم انبیاء ازجنس سخن وكلام استمعجزه

 ى دیگر ناسپاسى نیست؟تقاضاى معجزه
صلي  طوریکه در فوق یاد آوري شدیم: کافران با اعتراض گفتند: چرا الله تعالي بر محمد

الله علیه وسلم معجزات محسوسي مانند معجزات عصاي، وید بیضاي حضرت موسي علیه 
را نازل نکرده حضرت مسیح علیه السلام  علیه السلام و معجزات شتر حضرت صالح السلام،

 تا قابل مشاهده باشد؟
و او « فقط نزد خداوند است معجزات»پیامبر صلي الله علیه وسلم در جواب شان بگو!  اي

جز  میکند و کسي بخواهد نازل که بخواهد و از هرگونه که از بندگانش آنها را بر هرکس
عاً میشوید، قط هدایت شما با معجزات اگر بداند که تعالي لذا حق کار توانا نیست او بر این
او  ولي است و آسان بر او سهل معجزات میکند زیرا فرودآوردن شما را اجابت درخواست

قصد  و آزمودن خویش، جز عناد ،بغاوت و گردنکشي درخواست شما از این داند کهمي
 .کندنمي شما را اجابت خواسته روي ندارید، از این دیگري

ا در تصرف و مشیت الله تعالي است که هرگاه بخواهد فرود هبراي آنان بگو: آیات و نشانه
 .کندآورد و چون نخواهد نازل نميمي

من تنها و تنها بنده و فرستاده او هستم تا شما را از عذاب دشواري بیم دهم و هدایت و 
 .اي بیاورمتوانم از خود نشانه تان واضح سازم؛ از این رو نميضلالت را براي 
داد،   علیه وسلم دربرابر بهانه جویان مقاومت میكرد و به آنان جواب مىپیامبر صلي الله

 .ى بهانه جویانزیرا معجزه كارى حكیمانه و الهى است نه بازیچه

أوََلَمْ یَكْفِهِمْ أنََّا أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ یتُلْىَ عَلَیْهِمْ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقوَْمٍ 
 ﴾۵۱یؤُْمِنوُنَ﴿

آیا براى ایشان كافى نیست كه ما بر تو كتاب آسمانى را فرو فرستادیم كه بر آنان خوانده 
 (۵۱گمان در این امر رحمت و پند آموزى براى اهل ایمان است)شود، بىمى 

 تفسیر:
هایى مشابه  ى قبلي خواندیم كه مشرکین از رسول الله صلي الله علیه وسلم معجزهدر آیه

ماننده معجزات حضرت موسى علیه السلام و حضرت عیسى علیه السلام درخواست 
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میكردند؛ در این آیه مبارکه براي شان جواب داده شد که: قرآن عظیم الشأن، كتابى جامع 
 .هاي معنوى را به شکل از اشکال جواب میفرمایدى ضرورت و كامل است و همه

ینَ »همانطوریکه پیامبر صلي الله علیه وسلم،  قرآن عظیم الشأن هم  .كتابش« رَحْمَةً ل لْعالمَ 
 .نشانه ي بزرگى و عظمت آن است« رَحْمَةً »

که بدان نزول قرآن کریم بر آن حضرت رحمتي براي مؤمنان است؛ براي آنانواقعاً هم 
 .عمل نمایند آوردند، پیرو و هدایاتش باشند و به احکامشایمان 

همچنان موعظه و پندي سودمند براي کساني است که در آن تدبرّ کنند و احکامش را 
 .بیاموزند

مْ » مراد این است که قرآن معجزه جاویدان است و براي  .برآنان تلاوت میشود «:یتُلْي عَلَیْه 
 .صحّت و سقم آن میتوان پیوسته آن را دید و آزمود

 .درنزول قرآن «:ف ي ذل كَ » .دیگر همانند معجزات حسّي پیشنهادي شما گذرا و ناپایدار نیست
كْري» .رحمت است ومردمان را از ضلالت میرهاند وبه سعادت میرساند «:لرََحْمَةً » «: ذ 

 «ترجمه معاني قرآن» .هاي آسمانيیادآوري اعجاز قرآني و درس 
سرى و جهالت خارج از حد آنها را یادآور شده است؛  ابن کثیرفرموده  است: خدا خیره

اند، در حالى که کتاب چرا که بر صدق محمد صلىّ اّلل علیه و سلمّ درخواست دلایل کرده
که نه در اول و نه در آخر، باطل در آن وارد نشده پرقدرتش بر او نازل شده است، کتابى 

کتابى که از هر معجزه بزرگتر است؛ چون تمام سخنوران فصیح و بلیغ از  .شودو نمى
 .اندى با آن درماندهمعارضه

آیا آنان را بس نیست که ما این کتاب  .اندى با یک سوره از آن نیز درماندهبلکه از معارضه
 ایم؟ در حالى که تو یک نفر )ناخوان( هستى و خواندن و نوشتن را نمىرا برتو نازل کرده

 ( .۳/۴۱)مختصر ابن کثیر .کنىدانى، و آنان را از محتویات کتب پیشین مطّلع مى
 :51شأن نزول آیة 

ود از قول عمرو بن دینار از یحیي خ« مسند»ابن جریر، ابن ابوحاتم و دارمي در  -821
هاي خود از ها شنیدهبن جَعدَه روایت کرده اند: برخي از مسلمانان اوراقي را که در آن

پیامبر اکرم گفت: براي ضلالت و گمراهي  .یهود را نگاشته بودند حضور پیامبر )آوردند
آورده است روي ها از آنچه پیامبرشان براي هدایت ایشان قومي همین کافي است که آن

مْ »پس خدا آیة  .برتابند و به آنچه غیر آن براي دیگران آورده است متمایل شوند أوََلَمْ یکْف ه 
مْ  تاَبَ یتلْىَ عَلَیه  ، ابو 27838، طبري 124/  1)دارمي  .را نازل کرد«أنََّا أنَزَلْنَا عَلیَکَ الْک 

 .یت کرده اند(از یحیي بن جعده به قسم مرسل روا 416« مراسیل»داود در 

ِ بَیْنيِ وَبَیْنَكُمْ شَهِیدًا یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالَّذِینَ آمَنوُا  قلُْ كَفىَ باِللََّّ
ِ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿  ﴾۵۲باِلْباَطِلِ وَكَفَرُوا باِللََّّ

 و زمین است مي بگو همین بس كه خدا میان من و شما گواه است، آنچه را در آسمانها
 اند، همین گروه اند و به الله كفر ورزیدهو کساني که به )معبودان( باطل ایمان آورده .داند

 (۵۲).اندزیانکاران
 تفسیر:

یداً » ل  » .گواه «:شَه  همه آن چیزهائي است که به غیر از خدا پرستش  .مراد از باطل «:ب الْبَاط 
 .شود

 در این هیچ جاي شکي نیست، هر زمانیکه انسان به مرحله اي میرسید که: استدلال با 
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مخالف سودى وفایده نمي داشته باشد، بهتر ومصلحت است که بحث با همچو انسانها قطع 
 .گردد وامور را به الله تعالي واگذارید

او پوشیده نیست، ها و زمین را میداند و هیچ راز پنهاني بر اوتعالي همه امور آسمان
به همه امور آگاه است، لجاجت و بهانه تراشى هیچ سودي به حال  پروردگار با عظمت،

آیات الهي کفر مي ورزند، مطمین باشید که در نتیجه زیانمند دنیا آنانیکه به  .شان نمیرساند
اند و مستحقّ عذاب بزرگي در و آخرت میشوند؛ این عده اشخاص از پاداش الهي محروم

 .یا وآخرت مي گردنددن

ى لجََاءَهُمُ الْعذََابُ وَلَیأَتْیِنََّهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لََّ  وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْعذََابِ وَلَوْلََّ أجََلٌ مُسَمًّ
 ﴾۵۳یشَْعرُُونَ﴿

طلبند، و اگر موعد مقرري تعیین نشده بود عذاب )الهي(  آنها با عجله از تو عذاب را مي
شود در حالي كه آمد، سرانجام این عذاب بطور ناگهاني بر آنها نازل مي به سراغ آنها مي 

 (۵۳).دانندنمي 
 تفسیر:

در قرآن عظیم الشأن چند بار آمده است: هر زمانیکه كفاّر تهدید به عذاب الهي مي شدند، 
به خاطر ناباورى، استبعاد با استهزا، پیوسته از پیامبرشان نزول عذاب فورى را خواستار 

هاى حساب شده و بندى تقاضا مي نمایند، آنان نمي دانند،که امور این عالم، داراى زمان  و
 .بینى نمایدو هیچ قدرت در جهان وجود ندارد که قهر الهى را پیش  .معینّ است

ى جاهلانه كفاّر در چندین آیات قرآني ذکري از آن بعمل درضمن باید گفت که: این عجله
براي مجازات آنان و الله تعالي  .انتقاد شدید الله تعالي قرار گرفته استآمده است، موارد 

خبردار شوند  کهآن بي و البته»زمان مشخّص و تغییر ناپذیري را مقدّر نمیکرد، 
آورد مي در میعاد مقرر روي سوي شانبه  در حالي عذاب یعني: آن« کردمي غافلگیرشان

به یاد داشته باشید که: لطف یا قهر الهى، حكیمانه، حساب شده و  .غافلند آن از آمدن که
 .كندى این و آن تغییر نمىداراى پروگرام معیني است و این پروگرام با عجله

در ضمن در مییابیم که: سقوط فكرى انسان ها در حالتي به قدري میرسد که حاضر است 
 هلاك شود، ولى نمي خواهد حقّ را بپذیرد

 ﴾۵۴لوُنكََ باِلْعذََابِ وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمَُحِیطَةٌ باِلْكَافِرِینَ﴿یسَْتعَْجِ 
 (۵۴كنند، در حالي كه جهنم به كافران احاطه دارد!) آنها با عجله از تو تقاضاي عذاب مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یطَةٌ » یا این  .اسم فاعل معني استقبال دارد .در بر خواهد گرفت .احاطه خواهد کرد «:لمَُح 

که براثر کفر ومعاصي که موجب دخول دوزخ بوده، انگار دوزخ هم اینک ایشان را در بر 
  .«ترجمه معاني قرآن») .گرفته است

 تفسیر:
مي بینیم که: كفاّر به خاطر ناباورى یا استهزا، عذاب فورى را از پیامبر توقعّ دارند، ولى 

 .حکم قطعى و برگشت ناپذیر استى عذاب دوزخ بر كافران باید بدانندکه احاطه
تقاضاي عجله مي نویسد: « تفسیر صفوة التفاسیر»دکتور محمد علي صابوني مفسر تفسیر 

یعنى:  .باشددر عذاب اخرات ناشي: از کودنى و شعور پایین و سرسختى و لجاجت آنها مى 
اطه کرده خواهند در حالى که در روز قیامت جهنم آنها را احچگونه تعجیل عذاب را مى 

 و مانند بازو بند آنها را در میان میگیرد و راه گریزى از آن ندارند؟ 
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 گریزي و شما را از آن استآمدني  ناخواهخواه  اخروي اي پیامبر! به کافران بگوعذاب
باشد  آمدني که گیرد زیرا هرآنچهفرا مي نزدیک  شما را در زماني زوديبه  پس نیست
 .ستا نزدیک

یَوْمَ یَغْشَاهُمُ الْعذََابُ مِنْ فوَْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ وَیقَوُلُ ذوُقوُا مَا كُنْتمُْ 
 ﴾۵۵تعَْمَلوُنَ﴿

کند و )الله( مي روزي که عذاب از بالاي سر آنها و از زیر پاهایشان آنها را احاطه مي 
 (۵۵).دردناكي است(بچشید آنچه را عمل مي كردید )روز سخت و گوید: 

 تفسیر:
در همه اي احوال انسان  .عذاب دوزخ، تجسّم عملكرد و نتیجه اعمال ناراوي خود ماست

 .مسئول سرنوشت خود است
 خوانندگان گرامي!

در آیات قبلی به مشرکان و اهل کتاب هشدار داد که اگر بر سر افکار وعقاید باطل خویش  
آنان بر عناد و فسادشان افزودند و مؤمنان را بیشتر  .پای فشاری نمایند آز جمله دوزخی اند

 .آزار دادند و از عبادت و مراسم دینی در سرزمین خود، منع شان  داشتند
( فرمان مهاجرت در صورتی  63الی  56از این رو، الله سبحان وتعالی در ایات متبرکه )  

جب گردانید ، وگفته شد که انجام وبر پایی شعایر دینی برایشان دشوار وسخت میباشد وا
نباید  رنج و فشار، انسان   :در این صورت  ماندن در مکه حرام است و دیگر این که:که

 .را از هجرت باز دارد

 ﴾۵۶یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعةٌَ فإَِیَّايَ فاَعْبدُُونِ﴿
 (۵۶).وسیع است، پس تنها مرا عبادت کنیداید! یقیناً زمین من اي بندگان من که ایمان آورده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عَةٌ » ي وَاس  اگر قادر به عبادت  -اشاره به این است که مسلمانان از سرزمین کفر  «:أرَْض 

به سرزمیني مهاجرت کنند که در آن بتوانند به عبادت و طاعت بپردازند )سوره:  -نبودند 
 تألیف: دکتر مصطفي خرمدل( « ترجمه معاني قرآن») .(100 - 97نساء / 
 تفسیر:

 هجرتى ارزش  .ها اجازه هجرت استبراى حفظ دین و نجات از طاغوت 
 .ى ایمان باشددارد كه در سایه

البلاد بلاد الله، والعباد عباد »است: عوام)رض( آمده  زبیر بن روایت به شریف در حدیث
 بندگان همو بندگان  خداوند است هايها، سرزمینسرزمین» .«فأقمخیراً  الله، فحیثما أصبت

 .»گزین رسیدي، در آنجا اقامت خیري به که در هرجایي خدایند پس
طوریکه یاد آور شدیم: این آیه مبارکه مسلمانان را بر مهاجرت از سرزمین کفر به سوى 

یعنى از جمله شرف بندگى شما براى خدا این است که اگر  .سرزمین اسلام تشویق میکند
در مکه از ابراز اسلام و ایمان در تنگنا و تحت فشار هستید، از آنجا مهاجرت و کوچ کنید 

 .و در کنار ستمگران نمانید؛ چون سرزمین خدا وسیع و فراخ است
سلمانان ضعیف مکه مقاتل درشأن نزول این آیه مبارکه فرموده ست که این آیه: در مورد م

 .تفسیر صفوة التفاسیر() .نازل شده است
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 ﴾۵۷كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ ثمَُّ إلِیَْناَ ترُْجَعوُنَ﴿
 (۵٧).هر نفسى چشنده مرگ است آنگاه به سوى ما بازگردانیده خواهید شد

 تفسیر:
وباید گفت که: مرگ، پایان كار نیست، بلکه بازگشت  .مرگ، استثنا ندارد و براى همه است

 .به مبدأ است
 

ئنََّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَ  ِ الِحَاتِ لنَبَُو  الِدِینَ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 ﴾۵۸فیِهَا نِعْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِینَ﴿

هائي از بهشت جاي  كساني كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها را در غرفه
، چه خوبست پاداش که درزیر آنها نهرها روان است و در آنجا همیشه خواهند ماندمیدهیم 

 (۵٨عمل كنندگان! )
 تفسیر:

شرط دستیابى به بهشت، ایمان و عمل  .كارهاى شایسته، در كنار ایمان ارزشمند است
 .خداوند، بهشت را براى مؤمنان ضمانت كرده است .صالح است

 .هاى بهشتى، عمل استاساس دستیابى به بهشت و نعمت 

 ﴾۵۹الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَلىَ رَب ِهِمْ یتَوََكَّلوُنَ﴿
ارشان توكل مي كنند و بر پروردگهمانها كه )در برابر مشكلات( صبر )و استقامت( مي

 (۵۹).نمایند

 تفسیر:
ها و محاسن است وآن عبارتند ى تمام نیکىدر البحر آمده است: این دو صفت در برگیرنده

 (.٧/۱۵٧)البحر  .از: صبر و شکیبایى ومحول کردن امور به خداى متعال
 .ى روشن از عمل صالح استوصبر و توكّل، دو نمونه

ُ یَرْزُقهَُا وَإِیَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴿وَكَأیَ نِْ مِنْ دَابَّةٍ لََّ   ﴾۶۰تحَْمِلُ رِزْقَهَا اللََّّ
توانند روزي خود را بردارند، و چه بسیار است جانداراني که )به سبب ناتواني( نمي 

 (۶۰).دهد، و او شنواي داناست )بلکه( الله به آنها و به شما روزي مي

 تفسیر:
ى مؤمنان است که در صورت منظور از آیه متبرکه تقویت روحیه در التسهیل آمده است:

طور که حیوانات ناتوان را روزى  مهاجرت از فقر وگرسنگى نترسند؛ چرا که خدا همان
 (.۳/۱۱۹)التسهیل  .دهد، شما را نیز در صورت هجرت از سرزمین خود روزى میدهدمى 

 :60شأن نزول آیة 
، بیهقي و ابن عساکر با سند ضعیف از ابن عمر روایت عبد بن حمید، ابن ابوحاتم -822

هاي مدینه داخل شد کرده اند: با رسول خدا )بیرون رفتم و آن بزرگوار در یکي از بوستان
خوري؟ گفتم:  خورد و براي من گفت: اي ابن عمر، چرا خرما نميچید و مي و خرما مي

م، این صبح چهارم است که نه غذا را گفت: لیکن من به خرما میل دار .میل به خرما ندارم
ام، اگر از خداي خود بخواهم همتاي سلطنت کسري و قیصر ام و نه غذاي پیدا کردهچشیده

حال تو چگونه خواهد بود، اي پسر عمر وقتي با کساني روبرو شوي  .کندبرایم عطا مي
به خدا قسم!  .میکنندشان ضعیف و سست بوده و روزي یک سالة خویش را پنهان که یقین

ُ »هنوز در آنجا قرار داشتیم و دور نشده بودیم که آیه  زْقهََا اللَّ لُ ر  ن دَابَّةٍ لَا تحَْم  وَکَأیَن م 
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یعُ الْعَل یمُ  کردن پس پیامبر )گفت: خدا مرا به ذخیره .نازل شد« ﴾60﴿یرْزُقهَُا وَإ یاکُمْ وَهُوَ السَّم 
آگاه باش  .ي غریزة شهواني دستور نداده استهادارایي و ثروت دنیا و پیروي از خواهش

دارم و غذاي فرداي که من یک درهم و یک دینار افزون از ضرورت خود را نگاه نمي
و بغوي  673« اسباب نزول»و در  425/  3کنم )واحدي در وسیط خویش را ذخیره نمي

روایت  گذاري محقق از جراح بن منهال از زهري از عطاء از ابن عمربه شماره 163
 .(1653« تفسیر بغوي)»( .کرده اند

 ُ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لَیقَوُلنَُّ اللََّّ وَ لَئنِْ سَألَْتهَُمْ ْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ
 ﴾۶۱فأَنََّى یؤُْفكَُونَ﴿

و آفتاب و ماه و اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است 

 (۶۱)پس چگونه به بيراهه برده ميشوند؟ .است؟حتما ميگويند: اللهرامسخرکرده

َ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴿ زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَیَقْدِرُ لهَُ إنَِّ اللََّّ ُ یَبْسُطُ الر ِ  ﴾۶۲اللََّّ
گیرد؛ یقیناً الله روزي را براي هرکس از بندگانش که بخواهد وسعت مي دهد و یا تنگ مي 

 (۶۲خدا بر هر کاري تواناست،)

 تفسیر:
َ بِکُلِّ شَيءٍّ عَلِيم   إِنَّ » پايان است و به مقتضاى حکمت و علم و آگاهى خدا وسيع و بى« اَللّّٰ

 .کندمصلحت عمل مى 

 خداي همانا از سوي.تنگ گردانيدن وكم يا زياد شدن رزق و روزى، تصادفى نيست يعني

 و بر هرکس بخواهد گشاده کهرا بر هر کس  آن پس است روزي سازنده گشايشگر و تنگ

ى ما كار و تلاش وظيفه اقتضا نمايد حکمتشکه  آنچه گرداند؛ برحسبمي بخواهد تنگ که

  .است؛ امّا ميزانِ در آمد و رزق در اختيار ما نيست

 و مصلحت حکمت مقتضاي به ميداند پساست،  در آن يا فساد بندگانش صلاح را که لذا آنچه

کنند و امر او را  بر او توکل تعالي حق ميدهد و باز مي دارد بنابر اين، بايد بندگانخويش 

 .برند فرمان

لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْیاَ بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَیقَوُلنَُّ  ُ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ نزََّ  اللََّّ
ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََّ یَعْقِلوُنَ﴿  ﴾۶۳قلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ

و اگر از آنان بپرسي که چه کسي از آسمان آب را نازل کرد پس با آن زمین را بعد از 
ستایش مخصوص خداست، اما اكثر آنها  مردنش زنده گردانید؟ حتما میگویند: الله، بگو:

 (۶۳).دانندنمي 
 تفسیر:

باریدن هدف از آن رویاندن گیاهان از خاک خشک به وسیله  «:أحَْیَا ب ه  الأرْضَ بعَْدَ مَوْت هَا»
 .برف وباران است

ا  بلَْ أکَْثرَُهُمْ لٰا یعْق لوُنَ » خدا  گویم مي یعني: ستایش« الحمدلله»اى محمد! بگو: «قلُ  الَْحَمْدُ للَّ 
بلکه  گردانید، معترف حقایق این را به و آنان غالب را بر آنان حجتمرا سپاسگزارم که 

کنند که خدا خالق و رازق است اکثر آنها عقل و وتعقل ندارند، به طورى که اقرار مى
 .کنندوانگهى دیگرى را پرستش مى

 .کنندنمي اند، عملکرده اعتراف بدان که آنچه مقتضاي جهت، به بدین پس
 باید منحرفان را به حال خود رها نكنیم، بلکه سعي وکوشش بعمل اریم تابا استفاده از 
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 .هاى مختلف آنان را به اقرار حقایق اشنا سازیمشیوه
خداشناسى فطرى است و اگر غبارهاى گناه و انحراف، از روى فطرت منحرفان زدوده 

دهد  نى انسان را نجات مىنور فطرت، زما .شود، اعترافات روشن آنها را خواهید یافت
ها، نظر به اقلیّت و در ضمن قابل یاد آوري مي دانم که: در قضاوت  .كه با تعقلّ رشد كند

 .و اكثریتّ نداشته باشیم، چه بسا اقلیّت بر حقّ و اكثریّت بر باطل باشند

 ! خوانندگان گرامي
 ( به موضوع: دنیا و بیان حال كفر پیشگان در وقت سختي 69الي  64در آیات متبرکه )

 و آسایش اشاره بعمل آمده میفرماید:

ارَ الَْخِرَةَ لهَِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانوُا  نْیاَ إِلََّّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإنَِّ الدَّ وَمَا هَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّ
 ﴾۶۴یَعْلمَُونَ﴿

دنیا جز سرگرمى و بازیچه نیست و زندگى حقیقى همانا ]در[ سراى آخرت این زندگى 
 (۶۴).دانستند است اى كاش مى

 تشریح لغات و اصطلاحات:
شود كه انسان را از هدف اصلى و مسائل اساسى باز به مصروفیت هاي گفته مى  :«لَهْوٌ »
 )مفردات راغب(  .انجام كارى مثل بازى است كه قصدى در آن نیست:«لَعِبٌ »دارد؛ مى

 تفسیر:
افرینش دنیا، هدفدار و حكیمانه است، لیكن غفلت از آخرت، دنیا پرستى و غرق شدن در 

دانند با تأسف باید گفت که انسانها، حقیقت آخرت را نمى  .آن، سفیهانه وجاهلانه است
 .حیات  واقعى، حیات آخرت است .بستندوگرنه به دنیا دل نمى

و فنا  پاینده زندگي آخرت، سراي حقیقي و جاوداني زیرا سراي به راستي که زندگاني
 را منغص آن و غمي پذیرد و مرگ، یا مریضي، یا هم نمي هرگز زوال که است ناپذیري
 .گرداندنمي و تلخ

دار آخرت براي کساني میسّر است که به پروردگار خویش ایمان آورده از پیامبرش پیروي 
 .ن زندگي مرگ و فناشدن، دشواري و خستگي و ترس و اندوهي وجود نداردمیکنند و در آ

دانستند، کوشش براي دنیا را بر سعي اگر مردم این خصوصیات ها را به گونۀ واقعي مي
 .دادندوتلاش براي آخرت مقدّم نمیداشتند و دنیاي فاني را بر آخرت جاوداني ترجیح نمي

اهُمْ إلِىَ الْبَر ِ إذَِا هُمْ فإَِذَا رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَ  ا نَجَّ ینَ فلَمََّ َ مُخْلِصِینَ لهَُ الد ِ عَوُا اللََّّ
 ﴾۶۵یشُْرِكُونَ﴿

)و غير او الله را خالصانه و مخلصانه به دعا ميخوانند،  هنگامي كه سوار بر كشتي شوند،

باز مشرك را فراموش ميكنند( اما هنگامي كه خدا آنها را به خشكي رسانيد و نجات داد 

 (۶۵ميشوند!)

 تفسير:

َ مُخْلِصِينَ » .دعاى خالصانه، مستجاب است اهُمْ  ...دعََوُا اللَّّ ا نجََّ )پس از دعا، حرف « فَلمََّ

باشد( بايد گفت که: نجات از مشكلات وحوادث، ى استجابت دعا مى ، نشانه«فلمّا»در « فاء»

در  .تن نبايد موسمي و مقطعي باشددر ضمن بايد ايمان داش .راهى است براى شكر نه شرك

کنند و در حال تعالي را عبادت ميها حق در سختي آيه متذکره مي بينم که چگونه انسانها 

 چه اندازه تناقض عمل آنان زشت و ناپسند است! .آورندراحت و آسايش به او شريک مي
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 پس از  که است با اخلاص مؤمنان شيوه کفار برخلاف شيوه اين قابل ياد آوري است که:

ها را و نعمت را شکر گزارده الله تعالي بر خويشتن ها نعمتو سختي از مهالک نجات

 .گردانندمي شانطاعات افزوني براي ايوسيله

 ﴾۶۶مَتَّعوُا فسََوْفَ یَعْلمَُونَ﴿لِیَكْفرُُوا بمَِا آتیَْناَهُمْ وَلِیَتَ 
ایم انكار كنند و از لذات زودگذر زندگي بهره گیرند اما به  )بگذار( آیاتي را كه به آنها داده

 (زودي خواهند فهمید!)

‌تشريح‌‌لغات‌واصطلاحات:

 .يعنى نعمت دادن، آمده است «آتيَْناهُمْ‌»كفران نعمت است، زيرا در كنار  «لِيَكْفرُُوا»هدف از

 تفسير:

امرى است براى »مرحوم شيخ محمد علي صابوني در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:

هاى ما و نجات دادن آنان از دريا، ناسپاس يعنى بگذار کافر شوند و در مقابل نعمت  .تهديد

ى عمر خود بهره گيرند که در آينده عاقبت کار خود را و در اين دنيا از باقيمانده .باشند

 تأليف محمد علي صابوني( :تفسير صفوة التفاسير)« .خواهند ديد

هاى به كاميابى.دنيا راه كاميابى به روى اشخاص صالح و ناصالح باز استبايد گفت که در

شرك، نوعى ناسپاسى و كفران  .پايان شو مى داردهمراه با كفر و كفران خوشحال نشويد كه 

 .نعمت است

أوََلَمْ یَرَوْا أنََّا جَعلَْناَ حَرَمًا آمِناً وَیتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفََباِلْباَطِلِ یؤُْمِنوُنَ 
ِ یكَْفرُُونَ﴿  ﴾۶۷وَبِنِعْمَةِ اللََّّ

ر حالیكه مردم را در اطراف آنها )در آیا ندیدند كه ما حرم امني براي آنها قرار دادیم د
 (۶٧).ورزندآورند وبه نعمت الله كفر ميآیا به باطل ایمان مي ربایند؟ بیرون این حرم( مي 

 تفسیر:
که آیا کافران مکّه نه اندیشیدند که الله تعالي آن شهر را براي آنان حرم امني قرار داده چنان

مصون است و همه با نفس و مال خویش در امنیت به ها در آنجا محفوظ و  ها و مالخون 
هستند،  آن مبتلاي دیگر اعراب کهايزمیني وبلیات از آفات حرم سر میبرند؟ یعني: ساکنان

قرار دارند درحالیکه مردم اطراف درخارج حرم با قتل، اسارت،  و عافیت در سلامت
اند و احساس امنیت رارگرفته ترسناکغارت واخذ اموال مورد دستبرد و یورش مهاجمان ق

 .نمیکنند
هایش باور دارند؟ از آیا به شایستگي امور باطلي چون شرک به الله متعال و کفران نعمت 

هایش درحرم امن چشم پوشي میکنند و انکار میورزند؟ و در نهایت جز پروردگار نعمت 
 کنند؟یگانه خدایان دیگري را پرستش مي

یادآورى  .هاى الهى استعوت مردم به الله تعالي، توجّه دادن آنان به نعمتهاى دیكى از راه 
هاى پیرامون انسان، امنیّت را در نزد او ارزشمند امنیتّ، زمینه و بستر عبادت ناأمنى 

 .روند دانند و به سوى كفر مى است؛ ولى گروهى قدر آن را نمى
 :67شأن نزول آیة 

جویبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: ]اهل مکه[ گفتند: اي  -823
به شدن ما نمیشود به جز اینکه میترسیم مردم ما را بربایند و  محمد! هیچ چیز مانع مسلمان
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سرعت نابود کنند چون مشرکان عرب تعدادشان از ما به مراتب بیشتر است به محض 
  .ایم ما را میربایند، همة ما ناشتایي یک نفر آنها هستمپذیرفته اینکه آگاه شوند ما دین تو را

ً »پس خداي عزوجل  نا  .را نازل کرد« أوََلَمْ یرَوْا أنََّا جَعَلْنَا حَرَماً آم 

ا جَاءَهُ ألَیَْسَ فِي جَهَنَّمَ  ِ لمََّ ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ باِلْحَق  نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ مَثوًْى  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
 ﴾۶۸لِلْكَافِرِینَ﴿

تر از کسي که بر الله دروغ ببندد یا چون حق نزد او آید آنرا تکذیب کند؟ آیا و کیست ظالم
 (۶٨)در جهنم جایگاهي براي کافران نیست؟ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .قرآن که کتاب راستین است .دین حق اسلام«: الْحَقّ  »

 تفسیر:
اضافه كردن هر چیزى به دین، افترا و بدترین ظلم  .زیاد پذیرفت وحى را باید بدون كم و

تر  کس ظالمدین حق و رسالت محمدي را تکذیب کند هیچواقعیت امر اینست کسیکه  .است
تعالي کافر شود، پیامبرش را تکذیب نماید و با  یقیناً براي کسي که به حق .باشداز آن نمي 

 .یگاهي در آتش دوزخ مقرّر داشته شده استدین و دوستانش بستیزد، منزل و جا

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ﴿  ﴾۶۹وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِیناَ لنَهَْدِیَنَّهُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ اللََّّ
و کساني که براي ]به دست آوردن خشنودي[ ما ]با جان و مال[ کوشیدند، بي تردید آنان را 

کمال، کرامت، بهشت و مقام قرب[ راهنمایي مي کنیم؛ به راه هاي خود ]راه رشد، سعادت، 
 (۶۹).و یقیناً خدا با نیکوکاران است

 تفسیر:
هدف از آن هر گونه جهاد و تلاشي است که در راه در راه ما جهاد کردند «: جَاهَدُوا ف ینَا»

یَنَّهُمْ » .الله متعال و براي رضایت او و به منظور خدمت به دین مقدس اسلام انجام پذیرد  «:لَنَهْد 
 ً  راه «:سُبلَُنَا» .رسانیمایشان را هدایت میدهیم و رهنمود میگردانیم و به خیر و حق مي  قطعا

 .هاي منتهي به خودمان
در مراد افزایش هدایت و توفیق  .اللهسوي الله و وصول به رضایتهاي حرکت و سیر بهراه

 .(76/  ، مریم17محمّد /  :خیرات و حسنات است )سوره هاي
ن ینَ » َ لمََعَ الْمُحْس  )و هر آئینه خدا با نیکوکاران است، یعني حمایت و نصرت « ﴾69﴿وَإ نَّ اللَّ

 « ترجمه معاني قرآن») .خداي تعالي با نیکوکاران مي باشد
ان بلي! الله سبحان و تعالي با آن بندگاني است که به درجۀ احسان رسیده باشند؛ یعني ایش

را حفظ میکند، مورد تأیید وعنایتش قرار میدهد، به دوستي بر میگزیند واین همراهي 
 .بخصوص اي است که براي اولیاي ابرارش میسّر است
کسانیکه در راه الله متعال محنت و  مفسر تفسیر کابلي در تفسیر آیه مبارکه مي نویسد:

زحمت میکشند و به مجاهدات متنوعه سرگرم و مصروف مي باشند الله تعالي به آنها نور 
و رضاي خود و یا جنت را مي فهماند پس  بصیرت خاصي عطا میفرماید و راهاي قرب

نها هر قدر که در ریاضیات و مجاهدات ترقي میکنند همانقدر درجه معرفت و انکشاف آ
 .بلند شده میرود و سخناني را میفهمند که دیگران آنرا احساس نتوانند کرد

 .«یعلم ما لم علم الله بما علم، ورثه عمل من»است:  آمده شریف در حدیث
مي وي  نمیداند به را که آنچه کند، خداوند متعال علم میداند عمل که آنچه بههر کس »

 .«بخشاید
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یا ابو سلیمان دمشقي یکي از مشایخ بزرگ عرفان در اواخر سده دوم و  ن دارانيابوسلیما
 با کفار نیست کریمه، فقط جنگیدن مراد از جهاد در آیه» اوایل سده سوم هجري مینویسد:

 و در رأس ستمگران اندیشان، سرکوببا باطل  الله متعال، مبارزه دین دادنیاري  بلکه
 .«است تعالي حق در طاعتبا نفس  از منکر و مجاهده و نهي معروفهمه، امر به 

تلاش لازم است و باید گام اوّل را خود انسان براى رسیدن به هدایت مخصوص الهى، 
 .بردارد

در بسیاري اوقات، یك گام و یك لحظه تلاش خالصانه، هدایت و نجات ابدى را به دنبال 
هاى به یاد داشته باشید: راه .دهد، خلوص نیت است ها ارزش مىآنچه به تلاش .دارد

 .هاى الله متعال اطمینان داشته باشیمدهوما باید به وع .وصول به قرب الهى، محدودیتّى ندارد
اى ضعیف، یعنى رسیدن انسان به همه چیز خداوند، هم همراه بودن خداى بزرگ با بنده

  .گیردراه قرب را به مانشان میدهد و هم تا رسیدن به مقصد، دست ما را مى
 

 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
 

 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره روم
 (21) –جزء 

 .سورۀ روم در مکه نازل شده وداراي شصت آيه وشش رکوع مي باشد

 :تسميه‌وجه

 از پيروزي خبر دادن و سپس بدست فارسيان روميان شکست با بيان افتتاح سبببه سوره اين

﴾‌1الم﴿»‌طوريکه خداوند متعال ميفرمايد:.شد ناميده« روم»سال،  چند بعد از گذشت آنان

ومُ﴿ ‌«﴾3﴾‌فيِ‌أدَْنىَ‌الْْرَْضِ‌وَهُمْ‌مِنْ‌بعَْدِ‌غَلَبِهِمْ‌سَيَغْلِبوُنَ﴿2غُلِبتَِ‌الرُّ
 که تاس کريم قرآن از معجزات يکي اينالبته  .باشدو آن هم بعضى از معجزات قرآن مى 

 .پيوندندمي  واقعيت به دهد که خبر مي ايآينده غيبي رخداد هاي از وقوع

‌روم:

نام اقوامى از انسانهاست كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگى ميكنند، در آن ايام روم 

اين اقوام امپراطورى بزرگ و وسيعى راتشكيل داده بودند، به طورى كه دامنه آن تا حدود 

 .( توسعه يافته بود...شامات )سوريه، فلسطين، اردن، لبنان

 با‌سورۀ‌قبلي:روم‌ارتباط‌سورۀ‌

عنكبوت، الله تعالي از اشخاصي كه در راه او جهاد نموده اند تقدير نموده و  ۀدر پايان سور

به اجمال و اختصار از آن بحث بعمل آورده بود و اينك در آغاز سورۀ روم به تفصيلش مى 

 .شروع مي شوند« الم»هر دو سوره با حروف مقطع  .پردازد

سال  9تا  3سوره ي روم به اثبات و خبر از پيروزي روميان بر فارس در جنگ در مدت 

و دلايل يکتايي و قدرت الهي در هستي، انديشيدن در آفرينش آسمانها و زمين، پند گيري از 

و اين که: مشركان ناتوانند و  فرجام بي باوران و منکران عصر هاي گوناگون مي پردازد؛

سپس  .براي روز قيامت نه سودي کسب کرده اند و نه مي توانند ضرري از خود دفع نمايند

راه نيکان و بدان را با هم مي سنجند و فايده ي ايمان و زيان شرک و کفر روشن تر مي 

‌.گردد

‌تعداد‌آيات،‌کلمات‌و‌حروف‌سورۀ‌روم:

طوريکه در فوق هم ياد اين سوره  پس از سوره ی انشقاق، نازل شده ،و  :قبل از همه بايد گفت که

آن به هشتصدونوزده کلمه  آور شديم که سورۀ روم داراي شصت آيه بوده و تعداد کلمات

)ملاحظه: .وچهار حرف ميرسد هزاروپانصدوسيميرسد، وتعداد حروف سورۀ روم به 

در طريق حساب و نوع قرائت  قرآن سوره هايو حروف  تعداد کلماتشمارش اقوال در 

 (.تفاصيل آنرا ميتوان در سوره فاطر مطالعه فرمايد .متفاوت اند

همچنان سوره روم با حروف مقطعه آغاز شده و از سور مثاني مي باشد مثاني سوره هايي 

هستند که بعد از سور مئين قرار گرفته اند و زير صد آيه دارند مانند اينکه سور مئين مبادي 

اشند و توالي آن مثاني آن فرض شده اند سوره هاي مثاني عبارتند از: احزاب و حجّ و ب

قصص و نمل و نور و انفال و مريم و عنکبوت و روم و يس و فرقان و حجر و رعد و سبأ 

 .(313، ص 1)التمهيد في علوم القرآن، ج .و فاطر و إبراهيم و ص و محمد و لقمان و زمر

 :روم‌محتواي‌و‌موضوعات‌سورۀ

 ى روم در مکه معظمه نازل شده است و همان اهدافى را دارا مي باشد که ساير سوره -

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

267 

 (30) –روم سورهٔ 

ى اسلامى را به طور کلى و در هاي مکى آن را دنبال ميکنند؛ يعنى مسائل عقيدهه سور

اى وسيع يعنى ايمان به توحيد و نبوت و معاد و پاداش را مورد بحث و بررسى قرار دايره

 .دهدمى

که قرآن عظيم الشأن .پيشگويى در رابطه با حوادثي بسيار مهم آغاز شده است باه سور -

اين خبر عبارت است از پيروزى روم بر  .قبل از وقوع اين حوادث از آن خبر داده است

خبرداده  کريم وطوريکه قرآن .فارس در جنگى که به زودى در بين آن دو در ميگيرد

 .ترتيب پيشگويى تحقق يافتبود، همانطور اتفاق افتاد و بدين

ترين دليل برصدق محمد صلىّ اّللّ عليه وسلمّ است  اين خبر از جملۀ ظاهرترين و روشن

و دليل است بر اين که وحى نازل شده بر او صادق است، و از بزرگترين معجزات قرآن 

 .آيدبه شمار مى

قابله بين حزب رحمان و حزب شيطان به بحث گرفته شده است، در سورۀ روم مبحث م -

طوريکه اين مبارزه از قديم الايام وجود داشت و در طول زمان ادامه داشته است، 

ومادامى که حق و باطل و خير و شر موجود است اين مقابله و مبارزه برقرار است، 

نور الهي و ستيز با  ومادام که شيطان ياران وهواداران خود را براى خاموش کردن

 .کند، اين ستيز برقرار استپيامبران بسيج مى

اى که در آيات، دلايل و شواهد را بر پيروزى حق بر باطل ارائه داده، پيروزى و غلبه

باشد و سنت  و اين سنت خداوند متعال مى .هاى متفاوت تحقق يافته استقرون و زمان 

 .خداي متعال را تبديلى نيست

همچنان به بحث در باره روز قيامت وحوادث روز رستاخيز و سرنوشت شوم سورۀ روم  -

ها مسرورند  که در آن روز مؤمنان در باغ .اهل کفر و گمراهى در آن روز پرداخته است

و مجرمان و تبهکاران در عذاب درگيرند، که سرنوشت نهايى نيکان وتبهکاران چنين 

اران نيز به آن سر انجام شوم محتوم گرفتار وسرانجام نيک ازآن نيکوکاران و تبهک .است

 .آيندمى

ى دليل بر عظمت خداى يگانه و پايدار، بعضى از شواهد سورۀ روم به منظور اقامه -

موجود در جهان هستى و دلايل غيبى که گوياى قدرت و يگانگى خدا بوده وگردنکشان 

و براى  .رائه داده استروند، ا در مقابلش سرافکنده و بزرگان در پيشگاهش به سجده مى

هاى درخشان آورده  پرستان مثالجدا کردن و متمايز ساختن حزب رحمان از حزب بت 

 .است

ى کفار قريش خاتمه يافته است، قريشى که آيات و برحذر داشتن سورۀ روم با بحث درباره -

فتند؛ براى آنان سودى نداشت و هر اندازه دلايل درخشان و قطعى ديدند، پند و عبرت نگر

 .ديدندچون بسان مردگان نه شنيدند ونه مى 

تمام اين مباحث به خاطر تسلى خاطر پيامبران در قبال آزار مشرکين و پيشه کردن صبر و 

 .تفسير صفوة التفاسير() .شکيبايى به منظور رسيدن به پيروزى آمده است
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‌«روم»ترجمه‌و‌تفسير‌سورۀ‌
حْمَنِ‌ ِ‌الرَّ حِيمِ‌بِسْمِ‌اللََّّ ‌الرَّ

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱الم﴿
 (۱).سماء يا اسرار کتاب الهي است(أ)اشاره به  .شودمي خوانده« الف، لام، ميم»اين کلمه 

 تفسير:

درمورد تفسير حروف  .آغاز گرديده است« الف و لام و ميم»اين سوره با حـروف مقطعۀ 

 مينويسد که: ارجح اقوال اين است« في ظلال القرآن»مقطّعه شيخ سيد قطب درتفسير خويش 

از همچون  -از جمله اين سوره آن  -که اين قرآن  مردمان را توجّه ميدهد به اين تعاليکه الله 

، قرآن شناسند، و با وجود اين، حروفي کـه عرب ها آنها را ميحروفي فراهم آمده است

سان قرآن را بسازند، در حاليکه اين ه توانند ب ، و آنان نمياي براي ايشان استمعجزه

‌.حروف در دسترس آنان است و زبان ايشان از آنها ساخته و پرداخته گرديده است

‌:‌5–‌1شأن‌نزول‌آيات‌

ترمذي از ابو سعيد )روايت کرده است: همزمان با روز بدر روم بر فارس غلبه  -824

﴾ غُلِبتَِ 1الم﴿»پس .حال ساختحاصل کرد و آن پيروزي مسلمانان را خوش و خوش

ومُ﴿ ن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِبوُنَ﴿2الرُّ ِ الْأمَْرُ مِن 3﴾ فِي أدَْنَى الْأرَْضِ وَهُم مِّ ﴾ فيِ بضِْعِ سِنِينَ لَِِّ

ِ 4قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيوْمَئذٍِّ يفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ﴿  .نازل شد «﴾ بِنصَْرِ اللَّّ

در اين  27876سعود به همين معني روايت کرده است )طبري ابن جرير از ابن م -825

 .(.اسناد ميان شعبي و ابن عباس ارسال است

ابن ابوحاتم از ابن شهاب روايت ميکند: در مکه قبل از هجرت رسول الله، مشرکان  -826

ها يقين دارند که اهل کتاب اند، مجوس بر آنها با مسلمانان بحث ميکردند و ميگفتند: رومي 

 .بر ما پيروز ميشويد ،پيروز شد، شما گمان ميکنيد با کتابي که به پيغمبرتان نازل شده است

پس همانگونه که مجوس روم را که اهل کتاب اند مغلوب ساخت، ما هم شما را شکست مي 

ومُ 1الم﴿»آنگاه خداي عزوجل  .دهيم  .را نازل کرد «﴾ غُلِبتَِ الرُّ

 خوانندگان‌گرامي!

 .( موضوع خبردادن ازغيب مورد بحث قرارگرفته است7الي1متبرکه)درآيات 

ومُ﴿  ﴾۲غُلِبتَِ‌الرُّ
 (۲).ها مغلوب شدند )شکست خوردند(رومي

‌تفسير:

ومُ » ً به ديانت مسيحي بودند و پادشاه شان در عصر نبوّت  «:الرُّ  پيامبرملتّ روم اساسا

در ضمن بايد گفت که: حکومت  .داشتهر قل نام وار اسلام محمّد صلي الله عليه وسلمّ، گبزر

بيزانس، نام حكومتى بود که در زمان خويش بر مناطق و سيعي از سرزمين هاي اروپا، 

فريقا و قسمتى از ايتاليا مسلطّ بود، اين امپراطورى با امپراطورى فارس در وخت أآسيا و 

 .خود قدرت هاي بزرگي را در جهان تشکيل ميداد

 فرزند اسحاق فرزند عيص روماز نسل  روميان»ش مي نويسد که: کثير در تفسير خويابن 

 .«اندبوده نصرانيت فرزند ابراهيم عليه السلام اند و بر دين

  کتاب لـاه که ( بودند بر روميان)مجوسي پرست آتش که فارسيان» مفسران مي نويسند که:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

269 

 (30) –روم سورهٔ 

 اکرم صلي الله عليه وسلم  رسول از هجرت قبل البته چند سال واقعه بودند، پيروز شدند و اين

بعد از پيروزي فارسان به روميان، مشرکين طعنه آور به  .مدينۀ منوره به وقوع پيوست به

و ما باشيد گفتند: شما و اهل روم داراى کتاب مى  ياران پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ مى

و  .اندناخوانده کتاب هستيم، برادران ما در فارس بر برادران شما يعنى روميان پيروز شده

 کشيدند اما مسلمانانمي مسلمانانخ رُ  را به پيروزي بدين ترتيب، اين .آييمما بر شما غالب مى 

 .بودند انجيل آسماني کتاب اهل آنان پيروز شوند چراکه بر فارسيان روميان داشتند که دوست

ى فرموده است: خدا چشم شما را روشن نفرمايد! آنگاه آيه« صديق»در اين مورد ابوبکر

 .نازل شد فيِ بضِْعِ سِنيِنَ « وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِبوُنَ »

حضرت ابوبکر صديق اين خوشحالي وخرسندي مشرکين مکه را در پيروزي فارس ها با 

الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول .گذاشت صلي الله عليه وسلم درميان رسول الله

 .«شوندپيروز مي  بر فارسيان زوديبه روميان  که بدان»

 بگذار پس ما وخود ميعادي او گفتند: ميان به مشرکان .داد مشرکان او اين خبر را به آنگاه

ما بدهيد و اگر  تعداد شتر به ...و اين ...شد، اين مسلم يانفارسما در مورد پيروزي  اگرسخن

 چنين .دهيمشما مي تعداد شتر به ...واين ..پيروز شدند، اين شما راست برآمد و روميان سخن

خود و  را ميان سال کردند و ابوبکر صديق ميعاد پنج شرط بندي ،با ابوبکر صديقبود که 

 سال ميعاد را تا نه صلي الله عليه وسلم اين اکرم دستور رسولبه  سپس .شرط قرار دادآنان 

 .پيروز شدند بر فارسيان نوبت در اين روميان بود که مدت اين داد و با گذشت افزايش

ابوبکر صديق  قتاده، شرط بندي قول به»مفسر مشهور جهان اسلام ميفرمايد:  شيخ امام نسفي

 رحمه الله عليهما، محمد و امام ابو حنيفه امام مذهب قمار بود ولياز تحريم  قبل با مشرکان

و کفار  مسلمانان ميان ـ در دار حرب فاسد ـ مانند عقد ربا و غير آن عقدهاي که است اين

)تفسير انوار  .«اندکرده استدلال عقدهايي چنين بر صحت داستان همين بهايشان  .ايز استج

 .القرآن(

‌﴾۳فِي‌أدَْنىَ‌الْْرَْضِ‌وَهُمْ‌مِنْ‌بَعْدِ‌غَلَبِهِمْ‌سَيَغْلِبوُنَ﴿
در نزديک ترين سرزمين ]خود به حجاز که نواحي شام است[، و آنان پس از شکستشان به 

 (٣).خواهند شد زودي پيروز

 تفسير:

باشند که اين آيات از جمله آيات درخشانى مى :ابو سعوددر تفسير آين آيه مبارکه می نويسد

آمده  لّ بر صدق نبوت رسول الله صلىّ اّللّ عليه وسلمّ واين که قرآن از جانب خداى عز وج

حدى از آن آگاه أاست، گواه است؛ زيرا ازغيبى خبر داده است که جز دانا وباخبر به غيب 

 .(۴/۱٧۶)ابو سعود .نيست، و جريان مطابق خبر اتفاق افتاد

دق نبوت پيامبر صلىّ اّللّ عليه صِ امام بيضاوى در اين مورد ميفرمايد: اين آيه از جمله دلايل 

 .(۲/۱۰٣)تفسير بيضاوى .استوسلمّ است؛چون ازغيب خبرداده

‌شأن‌نزول:
 مطالعه‌گننده‌گرامي!

 ي روم به پيروزي روميان بر ايرانور شديم: آيات ابتدايي سورهآطوريکه در فوق هم ياد 

و روم فارس »در اين مورد علامه عبدالرحمن سعدي در تفسير خود مينويسد:  .دارد اشاره

در آن زمان قدرتمندترين دولت هاي روي زمين بودند و چون رقيب يکديگر بودند و جنگ 

 .ميگرفتهايي ميان آنها در 
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فارسي ها مشرک و آتش پرست و رومي ها اهل کتاب بودند و به تورات و انجيل نسبت داده 

 .مي شدند، و آنها از فارس ها به مسلمانان نزديکتر بودند

بنابر اين مسلمانان دوست داشتند که آنها بر فارس ها پيروز شوند، و مشرکين از آن جا که 

دوست داشتند فارس ها روميان را شکست دهند و بر در شرک با فارس ها اشتراک داشتند 

پس فارس ها بر رومي ها پيروز گرديدند اما همه ي سلطنت آنان را  .آنها پيروز شوند

نتوانستند تصرف کنند، بلکه آن بخش از سرزمين آنها را تصرف کردند که به سرزمين 

 .مانان غمگين گشتندبنابراين مشرکين مکه خوشحال شدند و مسل .فارس ها نزديک تر بود

 پس الله متعال به آنها خبر داد و آنان را وعده داد که به زودي روميان فارس ها را شکست 

 .«خواهند داد و بر آنان پيروز خواهند شد

ابن ابوحاتم از ابن شهاب »مي آورد: « اسباب النزول»امام سيوطي رحمه الله در کتاب 

الله مشرکان با مسلمانان بحث ميکردند و ميگفتند: روايت ميکند: درمکه قبل از هجرت رسول 

ها يقين دارند که اهل کتابند، مجوس برآنها پيروز شد، شما گمان ميکنيد با کتابي که رومي 

پس همانگونه که مجوس روم را که  .شويد بر پيغمبرتان نازل شده است بر ما پيروز مي

آنگاه خداي عزوجل آيات زير را  .دهيماهل کتابند مغلوب ساخت، ما هم شما را شکست مي

 نازل فرمود:

ومُ﴿1الم﴿» ﴾ فِي بضِْعِ سِنيِنَ 3﴾ فِي أدَْنىَ الْأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبهِِمْ سَيَغْلِبوُنَ﴿2﴾ غُلِبتَِ الرُّ

ِ الْأمَْرُ  ِ ينَْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَهوَُ 4مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيوَْمَئذٍِّ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ﴿ لَِِّ ﴾ بِنصَْرِ اللَّّ

حِيمُ﴿ ُ وَعْدهَُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلمَُونَ﴿5الْعزَِيزُ الرَّ ِ لَا يخُْلِفُ اللَّّ -1)روم  «﴾6﴾ وَعْدَ اللَّّ

وآنان پس از شکستشان پيروز  .در نزديکترين سرزمين .شکست خوردندروميان »يعني:  .(6

پيش از اين و پس از اين، حکم از آن خداست و آن روز  .در عرض چند سال .خواهند شد

اي است که خدا اين وعده .به نصرت و ياري خداوند .مؤمنان به ياري خدا شادمان شوند

 .«دانندکند؛ ولي بيشتر مردم نمي  اش تخلفّ نميکرده؛ و خداوند هرگز از وعده

ِ‌الْْمَْرُ‌مِنْ‌قَبْلُ‌وَمِنْ‌بَعْدُ‌وَيَوْمَئذٍِ‌يفَْرَحُ‌الْمُؤْمِنوُنَ﴿ ‌﴾۴فِي‌بضِْعِ‌سِنِينَ‌لِِلَّّ
فرجام کار و فرمان، پيش از اين و پس از اين از الله أست، و آن روز  .در چند سال )آينده(

‌(۴).شوندمؤمنان خوشحال مي 

‌تفسير:

 .به عددى گفته مي شود که در ما بين سه و نه باشد‌:«عبضِْ‌»

هاي اندکي بين ده سال تا سه سال، به وقوع اين پيروزي و تسلطّ، عنقريب در ظرف سال 

امّا تدبير همه امور، پيش از پيروزي فارس بر روم و بعد از پيروزي روم بر  .پيونددمي 

 .فارس، خصوص الله تعالي است

شکريان دو سپاه يکبار ديگر وارد ميدان جنگ شدند، اينبار روميان بر فارس در سال هفتم ل

 .ها در جنگ غالب شدند، مسلمانان از اين پيروزي بي نهايت مسرور شدند

ِ الَْأمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَ مِنْ بَعْدُ » :چه زيبا است که الله تعالي ميفرمايد  : روم(4) «لِِّٰ

پس تمام اينها به امر  .باشدو بعد از غلبه از آن الله تعالي مى فرمان اول و آخر، قبل از غلبه 

 .پذير نيستو هيچ جزئى از آن دو بدون قضاى او تحقق .افتد ى او اتفاق مىو اراده

شد  نازل در زماني آيات نويسد: اين، ميهروي مفسر تفسير انوار القرآن، عبدالرؤف مخلص

 نقاط سرزمين ترينو دور دست  جزيره شام، سرزمين )شاپور( بر سرزمينفارس  شاه که

ببردو  پناه قسطنطنيه مجبور شد تا به امپراطور روم هرقل طوريکه بود به شده غالب روم
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 ۀسور بعد از نزول سال اما هفت .شاپور قرارداشت در محاصره قلعه در آن طولاني او مدتي

 که «نينوا» نامبه  در محلي فارس برسپاه روم سپاه ( بود کهم627) سالدر اً دقيق روم، يعني

 خوردند و پيشگويي سختي شکست پيروز شد، فارسيان است شده واقع بر سر رودخانه دجله

 .پيوستتحََققُْ  به کريم قرآن

 پذير است تحََققُْ ابن جوزى فرموده  است: يعنى پيروزى و شکست به فرمان و قضاى خدا 

ابن کثير مي نويسد که: اين پيروزي مصادف بود به روز غزوه بدر، طوريکه همچنان ابن 

 .پرستان و آتش پرستان بود عباس)رض( گفته است: روز بدر روز شکست بت

حِيمُ﴿ ِ‌ينَْصُرُ‌مَنْ‌يشََاءُ‌وَهُوَ‌الْعَزِيزُ‌الرَّ ‌﴾۵بِنَصْرِ‌اللََّّ
دهد هر کس را که بخواهد نصرت مي  .ها را بر فارس( الله )رومي به سبب نصرت و ياري

 (۵).و او غالبِ مهربان است

 تفسير:

‌.هاى صادقانه و محققّ آن استهاى اعجاز قرآن، پيشگويىيكى از نشانه

است، با يك شكست، نبايد مأيوس شويم، بايد درهردو حالت چه در «‌سَيغَْلِبوُنَ‌‌-‌غُلِبتَِ‌»

هم پيروزى را از او  .ها، محوريتّ توحيد را نبايد فراموش کنيم وچه در شكستها  پيروزى

 .بدانيم و هم ساز و برگ نظامى را

ت‌و‌رحمت‌اوست  :دليل‌نصرت‌الهى،‌عز 
هر که از بندگانش را که بخواهد پيروزي مي  در اين هيچ جاي شکي نيست که الله تعالي

اوذات باعزّتي است که بااعمال غلبه قهر  .بخشد وهرکه رابخواهد به حالش رها ميسازد

بر مخلوقات طالب رحمت مهربان است و  .ميکند وبا حکمش امور رامقدرّ ساخته است

 .رحمت وي همه چيزها را فرا گرفته است

واقعاً! وعدۀ الهي به وقوع پيوست، اهل روم بعد از چند سال بر فارس پيروزي يافتند و 

 .امر شادمان شدند تعالي به اينبندگان مؤمن حق 

 است هاييها و پيرايشآرايش همان دارد، ظاهر آن دنيا ظاهر و باطني همچنان بايد گفت که:

و  دنيا پل زندگي که است اين آناند و باطندلبسته دانند و بدانرا مي آن دنيا پرست جهال که

نبايد فراموش  باشد پسمي  در آخرت ملو کاحقيقي و زندگي است حقيقت سوي به گذرگاهي

 .خويش توشه گرفتآخرت  براي صالح و عمل کنيم که در دنيا از طاعت

‌أكَْثرََ‌النَّاسِ‌لَا‌يَعْلمَُونَ﴿ ُ‌وَعْدَهُ‌وَلَكِنَّ ِ‌لَا‌يخُْلِفُ‌اللََّّ ‌﴾۶وَعْدَ‌اللََّّ
مردم )از اين حقيقت( آگاه اين وعده الله ست که خدا هرگز خلاف وعده نکند، و ليکن اکثر 

 (۶).نيستند

 تفسير:

ها، يا عجز است يا جهل و يا پشيمانى، كه خداوند از بايد گفت که: سرچشمه تخلفّ ازوعده

بد ازجمله عمل بد محسوب ۀ درضمن بايد گفت که: خلاف ورزيدن از وعد .آنها منزّه است

ه ملاك نيست؛ دانش، ايمان اكثريتّ هميش .ميشود ولي مخالفت با وعيد، نوعى رحمت است

 .و تعهّد مهم است

تعالي بندگان مؤمنش را طور مؤکّد به پيروزي روميان نصراني اهل کتاب بر اهل  حق

دانند که وعدۀ خداوند متعال به  پرست وعده داد، امّا بيشتر کافران قريش نميفارس بت 

 .بندگانش حقّ است
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نْياَ‌وَهُمْ‌عَنِ‌الْْخِرَةِ‌هُمْ‌غَافلِوُنَ﴿يَعْلمَُونَ‌ظَاهِرًا‌مِنَ‌الْحَياَةِ‌  ﴾۷الدُّ
‌(٧).دانند و ايشان از آخرت غافلند فقط ظاهرى از زندگانى دنيا را مى

 تفسير:

نَ الْحَياةِ الدُّنْيا»هدف اساسي از جمله  در آيه مبارکه اين است که شناخت آنان ‌«:ظَاهِراً مِّ

اي از برداشت ايشان اززندگي، مجموعه درباره جهان بي نهايت سطحي و اندک است و

 .خور و خواب و سرگرمي ها و لذاّت زودگذر است

 خوانندگان‌گرامي!

نگرى وتوجّه نكردن به ماوراى ماديّات، ملاک انحراف ونوعى از جهل کوتاه بيني، سطحى 

 و .متعمقدر اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان بايد  .که در برخي از انسانها وجود دارد

 .باشد، نه ظاهر بين و غافل باريک بين

بنابر همين  .دنيا بد نيست، ولي بايد متوجه باشيم که غفلت از آخرت بي نهايت بد وگناه است

منطق است که: علم به ظواهرِ دنياى مادىّ بدون توجّه به آخرت، مورد انتقاد سخت شرع 

 .مقدس اسلام قرار گرفته است

و چيزي  .دنيا ظاهر و باطنى دارد و آخرت، باطن دنياستدر اين هيچ جاي شکي نيست که: 

 .واضح است که: توجّه پيش ازحد به ظواهر دنيا، سبب غفلت انسان ها از آخرت مي گردد

 :لطيفه

يعْلَمُونَ »مفسر شهير جهان اسلام شيخ جار الله زمخشرى در تفسير خويش در مورد جمله 

ً مِنَ الَْحَيٰاةِ الَدُّنْيٰا﴿ مبارکه فهميده ميشود که: دنيا داراى  ۀمينويسد: از فحواي آي «﴾7ظٰاهِرا

گيرى ظاهر آن است که ابلهان )احمقان( به آن آشنا هستند از قبيل بهره .باشدظاهر وباطنى مى

و باطن و حقيقتش گذرگاهى است براى آخرت، در دنيا براى آخرت  .ازخوبي ها و لذائذ آن

کشاف -)تفسير  .پردازند گيرند و در اين راستا به طاعت و اعمال نيکو مىتوشه مى

٣/٣۶۸.). 

 خوانندگان‌گرامي!

( در مورد واداشتن به تفکرو انديشيدن، اثبات زنده شدن در جهان 16الي  8)متبرکه در آيات 

 .ت به سوي الله، بحث بعمل آمده استآخرت و بازگش

ِ‌وَأَ‌ ‌باِلْحَق  ُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضَ‌وَمَا‌بَيْنهَُمَا‌إلِاَّ جَلٍ‌أوََلَمْ‌يَتفََكَّرُوا‌فيِ‌أنَْفسُِهِمْ‌مَا‌خَلَقَ‌اللََّّ

‌كَثِيرًا‌مِنَ‌النَّاسِ‌بلِِقاَءِ‌رَب ِهِمْ‌لَكَافرُِونَ﴿ ى‌وَإنَِّ ‌﴾۸مُسَمًّ
خود فکر نکردند كه الله آسمانها و زمين و آنچه را ميان آن دو است، جز به آيا آنها در دل 

حق و براي زمان معيني نيافريده، ولي بسياري از مردم )رستاخيز و( لقاي پروردگارشان 

 (۸).را منكرند

‌تفسير:
انديشند؟ آيا درباره خودفکر نمي کنند تا دريابند آيا با خود نمي «:أوَلَمْ يتفَکََّرُوا فيِ أنَفسُِهِمْ؟»

 انجامد؟ کنند و سرنوشت ايشان به کجا مياند و چه ميکه چه کرده

در آيۀ مبارکه برخي از مفسران ميفرمايند که آنان حتي در  «:فِي أنَفسُِهِمْ »در بارۀ جملۀ 

 .عالم صغير ميباشد حتي فکر نمي کنندباره اسرار وجود و خلقت انساني خويش که بمثابه 

 و نشان ميدهد که  .کند امام قرطبى ميفرمايد که: اين بيان به فناپذيرى و ناپايدارى اشاره مى

 آيد و بدکار دهد که نيکوکار به پاداش نايل مى و نشان مى .هر مخلوقى اجلى معين دارد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

273 

 (30) –روم سورهٔ 

 (.۱۴/٩)تفسير امام قرطبى  .بيندمجازات مى 

 .تفكّر، داروى بسياري از امراض واز جمله دواي غفلت است که: بايد گفت

فكرى، ى بى ى فكر سالم، ايمان به حقاّنيّت و هدف دارى هستى و آخرت است و نتيجهنتيجه

 .كفر و انكار روز جز است

‌مِنْهُمْ‌أوََلَمْ‌يسَِيرُوا‌فيِ‌الْْرَْضِ‌فَيَنْظُرُوا‌كَيْفَ‌كَانَ‌عَاقِبةَُ‌الَّذِينَ‌مِنْ‌ قَبْلِهِمْ‌كَانوُا‌أشََدَّ

ا‌عَمَرُوهَا‌وَجَاءَتهُْمْ‌رُسُلهُُمْ‌باِلْبَي ِناَتِ‌فمََا‌كَانَ‌ ةً‌وَأثَاَرُوا‌الْْرَْضَ‌وَعَمَرُوهَا‌أكَْثرََ‌مِمَّ قوَُّ

ُ‌لِيَظْلِمَهُمْ‌وَلَكِنْ‌كَانوُا‌أنَْفسَُهُمْ‌يظَْلِمُونَ﴿ ‌﴾۹اللََّّ
ند كه بنگرند چگونه بوده است سرانجام كسانى كه پيش از اآيا در زمين سير و سفر نكرده

و زمين را بهتر کاويدند و زير و رو کردند و آن  آنان بودند آنان از ايشان نيرومندتر بودند

سوي آنان  ها بهو پيغمبرانشان با معجزه .اند، آباد نمودندرا بيشتر از آنچه )ايشان( آباد کرده

 (٩).آمدند، پس الله بر آن نبود که بر آنان ظلم کند، بلکه آنها خود در حق خويش ظلم ميکردند

 تفسير:

امام بيضاوى رحمه الله عليه ميفرمايد که: در آيه مبارکه سرزنش مردم مکه درک ميشود که 

ترين وضع را داشتند؛ زيرا ميکردند، درحاليکه ضعيفبه دنيا مغرور گشته و به آن افتخار 

محور قدرت بر وسعت و فراخى سرزمين و تسلط بر مردم و تصرف وحکمرانى و آبادانى 

آب باشد، در حالى که آنها ضعيف و درمانده بودند و در درياى بىها مى  و عمران سرزمين

 (۲/۱۰٣اوى )تفسير بيض .و علف که هيچ اهميتى نداشت، سکونت داشتند

پيامبران الهي دلايل قاطع و براهين روشني را که به الوهيت  «:وَ جٰاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبيَنٰاتِ »

خداوند متعال دلالت داشت با خود آوردند، اما آنان ارمغان پيامبران را رد کرده به تکذيب 

 .د و در هم کوبيدخداوند آنان را هلاک نمو .شان پرداختند و به ايشان مقابله کردند

ُ لِيظْلِمَهُمْ » تعالي با اين کار بر آنان ستم نکرد؛ زيرا مستحقّ عذاب امّا حق «: فَمٰا کٰانَ اَللّّٰ

و در نتيجه مستحق هلاک  .هاي خويش ستم روا داشتندبودند و خود با کفر و تکذيب بر نفس 

 .و نابودى شدند

هاى شناخت، بسياري تجارب ديگران، از راهريخ بشري، سير و سفر و استفاده از أمطالعۀ ت

از مواردي است که انسان از عمل به آنها منع شده است، آگاهى از تاريخ و فلسفۀ آن و 

قبل از اسلام، تمدنّ  .دهد آشنايى با سرنوشت اقوام پيشين، انسان را از ظاهر بينى نجات مى

 تعالي غضب كند، هيچ قومى با هيچ اگر الله .اندهاى بزرگى پديدار شده و نابود شدهو قدرت 

هاى بزرگ، عامل باز  توجّه به هلاكت و نابودى قدرت .قدرتى،تاب مقاومت به آنراندارد

خداوند متعال ذاتي عادل و مهربان است؛ عامل اصلى هلاكت اقوام  .ى غرور استدارنده

 .پيشين، خود آنان هستند

قوام از دساتير کتاب الله وسنت رسول الله عامل اصلي هلاکت آنان سرپيچى و بغاوت اين ا

نموده و متوجه خويش در واقعيت  به خود ظلمگران بغاوت  .م، هستندلّ صلي الله عليه وس

 .ميسازندعذاب دردناکي در دنيا وآخرت مواجه 

ِ‌وَكَانوُا‌  ﴾۱۰بِهَا‌يسَْتهَْزِئوُنَ﴿ثمَُّ‌كَانَ‌عَاقِبةََ‌الَّذِينَ‌أسََاءُوا‌السُّوأىَ‌أنَْ‌كَذَّبوُا‌بِآياَتِ‌اللََّّ
سپس سرانجام كسانى كه بد عملى كرده بودند، بدتر شد چرا كه آيات الهى را انكار و به آنها 

‌(۱۰).كردنداستهزاء مى
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 تفسير:

 كنندگان، هيچ فايده اي از كارشان جز عذاب سوء بايد گفت که: تكذيب كنندگان و مسخره

در ضمن بايد ياد آور شد که سقوط انسان داراي مراحلي است: در مر حله اول  .ندارند

سپس تكذيب، .تعبير گرديده است« أسَاؤُا السُّواى»مبارکه: گناه است به ۀ مطابق فحواي آي

 .آمده است «يسَْتهَْزِؤُنَ » .و سپس عملي تمسخر و استهزا «كَذَّبوُا»

ترين سر روي زمين، بدترين باز گشت و زشت با قوت بايد گفت که: بغاوت و فساد در

انجامي است براي يک انسان؛ زيرا آنان به الله متعال کفر ورزيده پيامبر و آيات الهي را به 

 .مسخره گرفتند و در نتيجه مستحقّ عذاب شدند

‌إلَِيْهِ‌ترُْجَعوُنَ﴿ ُ‌يَبْدَأُ‌الْخَلْقَ‌ثمَُّ‌يعُِيدُهُ‌ثمَُّ  ﴾۱۱اللََّّ
مي آفريند، سپس آنان را ]بعد از مرگشان[ باز مي گرداند، آن گاه به سوي  خدا مخلوقات را

 (۱۱).او باز گردانده مي شويد

 تفسير:

تنها و تنها پروردگار با عظمت همه مخلوقات را پديد آورده و هيچ قدرت ديگر در خلقت 

اوست که همگان را بعد از نابودي به حيات نخستين باز  .وآفرينش با او شرکت نداشته است

ميگرداند وسپس همه مردم در روز قيامت براى محاسبه و جزاي اعمال به پيشگاه او بر 

 را در برابر بدکاريشان وبدکاران نيکوکاريشانرا در قبال  نيکوکاران که در نتيجه.ميگردند

 .ميدهد مناسب جزايي

و حضور در قيامت، پروردگار با عظمت به سوى همه ما بازگشت  ه:نبايد فرموش کرد ک

ظالمين و جنايتکاران نه بينيد، مطمين سرمستى امروز به ياغي گيري و به  .اجبارى است

 .رو خويش خواهد داشت ان شا اللهدر پيش  و دشواري راانگيزى كه روزغم باشيد 

‌﴾۱۲الْمُجْرِمُونَ﴿وَيَوْمَ‌تقَوُمُ‌السَّاعَةُ‌يبُْلِسُ‌
 (۱۲).آن روز كه قيامت برپا ميشود مجرمان درنااميدي وغم و اندوه فرو ميروند

 تفسير:

مطمين  .در روز قيامت زمانيکه محکمه عدل الهي برپا مي شود، ودوسيه اعمال باز ميگردد

باشيد که: کافران از نجات مأيوس ميشوند در آن روز تبهکاران ساکت ميمانند ودليل و 

 .کنندآيد وبه هلاکت خويش يقين واعتراف پيدا ميى آنها قطع ميشود و زبانشان بند مىبهانه

 .در آن وقت ديگر هيچ دليل و عذر شان پذير فته نمي شود

مبارکه ميفرمايد: يعنى مجرمان ۀ آي «يبْلِسُ الَْمُجْرِمُونَ » ابن عباس)رض( در تفسير جمله:

امام قرطبى  .و مجاهد ميفرمايد: يعنى مجرمان مفتضح و رسوا ميشوند .نا اميد ميشوند

 .(۱۴/۱۰)تفسير قرطبى  .اى برايش نمانديعنى ساکت شد و بهانه «أبلس الرجل» ميگويد:

‌﴾۱۳شُفَعاَءُ‌وَكَانوُا‌بشُِرَكَائِهِمْ‌كَافِرِينَ﴿‌وَلَمْ‌يَكُنْ‌لَهُمْ‌مِنْ‌شُرَكَائِهِمْ‌
و نسبت به معبودهائي كه آنها را هيچ شفاعت کننده اي نيست و براى آنان از شريكانشان 

 (۱٣).شوند شريك خدا قرار داده بودند كافر مي

 تفسير:

آنها را شريک يعني در آن روز خدايان باطل کافران که در دنيا به عبادت آنها پرداختند و 

شوند يعني شفيعى ندارند که برايشان شفاعت تعالي دانستند شفيع و عذر خواه آنان نمي حق 

 آنها از شرکاتبرى کرده و شرکا نيز از آنان تبرى يعني به سرنوشت مبتلا مي شوند که:  .کند
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 .کنندمى

قوُنَ﴿ ‌﴾۱۴وَيَوْمَ‌تقَوُمُ‌السَّاعَةُ‌يوَْمَئذٍِ‌يَتفََرَّ
‌(۱۴).که قيامت برپا شود آن روز ]همه[ از هم جدا مي شوند و روزي

 تفسير:

 .شونددر روز قيامت، پاكان از ناپاكان جدا مى

قوُنَ »مراد از  به بهشت و  هايجدا شدن صف مؤمنان از صف کافران است که دست «يَتفَرََّ

 .آغازدگروهي به دوزخ ميروند و هر يک سرنوشت ابدي خود را مي

( يعني روز گردهمايى .7)شورى،  «يوَْمَ الْجَمْعِ »با در نظر داشت اينکه قيامت از يك سو 

 .( روز جدايى هم بشمار مي رود.21)صافات،  «يوَْمُ الْفصَْلِ »است ولي از سوى ديگر 

روز قيامت روز  .شوندروز قيامت، مسلمانان باور مند و کافران تکذيبگر از هم جدا مي در 

 .هاى غير الهى است د ها و دوستىپايان پيون

الِحَاتِ‌فهَُمْ‌فيِ‌رَوْضَةٍ‌يحُْبَرُونَ﴿ ا‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ ‌﴾۱۵فأَمََّ
اما کساني که ايمان آورده و کارهاي نيکه انجام داده اند، آنان را در بوستان ]سرسبز و خرم[ 

‌(۱۵).گردندميمسرور وشادمان 

‌اصطلاحات:تشريح‌لغات‌و‌

 .به باغى اطلاق مي شود که: آب و درخت فراوان داشته باشد «:رَوْضَةٍّ »

، به معناى حالت سرورى است كه آثار آن در چهره انسان ظاهر «حبر»از  «:يحُْبرَُونَ »

مي و بهجت  فرحت شامل هر نوع دارد که عام : معناييحبره»کثير ميفرمايد:  ابن.ميگردد

 .«شود

 تفسير:

از فحواي آيۀ مبارکه در مييابيم که: يگانه راه کاميابي و راه ورود به بهشت، همانا ايمان و 

 .عمل صالح است

کساني که با ايمان به الله متعال و از پيامبر صلي الله عليه وسلم اطاعت و پيروي کردند بناءً 

و آسايشي باز ميگردند و هاي پرُ از نعمت  اند، به سوي باغاي را انجام دادهو اعمال پسنديده

ها در آنجا مورد اکرام و مهمان نوازي قرار گرفته در شادماني به با برخورداري از نعمت 

  .برندسر مي 

ا‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌وَكَذَّبوُا‌بِآياَتِناَ‌وَلِقاَءِ‌الْْخِرَةِ‌فأَوُلَئكَِ‌فيِ‌الْعذَاَبِ‌مُحْضَرُونَ﴿ ‌﴾۱۶وَأمََّ
پس اين گروه در آخرت را تکذيب کرده اند،  لقايورزيده و آيات ما وو اما کساني که کفر 

 (۱۶).عذاب احضار خواهند شد

 تفسير:

تکذيب قرار  کفر ورزيده اند وآنرا موردآيات الهي و به روز قيامت سر نوشت کساني که؛ به 

را انکار نموده اند، آنان در عذاب دوزخ  و دوزخ و بهشت از مرگ پس شدن داده اند، و زنده

شوند و نه عذاب شان تخفيف  براي هميشه ماندگار مقيم خواهند بود؛ نه از آن بيرون مي

 .خواهد يافت

سرنوشت  .يگيردبايد گفت که: تكذيب آيات و قيامت، از كفر وعناد انسان ها سرچشمه م

 .انسان، در گرو عملكرد خود اومي باشد

 بصورت کل خدمت مطالعه کنندگان گرامي بايد بعرض برسانيم: که با استناد آيات قرآني و 
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مردم در قيامت به دو دسته تقسيم ميشوند: الف: مؤمنان راستکردار، از نعمت  احاديثي نبوي

نشان از شادي و سرور مالامال مي گردد هاي گوناگون الهي برخودار ميشوند و دل و درو

 .و براي هميشه در خلد برين و در باغ هاي پر از آب و درخت به سر مي برند

ب: کافراني که منکر وجود يکتايي الله متعال بوده، پيامبران را دروغگو پنداشته و به روز 

ز آن بيرون روند و اينها در آتش دوزخ خواهند ماند و اگر بخواهند ا .معاد باور نداشته اند

از غم و اندوه فراوان خود را برهانند؛ به آن باز گردانده مي شوند، تا طعم عذاب کردارشان 

( و از عذابشان کاسته نمي 75و 74(، )سوره زخرف آيات: 22)سوره حج آيه .را بچشند

‌.شود

 خوانندگان‌گرامي!

آفريدن هستی تا پايان آن و از در ايات قبلی  از عظمت و قدرت الله سبحان وتعالی  در 

تسبيح و ( در باره 27الي  17آيات متبرکه  ) اينک در .جنتيان و دوزخيان بحث بعمل أورد

ستايش الله در تمام اوقات، همچنان به برخي از دلايل بر يکتايي و توانايي الله متعال  و اين 

ست وخلقت انسان از که: مرگ و زندگی و دوباره زنده شدن برای جهان آخرت در دست او

عدم و اختلاف و گوناگونی رنگ و زبان و چگونگی زندگی کردن بشريت همه نشان يکتايی 

 .او و مايه ی عبرت خردمندان است، بحث بعمل می أورد

ِ‌حِينَ‌تمُْسُونَ‌وَحِينَ‌تصُْبحُِونَ﴿ ‌﴾۱۷فسَُبْحَانَ‌اللََّّ
 (۱٧).به پاکي ياد کنيدپس هنگامى كه در شام و در وقت صبح وارد مي شويد خداوند را 

 تشريح‌لغاتت‌و‌اصطلاحات:

به شب می رسيد،  :)مسی(«  تمُْسُونَ  » .خدا پاک و منزه و دور از عيب است :«سبحان الله»

سحر می  به«:  تصُْبِحُونَ  » .داخل شب می شويد، به شب در می آيد، به عصر در می آيد

  .له الحمد: ستايش از آن اوست، سپاس مخصوص اوست .رسيد، به صبح درمی آييد

 تفسير:

اين بدين معني است که: پروردگار خويش را در هنگام شب و در صبحگاهان تسبيح گوييد، 

 .آنرابه پاکي ياد کنيد، بزرگش بداريد و از شريک و همسر و فرزند منزّه بشماريد

‌﴾۱۸فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌وَعَشِيًّا‌وَحِينَ‌تظُْهِرُونَ﴿وَلهَُ‌الْحَمْدُ‌
و به هنگام عصر و نيز زماني که به وقت ظهر وارد همه ستايش ها در آسمان ها و زمين 

 (۱۸).شويد، براي اوستمي 

 تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

 .پس از زوال آفتاب است« عشی»أبوهيثم می گويد:  .فاصله ی زمان عصر تا غروب آفتاب «:عَشِيًّا‌‌»

 :)ظهر( «:تظُْهِرُونَ ‌» .يعنی، نمازهای ظهر و عصر )لسان العرب(« صلاتا العشی»ازهری می گويد: 

 .به نيم روز می رسيد، به ظهر در می آييد
 تفسير:

نماز  ها و زمين و او را سپاسگزارند و برايش حضرت ابن عباس ميفرمايد: ساکنان آسمان

 (.۶/۲٩۴ميخوانند )زاد المسير 

ايست معترضه و اصل سخن جمله  «وَ لهَُ الَْحَمْدُ فيِ الَسَّمٰاوٰاتِ وَ الَْأرَْضِ » اند:مفسران گفته

و  ،«فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و عشيا و حين تظهرون» چنين است:

اى که در اين مسأله نهفته اين است که توفيق انجام دادن عبادت نعمتى است که بايد در نکته

 .تفسير صفوة التفاسير() .مقابل آن الله متعال راسپاسگزار بود
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طوريکه در  .اند همچنان محتواي اين آيۀ مبارکه: اوقات پنجگانه نماز را در خود جمع کرده

شامل مغرب و عشاء است که خيلي به هم  «:حِينَ تمُْسُونَ » بدين ترتيب: :فوق هم بيان داشتيم

ً ».نماز صبح را شامل است «:حِينَ تصُْبحُِونَ » .نزديک هستند گر نماز عصر بيان «:عَشِياّ

 .است

منظور نظر نباشد، مفهوم آيه « الْحَمْد»اگر معني امري از  .نماز ظهر «:حِينَ تظُْهِرُونَ »

ها و زمين )در و ستايش )ساکنان عالم افلاکي و بندگان کره خاکي( در آسمانچنين است: حمد 

همه وقت و حين، به ويژه( عصرگاهان و زماني که به وقت ظهر ميرسيد، سزاوار و زيبنده 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل( « ترجمه معاني قرآن»تفسير نور ) .خدا است

‌حِينَ‌تمُسُونَ‌» صبح هنگام هر کس»است:  آمده شريف در حديث ِ نَ‌ٱلِلَّّ ]الروم:  «فسَُبحَٰ

 و جبران است، دريافته شده فوت )از اذکار( در شبش از وي را که [ را بخواند، آنچه17

شده،  فوت در روزش از وي را که بخواند، آنچه را در شامگاه آيه اين و هرکس است کرده

 .هدف از آن همان فراموش شدن اذکار و آوراد مي باشد .«است کرده جبران

ِ‌وَيحُْييِ‌الْْرَْضَ‌بَعْدَ‌مَوْتِهَا‌وَكَذلَِكَ‌ ‌مِنَ‌الْمَي تِِ‌وَيخُْرِجُ‌الْمَي تَِ‌مِنَ‌الْحَي  يخُْرِجُ‌الْحَيَّ

‌﴾۱۹تخُْرَجُونَ﴿
زنده بيرون مي آورد، و زمين را پس از  زنده را از مرده بيرون مي آورد و مرده را از

طور )در روز قيامت از قبرهاي تان زنده شده( بيرون آورده مردگي اش زنده مي کند؛ و اين 

 (۱٩).شويدمي

 تفسير:

قبل ازهمه بايد بگويم که؛ نبايد دربرپا شدن قيامت و روز رستاخيز هيچ گونه شک وشکاکيت 

 .ميراندن وبرانگيختن استكارخداوند رابخود راه دهيم، زيرا

 .مراد از بيرون آوردن، آفريدن است .آوردبيرون مي «:يخُْرِجُ »

ً جزو اندام موجودات زنده ميشوند، و چرخه  «:...يخُْرِجُ الْحَيَّ مِن» موجودات مرده دائما

/  عمرانآل: جان به جاندار و بر عکس ادامه دارد )ملاحظه شود حيات و ممات و تبديل بي

 .(95/  انعام ،27

آورد؛ همچنان که جوجه از تخم طوريکه ياد آور شديم: الله تعالي زنده را از مرده بيرون مي

آورد و آورد؛ چنانکه تخم را از مرغ به وجود ميآيد، مرده را از زنده بيرون ميپديد مي

 .يسازداش را با خشک سالي و قحطي از دست داده زنده مزمين را بعد از اينکه سر سبزي

تان  همانطوريکه الله تعالي زمين مرده را حيات ميبخشد شما را نيز بعد از مردن از قبرهاي

 .آوردگرداند و براي حساب اعمال بيرون ميزنده مي

 .امام قرطبى گفته است: خداى متعال کمال قدرت خود را بيان کرده است

طور سبزه باز زنده ميکند، همانطور که زمين را بعد از خشک شدن با روياندن پس همان

 .(.۱۴/۱۶)تفسير قرطبى  .هم شما را براى حشر زنده ميکند

 «يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيتِِّ وَيخُْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ الْحَيِّ » برخي از مفسران در معناي اين دو جمله

 .آوردمي بيرون را از کافر و کافر را از مؤمن مؤمن فرموده اند که:

ايست در که استعاره  .براى کافر استعاره شده است« ميت»براى مؤمن و « حى»اين جمله: 

 .اوج حسن و جمال

‌تنَْتشَِرُونَ﴿ ‌إذِاَ‌أنَْتمُْ‌بشََر   ﴾۲۰وَمِنْ‌آياَتهِِ‌أنَْ‌خَلَقَكُمْ‌مِنْ‌ترَُابٍ‌ثمَُّ
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 زمين  يو در رو هاي او اين است كه شما را از خاك آفريد، سپس انسانهائي شديد از نشانه

 (۲۰).انتشار يافتيد

 تفسير:

تذکر رفته، که از جمله  «وَ‌مِنْ‌آياتهِِ‌»در قرآن عظيم الشأن بصورت کل، يازده بار جمله 

 .هفت مورد آن در اين سورۀ مبارکه مي باشد

 روي را از تمام آن که خاکي را از مشت همانا الله متعال آدم»است:  آمده شريف در حديث

سپيد،  شدند و از آنان ( آفريدهگون)گونه مانند زمين به آدم برگرفت، آفريد لذا فرزندان زمين

ها اين  و ميان خوي ؛ و نيز پليد، پاک، نرمخوي، درشتها از الوان اين و ميان سرخ، سياه

 .«( پديد آمد)از طبايع

ها خاك معرفي شده است، بناءً بر ما انسانها است  ى انسانمبارکه منشأ وجودى همه ۀدر آي

در خاك، حسّ وحركت نيست، ولى  .ارزش در بين خود را كنار بگذارندکه: تفاخرهاى بى

 .در انسان هست و اين، نشانه درخشان قدرت و عظمت پروردگار است

أنَْفسُِكُمْ‌أزَْوَاجًا‌لِتسَْكُنوُا‌إلَِيْهَا‌وَجَعلََ‌بيَْنَكُمْ‌مَوَدَّةً‌وَرَحْمَةً‌وَمِنْ‌آياَتهِِ‌أنَْ‌خَلقََ‌لَكُمْ‌مِنْ‌

‌فيِ‌ذلَِكَ‌لَْياَتٍ‌لِقوَْمٍ‌يَتفََكَّرُونَ﴿ ‌﴾۲۱إنَِّ
قدرت الله اين است که از جنس خودتان برايتان همسراني آفريد تا در کنار  و از نشانه هاي

هايي است براي ستي و مهرباني نهاد، البته در اين نشانهآنان آرام گيريد و در ميانتان دو

 (۲۱).انديشندقومي که مي 

 تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

به معنى آرامش باطن و الفت گرفتن نيز آمده  .سكون: آرام گرفتن بعد از حركت «لِتسَْكُنوُا»

تا «: لتسكنوا إليها».منظور از آن در آيه همين است« سكن اليه: ارتاح»است در لغت آمده: 

 .مودة: دوست داشتن و دوستي .در کنار آنها بياراميد، تا به آنها انس و الفت گيريد و ميل کنيد

 تفسير:

نْ أنَفسُِكُمْ » يعني انسانها را در دو نوع  .از جنس خودتان برايتان همسراني بيافريد «:خَلقََ لكَُم مِّ

 .(72/  نحل :زن و مرد خلق و هر يک را مکمّل ديگري کرد )ملاحظه شود سورۀ

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ » قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: ي ( )ياد الله بزرگوار مايه.28رعد، )«بِذِكْرِ اللَّّ

و همسر  «اجاً لِتسَْكُنوُا إلَِيْهاأزَْو» ودر اين آيه مبارکه فرموده است:.آرامش دل وروح است

هدف به ياد داشته باشيد که:  .و نقش همسر، آرام بخشى است .ى آرامش جسم و روانمايه

ى جنسى نيست، بلكه رسيدن به يك آرامش جسمى و روانى از ازدواج، تنها ارضاى غريزه

از اين رو درميان  ى تشنجّ و اضطرابواقعاً هم همسر بايد عامل آرامش باشد نه مايه .است

به يقين که ايجاد اين اموراز جانب الله تعالي  .زن و مرد محبتّ و مهرباني را برقرار ساخت

 «إِنَّ فِي ذٰلِکَ لََيٰاتٍّ لِقوَْمٍّ يتفَکََّرُونَ » .در نظر کسي که در آيات بينديشد و در دلايل تدبرّ نمايد
درخدايي خود يکتاست وبه کمال در مطالب مذکور برهان روشني است براينکه اوتعالي 

 .قدرتش يگانه ميباشد

بخصوص براي کسانيکه درمطالب مذکور براى افرادى که درقدرت وعظمت الله مى 

 .انديشند، پند و عبرت مکنون است، تا حکمت والايش را دريابند

ابن  .ه استو در بين زوجين محبت و شفقت قرار داد «:وَ جَعَلَ بيَنکَُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً »

يعنى اين که مرد همسرش را دوست بدارد و شفقت يعنى « مودة»عباس)رض( ميفرمايد: 
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 .اين که از جانب او به زنش آزارى نرسد

ابن کثير)رح( ميفرمايد: اگر خدا مؤنث را از جنسى ديگر از قبيل جن يا حيوان قرار مى 

شد، و  بلکه به جاى الفت نفرت برقرار مى .شد داد اين انس و الفت در بين آنان برقرار نمى

)مختصر ابن کثير  .بدين ترتيب رحمت خود را نسبت به فرزندان آدم کامل کرده است

٣/۵۱.). 

زيرا حکم الهي همين است که  .ى بين زن و مرد، بايد بر اساس مودتّ و رحمت باشدرابطه

ت که: مودتّ و رحمت، عامل بقا و تداوم و واقعيت امر همين اس« مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً » ميفرمايد:

 .آرامش در زندگى مشترك است

مودتّ بدون رحمت و خدمت، به سردى كشيده  .مودتّ و رحمت، هر دو با هم كارساز است

 .ميشود و رحمت بدون مودتّ نيز دوام ندارد

ى دار كند، از مدار الههر كس با هر عملى كه آرامش و مودتّ و رحمت خانواده را خدشه

 .خارج و در خطّ شيطان است

‌فِي‌ذلَِكَ‌لَْياَتٍ‌ وَمِنْ‌آياَتهِِ‌خَلْقُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌وَاخْتلَِافُ‌ألَْسِنَتِكُمْ‌وَألَْوَانِكُمْ‌إنَِّ

‌﴾۲۲لِلْعاَلِمِينَ﴿
هاي شماست، ها و رنگو مختلف بودن زبانو از جمله آيات او آفرينش آسمانها و زمين است 

 (۲۲).هايي عبرت انگيز استاين )امر( براي اصحاب علم و بصيرت نشانهالبته در 

 تفسير:

ها، ها، تعددّ لهجهدکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير الميسّر مي نويسد: اختلاف زبان

اند هاي سفيد، سرخ وسياه درنسل انساني، همه براهين و دلايليها و تنوّع رنگتباين شکل

به راستي که اين  .نهايت و کمال بزرگي الله متعال دلالت دارند عظمت و بيکه به قدرت با 

 دلايل، کساني را که علمي نافع دارند به فهم حقايق ميرساند و به اسرار آفرينش آگاه مي

 .سازد

ها با ابتكار و نوآورى و بديع ى انسانيكسان بودن شكل و رنگ همهقابل ياد آوري است که: 

از اختلاف  دانشمند،عالم و  هايانسان  در ضمن بايد گفت که: .سازگار نيست ليالله تعابودن 

رسد ولى جاهل، رنگ و زبان را وسيلۀ تحقير و ها به معرفت الهى مى ها و زبان  رنگ

 .دهدتفاخر قرار مى 

از دلايل وجود همين موجوديت زبان هاي مختلف در بين بشريت، وتعداد الوان در ذات خود 

باشد چنانکه هيچ دو نفري از يک صدا يا از يک رنگ برخوردار نيستند د متعال مي خداون

 .ها وجود داردهايي ميان آن بلکه تفاوت 

‌لِقَوْمٍ‌ ‌لَْياَتٍ ‌ذلَِكَ ‌فيِ ‌إنَِّ ‌فَضْلِهِ ‌مِنْ ‌وَابْتِغاَؤُكُمْ ‌وَالنَّهَارِ ‌باِللَّيْلِ ‌مَناَمُكُمْ ‌آياَتهِِ وَمِنْ

 .﴾۲۳يسَْمَعوُنَ﴿
که شما در شب و روز به خواب رفته )و بيدار ميشويد( واز جملۀ دلايل قدرت الله، همين است 

گمان در اين )امر( براي قومي که )موعظه بي .و از فضل خدا )يعني روزي( طلب ميکنيد

 (۲٣).هاستها و نشانههاي مارا( ميشنوند، عبرت 

 تفسير:

 .ببينيم، خواب هم يکي از نعمت هاي بزرگي الهي استهاى الهى نبايد به چشم ساده به نعمت 

خواب را براي بندگان راحتي از دشواري کارها و راهي براي جدايي پروردگار با عظمت 
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که نه زندگي است و نه مرگ به شمار ميرود و روز را آفريده ها ساخته؛ چناناز مصروفيت 

 .ردازندو تعيين کرده تا به طلب رزق و روزي و کار و کوشش بپ

و  آيات که کساني شنوا دارند يعني: براي گوش که گروهيامر براي  بدون شک در اين

رستاخيز استدلال  الله و امکان ها بر عظمتنشانه  شنوند و با اينمي ها را انديشمندانه موعظه

 .خداوند متعال بر وجود و عظمت عظيم« است هايي نشانه»کنند؛ مي

كنيم، به خاطر استحقاق ما نيست، بلكه هايى كه ما دريافت مى من بايد گفت: نعمتدر ض

 .که الله تعالي بر مخلوقات خويش ارزاني فرموده است.لطف و فضل الهى است

 مطالعه‌کنندگان‌گرامي!

 .ي الله متعال استي خواب، پديده اي مهم وحياتي آفرينش ونموداري از نظام حکيمانهپديده

ي الله پس از خستگي و کار وکوشش روزانه، جسم و روح را شاداب هبت ارزندهاين مو

بي گمان اگر خواب در زندگي انسان نمي بود، روح و جسم انسان  .ميکند و نيرو مي بخشد

 .بسيار زود افسرده و ناتوان و شکسته مي شد و از کار مي افتاد

لُ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌مَاءً‌فَيحُْييِ‌بهِِ‌الْْرَْضَ‌بَعْدَ‌وَمِنْ‌آياَتهِِ‌يرُِيكُمُ‌الْبرَْقَ‌خَوْفاً‌ وَطَمَعاً‌وَينُزَ ِ

‌فيِ‌ذلَِكَ‌لَْياَتٍ‌لِقَوْمٍ‌يعَْقِلوُنَ﴿ ‌﴾۲۴مَوْتِهَا‌إنَِّ
قدرت الله اين است که برق )صاعقه(را براي ترس و اميد به شما نشان مي هاى  و از نشانه

مين را بوسيله آن پس از خشک شدنش زنده و سر کند، پس زدهد، و از آسمان آب نازل مي

ها )و  ورزند، نشانه يقيناً در اين )امر( براي مردمي که عقل و خرد مي .گرداندسبز مي

 (۲۴).ها( استعبرت

 تفسير:

برقِ )صاعقه( آسمان، بارش و سبز شدن زمين کاري تصادفى نيست، بلكه بر اساس يك 

دلايل قاطعي که به قدرت آفريدگار سبحان، حکمتش واز .ى دقيق وحساب شده استبرنامه

در مخلوقات و قدرتش بر اجراي امور دلالت دارد اين است که صاعقه را براي بندگان 

او  .شوند هراسند، اما با نزول باران اميدوار ميدهد که از آوازش مي طوري نشان مي 

ها و آن زمين را با نباتات، کشت آورد که به وسيلۀتعالي از ابرها آب با برکتي را فرود مي

قتاده گفته است: براى مسافر ترس را  .سازدسالي زنده مي  ها بعد از قحطي و خشکميوه

 .(۲۱/۲۲)تفسير طبرى  .دربر دارد و براى مقيم اميد و انتظار

 خوانندگان‌گرامي!

ر چهارگانه عبارتند در اين آيه و آيات قبل، توجه شما را به چهار تعبيرجلب مينمايم: اين تعبي

 .«يَعْقِلوُنَ »و « يسَْمَعوُنَ »، «لِلْعالِمِينَ »، «يَتفََكَّرُونَ » از:
 ى طبيعى بيان شده است:براى عملى شدن اين چهار تعبير، چهار مرحله

 «يَتفََكَّرُونَ » .كندانسان دربدايت، فكر مى - 1

زيرا،  .قائل شده استدردين مقدس اسلام براي تفکر و تأمل و انديشيدن اهميتي بسزاي 

به عبارت ديگر انديشيدن درست  .اساس هر عملي چه نيک باشد و چه بد تفکر است

انسان را به سمت با الله  بودن سوق مي دهد ونه انديشيدن وافکار بد او را به طرف 

 .شيطان مي کشاند

 «لِلْعالِمِينَ » .شودفهمد و عالم مى  سپس مى - 2

ه تنها حامل علم، بلکه خود نيز داراي علم است؛ علم عالم مقام بالايي دارد چون ن

ارزش ذاتي دارد، ارزش ذاتي يعني اين که کسي به علم ارزش نداده، بلکه همانطوري 
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که طلا و نقره و بعضي از فلزات ذاتا داراي ارزشند، علم نيز چنين است؛ لذا عالم نيز 

  .ارزشمند است و مقام محترم و منصب عالي دارد

 «يَسْمَعوُنَ ».ها را با دقتّ گوش ميکند و نكته سنجى ميكندگاه شد، حرفكسي كه آ - 3

به تعبير ديگر، دو نعمت بزرگ  .گفتن و شنيدن، دو خط اتصالي در بين انسانها است

الهي، قدرت گويايي وشنوايي است که سهم مهمي درايجاد ارتباطهاي مهم انساني دارد 

و براي داشتن روابطي سالم و سودمند، نيازمند آنيم که شيوه صحيح استفاده از زبان و 

 .گوش را مورد توجه قرار دهيم

ميدهيم و از اين رهگذر، نکاتي مي وقتي ديگري سخن ميگويد، ما بايد گوش فرا 

خوب گوش دادن و رعايت ادب و آداب آن، مهم و حياتي  .آموزيم يا باخبر ميشويم

نحوه استفاده بهتر، بيشتر و سالمتر از اين نعمت خدايي نيز بستگي به ميزان  .است

 .درايت و آداب داني و مراعات حقوق و حدود دارد

آيه مبارکه  «يَعْقِلوُنَ » که درکلمه.ل و انديشيدن ميرسددراثر شنيدن عميق، انسان به تعقّ - 4

 .به بيان گرفته شد

‌إذِاَ‌دَعَاكُمْ‌دَعْوَةً‌مِنَ‌الْْرَْضِ‌إذِاَ‌أنَْتمُْ‌ وَمِنْ‌آياَتهِِ‌أنَْ‌تقَوُمَ‌السَّمَاءُ‌وَالْْرَْضُ‌بأِمَْرِهِ‌ثمَُّ

‌﴾۲۵تخَْرُجُونَ﴿
هنگامي  .زمين به فرمان او برپا و قايم استقدرت الله اين است که آسمان و و از نشانه هاي 

شويد )و در صحنه  خواند ناگهان همه خارج ميكه شما را )در قيامت( از زمين فرا مي

 (۲۵).يابيد(محشر حضور مي 

 تفسير:

‌خَلقََكُمْ مِنْ »ى قدرت الهى شمرده شد، در اين آيه متبرکه، هم آفرينش انسان از خاك، نشانه

نشانه قدرت الهي  «مِنَ الْأرَْضِ إِذا أنَْتمُْ تخَْرُجُونَ » .هم مرگ و خروج انسان از قبر «ترُابٍّ 

 .بحساب مي آيد

از جمله دلايل واضح و اشکاراي برعظمت، قدرت و يگانگي خداوند متعال دلالت دارد اين 

که چنانها را بدون ستون برپا داشته، و با تدبيرش زمين را ثابت نگهداشته است که آسمان

 .شوندروند و به سقوط مواجه نمياز بين نمي

 شخص چنانکه و توقف درنگ وقتى که از شما خواست از گورهايتان بيرون بياييد، بدون

آييد، و حتى يک براى محاسبه و جزا بيرون مى  است دعوتگر خويش شده، مطيع دعوت

 .کنيدلحظه هم تأخير نمى

اين امر زمانى است که اسرافيل براى بار دوم در صور ميدمد و ميگويد:  :مفسران ميفرمايند

ايد! يعني در خواب خفته ايد، برخيزيد، ومردگان اولين وآخرين اى آنان که در قبرها غنوده

 .(٧/۱۶۸)البحر المحيط  .نگرندهمه بر ميخيزند و مى 

‌لهَُ‌قاَ ‌﴾۲۶نِتوُنَ﴿وَلهَُ‌مَنْ‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌كُلٌّ
و هر که در آسمان ها و زمين است، فقط در سيطره مالکيت و فرمانروايي اوست، و همه 

 (۲۶).فرمانبردار او هستندبراي او فروتن و 

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

‌قانتِوُنَ‌» ‌لهَُ ‌كُلٌّ ى هستى آگاهانه و خاضعانه، تسليم و سر در جهان بينى الهى، همه«:

 .مطيع و فرمانبردار .جمع قانتِ، خاضع و منقاد «:قَانِتوُنَ ».متعال هستندوند ى خداسپرده
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چرا که از نظر  .مراد انقياد و اطاعت تکويني است که همه موجودات جهان در آن يکسانند

« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور ) .قوانين آفرينش، زمام امر همه در دست الله متعال است

 دکتر مصطفي خرمدل(

 تفسير:

تنها خداوند يگانه،  «لهَُ مَنْ فيِ السَّماواتِ » در مالكيّت: الله تعالي در همه چيز يكتاست:

ها و زمين است؛ )فرشته و انسان و جن( زيرا مالک و صاحب اختيار همه موجودات آسمان

تمام  خالقيتّ:در « كُلٌّ لهَُ قانِتوُنَ » در عبادت:.ها را آفريده و روزي داده استاوست که آن

هُوَ الَّذِي يبَْدؤَُا الْخَلْقَ ثمَُّ » .پذيرند و در برابر آن تسليم اندآنها فروتنانه فرمانش را مى 

 .«﴾27﴿.وَ لهَُ الْمَثلَُ الْأعَْلى» و در كمالات: «﴾27﴿.يعُِيدهُُ 
شگاه کند، تدبيرشان را به دست دارد و همه به پياوست که در امور همگان تصرّف مي بلي!

 .هيبت و شکوهش فروتن و به فرمانش منقاد اند

‌الْْعَْلىَ‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌ ‌الْمَثلَُ ‌وَلهَُ ‌أهَْوَنُ‌عَلَيْهِ ‌وَهُوَ ‌يعُِيدُهُ ُ‌الْخَلْقَ‌ثمَُّ ‌الَّذِي‌يَبْدَأ وَهُوَ

‌﴾۲۷وَالْْرَْضِ‌وَهُوَ‌الْعزَِيزُ‌الْحَكِيمُ﴿
، و اين امر بر او را دوباره ايجاد ميکندباز آن و او ذاتي است كه خلقت را آغاز ميكند 

تر است، و او را در آسمانها و زمين برترين وصف است و او است شكست ناپذير و آسان

 (۲٧).حكيم

 تفسير:

مجاهد گفته است: آفرينش  .تر استابن عباس)رض( فرموده است: يعنى براى او آسان 

)مختصر  .تر است وآفرينش اوليه نيز براى او آسان استدوباره از خلقت اوليه براى او آسان

٣/۵۲.). 

و تجديد حيات، بر خداوند متعال از  بازگردانيدن»گويد:  مي آن معنيمجاهد در توضيح 

و تجديد آن، هردو بر او  ابتدايي آفرينش هر چند که تر استآسان ابتداييآفرينش 

 .(هروي )تفسير انوار القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلص .«باشدميآسان

کرد در  مراتکذيب ميفرمايد: فرزند آدم خداوند متعال»است:  آمده قدسي شريف در حديث

نبود؛ اما  وي شأن شايستهاين داد در حالي که نبود و مرا دشنام وي شأن شايسته اين حاليکه

است، مجددا مرا در ابتدا آفريده که گونهاست: خداوند آن وي سخن مرا در اين وي تکذيب

 دادنو اما دشنام .آسانتر نيست بر من آن از اعادهاول  آفرينش در حاليکه .گرداندباز نمي 

 من درحاليکه« 116/هبقر»( استبرگرفته  است: )خدا فرزندي وي سخن مرا، در اين وي

 براي کسو هيچ است شده زاييده از کسي فرزند آورد و نه که: )نه نياز هستم، کسيبي  يگانه

‌.(4ـ  3آيات: ( )اخلاصاوهمتا نيست
اش ترين و والاترين مرتبهترين، بزرگ  هر صفتي که او تعالي بدان موصوف است کامل

کند، هرکه باوي کس بر او غلبه نمي ذات عزيزي است که هيچ او تعالي .براي او ثابت است

او در آفرينش و تدبير، و  .محاربه نمايد قهرش ميکند وچون باوي مقابله نمايد ذليلش ميسازد

 .در حکم و شريعتش با حکمت است

‌:27شأن‌نزول‌آيۀ‌

 ها به قدرت کردگار شدن مردهابن ابوحاتم از عکرمه روايت کرده است: مشرکان از زنده -

 را نازل « وَهُوَ الَّذِي يبْدأَُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعِيدهُُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيهِ »پس الله تعالي .تعجب کردند
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 .(27943و  27942کرد )طبري 

 خوانندگان‌گرامي!

( در باره اثبات يکتايي آفريدگار بر گرفته از احوال انساني، 32الي  28در آيات متبرکه )

 .دستوربه پيروي از اسلام، اسلام دين فطرت و يکتاپرستي است، بحث بعمل آمده است

ضَرَبَ‌لَكُمْ‌مَثلًَا‌مِنْ‌أنَْفسُِكُمْ‌هَلْ‌لَكُمْ‌مِنْ‌مَا‌مَلكََتْ‌أيَْمَانكُُمْ‌مِنْ‌شُرَكَاءَ‌فيِ‌مَا‌رَزَقْناَكُمْ‌

لُ‌الْْياَتِ‌لِقوَْمٍ‌يَعْقِلوُنَ﴿ ‌تخََافوُنَهُمْ‌كَخِيفَتِكُمْ‌أنَْفسَُكُمْ‌كَذلَِكَ‌نفَُص ِ ‌﴾۲۸فأَنَْتمُْ‌فيِهِ‌سَوَاء 
ايم )مي آيا در آنچه به شما روزي داده خدا براي )هدايت( شما هم از عالم خود شما مثالي زد:

و ايشان هردو در آن يکسان و برابر  پسنديد کسي( از غلامان تان شريک تان باشند که شما

باشيد؟ و همانطورکه شما )آزادگان( از يکديگر ميترسيد، از بندگان هم بيمناک باشيد؟ اين 

 .(۲۸).کنيمورزند به تفصيل و روشني بيان ميچنين آيات را براي قومي که خرد مي 

‌تفسير:

‌وجدان‌خود‌را‌بايد‌قاضى‌بسازيم:

دانيد، چگونه غير هاى مشابه امّا زيردست خود را شريك خود نمىاي انسان! شما كه انسان 

 دانيد؟! مشابه خدا را شريك او مى

كنيد، چگونه براى خداوند شريك دائمى شما كه براى يك لحظه شريك را تحمّل نمى

 پذيريد؟!مى

 كنيد، چگونه شريك در آفرينش را براىگيرى از رزق را قبول نمىشما كه شريك در بهره

 پذيريد؟!او مى 

شما كه از دخالت افراد مشابه خود بيمناكيد، چگونه سنگ و چوب را در كار خدا دخالت مى 

 دهيد؟!

شما كه مالك حقيقى نيستيد، حاضر به شريك شدن نيستيد، چگونه سنگ و چوب را شريك 

 دهيد؟آفريدگار و مالك حقيقى قرار مى

 متذکره مينويسد:در تفسير آيۀ « الميسّر تفسير»مؤلف دکتر عايض بن عبدالله القرني 

گان و کنيزاني داريد که در رزق تان مَثلَي از خودتان ارائه نموده، آيا بردهاي کافران! براي 

ها در  و روزي با شما شريک باشند و حقوق مساوي داشته باشند؟ و آيا شما در تقسيم مال

 .اي راضي نيستيدشما به چنين معاملهصورتي که شريکان آزادي داشته باشيد هراس داريد؟ 

پس چگونه به چنين امري در حقّ خداوندأ راضي ميشويد و برايش از بندگان شريکاني را 

در الوهيت و ربوبيت مقرّر ميداريد؟ پروردگار براهين و دلايل قاطعش را، براي صاحبان 

تفسير ) .دارديان مي هاي معتدل، به وسيلۀ اين مَثلَ واضح و روشن بهاي سليم و فطرتعقل

 .(الميسّر: تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرني

 :28شأن‌نزول‌آيۀ‌‌

لبيک اللهم لبيک، »گفتند: طبراني از ابن عباس)رض( روايت کرده است: اهل شرک مي -

خدايا تنها تو را فرمان » «لبيک لا شريک لک إلا شريکا هو لک تملکه وما ملک

بردارم، هيچ شريکي براي تو نيست مگر شريکي که خاص توست تو او را مالک 

ا مَلکََتْ »بنابراين خداي بزرگ آيۀ « گردانيدي او مالک هيچ چيز نبود ن مَّ هَل لَّکُم مِّ

ن شُرَکَاء فيِ مَا رَزَقْناَکُمْ  روايت  12348ي را تا آخر آيه نازل کرد )طبران «أيَمَانکُُم مِّ

 .(5188« ابن کثير» .کرده اسناد اين به خاطر حماد بن شعيب ضعيف است
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جويبر نيز مانند اين روايت را از داود بن ابوهند از ابوجعفر محمد بن علي از پدرش  -830

نقل کرده است )مرسل است، در اين اسناد جويبر بن سعيد متروک پس اسناد جداً ضعيف 

 .(.است

‌ ‌مِنْ‌بَلِ ‌لَهُمْ ‌وَمَا ُ ‌اللََّّ ‌أضََلَّ ‌مَنْ ‌يَهْدِي ‌فمََنْ ‌عِلْمٍ ‌بِغَيْرِ ‌أهَْوَاءَهُمْ ‌ظَلمَُوا ‌الَّذِينَ اتَّبعََ

‌﴾۲۹ناَصِرِينَ﴿
پس کسي را که الله كنند، بلكه ظالمان از هوي و هوسهاي خود بدون علم و آگاهي پيروي مي

 (۲٩).مددکاراني نيست گمراه کرده است چه کسي هدايت ميکند؟ و براي ايشان

 تفسير:
کافران در شرک ورزيدن به الله متعال از  :«بَلِ اِتَّبَعَ الََّذِينَ ظَلَمُوا أهَْوٰاءَهُمْ بغِيَرِ عِلْمٍّ »

هاي نفساني پيروي کردند، از پدران خود بدون دليل تقليد نمودند و با ناداني و خواهش

 .گمراهي کار خويش را انجام دادند

 .هاى خود باشندكساني را گمراه ميكند كه به جاى پيروى از علم و عقل، پيرو هوسخداوند 

كنند مشرك، براى شرك خود برهان علمى ندارد و  مشركان تعقلّ نميكنند و به خود ظلم مى

 .شرك، ظلم به خود است.هاى درونى است هوسى انحرافش سرچشمه

آنان اقامه شد، اين نکته را خاطر نشان کرده  که دليل برامام قرطبى گفته است: بعد از اين

)تفسير  .ها را پرستش ميکننداست که آنها با پيروى از هواى نفس وتقليد از پيشينيان خود بت

 (.۱۴/۲٣قرطبى 

« ُ کس  کسي که الله تعالي گمراهي را بر او مقدرّ کرده باشد، هيچ:«فَمَنْ يهْدِي مَنْ أضََلَّ اَللّّٰ

براي  «وَمٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِينَ »ي هدايتش رهنمايي کند و توفيقش بخشد توان ندارد به سو

به ياد داشته  .اي نيست که عذاب پروردگار يگانۀ قهّار را از آنان دفع کندکافران ياري کننده

 .باشيد که روزي آمدني است که: ستمگران هوا پرست، روزى غريب و تنها خواهند ماند

‌ذلَِكَ‌فأَقَِمْ‌وَجْهَكَ‌ ِ ‌الَّتيِ‌فطََرَ‌النَّاسَ‌عَلَيْهَا‌لَا‌تبَْدِيلَ‌لِخَلْقِ‌اللََّّ ِ ينِ‌حَنيِفاً‌فِطْرَتَ‌اللََّّ لِلد ِ

‌أكَْثرََ‌النَّاسِ‌لَا‌يَعْلمَُونَ﴿ ينُ‌الْقَي مُِ‌وَلَكِنَّ ‌﴾۳۰الد ِ
 سوي اين دين راست کن، با همانپس رويت را با پيروي از حق و بيزاري از اديان باطل به

اين است دين  .)چون( در خلقت الله تبديلي نيست .فطرتي که الله مردم را برآن آفريده است

 (٣۰).محکم واستوار، و ليکن بيشتر مردم نميدانند

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:
با خلوص و اهتمام هر چه بيشتر رو کن به عبادت  .روي خود را متوجّه ساز «:أقَِمْ وَجْهَكَ »

ً ».و پرستش الله تعالي حال ضمير فاعلي  .(135/  گرايانه و مخلصانه )سورۀ: بقرهحق «:حَنِيفا

ينِ ( يا حال )أقَِمْ مستتر در ) يعني خالصانه ومخلصانه رو کن، يا رو به دين خالص  .( استالدِّ

 .خرّم دل(تفسير نور دکتر مصطفي )و حقيقي کن 

 تفسير:

گويا خداوند  .ى عدم و آفرينش يك موجود استفطرت در لغت به معناى خلقت و شكافتن پرده

 .انسان را به طوري خلق نموده است که به جانب حقّ تمايل دارد و از باطل بيزار است

 .ى مادر به فرزند كه امرى تعليمى نيست، بلكه فطرى و غريزى استدرست همانند علاقه

اي پيامبر! با مؤمناني  آيۀ متبرکه خطاب به رسول الله صلي الله عليه وسلم نموده ميفرمايد: در

مندانه به جانب دين اسلام که از شرک به سوي توحيد مايل است که با تو هستند اخلاص
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عليه السلام ثابت نگهدار؛ يعني: الله  روي بياور و خويشتن را به پيروي از ملت ابراهيم

 آن سبببه پديد نيايد که در آنان و اگرعوارضي استآفريده اسلام را بر فطرت ممتعال مرد

با  که است الهي مستقيم فقط دين اين خود پايدارند پس سرشت ها بر اينکفر گرايند، آن به

 .باشدمي و هماهنگ منسجم بشري فطرت

ً دينبايد ياد آور شد که:  بر خلاف تصوّر تعدادي كه  .طرفدار حقّ استگرا و انسان ذاتا

شود  ميگويند: انسان مثل ظرفى خالى است كه با آداب و رسوم و افكار حقّ يا باطل پر مى

دهند، خداوند شناخت حقّ و هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى به او رنگ مى  و نظام

 .گرايى را به وديعت نهاده استحقّ 

حركت .را گرايش به دين حقّ، در نهاد هر انسانى نهفته استانحراف، يك عارضه است؛ زي

 .در مسير دين، حركت در مسير فطرت است

مگر  نيست نوزادي هيچ»است: )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف طوريکه در حديث

 يا مجوسي يا نصراني او را يهودي پدر و مادرش شود ولي متولد مي بر فطرت که اين

 .«گردانندمي

الله صلي الله عليه وسلم رسول  که استآمده عياض روايتبه  قدسي شريف در حديث همچنين

 بندگانم همه من»فرمودند:  از الله سبحان نقلبه  خويش خواندند و در خطبهمي خطبه روزي

 گمراه شان را از دين و آنان آنها آمده سوي به شياطين ولي امگرا آفريدهو حق را حنيف

 .«گردانيدند حرام بودم، برآنان کرده حلال من را که ساختند وآنچه

 آفرينش و سلامتتوحيدي  عقيده بودن بر فطري ياد شده، دليل شريف واحاديث کريمه آيه اين

و تقليد  و موروثي انحرافي والقاآتمحيط، افکار  با تأثيرات پس است اعتقاد در نهاد انسان

 .کندتغيير مي توحيدي پاک عقيده که است فکر و انديشه دور از سلطه باطل هاي

با تأسف بايد گفت که: بسياري از انسانها نمي دانند که آنچه خداوند ترا بدان مأمور داشته 

 .فقط اسلام است نه ديگر اديان

لَاةَ‌وَلَا‌تكَُونوُا‌مِنَ‌الْمُشْرِكِينَ﴿مُنِيبِينَ‌إلَِيْهِ‌ ‌﴾۳۱وَاتَّقوُهُ‌وَأقَِيمُوا‌الصَّ
سوي الله برگرديد و از او بترسيد و نماز را برپا کنيد و از جمله مشرکان کنان به رجوع

 (٣۱).نباشيد

‌تفسير:
لٰاةَ » از  حق روبياوريد با توبه اى مردم! به سوى دين:«مُنِيبِينَ إلَِيهِ وَ اِتَّقوُهُ وَ أقَِيمُوا الَصَّ

گناهان، اخلاص عمل، راستکاري و طاعت به سوي الله تعالي باز گرديد؛ و در محضرش 

اش تقوا را با انجام اوامر الهي و پرهيز از نواهي .توبه کنيد و اخلاص عمل را نشان دهيد

ر داشته باشيد، پيشه سازيد؛ از او بترسيد و درگفتار و افعال خود مراقب باشيد و او را در نظ

ترين طريق و بناءً نمازهاي مشروع را با کامل ى نماز، تجلىّ روح تقوا در انسان استاقامه

ها و  فرايض، سنت به و با پايبندي آن با مراعات ارکان، و اجبات، و شرايط آن در اوقات

به صورتى ادا نماييد که  ايد، ادا نماييد و نماز رامأمور شده آن به که نمازيآن، همان  آداب

مندانه به پيشگاه او تقديم مؤحّد باشيد عبادت را اخلاص .مورد رضايت الله تعالي قرار گيرد

 .داريد

ى توبه و تقوا و نماز، قدرت فاصله گرفتن از شرك و در سايهبايد ياد آور شد که انسانها 

 .كنيدتفرقه را پيدا مى

قوُا‌ ‌﴾۳۲دِينَهُمْ‌وَكَانوُا‌شِيَعاً‌كُلُّ‌حِزْبٍ‌بمَِا‌لدََيْهِمْ‌فرَِحُونَ﴿مِنَ‌الَّذِينَ‌فَرَّ
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به آنچه که نزد از كسانى كه دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند هر حزبى 

 (٣۲).اندخود دارند خرسند

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:
قوُا دِينَهُمْ » تبع هوي و هوس پراکنده و جدا دين خود را به هنگام تکدر فطرت، به «:فرََّ

ً ».انداند و به جاي خداپرستي، هواپرستي نمودهاند و آن را بخش بخش کردهساخته  «:شِيَعا

 .هاها و حزبفرقه .هاو دسته هاجمع شيعةَ، گروه

 تفسير:

قابل ياد آوري است که: شرك، تنها و تنها پرستش آفتاب و مهتاب، وبت و مجسمه نيست؛بلکه 

 .گردد مشرک استکسيکه عامل تفرقه دردين الهيهرآن 

از جملۀ کافران، هوا پرستان و اهل  الله متعال در آيه متذکره از عمل تفرقه منع ميفرمايد:

بدعت که دين خويش راتحريف نموده کتاب الله وسنتّ رسولش را تغيير دادند نباشيد؛ جزو 

ها ا تغيير دادند، در نتيجه به صورت گروهآنها ي نباشيد که در دين اختلاف ايجاد کردند و آنر

و احزاب مختلف درآمدند و هرگروه به دين خود تعصب پيدا کرده و هر يک هوى و هوس 

 .کندخود را پرستش مى

جز آناني نباشيد که مطابق خواهشات نفساني خود به بعضي از احکام دين ايمان آوردند و 

ها و به گروه «حِزْبٍّ بِمٰا لَديَهِمْ فرَِحُونَ  کُلُّ »با تأسف:  .به برخي ديگري کافر شدند

هاي مختلفي تقسيم شدند که در بين خود با هم نزاع دارند، هر جماعت و گروهى به جماعت

ى خود شاد و مسرور است ى خود متمسک است و به دين کج و برگرفتهساخته و پرداخته

يش اقدام ميکنند، وکوشش ميکنند هاي خود به دفاع از عقايد مرشد خوو به دفاع از سرکرده

 .که مسلک باطل خويش را حق معرفي بدارند

ى مشرکين نشويد که دين خود را تبديل و تغيير حضرت عباس)رض( ميفرمايد: از جمله

دادند، به قسمتى ايمان داشتند و به قسمتى کافر شدند، مانند يهود و نصارى و مجوس و بت 

 (.٣/۵۵)مختصر ابن کثير  .ل و نادرستپرستان و ديگر پيروان اديان باط

پيروان اديان پيش از ما در بين خود اختلاف پيدا کردند و بر نظرها و مذاهب باطل قرار 

 (.٣/۵۵)مختصر ابن کثير .گرفتند، وهرگروه گمان ميبرد برحق است

از اين  ناجيه الله صلي الله عليه وسلم پرسيدند: فرقه از رسول که است آمده شريف در حديث

و  امروز من باشد که و روشي رهرو راه که ايفرقه»؟ فرمودند: است فرقه ها کدامگروه

 .«قرار داريم بر آن اصحابم

 خوانندگان‌گرامي!

تشويق به انفاق و عطايا به  ...( در بيان طبيعت برخي از مردم40الي 33در آيات متبرکه )

 .تنزديکان، بحث بعمل آمده اس

‌مِنْ‌ ‌دَعَوْا‌رَبَّهُمْ‌مُنيِبِينَ‌إلِيَْهِ‌ثمَُّ‌إذِاَ‌أذَاَقهَُمْ‌مِنْهُ‌رَحْمَةً‌إذِاَ‌فرَِيق  ‌النَّاسَ‌ضُرٌّ هُمْ‌وَإذِاَ‌مَسَّ

‌﴾۳۳بِرَب ِهِمْ‌يشُْرِكُونَ﴿
و بلايي برسد پروردگارشان را رجوع کنان ميخوانند، باز چون هنگامي که به مردم آسيب 

به آنها بچشاند، ناگهان گروهي از آنان به پروردگارشان شرک  از سوي خود رحمتي

‌(٣٣).آورندمي

‌

‌
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‌:‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات

 مراد حوادث زيانبار و وقائع  .ضرر و زيان عظيم «:ضُرٌّ ».دست داد .لمس کرد «:مَسَّ »

مراد اين است که به هنگام مصائب  «:...إِذاَ مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دعََوْا رَبَّهُمْ ».گرانبار است

هاي فطرت توحيدي است افتند و اين يکي از نشانهسخت و بلاياي شديد، مردم به ياد خدا مي 

تفسير ).مراد از چشاندن، رساندن و دادن است .شان چشاندبدي «:أذَاَقَهُمْ »‌.(65/  )عنکبوت

 .تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»نور: 

 ير:تفس

به با تأسف بايد گفت: تعدادي از انسانهاي ناسپاس: همين كه به رحمتي الهي دست مي يابند، 

: «وَإِذٰا مَسَّ الَنّٰاسَ ضُرٌّ » طوريکه در آيه مبارکه آمده است: .ورزندجاى شكر، شرك مى
طبيعت مردم اين است که چون به دشواري، خواري و بلايي مريضي وساير بلا ها مواجه 

با تمام، با اخلاص در دعا به پيشگاه الله تعالي  «دعََوْا رَبَّهُمْ مُنيِبيِنَ إلَِيهِ »وگرفتاتر شوند

داند غير الله  هيچ چيز وهيچ قدرتی عذاب  کند؛ چون مىها را رها مىکنند و بتزاري مي

به تضرع  و سختى را از انسان برطرف کرده نميتواند ، بناً  به سوي الله سبحان وتعالی دست

ى فطرى بودن گرايش به الله تعالي نشانه .شان را مرفوع سازدمي زنند تا سختي و دشواري 

ها و فشارها، غبار غفلت را بر طرف كند، انسان به سوى او توجّه آن است كه هرگاه سختى

 .كندمى

را  هدف کلي آيه مبارکه همين است که توضيح ميدارد که مشرکين؛ چون آنها در تنگى خدا

 .آورندطلبند و در حال آسايش برايش شريک مى مى

‌:37تا‌‌33ارتباط‌و‌مناسبت‌آيات‌
 :اين آيات متبرکه حال و ضع دو گروه از مردم را بيان گرفته است

طوريکه گفتيم برخی از مشرکان، هنگام سختی و فشار و گرفتاری، دست به  زاری وفغان  وگريان  الف:

می زنند ، ولی در حالاتيکه برايش  آسايش وراحتی ، بتان و امثالشان را با ذات پروردگار شريک می 

 .گردانند

وردار شوند، خوشحال گروهی از کافران و مشرکان، عبادتشان برای کسب دنياست؛ اگر از دنيا برخ ب:

 .و مسرور ميگردند ولی اگر محروم گردند، ناخشنود ونا اميد می شوند

‌﴾۳۴لِيَكْفرُُوا‌بمَِا‌آتيَْناَهُمْ‌فتَمََتَّعوُا‌فسََوْفَ‌تعَْلمَُونَ﴿
بگذار تا به آنچه به آنان داده ايم، ناسپاسي کنند، بنابراين ]از نعمت هاي اندک و زودگذر[ 

 (٣۴سپس خواهيد دانست ]سرنوشت و کيفر ناسپاسان چيست؟[)برخوردار شويد که 

‌تفسير:
هاى خدا کافرو ناسپاس يعنى بگذاربه نعمت : «لِيکْفرُُوا بِمٰا آتيَنٰاهُمْ فتَمََتَّعوُا فسََوْفَ تعَْلَمُونَ »

 .کنند پيشه ورزند، و ناسپاسي ايم، کفرانها بخشيده آن به آنچه باشند به

خواهد  در پي دردناک پذير، از عذابزوال  منديبهرهاين  را که آنچه« بدانيد زوداست که»

 .است مشرکان برايسخت تهديدي اين .داشت

هاى ناپايدارش  پذير از زينت حيات دنيا و نعمتزوال  منديبهرهگروه از مشرکين؛ عاقبت 

 ؟ى كفر و كفران چيستو به زودي خواهند دانست که: نتيجه .را خوا هند دانست

شرک اولين قدمي است که انسان به سوي کفر وناسپاسي بر ميدارد، بازگشت  بايد گفت که:

 .به سوى شرك، درحقيقت نوعى ازكفران نعمت الهي است

 ل ياد بايد اضافه کرد که نه شرك دليلى دارد و نه مشرك داراي منطقي ميباشد، درضمن قاب
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 وري است که:آ

ممكن است براى هر كسى پيش بيايد، ولى استمرار درآن بي نهايت خطرناك  توجّه به غير خدا

 .است

‌﴾۳۵أمَْ‌أنَْزَلْناَ‌عَليَْهِمْ‌سُلْطَاناً‌فَهُوَ‌يَتكََلَّمُ‌بمَِا‌كَانوُا‌بهِِ‌يشُْرِكُونَ﴿
سخن ميگويد و آنرا موجه مي آيا ما دليل محكمي براي آنها نازل كرديم كه از شرك آنها 

 (٣۵شمارد؟)

 تفسير:

صفواة التفاسير مي نويسد: آيا دليلى روشن و  آشکار در  تفسير:محمد علي صابوني مؤلف 

ايم که ايم؟ يا اينکه کتابى از آسمان فرو فرستادهرابطه با صحّت شرک مشرکين نازل کرده

طور نيست که آنها  ى آنها گواهى بدهد؟ مسأله آنبه صورتى گويا بر درستى روش برگرفته

 .کنندتصور مى

و  برهان هيچ شانو گمراهي بر شرک يعني: آنان .ندارند غرض اين است که آنها دليلى

 .آورند؟!مي  خداوند متعال شريک به چگونه ندارند پسحجتي 

‌هُمْ‌ ‌إذِاَ ‌أيَْدِيهِمْ ‌قدََّمَتْ ‌بمَِا ‌سَي ِئةَ  ‌تصُِبْهُمْ ‌وَإنِْ ‌بِهَا ‌فَرِحُوا ‌رَحْمَةً ‌النَّاسَ ‌أذَقَْناَ وَإذِاَ

 ﴾۳۶يَقْنطَُونَ﴿
وهرگاه رنج و مصيبتي به خاطر  .وهنگاميكه رحمتي به مردم بچشانيم خوشحال ميشوند

 (٣۶).اند به آنها رسد ناگهان ماءيوس ميشوند اعمالي كه انجام داده

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:
 .اندبه سبب کارهائي که کرده «:بِمَا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ ».گردندمغرور و سرمست مي  «:فرَِحُوا»

 .مراد مکافات عمل و بازتابهاي معاصي انسان است

گردند و يأس سراسر وجودشان را دربر نااميد و مأيوس از رحمت خدا مي «:يقَْنَطُونَ »

اين آيه بيان ميدارد که هم عُجب و غرور مذموم است و هم يأس و نااميدي از رحمت  .ميگيرد

 .خدا

 تفسير:

گيرد، مگر ها را دربرمىاست که عموم انسان ابن کثير ميفرمايد: اين بيان اعتراض

ها در وقت و فور نعمت اشخاصيکه در حفظ و حمايت الله قرار دارند؛ چرا که بيشتر انسان

 .گردندورزند و اگر با سختى و کمبود مواجه شوند نوميد مىسرمست شده و افراط مى 

 (.٣/۵۵)مختصر 

در  ولي .الهي است از رحمت شدن يوسطوريکه در فوق متذکر شديم؛ به معني مأ قنوط:

طوريکه  .استثنا قرار داده است قاعده صابر را از اين مؤمنان خداوند متعال« 11هود/»آيۀ 

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که استصهيب)رض( آمده روايت به شريف درحديث

 حکم آن کند مگر اينکهنمي حکمي هيچاو  شگفتا بر کار مؤمن، الله تعالي در باره»فرمودند: 

خير  اين، به کند پسبرسد، شکر مي  ايو خوشحالي او نعمت ؛ زيرا اگر بهخير است برايش

 .«خير اوست نيزبه کند و اينبرسد، صبر مي  او بلا و رنجي و اگر به اوست

نند مي باشند، با کمترين نعمت انسانهِاي لاعقيده به خداوند پاک اکثراً کم ظرف و پوک ما

 .مست و متکبر مي شوند، و با کمي سختي وغم، به بن بست مواجه مي شود

 پروردگار با عظمت ما از مردم تحمّل و ظرفيتّى را ميخواهد كه از دست  «يقَْنطَُونَ‌»درکلمه
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 .ها آنان را سرعت نكندها آنان را نگران و به دست آوردن نعمت  رفتن نعمت

هيچ جاي شکي نيست که: برخوردارى از رحمت الهي، قطعى است، ولى مبتلا شدن  در اين

 .به ناخوشايندي وتلخ قطعى نيست

‌فيِ‌ذلَِكَ‌لَْياَتٍ‌لِقَوْمٍ‌يؤُْمِنوُنَ﴿ زْقَ‌لِمَنْ‌يشََاءُ‌وَيقَْدِرُ‌إنَِّ َ‌يَبْسُطُ‌الر ِ ‌اللََّّ ‌﴾۳۷أوََلَمْ‌يرََوْا‌أنََّ
 براي هركس بخواهد فراخ يا تنگ ميگرداند؟ در اين نشانهآيا نديدند كه خداوند روزي را 

 (٣٧).آورندهائي است براي قومي كه ايمان مي

 تفسير:

رزق وروزي به دست پروردگار با عظمت است، انسان را از يأس و توجه داشتن به اينکه 

 .داردنااميدى باز مى 

عيشت به دست پروردگار با انسان بايد براى كسب معاش تلاش كند، ولى بداند كه تقدير م

هر که ازبندگان را که بخواهد به گونۀ آزمايش رزق وروزي او را فراوان  .عظمت است

 پردازند؟ کنند يا به کفران ميمي سازد؟ تا ديده شود که آيا شکر مي

ولى انسان هاي  .گيرندتنها اهل ايمان از دقتّ در روزى رسانى خداوند، درس و عبرت مى

 .پندارندغافل همه چيز را بطور سطحى و تصادفي مى 

به راستي در فراواني روزي و کمبود آن بر مردم، دليل واضحي است که حکمت، آگاهي و 

 .سازد مهرباني پروردگار مناّن بر بندگان را در نظر اهل ايمان نمايان مي

 مطالعه‌کنندگان‌گرامي!

که: الله متعال روزي رسان همه اي مخلوقات است؛ خواه کم در اين هيچ جاي شکي نيست 

بنابر اين، انسان نبايد از نيکي با فقرا، مساکين و بيچارگان کوتاهي  .باشد و يا هم زياد باشد

کند، چون که اگر الله روزي فراوان عطا فرمايد، با انفاق و احسان کردن خالصانه تقليل نمي 

يگردد واگر روزي کم واندک بدهد، با امساک و خود داري يابد وکم نميشود؛ بلکه افزون م

ً مهر و محبت و دلسوزي به بندگان الله، بخصوص  .از نيکوکاري، زياد نخواهد شد قطعا

 .توجه به خويشاوندان و درماندگان از ايمان پسنديده و پايدار حکايت مي کند

ِ‌وَأوُلَئكَِ‌فَآتِ‌ذاَ‌الْقرُْبىَ‌حَقَّهُ‌وَالْمِسْكِينَ‌وَابْنَ‌السَّ‌ ‌لِلَّذِينَ‌يرُِيدُونَ‌وَجْهَ‌اللََّّ بِيلِ‌ذلَِكَ‌خَيْر 

‌﴾۳۸هُمُ‌الْمُفْلِحُونَ﴿
چون چنين است حق نزديكان و مسكينان و ابن سبيل را ادا كن اين براي آنها كه رضاي الله 

 (٣۸).اندو اين گروه نجات يافتگان طلبند بهتر است را مي

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

 .مسافر و وامانده «:إِبْنَ السَّبِيلِ ».مستمند «:الْمِسْكِينَ ».نزديکان و خويشاوندان «:ذاَلْقرُْبي»

آيات   )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره «:وَجْهَ اللهِ ».(177آيه  نشين )سورۀ: بقرهگداي راه 

 .(22، رعد آيه 272و  115

 تفسير:

عظمت است، بنابر همين حکمت است که:  در اين شکي نيست که: مالك اموال پروردگار با

 .موارد مصرف آنراهم بايد خداوند مشخّص كند

بر  آيه با اين احناف ، در تفسير آيه مي نويسد:هروي مفسر انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص

باشند، و کار نمي  کسب و قادر به و نيازمند بوده محتاج که محارميبراي  انفاق وجوب

 .را وي حق« مسکين به» بده« و نيز»اند کرده استدلال
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 .«است و مکنت مالگشت كننده بي گدايمسکين»)رض( ميفرمايد: عباس ابن

 و کمک بدهي صدقه وي به که است اين مسکين حق .را حقش «السبيلابن به» بده« و نيز»

 که است دارد ـ اين مال نياز به که مسافري ماندهدر راه  شخصـ يعني السبيلابن و حق کني

« خدا هستند، بهتر است خشنودي در طلب که کساني براي انفاق اين»کني  او را مهمان

را دارند، بهتر  سبحان خداي به قصد نزديکي که کساني مستحقان، براي اين حق يعني: دادن

 در بهشت خويش خواسته يعني: به« رستگارانند گروه اند که و اين» است و امساک از بخل

 جا آوردن ر بهخاط الله تعالي و به رضاي در جهت يابند، از آنجا کهمي دست الهي و رضاي

 .اندکرده امر وي، انفاق

‌زَكَاةٍ‌ ‌مِنْ ‌وَمَآءًاتيَْتمُْ ِ ‌اللََّّ ‌عِنْدَ ‌يَرْبوُ ‌النَّاسِ‌فلََا ‌فِي‌أمَْوَالِ ‌لِيرَْبوَُ ‌رِباً ‌مِنْ وَمَآءًاتيَْتمُْ

ِ‌فأَوُلئَكَِ‌هُمُ‌الْمُضْعِفوُنَ﴿ ‌﴾۳۹ترُِيدُونَ‌وَجْهَ‌اللََّّ
)سهم شما( در اموال مردم افزايش يابد، پس )بدانيد که( نزد و آنچه به عنوان سود ميدهيد تا 

کنيد )و الله افزايش نخواهد يافت، و آنچه از زکات را که در طلب خشنودي الله پرداخت مي

عوض آن را از کسي انتظار نداريد( پس همين گروه داراي پاداش چندين برابر خواهند 

 (٣٩)..بود

 تفسير:

دهيد تا ذريعۀ مال مردم ر به دست آوردن سود به قرض مي اي مردم! آنچه را به منظو

تعالي برکتش را محو و نابود افزونش سازيد در نزد الله تعالي فزوني نخواهد يافت، بلکه حق 

اما چيزي را که به طور زکات و خيرات براي مستحقاّن ميدهيد و با آن رضاي  .گرداندمي

شده که در نزد او تعالي چندين يد عملي است پذيرفته الله متعال و پاداش اخروي را اراده دار

آورد ولي سود و ربا، نابودي دارد؛ يعني صدقات، رشد و برکت به ارمغان مي ثواببرابر

 (تفسير الميسّر: دکتر عايض بن عبدالله القرني) .و خسارت را با خود دارد

دقَٰاتِ » ىآيهزمخشرى گفته است: اين آيه درست مانند  بٰا وَ يرْبيِ الَصَّ ُ الَرِّ مى « يمْحَقُ اَللّّٰ

 .(.٣/٣٧٩)تفسير کشاف  .باشد، نه کم و نه زياد

« ِ ايد، صدقه و احسانى که خالصانه براى الله داده «:وَمٰآءَاتيَتمُْ مِنْ زَکٰاةٍّ ترُِيدوُنَ وَجْهَ اَللّّٰ

آيند هاى خود نايل مىبه چند برابر احسان و نيکى همان افراد( 39) فَأوُلٰئکَِ هُمُ الَْمُضْعِفوُنَ 

 .شودو احسانشان مضاعف مى

 که است آن حلال ؛ ربايحرام و رباي حلال است، رباي ربا، بر دو گونه»ميگويد:  عکرمه

 در اين کهدارد ـ چنان افزونتر را توقع و عوضي هديه آن دهد و در قبال مي هديه شخص

از  عبارت و آن است قرض دادوستدو رباي از رباي حرام، عبارت ـ اما رباي است آمده آيه

 آن شرط کردن که در عقد است باشرطي همراه آن در قبال بدلي و گرفتن چيزي دادن

 .«ندارد مشروعيت

دهد نمي را صدقه خرمايي پيمانه ايوکار پاکيزه از کسب کسي»است:  آمده شريف در حديث

ميدهد  پرورش صاحبش و براي گرفته خويش راسترا با دست  خداوند آن که مگر اين

خرما، از  پيمانه آن دهد تا بدانجا که مي خود را پرورش اسباز شما چوچه  يکي کهچنان

 .«شودتر مياحد بزرگ کوه

، مجاز است و چون هديه «ربا»در اين جا به کلمه ي « هديه»يک يادداشت: نام گذاري کلمه 

چيزي بر اموال انسان مي افزايد، بدين سبب ربا نام دارد، يا اينکه: مالي اضافي است ودادنش 

ابن عباس)رض( ميفرمايد: مراد از ربا )در اين جا( هديه اي  .بر عطا کننده واجب نيست
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)روح  .تا اموالشان افزون گردد است که انسان به خويشاوندان نزديک خود مي بخشد

 (.، بخش اول46ـ  45صفحه  11المعاني، جلد 

‌يحُْييِكُمْ‌هَلْ‌مِنْ‌شُرَكَائِكُمْ‌مَنْ‌يَفْعَلُ‌مِنْ‌ذَ‌ ‌يمُِيتكُُمْ‌ثمَُّ ‌رَزَقَكُمْ‌ثمَُّ ُ‌الَّذِي‌خَلَقَكُمْ‌ثمَُّ لِكُمْ‌اللََّّ

ا‌يشُْرِكُونَ﴿  ﴾۴۰مِنْ‌شَيْءٍ‌سُبْحَانهَُ‌وَتعَاَلىَ‌عَمَّ
الله ذاتي است که شما را آفريد، آن گاه به شما روزي داد، سپس شما را ميميراند، و پس از 

آن شما را زنده مي کند؛ آيا از معبودان شما کسي هست که چيزي از اين ]کارها[ را انجام 

 (۴۰).دهد؟ او منزّه و برتر است از اينکه به او شرک ورزند

 تفسير:

الله تعالي اشاره بعمل آمده است: که هر يك از اين صفات به تنهايى در اين آيه به چهار صفت 

 براى تسليم و تعبّد انسان كافى است:

مستقلّى بر لزوم بندگى انسان ( آفرينش انسان، دليل 21)بقره:  «اعْبدُوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ » -

 .است

ذِي أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوعٍّ  .فلَْيَعْبدُوُا رَبَّ هذاَ الْبيَْتِ » -
( روزى دادن خداوند .4 -3)قريش،  «الَّ

 .به ما، دليل بر لزوم بندگى ماست

ُ الَّذِي خَلقََكُمْ ثمَُّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ » -  (40)روم: «اللَّّ

ان در برابر ميراندن و زنده كردن نيز هر يك به تنهايى، دليل لزوم تعبدّ و تسليم انس

 .پروردگاربا عظمت است

در اين هيچ جاي شکي نيست که: مرگ و زندگى، گذشته، حال و آينده و رزق و روزى ما 

 .به دست پروردگار با عظمت است

 خوانندگان‌گرامي!

بعد از اينکه حال مشركان و موضوع فساد و تباهی در جهان، به بيان گرفته شد ، الله سبحان 

گردش در سرزمين فرمان می دهد تا مردم، حال و وضع بدکاران را وتعالی  به سير و 

 .دريابند، و درس بگيرند و بر سر دين حق استوار بمانند

( در باره مجازات تباهکاران و کافران و پاداش مؤمنان، 45الي  41اينک در آيات متبرکه )

 .بحث بعمل مي آيد

‌وَالْبَحْرِ‌ بمَِا‌كَسَبتَْ‌أيَْدِي‌النَّاسِ‌لِيذُِيقهَُمْ‌بَعْضَ‌الَّذِي‌عَمِلوُا‌لَعلََّهُمْ‌ظَهَرَ‌الْفسََادُ‌فيِ‌الْبرَ ِ

 ﴾۴۱يَرْجِعوُنَ﴿
خواهد اند آشكار شده، خدا مي فساد در خشكي و بحر به خاطر كارهائي كه مردم انجام داده

 (۴۱).نتيجه بعضي از اعمال آنها را به آنها بچشاند شايد )به سوي حق( بازگردند

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:
مراد بلاها و مصيبت هائي  .تباهي «:الْفسََادُ »‌.فراوان شده است .پديدار گشته است «:ظَهَرَ »

 .چون خشکسالي و امراض و از ميان رفتن خيرات و برکات است

 تفسير:
در اين هيچ جاي شکي نيست که:  :«ظَهَرَ الَْفسَٰادُ فيِ الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ بِمٰا کَسَبتَْ أيَدِي الَنّٰاسِ »

اعمال انسان ها، در طبيعت تاثيرگذار بوده، اعمال نارواى انسان، مانع از سود بخشى حتي 

آب که همانا خشکي سالي وکمبود آب وساير مصايب در خاک وزمين و عامل بروز حوادث 

 مي  و ساير مصيبت ها در طبعيت هم مانند قحطي، بيماري، ناداري، گرسنگي ناگواري
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 .گردد

سوزى و غرق شدن و  بيضاوى ميفرمايد: منظور از فساد خشک سالى و کثرت آتشامام 

 ( .۲/۱۰۶)بيضاوى  .رفتن خير و برکت است، که از بديمنى گناهان افزايش يافته است

جات کم گشته است؛ چون ابن کثير فرموده  است: به سبب معاصى محصول زراعت و ميوه

 (.٣/۵٧)مختصر  .طاعت و عبادت مقرون است صلاح زمين و آسمان با

همه ي سزا ها به روز  در ضمن قابل ياد دهاني مي دانم که: :«لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الََّذِي عَمِلوُا»

و علت  .يابد قيامت معطل نمي شود، بلكه بعضى از جزا ها در همين دنيا هم تحققّ مى

با توبۀ خالص به تا  .به و بازگشت مي باشدچشاندن برخي از جزا گناه در اين دنيا همانا تو

ها براي اينکه نعمت  .سوي پروردگار خويش برگردند و از گناهان و معاصي بپرهيزند

 .ها نيکوتر و بهتر شودها صلاح يابد و آينده ها برگشتانده شود، حالتداوم يافته عذاب 

 در حديث جهت بدين است ليتعا حق با طاعت و آسمان کار زمين و رونق صلاح البته

 زمين اهل در زمين، براي تعالي از حدود حق حدي برپاداشتن گمانبي»است:  آمده شريف

بسيار  برپا شد، خير و برکت عدالت ! هرگاهآري .«مفيدتر است باران روز باراندن از چهل

الله  رسول که است آمده و مسلمي بخار روايت به شريف در حديث رويميشود، از اين 

از  همه و چهار پايان بميرد، عباد و بلاد و درختان فاجر چون»صلي عليه وسلم فرمودند: 

 .«کنندمي راحتي احساس شر وي

‌أكَْثرَُهُمْ‌ ‌كَانَ ‌قَبْلُ ‌مِنْ ‌الَّذِينَ ‌عَاقِبةَُ ‌كَانَ ‌كَيْفَ ‌فاَنْظُرُوا ‌الْْرَْضِ ‌فيِ ‌سِيرُوا ‌قلُْ

‌﴾۴۲مُشْرِكِينَ﴿
بگو در زمين بگرديد و بنگريد که عاقبت كسانى كه پيشتر بوده ]و[ بيشترشان مشرك بودند 

 (۴۲).چگونه بوده است

 تفسير:

يك جامعه با اكثريتّ منحرف، به قهر الهى مبتلا خواهد شد، گرچه  :به ياد داشته باشيد که

 .تعدادي اشخاصي صالح هم در آن مسکن گزين باشند

  مبارکه پروردگار باعظمت خطاب به رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: ايۀ آيدر 

بپردازيد و  زمين واکناف بگو: به سير و سفر در اطراف رسالتت کنندگان تکذيب پيامبر! به

 هاي پيشين، مانند قومبا تأمّل و اعتبار ببينيد و بنيديشيد که بازگشت و انجام کساني از امّت

و  خاليشان نوح، عاد و ثمود که به تکذيب پيامبران پرداختند چگونه بوده است؟ منازل 

‌.استشده تبديل وحشتناکي هايبيابآن  به شانو سرزمينهاي  استسکنه بدون

 .اکثر آنها به خدا کافر بودند و در نتيجه نابود شدند: «کٰانَ‌أکَْثرَُهُمْ‌مُشْرِکِينَ‌»

دَّعُونَ﴿فأَقَِمْ‌ ِ‌يَوْمَئذٍِ‌يَصَّ ينِ‌الْقيَ مِِ‌مِنْ‌قَبْلِ‌أنَْ‌يأَتْيَِ‌يَوْم ‌لَا‌مَرَدَّ‌لهَُ‌مِنَ‌اللََّّ ‌﴾۴۳وَجْهَكَ‌لِلد ِ
سوي دين راست استوار بگردان پيش از آنکه روزي برسد که براي آن پس رويت را به

 (۴٣).درآن روز)مردم( متفرق ميگردند .بازگشتي از)سوي( الله نيست

امام قرطبى گفته است:يعنى توجهت را به پيروى از دين راست و مستقيم يعنى دين اسلام 

 ( .۱۴/۴۲)تفسير قرطبى  .معطوف بدار

‌تفسير:
« ِ يعنى قبل از فرارسيدن آن روز هولناک يعنى « مِنْ قَبْلِ أنَْ يأتْيِ يوْم  لٰا مَرَدَّ لهَُ مِنَ اَللّّٰ

 .تواندجلوگيري کرده نميکس وقوع آن را روز قيامت که هيچ
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دَّعُونَ »  ديگر براي دريافت نتيجۀ اعمال از يک  در روز قيامت يعني: مردم‌:«يوْمَئِذٍّ يصَّ

 .دوزخ به پيوندند و دوزخيانمي  بهشت به اند، بهشتياننامه خود پراگنده و متفرّق 

‌﴾۴۴فلَِِنَْفسُِهِمْ‌يمَْهَدُونَ﴿مَنْ‌كَفَرَ‌فَعلََيْهِ‌كُفْرُهُ‌وَمَنْ‌عَمِلَ‌صَالِحًا‌
کساني که کافر شوند کفرشان به زيان خود آنان است، و آنان که کار نيک انجام دهند، پس 

 (۴۴).شان آماده سازي ميکنند)از اکنون زمينۀ عاقبت نيک را( براي خود

‌تفسير:

مختلف از هم  هاىطوريکه در آيۀ قبل خوانديم که در روز قيامت، مردم پراگنده و در گروه

پروردگار با عظمت در اين آيه، جدايى مذكور را توضيح و بيان مي دارد؛ كه  .جدا ميشوند

 .هر يك از اهل ايمان و كفر به پاداش و كيفر خود مى رسند

در اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان، داراى اختيار است اين بدين معنا است که: ايمان و 

 .كندمى كفر را به تصميم خود انتخاب

بايد گفت که؛ كفر به تنهايى سبب بدبختى است، گرچه به کاري خلافي دست نزند، ولى ايمان 

 .به تنهايى كافى نيست، بلكه نيازمند عمل صالح است

براي رفتن به بهشت، تنها ايمان داشتن کافي نمي باشد، بلكه اعمال صالح نيز لازمي و  -

الِحاتِ » ايد:طوري که الله تعالي ميفرم .ضروري ميباشد يعني در « آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

قيامت، فضل الهى شامل حال كسانى ميگردد که: اهل ايمان و عمل صالح باشند، نه 

 .ديگران

هر کس به الله متعال کافر شود، زيان و عقوبت کفرش را خودش «: مَنْ کَفرََ فعَلََيهِ کُفْرُهُ »

 .داردبه تنهايي بر مي 

اما هر که به اوتعالي ايمان آورد و اعمال نيک و «:  صٰالِحاً فلَِِنَْفسُِهِمْ يمْهَدوُنَ وَ مَنْ عَمِلَ »

 .سازد مشروعي را انجام دهد، مقام و جايگاه راستيني را براي خويشتن آماده مي

امام قرطبى گفته است: با همان عمل صالح در آخرت براى خود فرش و مسکن و مقرى 

 .(.۱۴/۴۲)تفسير قرطبى  .يعنى بستر را گسترد« فراشمهد ال» .فراهم ميسازند

‌الْكَافِرِينَ﴿ الِحَاتِ‌مِنْ‌فَضْلِهِ‌إِنَّهُ‌لَا‌يحُِبُّ ‌﴾۴۵لِيَجْزِيَ‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ
تا خدا به کساني که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد ]و 

 (۴۵).محروم کند[؛ زيرا خدا کافران را دوست نداردکافران را از رحمتش 

 خوانندگان‌گرامي!

باد و باران از نشانه هاي قدرت و يکتايي الله ( در باره اينکه 51الي  46در آيات متبرکه )

 .است بحث بعمل آمده است

‌ ‌مِنْ ‌وَلِيذُِيقَكُمْ رَاتٍ ‌مُبشَ ِ ياَحَ ‌الر ِ ‌يرُْسِلَ ‌أنَْ ‌آياَتهِِ ‌بأِمَْرِهِ‌وَمِنْ ‌الْفلُْكُ ‌وَلِتجَْرِيَ رَحْمَتهِِ

‌﴾۴۶وَلِتبَْتغَوُا‌مِنْ‌فَضْلِهِ‌وَلعَلََّكُمْ‌تشَْكُرُونَ﴿
و از نشانه هاي قدرت و وحدانيت الله اين است که بادها را مژده رسان ميفرستد تا از رحمت 

و باشد ها هم با امر او به حرکت درآيند و تا از فضل او بجوييد خود به شما بچشاند و کشتي

 (۴۶).که شما سپاس گزاري کنيد

‌تفسير:

رَاتٍّ » رسان به اين که ابرها را به حرکت درآورده و آنها را مژده  .هارسان  مژده «:مُبشَِّ

جا و آنها را باور ها ميبارانند و گَرده گياهان را جابه متراکم و تلقيح مينمايند و از آنها باران
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هاي فراخ، و  هاي بادباني وتکان آبها در سطح ابحار واقيانوسميکنند و باعث حرکت کشتي

 .ري ميگردندهاي ديگها و برکتنعمت

هاي فراوان در زمينه کشاورزي و دامداري هستند، وهم وسيله بلی ! بادها هم وسيله نعمت

 .ها وهم باعث سرعت ورونق کار تجارتانتقال ابرها وپخش گرده

از دلايلي که بر الوهيت، قدرت و عظمت خداوند متعال دلالت دارد اين است که باد را پيش 

 .فرود آمدن باران مژده داده ابرها را پراکنده سازداز باران ميفرستد تا به 

 بادها عبارتند از: بادهاي اين قرار دارند، که رحمت باران در مقدمه رحمت زيرا بادهاي

 اللهم»است: آمده  شريف در حديث کهچنان است اما باد دبور، باد عذاب شمال، صبا و جنوب

ً اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح  .«باد )عذاب( ( بگردان، نه)رحمت خدايا! باد را بادهاي».«ا

همانا باران،  که« خود بچشاند شما از رحمت و تا به»را ميفرستد  رحمت ! بادهايآري

 .هاستاز نعمتو غير آن  روح فراواني، سرسبزي، شادماني

 .تذكر: باد دبور بادي است كه از مغرب ميورزد

بندگان، پروردگار خود را شکر گزاري  اين همه براي آن است که: «لَعلََّکُمْ تشَْکُرُونَ وَ »

 .اش بشمارند و تنها او را پرستش کنندکرده يگانه

وا‌مُ‌وَلَقدَْ‌أرَْسَلْناَ‌مِنْ‌قَبْلِكَ‌رُسُلًا‌إلِىَ‌قَوْمِهِمْ‌فجََاءُوهُمْ‌باِلْبيَ نِاَتِ‌فاَنْتقَمَْناَ‌مِنَ‌الَّذِينَ‌أجَْرَ‌

‌﴾۴۷وَكَانَ‌حَقًّا‌عَلَيْناَ‌نصَْرُ‌الْمُؤْمِنِينَ﴿
و آنان دلايل واضح و آشکار و به راستي پيش ازتو پيامبراني را به سوي قومشان فرستاديم 

و نصرت دادن مؤمنان  .شان آوردند، پس ازکساني که نافرماني کردند انتقام گرفتيم براي

 (۴٧).حق است بر )عهدۀ( ما

 تفسير:

پيامبران با دلايل قاطع و براهين روشني به نزد اقوام خويش آمدند، اما بيشتر مردم کافر اين 

الله متعال از تکذيب کنندگان انتقام گرفت، کافران رابه  .شدند وجز اندکي ايمان نياوردند

تعالي آري!ياري و نصرت حق  .هلاکت رساند و بندگان يکتا پرستش را پيروزي بخشيد

 .قّ است؛ زيرا به بارگاه او منزلت و تقرّب دارندبراي دوستانش ح

 خواننده محترم! در اين آيه مبارکه چهار اصل سنتّ الهى مطرح بحث قرار گرفته است:

 .سنّت فرستادن پيامبر اول:

 .سنتّ معجزه داشتن انبيا دوم:

 .مجازات مجرمانسوم:

 .نصرت مؤمنان چهارم:

ياَحَ‌ ُ‌الَّذِي‌يرُْسِلُ‌الر ِ ‌كِسَفاً‌اللََّّ فتَثُِيرُ‌سَحَاباً‌فيَبَْسُطُهُ‌فيِ‌السَّمَاءِ‌كَيْفَ‌يشََاءُ‌وَيَجْعلَهُُ

‌هُمْ‌ ‌إذِاَ ‌عِباَدِهِ ‌مِنْ ‌يشََاءُ ‌مَنْ ‌بهِِ ‌أصََابَ ‌فإَِذاَ ‌خِلَالِهِ ‌مِنْ ‌يخَْرُجُ ‌الْوَدْقَ فَترََى

‌﴾۴۸يسَْتبَْشِرُونَ﴿
انگيزد، و آن را درآسمان مى خداوند ذاتي است كه بادها را ميفرستد كه ابرها را بر 

بيني که قطرات باران و مي پاره ميكند، هرگونه كه بخواهد ميگستراند، و آن را پاره

هنگامي كه اين)باران حياتبخش( را به هركس ازبندگانش كه و.آيدازلابلاي آن بيرون مي

 (۴۸).بخواهد ميرساند خوشحال ميشوند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

295 

 (30) –روم سورهٔ 

‌

 تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

ً ».انگيزدآورد و بر مي به حرکت در مي «:تثُِيرُ »  اسم جنس جمعي  .ابرها «:سَحَابا

ً ».است  توده .هاي ابر بالاي يکديگرها و تودهتکه .جمع کسْفَة، بر وزن و معني قطِْعَة «:كِسَفا

 .شاد ميگردند «:يسَْتبَْشِرُونَ ».(43، نور / 57/  هاي متراکم و انباشته )سورۀ: اعراف

 .تأليف: مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور: ) .خوشحال ميشوند

لَ‌عَليَْهِمْ‌مِنْ‌قَبْلِهِ‌لمَُبْلِسِينَ﴿ ‌﴾۴۹وَإنِْ‌كَانوُا‌مِنْ‌قَبْلِ‌أنَْ‌ينَُزَّ
 (۴٩).سخت نااميد بودندو همانا پيش از آنکه باران بر آنان نازل شود، 

 تفسير:

منظور بيان آشنايى طولانى آنان با باران و نوميدى شديد آنان، بيضاوى ميفرمايد: به امام 

 (.۲/۱۰٧)تفسير بيضاوى  .تکرار آمده است

‌ذلَِكَ‌لمَُحْييِ‌الْمَوْتىَ‌وَهُوَ‌ ِ‌كَيْفَ‌يحُْييِ‌الْْرَْضَ‌بَعْدَ‌مَوْتِهَا‌إنَِّ فاَنْظُرْ‌إلِىَ‌آثاَرِ‌رَحْمَتِ‌اللََّّ

﴿ ‌شَيْءٍ‌قدَِير  ‌﴾۵۰عَلىَ‌كُل ِ
گمان بيتأمل به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمين را پس از مردنش زنده ميکند،  پس با

 (۵۰).کننده مردگان است واو برهرچيز تواناستاين)الله( زنده

 تفسير:

 .اى از برپايى قيامت استبارش باران و حيات مجددّ زمين، نشانهواقعيت امر اينست که: 

ى مرگ و حيات، هر لحظه در برابر چشم ما قرار صحنه «:الْمَوْتىلَمُحْيِ  -يحُْيِ الْأرَْضَ »

 .ى خروار استو مشت نمونه «إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى»دارد، 

در واقعيت هم ذاتي که زمين را بعد از مردنش با سبز کردن زنده نمايد، به زنده ساختن بعد 

است؛ زيرا او به هر کاري قدرت دارد، شان از قبرها نيز توناز مرگ مردم و بيرون آوردن

 .باشدتواند و هيچ کاري بر او ممتنع نمي  هيچ چيزي او را عاجز ساخته نمي

ا‌لَظَلُّوا‌مِنْ‌بَعْدِهِ‌يَكْفرُُونَ﴿ ‌﴾۵۱وَلَئنِْ‌أرَْسَلْناَ‌رِيحًا‌فرََأوَْهُ‌مُصْفَرًّ
حتماً پس از آن )به جاي  خود را[ زرد شده ببينند، زا[ بفرستيم و ]كشتو اگر بادى ]آفت

 (۵۱).گيرندپيش مي توبه( راه ناشکري

 تفسير:

از فحواي آيه مبارکه بر مي آيد که: درحالت وفور نعمت و محصول خوب، شاد و مسرور 

ميشوند و وقتى که کشت و زراعت شان دچار آفت و نارسايى شود، نعمت قديمى و قبلى خدا 

پس از آن خداى متعال يادآور شده است که چنان کافرانى صورت  .را ناسپاس و منکر ميشوند

 دهد:مردگان دارند و اندرز و يادآورى آنان را سودى نمى 

 خوانندگان‌گرامي!

( در باره: دلداري پيامبر، دوران حيات انسان، احوال قيامت، 60الي  52در آيات متبرکه )

 .ده استوظيفه ي قرآن و آيه هاي پايان سوره، بحث بعمل آم

مَّ‌الدُّعَاءَ‌إذِاَ‌وَلَّوْا‌مُدْبِرِينَ﴿  ‌﴾۵۲فإَِنَّكَ‌لَا‌تسُْمِعُ‌الْمَوْتىَ‌وَلَا‌تسُْمِعُ‌الصُّ
تواني به کران آواز بشنواني هنگامي که پشت تواني به مردگان بشنواني، و نمي پس تو نمي 

 (۵۲).کرده روي بگردانند

‌
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 تفسير:

 اند: اين مثلى است که الله تعالي آن را در مورد کافران آورده و آنان را به مرده مفسران گفته

 .و ناشنوا و نابينا تشبيه کرده است

اعراض از حقّ، زماني خطرناك است كه پشت كردن به حقّ، با  در ضمن بايد گفت که:

 .قرار گيرد اشخاصى دائمى شيوه و از جانب ديگر بحيثعنايت و لجاجت باشد 

اي پيامبر! به راستي مفسير تفسير مسير داکتر عايض در تفسير اين آيه مباركه مي نويسد: 

هايش را از شنيدن که تو پند و موعظه را به کسي که خداوندأ قلبش را بميرانده و گوش

بنابراين کفر کافران غمگين مشو و به خاطر عدم پذيرش  .توانيحکمت بند کرده شنوانده نمي

 .دانندشنوند و نه ميعوتت نا آرام مباش؛ زيرا آنان مانند ناشنوايان و مردگاني اند که نه ميد

شان چون مرگ؛ بدان سبب که از پذيرش حق اعراض حضور آنان مانند غياب است و زندگي

 .کردند و از هدايت رو گشتاندند

‌مَنْ‌يؤُْمِنُ‌بِآياَتِناَ‌فهَُمْ‌مُسْلِمُونَ﴿وَمَا‌أنَْتَ‌بِهَادِ‌الْعمُْيِ‌عَنْ‌ضَلَالَتِهِمْ‌إنِْ‌تسُْمِ‌ ‌﴾۵۳عُ‌إلِاَّ
تواني جز به کساني که به آيات ما ونمي .وتو هدايت کننده کوردلان از گمراهي شان نيستي

 (۵٣).آورند، بشنواني، چون آنها منقاد و فرمانبردارندايمان مي

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

مراد کوردلاني است که آماده پذيرش حق نبوده و کفر را بر ايمان ترجيح  .کوران «:الْعمُْيِ »

 .ميدهند

 تفسير:

بر  رسول الله صلي الله عليه وسلم که قابل ياد آوري است که فهم کلي اين آيه مبارکه با سنت

 به شنوانيدن قرار ندارد زيرا هدف ازعدم تأکيد ميکند، در تعارض مردگان شنيدن امکان

 .است و پندگرفتن شان تدبر و فهمآيه، شنيدن  در اين مردگان

الله صلي الله عليه  رسول که استعمر)رض( آمده عبدالله بن روايت به شريف در حديث

 را سرزنش و آنان قرار داده بودند، موردخطاب بدر افگنده درچاه را که وسلم کشتگاني

اجساد  که قومي قرار دادن الله! از مخاطب)رض(گفت: يا رسول عمر کردند تا بدانجا که

 جانم که ذاتي سوگند به»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  سود؟ رسول است، چه گنديده شان

 داده جواب شنواتر نيستيد، آنها ميشنوند ولي ميگويم آنچهبه  در دست اوست، شما از آنان

 .«توانندنمي

 شريف الله صلي الله عليه وسلم در حديث رسول که است شده )رض( روايتعباس از ابن

گذرد و بر  نمي است او را در دنيا ميشناخته که بر قبر برادر مسلمانش کس هيچ»فرمودند: 

او را سلام  بر ميگرداند تا جواب وي را به وي خداوند روح که نميدهد، جز اين سلام وي

 .«بدهد

سلام  کيفيت الله صلي الله عليه وسلم در تعليمرسول  که است آمده شريف در حديث همچنين

را مانند  هدايت فرموده اند، تا مردگان خويش امت در گورها اند، به که بر کساني دادن

وإنا إن  المؤمنين الديار منأهل عليكم السلام» و بگويند: قرار داده مورد خطاب زندگان

 لنا ولكم الله والمستأخرين، نسأل منا ومنكم المستقدمين الله لاحقون، يرحم بكم شاء الله

 شما خواهيم ! ما نيز اگرالله بخواهد بهديار از مؤمنان اهل بر شما اي سلام» .«العافية

 کند، از خداوند براي ما رحم آيندگاندنبال ما و شما و بر  پيوست، خداوند بر جلورفتگان

  اجماع حکم صالح، بر اين سلف که ذکر است شايان .«طلبيم مي شما عافيت خود و براي
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 .دارند

ةٍ‌ضَعْ‌ ‌جَعَلَ‌مِنْ‌بَعْدِ‌قوَُّ ةً‌ثمَُّ ‌جَعلََ‌مِنْ‌بَعْدِ‌ضَعْفٍ‌قوَُّ ُ‌الَّذِي‌خَلَقَكُمْ‌مِنْ‌ضَعْفٍ‌ثمَُّ فاً‌اللََّّ

‌﴾‌۵۴﴿.وَشَيْبةًَ‌يخَْلقُُ‌مَا‌يشََاءُ‌وَهُوَ‌الْعلَِيمُ‌الْقدَِيرُ‌
الله ذاتي است که شما را آفريد در حالي كه ضعيف بوديد سپس بعد از اين ضعف و ناتواني 

آفريند، و قوت بخشيد، و باز بعد از قوت ضعف و پيري قرار داد، او هر چه بخواهد مي

 (۵۴).اوست عالم و قادر

 تفسير:

آغاز .مراحل ضعف و قدرت انسان، با يك حکمت، حكيمانه طرّاحى ونقشه بندي شده است

 .و پايان انسان ضعف است، درچند روزى كه توان و قدرت داريم از آن بايد قدردانى كنيم

ةً  -ضَعْفٍّ »)يك قوّت ميان دو ضعف(  ً  -قوَُّ ضعفِ دوران كودكى به قوّت تغيير  «ضَعْفا

نشان آن است  ،«ضَعْفٍّ »در كنار  «شَيْبةًَ » ىميكند، ولى ضعف دوم باقى ميماند، زيرا كلمه

بناءً كسى كه ميان دو ضعف قرار گرفته، نبايد به  .كه اين ضعف همراه پيرى و ثابت است

اي مردم! فرمودکه: طوريکه در آيه مبارکه با زيباي خاصي .چند روز قوّت مغرور شود

ارزش و ناچيز يعني نطفه، خلق نمود، پروردگار با عظمت ذاتي است که شما را از آبي بي

سپس شما را بعد از ناتواني کودکي، قوّت مردانگي بخشيد وبعد از توانمندي  .پس تکبرّ نکنيد

وّت، کودکي اوهرچه را بخواهد از ناتواني و ق .مردانگي، به ناتواني کلانسالي وپيري رساند

 .آورد، به مخلوقاتش داناست و به هر چيزي تواناستو جواني، پيري و کلانسالي پديد مي

تفسير الميسّر: ) .آفرينش خود را باعلمش مستحکم ساخته و مرادش را با قدرتش نفاذ ميبخشد

 (دکتر عايض بن عبدالله القرني

 .ى الهي استى حكيمانهاز ضعف و پيرى گلايه نكنيد، زيرا برنامه مطالعه‌کنندگان‌گرامي!

 ﴾۵۵وَيَوْمَ‌تقَوُمُ‌السَّاعَةُ‌يقُْسِمُ‌الْمُجْرِمُونَ‌مَا‌لبَثِوُا‌غَيْرَ‌سَاعَةٍ‌كَذلَِكَ‌كَانوُا‌يؤُْفكَُونَ﴿
وروزي كه قيامت برپا شود گنهكاران قسم ياد ميكنند كه جز ساعتي )در عالم برزخ( درنگ 

 (۵۵نكردند! اينچنين آنها از درك حقيقت محروم ميشدند!)

‌تفسير:

امام بیضاوى فرموده است: مدت ماندن خود را در دنیا در مقایسه با مدت عذابشان درآخرت 
اما دنیا زمان اندکي  .کوتاه میدانند یا اصلاً مدت توقف خود را در دنیا فراموش میکنند

 .نیست که مانند یک لحظه باشد
بستند  نین در سوگند خود دروغ میگویند؛ همچنان که در دنیا برالله متعال دروغ ميچ این

اشخاصي که در دنیا به قسم دروغ عادت كرد، در قیامت  .و از شرایع پیامبران انکار کردند
آورند كه در دنیا فرصت مجرمان درقیامت عذر و بهانه مى .نیز آن به آن ادامه مي دهند

  .نداشتندبراى ایمان آوردن 

‌يَوْمُ‌ ‌فَهَذاَ ‌الْبَعْثِ ‌يَوْمِ ‌إلِىَ ِ ‌فِي‌كِتاَبِ‌اللََّّ ‌لَبِثتْمُْ ‌لَقدَْ يمَانَ ‌وَالِْْ ‌الْعِلْمَ ‌أوُتوُا ‌الَّذِينَ ‌وَقاَلَ

‌﴾۵۶الْبَعْثِ‌وَلَكِنَّكُمْ‌كُنْتمُْ‌لَا‌تعَْلمَُونَ﴿
حکم در کتاب و کساني که به ايشان علم و ايمان داده شده است، ميگويند: بدون شک طبق 

 (۵۶).دانستيدالله تا روز قيامت درنگ کرده ايد، پس اين روز قيامت است، و ليكن شما نمي

 تفسير:

 اين آيۀ مبارکه جواب اهل ايمان، در برابر آن منطق که مجرمان در آيه قبلي مطرح نموده 
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اند؛ ولي آنان از دوران كوتاه عمر خود در دنيا و يا مدتّ اندك برزخ بحث بعمل آورده .اند

در مقابل اهل ايمان به اين سوالات شان جواب داده ميفرمايند که: شما مطابق آنچه خداوند 

جهت براى كفر ايد و بى ى دنيا و دوزخ اشخاص معيّن كرده، زندگى كردهمتعال براى دوره

فِي »ى دنيا يا برزخ، مدتّ دورهدر اين هيچ جاي شکي نيست که:  .اشى نكنيدخود، عذرتر

 ِ  .از پيش محاسبه و نوشته شده است کتاب الله تعالي، در «كِتابِ اللَّّ

با هم، پديد  و ايمان علم متبرکه فهميده مي شود که: آيه در اين شده کار گرفتهاز تعبير به

را بر  راههم علم بدون و ايمان نداشته ارزشي هيچ ايمان بدون علم پس است کمال آورنده

 .باشند مهمي را مدنظر داشته درس بندد و استادان و دانشمندان بايد ايننمي  نفس گمراهي

علم و ايمان، دو هديه الهى است  .ان ميدهدعلم و ايمان، حتىّ در قيامت آثار مثبت خود را نش

 .كه به اشخاصي عطا ميشود که علم و ايمان خود را توفيقى الهى بدانيم و مغرور نشويم

 ﴾۵۷فَيَوْمَئذٍِ‌لَا‌يَنْفعَُ‌الَّذِينَ‌ظَلمَُوا‌مَعْذِرَتهُُمْ‌وَلَا‌هُمْ‌يسُْتعَْتبَوُنَ﴿
 (۵٧).ن پذيرفته نميشودپس آن روزعذرخواهي ظالمان سودي ندارد، وتوبه آنا

 تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

 شده جنايتي مرتکب کسي عليه که و در صورتي .است خشنودي استعتاب: استرضا و طلب

 .شد راضي پس، از من طلبيدم از او رضايت :«فاعتبني استعتبته» باشي، ميگويي:

 تفسير:
سرنوشت انسان و چگونگى حضور او در قيامت، در گرو  «...ظَلَمُوافَيوَْمَئِذٍّ لا ينَْفَعُ الَّذِينَ »

، ديگر دراين روز معذرت کافران سود وفايده اي ندارد،که با توبه و يا عملكرد خود اوست

 .اطاعت رضايت و خشنودي الله تعالي را به دست آوريد؛ چون زمان توبه سپرى شده است

 .و اکنون زمان عذاب و سرزنش آنان است

 .توبه و عذرخواهى تنها در دنيا كارساز است و در قيامت هيچ كارايى نداردبايد گفت که: 

مطالب قرآن، سبب اتمام حجّت است و كسى كه حقّ را بفهمد و حجّت بر او روشن شود، 

 .ديگر عذرش پذيرفته نيست

‌مَثلٍَ‌وَلَئِ‌ ‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌وَلَقدَْ‌ضَرَبْناَ‌لِلنَّاسِ‌فيِ‌هَذاَ‌الْقرُْآنِ‌مِنْ‌كُل ِ نْ‌جِئتْهَُمْ‌بِآيةٍَ‌لَيقَوُلنََّ

‌مُبْطِلوُنَ﴿ ‌﴾۵۸إنِْ‌أنَْتمُْ‌إِلاَّ
و اگر براي آنان معجزه اي  .و به راستي در اين قرآن براي مردم از هرگونه مثلي آورديم

ً خواهند گفت: شما جز  ]که خود درخواست دارند[ بياوري آنان که کفر ورزيده اند، قطعا

 (۵۸[ ).باطل گرا نيستيد ]و اين معجزه اي که آورديد، جز باطل نيست

 تفسير:

بيند و حقّ را باطل،  شخصيکه يکباردردايره كفر و لجاجت قرار گيرد، باطل را حقّ مى

دشمني و سرسختى كفاّر، بايد براى ما درس عبرتناکي باشد، كافران لجوج، هيچ گونه دليل 

 .پذيرنداى را نمى و نشانه

بادر نظرداشت اينکه آوردن معجزه تنها از شان ومقام پيامبر اسلام است؛ امّا كفاّر با بكار 

 .دانند گويا تمام انبيا و يا مؤمنان را باطل مى« انتم»بردن جمع 

 در تاريخ اديان ديده شده است که: كافران نه تنها با محمد صلي الله عليه وسلم، بلکه با تمام 

 .منان لجبازي نموده وهمه حقايق را باطل مي شمارندؤانبيا الهي، وحتي با تمام م

ُ‌عَلىَ‌قلُوُبِ‌الَّذِينَ‌لَا‌يَعْلمَُونَ﴿ ‌﴾۵۹كَذلَِكَ‌يَطْبعَُ‌اللََّّ
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 (۵٩).زند يابند مهر مىدلهاى كسانى كه ]حق را[ در نمىسان خداوند بر بدين

 تفسير:

زنند، مورد  در اين هيچ جاي شکي نيست آنعده از اشخاصي که خود را به جهل و نادانى مى

 .غرضگيرند، نه افراد ناآگاه و بىقهر الهى قرار مى

قايق قرآن عظيم که حطورکه خداوند متعال بر قلب کسانياز جانب ديگر بايد گفت: همان 

الشأن و يگانگى وصفات الله تعالي را انکار ميکنند و رسالت پيامبر صلي الله عليه وسلم را 

 .زنددانند مُهر شقاوت مى  نمي

و با  کرده معارضه با حق بر اثر آن که است خداوند متعال بر دل هاي شان چنان مهر زدني

 .نهندنمي  گردن ورزند و در برابر آن عناد مي آن

‌وَلَا‌يسَْتخَِفَّنَّكَ‌الَّذِينَ‌لَا‌يوُقنِوُنَ﴿ ِ‌حَقٌّ ‌وَعْدَ‌اللََّّ ‌﴾۶۰فاَصْبِرْ‌إنَِّ
پس صبر كن كه وعده خدا حق است و مباد كسانى كه يقين ندارند تو را به خشم وسبكسرى 

 (۶۰).واندارند

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

 .تو را سبک از جاي برندارد و مايه فزع و جزع و پريشاني و خشم تو نشود «:لا يسَْتخَِفَّنَّكَ »

 تفسير:

اي پيامبر! بر تو لازم است در مقابل تکذيب و آزار آنها صبور و شکيبا باش که در حقيقت 

 .يابد ى پيروزيت و غالب آمدن دينت از جانب خدا حق است و تحقق مىوعده

شخصي  نماز صبح بود که خواندنطالب در حال  ابي ابن )رض(علي»کند: مي کثير نقلابن

‌مِنَ‌» را خواند: آيه اين وي به خطاب از خوارج ‌عَمَلكَُ‌وَلَتكَُوننََّ لِكَ‌لئَنِ‌أشَرَكتَ‌لَيحَبطََنَّ

سِرِينَ‌ رود و از  ت هدر ميعمل گمانآوري، بي اگر شرک» .(65سوره الزمر:آيه )«ٱلخَٰ

 .«بودخواهي  زيانکاران

ِ‌ف» داد: پاسخ او چنين بود، به در نماز خويش )رض( در حاليکهعلي ‌وَعدَ‌ٱلِلَّّ ٱصبرِ‌إنَِّ ََ
‌وَلَا‌يسَتخَِفَّنَّكَ‌ٱلَّذِينَ‌لَا‌يوُقنِوُنَ‌  وعده گمانکن، بي پيشه شکيبايي» .(60)الروم:  «﴾۶۰﴿حَق ّۖ

 وجوب به آيه اين .«وا ندارند سبکي ندارند، تو را بهيقين  که و کساني است خداوند حق

 .دارد اشارهايمان  سويبه بر دعوتصلي الله عليه وسلم  اکرم و استمرار رسول مواظبت

 .«تفسير انوار القرآن»

بدون پايان بسا گاهي چه گاه صبر ابزار مؤمنان در راه دور و دراز پر از خاري است که

کردن  ، و تکذيبکردن در برابر نابساماني ديگرانصبر واطمينان وثبات پيشه  .گرآيدجلوه

، و شکّ و ترديد ايشان در وعده الهي، اسلحه برّنده وتوشۀ راه کافرانحقّ وحقيقت توسّط 

اند، نگ زدهاند و به ريسمان خدا قرآن چست يافتهکه به حقّ و حقيقت دمؤمناني  .مؤمنان است

 .راه ايشان راه صبر و اطمينان و يقين است

 !‌خوانندگان‌گرامي

بينى با پيشه ملاحظه فرموديم که قرآن پاک داراي چي اعجاز با عظمت است؛ اين سور

ايمان به  .پيروزى آغاز يافت، و با وعده الهى به نصرت جماعت حقّ گرا به پايان رسيد

و نبايد فراموش کرد که اگر لطف و مرحمت و تعليم  .هاى الهى، عامل صبورى استوعده

 .پذيرندنيز آسيبأنبياء الهى نباشد، 

 
 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
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 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره لقمان
 (21) –جزء 

 .مکه نازل شده وداراي سي وچهار آیه وچهار رکوع مي باشدسورۀ لقمان در 
 :تسمیه وجه
 .شد نامیده« لقمان» ناماست، به حکیم لقمان داستان ۀدر برگیرندنکه آ سبب به سوره این

از  و نهي فضایل وي، امر به جلاله، با عبادت خداوند جلّ  وحدانیت با شناخت که لقماني
 .را دریافت و رذایل، جوهر حکمت منکرات
الله صليّ الله علیه  از رسول است که: قریش شده لقمان روایتۀ سور شأن نزول در بیان

 .شد نازل سوره این کردند پس ؤالس با فرزندش لقمانوسلمّ در مورد داستان 
 :فحواي سورۀ لقمان

هاى مکى بوده، که موضوع عقیده را بررسى میکند و به از جمله سوره « لقمان»سورۀ 
ى اعتقادى یعنى توحید، نبوت گانههاي مکى محور اصلى آن اصول سهمانند سایر سوره 

 .و معاد تشکیل مي دهد
ى جاویدان و پایدار حضرت محمد صلىّ قرآن، آن معجزه این سوره با بحث در رابطه با

اّلل علیه وسلمّ که تا بقاى عالم باقى است، شروع شده و بر یگانگى پروردگار عالمیان دلیل 
انگیز الله متعال در این  و برهان اقامه کرده و دلایل درخشان دال بر قدرت و ابداع شگفت

لقت آسمان و زمین، آفتاب و ماه، روز خ  که در  جهانى .هستى بیکران را یادآور شده است
ها، گیاهان، درختان و دیگر اجزایش نظم و مواج، بارانأبحار(، أها و دریاها )و شب، کوه

ترتیب استوار و متناسب برقرار است، و همان نظم و ترتیب در دیگر دلایل دال بر قدرت 
و  .گرداند ه و عقل را روشن مىو یگانگى او مشاهده میشود و بر قلب و جان تأثیر نهاد

 .یابدپایان خالق عظیم راهى نمى انسان در مقابل آن جز تسلیم در برابر قدرت بى 
نظار مشرکان را به دلایل قدرت و یگانگى خدا که درجهان وسیع و پراگنده ا  همچنین  -

هٰذٰا خَلْقُ اَللا  »آورد: اند متوجه کرده و آنان را به شدت تکان داده و به لرزه در مىشده
نْ دُون ه  بَل  الَظاال مُونَ ف ي ضَلٰالٍ مُب ینٍ  ینَ م  این )« سوره لقمان ﴾11﴿فَأرَُون ي مٰا ذٰا خَلقََ الََّذ 

ستمگران بلي، اند؟ آفرینش خداست، پس به من نشان دهید كه )معبودان( غیر او چه آفریده
 .(.)مشرك( در گمراهى آشكارند

انگیز و هولناک که در آن نه مال از آن روز رعب « انسان»برحذر داشتن و سوره با  -
یا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا یَوْماً لا »سودى دارد و نه فرزند، خاتمه یافته است: 

ه  شَیْئاً إ نَّ وَعْ  ه  وَ لا مَوْلوُدٌ هُوَ جازٍ عَنْ وال د  ي وال دٌ عَنْ وَلَد  نَّكُمُ الْحَیاةُ یجَْز  دَ اللَّ  حَقٌّ فَلا تغَرَُّ
نَّكُمْ ب اللََّّ  الْغرَُورُ﴿ ﴾ لقمان( )اى مردم! از پروردگارتان پروا كنید و 33الدُّنْیا وَ لا یَغرَُّ

پذیرد و هیچ فرزندى بترسید از روزى كه هیچ پدرى مسئولیتّ )اعمال( فرزندش را نمى
ى خداوند حقّ است، پس زندگى دنیا د، قطعاً وعدهكنبه جاى پدرش قبول مسئولیّت نمى

( فریبكار، شما را نسبت به خدا فریب ندهد  .شما را نفریبد و )شیطان 
 :لقمان

اكثر محققّان بر آنند كه او حكیم  .نام لقمان بصورت کل دوبار در قرآن کریم ذكر شده است
سال تولدّش  .السلام مى باشدیوب علیه أبوده است و خواهر زاده یا خاله زاده ى حضرت 
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وُد علیه السلام بوده و تا زمان حضرت یونس اومصادف با سال دهم سلطنت حضرت د
 .(151، ص 5جرعه اى از زلال قرآن، ج )رساله: .زندگى كرده استعلیه السلام 

 تعداد آیات، تعداد کلمات، و تعداد حروف:
چهار آیه بوده، تعدا کلمات ولقمان داراي سي ۀور شدیم که: سورآطوریکه در فوق هم یاد 

وتعداد حروف این سوره به: دوهزاروصدوده حرف  .دو کلمه میرسدوچهلوآن به: پانصد
درطریق حساب  سوره هاي قرآنو حروف  تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در .میرسد

ین تفسیر مطالعه تفاصیل آنرا مي توان در سورۀ فاطر هم .و نوع قرائت متفاوت اند
 .(.فرمایید

 :رومارتباط سوره لقمان با سورۀ 

پیوند و مناسبت این سوره را با سوره ی روم میتوان در نقاط ذیل چنین خلاصه  ،ارتباط
 :نمود
سوره ی روم به معجزه بودن قرآن اشاره می کند و در مطلع و بدایت   58در آیه ی  -

آموزنده ی این قرآن، یاور و راهنمای خوبان این سوره می فرماید: آیات پر حکمت و 
 .است

از قدرت خلقت  الله سبحان وتعالی بحث بعمل آمده می  ،سوره ی قبلی 27در آیه ی  ب:
این سوره هم خلقت  و   28ایجاد هر چیز برایش سهل و ساده است و در آیه  :فرماید که

 .برانگیختن عموم را در قیامت همانند یک تن می داند
و  56هر دو سوره اشاره به ایمان مؤمنان به روز قیامت است: اولی در آیه ی در  ج:

 .رقم خورده است 4دومی در آیه ی 
هر دو سوره حال پریشان و آشفته و نگران و مضطرب مشرکان را بیان میدارد که در   د:

وقت سختی الله  را به یاد می آورند و هنگام خوشی و شادی به او کفر می ورزند: سوره 
 .32و سوره ی لقمان آیه ی  33ی روم آیه ی 

و آوازخوانی  [ که به سماع15« ]في روضة یحبرون»در سوره ی روم می فرماید:  هـ:
[ که به 6« ]و من الناس من یشتري لهو الحدیث»تفسیر شده و در این سوره می فرماید: 
 .آواز و آلات لهو و لعب تفسیر شده است

 
 محتوای و موضوعات سورۀ لقمان:

 و محتواى سورۀ لقمان در پنج بخش جمعبندي و خلاصه میشود: موضوعاتبه طور كلى 
بعد از ذكر حروف مقطعه اشاره به عظمت قرآن و هدایت و رحمت بودن آن  بخش اول

مقابل، سخن از كسانى ۀ براى مؤمنانى كه واجد صفات بخصوص هستند مى كند، و در نقط
میگوید كه در برابر این آیات آن چنان سرسختى و لجاجت نشان مي دهند كه گویى 

هاى ناسالم دیگران را ي ایجاد سرگرم گوشهایشان كر است، علاوه بر این سعى دارند با
 .نیز از قرآن منحرف نمایند

در آفرینش آسمان و بر پا داشتن آن بدون هیچگونه  وند متعالاز نشانه هاى خدا بخش دوم
ها در زمین، وجنبندگان مختلف، و نزول باران و پرورش گیاهان سخن ستون، وآفرینش كوه

 .میگوید
به وصیت قسمتى از سخنان حكمت آمیز لقمان آن مرد الهى را به هنگام اندرز بخش سوم

فرزندش نقل میكند كه از توحید و مبارزه با شرك شروع شده، و با توصیه به نیكى كردن 
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به پدر و مادر، نماز، و امر به معروف و نهى از منكر، و شكیبایى در برابر حوادث سخت، 
 .فروتنى و اعتدال در امور پایان مى یابدو خوشرویى با مردم، تواضع و 

بار دیگر به دلائل توحید باز مى گردد، و سخن از تسخیر آسمان و زمین بخش چهارم در 
و نعمتهاى وافر پروردگار ونكوهش از منطق بت پرستانى كه تنها بر اساس تقلید از نیاكان 

 ۀله خالقیت پروردگار كه پایأدر این وادى گمراهى افتادند، سخن مى گوید، و از آنها بر مس
و نیز از علم گسترده و بى پایان خدا با ذكر مثال روشنى  .عبودیت او است اقرار مى گیرد

پرده بر مى دارد، و در همین رابطه علاوه بر ذكر آیات آفاقى، از توحید فطرى كه تجلیش 
 .به هنگام گرفتار شدن در میان امواج بلا است به طرز جالبى بحث مى كند

له معاد و زندگى پس از مرگ دارد، به أاشاره كوتاه و تكان دهنده اى به مسبخش پنجم 
انسان هشدار مى دهد كه مغرور به زندگى این دنیا نشود، و به فكر آن سراى جاویدان 

این مطلب را با ذكر گوشه اى از علم غیب پروردگار كه از همه چیز در ارتباط با  .باشد
كه در شكم مادر )نطفه و طفل در شکم مادر( رگ او و حتى جنینى انسان از جمله لحظه م

 .تكمیل كرده و سوره را پایان مى دهد ،است آگاه است
 خصوصیات خاص سوره لقمان:

ازخصوصیات این سوره، شامل معجزه ي جاودانه ي قرآن و هدایت رباني، قصه ي لقمان 
درس بگیرند، از شرک دوري حکیم و وصایاي او براي پسرش است، تا مردم نیز از آن 

 .ورزند، باپدر و مادر نیکي کنند و از کبر و خود خواهي روي برتابند
پایان سوره، سفارش به پارسایي و پرهیزگاري، بیم از عذاب قیامت و پنج گنج و حکمت 

 .لقمان( 34)آیه:  .الهي را تبیین مي کند
 شأن نزول:

خواست خرید و اگر کسى مىان را مىزنان آوازخو« نضر بن حارث»روایت شده است که 
گفت: او را غذا و شراب بده  برد و به او مىى آوازخوان مىمسلمان شود او را پیش برده
گفت: این از نماز و روزه و جنگیدن در راه خدا که محمد تو  و برایش آواز بخوان، و مى

 .خواند بهتر است را بدان مى
)براي  .نازل شد« وَ مِنَ الَنّٰاسِ مَنْ یشْترَِي لَهْوَ الَْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبیِلِ اَللَِّّٰ » ى:آنگاه آیه

 (.تفاصیل به اسباب نزول واحدى و تفسیر قرطبى و البحر المحیط مراجعه کرده میتوانید
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 ترجمه و تفسیر سورۀ لقمان
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 نام خداي بخشایندۀ و مهربان به

 ﴾۱الم﴿
هرچند مي دانیم که معناهاي ارزنده  .میم؛ از جملۀ حروف مقطعات اند .لام .الم الف»

 .(.دارند، اما خداوند متعال به مراد خویش در نزول آنها داناتر است

 تفسیر:
)معناي .است(الم )در باره این حروف گفته شد که اسرار الهي برخي از مفسران گفته اند که: 

 .این حروف به الله معلوم است والله تعالي داناتر است به مراد خود به آن(
 اعجاز قرآن به دادن توجه هجاء، براي ها با حروفاز سوره ايپاره کردنقولي: افتتاح به

 تکلم بدان اعراب که است حروفي از همان مرکب قرآناین  یعني: بدانید که .است کریم
 (۱)« تفسیر انوار القرآن» .را بیاورند؟ آن مانند آیات توانند آیاتي آیا مي کنند پس مي

 خوانندگان گرامي!
روي آوردن قرآن و اثرش، رویگرداني کافران از آن و ( در باره 9الي  1در آیات متبرکه )

 .مؤمنان به آن، مورد بحث قرار گرفته است

 ﴾۲تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ﴿
 (۲).این آیات کتاب پر از حکمت است

 تفسیر:
اند که خداوند متعال آنها را واضح این آیات ها کتاب بدیع مُحکم و با حکمت قرآن کریم

 .ساخته و براي مردم بیان داشته است

 .است آن و محل مناسب چیز در جایگاه یک گذاشتن و نهادنیعني  حکمت:
وَ الْقرُْآن  »یاد میکند؛ مانند « حکیم»پروردگار با عظمت در آیات مختلف، از قرآن با صفت 

یم  »( .2؛ )یس،«الْحَکیم کْر  الْحَک  تاب  الْحَکیم» (،.58، )آل عمران، «وَ الذّ  )یونس، « .الْک 
 حل در راه است علمي خویش، حکیم در احکام است یم الشأن حکیمعظ ( واقعاً قرآن.1

وبصورت کل  و اجتماعي فردي معالجه امراض انساني عام؛ براي عالمانۀ خویش که هایي
و  آیات در ترتیب براي اصلاح جامعه بشري ارائه داشته است، قرآن عظیم الشأن است

 .خود فاظ و معانيدر ال است خود و حکیم هايسوره

 ﴾۳هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنیِنَ﴿
 (۳).مایه هدایت و رحمتي است براي نیکوکاران

 تفسیر:
ها دلالت کند و تا ایشان را به سوي حقّ و خوبي.آیات قرآن کریم هدایتي براي مؤمنان اند

مندانه  رحمتي براي نیکوکاران است تا با ترس از الله متعال و پیروي پیامبرش اخلاص
 .بدان عمل نمایند
او را  گویي کند کهمي عبادت الله را چنان که استها، یا کسي نیکي به کنندهمحسن: عمل

علیه السلام از رسول الله صلي الله  است: جبرئیل آمده شریف در حدیث کهچنان .بیندمي 
الله متعال را  که است آن اناحس»فرمودند: « ؟چیست احسان» علیه وسلم سؤال کردکه:

ً بیني، قطعزیرا اگر تو او را نمي  بینياو را مي  گویيکه  کني طوري عبادت  او تو را  ا
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 .«بیندمي 
 عظمت قرآن عظیم الشأن:

را در عظیمي عظیم الشان کتاب است که یکهزارو چارصد سال قبل انقلاب  واقعاً قرآن
ین کتاب چنان با قوت صلابت وبا عظمت است که تا بشر  عالم بشریت پر با نمود، نور ا

مشعلى است كه آن خاموش قرآن عظیم الشأن  .گرایدزنده است نور آن به خاموشي نخواهد 
در یایى است كه عمق آن قرآن کریم  .نمى شود و چراغیست كه روشنى آن فرو نمى نشیند

، شك و تردید را دجدا مى كن از تصور ها بیرون است، كتابیست كه حق و باطل را از هم
از اذهان دور مى سازد، خواندن و شنیدن آن قلب ها بشري را صیقل وجلاء میدهد، اطمینان 

وار گقرآن عظیم الشأن پیامبر بزردر فضیلت  .وردآرا به انسان به ارمغان مي و آرامش 
( خارىصحیح الب« )خیركم من تعلم القرآن و علمه»: اسلام با زیباي خاصي میفرماید

 (.آموزد و بدیگران تعلیم میدهدبهترین شما كسى است كه قرآن را مي)
من »روایت است که پیامبر اسلام فرموده است  ابن مسعوداز  دیگريهمچنان در حدیث 

قراء حرفاء من كتاب الله فله به حسنة والحسنةبعشرامثالها لااقول آلم حرف بل الف حرف 
كسي كه حرفى از كتاب خدا )قرآن( ) (.و دارمى سنن ترمذى« ).ولام حرف ومیم حرف

را بخواند برایش به آن )یك حرف( یك حسنه است و حسنه به ده چند است، من نمى گویم 
كه آلم یك حرف است بلكه الف یك حرف ولام یك حرف است ومیم حرف دیگرى است( 

 (.یعنى تلاوت آلم سى حسنه دارد
عمر رضي الله عنه است آمده است که:  آن حضرتاوي ري که رگهمچنان در حدیث دی

ان هذه القلوب تعداَ كما یعداَ الحدید اذااصابه الماء قیل یا »تلاوت قرآن قلب را جلا میدهد: 
 شعب ایمان بیهقى(« )رسول الله وما جلاء ها قال كثرة ذكر الموت و تلاوتالقرآن

از پیامبر  .زنگ آلود میشودقلب ها زنگ آلود میگردد مانند آنكه آهن در )اثر تماس( به آب 
اسلام پرسیده شد كه جلاى آن به چه چیز هاست؟ فرمودند: به یاد آورى نمودن زیاد از 

 ( .مرگ و تلاوت قرآن پاك
قرآن کتابي است که خالق تمام هستي آن را براي هدایت ما انسانها بر پیامبر صلي الله علیه 

 .وسلم نازل فرموده است
پس بدون شک کامل ترین کتاب در جهان است و چون کاملترین است حتماً در زندگي ما 

 .و اساسي داردنقش حیاتي 
زندگي بسر صد سال قبل راهکتابي نیست که فقط براي هدایت مردمان که یکهزار چقرآن 

ردیده باشد، بلکه قرآن کتابي است براي بشریت و در طول تأریخ بشریت گنازل مي بردند 
 .اینکه بشریت زنده است قرآن کریم مورد رهنمایي ایشان میباشد تا

 .آمین یا رب العالمین .الهي! قرآن را مشعل رهنمایي زندگي ما قرار ده

كَاةَ وَهُمْ باِلَْخِرَةِ هُمْ یوُقنِوُنَ﴿ لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ  ﴾۴الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ
 (۴).زکات مي دهند و به آخرت یقین دارندهمانان که نماز را برپا مي دارند و 

 تفسیر:
ورند، در جنب آترین طریق وبا ارکان وخشوع وآدابش بجاء ميآنانیکه نماز را به کامل

آن؛زکات اموال خویش را به منظور پاک نمودن نهاد خود و جلب رضایت خدا به مستحقانش 
رَة  هُمْ یوق نوُنَ » .پرداخت میکنند به روز جزا و اموري مانند ماحسبه و  و« وَ هُمْ ب الَْخ 

 .ترین وجه تصدیق مینمایندجزاي اعمال به کامل 
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 روز آخرت، احساني به و یقین نماز و زکات بدون از فحواي این آیۀ مبارکه بر مي آید که:
 .اصلاً در کار نیست
 خوانندگان گرامي!

 .اسلام بشمار مي آیدک اصلي اعمال عبادي در دین مقدس مُحّر  نماز ماشین و
که به نماز اهمیت قایل باشد، با تمام قوت و صلابت گفته میتوانیم که اوبا سایر لمانیسم

 .قایل استخاصي عبادات هم اهمیت قایل بوده وبه اداي آن ارج واحترام 
نماز برایش بي اهیمت باشد، باید در مورد این انسان حکم کرد که همچو مسلماني که ولي 

سایر عبادت را نه تنها انجام نمي دهد و یا هم اگر انجام هم میدهد، آنرا به نیت انسانها 
 .وردآاء نیاورده و فایده اي چندان از آن بدست نمي ـصحیح بج

کید بیشتر نموده، بنابر مهم بودن أنماز از جمله عباداتي است که قرآن عظیم الشان بر آن ت
عظیم ( بار در قرآن ۹٨)از  مشتقات آن بیشتر و یعني صلاهنماز  ۀاین عبادات است که کلم

 .تذکر یافته استن أالش
هستي بخش مرتبط و متصل مي کند و با این ارتباط  ءرا به مبدامسلمان نماز روح شخصي 

روح و جان انسان را زنده، با نشاط و آرام نگاه داشته، و او را براي انجام سایر وظایف 
 .مي سازد فردي و اجتماعي آماده و رسالت هاي

 ۀـعلاوه بر آنکه انجام یک دستور و یک وجیببراي یک مسلمان نماز وبجا آوردن  خواندن
و مانع پیوستن انسان  ، ناپسندالهي بشمار میرود، خود مانع از انجام بسیاري از اعمال زشت

 .به سایر گناهان میگردد
ان »یکي از فواید با عظمت نماز اینست که انسان را از فحشاء و منکرات نگاه میدارد: 

 .«نهي عن الفحشاء و المنکرـالصلاه ت
ۀ نماز )صلاه( انسان مسلمان را به وقت، زمان، مکان، افراد و جامعه مرتبط میسازد ورابط

 .بنیادي میکندبرُاق شدن جوهر ایماني انسان مسلمان مساعدت اتصال به حق و

 ﴾۵أوُلَئكَِ عَلىَ هُدًى مِنْ رَب ِهِمْ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿
 (۵).آنانند كه از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند و ایشانند كه رستگارانند

 نقش قرآن در یافتن راه سعادت:
اما قرآن کریم  .بدون شک در این زمانه پیدا کردن راه درست و نادرست مشکل است

بازبان شیرین بارها و بارها، راه سعادت و راه بدبختي را از هم جدا نموده است و به ما 
 .انسانها نشان داده است

قرآن تلاش نموده است که به ما بگوید اگر میخواهي خوشبخت شوي ودر آخرت سعادتمند 
وي و بتواني راه باشي، از چه راهي باید حرکت کني وچرا اگر گمراه شدي نا امید نش

 .سعادت را پیدا نمائي
زیرا قرآن راهي را پیش روي انسان مي گذارد که خداوند بزرگ میخواهد ما در آن حرکت 

ً به سعادت ختم میشود وانسانها میتوانند در آن راه، با خیالي آسوده .کنیم راهي که نهایتا
 .حرکت نمایند

َّخِذَهَا هُزُوًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْترَِي لَهْوَ  ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیتَ الْحَدِیثِ لِیضُِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ
 ﴾۶أوُلَئكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ﴿
 اند كه سخن لهو وبیهوده را خریدارند تا ]مردم را[ بى ]هیچ[ علمي  و برخى از مردم كسانى
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 براى آنان عذابى رسوا كننده خواهد از راه الله گمراه كنند و ]راه خدا[ را به ریشخند گیرند 
 (۶).بود

 تفسیر:
سخناني که انسان را غافل از چیزهاي سودمند دنیوي و  «:لَهْوَ الْحَدیث  » معني ومفهوم کلي

هاي مضحک، و آوازهاي سخیف وبي هاي بیفایده، حرفمانند: خرافات، افسانه .اخروي کند
 .وقار

و معناي لفظ  ،ها و داستانها ستهاي قصهبه معناي گفته «الحدیث»«: لهَْوَ الْحَدیث  »ویا هم 
لهو، واقع شدن در غفلت است و هر آنچه انسان را از کاري ضروري به غفلت بیندازد، لهو 
نامیده میشود و بسا اوقات به چنین اموري هم لهو گفته میشود که فایده معتد به نداشته باشند، 

 .یا تفریحي باشند ي اشتغال به گذارنیدن وقتتنها وسیله

 :تحریم موسیقي و آواز از دیدگاه قرآن
میکنیم: اولین آیه  ءدر مورد اینکه موسیقي حرام است به این سه آیت از کتاب الله اکتفا

( مي باشد، بعد از این که شیطان امرالله تعالي را مبني 65-64همانا سورۀ )اسراء آیات 
بر سجده آدم نادیده گرفت و اخطار داد و قسم خورد که اگر تا روز قیامت به او فرصت 
داده شود فرزندان آدم را مطیع خویش خواهد ساخت وآنان را به گمراهي خواهند کشاند، 

 .مگر تعداد قلیلي که اوامر و دستور اش سرپیچي کند
پروردگار با عظمت تا روز قیامت به شیطان فرصت دادند و به او فرمودند: تو و پیروانت 

 .خواهید بکنید جزاي اعمال شما دوزخ است هر چه مي
ل  » م ب خَیل كَ وَرَج  نهُم ب صَوت كَ وَأجَل ب عَلیَه  ز مَن  ٱستطََعتَ م  ل  وَٱستفَز  كهُم ف ي ٱلأمَوَٰ كَ وَشَار 

نُ إ لاَّ غُرُورًا
دُهُمُ ٱلشَّیطَٰ دهُم   وَمَا یَع  د  وَع  ن  وَكَفَىٰ  ﴾64﴿وَٱلأوَلَٰ م سُلطَٰ ي لَیسَ لَكَ عَلیَه  بَاد  إ نَّ ع 

یلا تواني با آواز خویش )و هرکس از آنان را که مي .(65-64الاسراء:«)﴾65﴿ب رَبّ كَ وَك 
تحریک کن و سواران و پیادگانت را علیه آنان جلب کن و در اموال و اولاد با آنان شریک 

( در 65).دهدو شیطان جز نیرنگ و فریب به آنها وعده نمي  .شو و به آنان وعده بده
ست که پروردگارت حافظ و حقیقت تو را بر بندگان من هیچ تسلطي نیست و همین کافي ا

 (.حامي )آنها( است
نُ إ لاَّ غُرُورًا»،سورۀ الاسراء( 64 ۀوطوریکه در )آی

دُهُمُ ٱلشَّیطَٰ دهُم   وَمَا یَع   «﴾64﴿وَع 
اما ابلیس بندگان مخلص را  .کندزیرا فریب شیطان هیچ چیزي را از سر آنها رد ودفع نمي

تواند به بیراهه بکشاند، زیرا کسي که به ریسمان الهي چنگ بزند خداوند او را حفظ  نمي
کند کند و پیروزي نصیب میفرماید وشرارت شیاطین انسي و جني را از سر او دور ميمي

 (122-119، 9)تفسیر طبري:  .و درصدر این شیطان، ابلیس لعین قرار دارد
بلیس با کدام طریقه و وسایل ا  ین آیات فوق الذکراطلاع و خبر است مبني بر این که در ا

 .بندگان الله را از راه مستقیم منحرف مي سازد
ها را گمراه میکند باشد که توسط آن، شیطان، انسان و از جمله آن وسایل، آواز شیطان مي

 .میباشدافگند؛ این دام موسیقي وساز وآوازحرام وبه دام خود مي
ق( كه امام بخاري و امام شافي به تفسیراش اعتماد داشت  104-21از مجاهد بن جبر مكي)

که در عصر و زمانش پیشوا و شیخ مفسرین بوده روایت است که: این مفسر عالي قدر 
)تخریج  .بلیس را به آوازني )طوله یا شبیلي( لهو و باطل معني و تعبیر کرده استا  آواز 

 حدیث توسط سعید و ابن ابو دنیا و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابو حاتم صورت گرفته 
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 (.232و ابن الجوزي:  298،3و ابو نعیم:  312،5: المنصورالدر  .است
و از ضحاک بن مزاحم که داراي علم و دانش زیادي بود و آن را توسط جبیر از ابن 

سیر اعلام ) .وسته او آواز شیطان را آواز ني گفته استعباس)رض( آموخته بود به ثبوت پی
 .(.598،4النبلاء 

ترین آوازهاي شیطان ابن القیم)رح( معتقد است که: تردیدي وجود ندارد که سرود از بزرگ
ها را حقیر پنداشته و به خوف و ترس و اضطراب آید وشیطان توسط آن انسان به حساب مي

گیرد و ها آرام ميهاي قرآن دلت، در حالیکه در سایهکشاند و عملي ضد قرآن اسمي 
البحر و  288،10)تفسیر قرطبي: .پردازندشود و به درگاه خداوند به نیایش ميمطمئن مي

 .(.58،6: المحیط
ي لَهوَ »سورۀ لقمان است:که میفرماید:  6ۀ دومین آیه همانا آی نَ ٱلنَّاس  مَن یَشترَ  وَم 

یث   گرداند تا آن را بگیرد و مالش را  که انسان را به خود راغب مي لهو حدیثي« ...ٱلحَد 
در راه آن به مصرف برساند و مستحق عذاب الهي پنداشته شود، عذاب رسوا کننده، آن از 

 باشد!آواز مي 
لهو »از عبدالله بن مسعود)رض( درباره لهو حدیث پرسیده شد و ایشان درجواب فرمودند: 

 .«عال آواز خواني است و سه مرتبه این جواب را تکرار کردندحدیث، قسم به خداوند مت
حاکم حدیث را  411،2و حاکم:  61،11و ابن جریر:  309،6)روایت ابن ابو شیبه: 

 .(.231و ابن جوزي:  223،10صحت دانسته و ذهبي با این صحت موافق است و بیهقي: 
مترجم قرآن مجید و شیخ از ابن عباس)رض( صحابي جلیل القدر و علم امت اسلام و 

)روایت ابن ابو  .مفسران بوده؛ لهو حدیث را این طور معني کرده است: آواز و نظایر آن
بیهقي:  62،9و  61،11و ابن جریر:  357،1امام بخاري در ادب  309،6شیبیة: 

 (.231و ابن جوزي:  333و  221،10
 (.203،3: سیر اعلام النبلاء) .عبدالله بن عمر فقیه مردم مدینه و مفتي آن زمان گفته است

 .(.52،14)تفسیر قرطبي:  .لهو حدیث در قرآن به معناي ساز و آواز است
آید، ایشان جابر ابن عبدالله )رض( بعد از ابن عمر فقیه و مفتي مردم مدینه به حساب مي

 درباره لهو الحدیث از دیدگاه قرآن کریم میفرمایند که: آواز خواني و گوش دادن به آن
 .(.62،11)روایت ابن جریر:  .است

بناءً در فوق ملاحظه نمود که: این چهار فقیه بزرگ و سرشناس صحابه به صراحت 
اند که: لهو حدیث عبارت از آواز خواني است و قول صحابه در تفسیر، سند و دلیل فرموده
 .به علم تفسیر از دیگران شباشد؛ زیرا صحابه کراممي 
اند و آن اوضاع و ول قرآن کریم را به چشم خود مشاهده و لمس کردهترند و ایشان نزعالم

دانند که، این آیات به آن اختصاص یافته است و ازجانب دیگر آنها از احوال را بهتر مي
اند، قرآن فهم کامل و علم صحیح دارند خصوصاً علما و مشایخ آنها در این راه پیش قدم 

 .باشدیر آیتي اجماع کنند، حجت و برهان مي هم چنان وقتي اقوال تابعین بر تفس
دربارۀ معني و مفهوم لهو الحدیث در قرآن کریم، صحابه و تابعین قول متفق دارند که به 

 (.105،95)مقدمه اصول تفسیر ابن تیمیه:  .معناي آواز خواني است
 اند که عبارتند از:چنانکه بعضي از تابعین بر این معني تصریح کرده

و  231، ابن جوزي: 62،11، طبري 309،6: شبیةجبر)روایت ابن ابی مجاهد ابن - 1
 (.505،6: الدر المنثور
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که ایشان از امامان بزرگ و پیشوایان علم تفسیر و قرائت قرآن به حساب  عکرمه - 2
روایت ابن ) .میروند و در نزد ابن عباس)رض( تعلیم یافته و از او علم آموخته است

 (.505،6: ابن ابي الدنیا الدر المنثورو  231، ابن جوزي، 309،6 شبیةابی
تر و داناتر به کتاب کند که: هیچ کسي را عالمشعبي/ عکرمه را این گونه معرفي مي

 .(.386،1: طبقات الداوديو  515،1: غایة النهایة) .الله از عکرمه ندیدم
ایشان یک تابعي بزرگوار ( .505،6: الدر المنثورمکحول به )روایت ابن عساکر،  - 3

 .کردندباشند و در عصر خود امام و پیشواي مردم شام بود و از مذهب او تقلید ميمي
 (.155،5: سیر اعلام النبلاء)

فقیه عراق و علمبردار (.505،6: الدر المنثورابراهیم نخعي به )روایت ابن ابو الدنیا،  - 4
 .(.520،4: سیر اعلام النبلاء) .فتوا در آنجا

)به روایت ابن ابو حاتم و حاکم در کتاب .عطاء خراساني: محدث و مفتي مجاهد - 5
 (.507،5 505،6: الدر المنثورالکني، 

( فقیه مردم بصره و .505،6: الدر الـمنثورحسن بصري به )روایت ابن ابو حاتم،  - 6
اش این چنین دعا کردند: بارالها محدث، شخصیتي که حضرت عمر)رض( درباره

در علم دین دانشمند و محبوب مردم بگردان و این دعا نیز اجابت  حسن بصري را
و نیز ایشان کسي هستند که از سینه أم المؤمنین أم سلمه رضي الله عنها شیر  .شد

 .(.563،4: سیر اعلام النبلاء) .خورده اند
اند که معناي لهو الحدیث در و همچنین هفت تابعي دیگر که به وضاحت و صراحت گفته

 .یه آواز خواني میباشد و هیچ کس هم با این رأي مخالفت نکرده استاین آ
سورۀ النجم( است: طوریکه خداوند متعال  61ـ  59سومین آیه: همانا )آیات 

یث  تعَجَبوُنَ »میفرمایند: ذَا ٱلحَد  ن هَٰ وَأنَتمُ  ﴾60﴿وَتضَحَكُونَ وَلَا تبَكُونَ  ﴾59﴿أفَمَ 
دُونَ  م  ( 61).کنید( و میخندید و گریه نمي60الهي تعجب میکنید؟))آیا از این سخن «﴾61﴿سَٰ

 در حالیکه شما غافلید و هوس رانید؟(
افتید که این قرآن بر محمد خداوند مشرکین را مخاطب ساخته و میفرماید: آیا به حیرت مي

و مسخره میگیرید و میخندید وگریه  ءصلي الله علیه وسلم نازل میگردد و او را به استهزا
سامدون: ) نید، به خاطر آنچه از عذاب که براي گناه کاران پیش بیني شده است و سامدنمیک

در  متعالمکروه و مذموم که خداوند  که در کل سمود: لهو و سر بلند كردن از روى تكبر(
 .این آیه ذکر فرموده عبارت از آواز خواني است

از خواني است، طبق لغت در این آیه به معناي آو« سمود»ابن عباس)رض( فرموده است: 
زبان مردم یمن، چنانکه میگویند: )اسمد لنا( یعني: بخوان براي ما و نغمه سرایي 

 223، 10و بیهقي:  72، 3و البزاز:  13و ابن ابو الدني: ا  82، 13)روایت طبري: .کن
 .(.231و ابن جوزي: 
 :6ۀ شأن نزول آی

 فرمود: این که استکرده روایت نزول شأن )رض( در بیانعباساز ابن  جریر طبري ابن
را آوازخوان  کنیزکي شد که نازل حارثنضر بن  نامبه  از قریش مردي درباره آیه

 را دارد، آن اسلام قصد ورود به شنید کسيمي که مجرد اینبود و به  کرده خریداري
آواز  و برایش بده او غذا و آب یگفت: برايم وي برد و بهرا نزد او مي آواز خوان کنیزک
 صلي الله علیه وسلم تو  محمد کهاست  چیزي بهتر از آن مرد میگفت: این آن و به .بخوان
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 .خواند و جهاد( فرا مي )از نماز و روزه آن سويرا به 
 سرزمین بهظور تجارت من به شد که نازل حارث نضربن درباره آیه این»میگوید:  مقاتل
 روایت قریش ها را برايخرید و آنرا مي هاي اعجمیان، از آنجا کتابپس رفت مي فارس

 شما رابه عاد وثمود فرامیخواند ومن هايان داست شنیدن د شما را بهمّ میکرد و میگفت: مح
او  هاين اداست مشرکان پس .فارس واسفندیار و اخبار امپراتوران رستم هايناداست شنیدن
 .گذاشتندرا فرو مي قرآن بهدادن و گوش  دانسته و نمکین را گرم

 :تحریم موسیقي در احادیثي نبوي
از امت من مردماني خواهند بود که زنا، »میفرمایند: صلي الله علیه وسلم  رسول الله - 1

این حدیث از دو جهت .بخاري .«شمارندابریشم، شراب و آلات موسیقي را حلال مي 
 برتحریم موسیقي وآلات آن دلالت دارد:

به صراحت حرام بودن « شمارندحلال مي »فرموده آنحضرت صلي الله علیه وسلم  الف:
 .نمایدشیاي دیگري که در حدیث ذکر است بیان مي أموسیقي وآلات آن را مانند 

ش هویداست )زنا، شراب، ابریشم( پیوسته بودن آلات موسیقي با آنچه که حرام بودن ب:
هاذکر دلالت واضح بر تحریم آلات موسیقي دارد و اگر حرام نمي بود یکجا و پیوسته با آن

 .شدنمي
دو آواز نفرین شده از حق دورند »همچنان رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرمایند:  - 2

خواند شادي آواز ميو من از آنها نهي میکنم: صداي ني و صداي شیطاني که به هنگام 
شود، و بر سر و صورت )آواز خوان(، و صدایي که در هنگام نزول مصیبت بلند مي

 .سنن ترمذي« زدن و گریبان چاک کردن است
در این امت فرو بردن به زمین، باریدن سنگ و »همچنان پیامبراسلام میفرمایند:  - 3

هاي بنوشند و کنیزک  هاي شراب را مسخ شدن رخ خواهد داد، و آن هنگامي که باده
 .السلسله الصحیحه« آواز خوان را بگیرند و آلات موسیقي را بنوازند

الله متعال برامتم قمار، شراب، طبل و »آن حضرت صلي الله علیه وسلم میفرمایند:  - 4
 .صحیح الجامع« طنبور را حرام گردانیده است، و برایم نماز وتر را افزو

( آواز ني نوازي را شنید که ني مینواخت پس انگشتان روایت است که عبدالله بن عمر)رض
خود را از راه به کناري کشید وبه خادمش نافع مَرْکَب هاي خویش نهاد وخود را بر گوش

 ي نافع! آیا هنوزهم آواز آنرا میشنوي؟ افرمود: 
دیگر  .هایش بود تا آنکه گفتم: نهپس همچنان انگشتانش درگوش .نافع میگوید: گفتم: آري

هایش برداشت و مرکبش را به راه باز آنگاه دستانش را از گوش .شنوم آواز ني را نمي
را دیدم که صداي ني چوپاني را شنیدند پس صلي الله علیه وسلم آورد وفرمود: رسول الله 

 .چنان کردند که من اکنون کردم
و مالک اشعري بخاري از عبدالرحمن بن غنم اشعري روایت مي کند که گفت: ابو عامر یا اب

ُ عَلیَه  وَسَلَّمَ شنیده است که فرمود:  لیَکُونَنَّ »براي ما روایت کرده اند که از پیامبر صَلَّي اللَّ
لَنَّ أقَْوَامٌ إ ليَ جَنْب  عَ  فَ وَلَینْز  یرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَاز  رَ وَالْحَر  لُّونَ الْح  ت ي أقَْوَامٌ یسْتحَ  نْ أمَُّ لَمٍ یرُوحُ م 

ُ وَیضَ عَلَ  عْ إ لَینَا غَدًا فَیبَیتهُُم اللَّ مْ یعْن ي الْفَق یرَ ل حَاجَةٍ فیَقوُلوُنَ ارْج  حَةٍ لهَُمْ یأتْ یه  مْ ب سَار  عُ الْعَلَمَ یه 
یرَ إ لیَیوْم  الْق یامَة   ینَ ق رَدَةً وَخَنَاز   (5590بخاري ) «وَیمْسَخُ آخَر 

در میان امت من افرادي پیدا خواهند شد که زنا و لباس ابریشمي و شراب و آلات موسیقي »
را حلال مي شمارند و اقوامي قله ي کوه ها زندگي مي کنند و هنگام شام که چوپان، 
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گوسفندان آنها را به خانه مي آورد که اگرمسکیني نزد آنها بیاید و نیازش را از آنها بجوید، 
ا نزد ما باز گرد، اما شب هنگام خداوند آنها را هلاک میکند و کوه را بالاي میگویند: فرد

آنان مي اندازد، و گروهي دیگر را به میمون و خوک تبدیل مي کند که تا روز قیامت به 
 «.همین صورت باقي خواهند ماند

 :دیدگاه مذاهب چهار گانه در مورد موسیقي
 ح(:رامام ابو حنیفه)
گير بود نمود و سختدر تحريم و عدم جواز آواز خواني بسيار تأکيد مي)رح( امام ابوحنيفه

 .رسيدحتي که هيچ يک از ساير مذاهب به پايه او نمي

اند: پيروانش گفته (.229تلبيس ابليس ) .پنداشت امام ابو حنيفه شنيدن موسيقي را معصيت مي

 .گوش کردن صداي موسيقي و آواز خواني حرام است

اند: شنيدن لهو وموسيقي گناه تدلال ميکنند که، پيامبراکرم صلي الله عليه وسلم فرمودهآنها اس

 .است ونشستن درآن مجلس فسق ولذت بردن از آن کفر است

فتاواي بزازية حاشيه فتاواي ) .حديث مذکور از زمره احاديث مرسل مکحول به شمار مي آيد

امام ابوبکر جزائري در  .کرده استو حديث مرسل استاد مکحول روايت ( 359،6هندي 

اش تحت عنوان حکم الموسيقي و الغناء ميگويد: امام ابوحنيفه درتحريم ساز وموسيقي رساله

گيري کرده و هر دو را موجب فسق دانسته و شهادت مرتکب را مردود وسرود بسيار سخت

اند، تلقي کرده شمرده است و پيروانش نيز شنيدن سرود را فسق و لذت بردن از آن را کفر

توان گفت که کفر تا کفر دهد پس مي و چون استنادشان را يک حديث ضعيف تشکيل مي 

 .کندشود و انسان را از دين اسلام خارج نمي فرق دارد و کفر معصيت، معصيت پنداشته مي

د امام ابو يوسف فرموده است: اگر مسلماني آواز لهو و لعب و موسيقي را از داخل خانه بشنو

بايد بدون اجازه داخل شود و آن منکر را تغيير بدهد زيرا تغيير منکر، بر هر فرد واجب 

 (.است، و بايد امام مسلمين، موسيقي نواز را به زندان بيندازد ياشلاق بزند و تبعيدش کند

 امام مالک )رح(:
اوي خلال: راز امام مالک )رح( پرسیده شد: کدام آوازها را مردم مدینه جایز میپندارند؟ )

 .کننددر جواب فرمودند: یک تعداد فاسقان دیار ما به آن عمل مي(165و..131
گفته است: کسي که کنیزي خرید و بعد از آن ثابت شد که یک آواز خوان است، آن وقت 

 .شود میتواند او را به داشتن عیب بر فروشنده رد کند؛ زیرا آواز خواني عیب پنداشته مي

 امام شافعي)رح(:
اند: شهادت آواز خوان، چه مرد باشد چه زن قابل شنیدن و گوش امام شافعي)رح( فرموده

باشد و کسي که به این شغل اشتغال ورزد با او مثل شخص سفیه و نادان رفتار دادن نمي 
آواز  .و نیز فرموده است .(.191راوي خلال: ).میگردد و یک شخص بیمروت مي باشد

 .ته میشودخواني یک نوع دیوثي پنداش
نیز فرمودند: در بغداد یک چیزي را گذاشتم که تغبیر نام دارد و زندیقان آن را ایجاد 

تغییر: ذکر خداوند به دعا و تضرع ) .اند و مردم را با انجام آن از قرآن باز میدارندکرده
بدین ترتیب که مطرب و موسیقي نواز جلوي خود یک بالشتي را  .و تلحین و طرب است

 (.زندرد و با چوب بر آن ميگذا مي
 (.مي توانید ملاحظه فرماید .330در تلبیس ابلیس: را این روایت که )در ضمن باید گفت 

 کسي که قرآن کریم را به لحن و طرب و آهنگ میخواند این چنین ۀ در بار)رح( امام شافعي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

312 

 (31) –لقمان سورهٔ 

پس اگر او امروز اوضاع و احوال سرایندگان زمان ما را مي  .میدهد ءحکم کرده و فتوا
 ؟دید چه احساسي پیدا میکرد

 کیست: دیوث
دیوث به شخصي گفته میشود که همسرش زناي محصنه کند او در این باره غیرت و 

رابطه  دیوث همچنین به معني کسي که زن خود را براي .حسادتي نداشته باشد
اصل این کلمه سریاني است و بدین تریب به زبان  .کندبدسترس دیگران رها می جنسي

 .عربي وسایر زبانها وارد شده است(
در شرعیت اسلامي اگر کسي در مسئله حرمت زنش بي غیرتي نشان دهد دیوث شناخته 

پیامبر صلي الله علیه و  .میشود، و مطابق حکم حدیثي شریف؛ دیوث وارد جنت نمیشود
ییق رُّ ف ي  ثلََاثةٌَ »سلم فرموده است:  نُ الْخَمْر  وَالْعَاقُّ وَالدَّیوثُ الَّذ  مْ الْجَنَّةَ مُدْم  ُ عَلَیه  مَ اللَّ قَدْ حَرَّ

(، یعني: )سه کس هستند که خداوند بهشت را 5349)صحیح، روایت احمد « أهَْل ه  الْخَبَثَ 
و دیوثي که  بر آنها حرام گردانیده است: شراب خوار، و کسي که نافرماني والدینش میکند،

 .بر پلیدي زنش راضي میشود(

 امام احمد ابن حنبل)رح(:
سرنا، طنبور، رباب آرمونیه و سایر آلات  ،امام احمد ابن حنبل)رح( میفرمایند: آواز، ني

 .(.حکایت ابن عقیل 245تلبیس ابلیس: ) .موسیقي حرام اند
روایت ) .سابقه نداشته استتغبیر میفرمایند: تغبیر بدعت نویني است که درشرایع ۀ و دربار
 .(.تلبیس ابلیس ملاحظه شود 187خلال: 

کند و باز ایشان تکرار کردند که، بدعت به امام گفته شد که، تغبیر دل را نرم مي
 .(.تلبیس ابلیس ملاحظه شود 187روایت خلال: ).است

هلي دُ اي را غسل دهم ناگهان صداي شخصي از امام پرسید: اگر از من خواستند که مرده
ل را پاره کن درغیراین صورت ـرا شنیدم آن وقت چه کار کنم؟ فرمودند: اگر توانستي ده

احکام  ( )براي تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب:.)روایت خلال .از آنجا دورشو
 موسیقي و سرود از دیدگاه اسلام تألیف شیخ احمد بن عبدالعزیز حمدان(

 اجماع اهل علم بر تحریم موسیقي:
نقل کرده اند،  ءمبني بر تحریم موسیقي وآلات آن را جمعي از علما ءاجماع و اتفاق علما

 .از آن جمله امام قرطبي، ابن صلاح و ابن رجب رحمهم الله
متفق اند که موسیقي به دلیل قرآن و سنت ممنوع است و آلات آن مانند ني،  ءعلمااین عده 

دید و در موسیقي از آن استفاده میشود( همه طنبور، طبل وغیره )آلاتي که با نام هاي ج
حرام بوده از هیچ عالمي اعم از سلف و خلف که سخنش معتبر باشد اختلافي وارد نشده 

پس چگونه حرام نباشد در حالیکه موسیقي شعار باده گساران  .که آن را مباح دانسته باشد
 باشد؟ ائي میحیها، فساد و بيو فاسقان و در عین زمان تحریک دهندۀ شهوت 

 :سرور و شادمانى در مراسم نكاح
 .مراسم عقد نكاح باید با سرور و با خواندن هاى مباح وزدن دف در بین مردم اعلان گردد

رضى الله عنها( از حضرت محمد صلى الله )درحدیث متبركه از حضرت بى بى عائشه
فى المساجد واضربوا علیه اعلنوا هذا النكاح واجعلوه »علیه وسلم روایت فرموده است آمده: 

 .رواه احمد والترمذى(«)الدف
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 «أعلنوا النكاح»همچنان در حدیث متبركه دیگرى پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده است: 
/  ۱۲٨۵صحیح ابن حبان: )، (۱۵۳٧صحیح سنن ابن ماجه: )ازدواج را اعلان كنید( )

۳۱۳).  
جاء »و در حدیث دیگرى از خالد بن ذكوان روایت است: ربیع بنت معوذ بن عفراء گفت: 

النبى صلى الله علیه وسلم یدخل حین بني علي، فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت 
وفینا نبي ن: جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائي یوم بدر، إذ قالت إحداه

وقتى كه به خانه داماد برده شدم ) «عي هذه وقولي بالذي كنت تقولینفقال: د .یعلم ما فى غد
 .نشست همچون نشستن تواز من يپیامبر صلى الله علیه وسلم نزد من آمد، وروى فراش

دایره( مى زدند وخوبي هاي پدرانشان را كه در روز بدركشته )دختر نیمه جوان ما دف 
ز آنها گفت: در میان ما پیامبرى است كه از شده بودند یادآور میشدند، در این حال یكى ا

آینده خبردارد، پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود كه این سخن را ترك كن و آنچه را كه 
، )صحیح امام بخارى:( فتح (۱۰٨داب الزفاف: آحدیث صحیح: ( ).قبلاً مى گفتى بگو

، )سنن (۱۳/  ۲۶۴ / ۴۹۰۱د( عون المعبود: وؤسنن ابو دا( )۹/  ۲۰۲/  ۵۱۴٧البارى )
 .(.۲/  ۲٧۶/  ۱۰۹۴الترمذى: 

فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت في »همچنان در حدیث دیگرى میفرماید: 
صحیح سنن ابن ماجه: )تفاوت میان حلال و حرام در ازدواج دف وآواز است( )« النكاح
 (۱ / ۶۱۱ / ۱٨۹۶، )سنن ابن ماجه: (۶ / ۱۲٧، )سنن نسائى: (۱۵۳٨

در یک عروسي حضرت عایشه )رضي الله عنها( فارعة دختر سیرت نویسان مینویسند که: 
اسعد )رضي الله عنها( را در مراسم عروسي اش به منزل شوهر وي نبیط بن جابر انصاري 

یا عائشة، ما كان معكم لهو؟! فإن الأنصار »رسول الله صلي الله علیه وسلم به او فرمود: .برد
اي عایشه! آیا همراه شما سرگرمي )دف و غیره( نبود؟ زیرا انصار، »ني: یع« یعجبهم اللهو

 )بخاري(« .سرگرمي را دوست دارند
فهل بعثتم معها جاریة »در روایتي آمده است که آن حضرت صلي الله علیه و سلم فرمود: 

آیا کنیزي را با او روانه ساختید تا دف بزند و آواز »یعني: « تضرب بالدف، وتغني؟
فرمود: باید چنین  عایشه رضي الله عنها گفت: او چه باید مي خواند یا رسول الله؟« اند؟بخو

أتیناكم أتیناكم فحیونا نحییكم ولولا الذهب الأحمر ما حلَّتْ بوادیكم ولولا الحنطة »میخواند: 
 السمراء ما سمنت عذاریكم(

 يو درودتان گویم اگر طلا ما آمدیم، ما آمدیم، سلام و درودمان گویید تا سلام»معني شعر: 
نبود دوشیزگانتان فربه  يطلائ يگشت بیابان هاي تان و اگر گندم ها يسرخ نبود آراسته نم

 .«.گشتند ينم
 یادداشت:

به همراه ترانه متداول و معمول در در شرع اسلام استفاده از دف  ور شدیم:آطوریکه یاد 
ترانه اي که درآن به چیز حرامي دعوت داده نشود و چیز حرام  .مراسم عروسي جایز است

در آن ستایش نگردد، وآن هم در قسمتي از شب، فقط زنان این کار را براي اعلام نکاح 
ُ عَلیَه  وَآل ه  وَسَلَّمَ روایت  انجام دهند، همان طور که درسنت صحیح از پیامبر صَلَّي اللَّ

اما  (.( روایت کرده است1018( و ترمذي )16406) ابن ابي شیبه در مصنف خود).است
 .زدن طبل در عروسي جایز نیست بلکه فقط باید با دف بسنده کرد

  قول)رحمه الله تعالي علیهما جمیعاً(  حنبل و احمد بن از ابو حنیفه، شافعي که است گفتني
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 نکاح ( در مجالس)دایره دف از زدن ولي .است شده ( نقلنا )آواز خوانيغ   بودن مکروه به
 .نیست باکي و عروسي

 حکم آواز بدون موسیقي چیست؟ 
آواز یا ترانه ي بدون موسیقي و بدون طبل و دف و دیگر ادوات موسیقي جایز است، البته 

 با وجود شرایط زیر:
زنان و مسائل در شعر آن کلمات منکر وجود نداشته باشد )مانند سخن گفتن از صفات  - 1

 .(.مشابه همچون عشق و عاشقي بین زن و مرد و دیگر عبارات منکر دیگر
عبارات شرک و کفر آمیز در آن وجود نداشته باشد )مانند عباراتي بر علیه توحید  - 2

 باري تعالي یا مدد از اولیاء الله یا بر علیه دین یا یکي از ارزشهاي دیني سخن گفتن(
از فرد را از عبادات و ذکر الله تعالي باز دارد و وي را به نباید باعث شود که این آو - 3

 .امورات بیهوده مشغول سازد
)اناشید  .بهتر است از شعرهایي استفاده شود که در راستاي نشر دین و اخلاق باشد - 4

 .اسلامي(
 آنچه از موسیقي مستثني گردیده است:

آواز خواني حرام همانا ساز وسرودهاي است که نفس ها را بر  ءباید دانست که نزد فقها
حرام بجنباند وآن را بر هوا وهوس بر انگیزد مانند غزل هاي که در آن سخنان شرم آور 

است، و مثل توصیف زنان و ذکر شراب وسایر محرمات باشد که به اتفاق علماء حرام 
خواني مباح آنست که آز آنچه ذکر  اما سرود و آواز .گرفتن مزد در قبال آن جایز نیست

شد سالم باشد، بنابر این مقدار اندک آن در اوقات شادي مانند عروسي و روز عید و نیز 
به خاطر ایجاد نشاط بر انجام دادن اعمال دشوار بدون آلات موسیقي جایز است، طوریکه 

رامون مدینه آن رسول اکرم صلي الله علیه وسلم براي ایجاد نشاط در هنگام حفر خندق پی
 .را تجویز کردند

ها بنام ذکر و حلقه سماع سرودن موسیقي را پدید آورده هایي که امروز بعضياما بدعت 
 .والله أعلم بالصواب .است و اسلام از آن مبرا و بیزار استأند اند حرام 

 :هاي اسلاميحکم سرود و ترانه 
 ضوابطي را بشرح ذیل وضع نموده اند:هاي اسلامي شروط و علماي کرام در مورد ترانه 

 .آلات موسیقي در آن استعمال نشود -
 .به آواز زنان نباشد -
 .سخنان بیهوده و نا مشروع در آن نباشد -
 .داراي لحني نباشد که شنونده را به مستي و طرب آورده و دچار فتنه گرداند -
طوریکه همه  در سرودن و شنیدن آن افراط صورت نگیرد تا مبادا عادت مسلمان نگردد -

 .اوقات خود را در آن ضایع سازد و از خواندن و شنیدن قرآن وي را دور نماید
 علاج شنیدن موسیقي:

آنعده از برادران و خواهراني که معتاد به شنیدن موسیقي هستند و به آن علاقه خاص دارند 
 :نکات ذیل را بخاطر ترک پیشنهاد میداریم

 .شیطان است وباعث خشم وغضب الله میشودباید بدانند که موسیقي ازاعمال  -
 به ذکر الله سبحان بپردازند زیرا با ذکر الله تعالي قلب مسلمان آرام و مطمئن میگردد،  -
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كر  ٱللََّّ  تطَمَئ نُّ »چنانکه الله تعالي میفرماید:  كر  ٱللََّّ   ألََا ب ذ  ینَ ءَامَنوُاْ وَتطَمَئ نُّ قلُوُبهُُم ب ذ  ٱلَّذ 
 .[28]الرعد: «﴾28﴿ٱلقلُوُبُ 

هایشان به یاد الله اند )راه یافتگان همان کساني هستند که( دلهمان کساني که ایمان آورده»
 .«ها آرامش مییابدآرام میگیرد، آگاه باش که با یاد الله دل

در خانه، موتر و دیگر جاهایي که به موسیقي گوش میداد کست قرآن کریم و یا ترجمه آن 
بدون »پیامبر گرامي ما چنین توصیه مینمایند:  .از وي مأیوس شود را بشنود تا شیطان
 .«گرددکه سورۀ بقره در آن خوانده میشود متنفر ميايشک شیطان از خانه

را به  صلي الله علیه وسلم هاي یاران راد مرد پیامبر اسلام هاي سیرت نبي و قصه کتاب
 .عمق مطالعه کند

براي تفصیل موضوع مراجعه ) .لامي گوش فرا دهندهاي اسمیتوانند به بعضي ترانه -
 .(.احکام موسیقي و سرود از دیدگاه اسلام شیخ احمد بن عبدالعزیز حمدان شود به کتاب:

رْهُ  وَإذَِا تتُلْىَ عَلَیْهِ آیاَتنُاَ وَلَّى مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لمَْ یسَْمَعْهَا كَأنََّ فيِ أذُنَُیْهِ وَقْرًا فبَشَ ِ
 ﴾۷ألَِیمٍ﴿ بِعذََابٍ 

ما بر او تلاوت شود متکبرانه روي بر مي گرداند، گویي آنها را نشنیده است،  چون آیات
 (٧).پس او را از عذاب دردناك خبردهو پرده است، گوئي اصلا گوشهایش سنگین 

 تفسیر:
شنیدن سخنان لهو و باطل، آمادگى پذیرش  واقعیت اینست که: تجارب نشان داده است که:

ى استكبارى، مانع پذیرش از جانب دیگرباید گفت که: روحیه .كنداز انسان سلب مىحقّ را 
در ضمن قابل یاد آوري است که: گوش ندادن به سخن  .حقّ و حقیقت در انسان مي گردد

 .ى استكبار استحقّ، نشانه
قرآن  .پذیرد، مثل كسى است كه هر به هردو گوش كر باشد وکسي که کلام حقّ را نمى

بر این مجرم خوانده متذکره میفرماید: زمانیکه آیات قرآن عظیم الشأن  ۀعظیم الشأن در آی
شود با تکبرّ و عناد پشت میگرداند، حق را نمیپذیرد و به رهنمایي گوش نمیدهد؛  مي

اي پیامبر!  .وطوري وانمود میسازد که هیچ چیزي را نشنیده و گوشش ناشنووكر است
 .عذاب سخت و درد آور آتش دوزخ مژده بدهچنین کسي را به 

در تفسیر البجر المحیط آمده است: این آیه از چند جهت متضمن ذم است: پشت کردن به 
حکم و فرمان، تکبر و عدم پذیرش حق، توجه نکردن به شنیدن آیات، غلو دراعراض 

و اهمیتى  کردن وروي برگردانیدن که گویا آیات متذکره رانشنیده است؛ چون به آن توجه
 .دهد، سپس با مژده دادن شدیدترین عذاب او را بیش از پیش سرزنش کرده است نمى

 اثر ابو حیان اند(  ٧/۱٨۴)البحر المحیط 

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِیمِ﴿  ﴾۸إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
هاي پر از ناز باغو یقیناً کساني که ایمان آورده وکارهاي شایسته انجام داده اند، براي آنان 

 (٨).و نعمت است
 تفسیر:

براي مؤمنان که ایمان و عمل صالح و حسن نیت و اخلاص عمل را دارند، و به اوامر 
خدا و رسولش عمل کنند و از نواهي الله و پیامبرش اجتناب نمایند، و بر شرعیت الله تعالي 

ها و انواع لذایذ پایدار بمانند، بهشت جاویدان وپر از نعمتي را خواهند داشت و از نعمت 
ها وزنان و حورالعین و سایر ها و لباس ها و نوشیدنى ند، از جمله خوردنى آن بهره میگیر
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هاى خدا که هیچ چشمى آن را ندیده و هیچ گوشى آن را نشنیده و به ذهن هیچ فضل و کرم 
 .کس هم خطور نکرده است

ایمان  آید که:مبارکه برمي ۀازفحواي آی.بهشت، مخصوص اهل ایمان وعمل صالح است
 .گیرى از لطف بي نظیر الهي استهمراه با عمل صالح، شرط بهره
عراض مخالفان، زودگذر است ولى پاداش اهل ایمان ابدى ا  همچنان باید گفت که: تكبرّ و 

 .هاى الهى را باور كنیم و آنرا باید جدي گرفتها و پاداشبناءً وعده .است
ِ حَقًّا   ﴾۹وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴿خَالِدِینَ فیِهَا وَعْدَ اللََّّ

؛ الله وعده کرده است وعده اي به حقّ و درست، و او تواناي که در آن همیشه خواهند ماند
 (۹).شکست ناپذیر و حکیم است

 تفسیر:
ها و زمین مستقر خواهند بود و هرگزاز تا دوام آسمان درآن نعمت هاي بهشتي براي همیشه

 شوندمي  آوردهبیرون  هرگز از آن گردند و نهفنا مي  در آن هرگز ، نهشوند آن خارج نمى
پذیر نیست زیرا پروردگار و این وعدۀ راستین قطعى و تغییر ناپذیر و تخلف از آن صورت 

اش وفا کس از او در سخنش راستگوتر و در وعده کند و هیچاش را خلاف نمي مناّن وعده
 .باشدتر نمي  کننده

او تعالي ذاتي  .دهدقتضاى مصلحت انجام نمىا  که هیچ کارى را جز بر مبنا و حکیمى است 
 .است که در تدبیر وافعال و درحکم و شریعتش با حکمت است

 خوانندگان گرامي!
( در باره مخلوقات الهي و ابطال شرک، بحث بعمل آمده 11الي  10در آیات متبرکه )

 .است

عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقىَ فيِ الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بِكُمْ وَبثََّ فِیهَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ 
 ﴾۱۰مِنْ كُل ِ دَابَّةٍ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبَتنْاَ فِیهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِیمٍ﴿

ن کوه هایي استوار افکنده آسمان ها را بدون ستون هایي که آنها را ببینند، آفریده و در زمی
است تا شما را نلرزاند و به اضطراب نیندازد، و در آن از هر زنده جان پراگنده کرده 
است، و از آسمان آبي نازل کردیم، و به وسیله آن در روي زمین انواع گوناگوني از 

 (۱۰).جفتهاي گیاهان پر ارزش رویاندیم
 تشریح لغات و اصطلاحات:

يَ  » .می بینید: «ترََوْنَ  ».[۲جمع عمود و عماد، ستونها ]رعد/ «عَمَدٍ  » جمع «:   رَوَاس 
یدَ  » .راسیه، کوهها، کوههای استوار و محکم که بجنباند، مبادا بجنباند، مبادا تکان : «أنَْ تمَ 

نْ كُلّ  زَوْجٍ  » .رویانیدیم«: أنبتنا» .بپراکند: «بَثَّ » .دهد، تا نلرزاند از هر نوع، از  «:م 
یمٍ  » .هر صنف، از هر جنس   .ارزنده، زیبا و پرمنفعت«:  كَر 

 تفسیر:
هایي که دیده شود ها را با آن همه وسعت وعظمت واستحکام، بدون ستونآسمانالله متعال 

هاي با استحکامي را در زمین مستقر داشت تا تکان نخورد و بر زمین رفعت بخشید، کوه
 .را نابود نکندو با حرکت و جنبش در توازنش خلل ایجات نشودزیرورو نشود و شما 

امام فخررازي در تفسیر خویش مینویسد: باید بدانید که استقرار و ثبات زمین به خاطر 
خورد و اگر خدا آن ى باد و آب از جاى خود تکان مىسنگینى آن است، وگرنه به وسیله
هاى و زرع را نداشت؛ چرا که زمینکرد، صلاحیت کشت را مانند ریگ و غبار خلق مى
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کند و از جایى به جایى دیگر روان است،  بینى که ریگ در آن حرکت مىریگزار را مى 
 (.۲۵/۱۴۳)تفسیر کبیر  .ها همین استى کوهو حکمت مستقر کردن آن به وسیله
از  گان را در زمین منتشر کرد، که جز خالق آن احدىالله تعالي انواع حیوانات و خزند

 .آنها خبر نداردها( گ)رنتعداد و اشکال و الوان 
نَ الَسَّمٰاء  مٰاءً » اش زمین را بعد از تا به وسیله کردیم نازل آبي و ازآسمان« وَ أنَْزَلْنٰا م 

اي، جفت با طراوتي را مقرّر داشت خشکسالي و قحطي سرسبز کند و در آن از هر روینده
و  رنگ زیبایي سببرا به متنوع و درختان گیاهان تعالي که داراي منظري زیباست؛ حق

  .کرد وصف« کریم» صفت ست، بهنهاآ از مظاهر حکمت مظهري که نهاآ منافع بسیاري

ِ فأَرَُونيِ مَاذَا خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونهِِ بلَِ الظَّالِمُونَ فيِ ضَلَالٍ مُبِینٍ﴿  ﴾۱۱هَذَا خَلْقُ اللََّّ
این آفرینش الله است، پس به من نشان دهید كسانى كه ]مدعى و[ در برابر او هستند چه 

 (۱۱).اندبلکه ظالمان در گمراهي آشکاراند؟ چیزى آفریده
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 .غیر از او، جز او «:مِنْ دُونهِِ  » .به من بنمایانید، مرا با خبر کنید«:  أرَُونِي »
 تفسیر:

باشند، کنید همه مخلوقات خدا مى بینید و مشاهده مىهمه چیزهایي را که شما مي اي مردم! 
نْ دُون ه  »اکنون اي کافران!  ینَ م   ادعا شده شما چه نشان دهید که معبودان« مٰا ذٰا خَلقََ الََّذ 

باشد،  دیکنز آن به الله متعال همسویه وبرابر باشد، یا حداقل با آفرینش اند کهآفریده چیزي
 .پردازیدمي نهاگشتند؟ وشما به عبادت آ نزد شما سزاوار پرستش آن سبب به که

برند چون عبادت را در غیر محل به راستي که کافران در گمراهي و بیخردي به سر مي 
بیند و نه سودى دارد و نه شنود و نه مىخود قرار داده و چیزى را پرستیدند که نه مى

یعني: « بَل  الَظاال مُونَ ف ي ضَلٰالٍ مُب ینٍ ».آنان از حقّ و راهیابي دوراند .ساندر زیانى مى
زیرا هدایت را رها کردند و در مسیر گمراهي روان « آشکارند در گمراهي» مشرکان
 .شدند

 خوانندگان گرامي!
 حکیموصایا واندرزهاي لقمان ي لقمان حکیم ( مبحث قصه19الي  12در آیات متبرکه  )

 .به پسرش، آغاز مییابد

ِ وَمَنْ یشَْكُرْ فإَِنَّمَا یشَْكُرُ لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِ  نَّ وَلَقدَْ آتیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ لِلََّّ
َ غَنِيٌّ حَمِیدٌ﴿  ﴾۱۲اللََّّ

باش و و به راستي ما به لقمان حکمت عطا کرديم که نسبت به خدا سپاس گزار و شاکر 

هرکه سپاس گزارد تنها به سود خود سپاس ميگزارد، و هرکه ناسپاسي کند ]به خدا زيان 

 (۱۲).نمي زند، زيرا[ خدا بي نياز و ستوده است

 تشریح لغات و اصطلاحات:
كْمَةَ » در قول و وارد بودن وبه راه درست رسیدن و رفتن ، حکمت .خردمندي.نبوّت «:الْح 

به عبارت دیگر، حکمت مجموعه  .از روي یقین در امور است تقان یعني شناختا  عمل، و 
دهد و هر سخني  فضائلي است که دارندۀ آن در پرتو آن هر کاري را در جاي خود انجام مي

 .دكتور مصطفي خرمدل( –)تفسیر نور  .کندرا در موقع مناسب اداء مي

 تفسیر:
 .در اصل به معنى قرار دادن هر چیزى است در جاى خود .درستى گفته و عمل« الْحِكْمَةَ »
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وَلقََدْ آتیَنٰا » «حکم»ى )لسان العرب ماده.امور را به درستى انجام میدهدنکه حکیم یعنى آ
ور شدیم آطوریکه در فوق یاد « بخشیدیم حکمت لقمان ما به راستي و به» «لقُْمٰانَ الَْحِکْمَةَ 

 .قول درست و نظر صایب و راست و گفتار موافق حقعبارت است از « حکمت»که: 
گارش لقمان دانش دیني، استحکام رأي حقاّنیت در خداوند متعال براي بندۀ صالح و توبه

گفتار را عطا کرد و مأمورش نمود با عمل به طاعات و پرهیز از گناهان شکر گزارش 
 .باشد

پیامبر نبود، « لقمان» .ى گفتارامام مجاهد فرموده  است: حکمت یعنى درک و عقل و درست
 .(۲۱/۴۳)تفسیر طبرى  .بلکه حکیم بود
أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور »عبدالله بن عمر بیضاوي مفسیر تفسیر: ناصرالدین 

علیه السلام یا  ایوب فرزند باعورا، خواهر زاده لقمان» مي نویسد:« تفسیر بیضاوى»به 
د ؤداو کرد تا بدانجا که زندگي طولانيمدتي  مصر بود که نوبه وي، از سیاهان پسرخاله

 .او پیامبر نیست بر آنند که علم و اکثر اهل آموخت علم و از وي علیه السلام را دریافت
 .حکیم بود نه پیامبر« لقمان»ا به قول جمهور صحیح آن است که امام قرطبى گفته است: بن

اندیشید و حسن اى بود که زیاد مىهمچنان درحدیث آمده است: لقمان پیامبر نبود بلکه بنده
داشت، پس منت  خداى متعال را دوست داشت و خدا هم او را دوست مى .یقین داشت

 عطاى حکمت را بر او نهاد!
و  گویيرد، درستخ  بود از: دانش،  بود، عبارتاو بخشیده  به ند متعالخداو که و حکمتي
 .صواب سخنان

ا  » ها و فضل و کرمى که خدا به تو عطا کرده به او گفتیم: در مقابل نعمت « أنَ  اشُْکُرْ للَّ 
است او را سپاسگزار باش؛ چرا که تو را به حکمت اختصاص داده و آن را بر زبانت 

 .ه استقرار داد

ه  » شکر گزارده  سود خویش شکر گزارد، همانا به و هرکس« وَ مَنْ یشْکُرْ فَإ نَّمٰا یشْکُرُ ل نَفْس 
بر میگردد، زیرا پروردگار سبحان  خود وي به شکرگزاري این و حاصل زیرا فایده« است

عصیت گنهکاران رساند و ماي نمي نیاز است، طاعت مطیعان به وي فایده از جهانیان بي
 .سازدضرري را متوجه اش نمي 

یدٌ » َ غَن ي حَم   ورزد، یعني کسي که با انکار از نعمت کفران و هرکس« وَ مَنْ کَفرََ فَإ نَّ اَللا
 .تعالي به عبادتش نیازي نداردها به ولي نعمت کفر ورزد، حق 

تعالي است، او از ها در همه احوال مخصوص او هاي نیکو و سپاسگزاري همه ستایش
« حمید»و  وي از شکرگزاري« نیاز استخداوند بي  در حقیقت»نیاز است کافران بي 
و  او را سپاس است، هرچند کسي خویش خلقاز سوي  سزاوار حمد و ستایش است، یعني

 .نگوید ستایش
 :لقمان حکیم
علیه السلام، بود و مقاتل لقمان حکیم خواهر زاده ایوب « وهب بن منبه»طبق روایت 

میفرماید که برادر خاله زاده اش بود، و در تفسیر بیضاوي وغیره آمده است که عمر 
د را در یافت، و این امر که لقمان حکیم، زمان ؤینکه زمان حضرت داوا طولاني یافت تا

 .حضرت داوود را در یافته است در تعداد زیادي از روایت تذکر رفته است
 الدرالمنثور از حضرت ابن عباس چنین روایات است که لقمان غلامي حبشي  و در تفسیر

 )اخرجه ابن ابي شیبه واحمد في الزهد وابن  .بود که حرفه و شغل نجاري اختیار کرده بود

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

319 

 (31) –لقمان سورهٔ 

 جریر وابن المنذر وغیره(
و از حضرت جابر بن عبدالله در باره وضع او پرسیده شد، فرمود: شخص حبشي کوتاه قد 

 .بیني بود، و مجاهد فرموده که غلام حبشي با لب هاي بزرگ و ترکیده پا بودو پست 
 )تفسیر ابن کثیر(

در روایاتي آمد است که یک نفر حبشي سیاه رنگ براي دریافت موضوع حامي بر پیش 
حضرت سعید بن مسیب آمد، حضرت سعید براي تسلي او فرمود: تو بر رنگ سیاه خود 

ه رنگان سه بزرگ به گونه اي هستند که از همه بهتر اند، غصه نخور؛ زیرا که از سیا
حضرت بلال حبشي، و مهجع غلامي که حضرت عمر بن خطاب آزادش نمود وحضرت 

علامه مفتي محمد شفیع، عثماني  ،)مراجعه شود به تفسیر معارف القرآن .لقمان علیه السلام
 .(.دیوبندي

عظیم الشأن تذکر رفته است، اما آیات نام حضرت لقمان تنها دو بار در سراسر قرآن 
 .متعددى صفات و مواعظ حضرت لقمان را بیان و بدان اشاره فرموده است

مهمترین موضوع درباره  .همچنان در قرآن عظیم الشأن سورۀ مستقلي بنام لقمان مي باشد
در این خصوص، طوریکه در فوق هم  .این شخصیت این است که آیا او پیامبر بوده یا نه

وى را نفى کرده و او را عبد صالح  دان اشاره بعمل آمد، اکثریت روایات موجود نبوتب
 .الله تعالي معرفى داشته اند

( سورۀ لقمان بیان شده که خداوند چگونه به او حکمت 19الي  12طوریکه در آیات )
ر دهد که لقمان در امر عقیده و ایمان و روش استوار و مقبول د بخشیده سپس توضیح مي

 .دهدزندگي به چه چیزهایي پسرش را پند مي 
 اش چگونه است؟به راستي لقمان کیست؟ داستان زندگي

 :شمایل حضرت لقمان
ي آفریقا طفلي به دنیا آمد که او را باید گفت در روایات داستاني آمده است که؛ در قلب قاره

 .این طفل در همان جا بزرگ شد .لقمان نام نهادند
هاي درشت و موي پیچیده پوست، داراي بیني پهن، لب قدکوتاه داشت، سیاه حضرت لقمان؛ 

هاي پر از درخت آفریقا که داراي درختاني بلند هر روز صبح به میان جنگل  .و ژولیده
همیشه درحرکت و جنب و  .العبور بالا میرفت هاي بلند وصعببود، میرفت و از کوه 

 .هایش محکم شده بودندشت و استخوان جوش بود، به طوري که ساق پاهایش در
او انسان بود درجسم محکم و استوار و نیرومند بود و در مقابله با حیوانات درنده سریع و 

)براي تفصیل موضوع مراجعه شود  .آوردبا جرأت بود و بلافاصله آنها رااز پاي در مي
 لي قطب ترجمه:هاي قرآني تألیف: استاد محمد ععلام قرآن، قصهأبه کتاب: قصص و 

 .هجري( 1436شمسي،  1394عقرب ماجد احمدیاني 
 :لقمان حکیم و جمهور سلف

لقمان حكیم، نزد جمهور سلف نبي نبود، بلکه ولي وحکیمي بود: ابن کثیر  شدگفته چنانچه 
جمهور سلف اتفاق نظر دارند که او نبي نبود، تنها از عکرمه نبي بودن او نقل  :میفرماید
سندش ضعیف است وامام بغوي فرموده است: مورد اتفاق است که او فقیه ولي ، شده است

 )مظهري(.وحکیمي بود، نبي نبود
ابن کثیر فرموده است که: از حضرت قتادة در باره ي او روایتي عجیب وارد شده است 
که حق تعالي به حضرت لقمان اختیار داد که نبوت مي خواهي یا حکمت، او حکمت را 
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در بعضي روایات آمده است که او به اختیار پیامبر داده شده بود، او عرض اختیار نمود، و
کرد که اگر دستور به قبول کردن آن است که بر روي هر دو چشم، در غیر این صورت 

 .مرا مورد بخشش قرار ده
که تو چرا حکمت را  :و نیز حضرت قتادة منقول است که کسي از حضرت لقمان پرسید

؟ وقتي بین آن دو مختار بودي؟ جواب داد: نبوت پست بسیار حساسي بر نبوت ترجیح دادي
بود که اگر بدون اختیار به من داده میشد، حق تعالي آن ر از من کفالت مي نمود تا بتوانم 

ي کنم، واگر من به اختیار خود آن را میخواستم، مسؤلیت اش به عهده ءفرایض آن را ادا
 .)تفسیر ابن کثیر( .من گذاشته میشد

پس وقتي عدم نبوت حضرت لمان نزد جمهور مسلم است، پس این حکم که در قرآن ذکر 
میتواند به صورت الهام باشد که اولیا الله بدان مقام « ان اشکر»شده که به او داده شد که 

مولف: حضرت علامه مفتي محمد شفیع عثماني  :تفسیر معارف القران) .نایل میگردند
دیوبندي مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور نبوت و حکمت: 

در هنگام گردشش در مورد طبیعت و جهان هستي، آمدن  .لقمان شب و روز در فکر بود
ي ید و با دیدهاندیششب و روز با دیدن حیوانات و پرندگان و به طورکلي در همه چیز مي

 .کردتأمل و تفکر به همه چیز نگاه مي
اش در میان جنگل مشغول گردش روزي از روزها هنگامي که لقمان طبق عادت همیشگي

ي درختي نشست زیر سایه .بود، احساس خستگي شدیدي کرد که تمام وجودش را گرفته بود
اما خستگي او را رها  .دتا خستگي از تنش دور شده و نیرو و نشاط خود را به دست آور

هایش را بست و در کمال آرامش به خواب عمیقي چشم .ساخت و خواب بر او چیره شدنمي 
 .فرو رفت

اي از جانب خدا براو نازل شد و به او مژده داد که خداوند او را برگزیده در خواب ملایکه
ترس این که مبادا  او نیز از .است و او را میان انتخاب نبوت و حکمت مختار ساخته است

 .نتواند مسئولیت و مشکلات نبوت را تحمل کند، حکمت را انتخاب کرد
وقتي به اطرافش نگاه کرد، تمام  .پس از آن از خواب بیدار شد و چشمانش را گشود

تغییر  نهاهایي بودند که قبلاً دیده بود، ولي بینش او نسبت به آدید همانچیزهایي را که مي 
احساس کرد که قلب و جانش در  .ها اندیشه میکرددیگري در مورد آن کرده بود و طور

 .اندهاي مادي و دنیوي گذشتهباشند و از افق وجودش پاک شده ومشغول تسبیح خداوند مي 
 کرد و در خود احساس بزرگي و عظمت ميدنیا را زیباتر میدید و احساس زیبایي مي 

 .نمود
)براي تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب:  .افتادي شکر گذاشت و بر زمین پس سجده

هاي قرآني تألیف: استاد محمد علي قطب ترجمه: ماجد احمد قصص و اعلام قرآن، قصه
 .هجري( 1436شمسي،  1394یاني )عقرب( 

 :ي انساني لقمانبندگي و اولین تجربه
برده فروشان بردند فروش اسیر شد و او را به بازار  اي راه زن و بردهلقمان به دست عده

گونه اراده و  اي اسیر تبدیل شد که هیچو او را فروختند و به این ترتیب لقمان به برده
ي انساني بود که او در زندگي با آن برخورد کرد این اولین تجربه .اختیاري از خود نداشت

را مي  هاو در خلال آن حکمت و دانش او افزون شد و همچون روشنایي سپیده دم تاریکي 
 ي او از یهمین دانش و حکمت او بود که موجب آزادي ورها .زدود و سیاهي را در نوردید
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 .قید بردگي و بندگي شد و به مدارج بالا و مناصب والاي اجتماعي نایل آمد
گوسفند  گفت: این وي به مولایش بود، روزي نجاري حبشي برده لقمان»کثیر میگوید: ابن

 دو پاره پاکترین گفت: اینک کرد، مولایش را ذبح آن لقمان و چون .کن ذبحما را براي 
و باز  گذشت مدتي .آورد را بیرون آن و جگر زبان آور! لقمان بیرون را از تنش گوشتش
 وي کرد، به را ذبح آن کند و چون ذبح را برایش امر کرد تا گوسفندي وي به مولایش
را  و جکرآن زبان باز هم آور! لقمان بیرون را از آن گوشت دو پاره پلیدترین : اکنونگفت
را  گوشت دو پاره پاکترین که تو دستور دادم به گفت: وقتي وي به مولایش .آورد بیرون
بیرون  ا بهتو ر که هم و اکنون آوردي را بیرون آن و زبان آور، تو جگر بیرون از آن
 را بیرون آن و زبان جگر دستور دادم، باز هم آن از بدن گوشت دو پاره پلیدترین آوردن

از آنها پاکتر باشند، چیزي دو پاک گفت: زیرا اگر این ؟ لقمانکار چیست این آوردي، دلیل
 .«نیست از آنها پلیدتر هم و اگر پلید گشتند، چیزي نیست
هنگام مالکش با حیرت و تعجب به او نگاه کرد و از رازکاري که انجام داده از او  در این

ترین اعضاي ترین و خوشمزه ترین و هم شیرین پرسید: چگونه قلب و زبان همزمان هم تلخ
 باشند؟بدن مي 

گذشته از امتحاني که آقایش میخواسته از او به عمل آورد یا غیر آن، مهم حکمت ودانش 
در پاسخي است که به او داده و نکاتي که در آن نهفته است؛ تا ابد پند و اندرزي  لقمان

 پاسخ لقمان این گونه بود: .است براي آیندگان
باشند و ترین چیزها مي سرورم آن دو )قلب و زبان( هرگاه پاک باشند، گواراترین و پاک

از این پس  .باشندچیزها مي  ترین هرگاه پلید و ناپاک و آلوده باشند، ناگوارترین و تلخ
اي اسیر با او رفتار جایگاه و مقام لقمان نزد مالکش تغییر پیدا کرد و دیگر همچون برده

سپس لقمان بر این وضع ماند، تا این که خداوند امکان رهایي و آزادي او را از  .کردنمي
 .بردگي فراهم ساخت
ان در مجلسي بزرگي براي مردم در یکي از روز ها حضرت لقم مفسرین مینویسند که:

حکمت بیان میکرد، شخصي آمد واز او پرسید که آیا تو آن نیستي که با من در فلان جنگل 
گوسفندي مي چراندي؟ لقمان حكیم، فرمود بلي، من همانم اوپرسید: پس چگونه به این مقام 

ي دور مي رسیدي که خلق خدا تورا بزرگ مي دانند؟ وبراي شنیدن سخنان تو از راه ها
آیند؟ لقمان حکیم، فرمود: علت آن دو کاري است که انجام مي دهم: یکي این که همیشه 

ودر روایت دیگر چنین آمده  .راست میگویم و دوم اینکه از گفتار بیهوده اجتناب مي ورزم
است که حضرت لقمان فرمود: چنین کار است که مرا بدین پایه رسانیده است، که اگر تو 

 هم آنهارا اختیار کني تو را بدن درجه خواهند رسانید وآنها عبارتند از:
 ـحفظ شرمگاه، 4 ـقناعت بر رزق حلال، 3 ـکنترول کردن زبان،2 ـدیده به پایین دوختن، 1
ـ مراعات همسایه، 8ـ اکرام میهمانان، 7ـ وفا به عهد، 6استوار ماندان بر راستگویي، ـ 5
)تفسیر ابن کثیر، اخذ شده از تفسیر معارف القران تألیف:  .ـ ترک کردار وگفتار بیهوده9

مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت  ،حضرت علامه مفتي محمد شفیع عثماني دیوبندي
 .(.رمولانا محمد یوسف حسین پو

 یل:ئاسراقاضي در میان بني
بزرگان سخنان اورا  .ها افتادي لقمان در همه جا منتشر شد و اسم او بر سر زبان آوازه

با گذشت روزگار لقمان  .حل مشکلات ازسخنان اوبهره میجستندنقل میکردند ودریافتن راه
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ـ سلام و درود  ي مردم مشهور شد تا اینکه در زمان حضرت داووددر همه جا و نزد همه
با استفاده ازعقل  .اسرائیل به عنوان قاضي انتخاب شددر این میان بني –خدا بر او باد 

اش ودانش وحکمتي که داشت، دررفع منازعات و اختلافات میان سلیمش وصفاي باطني
هاي دیگر بود و به این ترتیب ي طرف مردم میکوشید و سخنان او مورد پذیرش همه

)براي تفصیل موضوع مراجعه  .رام او نزد همگان بیش از پیش ارتقا یافتجایگاه و احت
هاي قرآني تألیف: استاد محمد علي قطب ترجمه: شود به کتاب: قصص واعلام قرآن، قصه 

 .هجري( 1436شمسي،  1394ماجد احمدیاني )عقرب( 
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ﴿وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لَِّبْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یاَ بنَُيَّ لََّ  ِ إِنَّ الش ِ  ﴾۱۳تشُْرِكْ باِللََّّ

به خاطر بیاور هنگامي راكه لقمان به پسر خویش گفت درحالیكه او را موعظه میكردپسرم! 
 (۱۳).است يراشریك خدا قرار مده كه شرك ظلم عظیم يچیز

 و اندرزهایي را با نصایح فرزندش لقمان .دهد، نصیحت میکنداو را اندرز مى :«یعِظُهُ »
 باز دارد، به و از شرک بر توحید، ترغیب پایداري او را به داد کهقرار مي مورد خطاب 

او گفت:که اي پسرم! عاقل باش و هیچ کس و هیچ چیز را اعم از اینکه انسان باشد یا بت، 
ترین گناهان،  که: شرک از بزرگ و براي پسر خویش گفت .شریک الله تعالي قرار مده

زیرا قرار دادن چیزى است در غیر جاى  .ترین اعمال ناپسند است بدترین خطاها و زشت
پس هرکس خالق و مخلوق را یکسان و مساوى دانسته و خدا و بت را برابر بداند،  .خود

باید ترین انسان است و از همه کس از منطق وعقل وحکمت دورتر است، بدون شک ابله
 .باشدمي  نیاز و ستودهاو بي  نیاز ندارد بلکه کسي عبادت گفت که الله تعالي به

 اولین وصیت لقمان به فرزندش:
همان فطرتي  بخش آسماني است، و هاي حیات توحید خالص پیام ما بر این اصل معتقدیم که

ي پیامبران، اصلي بوده که است که خداوند انسان را بر آن آفریده است، و در دعوت همه
خواندند، و هر چیزي که بر آن عارض گشته مانند شرک و عبادت  مردم را بدان فرا مي

خدا، یا نسبت دادن فرزند به خدا، یا اعتقاد به حلول او در یکي از موجودات، شرک غیر 
 .اندافي است که تمام پیامبران از آن بیزاري جستهو انحر

اولین وصیت حضرت لقمان به فرزندش همین بود که؛ تنها خداي یگانه را پرستش کند و 
کسي را شریک او نگرداند؛ چون شرک ظلمي بزرگ به فرد و اجتماع است او را از 

 و به پسرش یادآور ميا .سازد ي بین فرزند و پدر و مادرش آگاه مياصول و قواعد رابطه
شود،که اگر پدر یا مادر مشرک باشد یا هر دوي آنها مشرک باشند و او )فرزند( را به 
شرک به خدا وادار کنند، نباید از آنها پیروي کند و باید از خداوند پیروي کند، چرا که 

 .سرانجام و بازگشت به سوي اوست

نْسَانَ بوَِالِدَیْهِ حَمَلَ  یْناَ الِْْ هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ وَوَصَّ تهُْ أمُُّ
 ﴾۱۴لِي وَلِوَالِدَیْكَ إلَِيَّ الْمَصِیرُ﴿

پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش با ضعف بر بالاي ضعف به  ۀو به انسان دربار
ش کردیم( )و به انسان سفار .و جدا کردن او از شیر در طي دو سال است .اوحامله شد

 (۱۴).سوي من استبراي من و پدر و مادرت شکر گزار باش که بازگشت )همه( به

 تفسیر:
الله تعالي به انسان امرفرموده است که به پدر ومادرخویش نیکي واحسان کن واین احسان 

 .ونیکي را بر او واجب گردانیده است
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هُ وَهْناً عَلىٰ وَهْنٍ » ناتواني مُضاعَفي که از اثر مشقتّ و دردها زیرا مادرش با « حَمَلَتهُْ أمُُّ
اش را با زحمت دچار آن شده به او باردار شده و دو سال مدّت بارداري و شیر خوارگي

 .کندسپري مي
َ وَلَا »سورۀ النساء( میفرماید:  36همچنان پروردگار با عظمت ما در )آیۀ  وَٱعبدُُواْ ٱللََّّ

ۦ شَی كُواْ ب ه  ل   ٔتشُر  ناا  وَب ٱلوَٰ و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریك »یعني: « دَین  إ حسَٰ
 «.مگردانید و به پدر و مادر احسان كنید

هۥُ كُرها وَوَضَعتَهُ كُرها  وَحَملهُۥُ »و باز هم میفرماید  ناً  حَمَلتَهُ أمُُّ دَیه  إ حسَٰ ل  نَ ب وَٰ نسَٰ ینَا ٱلْ  وَوَصَّ
ثوُنَ شَهرًا   لهُۥُ ثلََٰ و انسان را ]نسبت[ به پدر ومادرش به احسان »( یعني: 15حقاف: الأ«)وَف صَٰ

شد وبا تحمل رنج اورا به دنیا آورد  سفارش كردیم مادرش باتحمل رنج به او باردار
 .«.وباربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است

 صلى الله علیه وسلم بر نیکي با والدین:وصایائي رسول الله 
 کسي پرسید: چهکه  مردي الله صلي الله علیه وسلم به است: رسولآمده شریف  در حدیث

 مرد پرسید: بعد از وي بار دیگر آن .«مادرت»؟ فرمودند: تر استحقذي  بر من نیکي به
 .«مادرت»؟ فرمودند: تر استحق ذيکسي چه

تکرار  وي را در پاسخ ملهج اینتا بار چهارم  صلی الله علیه وسلم  حضرت آن گونههمین
 .«پدرت»؟ این بار فرمودند: کسيچه کردند و باز پرسید: بعد از وي

ه أن یمَدَّ له في عمره )أي یبُارك له فیه( »همچنان در حدیثي دیگري آمده است:  من سرَّ
آنکه خوش دارد که عمرش »ویزاد في رزقه؛ فلیبَرَّ والدیه، ولیصل رحمه( ]احمد[ یعني: 

 «.از شود و روزیش بسیار؛ با والدینش نیکي کند و پیوند خویشان بدارددر
رغم أنفه )أي أصابه الذل والخزي( ثم رغم »هکذا پیامبر صلي الله علیه وسلم میفرماید: 

قیل: من یا رسول الله؟ قال: )من أدرك والدیه عند الكبر؛ أحدهما أو  .أنفه، ثم رغم أنفه(
آن حضرت صلي الله علیه وسلم فرمود: خوار و »كلیهما، ثم لم یدخل الجنة( ]مسلم[ یعني: 

پرسیدند چه کسي یا رسول الله صلي الله  .ذلیل شود، خوار و ذلیل شود، خوار و ذلیل شود
یدنش را در وقت پیري دریابد، یکي یا هردو را، ولي وارد علیه و سلم؟ فرمود: کسي که وال

بنابر این بر هر مسلماني واجب است که با والدینش نیکي نموده و با آنان « .بهشت نشود
از ابو هریره )رض( روایت است كه رسول الله صلي الله علیه وسلم  .خوش رفتار باشد

أبویه عند الكبر، أحدهما أو كلیهما،  رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك»فرمود: 
خوار و زبون باد، خوار و زبون باد، خوار و زبون باد كسي كه پدر و « فلم یدخل الجنة

مادرش، هر دو یا یكي از آنها به سن پیري برسند و او )با خدمت به آنها( وارد بهشت 
 .نشود

 شفقت با والدین:دساتیر اسلام در 
والدینش ارج و حمت بسیاري دارند، زیرا در راه آسایش باید بداند که  مسلمانشخص 

اند، و او هر چند زحمت و تلاش بسیاري بکشد بسیاري راتحمل نموده اوزحمت وسختي
 .از زحمات آنها را جبران کند نمي تواند حتي جزءي

شخصي نزد پیامبر صلى الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله، من مادرم را بر روي 
ام؟ ي زحمات او را بجا آوردهها درشدت گرما حمل کردم، آیا من شکرانهام فرسنگشانه 

پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: )لعله أن یكون لطلقة واحدة )یعني طلقة واحدة من آلام 
 «.شاید بتواند پاسخ یکي از دردهاي زایمان او باشد»الولادة( یعني: 
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من أرضى والدیه فقد أرضى الله، ومن أسخط »میفرماید:همچنین پیامبر صلى الله علیه وسلم 
آنکه والدینش را راضي نماید، »یعني: «{ الأدب المفرد»بخاري در «}والدیه فقد أسخط الله

خداوند را راضي کرده و آنکه والدینش را ناخشنود سازد، خداوند را ناخوشنود کرده 
 .«.است

 : سر پرستي و محافظت از والدین
 .نگهداري از والدینش را بر عهده دارد، نفقه اي آنها بر عهده او میباشدشخصي مسلمان 

 .مند گرددبه آنها غذا بدهد ولباس بپوشاند، تااز رضاي خداوند بهره
اگر فرزند صاحب دارایي باشد و والدین به آن احتیاج داشته بر وي واجب است تا برایشان 

آمد و گفت: یا رسول الله صلي الله علیه  شخصي پیش پیامبر صلى الله علیه وسلم .خرج کند
پیامبر صلى  .وسلم من صاحب مال و اولادي هستم و پدرم میخواهد مال مرا از من بگیرد

]ابن « .تو و مالت ازآن پدرت هست»الله علیه وسلم به او فرمود: )أنت ومالك لأبیك( یعني: 
 .ماجه[

 : نیکي با والدین
سماء دختر أمسلمان به نیکي کردن در حق والدین مشتاق است، حتي اگر آنها کافر باشند، 
که او)در یابو بکر)رضي الله عنها( گفت: )در اسلام آوردن( بر مادرم پیشي گرفتم، در حال

گفتم: یا رسول الله، )در اسلام( بر مادرم پیشي گرفتم، در حالیکه  .دوران قریش( مشرک بود
بر دین خودش است، آیا با مادرم در ارتباط باشم؟ پیامبر صلى الله علیه وسلم او همچنان 

ك( ]مسلم[ یعني:   «.آري، با او پیوند نگه دار»فرمود: )نعم، صلى أمَُّ
هنگامي که سعد بن ابي وقاص مسلمان شد، مادرش از غذا خوردن و آشامیدن امتناع کرد 

او از اطاعت مادرش  .مان به خدا اصرار داشتاما او بر ای .تا شاید سعد از دینش بر گردد
در نافرماني نسبت به خداوند روي گرداند، و به او گفت: اي مادر بدان که به خدا اگر هزار 

 .دارمنفس داشته باشي و هرکدام یک یک از وجودت خارج شود از دین خود دست بر نمي 
رقرآن کریم در این باره خداوند عزوجل د .اگر خواستي چیزي بخور واگر نخواستي نخور

بهُمَا ف ي ٱلدُّنیَا »فرمود:  عهُمَا  وَصَاح  لم فَلَا تطُ  ۦ ع  كَ ب ي مَا لیَسَ لَكَ ب ه  هَدَاكَ عَلىَٰٓ أنَ تشُر  وَإ ن جَٰ
و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى كه تو را بدان دانشى »[ یعني: 15]لقمان: « مَعرُوفا  
ن فرمان مبر و]لى[ در دنیا به خوبى به آنان معاشرت به من شرك ورزى از آنا نیست
 .«.كن

 : احترام با احساسات والدین
احترامي به والدینش گردد، دوري میکند حتي شخصي مسلمان از هرکاري که موجب بي

خداوند متعال  .«اف= واي بر شما»ي اگر چیز جزئي و ناچیزي باشد، مثلاً گفتن کلمه
یمافَلَا تقَلُ »میفرماید:  [ یعني: 23]الْسراء:  ﴾23﴿لَّهُمَآ أفُّ وَلَا تنَهَرهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قَولا كَر 

 «.ها ]حتى[ اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شایسته بگوىآن»
 سما شان صدا نکنید:أوالدین خویش به 

را به اسم شان صدا نها زند، میگوید: پدر! یا مادرم! آ وقتي فرزندي والدینش را صدا مي
ابو هریره رضي الله عنه دو مرد را با هم دید و از آنان پرسید که با هم چه نسبتي  .زندنمي 

ابو هریره رضي الله عنه گفت: او را به اسمش  .دارند؟ یکي از آنان گفت: او پدرم است
 «[الأدب المفرد»]بخاري در  .صدا مکن و جلوتر از او راه مرو و پیش از منشین

 فتن از آنان پیشي نکنید:رراه ر پیش از والدین باید ننشینید، و د
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از ادب بدور است که فرزند بنشیند و والدینش سرپا ایستاده باشند یا پایش را در حالیکه 
 ...اند دراز نماید ومقابل او نشسته

ند خداو .ها ادب را مراعات نموده و در برابرشان فروتن باشدلازم است که در حضور آن 
بّ  ٱرحَمهُمَا كَمَا رَبَّیان ي »تعالي میفرماید:  حمَة  وَقلُ رَّ نَ ٱلرَّ وَٱخف ض لهَُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلّ  م 

یرا و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو »( یعني: 24)الْسراء: « ﴾24﴿صَغ 
 .«.پروردگارا آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند

 برتري ندهید: و اولَّد هاي خویش نسبت به آنانبه خانم 
پیامبر صلى الله علیه وسلم از سه نفري که در بیابان سفري داشتند؛ براي ما حکایت میفرماید 

ي بزرگي وقتي وارد آن شدند، ناگهان صخره .که براي سپري کردن شب وارد غاري شدند
سعي کردند تا تخته سنگ را  هرچقدر .ي غار بسته شداز کوه سرازیر گردیده و آستانه

 .جابجا نمایند نتوانستند
اندیشه نمودند تا هرکدام خداوند سبحان را  .مطمئن شدند که در همانجا هلاک خواهند شد

 .بخواند و از خدا بخواهد که به برکت اعمال نیکش، آنان را نجات دهد
بودند و قبل از ایشان یکي از آنان گفت: بار خدایا من پدر و مادري داشتم که پیرو فرتوت 

هیچیک از اعضاي خانواده، و خدمتگاران را سیرآب نمیکردم، روزي در جستجوي درخت 
دور رفتم و زماني بازگشتم که آن دو بخواب رفته بودند، من سهم شیرشان را دوشیدم، 

 را از خواب بیدار کنم و یا یکينها اند، روا ندانستم که آبه خواب رفته نهاچون دیدم که آ
بیدار نها از اعضاي خانواده و خدمت گزارانم را شیر بنوشانم، من همچنان صبر کردم که آ

اي که صبح دمید، در حالیکه کودکانم در پیش پایم شوند، و قدح هم در دستم بود تا لحظه
 .پس آنها از خواب بیدار شده و سهم شیر خود را نوشیدند .از گرسنگي جزع و فزع میکردند

 .ن کار را برایت کردم ما را از این مشکل نجات دهخدایا اگر ای
سپس هرکدام اعمال نیک خود را بیان داشته و دعا کردند و صخره از دم غار به کنار 

اند از غار رفت و آنها به فضل این فرزند نیکوکار و رفتار نیکویي که دوستانش داشته
 ]متفق علیه[ « .بیرون آمده و نجات یافتند

ي شمارد، و با این شیوهبه این ترتیب شخصي مسلمان پدرش را بر زن و فرزندان مقدم مي
تااینکه  .براي زن و فرزندانش در نیکي در حق والدین تبدیل میگرددۀ مثال و نمونرفتار به 

وقتي او وهمسرش هر دو پیر شدند، فرزندانشان با آنان نیکو رفتار کنند همچنان که پدراشان 
 اند:شود که پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده روایت مي .نش نیک رفتار نموده استبا والدی

با والدینتان نیکي کنید تا فرزندانتان با شما »)بروا آباءكم تبَركُم أبناؤكم( ]طبراني[ یعني: 
 .«.نیکي کنند

 : دعاء کردن بر والدین در زمان حیات و بعد از مرگ
تواند برایشان دعا شخصي مسلمان در زمان حیات والدینش و پس از وفات آنان تا مي

بّ  »بدینگونه بیان شده است:  -علیه السلام-ي حضرت نوح در قرآن کریم درباره .میکند رَّ
ت    نَٰ ن ینَ وَٱلمُؤم  نا وَل لمُؤم  ل دَيَّ وَل مَن دَخَلَ بَیت يَ مُؤم  [ یعني: 28]النوح: « ٱغف ر ل ي وَل وَٰ

پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرایم درآید و بر مردان و زنان با »
 .«.ایمان ببخشاى

پیامبرصلى الله علیه وسلم میفرماید: )إذا مات الْنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
ن انسان بمیرد، عمل او چو»جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له( ]مسلم[ یعني: 
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یا عملي که ازآن سود برندیافرزند  .اي که جاري باشدقطع میشود، جز در سه چیز: صدقه
 .«.صالحي که براي او دعا کند

شخصي مسلمان براي والدینش طلب آمرزش نموده و بدهي و نذرهایشان را از طرف آنان 
دیه میکند و به جاي آنها صدقه داده قرآن مي خواند و پاداش آن را به آنان ه .آوردبه جا مي

 .گزاردو از دیگر کارهاي نیک براي احسان با والدین فرو نمي

وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلىَ أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لَیْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فيِ 
نْیاَ مَعْرُوفاً وَاتَّبعِْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إلَِ  يَّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ الدُّ

 ﴾۱۵تعَْمَلوُنَ﴿
سعي ورزیدند که تو را وادارند به این که چیزي را با من شریک قرار دهي و هرگاه آنها 

و از  .که به آن علم نداري، پس از آنان اطاعت مکن، و در دنیا با آنان به خوبي رفتار کن
سوي من است، پس سوي من بازگشته است، باز باز گشتتان به راه کسي پیروي کن که به 

 .(۱۵).شما را از آنچه میکردید آگاه میسازم

 انواع اطاعت در اسلام:
قبل از همه باید گفت که در دین مقدس اسلام قرآن عظیم الشأن مجموعاً سه نوع اطاعت 

 وجود دارد:

قید و شرط: اطاعت مطلق وبي قید وشرط همانا اطاعت از الله  اطاعت مطلق و بي اول:
َ وَ »است طوریکه میفرماید:  .تعالي، پیامبر صلي الله علیه وسلم و اولى الامر یعوُا اللَّ أطَ 

نْكُمْ  سُولَ وَ أوُل ي الْأمَْر  م  یعوُا الرَّ  (.59)نساء، « أطَ 

است  ....گناهكاران، ظالمان و عدم اطاعت مطلق از كافران، منافقان، مفسدان، دوم:
ینَ وَ »( میفرماید: 1طوریکه پروردگار با عظمت ما )دسورۀ حزاب، آیه  ع  الْكاف ر  وَ لا تطُ 

نْهُمْ آث ماً أوَْ كَفوُراً »، و یا طوریکه میفرماید «الْمُناف ق ینَ  عْ م  لا »(، ویا .24)انسان، « لا تطُ 
ینَ  د   ( .26)ص، « تتََّب عْ سَب یلَ الْمُفْس 

اطاعت مشروط نسبت به والدین؛ یعنى اگر دستورهاى مفید یا مباح دادند، لازم است  سوم:
 .پیروى كنیم؛ امّا اگر تلاش كردند فرزند را به غیر خدا فراخوانند نباید اطاعت كرد

طوریکه یاد آور شدیم که شخصي مسلمان در همه حال مطیع اوامر والدینش میباشد، مگر 
نافرماني خداوند وادار نمایند، که قطعاً در این حالت نباید از هیچ مخلوقي  اینکه او را به

حقّ الله، بر هر حقىّ ازجمله حقّ والدین، نیر مقدّم  .در انجام نافرماني خدا اطاعت شود
 .است

 :عدم اطاعت از والدین درشرع
با حرص این سوره مبارکه خواندیم: اي انسان! اگر پدر و مادرت  15ۀ طوریکه در آی

باعث شدند که به الله تعالي کافر شوي و به او چیزي را شریک آوري، یا تو را به گناه 
مأمور داشتند ازاین امر شان اطاعت مکن؛ زیرا اطاعت والدین در امور مشروع لازم 

ولي نباید  .است وفرمان پذیري مخلوق درکاري که نافرماني آفریدگار باشد لزومي ندارد
ادبي در برابرشان وا ندارد، بلکه با نافرماني در این زمینه تو را به بي فراموش کني که: 

 .باشي آنان باید صحبت نیکو و مهرباني داشته
طوریکه یاد آور شدیم در موارد انحرافى، اطاعت از والدین لازم و واجبي نیست، ولى 

 .زندگى عادّى را باید با آنان حفظ كرد
بْهُمٰا ف ي الَدُّنْیٰ » ً وَصٰاح   باش، هر چند بلکه با آنان صحبت نیکو و مهرباني داشته « ا مَعْرُوفا
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چون کفر آنان به خدا موجب هدر رفتن زحماتى نمیشود که در تربیت -که کافر هم باشند
 .شود اند و موجب فراموش کردن و نادیده گرفتن نیکى آنها نمىفرزندان متحمل شده

 .)حتىّ با والدین مشرك( .كرد باید تا آخر با والدین به نیكى رفتار
حکمت در ذکر سفارش نیک  مي نویسد: شیخ محمد علي صابوني در تفسیر صفوة التفاسیر

ى اول بیان ى شرک است که در آیهبودن با والدین در ضمن وصایاى لقمان، تقبیح مسأله
یمٌ »شد:  رْکَ لظَُلْمٌ عَظ  به انسان توصیه کردیم ، خداى متعال میگوید: با این که ما «إ نَّ الَشّ 

که نسبت به پدر و مادرش نیکى کند و او را ملزم کردیم که نسبت به آنها مهربان و خوش 
رفتار باشد؛ چرا که آن دو حق بزرگى بر او دارند، با وجود تمام اینها، در مورد شرک 

اعت ام و نباید در حالت شرک و نافرمانى از آنها اطاطاعت از آنها را نهى و منع کرده
شود؛ زیرا شریک قرار دادن براى خدا از بزرگترین گناهان است و بسیار ناپسند و زشت 

 .است

یاَ بنُيََّ إنَِّهَا إنِْ تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فتَكَُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّمَاوَاتِ أوَْ فيِ 
َ لَطِیفٌ  ُ إنَِّ اللََّّ  ﴾۱۶خَبِیرٌ﴿ الْأرَْضِ یأَتِْ بِهَا اللََّّ

ها ! بدان که اگر آن )عمل( به اندازه دانه خردلي باشد و در دل سنگي یا در آسمان فرزندم
آورد )و مورد محاسبه قرار میدهد(، چون الله باریک بین و یا در زمین باشد، الله آن را مي

 (۱۶).)و( آگاه است
 تفسیر:

یفٌ خَب یرٌ » .ماندپوشیده نمى منظور این است که چیزى از اعمال بندگان بر خدا  َ لَط  « إ نَّ اَللا
بي گمان خداوند متعال نسبت به بندگان لطیف و مهربان است و از نهان وباطن امور آگاه 

چیز از  هر چیز لذا هیچ به است« و خبیر»میرسد  ايهر امر نهاني به وي علم .است
 .شودناپدید نمي  وي آگاهي معرض
 را  آن نه که سخت سنگي صخره از شما در دل اگر یکي»است:  آمده شریف در حدیث

 مردم باشد ـ براي ـ هر چه وي عمل گماندهد، بي انجام اي، عمليروزنه و نه است دري
 .«شودمي آورده بیرون

لَاةَ وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْ  مُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ یاَ بنُيََّ أقَِمِ الصَّ
 ﴾۱۷مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴿

و در برابر مصائبي و به کار نیک دستور بده و از کار بد منع کن فرزندم نماز را برپا دار  
 (۱٧).رسد با استقامت و شكیبا باش كه این از كارهاي مهم است كه به تو مي

 تفسیر:
اي که ترین وجه اش به گونهبه اقامۀ نماز به کاملدر این آیه مبارکه لقمان به فرزند خویش 

 .مشروع شده امر نمود؛ زیرا نماز ستون دین و بازدارنده از فحشا و منکر است
لقمان، پس از تبیین و تفهیم عقیده ییکتاپرستي و چگونگي معاد، به پسرش و باز داشتن او 

، مهمترین پیوند او را با آفریدگار، که ملازم و همدم توحید باشد، به از شرک و سرگرداني
او سفارش میکند و مي آموزد و میگوید: نماز، قلب را بیدار و روح را پاک و زندگي را 
روشني مي بخشد، پس اولین دستورشان، نماز است، آن هم با رعایت شرایط و ارکان 

را به الله متعال نزدیک کند و از کارهاي زشت و خاص خود، تا بر یقین انسان بیفزاید، او 
 )سوره شمس آیات  .پلید و شرک بازش بدارد و دل و درونش را از آلودگي ها پاک نماید
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 .(10الي  9متبرکه 
به تمام صراحت ملاحظه میشود که یكى از وظایف و مسولیت والدین نسبت به فرزندان، 

زیراپاكسازى درونى را با دورى از شرك و بازسازى روحى  .همانا سفارش به نماز است
 .را با نماز آغاز كنیم

مبارکه در یافتیم که وجوب امر به معروف ونهي از منکر واقامه نماز، تنها  ۀدر آی
بلکه قبل از اسلام نیز، لقمان فرزند خویش را به نماز  .مخصوص دین مقدس اسلام نیست

کردن به نماز یگانه راه و طریقه مطمین است که  در ضمن سفارش .امر فرموده است
میتوانیم فرزندان خویش مؤمن والله پرست واقعي و از طریق سفارش به امر به معروف و 

 .نهى از منكر، افرادى مسئول و اجتماعى تربیت كنیم
وَ أمُْرْ »همچنان در این آیۀ متبرکه حضرت لقمان فرزند خویش را مأمور به انجام 

ساخت که امر به معروف کند؛ یعني مردم را به خیر و « رُوف  وَ انْه  عَن  الَْمُنْکَر  ب الْمَعْ 
صلاح و فضیلت فراخوان و از هر شر و رذالتى نهى و منع به عمل بیاور یعني مردم را 

 .به هر خیر و راهیابي که نقل و عقل به شایستگي آن دلالت دارد فرا خواند
عظیم الشأن؛ امر به معروف، همیشه و قبل از نهى از طوریکه ملاحظه میشود در قرآن 

و این فورمل علمي مارا به یک « وَ أمُْرْ ب الْمَعْرُوف  وَ انْهَ عَن  الْمُنْكَر  » .منكرآمده است
 .گرددها در جامعه، مانع بروز بسیارى از منكرات مى منطق میرساند که: رشد معروف 

دش در مسیر حقّ قرار داشته باشد، بلکه لازم براي یک مؤمن مسلمان کافي نیست که خو
 .است که؛ دیگران را نیز به مسیر حقّ دعوت بدارد

در ضمن قابل یاد آوري است: كسى كه میخواهد در جامعه امر و نهى كند و قهراً با هوس 
 .ى نماز خود سازى و خود را از ایمان سیراب كندهاى مردم درگیر شود، باید به وسیله

مان به فرزند خویش توصیه فرمود که نهي از منکر نماید؛ یعني آنان را ازاموري همچنان لق
 .که شرایع با حکمت الهي وفطرت راستین نهي کرده باز دارد

اش کرد تا با مهرباني و نرمي و با حکمت و ملایمت این کار را انجام دهد و ولي توصیه
ذیت مردم را تحمل داشته باشد؛ نماید، آزار و اچون امر به معروف و نهي از منکر مي
 .زیرا روش انبیا و پیامبران همچنین است

ى امر به معروف و نهى از منكر، واقعیت هم همین است که در تبلیغ دین و اجراى فریضه
« ما أصَابَكَ  وَ اصْب رْ عَلى».ى صدر داشته باشیمباید انسان ومبلغ صبر، حوصیله و سعه

رار هاي شیطاني وابلیسي گناهكاران همراه است، مبادا انسان ها وضنهى از منكر، با تلخى
 .نشینى کندروزي به خستگي مواجه شود واز رسالت تبلیغاتي خویش عقب 

ما در توصیه هاي لقمان حكیم، این حقیقت را دریافتیم که: او مي فهمد که در این راه و در 
همین در آیت است که به فرزند این مبارزه فرزندش به سختي ها مواجه مي شود، بنابر 

خویش فرمان صبر میدهد، ولى ضربه به مكتبش را كه سكوت در برابر فساد باشد، هرگز 
بناءً باید گفت که: امر به معروف و نهى از منكر از مسایل مهم است و  .صادر نمي کند

 .راه به انسان میرسد ارزش دارد صبر در برابر آنچه در این
ه است: صبر و شکیبایى در مقابل مشکلات و ناملایمات از حقیقت عباس)رض( گفتابن 

ایمان سرچشمه میگیرد و مفسر فخر رازى گفته است: معنى این بخش از آیه چنین است: 
به معنى اسم مفعول « عزم»پس مصدر  .آن مسایل از جمله امور واجب و قطعى است

 .(۲۵/۱۴۹کبیر  )تفسیر .است« مقطوع»و « معزوم»به معنى « عزم»است، پس 
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َ لََّ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ  رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلََّ تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللََّّ وَلََّ تصَُع ِ
 ﴾۱۸فَخُورٍ﴿
كه خداوند هیچ و با تکبر از مردم روي مگردان و در زمین خرامان راه مرو، )پسرم!( 

 (۱۸ ).متكبر مغروري را دوست ندارد

 تفسیر:
رْ » « صعر وجهه: مال الى احد الشقین»صعر: میل به طرف راست یا چپ : «وَلََّ تصَُع ِ

راغب میل كردن گفته است تصعیر آنست كه از روى تكبر گردن خویش رابگرداند وبروى 
 .شخص نگاه نكند آن فقط یكباردرقرآن آمده است

رْ » نوعى از مریضي است که معمولاً شتر به آن اغشته مي شود وبر آثر آن گردنش  ،«تصَُع ِ
 .شود كج مى

لقمان حکیم به فرزندش میگوید: تو بر اساس تكبرّ مثل شتر  مریض، گردن خودت را با 
با تکبرّ و به گونۀ توهین آمیز از مردم مگردان، بلکه با روي خویش را  .مردم كج نكن

ز برخورد وپیش امد کن، با مردم تبسّم نما و آغوشت را براي بندگان الله ایشان با پیشاني با
تا  فراده او هم گوش میگوید، به با تو سخن کس اگر کمترترین و حتي .تعالي باز نگهدار

 .آخر برساند را به سخنش
 .با مردم، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، با خوشرویى رفتار كنیمباید 

گفته است: یعنى به عنوان تکبر و خودخواهى و تحقیر آنان رویت را از مردم امام قرطبى 
 (.۱۴/٧۰)تفسیر قرطبى .نظر ابن عباس)رض( نیز چنین است .برمگیر

« ً  فخر فروشي و نخوت راه درروي زمین با تکبرّ، خرامان« وَلٰا تمَْش  ف ي الَْأرَْض  مَرَحا
بر تو  الهي خشم سبب این مرو، که راه کشانه و گردن مرو یعني: خود بینانه، فخرمآبانه

 .شودمي 
قرآن عظیم الشأن با زیباي خاصي میفرماید: و در زمین با تكبرّ و سرمستى راه نروید، 

 .ها نخواهى رسیدقطعاً تو زمین را نخواهى شكافت و در بلندى به كوه 
بالَ طُولاً وَلا تمَْش  ف ي الْأرَْض  مَرَحاً إ نَّكَ لَنْ تخَْر  »  «.37اسراء، « »قَ الْأرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الْج 

باید گفت که: تواضع وفروتني در  .تكبرّ ممنوع است، حتىّ در راه رفتنبصورت کل؛ 
 .تر استها لازم است؛ امّا در برابر والدین، استاد و مؤمنان لازم ولازمبرابر تمام انسان 

ن ینَ » .ى اهل ایمان استهاى برجستهتواضع در برابر مؤمنان، از نشانه لَّةٍ عَلىَ الْمُؤْم  « أذَ 
 (54)سوره مائده 
زیرا خداوند سبحان کسي را که در دلش متکبرّ  .است از تکبر و گردن کشي هدف، نهي

باشد، به زبانش فخر فروشي کند، خود را بزرگ بیند و از مردم برتر بشمارد دوست ندارد، 
 .دارد که با بندگانش پیش آمد نیکو دارند بلکه اشخاص فروتني را دوست مي

 رسول که است شده عمر )رض( روایت از ابن گانهشش صحاح روایت به شریف در حدیث
هر » .«القیامة یوم إلیه خیلاء لا ینظر الله جر ثوبه من»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: 

 ساخت، الله تعالي در روز قیامت و کشیده وتکبر کشال خودبیني را ازروي اشجامهکس 
 .«نمیکند ( نگاهنظر رحمت او )به سوي به
بُّ كُ » « نمیدارد را دوست فخوري مختال خداوند هیچ گمانبي» «لَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ لَا یحُ 
 .است : تکبر و خود بر تربیني«اختیال»
  .دارد، فخر میفروشد که مال، یا شرف، یا نیرویي به بر مردم که است : کسي«فخور»

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

330 

 (31) –لقمان سورهٔ 

زیرا خداوند  نیست خرفروشيف هاي الله تعالي بر خود، از باباز نعمتگفتن  سخن البته
ا ب ن عمَة  رَبّ كَ فحََدّ ث»میفرماید:  متعال  پروردگارت اما از نعمت[ »11]الضحى: « ﴾11﴿وَأمََّ
 .«بگوي سخن

 ﴾۱۹وَاقْصِدْ فِي مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ﴿
و صدایت را آهسته بدار، همانا بدترین آوازها،  اعتدال را رعایت كن،)پسرم!( در راه رفتن 

 (۱۹).آواز خران است
 تفسیر:

رفتي تواضع داشته باش و با تکبرّ و خود پسندي راه مرو، رفتارات  یعني زماني که راه مي
 .نه کند باشد ونه شتاب زده

دین جامعى است و حتىّ براى راه رفتن هم دساتیر واحکامي خاصي  دین مقدس اسلام،
روى، دورى از افراط و تفریط، و متانت در راه رفتن، سفارش قرآن میانه  .خود را دارد

ى كارها میانه روى شخصي مسلمان نه فقط در راه رفتن، بلكه در همه .عظیم الشأن است
 .را باید مراعات کند
نْ صَوْت کَ » خویش در جمله نصایح میفرماید: لقمان حکیم به فرزند وقتي سخن « اغُْضُضْ م 

 .میزني صدایت را پایین بیاور؛ زیرا این از حسن ادب و کمال عقل است
ى انسان عاقل به صداي بلند با مردم سخن مگوى که صداى بلند ناپسند است و برازنده

یر  إ نَّ أنَْکَرَ الَْأصَْوٰات  لَصَوْتُ الَْحَ » .نیست به یقین که نارساترین، بدترین و ناپسندترین « م 
باشد و عملى بنابراین هر کس صدایش را بلند کند شبیه خر مى  .آواز ها آواز خر است

 .ناپسند و زشت را انجام داده است
 .باشد، اولش ناله و آخرش عرعر استها مى قتاده گفته است: ناپسندترین صدا صداى الاغ

 :دین مقدس اسلام آداب راه رفتن در
إیاكم والجلوسَ على »دریکي از روز ها پیامبر صلى الله علیه وسلم به اصحابش فرمود: 

فإذا »قال صلى الله علیه وسلم: .فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فیها« الطرقات
علیه وسلم: قالوا: وما حق الطریق؟ قال صلى الله  .«أبیتم إلا المجالس؛ فأعطوا الطریق حقها

]متفق علیه[ « غض البصر، وكف الأذى، وردالسلام، وأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر»
ي گفتند: یا رسول الله صلي الله علیه وسلم ما چاره.از نشستن در راه ها بپرهیزید»یعني: 

 .کنیمهاي مان نداریم که در آن صحبت مياز این نشستن
اید، حق راه را : پس هرگاه ناگزیر از نشستن شدهرسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود

گفتند: حق راه چیست، رسول الله)ص( فرمود: حق راه این است كه نگاه چشمان از  .بدهید
زناني گرفته شود كه از مسیر نشست آنها عبور میكند، و باید از آزار  و اذیت قولي و 
عمالي راه گذران خود داري كنند و پاسخ سلام كساني را بدهند كه به آنها سلام میكنند و 

 .ر صورت مواجه شدن به منكر از آنها نهي نمایندامر به معروف نموده و د
 وار راهمرده را دید که عمر)رض( شخصي مطالعه گنندگان گرامي محدثین مي نویسند:

بیفزاید  خویش میخواهد تا بر تواضعتظاهر میکند، گویي  رمقي و بي بي حالي رود و بهمي 
ما را بر ما نمیران، خدا تو را  دین» .«اللهعلینا دیننا اماتک  لا تمت»او گفت:  به پس

 .«بمیراند
 رمقو خود را بي را فروانداخته سرش که: عمر)رض( شخصیرا دید که است نقل همچنین

 سرت».«بمریض لیس الاسلام فإن رأسك ارفع»گفت:  وي بهمیدهد پس  و خاکسار نشان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

331 

 (31) –لقمان سورهٔ 

در  .باش و سرزنده با نشاط، نیرومند، سرحالیعني:  .«را بردار زیرااسلام مریض نیست
 راه شتاب میرفتند، به راه الله صلي الله علیه وسلم چون رسول که استشده ثابت  سنت

د ف ي مَشی كَ »معناي  پس .میرفتند و  خرامان رفتنتاست: در راه  [ این19لقمان: «]وَٱقص 
 .متکبر مباش

 ه لقمان، در خطاب به فرزندش:چند سفارش کوتاه منسوب ب
 مطالعه کنندگان گرامي!

لقمان را گفتند: ادب را از که آموختي؟ گفت: از بي ادبان: هر چه از ایشان در نظرم ناپسند 
 .آمد، از فعل آن پرهیز کردم

لقمان، درخطاب به پسرش گفت: اي پسرم! دنیا بحري عمیق است و بسیاري از مردم  -
تو تقواي الله را کشتي آن بحر بگردان که درون کشتي، ایمان در آن غرق شده اند؛ پس 

در غیر این صورت  .آن گاه امید است، نجات یابي .و بادبانش توکل بر الله متعال باشد
 .تو را رستگار نمي بینم

بصورت کل باید بعرض برسانم که: خلاصه اي از وصایاي لقمان، جامع بین فضائل  -
نیا، شامل نه امر وسه نهي وهفت علل و اسباب است دین وآخرت ومکارم اخلاق در د

نه امر عبارتند از: نیکي با پدر و مادر، شکر و سپاسگزاري از الله متعال واز پدر 
ومادر، همنشیني ومعاشرت پسندیده دردنیا باپدر و مادر، پیروي از راه مبارک پیامبران 

، اعتدال و میانه روي در و شایستگان، اداي نماز، دستور به نیکي، بازداشتن از بدي
 .راه رفتن، کاستن صدا هنگام سخن گفتن

سه نهي عبارتند از: دوري از شرک، تحقیر نکردن مردم و روي نگردانیدن از آنها در 
 .و حذر از راه رفتن متکبرانه و افتخار آمیز .وقت سخن گفتن

 هفت تعلیل و یا اسباب تعلیل عبارتند از:
 (،12)آیه:  ...فسهومن یشكر فإنما یشكر لن... - 1
 (،13)آیه:  .إن الشرك لظلم عظیم... - 2
 (،15و 14)آیات: .بما كنتم تعملون ...إلى المصیر... - 3
 (،16إن الله لطیف خبیر )آیه: ... - 4
 (،17)آیه: .إن ذلك من عزم الأمور - 5
 (،18إن الله لا یحب كل مختال فخور)آیه: ... - 6
 .(19إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر)آیه:.. - 7

 گرامي!خوانندگان 
( موضوعاتي از قبیل: با وجود این همه نعمت و دلایل توحید، 24الي  20در آیات متبرکه )

ناسپاسي آفریدگار! سلامت، راه و روش مؤمنان و طریق بد، روش کافران است، مورد 
 .بحث قرار میگیرد

ِ بِغَیْرِ عِلْ  مٍ وَلََّ هُدًى وَلََّ كِتاَبٍ ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ اللََّّ
 ﴾۲۰مُنِیرٍ﴿

آیا ندیدي خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما كرده و نعمتهاي خود را )چه 
نعمت هاي ظاهر و چه نعمت هاي باطن( بر شما گسترده و فروان ساخته است؟ ولي بعضي 

 (۲۰) .كنندمجادله مياز مردم بدون هیچ دانش و هدایت و كتاب روشني در باره الله 
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 تفسیر:
هایى که آن را مى هاى محسوس و معقول و نعمتامام بیضاوى فرموده است: یعنى نعمت

)تفسیر بیضاوى  .دانید، همه را بر شما تمام تکمیل کرده استدانید و یا آنهایى را که نمى
۲/۱۰۹.) 
لُ ف ي اَللا  ب غیَر  » نَ الَنااس  مَنْ یجٰاد  تٰابٍ مُن یرٍ وَ م  لْمٍ وَ لٰا هُدىً وَ لٰا ک  ها هستند در بین انسان« ع 

ى یگانگى و صفات خدا به گروهى منکر که بدون برهان درست و دلیل واضح درباره
سازد و  پردازند؛ امّا هیچ بیان و کتابي ادعا و سخن آنان را مستند نميمخاصمه و جدل مى
 .دهدمورد تأیید قرار نمي

قرطبى میفرماید: این آیه در مورد یک نفر یهودى نازل شده است که نزد پیامبر صلىّ امام 
اّلل علیه و سلمّ آمد و گفت: اى محمد! به من بگو: خدایت از چه چیزى ساخته شده است و 

و بنا به  ۱۴/٧۴)قرطبى  .اى او را برگرفتباشد؟ در همان اثنا صاعقهاز چه چیز مى 
و امثال آنها نازل شده است که در « ابى بن خلف»و « ن حارثنضر ب»قولى در مورد 

 ( .کردندرابطه با یگانگى و صفات خدا با پیامبر مجادله مى
 .یعنى واضح و آشکار و نجات دهنده از تیرگى نادانى و گمراهى«منیر»

يَ أحَْسَنُ »باید گفت که: جدال  منطقى نیكوست،  لْهُمْ ب الَّت ي ه  اى لفان( به شیوهو )با مخا«)وَ جاد 
ى علمى سورۀ نحل( ولى جدالى كه بدون پشتوانه 125كه نیكوتر است جدال و گفتگو كن( )

 .ارزش استو به دور از هدایت الهى و مخالف با كتاب خدا باشد، بى 

ُ قاَلوُا بلَْ نَتَّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَلَیْهِ   آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ وَإذَِا قِیلَ لَهُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ اللََّّ
 ﴾۲۱الشَّیْطَانُ یدَْعُوهُمْ إلِىَ عَذَابِ السَّعِیرِ﴿

گویند: نه، ما از چیزي مي، نازل كرده پیروي كنید، اللههنگامي كه به آنها گفته شود از آنچه 
كنیم كه پدران خود را بر آن یافتیم! آیا حتي اگر شیطان آنهارا دعوت به عذاب پیروي مي

 (۲۱فروزان كند )باز هم تبعیت میكنند(؟)آتش 

 تفسیر:
 براى انسان دو راه وجود دارد:

ُ »راه الله تعالي غفور ورحیم که همانا راه  الف:  «ما أنَْزَلَ اللََّّ

که زشتي کار و شرک آنان به پروردگار را نیکو جلوه دهد و با زینت  .راه شیطان ب:
 سوزاند؟ دادنش آنان را به سوي آتش برا فروختۀ دوزخ فرا خواند که کافران را مي

ِ عَ  ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ اللََّّ اقِبةَُ وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْهَهُ إلِىَ اللََّّ
 ﴾۲۲الْأمُُورِ﴿

و هر كسي كه روح خود را تسلیم الله كند درحالیكه نیكوكار باشد به دستگیر محكمي چنگ 
 (۲۲).زده )و به تكیه گاه مطمئني تكیه كرده است( و عاقبت همه كارها به سوي الله است

 تفسیر:
)تفسیر  .نداردامام قرطبى فرموده است: زیرا عبادت بدون احسان و معرفت قلبى سودى 

 (.۱۴/٧۴قرطبى 
 عبادتخدا را چنان »از اینکه:  است شده، عبارت تعریف شریف در حدیث احسان: چنانکه

 .«بیند بیني، قطعاً او تو را ميزیرا اگر تو او را نمي  بینياو را مي  گویي که کني
  میکند که تمثیلشخصي  حال سپرد، بهخداوندأ مي  را به امور خویش که کسي حال آیه این
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  دست صعود خویش، به در این بالا رود پس ايکشیدهفلکبلند و سر به  کوهي میخواهد به
مدد  زند و بهمي  چنگ است شده فروآویخته کوه در آن که متین و ریسماني محکم آویزي

 .میرسد آن قله رود تا بهبالا مي  کوه آن آویز، به دست آن
هاى كند و به ریسمان هاى متعدّدى انتخاب مىگاهانسان براى نجات و پیروزى خود، تكیه

ى ولى همه ...زند، مانند: قدرت، ثروت، مقام، فامیل، دوست، نَسَب وگوناگونى چنگ مى 
ها كارایى خود را از  گاهوزى فرسوده و در نهایت پاره میشوند و این تكیهها راین طناب 

زدن به ریسمان كه پایدار، ماندگار و عامل نجات است، چنگ تنها چیزى .دست میدهند
 .محكم الهى و تسلیم بودن در برابر او و انجام اعمال صالح است

ن به ریسمان الهي، یك امر تسلیم شدن و چنگ زد در ضمن قابل یاد آوري میدانم که:
و باید شدن و چنگ زدن به ریسمان  .اختیارى است و اكراه و اجبارى در آن وجود ندارد

نیكوكار بودن، به تنهایى كافى نیست، اخلاص در عمل هم  .الهي، باید با عمل همراه باشد
 .لازم است

َ عَلِیمٌ بذَِاتِ  وَمَنْ كَفَرَ فلََا یَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلِیَْناَ مَرْجِعهُُمْ  فَننَُب ئِهُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنَِّ اللََّّ
دُورِ﴿  ﴾۲۳الصُّ

و كسي كه كافر شود كفر او تو را غمگین نسازد؛ بازگشت آنان فقط به سوي ماست، و ما 
اند )و نتایج شوم آن( آگاه خواهیم ساخت، خداوند از آنچه  آنها را از اعمالي كه انجام داده

 (۲۳).ها است آگاه است در درون سینه
 تفسیر:

 از فحواي آیه مبارکه بر مي آید که: رسول الله صلي الله علیه وسلم از محزون شدن به
وَ مَنْ کَفرََ فَلٰا یحْزُنْکَ » طوریکه میفرماید: .خاطر كفر گروهى از مردم نهى شده است

اي پیامبر! برکسیکه به رسالت تو کفر ورزد و دعوتت را تکذیب کند تأسّف مخور « کُفْرُهُ 
و از عملکردش غمگین مباش؛ زیرا تو رسالت خویش را انجام دادي، امانت را ادا کردي 

 .گیریمما دیر یا زود از آنها انتقام مى .و به نصیحت امّت پرداختي
در ضمن به رسول الله صلي الله علیه وسلم تسلى خاطر میدهد که: به کفر کافر اهمیت مده 
و گمراهى او تو را افسرده خاطر و محزون و غمگینت نسازد، ما دیر یا زود از آنها انتقام 

 .گیریممى
ا اندوه براى كفر آنان، تو رور میشود که: آ در ضمن به رسول الله صلي الله علیه وسلم یاد

اي پیامبر! تو در تبلیغ و .كفر آنان به تو آسیبى نمیرساند .داردنباید از كارهاى دیگر باز 
 .ى آنان كوتاهى نكردى که تونگران باشىموعظه

لوُا» عهُُمْ فَننَُبّ ئهُُمْ ب مٰا عَم  و راهى براى فرار ندارند، جاى حزن نزد ما بر میگردند «إ لیَنٰا مَرْج 
 .کنیماند، با خبر مىرا از اعمالى که در این دنیا انجام داده و آنان.و اندوه نیست

دُور  » َ عَل یمٌ ب ذٰات  الَصُّ خدا از حیله و کفر و تکذیب نهفته در نهاد آنها آگاه است، الله « إ نَّ اَللا
 .ها و خاطرات ضمیرها آگاه است و هیچ چیز نهاني از او مخفي نیستتعالي به رازهاي دل

هُمْ إلِىَ عَذَابٍ غَلِیظٍ﴿نمَُت ِعهُُ   ﴾۲۴مْ قلَِیلًا ثمَُّ نضَْطَرُّ
گذاریم سپس آنها را مجبور به تحمل عذاب شدید ما كمي از متاع دنیا را در اختیار آنان مي

 (۲۴).كنیممي
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 تفسیر:
مطابق به اعمال که در دنیا انجام داده مورد مواخذه قرار باید بدانیم که در قیامت، انسان 

 .ارزش كارها را با توجّه به عاقبت آنها مورد محاسبه قرار میدهدمیگیرد و 
از جانب دیگر ماباید فریب نعمت هاي کوتاه وموقت دنیوي را نه خوریم، باید بدانیم که این 

 .تخروى اندك و ناچیز اساُ هاى نعمت ها در برابر نعمت
مقایسه نیست، نعمت  وجاویداني قابل هاي همیشگي پذیر بوده وبا نعمتاین نعمت ها زوال 

در ضمن با تمام صراحت و وضاحت باید گفت  .ها میباشد هاي دینوي کمترین از کمترین
 .ى سعادت انسان نمیگرددکه رفاه مادّى، نشانه

 خوانندگان گرامي!
مورد اینکه تنها خداي جهان آفرین حق است و دیگر ( در 32الي  25در آیات متبرکه )

 .خدایان باطل اند، بحث بعمل آمده است

ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََّ  ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَیَقوُلنَُّ اللََّّ
 ﴾۲۵یَعْلمَُونَ﴿

بگو: الحمد لله ها و زمین را آفریده است گویند الله، و اگر از ایشان پرسى چه كسى آسمان
 (۲۵).دانند)كه خود شما معترفید( ولي اكثر آنها نمي

 تفسیر:
ریخ دیده شده که: انحراف مشركان معمولًا برخاسته از جهل و ناداني آنان سر أدر طول ت

وَ لئَ نْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ الَسَّمٰاوٰات  وَ »متذکره آمده است:  ۀطوریکه در آی .چشمه گرفته است
 ُ ها و زمین اي پیامبر! اگر از مشرکین مکه بپرسي که آفریدگار آسمان«الَْأرَْضَ لیَقوُلنَُّ اَللا

 .کسیت؟ جواب خواهند داد که فقط خداوند یگانه است
با چنین اقراري ر در مورد این آیه مي نویسد: دکتر عایض بن عبدالله القرني در تفسیر المیسّ 

دلیل بر آنان اقامه شد؛ زیرا کسي که این موجودات را آفریده سزاوار آن است که به یگانگي 
ا  »شان بگو:  اکنون براي .عبادت شود بگو حمد و سپاس سزاوار پروردگاري « قلُ  الَْحَمْدُ للَّ 

آري! بیشتر کافران فکر نمیکنند که  .ي اقامه کردهاي شما بر خودتان دلیل است که از گفته
هایش با توحید ها مستحقّ عبادت است و چه کسي در برابر بخشش چه کسي در برابر نعمت

و عبودیت سزاوار شکران است؛ از همین رو دیگر چیزها را به او تعالي شریک مي 
 .آورند

 نمیدانند یعني: نمینگرند و تدبر نمیکنند تا بدانند که اکثر شان بلکه« بلَْ أکَْثرَُهُمْ لٰا یعْلَمُونَ »
 .غیر وي میباشد، نه سزاوار پرستش که چیزهاست این فقط آفریننده

َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ  ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّ اللََّّ  ﴾۲۶﴿ لِلََّّ
نیاز و در حقیقت الله همان ذات بي .از الله است هر چه در آسمان و زمین است همه ملک،

 (۲۶).ستوده است
 تفسیر:

 .الله تعالي معبود بر حقّي است که غیر او پروردگاري دیگري وجود ندارد
نه در آفریدن و نه در اداره عالم، نیازمند كسى نیست  نیاز است؛ اوتعالي از مخلوقاتش بي

 .نیاز وسزاوار ستایش استهاست، وتنها اوست كه بى تنها خداوند، خالق ومالك  آفریده
ستایش نیکو و شکران فراوان مخصوص او تعالي است وحمد و ثنا دراول واخیر ودرهر 

 .زمان و مکان و در همه احوال سزاوار اوست
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مَا فيِ الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبحَْرُ یمَُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدَتْ وَلَوْ أنََّ 
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴿ ِ إنَِّ اللََّّ  ﴾۲۷كَلِمَاتُ اللََّّ

و اگر همۀ درختان روي زمین قلم شوند وابحار )دوات گردد( و هفت بحر دیگر به آن 
 (۲٧).الله به پایان نرسد، یقینا الله غالب باحکمت استکمک برساند سخنان 

 تفسیر:
ً هم كلمات الهى، قابل شمارش نیستند، طوریکه در )آی ى كهف( ، سوره109ۀ واقعا

داداً ل كَل مات  رَب يّ لنََف دَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَل ماتُ رَب يّ وَ »میخوانیم:  ئنْا قلُْ لوَْ كانَ الْبحَْرُ م  لوَْ ج 
ثلْ ه  مَدَداً  )بگو: اگر بحر براي نوشتن سخنان پروردگارم رنگ )سیاهي( گردد، پیش از « ب م 

آنکه سخنان پروردگارم خاتمه یابد، بدون شک بحر تمام خواهد شد، هر چند مانند آن بحر 
ا و زمین ه( امام قرطبى گفته است: بعد از این که یادآور شد که آسمان.را به مدد آن بیاوریم

شود که و نعمتش را بر آنان تمام کرده است، یادآور مى  ها مسخر کرده را براى انسان
اگر درختان قلم باشند و آب ابحار رنگ و جوهر گردد و با آن عجایب صنعت خدا نوشته 

)تفسیر  .پذیرندها پایان نمى شود که بر قدرت و یگانگیش دلیل است، این عجایب و شگفتى
 .(.۱۴/٧۶قرطبى 

ابن جوزى مینویسد: بخشى از کلام محذوف است و تقدیر آن چنین میباشد: آنگاه با این 
ها شکسته شده و دریاها ته میکشد و تمام میشود ها و دریاها کلمات خدا نگاشته شوند، قلمقلم

 (.۶/۳۲۶)زاد المسیر  .گرددرسد و تمام نمىو هنوز کلمات خدا به آخر نمى 
« َ یمٌ إ نَّ اَللا یزٌ حَک  اش غالب است، هرکه با وي دشمني کند الله متعال در پادشاهي«  عَز 

خوارش میسازد، هر که با او دوستي ورزد عزیزش میدارد و در آفرینش و عملکرد، و 
 .حکم و شریعتش با حکمت است

 :27 ۀشأن نزول آی
باره روح  ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: اهل کتاب از رسول الله )در -833

نْ أمَْر  رَبّ ي وَمَا أوُت یتمُ »پس خداي پاک آیة  .سؤال کردند وحُ م  وح  قلُ  الرُّ وَیسْألَوُنَکَ عَن  الرُّ
لْم  إ لاَّ قَل یلاً  ن الْع  بگو: ]آگاهى از[ روح شأنى از ]شؤون  .و از تو درباره روح میپرسند«»مّ 

( را نازل 85)اسراء: « اندشما نداده[ پروردگار من است و از دانش جز اندکى به ویژه
یهود گفتند: تو گمان میکني بهره ما از علم خیلي اندک است در حالیکه براي ما  .کرد

تورات نازل شده که سراسر حکمت است وکسي که به او حکمت داده شود صاحب خیر 
ن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ » .شمار استبي   28401)طبري .نازل شد« ...آیة وَلَوْ أنََّمَا ف ي الْأرَْض  م 

 .(.روایت کرده این مرسل است
لْم  »ابن اسحاق از عطاء بن یسار روایت کرده است: این کلام خدا  -834 ن الْع  وَمَا أوُت یتمُ مّ 

دانشمندان یهود آمدند  .چون پیامبر به مدینه هجرت کرد .در مکه نازل شده بود« إ لاَّ قَل یلاً 
 .است که تو میگویي، بهره شما از دانش بسیار اندک است و گفتند: براي ماخبر رسیده

دانشمندان یهود گفتند:  .منظور تو ما هستیم یا قومت؟ پیامبر گفت: مرادم همه شما هستید
ها در خود به کتابت میخواني که براي ما تورات عطا شده است که همه معلومات و دانش

ورات آمده است نسبت به علم الله بسیار پیامبر گفت: معلوماتي که در ت .آن درج شده است
ن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ »پس الله آیة  .اندک است  28150را نازل کرد)طبري « وَلوَْ أنََّمَا ف ي الْأرَْض  م 
 .(.مرسل است
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ابن ابوحاتم این حدیث را با همین عبارت از سعید یا عکرمه از ابن عباس)رض(  -835
از ابن اسحاق از ابن عباس)رض(  28148روایت کرده است )ضعیف است، طبري 

نام  557/  3روایت کرده است در این اسناد راویي است که نامش ذکر نشده و ابن کثیر 
و « میزان اعتدال»این راوي را محمد بن ابو محمد گفته که مجهول است چنانچه در 

« القدیر فتح» .ناشر دار الکتب العلمیه بیروت[ آمده است 130/  2« ]تقریب التهذیب»
2054 ). 
و ابن جریر از قتاده روایت کرده اند: مشرکان گفتند: « عظمه»ابوشیخ در کتاب  -836

« وَلوَْ أنََّمَا ف ي الْأرَْض  »پس خدا آیة  .بدون شک سخنان محمد نزدیک به تمام شدن است
 .(.ازقتاده روایت کرده است 28147)طبري .رانازل کرد

َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ﴿مَا خَلْقكُُمْ وَلََّ   ﴾۲۸بَعْثكُُمْ إلََِّّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللََّّ
آفریدن شما و برانگیختنتان ]براي ما[ جز مانند ]آفریدن و برانگیختن[ یک تن نیست؛ یقیناً 

 (۲٨).خدا شنوا و بیناست
 تفسیر: 
زنده گرداندن شما پس از مرگ در  «:بَعْثكُُمْ ».آفریدن شما در ابتداء جهان «:خَلْقكُُمْ »

دَةٍ ».انتهاي جهان آفرینش یک انسان و زنده گرداندن او، با آفرینش همه  «:كَنَفْسٍ وَاح 
 «سخت»انسانها وزنده گرداندن ایشان هیچ تفاوتي ندارد، واصلاً مفاهیمي همچون 

 .انتهاء خدامعني ندارددربرابر قدرت بي« بزرگ»و«کوچک»و«آسان»و
 .قدرت الهى، كمیتّ و جمعیّت، زمان و مكان، نهان و آشكار، تأثیرى ندارد در علم و
ها! آفرینش و زنده کردن دوبارۀ تان در نزد الله متعال در آساني و سهولت، فقط اي انسان

چون وقتى چیزى را اراده کند میگوید: بشو، آن  .مانند آفرینش و برانگیختن یک نفر است
 .کندشود و لباس هستى به تن مىهم فوراً مى 

چیز براى خدا سخت و مشکل نیست، بلکه خلق و زنده کردن  صاوى گفته است: یعنى هیچ
 ( ۳/۲۵۹ى صاوى )حاشیه .تمام عالم بسان خلق و زنده کردن یک نفر بر او آسان است

« َ یرٌ إ نَّ اَللا یعٌ بَص   است شنیدني که هر آنچه براي« خداوند شنواست گمانبي« »سَم 
 .استدیدني  که هرآنچه به« بیناست»

و جمعي  خلف بن ابي شأن نزول آیۀ مبارکه میفرمایند: آیۀ مبارکه درباره در بیان مفسران
لیه وسلم گفتند: الله تعالي ما را در رسول الله صلي الله ع به شد که نازل دیگر از مشرکان

ایم، آنگاه گشته بسته خون ایم، سپسبوده است، ابتدا نطفه آفریده مرحله طور و چندین چندین
 ما همه که تو میگویي وقت است، آن آفریده گوشت، استخوان بر آن اي، سپسپاره گوشت
 .فرمود را نازل آیه ؟ پس، الله متعال اینمیشویم ختهبرانگی نویني آفرینش به ساعت در یک

 .هروي( )تفسیر انوار القرآن: تألیف عبدالرؤف مخلص

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ  َ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّهَارِ وَیوُلِجُ النَّهَارَ فيِ اللَّیْلِ وَسَخَّ  ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
َ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ﴿كُلٌّ یَجْرِي إلِىَ أجََلٍ  ى وَأنََّ اللََّّ  ﴾۲۹مُسَمًّ

آورد و آورد و روز را ]نیز[ در شب درمى اى كه خدا شب را در روز درمى  آیا ندیده
یک تا مدتي معین در حرکت است، و )آیا ندیدي که( آفتاب و ماه را تسخیر كرده است،هر

 (۲۹).کنید آگاه استالله به آنچه مي
 گرامي! خوانندگان

  .از جمله راههاى شناخت پروردگار با عظمت، مطالعه در طبیعت و اسرار هستى است
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همچنان كم و زیاد شدن طول شب و روز را تصادفى فکر نکنید، بلكه كارى الهى مدبرانه 
 .و با طرح و برنامه بزرگي صورت مي گیرد

دانى که خداى توانا بینى و نمىآیا نمى  پروردگار با عظمت ما در آیه مبارکه میفرماید:
آورد و نور و روشنى روز را بر تیرگى شب چیره تاریکى شب را در روشنایى روز مى

 افزاید و از آن میکاهد؟میکند و بنا به حکمتش به این مى
ي إ لىٰ أجََلٍ مُسَمًّى» رَ الَشَّمْسَ وَ الَْقَمَرَ کُلٌّ یجْر  صلحت بندگان تحت آفتاب را براي م« وَ سَخَّ

فرمان آورده و براى این که مردمان فواید و منافع بیشترى را از آنها بگیرند، هر یک از 
آنها در فلک و مدارخود تا مدتى محدود معین و تغیّرناپذیري و تا روز قیامت در مسیرش 

 حرکت کند و در مدارش جریان یابد؟ 
َ ب مٰا تعَْمَلوُنَ خَب یرٌ » ها داناست، هیچ امر تعالي به کارهاي نیک و بد انسانحق «وَ أنََّ اَللا

بر سامان  که واقعاً ذاتي .ماندپنهاني از او پوشیده نیست و هیچ چیزي از وي غایب نمي 
کنید مياز آنچه  شدن آگاه به اولي طریق توانا باشد، به امور بزرگي و تدبیر همچوندادن 

 .تواناست

َ هُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِیرُ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ  َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْباَطِلُ وَأنََّ اللََّّ  ﴾۳۰اللََّّ
خوانند باطل است و اینها همه دلیل بر آن است كه خداوند حق است و آنچه غیر از او مي

 (۳۰).خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است

 مطالعه کنندگان گرامي!
( این سورۀ مبارکه بصورت مجموع: 30الي آیۀ  24اگر ملاحظه بفرماید آغاز از )آیۀ 

تقریباً ده صفت از صفات الهى مطرح گردیده است: از آنجمله: غنىّ، حمید، عزیز، حكیم، 
ي بعمل سمیع، بصیر، خبیر، حقّ، علىّ، كبیر و در هر آیه به یکي از این صفت الهي اشاره

، «...خَلقََ السَّماوات  »، خالقیتّ خداوند متعال مطرح شده، 25بطورمثال: در آیۀ آمده ست، 
، 28ى و در آیه« ما نَف دَتْ كَل ماتُ اللَّ  »هاى الهى اشاره بعمل آمده،  ، به نعمت27در آیۀ 

بازگشت( ( و معاد  )پیدایشى پروردگار در مبدأ )خلقت و قدرت مطلقه« ما خَلْقكُُمْ وَلا بَعْثكُُمْ »
 .انسان بیان گردیده است

مبارکه ۀ در تفسیر این آی تفسیر انوار القرآن:مفسر هروي  مرحوم عبدالرؤف مخلص
 قدرتالهي، فراگیري  علم بودن کرانهو بي ذکر شد؛ از وسیع که اوصافي« این» مینویسد:
 همه تعالي یعني: حق« است الله خود حق که است آن سبب به» وي صنع هاي و شگفتي

« است پرستند، باطل او مي جايبه و آنچه» است او حق ها را آفرید تا بدانید کهپدیده این
 سبحان خداي به یا غیر آنهایند که از بتان یگر معبودانيو د شیطان باطل معبودهاي این

در  که« است بزرگ»و  و جلال با قدرت« بلند مرتبه و خدا همان»آورند مي شریک
 تفسیر انوارالقرآن() .باشدمي کبریا و بزرگي  مطلقش، صاحب و سلطه ربوبیت

ه او باشد، حقّ است و هر چه غیر از او و یا تنها خداوند و آنچه از جانب او و یا وابسته ب
 .وابسته به غیر او باشد، باطل و ناپایداراست

ِ لِیرُِیَكُمْ مِنْ آیاَتهِِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لََیاَتٍ لِكُ  ل ِ ألََمْ ترََ أنََّ الْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللََّّ
 ﴾۳۱صَبَّارٍ شَكُورٍ﴿

کند تا به شما بعضي از بیني که چگونه کشتي به دریا به لطف و احسان الله سیر ميآیا نمي
نشان دهد؟! یقیناً در این )کار( دلایل )وحدانیت الله( است براي هر صبر آیات قدرتش را 
 (۳۱).کننده شکر گزار
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 تفسیر:
 .دهدى در صبر و شکر را معنى مى مبالغه« ورشَکُ »و « اربَّ ص»کلمات 

ابن کثیر گفته است: الله تعالي خبر میدهد که همین بحر را مسخر کرده است تا کشتى در 
آن به فرمان و لطف و تسخیر او حرکت کند؛ زیرا اگر خدا در آب نیروى حمل کشتى 

 .(.۳/۶۹)مختصر.راقرارنمیداد، کشتى حرکت نمیکرد

 َ اهُمْ إلِىَ الْبرَ ِ فمَِنْهُمْ وَإذَِا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللََّّ ا نَجَّ ینَ فلَمََّ مُخْلِصِینَ لهَُ الد ِ
 ﴾۳۲مُقْتصَِدٌ وَمَا یجَْحَدُ بِآیاَتِناَ إلََِّّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفوُرٍ﴿

موجي همچو سایه بان آنها را فراگیرد، الله را خالصانه میخوانند و عبادت را كه  يو هنگام
سوي خشکه نجات دهد پس برخي ازایشان میانه رو خاص او میدانند، اما وقتي آنان را به 

 (۳۲).كنندما را هیچكس جز پیمانشكنان كفران كننده انكار نميو آیات هستند، 
 تفسیر:

زمانیکه تفسیر المیسّر درتفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد: مؤلف  يالقرندکتر عایض بن عبدالله 
ها مانند ابر یا کوهي ارتفاع مییابد و ناشکیبایي و ها سوار میشوند و موج کافران به کشتي

ترس ازهلاکت بر آنان چیره میشود به الله متعال پناه میبرند ودربرابر اش خالصانه دعا 
توسّط کشتي باسلامتي وآرامش به خشکي میرسند برخي در عبادت اما آنگاه که  .کنند مي

کنند و مؤمن موحّد و تقصیر رو اند؛ یعني به گونۀ کامل شکر الله را ادا نمي خود میانه 
ورزند و در عبادت اش شریک هاي او تعالي کفر مي  کار اند، ولي برخي دیگر به نعمت

 .آورندمي
ها ورزند؛ آنانیکه عقدها و پیمانه آیات و دین خدا کفر مي آري! تنها خیانتکاران بدکار ب

ها انکار ورزیدند و احسان الهي را فراموش ها را خلاف کردند، از نعمترا شکستندو وعده
 .تفسیر المیسّر( .نمودند

 مطالعه کنندگان گرامي!
همچون باید گفت که: انسان به طور فطرى خدا شناس است، لیكن وسایل و اسباب مادّى 

 .زندپوشاند و بروز حوادث و خطرها، این پرده را كنار مى اى روى فطرت را مى پرده
در بسیاري از موارد رفاه مادّى، عامل غفلت است، ولى خطرها و تنگناها، عامل توجّه، 

هاى رسیدن به اخلاص تضرّع، خلوص وغرورزدایى قطع امید از اسباب عادّى، یكى از راه
شكنى ها و ناسپاسى ها، زیاتر از اوقات انسان  ید فراموش کرد که: پیماندر ضمن نبا.است

 .كشاندرا به كفر مى 
 خوانندگان گرامي!
 .پند و اندرز، بحث بعمل مي آید( در باره 34الي  33در آیات  متبرکه )

وَلدَِهِ وَلََّ مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ  یاَ أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لََّ یجَْزِي وَالِدٌ عَنْ 
 ِ نَّكُمْ باِللََّّ نْیاَ وَلََّ یَغرَُّ نَّكُمُ الْحَیاَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلََا تغَرَُّ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئاً إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

 ﴾۳۳الْغَرُورُ﴿
چیزي ]از عذاب اي مردم! از پروردگارتان بترسید، و )نیز( از روزي بترسید که هیچ پدری

و نه هیچ فرزندي دفع کننده چیزي از ]عذاب[ پدر  ،دوزخ را[ از فرزندش دفع نمي کند
بي تردید وعده الله حق است، پس زندگي دنیا شما را نفریبد، و مبادا شیطان  .خویش است

 (۳۳).شما را به ]کرم و رحمت[ خدا مغرور کند
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 تفسیر:
پروردگار خویش باید بترسیم و از دشواري اي مردم! با انجام اوامر و پرهیز از نواهي از 

روزي آشکار، یعني قیامت هراس داشته باشیم و از انواع انحرافات عقیدتى، اخلاقى و 
بهترین زاد و توشه براى روزى كه حتىّ پدر و فرزند به داد یكدیگر  .عملى باید بپرهیزیم

 .رسند، تقواستنمى 
کند کند و چیزى را از او دفع نمى نیاز نمى امام طبرى گفته است: یعنى شفاعت، او را بى

 (.۲۱/۵۵)تفسیر طبرى  .جز عملى نیکو که در دنیا قبلاً آن را انجام داده است
)دو بار امر و  .باید گفت که خطر قیامت جدّى است، لذا هشدارهاى پى در پى لازم است

نَّ  -اخْشَوْا -اتَّقوُا»دو بار نهى در آیه آمده است:  نَّكُمْ  -كُمُ فَلا تغَرَُّ در قیامت، هركس « لا یغَرَُّ
آنچه انسان را از قیامت غافل مى  .دار كار دیگرى نیست گرفتارعمل خویش است وعهده
 .كند، دنیا و شیطان فریبنده است

ي وال دٌ » .حَسَب و نَسَب، در قیامت كارایى ندارد )وقتى پدر و فرزند « وَ لا مَوْلوُدٌ  -لا یَجْز 
رسند، حساب دیگران روشن است( آنچه در این آیه مبارکه مورد دیگر نمى به فریاد یك

تواند كارى براى فرزند ى دلخراشى است كه پدر نمىتوجّه واهتمام قرار گرفته، صحنه
هایى مطرح شده كه اگر آن آیات را یكجا در موارد دیگر قرآن، صحنه .خود انجام دهد

 رك خواهیم كرد:بنگریم غربت، ذلتّ و وحشت انسان را د
یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا » .در آن روز، نه مال به فریاد انسان كافر میرسد و نه فرزند

 سورۀ شعرا()روزى كه مال وفرزندان براى انسان نفعى ندارند(88آیه«)بَنوُنَ 
یمٌ حَم  » .پرسنددر آن روز، دوستان صمیمى كفاّر از حال یكدیگر نمى  ً وَ لا یَسْئلَُ حَم  « یما

سورۀ معارج( در آن روز، پشیمانى و  10)آیۀ  .وهیچ دوستى از دوستش احوالى نپرسد
رُونَ » .عذرخواهى براى كافر سودى ندارد مرسلات()وبه آنان 36)آیه« وَ لا یؤُْذَنُ لهَُمْ فَیَعْتذَ 

 اجازه داده نمیشود تاعذر خواهى كنند(
 101« )فَلا أنَْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئ ذٍ ».ندارند ها براى كافر سودىها و آشنایىدر آن روز، نسبت
 .سورۀ مؤمنون(

مُ الْأسَْبابُ » .ها براى كافر ازكار میافتدها وسببدرآن روز، وسیله سورۀ  166« )تقََطَّعَتْ ب ه 
 .بقره( به هر حال، آن روز، روز غربت و تنهایى انسان است

نَّکُمْ ب اللَّا  الَْغرَُورُ » گرکه خلق خدا را فریب میدهد و با آرزوهاى و شیطان حیله «وَلٰا یغرَُّ
 .باطل آنهارا ازآخرت مشغول و منصرف میکند، شما را فریب ندهد

آنچه را الله متعال در باب برپاشدن قیامت به شما وعده کرده حقّ است و در آن شکي وجود 
نخورید؛ زیرا دنیا باطل، اش فریب ندارد؛ از این رو به زندگي دنیا و به آرایش ظاهري

هاي انسي و جنيّ شما را در شناخت و همچنان شیطان .نابودشدني و متاع اندکي است
 .عبادت پروردگارتان و از هدایت به سوي گمراهي سوق ندهند

دراز  درگناه شخص که است الله تعالي آن به شدنفریفته »جبیر)رض( میگوید: سعید بن 
 .«را ببندد آمرزش حال، بر الله تعالي آرزوي ودرعین نموده دستي

لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فيِ الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذاَ  َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَ ِ إنَِّ اللََّّ
َ عَلِیمٌ  ِ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللََّّ  ﴾۳۴خَبِیرٌ﴿تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ بأِيَ 

 باراند و گمان آگاهى از )فرا رسیدن( قیامت فقط نزد الله است، و اوست که باران ميبى
  كند، و هیچكس نمي داند فردا چه مي داند، و هیچكس نميآنچه در رحم مادران است مي 
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 (۳۴).میرد، فقط خداوند عالم و آگاه استداند در چه سرزمیني مي 
 تفسیر:

علم وآگاهي از زمان وقوع مرگ و قیامت، مخصوص الله سبحان وتعالی   «:السَّاعَةِ عِلْمُ »
ها معلومات بدست بیاورند که: مرگ آنها دور است و قیامت به این زودى اگر انسان.است

 .شود، مغرور مي شوند وهرچه بیشتربه گناه دست میزنندبرپا نمى 
وحشت كرده و دست از كار و فعالیتّ بر  شود،و اگر بدانند كه قیامت به زودى برپا مى

 .دارند، بنابراین ما كه زمان مرگ وقیامت را نمیدانیم باید همواره آماده باشیم مى
لُ الْغَیْثَ » بارد و کدام منطقه داند در چه موقع باران مي مراد این است که تنها خدا مي «:ینَُز ِ

ار در دشت و بیابان و کوه و درّه مي دهد و دقیقاً چه مقدرا زیر پوشش خویش قرار مي 
 .بارد
از قبیل  .مراد آگاهي از تمام خصوصیات و جزئیات نوزاد است «:یَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ »

پسر و دختر بودن، و استعداد هاي دروني و خصوصیات بیروني جنین و به طور کليّ 
اي از احوال فعلي ؛ نه گوشهکیفیات روحي و صفات جسماني و اوضاع حال و آینده او است

 .وي
شود، مراد از کسب، همه چیزهائي است که براي انسان حاصل مي «: مَاذَا تكَْسِبُ غَداً »

مراد  ...همچون: خیر، شرّ، صحّت، مرض، و .ین که به نفع او باشد یا به زیان اواعم از ا
خلاصه مراد  .(23/اي بعد باشد )سورۀ: کهفاز )غَداً( زمان آینده است ولو این که لحظه

گانه مذکور در آیه، خصوصیات و جزئیات هر یک از  از عدم آگاهي مردم از امور پنج
 .موارد است
الله صلي الله علیه وسلم  رسول که استعمر)رض( آمده  ابن روایت به شریف در حدیث
 تقومو لا متي  غدا الا الله ما في الا الله، لا یعلم لا یعلمهن خمس الغیب مفاتیح»فرمودند: 

 دريو ما ت» .«الغیث، الا الله ینزل الارحام، الا الله، و لا متيالساعه، الا الله، ولا ما في
جز خداوند  کسآنها را هیچ که چیز است پنج غیب تموت، الا الله: کلید هاي ارض باي نفس

نمیداند، جز خداوند  کسمیدهد، جز خداوند هیچ  فردا روي را که داند: آنچه متعال نمي
در  چیزي چه داند کهنمي  شود، جز خداوند کسيبرپا مي  وقت چه قیامت نمیداند که کسي
آید و جز خداوند هیچ فرود مي باران وقتچه داند کهنمي  هاست، جز خداوند کسي رحم
 .«میردمي سرزمین  در کدام داند کهنمي کس
َ عَل یمٌ خَب یرٌ » داند و از ظاهر و باطن علم الله حد و مرز ندارد و همه چیز را مى « إ نَّ اَللا

نهایت الله اید گفت که: علم بشر محدود است و قابل مقایسه با علم بى ب .اشیاء باخبر است
ریزى، تدبیر و تنظیم امور لازم است؛ امّا  دراین هیچ جاي شکي نیست که: برنامه .نیست

 .شود قدرتى مافوق در كار است كه انسان نمیداند فردا چه مى
ً الله سبحان وتعالي به هر نهاني از او مخفي نیست و هیچ چیزي داناست، هیچ امر  یقینا

 .ماندغایبي از پوشیده نمي 
 :34شأن نزول آیۀ 

ابن جریر و ابن ابو حاتم از مجاهد روایت کرده اند: مردي از اهل بادیه آمد و گفت:  -834
زاید یا دختر؟ و در سرزمین ما خشک سالي زن من حامله است به من بگو که اوپسر مي 

بارد؟ آمده و هیچ چیز در آن جا نروییده است، آگاهم کن که چه وقت در آنجا باران مي
دانم تو برایم بگو که چه وقت مرگم فرا میرسد؟ پس الله تعالي آیه را مي خودم زمان ولادتم 
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لُ الْغَیثَ » لْمُ السَّاعَة  وَینَزّ  ندَهُ ع  َ ع  از مجاهد به صورت  28173را نازل کرد)طبري « إ نَّ اللَّ
 (.مرسل روایت کرده است

 الهي پروردگارا!
ى ى تعقلّ و تفكّر ما، موعظهق ما،مایهقرآن عظیم الشأن را نورما، قانون ما،امید ما، منط

 ما، شفاى ما، آرامش ما و نجات ما وخانواده هاي مان و عالم اسلام وبشریت قرار بده!
 آمین یا رب العالمین

 
 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 ومن الله التوفیق
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 ِ
حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

 سوره السَّجْدَه
 (21) –جزء 

 .شده و داراي سي آيه وسه رکوع مي باشدۀ مکرمه نازل در مک سَّجْدهَسورۀ 

 تسميه:‌وجه

مسمي شد، زيرا الله تعالي در آن اوصاف مؤمنان را « سورۀ سجده»به  جهت بدان سوره اين

سر سجده به زمين نهاده والله متعال خويش راسپاس  وقتي که قرآن عظيم الشأن رامي شنوند،

 .گفته و از خود تکبر و نخوت نشان نميبدهند

فرمود:  که است رضي الله عنه آمده از ابو هريره و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

 وسوره (تنزيل )الم سجده ۀالله صلي الله عليه وسلّم در نماز صبح روز جمعه، سور رسول

عبدالله  احمد از جابربن امام روايت به شريف در حديث همچنين .ميکردند را تلاوت« انسان»

 : سجدهۀالله صلي الله عليه وسلم تا زمانيکه سور فرمود: رسول که است رضي الله عنه آمده

 .خوابيدند يخواندند، نم را نمي« الملک بيده الذي تبارک»( و سورۀ: تنزيل)الم

‌قبلي:‌ۀارتباط‌سورۀ‌سَّجْدَه‌باسور

ي لقمان اينست که: هر دوسوره دلايل توحيد را که اصل اساسي ۀارتباط سورۀ سَّجْدهَ باسور

از اينکه پايان سوره لقمان با دلائل ربوبيت پروردگار بوده لذا  .عقيده است، بيان مي کنند

 .سوره سجده را نيز بدان آغاز ميفرمايد

‌:سَّجْدَهتفسير‌في‌ظلال‌القرآن‌و‌سورۀ‌

سيد قطب در تفسير خويش في ظلال القرآن در باره اين سورۀ مي نويسد:اين سورۀ مکّي 

گفتن با دل انسان با ، سخن گفتن قرآني با دل انسان است هاي سخننمونۀ ديگري از نمونه

ن را در ني بيدار گرداند، و آکه در قرآن آمده است تا آن را در فطرتهاي انساعقيدۀ بزرگي 

آن هم عقيدۀ پرستش يزدان يگانه و يکتا، پشتيبان،  .دلهاي ايشان متمرکز واستوار دارد

کنندۀ آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها و ، گرداننده و ادارهآفريدگار جهان و مردمان

تصديق رسالت محمّد  و .داندکه شمارۀ آنها را جز خدا نميموجودات موجود در آنها است 

گرديده است براي اين که در پرتو آن مردمان  که اين قرآن بدو وحي صليّ الله عليه وسلمّ است

و اعتقاد به زنده شدن دوباره و رستاخيز و  .کند و فراخواندرا به سوي الله تعالي دعوت 

 .قيامت و حساب و کتاب و جزا و سزا

هاي که همۀ سوره اي استاين هم مسأله .پردازدبدان مي که اين سوره  اي استاين مسأله

هاي ها هم با شيوۀ و خصوصيت، و با انگيزههر يک از آن سوره .پردازندمکّي بدان مي 

ها نيز در اين به يکديگر ميرسند که دل بشري همۀ اين سوره .پردازدخاصي بدين عقيده مي 

ه بسي آگاه و دانا و مطّلع از رازهاي اين دلها کرا مخاطب قرار ميدهند با خطاب خداوندي 

، بند آنها استهاي دلها، و آشنا با سرشت و ترکيب ها و پيچها و خمها و راهو زوايا و نهانگاه

ها و دريافتها و پذيرشها و پاسخگوئي ها در همۀ و ميداند چه چيزهائي از احساسها وانگيزه

 .هاي دلها استاحوال واوضاع و شرائط و ظروف در لابلا

پردازد که جداي از شيوه و روش سورۀ لقمان سورۀ سجده به اين مسأله با شيوه و روشي مي

هاي اولي خويش اين سوره اين مسأله را در آيه .که پيش از اين سوره قرار گرفته است است

وح را کنند که دل را بيدار، و رهائي را ذکر ميهاي بعدي انگيزهبيان ميدارد، سپس آيه
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همچنين دليل ها و برهانهائي را بر اين  .انگيزندکنند، و تفکّر وتدبرّ را بر مي روشن مي

گر هاي آن نشان داده شده است و جلوه مسأله ارائه ميدهند که در صفحۀ جهان و در صحنه

 که لبريزهاي آن جهان ، و در پيدايش انسان و در مراتب و حالات او، و در صحنه آمده است

، و در شتگانگذها و نقش زمين شدنهاي ، و در مهلکهاز سرزندگي و جنبش و حرکت است

آثار برجاي ماندۀ ايشان که آشکارا درسهاي عبرت و پند کساني هستند که بدان درسها گوش 

اند و نشان گرفتهانديشند، دليل ها و برهانها جايگفتار و منطق آنها مي فرا ميدهند و در بارۀ 

 .اندده شدهدا

و چشم اميد  همچنين اين سوره تصويرهائي را از درونهاي با ايمان به هنگام تعظيم کردن

کند، و تصويرهائي را از درونهاي منکر خدا به به الطاف الهي دوختن هايشان ترسيم مي

ورزند ترسيم مينمايد، وتصويرهائي از جزا و سزائي هنگام سرکشيها و لجاجتهائي که مي

اي تصويرها را نشان مي به گونه .نمايندگذارد که اينان وآنان دريافت مي نمايش مي را به

اند و دهد و در معرض ديدگان به نمايش در مي آورد که انگار هم اينک حاضر و آماده

که قرآن را بخواند آنها را پايند، و هر کس واقعيت و حقيقت دارند و چشم ها آنها را مي 

 يد!نمامشاهده مي 

که ها دل انسان را روياروي ميگرداند با چيزي ها و صحنهاين سوره در همۀ اين نمايشگاه

خواند، و بار ديگر  آورد و به تدبرّ و تفکّر مييک بار دل را بيدار ميکند و به حرکت در مي

 .کشاند، و به چشم اميد دوختن و اميدوار بودن رهنمود ميگردانددل را به ترس و هراس مي

اي دل را به دارد، و دفعهاش تهديد و بيم روا مي کند، و در بارهاي دل را برحذر ميدفعه

گاه در پايان اين امور آن  ..اندازد، و گاهي دل را به قناعت داشتن ميخواندحرص و طمع مي

گرداند و او را به حال خود رها ها و روياروي اين قوانين رها ميدل را زير اين انگيزه

سازد تا راه خويش را برگزيند، و منتظر سرنوشتي باشد که از روي علم و آگاهي و در مي

 .کندپسندد و انتخاب ميپرتو هدايت و نور براي خويشتن مي

 :تلاوت‌و‌حکم‌آن‌سَّجْدَه

( مي نويسد که در قرآن عظيم الشأن 106/5(، )10/5« )المحلي»ابن حزم در کتابش 

آيه سجدۀ تلاوت وجود دارد: که از جمله در اين سورۀ مبارکه سجده: در  14بصورت کل 

 .سجدۀ تلاوت مي باشد« 15آيۀ »

‌:سَّجْدَه

شدن و سر فرود عملي عبادي به معناي گذاشتن پيشاني بر زمين به نشانه خضوع، خم  سَجده

 .براي اظهار فروتني وتذلل تعاليدر مقابل الله  بر زمين است آوردن

 .بار در قرآن عظيم الشأن تذکر فرموده است 60بصورت کل را  «سَّجْدهَ»کلمه 

الله بمعني ذليل ساختن شيطان است، هر سجده را که انسان در برابر پروردگار  سَّجْدهَ براي

 .باعظمت انجام مي دهد غرور وکبرايا شيطان را به شکست مواجه مي سازد

اسلام، مسلمان مأمور است در کنار سجده هاي نماز، با فروتني کامل، سجده  شريعتدر 

تلاوت و سجدۀ ۀ که از آنجمله ميتوان از سجد .هاي ديگري را هم براي الله متعال انجام دهد

 .شکر نام برد

سَّجْدهَ تلاوت يكى از سنت هاى رسول الله )ص( ميباشد و بخاطرى به اين نام ياد ميشود، 

كه توسط الله )ج( و رسولش  اين يك فعل عبادت است، .چون مربوط به تلاوت قرآن است

 و يا شنيدن آياتى قرآن، بايد بمنظور نزديك )ص( مقرر شده، كه در هنگام تلاوت آياتى قرآن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

344 

جْدَه سورهٔ   (32) –السه

 .شدن به الله )ج( و براى نشان دادن تسليميت به او، اجرا شود

براى هر دو تلاوت كننده و گوش دهنده قرآن سجدهء تلاوت يك عمل سنت تصويب شده 

 .علما اسلام اجماعاً بر مشروعيت اين موافق هستند .است

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَليَْنَا السُّورَةَ فيِهَا السَّجْدةَُ، فيََسْجُدُ كَانَ »ابن عمر)رض( فرمود: 

)زمانيكه نبي)ص( يك سورۀ قرآن را به ما تلاوت « وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أحََدنَُا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ 

انطور سجده ميكرديم، ميكرد،كه محتوى از سجدۀ تلاوت ميبود، او سجده ميكرد و ما هم هم

( .حتى كه ما )صحابۀ كرام( )بخاطرى عجلۀ زياد( براى سجده يك جاى يافته نمي توانستيم

 .)البخاري و مسلم(

موقعيت هاى سجدۀ تلاوت آنها هستند،كه به ما »امام ابن القيم)رح( در اين مورد ميفرمايد: 

الله)ج( در بارۀ سجدۀ مخلوقات  اين يعنى؛« .گزارش شده يابه ما امرگرديده كه انجام بدهيم

پس براى كسيكه قرآن را تلاوت  .او بصورت عام يا در حالتهاى مشخص به ما بيان ميكند

ميكند و كسيكه به آن گوش ميدهد اين تصويب شده كه، زمانيكه آياتى سجدۀ تلاوت بيايند و 

 .مدارج السالكين() .يا آن آيات كه امربه سجده ميكنند، به مانندآنها)مخلوقات(عمل نمايم

إِذاَ قرََأَ ابْنُ آدمََ »رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود:  ابو هريرة)رض( روايت كرده، كه

نَّةُ وَأمُِرْتُ السَّجْدةََ فَسَجَدَ اعْتزََلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقوُلُ يَا وَيْلَهُ أمُِرَ ابْنُ آدمََ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَ 

)زمانيكه فرزند آدم يك آيۀ سجده را تلاوت ميكند، و بعد به سجده « جُودِ فَأبََيْتُ فَلِيَ النَّارُ بِالسُّ 

واى بر او! به بنى آدم امر شد كه “مي افتد، شيطان با گريستن به خلوت ميرود و ميگويد، 

سجده كند و او سجده كرد، پس، براى او جنت است، و به من امر شد كه سجده كنم، مگر 

 .مسلم و ابن ماجه(“).نپذيرفتم، پس براى من دوزخ است

سجدۀ تلاوت را بايد هر دو تلاوت كننده و گوش دهنده قرآن  :شيخ صالح الفوزان)رح( فرمود

آنچه كه درحديثى ابن عمر)رض( در فوق ذكر گرديد، مشروعيت سجدۀ گوش  .اجرا كنند

 .دهندۀ قرآن را ثبوت ميكند

با توجه گوش نمى دهد( بر او لازم نيست كه سجدۀ تلاوت را و عطف به، شنونده )كسيكه 

 .اجرا كند

عثمان)رض( از تلاوت كنندۀ قرآنى گذشت كه او يك »امام بخاري)رح( روايت كرده كه، 

آيةء سجدۀ تلاوت را تلاوت كرد، عثمان)رض( همراه با او سجدۀ نمود، مگر عثمان)رض( 

 رواه البخاري(«).ن، اجرا شودسجده كرده، نگفت: 'سجده بايد با شنونده آ

 :سجدۀ‌تلاوت

تلاوت يکي از معروف ترين سجده هايي است که برخواننده و شنونده آيه ي سجده  ۀسجد

 .واجب ميگردد، فرق نميکند که: خواننده وشنونده در نما ز باشد ويا هم در خارج از نماز

اگر كسى يك آيۀ سجده را در يك مجلس چندين بار تلاوت نمود، فقط بالاي اش يک سجده 

 .لازم است

‌تلاوت‌عبارت‌است‌از:ۀ‌خواندن‌سجدء‌و‌طريق‌ادا

گفتن الله اکبر )تكبير( بدون اينكه دستهاى خود را بالا كند، گفته و به سجده ميرود، سه بار 

 .ر مي گويد وسر خود را بالا ميكندتكبياً مي گويد بعد« سبحان ربى الاعلى»

در داخل نماز اگر آيه سجده خواند، همينكه آيه ختم شد در صورتي كه نماز گزار ركوع 

ميكرد، ركوعش بجاى سجده محسوب ميشود، حاجت به سجده ندارد واگر به قرائت خود 
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خيزد و به قرائت گفته به سجده برود بعد از سجده بر « الله اكبر»دوام داد، در ختم آيه سجده 

 .خود ادامه بدهد

 وجود‌دارند:‌‌سوره‌هاي‌كه‌در‌آن‌ها‌سجدۀ‌تلاوت

)سورۀ اسراءآيۀ (، ۵۰)سورۀ نحل آيۀ (، ۱۵رعد آيۀ ۀ )سور(، ۲۰۶اعراف آيه ۀ سور)

)سورۀ فرقان آيۀ (، ۱٩علق آيۀ ۀ )سور(، ۱۸)سورۀ حج آيۀ (، ۵۸)سورۀ مريم آيه (، ۱۰٩

)سورۀ فصلت آيۀ (، ۲۴)سورۀ ص آيۀ (، ۱۵سورۀ سجده آيۀ ) (،۲۶)سورۀ نمل آيۀ (، ۶۰

 .(۲۱)سورۀ انشقاق آيۀ  (،۶۲)سورۀ نجم آيۀ (، ٣۸

مربوط به سجدۀ سورۀ ص، در بين علماء نسبت به اينكه آن يك سجدۀ شكر است  يادداشت:

 علمأوالله  .و يا سجدۀ تلاوت، اختلاف نظر موجود است

‌:سجدهۀ‌سور‌تعداد‌آيات،‌کلمات‌و‌حروف

اين سورۀ  اين سوره پس از سوره ی مؤمنون نازل شده وطوريکه درفوق هم متذکرشديم،

( 1576( سي صد وهفتاد وچهار کلمه، و )374( سي آيات، و )30( رکوع، و )3داراي )

)ملاحظه:  .( هفت صد وسيزده نقطه است713يک هزار وپنج صد وهفتاد وشش حرف، و )

درطريق حساب و نوع قرائت  هاي قرآنسورهحروف و تعداد کلماتشمارش اقوال در 

 .(.مطالعه فرماييد« احمد»تفاصيل آنرا ميتوان در سورۀ فاطر تفسير  .متفاوت اند

 :جدهسُ‌ۀ‌فحواي‌سور

ى اسلامى هاى مکى اصول باور و عقيدهى سجده در مکه نازل شده و مانند ديگر سورهسوره

)قيام و جمع شدن  حشر، هاو پيامبرانو روز آخرت، کتاب وند متعالايمان به خدا»يعنى: 

محورى که سوره پيرامون  .و نشررا مورد بحث و بررسى قرار داده است در روز قيامت(

هاى مديد مشرکين ، که مدت«زنده شدن بعد از فنا و نابودى»چرخد عبارت است از: آن مى

ى تکذيب پيامبر صلىّ اّللّ عليه انگيزه پيرامون آن به جدل و بحث پرداخته، و آن را وسيله و

 .و سلمّ قرار داده بودند

ى بزرگ پيامبر صلىّ اّللّ عليه سوره با دفع شک و ترديد در مورد قرآن عظيم، همان معجزه

با وجود  .آيند، شروع شده استو سلمّ که هيچ شبهات و اباطيلى ساحت مقدسش را نمى

يانش، و والايى احکامش، مشرکين پيامبر صلىّ اّللّ روشنى اعجاز آن وتجلى آيات و فروغ ب

ى ودروغ آورده وساخته و پرداختهء عليه وسلمّ را متهم ميکردند که اين قرآن رابه افترا

رد و مُقنَِعْ هتان رابا دليل و برهانى جالب بُ ى مبارک اين تهمت وخودش است، لذا اين سوره

 .کندمى

نفس به روش أدر آفاق و تعالي قتدار و توانايى الله اِ اين سوره همچنين با ارائه و بيان آثار 

هاى خداى يگانه و قدرتمند، در مورد قرآن و جلب توجه بشر به نوآورى خاص به خود 

 .دلايل قدرت و يگانگى خدا داد سخن داده است

نکار حشر و نشر يادآور اِ در مورد ى مشرکين را مايهارزش و بى  ى بىآنگاه قرآن شبهه

بندد،  شده و با دليل قاطع و کوبنده که هرگونه راه استدلال را بر دشمن منکر وسرسخت مى

به رد آن پرداخته است، به طورى که خصم در مقابل کوبندگى قرآن به ناچار به شکست 

 .کندخود اقرار مى

آماده شده از جانب الله متعال براي هاى ى روزحساب و نعمت سورۀ سجده با بحث در باره

مؤمنان پرهيزگار در منزلگاه جاويدانى پرنعمت، و عذاب و آزار در منزلگاه دوزخ و آتش 

‌(.صفواة التفاسير :)بنقل از تفسير .براى تبهکاران خاتمه يافته است
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‌«سَّجْدَه»ترجمه‌و‌تفسير‌سورۀ‌
حِيمِ‌ حْمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ ‌بِسْمِ‌اللََّّ

 خداي بخشايندۀ ومهربانبه نام 

‌﴾۱الم﴿
)از اسرار يا متشابهات يا « الم»يا  .)مفهوم اين حروف به الله معلوم است( «الف لام ميم»

حروف مقطعه يادآور اعجاز « الم»و يا هم  .اشاره به اسماء الهي يا نام اين سوره قرآن است(

 (۱) (.۲/۱۱۱)تفسير بيضاوى  .قرآن است

 تفسير:

انا اللَّّ مينويسد: « الم»نيشاپوري در تفسير خويش بنام سور آبادي در تفسير ابوبکر عتيق 

اعلم، گفته اند معناه الف اللَّّ لام لطيف ميم مجيد گفت آن خداى كه اللَّّ است و لطيف است و 

مجيد است، و گفته اند قسم اقسم اللَّّ تعالى بآلائه و لطفه ومجده، وگفته اند الم نام قرآن است 

‌)تفسير سور آبادي(  .ته اند نام اين سورة استوگف

 خوانندگان‌گرامي!

قرآن و اثر آن، و مبحث اثبات پيامبري، مورد بحث قرار ( در باره 9الي  1در ايات متبرکه )

 .ميگيرد

ِ‌الْعاَلمَِينَ﴿ ‌﴾۲تنَْزِيلُ‌الْكِتاَبِ‌لَا‌رَيْبَ‌فيِهِ‌مِنْ‌رَب 
در ]وحي بودن[ آن نيست، از سوي پروردگارجهانيان نازل کردن اين کتاب که هيچ ترديدي 

 (۲) .است

 تفسير: 

ترجمه معاني »تفسير نور: ) .کتاب فرستاده شده .فرو فرستادن کتاب قرآن «:تنَزِيلُ‌الْكِتاَبِ‌»

 .تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« قرآن

بار ها قرآن عظيم الشأن در مورد اينکه از جانب پروردگار با عظمت نازل گرديده است 

 کيد ورزيده است:أبدان ت

‌الْعالمَِينَ‌‌...تنَْزِيلُ‌الْكِتابِ‌»  «مِنْ‌رَبِ 

‌الْعالمَِينَ‌»  (.192شعائراء، ) «إنَِّهُ‌لتَنَْزِيلُ‌رَبِ 

حِيمِ‌»  (.5يس، ) «تنَْزِيلَ‌الْعَزِيزِ‌الرَّ

ِ‌الْعَزِيزِ‌الْحَكِيمِ‌»  (1زمر، ) «تنَْزِيلُ‌الْكِتابِ‌مِنَ‌اللََّّ

ِ‌الْعَزِيزِ‌الْعلَِيمِ‌»  (.2غافر، ) «تنَْزِيلُ‌الْكِتابِ‌مِنَ‌اللََّّ

حِيمِ‌» حْمنِ‌الرَّ  (.2فصلت، )«تنَْزِيل ‌مِنَ‌الرَّ

 (.42 )فصلت، «تنَْزِيل ‌مِنْ‌حَكِيمٍ‌حَمِيدٍ‌»

نْ‌خَلَقَ‌الْْرَْضَ‌وَ‌السَّماواتِ‌الْعلُى»  (.4طه، ) «تنَْزِيلًا‌مِمَّ

نازل كرد كه تمام هستى از اوست، بر همه چيز سلطه  الشأن را واقعاً ذاتي که قرآن عظيم

در حقاّنيتّ قرآن شكى وجود ندارد، زيرا  بناءً  .دارد، عزيز، رحيم، حكيم، عليم و حميد است

 .از جانب پرودگار جهانيان است

‌:عظمت‌قرآن‌عظيم‌الشأن
 کتاب اين که نيستآن در  شکي ورشديم؛ قرآن عظيم الشأن کتابي است که هيچآطوريکه ياد 

 پيشينيان هايافسانه و نه بيني فال جادو، نه نه.پروردگار جهانيان است از سوي فرو فرستاده

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

347 

جْدَه سورهٔ   (32) –السه

 بشر باشد، دورترين خود عاجز کننده و کتابيکه بشر استاعجازگر براي  کتابي زيرا قرآن

 .استشکي چنين چيز از معرض

‌:ماهيت‌قرآن‌کريم
مصدر بر وزن فعُلان مانند غُفران، شُکران، « قرآن»ۀ شناسان معتقدند که کلم خي از زبانبر

 .شده از قرأ، قراءة و قرآناً استرُجحان و گرفته 

گرفته نشده، « قرأ»اسم عَلَم غير مشتق بوده و از « قرآن»و تعداد ديگري بدين باور اند که: 

 .هاي آسماني؛ همچون تورات و انجيل ر کتابامّا نامي براي کتاب الله است؛ مانند ساي

آوري بوده و علتّ نامگذاري قرآن اين به معناي جمع « قرآن»تعداد از علماء ميفرمايند که: 

 .آوردها را جمع نموده و باهم گِرد مي  است که سوره

 ؛ البيان في علوم القرآن، محمّد بن علي129 -128، صص 1)لسان العرب، ابن منظور، جلد 

 .(.3حسن و سليمان قرعاوي، صفحه 

‌:تعريف‌اصطلاحي‌قرآن

ترين و بهترين آنها، اين تعريف است: اند که کاملزيادي براي قرآن آوردهء تعاريف علما

به صورت تواتر  ،)ص( نازل شدهاسلام محمد قرآن کلام معجز الهي است که بر پيامبر»

 .(.3)البيان في علوم القرآن، صفحه « .شود نقل گشته و به قصد عبادت، تلاوت مي

، فرشتگان، پيامبر يارسول نيست، اِنس و جِنّ ، اين است که سخن «کلام معجز الهي»مراد از 

 .بلکه کلام الله بوده و آنگونه که شايستۀ اوست، قطعاً سخن گفته است

پيامبرانِ پيش شده بر هاي نازل  کتاب ،«صلي الله عليه وسلم شده بر پيامبرنازل »با عبارت 

صلي الله عليه وسلم از تعريف مذکور خارج ميشود؛ مانند صُحُف ابراهيم،  از سيدنا محمّد

 .عليه السلام شده بر عيسيشده بر موسي و انجيل نازل تورات نازل

شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج مي ، آنچه گفته مي «تواتر»و با قيد 

 .شود

گردد، چون به منظور ، حديث قدسي خارج مي«شود قصد عبادت، تلاوت ميبه »با جملۀ 

)البيان في علوم القرآن، صفحه  .شود هرچند منسوب به الله تعالي استعبادت، خوانده نمي 

3.)‌

‌:سماء‌قرآن‌عظيم‌الشأنأ

 ز:ها عبارتند ا برد که مشهور ترين آناسم براي قرآن مجيد نام مي  50الله تعالي بيش از 

هاي مخصوصي ها، آيات، احکام و اخبار، به شيوه کتاب: زيرا مشتمل بر انواعي از قصّه 

 .است

 .هاي پيشين استذکر: چون شامل مواعظ، تحذير و اخبار امّت 

و نيز بدين سبب که داراي شرافت و عزّت براي کسي است که به آن ايمان آورد و آياتش را 

)البيان في علوم القرآن،  ..حقّ و باطل را از هم جدا مي سازدتصديق نمايد، زيرا قرآن کريم 

 .(.6 -5ص 

‌قرآن‌عظيم‌الشأن‌از‌تحريف‌مصؤن‌است:

 .ترين کتاب آسماني و حاکم بر آنهاست ترين و کاملقرآن کريم آخرين، طولاني

قا لِّ »طوريکه الله تعالي ميفرمايد:  بَ بِٱلحَقِّ مُصَدِّ
بِ وَمُهَيمِناً وَأنَزَلنَآ إِليَكَ ٱلكِتَٰ مَا بَينَ يَديَهِ مِنَ ٱلكِتَٰ

و ]اين[ کتاب ]قرآن[ را به حق بر تو نازل کرديم درحاليکه [ »48]المائدة: « عَليَهِ  

 .«.هاي پيش از خود بوده و بر آنها شاهد و نگاهبان استکنندۀ کتابتصديق
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ذاَ ٱلقرُءَانُ أنَ يفُترََ »همچنان ميفرمايد:  كِن تصَدِيقَ ٱلَّذِي بَينَ يَديَهِ وَمَا كَانَ هَٰ ِ وَلَٰ ىٰ مِن دوُنِ ٱلَِّ

لَمِينَ  بِّ ٱلعَٰ بِ لَا رَيبَ فيِهِ مِن رَّ و ]سزاوار[ نيست اين قرآن، به [ »37]يونس: « وَتفَصِيلَ ٱلكِتَٰ

کنندۀ چيزي است که پيش از دروغ ]بدون وحي الهي[ به الله نسبت داده شود؛ بلکه تصديق

ترديدي در آن وجود ندارد، از ]جانب[  .[ است و بيان و تفصيل ]آن[ کتاب استآن ]نازل شده

 .«.پروردگار جهانيان است

كِن تصَدِيقَ ٱلَّذِي بَينَ يَديَهِ وَتفَصِيلَ كُلِّ شَيء وَهُدى »و ميفرمايد:  مَا كَانَ حَدِيثا يفُترََىٰ وَلَٰ

]قرآن[ سخني نبود که ]به دروغ[ بافته شود، اين [ »111]يوسف: « وَرَحمَة لِّقوَم يؤُمِنوُنَ 

کننده ]وشرح[ هر چيز وهدايت ورحمت  هاي پيش از خود بوده و بيانکنندۀ کتاببلکه تصديق

 .«.آورندبراي گروهي است که ايمان مي

هاي مي نويسند: يعني نگهبان و گواه بر کتاب« وَمُهَيمِناً عَليَهِ »مفسّران در توضيح عبارت: 

شان را تصديق نموده و کنندۀ آنهاست؛ يعني مطالب صحيح پيش از خود و تصديقآسماني 

گرفته در آنها را رد ميکند و اين موارد را منسوخ يا اثبات و تأييد تحريف و تغيير صورت 

 .نمايدمي 

اند، قرآن را شان برنگشتههاي پيشين؛ کساني که از دين به همين علتّ، تمامي پيروان کتاب

بَ مِن قبَلِهۦِ هُم بِهۦِ يؤُمِنوُنَ »بول دارند، چنانکه الله تعالي ميفرمايد: نيز ق هُمُ ٱلكِتَٰ  ﴾52﴿ٱلَّذِينَ ءَاتيَنَٰ

بنَِّآ إِنَّا كُنَّا مِن قبَلِهۦِ مُسلِمِينَ  [ 53-52]القصص: « وَإِذاَ يتُلَىٰ عَليَهِم قَالوُٓاْ ءَامَنَّا بِهِٓۦ إنَِّهُ ٱلحَقُّ مِن رَّ

و وقتي  .آورندايم، به آن ايمان ميکه پيش از اين ]قرآن[، به آنان کتاب ]آسماني[ دادهکساني»

گويند: به آن ايمان آورديم، بدون ترديد اين حق ازسوي ]قرآن[ برآنان خوانده شود، مي

 .«.پروردگار ماست، همانا ما پيش از ]نزول[ آن هم مسلمان بوديم

)ملاحظه  .کندالله متعال از کسي دين و روشي غير از آنچه در قرآن کريم آمده است را قبول نمي

، 82 -81نصورة، حافظ حکمي، ص أعلام السّنةّ المنشورة لاعتقاد الطّائفة الناّجية الم :شود

 .(.80شمارۀ سؤال: 

يعني شامل آنچه در »ميفرمايد: « وَمُهَيمِنًا عَليَهِ »شيخ عبدالرّحمان بن سعدي/ در بارۀ 

هاي پيشين بوده، است و علاوه بر آن، مطالب بيشتري در حوزۀ الهيات و اخلاق رواني کتاب

هاي پيشين است و دستور قايق موجود در کتاببنابراين قرآن کريم تأييدکنندۀ تمامي ح .دارد

 .هاي رسيدن به اين حقايق را گسترده ساخته استو تشويق به آنها نموده و راه

کتابي که خبر گذشتگان و آيندگان در آن وجود دارد؛ کتابي که داراي حکم و حکمت است و 

چه را رد کرده، هاي پيشين را که تصديق نموده، مقبول و هرآن هرحکمي از احکام کتاب

« .کردبود، قطعاً با آن مخالفت نميشده است، زيرا اگر از نزد الله تعالي مي مردود و تحريف 

 .(.490، صفحه 1)تيسير الکريم الرّحمن في تفسير کلام المناّن، ابن سعدي، جلد 

قرآن کريم آخرين رسالت و پيام الهي به بشريت و بلکه براي تمامي جنّ و انس است، 

هاي آسماني قبلي که براي اقوامي خاص و دوراني معين و محدود فرستاده خلاف کتاببر

 .شدمي

علاوه بر اين، قرآن عظيم الشأن محفوظ از زيادت و نقصان و تحريف بوده و الله متعال 

فِظُونَ »ضامن حفاظتش شده است:  كرَ وَإنَِّا لَهُۥ لحََٰ لنَا ٱلذِّ همانا ما »[ 9]الحجر: « إِنَّا نَحنُ نزََّ

 .ذکر همان قرآن است« .قرآن را نازل کرديم و قطعاً ما نگهبان آن هستيم

وَإِنَّا لَهُۥ »مفسّران در تفسير آيۀ مذکور مي نويسند: يعني ما اين قرآن را نازل کرديم، 

فِظُونَ  ؛ يعني از هرآنچه شايستۀ قرآن نباشد؛ مانند اشتباه و تغيير، تحريف، زيادت، «لحََٰ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

349 

جْدَه سورهٔ   (32) –السه

تواند باطلي را برآن بيفزايد ياحقيقتي کس نميکنيم و هيچامثال آن حفاظت مينقصان و 

؛ فتح القدير، 384، ص 4)زادالمسير في علم التفّسير، ابن جوزي، ج .راازآن حذف کند

 (.139، صفحه3شوکاني، جلد 

اً کسي که با تمام وجود به قرآن گوش دهد، قطع .ها داردقرآن مجيد تأثيرات فراواني در دل

هايش را نفهمد و اگرچه تأثيرات بزرگي را در جانش خواهد يافت هرچند معاني و دلالت

 .آشنا به زبان عربي نباشد

 .اين رازي از اسرار قرآن بوده که بيانگر عظمت و شکوه آن است

الله تعالي به  .ها داشته و داردقرآن کريم بيشترين تأثير را در پيشرفت و رستگاري امّت

ن کتاب، قوم عرب را بزرگانِ حکمت و هدايت و بهترين امّت براي راهنمايي مردم وسيلۀ اي

 .هاي جهالت سرگردان و گمراه بودند ساخت، پس از اينکه در تاريکي

هايش پاياني ندارد و با تکرار زياد، کهنه هاي قرآن اين است که شگفتييکي از خصوصيت 

ان قرآن کريم را بيشتر تلاوت نمايد، به همان شود، بلکه هر اندازه که انسو تکراري نمي 

 .گردد اندازه شيريني و جذاّبيتش بيشتر مي

از ديگر خصوصيت هاي آن اين است که الله فراگيري و حفظ آن را آسان نموده وبه همين 

 .سبب، بسياري از فرزندان مؤمنان قرآن کريم را حفظ ميکنند

 ترين و فراگيرترين احکام ين، بزرگترين، گراميترهمچنين اين کتاب آسماني مشتمل بر عادل

 است و هيچ مسئلۀ کوچک و بزرگي نيست مگر اينکه به طور اجمال يا تفصيل، به آن 

 .پرداخته و هر انسان منصف و عاقلي اين مطلب را قبول دارد هرچند که هم مسلمان نباشد

مبحث بعدي و نيز در (علاوه بر مطالب فوق، در .26 -9)البيان في علوم القرآن، صص 

 .مبحث اعجاز قرآن، سخنان بيشتري در بارۀ جايگاه و ارزش قرآن کريم بيان خواهد شد

هاي )براي تفصيل موضوع مراجعه شود به کتاب: دين اسلام؛ ماهيت، شرايع، عقايد و نظام

‌.محمّد بن ابراهيم حَمَد(تأليف: دکتر « نظمه -عقائده -شرائعه -الإسلام حقيقته»آن، 

‌مِنْ‌رَب كَِ‌لِتنُْذِرَ‌قَوْمًا‌مَا‌أتَاَهُمْ‌مِنْ‌نذَِيرٍ‌مِنْ‌قَبْلِكَ‌لَعلََّ‌ هُمْ‌أمَْ‌يَقوُلوُنَ‌افْترََاهُ‌بلَْ‌هُوَ‌الْحَقُّ

‌﴾۳يَهْتدَُونَ﴿
اما )بايد بدانند( که از پيش خود ساخته است؟  ولي ]مشرکان لجوج[ ميگويند )محمد( آن را

تا گروهي را بترساني كه قبل از تو هيچ رت آمده است قرآن حق است و از سوي پروردگا

 (٣) .اي براي آنها نيامده است، شايد )پند گيرند و( هدايت شوند انذار كننده

 تفسير:

اما مشرکين ميگويند: محمد صلي الله عليه وسلم قرآن را خود ساخته و وحي از جانب حق 

و به دروغ آورده است؟ بايد براي شان گفت نه خير، قرآن وحيي الهي  .باشد تعالي نمي

است، ثابت ويقيني است که توسط جبرئيل عليه السلام بر پيامبر بزرگوار اسلام نازل شده 

شان فرستاده نشده تا با آن مردمي را بيم دهد که پيش از آنحضرت پيامبري به سوي .است

 .يت و به حق منقاد شوندبود؛ براي اينکه به سوي ايمان هدا

ى بين حضرت عيسى عليه اند: آن قوم عبارت از اقوامى بود که در فاصلهمفسران گفته

و قبل از آن پيامبرانى از قبيل  .السّلام و حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ زندگى ميکردند

آنجايى که  اما از .حضرت ابراهيم و حضرت هود و حضرت صالح عليهم السّلام آمده بودند

ى آن پيامبران طولانى بود، الله تعالي حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ را براى فاصله

 .ى حجت کندآنان مبعوث کرد تا آنها را از عذاب خدا برحذر بدارد و بر آنان اقامه
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ُ‌الَّذِي‌خَلَقَ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضَ‌وَمَا‌بَيْنهَُمَا‌فِي‌سِتَّةِ‌أيََّ‌ امٍ‌ثمَُّ‌اسْتوََى‌عَلىَ‌الْعرَْشِ‌اللََّّ

ٍ‌وَلَا‌شَفِيعٍ‌أفَلََا‌تتَذَكََّرُونَ﴿ ‌﴾۴مَا‌لَكُمْ‌مِنْ‌دُونهِِ‌مِنْ‌وَلِي 
ها و زمين و آنچه را که در ميان آن دو است، درمقدار شش روز الله ذاتي است که آسمان

شفاعت کننده اي ، جز او هيچ دوست و آن گاه بر عرش )فرمانروايي( قرار گرفتآفريد،

 (۴)گيريد؟نداريد، آيا عبرت نمي

ا ‌يَعْرُجُ‌إلَِيْهِ‌فيِ‌يَوْمٍ‌كَانَ‌مِقْدَارُهُ‌ألَْفَ‌سَنةٍَ‌مِمَّ ‌يدَُب ِرُ‌الْْمَْرَ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌إلِىَ‌الْْرَْضِ‌ثمَُّ

‌﴾۵تعَدُُّونَ﴿
د سپس در کناوست که امر عالم را )به نظام احسن و اکمل( از آسمان تا زمين تدبير مي

روزي که مقدارش به حساب شما بندگان هزار سال است باز )حقايق و ارواح( به سوي او 

 (۵).يابد()و دنيا پايان مي .رود بالا مي

 تفسير:

خداوند متعال امر کائنات را از آسمان به سوي زمين  :«يدَب ِرُ‌الَْْمَْرَ‌مِنَ‌الَسَّمٰاءِ‌إلَِى‌الَْْرَْضِ‌»

پردازد و وضعيت نمايد، يعني به تدبير تمام خلايق در عالم والا و سفلى مى تدبير مي 

بعد از آن اين امر و تدبير در روزي به سوي پروردگار بالا  .گيرد کس را ناديده نمىهيچ

 است؛ از همان روزهايي که مردم بر مياش هزار سال از روزهاي دنيرود که اندازه مي

 .شمارند

کند، و آنچه را ابن عباس)رض( گفته است: يعنى قضا و قدر را از آسمان به زمين نازل مى

 .کندکه تدبير و قضاى او بر آن رفته است بر زمين نازل مى

‌:طول‌روز‌قيامت

ا تعَدُُّونَ »  يعني مقدار آن روز به اعتبار حساب شما هزار « فِي يوَْمٍّ كَانَ مِقْداَرُهُ ألَْفَ سَنَةٍّ مِمَّ

يعني « يَوْمٍّ كَانَ مِقْداَرُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍّ  فيِ»سال ميباشد ودر سوره معارج آمده است که: 

ن همان است که در بيان القرآن مقدار آن روز پنجاه هزار سال مي باشد، يک جواب ساده آ

انتخاب شده که به سبب هولناکي آن روز براي مردم بسيار طولاني محسوس مي گردد، واين 

درازي به مقدار ايمان و اعمال آنها مي باشد،کساني که بزرگترين مجرمان باشند، براي آنها 

مي شود، به حدي  طولاني تر وکساني که کمتر به جرم آلوده باشد، براي آنها کمتر محسوس

 .که آن روز براي بعضي هزار سال مي شود وبراي ديگران پنجاه هزار سال مي باشد

ا تعَدُُّونَ »د: نبرخي از مفسران ميفرماي در روزى بس عظيم )يعنى « کٰانَ مِقْدٰارُهُ ألَْفَ سَنَةٍّ مِمّٰ

ايام دنيا روز قيامت( که طول آن به سبب شدت خوف وهيبت، به ميزان يک هزار سال از 

 .باشدمى

در  .در دنياست نماز فرض يک سبکتر از وقت : بر مؤمناستآمده شريف طوريکه در حديث

 .استذکر کرده هزار سالرا پنجاه سوره معارج( خداوند متعال مقدار روز قيامت 4)آيه

 روز قيامت خداوند متعال که است مراد اين»عباس)رض( ميگويد: از ابن نقل بهامام قرطبي 

 ناخوش ايام اعراب چنانکه استقرار داده هزار سال پنجاه بر کفار همچون آن رادر دشواري

 .«ميکنند وصف کوتاهي را به خوشحالي وايام درازي را به

 تعالي حق يسو را به شانو اعمال  اخبار بندگان که: فرشتگان است ديگر مراد اين قوليبه 

دنيا بالا  برفراز آسمان و دفتر خويش ديوان سويبه اعمال»کثير مي گويد: ابن  .برندبالا مي 

 .«است راه پانصد سال تا زمين، فاصله آن ميان شوند و مسافتمي  برده
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 در  زمين بهه فرشت فرودآمدن»اند: گفته کند کهمي نقل کثير از مجاهد و ضحاکابن همچنين

را در  آن فرشته ولي است مقدار راه نيز همين و صعود وي راه پانصد سال فاصله به مسيري

 .والله اعلم« ميکند طي زدني همبه چشم 

ها از آن جا نازل مركز مديريّت زمين آسمان است، برنامه يعني به صورت کل بايد گفت که:

 .كندباره عروج مىشود و به آن جا دومى 

ِ وَ إنَِّا إِليَْهِ راجِعوُنَ »همانطوريکه در آفرينش، همه چيز از او و به سوى اوست،  تدبير « إِنَّا لَِِّ

‌.امور نيز از او و به سوى اوست

حِيمُ﴿ ‌﴾۶ذلَِكَ‌عَالِمُ‌الْغَيْبِ‌وَالشَّهَادَةِ‌الْعَزِيزُ‌الرَّ
 (۶).است، و شكست ناپذير و مهربان استاو ذاتي است كه از پنهان و آشكار با خبر 

 تفسير:

او به همه  .اين مدبرّ جهان، همان پروردگار و آفريد گاري است که متصرّف کائنات است

ها، به امور پنهان در ضميرها و به رازهاي قلب ها اگاه ودانا است و امور پوشيده از چشم

در جهان که ما در آن زندگي بسر مي بريم بر  .بيند علم داردبه چيزهايي که ديدگان مي 

پيدا و نا پيدا؛ امّا نزد پروردگار با عظمت ما چيزى بنام غايب و پنهان وجود  دوگونه است:

 .علم الهى، نسبت به پيدا و پنهان يكسان است .ندارد

او تعالي در پادشاهي و حکمش غالب است، هرکه با وي زور آزمايي کند خوارش ميسازد، 

رو ايشان را مهلت ه با وي مقابله کند شکستش ميدهد و به بندگانش مهربان است؛ از آن هرک

 .خواند ميدهد و به سوي توبه فرا مي

كه در آفرينش، ملك، تدبير، ادارۀ امور، روزي دادن، زنده كردن،  الله تعالي ذاتي است که:

ميراندن، نفع و ضرر رساندن و خلاصه در داشتن هر گونه قدرت و اعمال آن يكتا و تنها 

دهد و هرگونه است و هيچ معبودي جز او وجود ندارد، هر چه بخواهد به تنهايي انجام مي 

 بخشد و هر كس را بخواهد ذليل ميعزت مي بخواهد حكم مي راند، هر كس را بخواهد

ن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ »سازد،  لِكَ ٱلمُلكِ تؤُتِي ٱلمُلكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِعُ ٱلمُلكَ مِمَّ  قلُِ ٱللَّهُمَّ مَٰ

بگو خداوندا! اي ».(26ن: عمراسوره آل«)﴾26﴿مَن تشََاءُٓ  بيَِدِكَ ٱلخَيرُ  إنَِّكَ عَلىَٰ كُلِّ شَيء قَدِير

دارندة فرمانروايي، به هر كسي كه خواهي فرمان روايي دهي واز هركسكه خواهي، 

فرمانروايي باز بستاني و هر كس را خواهي گراميداري و هركس را خواهي خوار سازي، 

 .«به راستي بر هر كاري توانايي .نيكي به دست توست

ها و زمين فقط در دست اوست  و كنترل آسمان پروردگار با عظمت ذاتي است که: اختيار

نياز است و همه به او نيازمندند، هر امري از  او بر هر چيزي توانا و داناست و از همه بي

آن او، و هر خير و سعادتي در دست اوست، در افعال و كردارش شريك و همتا ندارد و امرِ 

ول فرشتگان و جنها و انسانها بندگان او را غالب و بالا دستي نيست، تمامي مخلوقات به شم

او هستند، كه از دائرة ملك و قدرت و اراده او بيرون نيستند، افعال او را حصر و احاطه 

 .نتوان كرد و در شمارش نتوان گنجاند

و تمام آن خصايص تنها حق اوست، كه او يكتا و بدون شريك است، هيچ احدي جز او 

سبت دادن و ثابت كردن اين كمالات يا بخشي از آن شايستگي اين خصايص را ندارد، و ن

 .براي غير خدا به هيچ عنوان درست نيست

بِين» ب مُّ هَا وَمُستوَدعََهَاۚ كُلّ فيِ كِتَٰ ِ رِزقهَُا وَيَعلَمُ مُستقَرََّ  « ﴾6﴿وَمَا مِن داَبَّٓة فيِ ٱلأرَضِ إلِاَّ عَلَى ٱلَِّ
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اش بر )عهدة( خداوند است و )او( روزياي نيست مگر آنكه و هيچ جنبنده» .[6]هود: 

 .«هر يك )از آنها( در كتابي مبين )ثبت( است .داندقرارگاه و آرامگاهش را مي 

نْسَانِ‌مِنْ‌طِينٍ﴿ ‌شَيْءٍ‌خَلَقهَُ‌وَبدََأَ‌خَلْقَ‌الِْْ  ﴾۷الَّذِي‌أحَْسَنَ‌كُلَّ
و آفرينش انسان  .اوهمان ذاتي که هر چيزي را آفريده و آن را حسن و زيبايي بخشيده است

 (٧).را از گِل آغاز کرد

 تفسير:

‌.آدم متفاوت استقبل از همه بايد گفت که: آفرينش حضرت آدم عليه السلام با آفرينش بنى
نْسانِ مِنْ طِينٍّ ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍّ مِنْ ماءٍّ مَهِينٍّ » )آفرينش حضرت آدم از « بَدأََ خَلْقَ الْإِ

 .نسل او از نطفه و آب آفريده شدندخاك بود، ولى 

يعني مخلوق برجسته انسان نام را از موجود ساده و کم ارزش گِل آفريده است  .گِل «:طِينٍ‌»

 .مخلوقات روي زمين کردانيدو او را گُل سرسبد جهان 

)حتىّ زهر در بدن مارهم داراي يك  .ها نيكوستى آفريدههمه «الََّذِي أحَْسَنَ کُلَّ شَيءٍّ خَلَقَهُ »

ارزش پر اهميتي است، درست مانند آب دهان كه در دهان انسان نعمت است؛ امّا اگر خارج 

 (.شود، به هر كجا بيفتد يك اهانت است

ابو حيان گفته است: اين تعبير بيانگر امتنان خداوند متعال است و معنى آن چنين است: هر 

رو ابن عباس)رض( گفته است: ميمون زيبا اده است، از اين چيز را در جاى خود قرار د

 (.٧/۱٩٩)البحر .دقيق و محکم است« خلقتش»نيست، اما 

برخي از دانشمندان ميفرمايند که: اگر براى فيل بطور مثال سرى مانند سر شتر، و براى 

 خرگوش سرى مانند سر شير و براى انسان سرى مانند سر الاغ تصور کنى، نقصى بزرگ

دانستى بلندى گردن اما اگر مى .بينىيابى، و عدم تناسب و عدم انسجام عجيبى مى  در آن مى

شتر و شکاف لبش براى اين است که در حال حرکت به آسانى بتواند گياه را بردارد و 

توانست با آن جسم سنگين که دارد بود نمىبخورد، و چنانچه فيل داراى خرطومى بلند نمى

کردى دانستى، يقين پيدا مىاگر تمام اينها را مى  .راک و نوشيدنى را برداردخم شود تا خو

گفتى: فَتبَٰارَکَ که خدايى آن را خلق کرده است که همه چيز را خلق کرده و با زبان دل مى

ُ أحَْسَنُ الَْخٰالِقِنَ   .«أوضح التفاسير»)نقل از  .اَللّّٰ

که: هرچيز را مستحکم آفريد، صُنعش نيکوست  بناءً بايد گفت که الله تعالي آن ذاتي است

 .آفريده تمام و استحکام را بااستواري مخلوقاتش

 ﴾۸ثمَُّ‌جَعلََ‌نسَْلهَُ‌مِنْ‌سُلَالةٍَ‌مِنْ‌مَاءٍ‌مَهِينٍ﴿
 (۸) .)مني( آفريدسپس نسل او را از عصارهاي از آب ناچيز و بيقدر 

 تفسير:

  مني آب که« پديد آورد»و حقير « مقداربي  آبي از سلاله»او را  و اخلاف يعني: فرزندان

يعني سپس نسل آدم را از طريق تناسل و از چکيده آبى رقيق و ضعيف و ناچيز صاف  .است

 .آنچه نطفه ميشود، تنها يك سلوّل و اسپرم بيش نيست .وبي ارزشي يعنى منى، قرار داد

‌سَ‌ ‌مَا‌ثمَُّ ‌قلَِيلًا ‌وَالْْفَْئدَِةَ ‌وَالْْبَْصَارَ ‌السَّمْعَ ‌لكَُمُ ‌وَجَعلََ ‌رُوحِهِ ‌مِنْ ‌فيِهِ ‌وَنَفخََ اهُ وَّ

 ﴾۹تشَْكُرُونَ﴿

ها بعد اندام او را برابر کرد و از روح )آفريدۀ( خود در آن دميد و براي شما گوش و چشم 

 (٩).آوريدشكر نعمت هاي او را بجاي مي ها آفريد، ولي شما کمتر و دل
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 تفسير:

اهُ وَ نَفَخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ » ، به معناى ايجاد تعادل و تناسب «تسواه»از « سوى»ى كلمه :«ثمَُّ سَوّٰ

 وي آفرينشعليه( را که  )آدم اوليه يعني: انسان .و دورى از هرگونه افراط و تفريط است

سازد و بخشد، سيمايش را نيکو مي  ا کامل ميکند و به او نيرو ميبود، ر آغاز شده از گل

اي از با فرستادن و توظيف فرشته .ترين شکل و زيباترين قامت درآمدبه صورت کامل

 .روحش در او ميدمد

 .هاى شرافت انسان، دميده شدن روح الهى در اوستاز نشانه

خود اضافه کرده است تا نشان دهد که  ابو سعود گفته است: روح را براى تشريف انسان، به

 .باشدانسان مخلوقى عجيب وصنعى بديع است و در محضر پروردگار داراى مقامى والا مى

تأليف: شيخ ابوالسعود  ،۴/۶۱٩ابو سعود تفسير إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم )

 .(محمد بن محمد بن مصطفي عمادي

آفريند ها چشم و گوش و دل مي تان اي انسانبراي:«عَ‌وَ‌الَْْبَْصٰارَ‌وَ‌الَْْفَْئِدَةَ‌وَ‌جَعَلَ‌لکَُمُ‌الَسَّمْ‌»

اند که به وسيلۀ آنها آوازها، رنگها، اشياء، علوم و معارف را هاي ارزشمندي و اينها نعمت

در ميان  .درک ميکنيد، امور و چيزهاي فايده بخش، ضررناک و نيک و بد را باز ميشناسيد

)لذا تنها نام گوش و چشم  .تر استى شناخت و معرفت است، مهماعضاى بدن، آنچه وسيله

اين حواس را براى شما قرار الله تعالي  .و دل را پروردگار با عظمت ما ياد آور شده است

ى آن ببينيد و داده است، تا اصوات را بشنويد، بينايى را داده است تا اشخاص را به وسيله

 .ل را داده است تا حق و هدايت را دريابيدعق

تواند دو صدا را مجزّا  )انسان در يك لحظه نمى .وسعت دايره ديد انسان بيش از گوش اوست

تواند چند چيز را با هم تماشا كند، به علاوه انسان از راه گوش تنها  از هم بشنود، ولى مى

موقعيتّ، رنگ، حجم، حركت و شنود، ولى از راه چشم، صداى اشياى واشخاص را مى 

جمع آورده شده  «الْْبَْصارَ‌»مفرد و  «السَّمْعَ‌»( )به همبن منطق است که: .بيندسكون را مى 

 .است

رعايت ترتيب کلمات سمع و ابصار وافئده در آيه مبارکه  در ضمن قابل يادآوري است که:

کند، سپس ميبيند و پس بي حکمت نيست: انسان، در قدم اول مي شنود و آن آرا را درک مي

از شنيدن و ديدن، ادراکي کامل و احساسي تمام به وجود مي آيد، آنگاه از حاصل آن چه 

 .شنيده و ديده، چيزهايي به دست مي آورد

ها اندک تان براي پروردگار تان، در برابر اين نعمتاما شکر گزاري  «قلَِيلاً‌مٰا‌تشَْکُرُونَ‌»

 .ها را در طاعت الله متعال به کار برنداند کساني که اين نعمت است و از جملۀ شما بسيار کم

هاى پيدايش انسان، راهى به سوى خودشناسى و خداشناسى و  بايد گفت که: توجّه به دوران

انسان بايد شكرگزار باشد، وگرنه سزاوار توبيخ  در نهايت بايد گفت که: .شكرگزارى است

  .است

در  که است فرموده است! شکر آنها اين الله متعال به شما ارزاني را که نيروهاييبايد اين 

ولي به تاسف بايد گفت که ما  وي در معصيت شوند نه کار گرفته الله متعال بايد به طاعت

 .کنيممي گونه اين انسانها بسيار اندک

 خوانندگان‌گرامي!

خالق وآفريدگار و هستی  :ان وتعالی  کهبعد از اينکه در آيات قبلی  دلايل يکتايی الله سبح

الی  10اينک در آيات متبرکه ).بخش است و بيان پيامبری رسول الله صلی الله عليه وسلم
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( در باره موضوعاتي انکار کنندگان، و موضوع زنده شدن در جهان آخرت،و شيوه ی  14

 .اثبات آن در ردّ مشرکان و منکران ما را راهنمايی می کنند

‌﴾۱۰وَقاَلوُا‌أإَذِاَ‌ضَللَْناَ‌فيِ‌الْْرَْضِ‌أإَِنَّا‌لَفِي‌خَلْقٍ‌جَدِيدٍ‌بَلْ‌هُمْ‌بلِِقاَءِ‌رَب هِِمْ‌كَافِرُونَ﴿
و )کافران( ميگويند: آيا وقتي )ما مُرديم و( در زمين ناپديد شويم، آيا آفرينش جديدي خواهيم 

ميخواهند با انكار معاد آزاد باشند و ولي آنها لقاي پروردگارشان را انكار ميكنند )و يافت؟ 

 (۱۰).به هوسراني خويش ادامه دهند(

 تفسير: 

مراد از گم شدن، جزو خاک شدن و در عرض  .در زمين گم شديم «:الأرْضِ ضَلَلْنَا في »

 .زمين پراکندن و پرتاب شدن است

گرفت، معاد جسمانى از آيه مبارکه معلوم ميشود؛ آنچه مورد ترديد منكران قيامت قرار مى 

شدن بعد از مرگ انکار داشتند مي کفار منکر حشر و نشراند، کافران: که از زنده  .است

 هاي ما در قبرها به خاک تبديل شود با آفرينش جديدي برانگيخته مي گفتند: آيا وقتي جسم

منکران، اين  .و استهزاء را در بردارد« زنده شدن»شويم؟! اين بيان، شان بعيد پنداشتن 

خواهند، بصورت  وقوع چنين امري را دور از تصور دانسته وبراي اثبات اش دليل هم نمي

 .کل آنان فقط به تکذيب مي پرداختند، و دشمني مي ورزيدند

لَ‌بِكُمْ‌ثمَُّ‌إلِىَ‌رَب ِكُمْ‌ترُْجَعوُنَ﴿ ‌﴾۱۱قلُْ‌يتَوََفَّاكُمْ‌مَلكَُ‌الْمَوْتِ‌الَّذِي‌وُك ِ
 )فرشتۀ مرگ( که بر شما گمارده شده است روح شما را ميگيرد، باز بهبگو: ملک الموت 

 (۱۱).سوي پروردگارتان باز گردانيده ميشويد

 تفسير:

حقيقت انسان روح اوست، همين كه روح قبض شد اين بدين معني است که گويا انسان قبض 

مرگ( که الله تعالي ى مأمور ک الموت )فرشتهمَلَ اي پيامبر! براي کافران بگو:  .شده است

هاي شما را بدون تقديم و تأخير از موعدش او را به قبض ارواح موظّف ساخته، روح 

خويش يک ثانيه هم غفلت و  داده شده از انجام مأموريّت، و فرشته ملک الموت .ميگيرد

  .كنندشانه خالى نمى

راى زنده شدن اوست، همان گونه مرگ انسان و دفن او، گامى ب:«ثمَُّ إِلىٰ رَبکُِّمْ ترُْجَعوُنَ »

بعد از آن در روز قيامت به سوي پروردگار خود  .كه دفن تخم گامى براى سبز شدن است

در نتيجه براي کساني مطيع و فرمانبردار  .کندباز ميگرديد و او اعمال شما را محاسبه مي

دناکي گرفتار مي اند پاداش نيکو ميدهد وکساني که سرکشان و باغي اند آنان را به عذاب در

ها را به سوى گيرد، روزى با يك اراده، همه انسان  ها را مى همان خدايى كه جان .سازند

 .خود بر مي گرداند

ى مرگ شخصى است ميفرمايد: ظاهر اين است که فرشتهتفسير خويش در ابن کثير امام 

 همان .چنين استموسوم است و مشهور نيز « عزرائيل»معين و در بعضى از آثار به نام 

دستيارانى دارد که جان را از ديگر اعضاى بدن ميگيرند تا »طور که در حديث آمده است: 

 (.٣/٧٣)مختصر  .«ى مرگ آن را برميگيردرسد، آنگاه فرشتهمى« گلو»به حلقوم، 

و مجاهد گفته است: زمين بسان يک سينى برايش جمع گشته و هر چه را بخواهد بر مى 

 .دارد

با توجّه به اينكه بدن مرده پس  .به معناى باز پس گرفتن كامل چيزى است« توفى»ى كلمه

ماند، پس هدف از گرفتن به طور كامل، گرفتن روح است از مرگ در جاى خود باقى مى 
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بنابر اين روح داراى  .كه حقيقت انسان است، او اگر رفت، انسان به طور كامل رفته است

قى است و در قيامت همين روح با ملحق شدن دوباره به جسم، اصالت و استقلال بوده وبا

 .برانگيخته خواهد شد

 ى قبض روح، سه تعبير را بکار برده است:ى شيوهقرآن عظيم الشأن در باره

)سوره «‌تتَوََفَّاهُمُ‌الْمَلائِكَةُ‌»‌.در يكجا ميفرمايد: فرشتگان، جان وروح انسان را ميگيرند الف:

 .(28نحل 

اى به نام ملك الموت معرّفى داشته ى مورد بحث، مأمور قبض روح را فرشتهدر آيه ب:

 .است

ُ‌يتَوََفَّى‌الْْنَْفسَُ‌» .زمر اين كار را به خداوند متعال نسبت ميدهدۀ سور 42ى در آيه ج:  «اللََّّ

ت گيرند و آن را به ملك المو در جمع اين سه آيه شايد بتوان گفت: فرشتگان، روح را مى

 .دهددهند و او به خداى متعال تحويل مى تحويل مى 

در حديثي آمده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم روزي ملک الموت را بر بالين 

ملک الموت در « با ياران من به نرمي رفتار کن»صحابي از انصار ديد، به او فرمود: 

رفتار خواهم کرد و فرمود: هر جواب گفت: شما مطمين باشيد که من با هر مؤمن به نرمي 

تعدادي انساني که در شهر ها و يا قريه جات و بيابان ها، کوه ها و دريا ها زندگي ميکنند، 

هر يکي از آنها را روزي پنج بار ميبينم، لذا من به هر يک از کوچک وبزرگ آنها بدون 

ر الله است، واسطه واقف هستم، سپس فرمود: که اي محمد! اين هر چه هست بنابه دستو

واگر من بخواهم که روح پشه اي را قبض کنم، توانايي آن را ندارم، مگر آن که الله بدان 

 .(.)تفسير معارف القرآن مفتي شفيع عثماني ديوبندي .دستور دهد

‌‌:‌قبض‌روح‌حيوانات
ظف است که صرف ارواح انسان را قبض نمايد ويا اينکه ؤم« ملک الموت»در مورد اينکه 

 .ميباشد ...به قبض روح تمام مخلوقات، از جمله حيوانات، جنيات، فرشته ها و ظفؤوي م

/ سورۀ سجده( در مي يابيم که ملک الموت مأمور قبض روح انسانها است،  11بر طبق )آيۀ 

ولي هيچ نصي از قرآن يا احاديث صحيح نبوي صلي الله عليه وسلم وارد نشده است که روح 

کسي قبض مي شود، ولي هستند احاديثي که اسناد آن جعلي حيوانات چگونه و توسط چه 

‌من‌القمل‌والبراغيث‌والجراد‌»‌وبرخي بر آن استناد مينمايند از جمله: آجال‌البهائم‌کلها

والخيل‌والبغال‌کلها‌والبقر‌وغير‌ذلک،‌آجالها‌في‌التسبيح،‌فإذا‌انقضي‌تسبيحها‌قبض‌الله‌

يعني: زمان مرگ تمامي حيوانات از ‌.«أرواحها،‌وليس‌إلي‌ملک‌الموت‌من‌ذلک‌شيء

قبيل مورچه و شپش و کيک و ملخ و اسب و قاطر و گاو و ديگر حيوانات بستگي به زمان 

تسبيح آنها دارد، هرگاه تسبيح گفتن آنها بپايان رسيد خداوند روح آنها را قبض ميکند، و 

 .ملک الموت چيزي از آنرا برعهده ندارد

بيان شد سند اين احاديث دقيق نبوده وعلامۀ الباني رحمه الله ولي همانطور يکه درفوق 

 .( بيان داشته وآنرا دروغ دانسته است4/188«)السلسلة الضعيفة»آنرادر

و لذا بعضي از علما گفته اند: ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را 

را  حيوانات خود ارواح انسبح خداي» قبض ميکند، و بعضي ديگر از اهل علم گفته اند:

للقرطبي « التذکرة»براي تفصيل موضوع مراجعه فرمايد به:  .«مرگفرشته  ستاند، نهمي

 .(1/100« )الفواکه الدواني»(، 75صفحه )

 اين مسئله را خارج از تکليف انسان دانسته و شيخ ابن عثيمين عالم شهير جهان اسلام: 
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پرداختن به بحث را بي فايده دانسته است، چنانکه از ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات 

نظر تو چيست اگر به شما گفته شود که: ملک الموت »پرسيده شد و ايشان جواب دادند: 

مأمور قبض ارواح حيوانات است يا مأمور نيست، فايده ي اين چيست؟! آيا صحابه در اين 

 عليه وسلم سوال کردند، در حاليکه آنها از هرکسي بيشتر در مورد از رسول صلي الله

يادگيري و کسب علم حريص بودند، و رسول خدا صلي الله عليه وسلم در پاسخ دادن به 

سوال آنها از هرکسي تواناتر بود، ولي با اين وجود هرگز صحابه از ايشان در اين مورد 

لَکُ‌الْمَوْتِ‌»اينست:  سوال نکردند، آنچه که خداوند متعال ميفرمايد ‌يَتوََفَّاکُم‌مَّ يعني  :«قلُْ

ملک الموت مأمور قبض ارواح بني آدم است، اما در مورد ارواح غير انسانها چيزي ثابت 

 .(146/11« )لقاء الباب المفتوح» .نشده و خدا بدان آگاهتر است

بنابراين چون هيچ دليلي از کتاب و سنت در اين خصوص وارد نشده که چه کسي مأمور 

قبض ارواح حيوانات است، نمي توان بدون وجود دليل حکم به چيزي داد، زيرا خداوند 

از آنچه به آن آگاهي  يعني: .(36)اسراء  «ولاَ‌تقَْفُ‌مَا‌ليَسَ‌لَکَ‌بهِِ‌عِلْم ‌»متعال ميفرمايد: 

 .وي مکننداري، پير

همچنان شان يک مسلمان است که در موضعاتي به تفحص وتحقيق بپردازد که: به نفع 

قيامتش باشد و بتواند توسط آن از گناه دور شده و به حسنات نزديک گردد، انسان همواره 

بايد تلاش کند تا بار حسناتش را زياد کند و در پي کسب علمي باشد که وي را به اين هدف 

ز در قيامت از ما پرسيده نمي شود که مثلا: مأمور قبض ارواح حيوانات چه هرگ .ميرساند

 .کسي بود؟ يا: تعداد پيامبران چند نفر بودند؟ و يا از اين قبيل سوالات

‌فاَرْجِعْناَ‌ ‌وَسَمِعْناَ ‌أبَْصَرْناَ ‌رَبَّناَ ‌رَب ِهِمْ ‌عِنْدَ ‌الْمُجْرِمُونَ‌ناَكِسُو‌رُءُوسِهِمْ وَلَوْ‌ترََى‌إذِِ

‌﴾۱۲مَلْ‌صَالِحًا‌إِنَّا‌مُوقنِوُنَ﴿نَعْ‌
شان را به زير افگنده باشند و و اگر ببيني وقتي را که مجرمان نزد پروردگارشان سرهاي

پروردگارا! آنچه وعده كرده بودي ديديم و شنيديم، ما را باز گردان تا عمل صالح ميگويند: 

 (۱۲).بجا آوريم، ما به قيامت ايمان داريم

 تفسير:

‌رَب ِهِمْ‌وَ‌» ‌عِنْدَ ‌رُؤُسِهِمْ ‌نٰاکِسُوا ‌الَْمُجْرِمُونَ ‌إِذِ ‌ترَىٰ هاي  صحنه اگر حال ووضعيت و:«لَوْ

مجرمان را در روز قيامت مشاهده کني تعجب خواهي کرد؛ که چگونه مجرمان دلخراشى 

: اند و در حاليکه خواري ومحنت برآنان سايه افکنده ميگويندکه باذلتّ و ترسناکي سر افگنده

پروردگارا! بدي اعمال خويش را ديديم و سخن حق را که پيامبران  :«رَبَّنٰا‌أبَْصَرْنٰا‌وَ‌سَمِعْنٰا»

اکنون طور يقين )آنچه را وعده كرده بودى(، ما را به سوي آن دعوت مي فرمودند شنيديم، 

 .برديم و ما نابينا و ناشنوا بوديمبه خطاکاري خود پي 

ً‌»ايم؛ دهگار شواينک به سويت توبه  پس ما را به زندگي دنيا بر گردان :«فاَرْجِعْنٰا‌نَعْمَلْ‌صٰالِحا

اکنون به علم يقين دانستيم که به دينت کافر بوديم، پيامبرت  .تا از اعمال نيکو توشه بگيريم

  .شدن بعد از مرگ را دروغ پنداشتيم هرا تکذيب نموديم و زند

ميکنند، به  وصف يقين از اهل نين زماني به بودنبادر نظرداشت اينکه آنان، خود را در چ

 امکاناين  شود در حاليکهدنيا برآورده  سوي به در بازگردانيدن شانخواسته  که اميد اين

ها و انديشه همان شوند، مجدداً به دنيا بازگردانيده به نميشود و اگر هم داده آنان هرگز به

دنيا  اگر به ادعا کهبودند و قطعاً در اين  شده نهي از آن ميگردند کهخويش باز  کارهايي

 .خواهند کرد، دروغگو مي باشند عمل شوند خوب بازگردانيده
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سركشى امروزِ مجرمان، سرافكندگى فرداى قيامت را در  در اين هيچ جاي شکي نيست که:

ى تسلىّ پيامبر صلي الله عليه وسلم و مؤمنان پيش روي خود دارد، که به طور يقيين اين مايه

  .است

ً قيامت، روز سرافكندگى و شرمندگى مجرمان است  .روز قيامت، روز اقرار است .واقعا

)كسانى كه چشم و گوش  .هاستها و گوشروز قيامت، روز كشف حقايق و باز شدن چشم

مجرمان با تمام وضاحت  .خود را بر ديدن و شنيدن حقّ بسته بودند، در آن روز باز مي گردد

با تمام وضاحت  .در يافتند که دليل جرم وگناه، باور نداشتن به روز جزا و قيامت است

تنها عمل صالح است كه دريافتيم که:آنچه که در قيامت سبب نجات انسان ميگردد، تنها و

 .جاى آن در دنيا مي باشد

‌جَهَنَّمَ‌مِنَ‌الْجِنَّةِ‌وَالنَّ‌ ‌الْقَوْلُ‌مِن يِ‌لَْمَْلَِنََّ اسِ‌وَلَوْ‌شِئنْاَ‌لَْتيَْناَ‌كُلَّ‌نفَْسٍ‌هُدَاهَا‌وَلَكِنْ‌حَقَّ

‌﴾۱۳أجَْمَعِينَ﴿
من اين قول فيصله  داديم ولي از سوي و اگر ما ميخواستيم حتماً به هر کس هدايتش را مي

 (۱٣).کنمشده است که جهنم را از جن و انس يکجا پر مي

 تفسير:

است؛  يافته و تحقق صادر شده من و قضا و فيصله گرفته امر پيشي براين من يعني: حکم

از  که است و حکمي قول همان اين« سازمپر مي  وانس جن را از همه جهنم هرآينه که»

نافذ  بر آن من و قضا و فيصله است شده محقق من و بربندگان شده و ثابت واجب من نبجا

 و اختيار خود، راه اراده به دوزخيان اين که امدانسته خويش ازلي علم به ميگردد زيرا من

ر القرآن: تفسير انوا) .ميگردند شقاوت و از اهل گرفته را در پيشانکار و تکذيب 

 .عبدالرؤوف مخلص هروي(

در  .پذيرفتن هدايت، بايد اختيارى باشد نه اجبارى .كارهاى الهى با مشيّت و اراده اوست

 .ى الهى، مانع قهر او نيستضمن بايد گفت که: رحمت همه جانبه و گسترده

‌ ‌نسَِيناَكُمْ ‌إِنَّا ‌هَذاَ ‌يَوْمِكُمْ ‌لِقاَءَ ‌نسَِيتمُْ ‌بمَِا ‌كُنْتمُْ‌فذَوُقوُا ‌بمَِا ‌الْخُلْدِ ‌عَذاَبَ وَذوُقوُا

‌﴾۱۴تعَْمَلوُنَ﴿

ما نيز پس به سبب آن که ملاقات امروز تان را فراموش کرديد )عذاب دوزخ را( بچشيد، 

 (۱۴) .داديدشما را فراموش كرديم، و بچشيد عذاب هميشگي را بخاطر اعمالي كه انجام مي 

 تفسير:

شان قيامت وارد دوزخ ميشوند به طريق استهزا و سرزنش برايکافران در روز بعد از اينکه 

هايتان مستغرق  که روز آخرت را به فراموشى سپرده و در هوسشود: به علت اينگفته مي 

و « وَ ذوُقوُا عَذٰابَ الَْخُلْدِ بِمٰا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ »، بوديد، اين عذاب هميشگي و دردناک را بچشيد

بتان، اين عذاب دائمى و جاويد را بچشيد، الله تعالي شما را در دوزخ به سبب کفر و تکذي

 .دهدکند و نه عذاب آن را بر شما تخفيف مي تان مي رها گذاشته نه بيرون 

 خوانندگان‌گرامي!

 صفت مؤمنان در دنيا، مقارنه ي مؤمن و کافر و پاداش ( در باره 22الي  15)متبرکه درآيات 

 .گرفته شده استهرکدام، به بحث 

‌لَا‌ ‌وَهُمْ ‌رَب ِهِمْ ‌بحَِمْدِ ‌وَسَبَّحُوا دًا ‌سُجَّ وا ‌خَرُّ ‌بهَِا رُوا ‌ذكُ ِ ‌إذِاَ ‌الَّذِينَ ‌بِآياتنِاَ ‌يؤْمِنُ إِنَّمَا

‌﴾۱۵يسَْتكَْبِرُونَ﴿
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 چون آن آيات به ايشان يادآوري شود، سجده کنان آورند که تنها کساني به آيات ما ايمان مي

 (۱۵).ورزندپروردگارشان را با ستايش و به پاکي ياد ميکنند و تکبر ميافتند و مي

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

داً ».بدان پند داده شدند «:ذكُِّرُوا بِهَا»  .جمع ساجِد، سجده کنندگان «:سُجَّ

 .(تفسير نور) .متلبسّ به حمد و ستايش پروردگارشان هستند «:بحَِمْدِ رَبِّهِمْ »

‌:‌سَّجْدَهمقام‌و‌حقيقت‌

سجده در معناي لغوي به حالتي از حالتهاي انساني اطلاق مي شود كه در جوارح و بدن 

 .ظاهر مي گردد

و كُرنش در برابر ديگري با ماليدن پيشاني  ، انقياددر كتاب لغت سجده را به معناي خم شدن

 .تعبير وتفسير نموده اندبه خاك 

پيشاني بر خاك گذاشتن در برابر كسي و يا چيزي، اما در حقيقت اين حالت كُرنش ظاهري و 

 .ظاهر معنا و نمادي از حقيقت ديگري است كه در باطن سجده كننده وجود دارد

 .حقيقت معناي سجده را بايد در فروتني، تواضع، تذلل و خواري نسبت به مسجود له دانست

 .از اين رو سجده را به معناي تذ لل و عبوديت و پذيرش بندگي دانسته اند

قابل پرستش و معبود واقعي و گار پروردتنها ذات فهم قرآن عظيم الشأن، از آنجائيکه در 

حقيقي، است و تنها اوست كه سزاوار اطاعت بي چون و چرا مي باشد، سجده معناي خاصي 

هنگ قرآني و تعريف قراني، عبارت از تذلل و عبادت براي بنابر اين سجده در فر .مي يابد

زير عنوان اصطلاح  ٣٩۶)مفردات الفاظ قرآن كريم؛ راغب اصفهاني، صفحه .الله است

 .(.سجده

‌:فضيلت‌سجده‌در‌حديث‌نبوي

من در روز قيامت، : پيامبر اسلام محمد صلي الله عليه وسلم در مورد فضيلت سجده ميفرمايد

در ميان آنه مه مخلوق، چگونه ! يا رسول الله: امُت خود را مي شناسم، گفتندتک تک افراد 

ان سياه و خاکستري پ! فرمود اگر شما وارد طويل هاي شويد که پر از اسآنها را مي شناسي؟

در ميان آنها وجود داشته باشد که دست و پايش سفيد باشد، آيا شما آن  پباشد و فقط يک اس

 .؟ گفتند: بليرا تشخيص نخواهيد داد

رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: در آن روز، چهره هاي امت من در اثر سجده 

 .ميدرخشد و دست و پايشان به برکت وضوء، سفيد و درخشان خواهد بود )روايت احمد(

همچنان در حديث ديگري آمده است: زماني که خداوند ميخواهد شفقتي در حق بعضي از 

که در دوزخ به سر ميبرند، بنمايد، به فرشتگانش دستور ميدهد، که آنها  گناهکاران مسلمان

را از دوزخ بيرون بياوريد، فرشتگان از آثار سجده، آنها را تشخيص ميدهند، زيرا آتش 

 .دوزخ همه جسم انسان را نابود ميکند جز آثار سجده را که سالم ميماند )متفق عليه(

‌الْمَ‌ ‌عَنِ ‌جُنوُبهُُمْ ‌رَزَقْناَهُمْ‌تتَجََافىَ ا ‌وَمِمَّ ‌وَطَمَعاً ‌خَوْفاً ‌رَبَّهُمْ ‌يدَْعُونَ ضَاجِعِ

‌﴾۱۶ينُْفِقوُنَ﴿
 آورند(خيزند و رو به درگاه خدا مي )بپا ميشود،پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مي

 (۱۶).کنندايم انفاق ميخوانند و از آنچه به آنها روزي دادهبا بيم و اميد پروردگارشان را مي

 تفسير:

مراد برخاستن از خواب خوش و ترک بستر نرم و گرم  .شوند رها و به دور مي «:تتَجََافي»

يعني پهلوهايشان از بسترها به  .هاجمع مَضْجَع، بسترها، رخت خواب  «:المَضَاجِعِ »‌.است
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( .و خواب شيرين را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان مشغول مي شوندشود ) دور مي

نماز تهجّد يعني  .ندن نماز شب بر ميخيزند که همانا نماز عشاء ووتر استآنان براي خوا

 .نمازشب را ميخوانند

برخي از مفسرين در معناي اين آيه مبارکه نوشته اند: متقيان؛ تا نماز عشا را نخوانند، 

 مِنَ اللَّيْلِ ما كانوُا قَلِيلًا »سورۀ ذاريات( ميفرمايد:  17/19طوريکه )در آيات  .خوابندنمي

)اندكى ﴾19﴿وَ فيِ أمَْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَ الْمَحْرُومِ  ﴾18﴿وَ بِالْأسَْحارِ هُمْ يَسْتغَْفِرُونَ  ﴾17﴿يَهْجَعوُنَ 

ودراموالشان، براى سائل  .و درسحرگاهان، استغفار ميكردند .خوابيدنداز شب را مى 

 .ومحروم حقى بود(

ورده اند: يكى آنكه آاين سورۀ( را به دومعناي ذيل  17ولي برخي ديگري از مفسران)آيه 

ها خوابند، ديگر آنكه متقّين، بيشتر شب متقّين، بيشتر شب را بيدارند و اندكى از آن را مى

هايى كه آنها تماماً در خواب باشند و براى عبادت خيزند و كم است شب به عبادت بر مى

 .برنخيزند

مراد از »ميگويد: « تتَجَٰافىٰ جُنوُبهُُمْ عَنِ الَْمَضٰاجِعِ »مبارکه  ۀآي آن کثير در معني امام ابن

مجاهد  .«خيزندبرمي  از بستر خواب نماز شب خواندن براي هستند که گزاراني تهََجُدآنان، 

 .مبارکه همانا قيام ليل استۀ يآگفته است: هدف 

 در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:« تفسير الميسّر»مفسر:   القرنيدکتر عايض بن عبدالله

شان دور است؛ يعني پهلوهاي گروه ابرابر از ترس پروردگار در هنگام خواب از خوابگاه 

شان مانند خواب منافقان نيست که چون خود مرده و بيجان باشند، بلکه براي نماز  خواب

 .بسيار ياد ميکنندشب )تهجّد( برميخيزند، خدا را 

ا رَزَقْنٰاهُمْ ينْفِقوُنَ » ايم به طريق نيکى و احسان در و از روزيى که به آنها عطا کرده« وَ مِمّٰ

 .نمايند راه خدا صدقه مي

ى تقوا، فقر و نادارى نيست و ميتوان متقّى ثروتمند هم باشد،زيرا قرآن بايد گفت که: لازمه

الذاريات( در اموال  19)آيه » الِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَ الْمَحْرُومِ فِي أمَْو»عظيم الشأن ميفرمايد: 

توانمندي در آمد و ثروت داشته باشند  پس آنان بايد به قدرى .آنان، حقىّ براى محرومان است

 .كه علاوه بر تأمين نيازهاى زندگى خود، به ديگران نيز كمك كنند

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است)رض( آمدهجبل معاذبن روايت به شريف در حديث

خير  )درهاي که ؛ بدانگردانم خير آگاه تو را از درهاي خواهي اگر مي»فرمودند:  وي به

 (:چيز است سه

 .(شهوات به )از آلودگي سپر است روزه - 1

 .کندرا نابود مي  گناه صدقه - 2

 .«نماز و اظهار نياز است براي شب در دل شخص پاخاستن)در سوم( به - 3

‌تهجد‌يا‌قيام‌الليل:
بعد از فرايض، واجبات  فحواي آيات قرآني، و احاديثي نبوي به اين حقيقت ميرسيم که: از

در شرعيت اسلامي مکلف گرديده اند، به اداي آن مسلمانان و سنن، مهمترين نمازي که 

 .است« قيام الليل»تهجد، نماز در بر دارد، هم  فضايل و فوايد متعددي

اين نماز در راستاي خود سازي و قرب الهي، و در جهت اصلاح و اعتلاي روح و روان و 

 .نقشي را ايفا ميداردترين و مؤثر ترين تندرستي ظاهري و باطني انسان سازنده 
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‌هاي‌تهجد:نام‌

صلاة  آن جمله ميتوان:و مسمي نموده اند که از هاي متعددي ياد  نماز تهجد را با نامعلماء 

، صلاة (نماز نفل شبانه)، صلاة التطوع بالليل (بيداريشب ) ، قيام الليل(نماز شب)الليل 

تهجد در لغت، مصدر و  .وغيره نام برد ، نماز پاکان، نماز انبيا و غيره(نماز سحر) السحر

جد و أهجد، يعني گويند: هيم .جوداً، مأخوذ استه است و از هَجَديَ هَجِدُ « تفعلّ»از باب 

و اين کلمه در زبان عربي از اضداد است؛ يعني دو معناي متضاد دارد، هم به معني  .خوابيد

  (۲/۵۵۵)جوهري، الصحاح:  .خوابيدن در شب است و هم به معناي از خواب بيدار شدن

 تهجد‌در‌اصطلاح‌فقهي:

 کردن نماز شب،مي باشد که غرض برپا داري تهجد در اصطلاح فقهي همان شب زنده 

برخي از علماء در تعريف آيد، ن، ذکر خدواند وطلب مغفرت بعمل ميأتلاوت قرآن عظيم الش

 .شودنفلي که در شب خوانده مي نماز« هو صلاة التطوع بالليل»اند: تهجد فرموده اصطلاحي 

اند: تهاند و گفاز علماء ميان نماز شب )قيام الليل( و نماز تهجد فرق گذاشتههکذا تعدادي 

مي نماز شب ويا هم قيام الليل را تا طلوع صبح صادق،  آغاز وخواندن نوافل از مغرب 

مسمي داشته نماز تهجد آنرا بنام شود، نماز نفلي که بعد از خواب شب اداء مي نامند، ولي 

 .اند

البته آموزش و روش پيامبر و عمل  .اندبرخي از علماء هر دو را به يک معنا گرفتهولي 

شدند و نماز تهجد  بيشتر علماء بر همين بوده است که بعد از خوابيدن پاسي از شب بيدار مي

 .خوانند مي

در مورد نماز تهجد بن قيس و اسود بن يزيد رحمهما الله علقمه صحابي جليل القدر هر يک 

 .رحقيقت آن است که بعد از خواب اداء شودنماز تهجد د« إنما التهجد بعد نومة»ميفرمايند: 

 .(۱٩الليل:)المروزي، قيام

‌:‌فضيلت‌تهجد‌در‌قرآن

ۀ مقام ومنزلت نماز و امر سوره دربار 45مرتبه در  112ن بصورت کل أعظيم الشدر قرآن 

و دعوت )قيام الليل(  نماز شب ۀآياتي در بار هآي 17در به اداي آن آمده است و از آن جمله 

خلوت شبانه  فوق العاده از اهميت که اين نشانه اي بندگان براي برپا داشتن آن آمده است 

 .با خالق خويش استمعبود 

ي اسراء( سوره 79ي ن وآنهم در )آيهأصرف يکبار در قرآن عظيم الش« تهجد»ولي لفظ 

د بِهِ نَافِلَةً »بکار گرفته شده است:  « لکََ عَسي انَ يبعَثکََ رَبُّکَ مَقَاماً مَحمُوداً وَ مِنَ اللَّيلِ فتَهََجَّ

)يعني اي پيامبر خدا! پاسي از شب را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به مقامي 

 (.محمود و نيکو برساند

يد در آن در مورد ساير نوافل که در قيام ليل وشب زنده داري بعمل ميأولي قرآن عظيم الش

و 16، سجده 64، فرقان 79اين آيات عبارتند از: )اسرا نموده که:  آيات متعددي بدان اشاره

، دهر 6و4و3و2، مزمل48، طور 18و 17، ذاريات 9، زمر 38و  37، ص 30، طه17

 .(3، فجر26و  25

؛ نماز شب را بر خود «عليکم بقيام الليل فإنَّه دأبُ الصالحين قبَلکَُم»در حديثي آمده است: 

 .ت بر آن، شيوه و روش نيکانِ قبل از شما بوده استزيرا مواظب ،لازم بگيريد

 .(٣۵۴٩)ترمذي:
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 خوانندگان‌گرامي!

کيد بعمل آمده است، بلکه نماز تهجد أدر اين حديث نه تنها بر خواندن نماز تهجد )قيام الليل( ت

و به اين مطلب اشاره دارد محسوب نموده هاي گذشته از روش نيکانِ امت  )قيام الليل( را

اديان گذشته پايبندي به نماز تهجد يکي از معيارهاي تقوا و صلاح بوده است و اين  که در

 .دارتر به خواندن نماز تهجد استتر وحقالرُسل است، اوليامت که خيرالامم و پيرو افضل 

در مورد که معني تأکيد و الزام دارد، که جملۀ آغازين حديث متبرکه است، « عليکم»کلمۀ 

 .فل خيلي کم آمده استديگر نمازهاي ن

ترين نفل بعد از نماز هاي بهترين و با فضيلتاز تهجد طوريکه قبلاً تذکر داديم، نماز  - 2

بعد از نماز ) ؛«إِنَّ أفَْضَلَ الصَّلاةِ بعَْدَ المَفْرُوضَةِ، الصَّلاةُ فيِ جَوْفِ اللَّيلِ »ي است فرض

 .(شودخوانده « جوف الليل»ترين نماز آن است که در دل شب فرض با فضيلت 

بجاء آورده ميشود، بصورت نمازي که در دل شب  هدف از (۱۶٧۴الکبير:)المعجم 

 .ميباشدنماز تهجد قطع همان 

و عليه  اللهشخصي از پيامبر اکرم صليّ در يکي از روزها  در روايتي آمده است که - 3

فرمود: بهترين ص جواب آن شخحضرت در  سلمّ در مورد بهترين عمل پرسيد، آن

کردن طولاني در  عمل قيام طولاني در حضور پروردگار در نماز است )يعني تلاوت

 (۲/۸۲۱)مسلم: .طور بهترين نماز بعد از فرايض، نماز تهجد است حال قيام( و همين

وتلاوت قرآن عظيم با دعا و نيايش  ي خويش را با نماز تهجد، ودارشب زندهمسلمانيکه 

درخشد و مورد الطاف در آن خلوت و تاريکي مي مي ماند  مهتابيالشان، سپري مينمايد، به 

 .گيردو عنايات پروردگار قرار مي

  .واقعيت همين است که: نماز و نيايش در شب و استغفار در سحر، كار دائمى متقين است

رخيزى، از ميان تمام اذكار و دعاها، و در تهجّد و سح .استغفار در سحر، اوج عبادت است

 .استغفارمقام خاصي خود را دارد

 :16آيۀ‌شأن‌نزول‌

نشستيم و جماعتي از ياران رسول الله بزار از بلال )روايت کرده است: ما در مسجد مي  -

 .)بعد از اداي نماز شام تا نماز عشاء نماز ميخواندند

در اسناد اين روايت عبدالله بن شبيب  .نازل شد« ....الْمَضَاجِعِ تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ »پس آية 

 .ضعيف است

ترمذي به گونة صحيح از انس)رض( )روايت کرده است: اين آيه تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ  -839

و  1322، ابوداود 3196)ترمذي  .الْمَضَاجِعِ در بارة انتظار به نماز عشاء نازل شده است

 .(1109« زاد المسير»انس روايت کرده اند  از 28222طبري 

ةِ‌أعَْينٍُ‌جَزَاءً‌بمَِا‌كَانوُا‌يَعْمَلوُنَ﴿ ‌مَا‌أخُْفِيَ‌لَهُمْ‌مِنْ‌قرَُّ ‌﴾۱۷فلََا‌تعَْلَمُ‌نفَْس 
، چه چيزی )از نعمت های حيرت پس هيچ کس نمی داند که آنچه سبب روشنی چشم ها است 

 (۱٧ ).پاداش آنچه ميکردند( برای آنها پنهان داشته شده است به آور

 تفسير:

هاي مراد مواهب عظيم و نعمت  .چيزهائي که براي آنان پنهان شده است «:مَآ أخُْفِيَ لهَُمْ »

 .فراواني است که براي مؤمنان تهيه ديده شده است

رسول  که استآمده )رض( هريرهاز ابي  و مسلم بخاريروايت  به قدسي شريف در حديث

  ما لا عين الصالحين لعبادي أعددت»فرمود:  فرمودند: الله متعالالله صلي الله عليه وسلم 
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 .«بشر قلب ولا خطر علي سمعت ولا أذن رأت

 نشنيده گوشي نديده، هيچ چشميهيچ  که امکرده آماده خود چيزهايي صالح بندگان براي»

 .«است خطور کرده بشري هيچ قلببر  و نه

ةِ »کرد: اگر خواستيد آيه:  ابو هريره)رض( اضافه ن قرَُّ ٓ أخُفِيَ لَهُم مِّ ا فَلَا تعَلَمُ نَفس مَّ

  .[ را بخوانيد17]السجدة:  «أعَيُن

‌﴾۱۸أفَمََنْ‌كَانَ‌مُؤْمِناً‌كَمَنْ‌كَانَ‌فاَسِقاً‌لَا‌يسَْتوَُونَ﴿
 (۱۸،مانندکسی است که فاسق است؟هرگز برابر نيستند)آياکسی که مؤمن است 

 تفسير: 

ابن کثير در تفسير خويش در باره اين آيه مبارکه مينويسد: از عدل و کرمش خبر ميدهد که 

در روز قيامت در حکمش بين آنکه به آياتش ايمان داشته و از پيامبرانش پيروى کرده، و 

انش را تکذيب کرده است، مساوات بر قرار نمى آنکه از اطاعت وفرمان خدا خارج و پيامبر

 (.٣/٧۶)مختصر  .کند

‌يمان‌چيست؟‌اِ‌

ايمان عبارت از: اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به جوارح است كه با طاعت و 

إِنَّمَا ٱلمُؤمِنوُنَ »خداوند متعال ميفرمايد:  .يابد عبادت زياد ميشود و با گناه و معصيت تقليل مي

تهُُۥ ُ وَجِلَت قلُوُبهُُم وَإِذاَ تلُِيَت عَلَيهِم ءَايَٰ نا وَعَلَىٰ رَبهِِّم يَتوََكَّلوُنَ ﴾۱﴿ٱلَّذِينَ إِذاَ ذكُِرَ ٱلَِّ  ﴾2﴿زَادتَهُم إِيمَٰ

هُم ينُفِقوُنَ  ا رَزَقنَٰ لوَٰةَ وَمِمَّ ئِكَ هُمُ ٱلمُؤمِنوُنَ حَقّا ﴾3﴿ٱلَّذِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ( -2الأنفال: سورۀ «)أوُْلَٰ

هايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان مؤمنان تنها آنانند كه چون خداوند ياد شود، دل »

خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگارشان توكل ميكنند، كساني كه نماز ميگذارند 

 .«تندكنند، اينان همان مؤمنان راستين هسايم انفاق ميو از آنچه به آنان روزي داده

لَا بَعِيداً»و ميفرمايد:
ئِكَتِهۦِ وَكُتبُِهۦِ وَرُسُلِهۦِ وَٱليَومِ ٱلأخِٓرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَٰ

ِ وَمَلَٰ « ﴾136﴿وَمَن يكَفرُ بِٱلَِّ

وهركس به خداوند و فرشتگانش وكتابهايش و فرستادگانش و روز ».(136)سورۀ النساء: 

 .«گرفتار آمده است يازدور و در يقيامت كافر شود )بداندكه( به گمراه

  :‌ايمان‌زبان

 .عبارت از ذكر و دعا و امر به معروف و نهي از منكر و تلاوت قرآن و غيره است

ايمان قلب: مانند اعتقاد به وحدانيت خدا وربوبيت والوهيت واسماء وصفات او تعالي و 

وجوب عبادت خداي يكتا كه شريك و مانندي ندارد و آنچه كه ازنيات ومقاصد درذيل آن 

مانند محبت براي الله،  .داخل ميگردد، كما اينكه اعمال قلبي نيز درمسماي ايمان داخل است

ه و انابت به بارگاه الله و توكل برالله و غيره، و همچنين اعمال جوارح مانند ترس از الله، توب

 .نماز و روزه و بقية اركان اسلام وجهاد في سبيل الله وطلب علم وغيره از همين قبيل ميباشد

نا»چنانكه خداوند متعال ميفرمايد:  تهُُۥ زَادتَهُم إِيمَٰ چون » .[2: ]الأنفال« وَإِذاَ تلُِيَت عَليَهِم ءَايَٰ

 .«آياتش برآنها خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد

نهِِم»و ميفرمايد:  عَ إِيمَٰ نا مَّ سورۀ الفتح: « هُوَ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قلُوُبِ ٱلمُؤمِنيِنَ لِيزَداَدوُٓاْ إيِمَٰ

اوست كسي كه در دل مؤمنان آرامش نازل كرد تا ايماني بر ايمان )پيشين( آنان افزون » .(4

 .«شود

بندۀ مؤمن هر چه طاعت و عبادت و وسائل تقربش زياد شود، ايمانش نيز زياد ميشود، و 

هر چه طاعت و عبادت و اسباب تقربش كم شود، ايمانش نيز كم ميشود، پس گناهان و 

 .ة مؤمن سلباً و ايجاباً تأثير داردمعاصي در ايمان بند
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كند، امّا اگر پائين تر اصل ايمان را باطل مي .مثلاً: اگر گناهش شرك اكبر يا كفر اكبر باشد

شكند و پاكي آنرا مكدر كرده و ضعيفش ميگرداند، خداوند از آن باشد كمال ايمان را مي 

َ لَا يغفِرُ أنَ يشرَكَ »متعال ميفرمايد:  لِكَ لِمَن يشَاءُٓ  إِنَّ ٱلَِّ  .[48]النساء: « بِهۦِ وَيغفِرُ مَا دوُنَ ذَٰ

بخشايد وجز آنرا براي هر  به راستي خداوند )آن گناه را( كه به او شرك آورده شود، نمي»

 .«آمرزدكس كه بخواهد، مي 

لايزني الزني حين يزني وهو مؤمن ولا »رسول الله صلي الله عليه وسلم چي زيبا ميفرمايد: 

 «سرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب و هو مومني

‌فاسق:

فتاوي نور علي الدرب »علامه ابن عثيمين در  .فاسق يعنى از فرمان خدا خارج شده« فٰاسِقاً »

در شريعت اسلام فاسق به چه کسي اطلاق مي گردد مينويسد:  در مورد اينکه؛« .(4/2)

اطاعت الله و پيامبرش خارج شده باشد، و بر دو نوع است: فسق فاسق يعني کسي که از »

 .اکبر که کفر است، و فسق پايين تر از آن )که به حد کفر نمي رسد(

 سؤره سجده(تذکر رفته است: 20-18مثال فسق اکبر همان است که در)آيات 

د اين آيه فسق در اينجا به معناي کفر است، فسق ديگري هست که به درجه کفر نميرسد، مانن

هَ إِلَيکُمُ الْکُفْرَ وَالْفسُُوقَ »که ميفرمايد:  َ حَبَّبَ إِليَکُمُ الْإيمَانَ وَزَينَهُ فِي قلُوُبِکُمْ وَکَرَّ وَلَکِنَّ اللَّّ

اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است »يعني:  .(7)سورۀ حجرات « وَالْعِصْيانَ 

و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند و آن را در دلهايتان آراسته است، 

 .«جلوه داده است

در اين آيۀ خداوند متعال کفر را به تنهايي و فسق را نيز به تنهايي و عصيان را هم که غير 

 .سق است را هر يک جداگانه ذکر کرده استفِ از 

نيستند، افراد فاسق نيز در تنها كفاّر، مخالف مؤمنان از فحواي آيه مبارکه معلوم شد که: 

ً .ى مخالف قرار دارندجبهه ً  ...مُؤْمِنا  فاسِقا

 :18ۀ‌شأن‌نزول‌آي

واحدي وابن عساکر از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس)رض( روايت کرده اند:  -840

وليد بن عقبه بن ابو معيط به علي بن ابو طالب )گفت: سلاحم در نبرد و روز کار زار از 

در املاء و نويسندگي به مراتب  .تر است، در سخنوري از تو بالاترمر و برندهسلاح تو تيزت

 .ايشير يزدان علي گفت: خاموش اي فاسد تو از راه حق و صلاح بيرون رفته .از تو بهترم

 .نازل شد« أفََمَن کَانَ مُؤْمِناً کَمَن کَانَ فَاسِقاً لاَّ يسْتوَُونَ »پس آية 

، 21)تفسير طبري، جلد  .يسار همينگونه روايت کرده است ابن جرير از عطاء بن -841

 (.107صفحه 

خود از طريق کلبي از ابو صالح از ابن عباس نيز « تاريخ»ابن عدي و خطيب در  -842

 .همينگونه روايت کرده اند

خطيب و ابن عساکر از طريق ابن لهيعه از عمرو بن دينار از ابن عباس روايت کرده  -843

در بارة علي بن ابو طالب )و عقبه بن ابومعيط که يکديگر را ناسزا گفتند، نازل  اند: اين آيه

همچنان در اين روايت آمده است که اين آيه در مورد عقبه بن وليد نازل گشته  .گشته است

 .است نه وليد

الِحَاتِ‌فلََهُمْ‌جَنَّاتُ‌الْمَأوَْى‌نزُُلًا‌ ا‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ ‌﴾۱۹بمَِا‌كَانوُا‌يعْمَلوُنَ﴿أمََّ
 اند، جنةالماوى دارند که جاويدان از آن اند و كارهاى شايسته كردهاما كسانى كه ايمان آورده
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 كه انجام ميي)خداوند( از آنهاست در مقابل اعمالييآنها خواهد بود، اين وسيله پذيرا

 (۱٩).دادند

 تفسير: 

يعني دنيا جايگاه سفر است، ولي بهشت جايگاه  .هاي محلّ زندگيباغ  «:جَنَّاتُ الْمَأوْي»

 .محلّ پذيرائي .مکاني که مهمان محترم را در آنجا مينشانند«: نزُُلاً » .ماندن و زندگي کردن

 .چيزي که براي پذيرائي از مهمان آماده ميکنند

ً همچو ن مهمان از ايشان مراد اين است که بهشت محلّ پذيرائي از مؤمنان است و دائما

 .شود پذيرائي مي

همچنان امام بيضاوى گفته است: بهشت جايگاه و پناهگاه حقيقى است و دنيا منزلگاه کوچ 

 (.۲/۱۱۲تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مشهور به » .کردن حتمى است

هاى بهشتى، براى باغ  .مؤمن بايد تمام كارهايش پسنديده باشد .ايمان از عمل جدا نيست

 «نزُُلاً‌»‌.پذيرايى از مؤمنان است

ا‌الَّذِينَ‌فسََقوُا‌فمََأوَْاهُمُ‌النَّارُ‌كُلَّمَا‌أرََادُوا‌أنَْ‌يَخْرُجُوا‌مِنْهَا‌أعُِيدُوا‌فِيهَا‌وَقِيلَ‌لَهُمْ‌ ‌وَأمََّ

بوُنَ﴿  ﴾۲۰ذوُقوُا‌عَذاَبَ‌النَّارِ‌الَّذِي‌كُنْتمُْ‌بهِِ‌تكَُذ ِ
آتش است، هرگاه بخواهند از آن  پناهگاه و منزلگاهشانه نافرماني کرده اند اما کساني ک

بيرون آيند در آن بازگردانده ميشوند، و به آنان گويند: عذاب آتشي را که همواره آن را 

 (۲۰).تکذيب مي کرديد، بچشيد

 تفسير:

اند بر الله تعالي متعال و بر پيامبرانش عليهم وتمرد کرده يعني: سرپيچيفاسقِ منكر قيامت 

ى در جنب شكنجه .هميشه در دوزخ خواهد مانداند رفته بيرون طاعت السلام و از دايره

هرباري که بخواهند از آن بيرون شوند،  .جسمى، شکنجه، با تحقير روحى آنان همراه است

‌رداند و مأموران دوزخ در قالب سرزنش و توبيخ به آنها ميگويندتعالي آنان را باز ميگحق 

بوُنَ » از عذاب دوزخ که در زندگي دنيا بدان  :«وَ قيِلَ لهَُمْ ذوُقوُا عَذٰابَ الَنّٰارِ الََّذِي کُنْتمُْ بِهِ تکَُذِّ

 .تکذيب ميکرديد و آن را به باد مسخره مگرفتيد، بچشيد

ى آتش آنها را وزبانه ها بسته وپاها درزنجيرندقسم! دستگفته است:به خدا عياضفضيل بن

 (.٣/٧۶)مختصر  .بالا ميبرد و فرشتگان آنان را سرکوب مي کنند

‌﴾۲۱وَلَنذُِيقَنَّهُمْ‌مِنَ‌الْعذَاَبِ‌الْْدَْنىَ‌دُونَ‌الْعذَاَبِ‌الْْكَْبَرِ‌لَعلََّهُمْ‌يرَْجِعوُنَ﴿
و بي ترديد آنان را غير از عذاب بزرگ تر ]در قيامت[ از عذاب نزديک تر ]در دنيا[ مي 

 (۲۱).)از کفر و شرک و گناه( باز گردندچشانيم، باشد که 

 تفسير:

مراد مصائب و بلايا و آفات دنيوي است،  .عذاب کمتر .عذاب نزديکتر «:الْعَذاَبِ الأدْني»

ها، ها، دردها و رنجها، خشک ساليها و ضرر ها، مريضي ها و ناخوشي همچون: زيان 

 .ها و هشدارهاي خدائي بشمارندکه بيدارباش

هدف از آن عذاب اخروي جهنّم است )ملاحظه شود سورۀ  .عذاب بزرگتر«:‌الْعَذاَبِ الأكْبرَِ »

 .(26، زمر آيه  34رعد آيه   :هاي

وَ لَنذُِيقَنَّهُمْ مِنَ الَْعَذٰابِ » .هاى الهى، گرفتار كردن گنهكار براى توبه استيكى از سنتّ 

به يقين که الله متعال پيش از عذاب اکبر در آتش دوزخ، کافران را از عذاب دنيا که « الَْأدَْنىٰ 

ن و بلا و سختى وساير انواع چشانيم، از قبيل کشته شدن و اسير شدتر است مى نزديک
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ها، مريضي هاي روحي ها و پريشانيها، محنتها، بلاها و اضطرابها و غم مصيبت

هاى دنيوى ى عذابورواني دردها گرفتار مينمايد، ملاحظه ميشود که: عذاب آخرت از همه

 .بزرگتر است

، ايمان سوي هستند به در آن که وتکذيب وگناهاني از شرک« بازگردند»تا « لَعَلَّهُمْ يرْجِعوُنَ »

 .کنند قرار دارند، توبه در آن که بسوي طاعت و عبادات در نتيجه، از آنچه

 .هاى دنيوى، بازهم بازگشت خلافكاران از گناهان خود اجبارى نيستولي با چشيدن عذاب

 .شمشير در روز بدر است به شدنأدني، کشته  قولي: مراد از عذاببه 

هاى دنيا که ها و بيمارى يعنى مصايب و ناکامى« عذاب أدنى»مام حسن)رض( گفته است: ا

يعنى « عذاب أدنى»و مجاهد گفته است:  .شوند تا توبه کنندبندگان به آن آزمايش و مبتلا مى 

اند: مردم مکه هفت سال با خشکسالى و قحطى مواجه )مفسران گفته .کشته شدن و گرسنگى

تأليف محمد علي : صفوة التفاسير( ).که مردار و استخوان سگ را ميخوردندشدند تا جايى 

 (صابوني

رَ‌بآِياَتِ‌رَب هِِ‌ثمَُّ‌أعَْرَضَ‌عَنْهَا‌إنَِّا‌مِنَ‌الْمُجْرِمِينَ‌مُنْتقَِمُونَ﴿ نْ‌ذكُ ِ ‌﴾۲۲وَمَنْ‌أظَْلمَُ‌مِمَّ

آنگاه از آن روى و كيست ظالم تر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شود ]و[ 

 (۲۲).ايم كشنده بگرداند قطعاً ما از مجرمان انتقام

 تفسير:

اعتنايى گنهكار به تذكّر، بدتر ازگناه ميباشد، حکم آيه مبارکه همين است که: هيچکس  بى

تعالي بر پيامبرش تر نخواهد بود از کسي که به وسيلۀ آيات فرود آمده از جانب حق ظالم

را ترک کند و بدان ايمان نياورد، ازحق اعراض نمايد وبدان عمل  نصيحت شود، اما آن

 .وآنرا به فراموشى ميسپارد .نکند

 .اعراض ازاحکام آيات الهى جُرم است ومجرم درمعرض انتقام الهى قرار دارد

م و به يقين که الله متعال به شديدترين وجه از دشمنان مجر «إِنّٰا مِنَ الَْمُجْرِمِينَ مُنْتقَِمُونَ »

نبايد فراموش  .گيردبدکارش آنانيکه آيات الهي به تکذيب گرفته اند، با عذاب سختي انتقام مي

حکم شرعي همين است که: .کرد که: رحمان و رحيم بودن خداوند، با قهر او منافاتى ندارد

 .تذكّر و محبّت كافى نيست، در مورد مجرمان، تنبيه و شدتّ عمل لازم است

 خوانندگان‌گرامي!

 .( در باره پندها و اندرزها، بحث بعمل آمده است30الي  23درآيات متبرکه )

‌لِبَنيِ‌ ‌هُدًى ‌وَجَعلَْناَهُ ‌لِقاَئهِِ ‌مِنْ ‌مِرْيةٍَ ‌فِي ‌تكَُنْ ‌فلََا ‌الْكِتاَبَ ‌مُوسَى ‌آتيَْناَ وَلَقدَْ

‌﴾۲۳إسِْرَائيِلَ﴿
پس از اينکه موسي )تورات( را دريافت  .وهمانا ما به موسي کتاب)تورات( را عطاکرديم

 (۲٣).و ما او را سبب هدايت بني اسرائيل قرار داديمکرده است در شک مباش، 

‌تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

دريافت کردن موسي  «:لِقَآئِهِ ».شک و ترديد «:مِرْيَةٍّ ».مرادازآن تورات است «:الْكِتاَبَ »

ن لِقَّ ».تورات را )تفسير  .مخاطب پيغمبر صلي الله عليه وسلم است «:آئِهِ لا تكَُن فِي مِرْيَةٍّ مِّ

 .«ترجمه معاني قرآن»نور: 

 تفسير:

 اي« پس»در تفسير اين آيه مينويسد:  مفسر تفسير انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هروي

ما  عليه السلام از سوي موسي که يعني: از اين« او از لقاي»محمد صلي الله عليه وسلم! 
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نيست، در  شکي هيچ قرآن در نزول چنانکه پس« و ترديد نباش در شک» را دريافت کتاب

 است، نيز هيچکرده دريافت را از پروردگارش عليه السلام تورات موسي که حقيقت اين

 .نيست شکي

خداوند  که است(، اينوترديد نباش او در شک )از لقاي ديگر: مراد از جمله قوليبه 

 از رحلت، با موسي قبل دهد کهمي  محمد صلي الله عليه وسلم وعده پيامبرش متعال به

صلي الله  حضرت نيز شد زيرا آن محققوعده  اين چنانکه .خواهد کرد ملاقاتعليه السلام 

کردند و  ملاقات جعليه السلام در سفر اسراء و معرا آيه، با موسي اين عليه وسلم بعد از نزول

 .بود المقدسو يا در بيت  يا در آسمان ملاقات اين

بردند، ديدم،  سير شبانه مرا به که را در شبيعليه السلام  موسي»است:  آمده شريف در حديث

 .«است شنوده قبيله از مردان مجعد، گويي با موهاي بود دراز قامت او مردي

عليه السلام  موسي محمد صلي الله عليه وسلم! از لقاي است: اي اين آيه معنايديگر  قولي به

 به اول قول ولي .کرد خواهي ملاقات زيرا قطعاً او را در قيامت نباش در شک در قيامت

 .تر استنزديک سورهسياق 

آگاهى از تاريخ انبيا، مايه  .، مايه تسلىّ و اطمينان خاطر استءنبياأريخ أواقعاً هم آگاهى از ت

در باره رهبر آسمانى، نبايد هيچ گونه شك و ترديدى وجود  .تسلىّ و اطمينان خاطر است

 .«هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ ».اسرائيل بوده است، نه جهانيانتورات، براى هدايت بنى  .داشته باشد

ةً‌يَهْدُونَ‌بأِمَْرِناَ‌لَ‌ ا‌صَبَرُوا‌وَكَانوُا‌بآِياَتِناَ‌يوُقنِوُنَ﴿وَجَعلَْناَ‌مِنْهُمْ‌أئَمَِّ ‌﴾۲۴مَّ
و از آنان )بعضي از بني اسرائيل( چون صبر کردند و به آيات ما يقين داشتند پيشواياني 

 (۲۴).کردندقرار داديم که به حکم ما راهنمايي مي

 تفسير:

ةً‌» ةً‌«‌»وَ‌جَعلَْنٰا‌مِنْهُمْ‌أئَِمَّ مراد انبياء خدا، يا پيشوايان ديني است  .امامان و پيشوايان «:أئَمَِّ

 .که پس از پيغمبران کار امر به معروف و نهي از منکر را به عهده ميگيرند

گراني را موظّف نمود و پيشوايان و رهبراني اسرئيل هدايتگران و دعوتالله تعالي از بني  

ند وديگران رابه سوي را مقرّر داشت که مردم در احسان و نيکوکاري به ايشان اقتدا مينمود

 .طاعت الهي وصلاح واستقامت دعوت ميکردند

در  اسرائيلاز بني برخي خاطر صبر و شکيبايي آيه مبارکه اينست که: به اين معني قولي به

يعني: « کنندميما هدايت  فرمان به که» قرارداديم و پيشواياني ها را ائمهبرابر لذايذ دنيا، آن

را  کنند، آنان القا ميبر مردم  ما از تورات فرمان به که و مواعظي با احکام ايانپيشو آن

 .)تفسير انوار القران( .خوانندفرا مي  هدايت سويبه

هاي راه خدا را تحمّل اسرائيل مشقاّت تکاليف و دشواري  وقتي که بني «:...لمَا‌صَبَرُوا‌وَ‌»

ها را به پيشوائي ميرساند: نخست ايمان دو چيز انسان  .ردندو بر آن استقامت و شکيبائي ک

 .ويقين به آيات الهي، ديگر شکيبائي وپايداري

 ميتوان که ميرسيم نتيجه اين به آيه از اين»از علما ميفرمايد:  از يکي نقل کثير به همچنان ابن

 .«يافت دست در دينامامت  با صبر و يقين، به

با صبر و استقامت در برابر شهوات مقاومت نمودند و با يقين و تصديق در برابر شبهات بناءً 

 .آيداستقامت کردند؛ زيرا امامت در دين با همين صبر و يقين به دست مي

 ابن جوزى فرموده  است: بدين وسيله به قريش تذکر ميدهد که اگر شما هم ايمان بياوريد و 

 ، ۴۴٣/ ۶)زاد المسير في علم التفسير:.پيشوايانى قرارميدهيماطاعت کنيد، دربين شما نيز 
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 .تاليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(

‌رَبَّكَ‌هُوَ‌يفَْصِلُ‌بيَْنهَُمْ‌يَوْمَ‌الْقِياَمَةِ‌فِيمَا‌كَانوُا‌فِيهِ‌يخَْتلَِفوُنَ﴿ ‌﴾۲۵إنَِّ
فيصله گمان پروردگارت در ميان آنان در روز قيامت در آنچه در آن اختلاف داشتند، بى

 (۲۵).خواهد کرد

 تفسير:

اي پيامبر! به راستي که  :«إِنَّ رَبَّکَ هُوَ يفْصِلُ بَينهَُمْ يوْمَ الَْقِيٰامَةِ فيِمٰا کٰانوُا فيِهِ يخْتلَِفوُنَ »

کند، پروردگار تو درميان مؤمنان و کفار در مورد اختلافاتى که داشتند قضاوت وحکم مى

، و هر کس مطابق عمل .و در امور اختلافي ميان اهل شرايع و اديان به عدل حکم مينمايد

 .سازدخود براي فرمانبرداران پاداش ميدهد و سرکشان را به عذاب گرفتار مي

 .کندفيصله مي .نمايدقضاوت مي «:يفَْصِلُ‌»

 .ميان کفاّر و مؤمنين .اسرائيلميان انبياء و بني .اسرائيلميان بني «:بيَْنَهُمْ‌»

ى امور دين وزنده شدن و پاداش شيخ طبرى فرموده  است: درمورد اختلاف آنها درباره

‌(.۱۲/٧۱تفسيرجامع البيان في تفسير القرآن  طبري) .وکيفر حکم ميکند

‌فِي‌ذلَِكَ‌لَْياَتٍ‌ ‌أوََلَمْ‌يهَْدِ‌لَهُمْ‌كَمْ‌أهَْلَكْناَ‌مِنْ‌قَبْلِهِمْ‌مِنَ‌الْقرُُونِ‌يمَْشُونَ‌فِي‌مَسَاكِنِهِمْ‌إنَِّ

 ﴾۲۶أفَلََا‌يسَْمَعوُنَ﴿
آيا براي هدايت آنها همين كافي نيست كه افراد زيادي را كه در قرون پيش از آنها زندگي 

گمان در اين  هايشان راه مي روند؟! بيو )ايشان هم اينک( در مسکنداشتند هلاك كرديم ؟ 

 (۲۶دلايل )بزرگ و عبرت آموز( است، آيا نميشنوند؟ )

 تشريح‌لغات‌و‌اصطلاحات:

 .اندكردهمعناى قوم و ملتّى است كه در يك زمان زندگى مى به« قرن»جمع « قرون»

 تفسير:

 کفار مکه يعني: براي« آنان آيا براي» :«أوََ‌لَمْ‌يهْدِ‌لَهُمْ‌کَمْ‌أهَْلَکْنٰا‌مِنْ‌قَبْلِهِمْ‌مِنَ‌الَْقرُُونِ‌»

عاد، ثمود  مانند قبايل« را نابود کرديم بسيار نسلهايياز آنها چه  پيش که است نشده روشن»

گذرند، و مانند آنها را در حاليکه اينان در مساکين تکذيب گران، بعد از هلاکت آنان مي

هاي ها از صحنهدر آن را که شنوند؟، وآنچه بينند و خبرهاي آنان را ميآثارشان را مي

 عبرتها درس صحنه اين مينگرند اما از مشاهده مشهود است انگيز و آثار عذابعبرت

 .نميگيرند

ابن کثير گفته است: يعنى آن تکذيب کنندگان از کنار منازل آن ستمگران عبور ميکنند، و 

و هيچ يک از آنهايى را که آن را آباد کرده و در آن کنند، احدى را در آن ديار مشاهده نمى

 (.٣/٧٧)مختصر  .يابندسکونت گزيدند، نمى 

‌فِي‌ذٰلِکَ‌لَْيٰاتٍ‌أفََلٰا‌يسْمَعوُنَ‌» « است هايينشانه»ذکر شد  که امري« در اين گمانبي» :«إِنَّ

 .پند پذيرند؟را تا از آنها  آيات اين« آيا نميشنوند»آموز و عبرت بسيار بزرگ

‌أنَْعاَمُهُمْ‌ ‌مِنْهُ ‌زَرْعًا‌تأَكُْلُ ‌فنَخُْرِجُ‌بهِِ ‌إلِىَ‌الْْرَْضِ‌الْجُرُزِ ‌أنََّا‌نسَُوقُ‌الْمَاءَ ‌يرََوْا أوََلَمْ

‌﴾۲۷وَأنَْفسُُهُمْ‌أفَلََا‌يبُْصِرُونَ﴿
رانيم و به وسيله آن کشتزار گياه مي سوي زمين هاي خشک و بياند که ما آب را به آيا نديده

كنند، آيا نمي خورند و هم خودشان تغذيه ميكه هم چهارپايانشان از آن مي رويانيم را مي 

 (۲٧بينند؟!)
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 تفسير:

آيا کافران تکذيب کنندۀ زندگي بعد از مرگ  :«الَْجُرُزِ أوََ لَمْ يرَوْا أنَّٰا نَسُوقُ الَْمٰاءَ إِلىَ الَْأرَْضِ »

کند مشاهده نکردند که الله تعالي آب باران را به زمينى خشک وباير و بي گياهي سرازير مي

يعني:  .خورندمي از آن چهارپايانشان آوردکهو به وسيلۀ آن کشت سبزي را بيرون مي

نمي مردم  را که و مانند آنها از چيزهايي و برگ هو دان کشتزار، کاه از آن چهارپايانشان

خورند، از آن ميخورند، پس چرا و به چه دليل در قدرت و عظمت پروردگار که اين کار 

 .انديشندرا انجام داده نمي

کنند تا از روى آن بر کمال قدرت و فضل و کرم خدا استدلال و فکر نمي« أفََلٰا يبْصِرُونَ »

دهد، ميتواند آنان را بعد از مرگ د خدايى که زمين مرده را دوباره جان مىکنند و دريابن

 بازآورد؟

‌﴾۲۸وَيَقوُلوُنَ‌مَتىَ‌هَذاَ‌الْفتَحُْ‌إنِْ‌كُنْتمُْ‌صَادِقِينَ﴿
 (۲۸گوئيد اين پيروزي شما كي خواهد بود؟)آنها ميگويند: اگر راست مي

 تفسير:

مراد دو چيز است: اول روز عذاب استيصال دنيوي،  .فيصله و قضاوت ميان مردم «:الْفتَحِْ »

 سازد و مجال و فرصت ايمان آوردن از آنان سلب مي کن مييعني عذابي که کفاّر را ريشه

/  انعام :مثل عذاب فرعون و فرعونيان، قوم هود، قوم نوح )ملاحظه شود سورۀ هاي .شود

 .(38 - 36/  ، فرقان44 - 40و  8

سرمدي اخروي که روز قضاوت و فيصله اصلي است و به کسي مهلت دوم روز عذاب 

، انبياء / 85/  ، نحل162/  بقره :شود )ملاحظه شود سورۀ هايگريز از عذاب داده نمي 

 .(40/  ، دخان21/  ، صافاّت26سبأ /  40

‌!‌خوانندگان‌گرامي

و آنان را به كيفر اعمال خداوند متعال در آيات قبل فرمود: ما از مجرمان انتقام ميگيريم 

در اين وخت است که: كفاّر به عنوان استهزا و تمسخر مي پرسند: روز  .شان ميرسانيم

بخش پروردگار ميان کافران و مؤمنان )به گمان شما( حکم فيصله پيروزى شما مؤمنان و

 چه وقت است؟

ند و در بين ما صاوى گفته است: مسلمانان ميگفتند: خدا ما را بر مشرکين پيروز ميگردا

وقتى مردم مکه چنين سخنانى را شنيدند به طريق استعجال وتکذيب  .وآنها حکم خواهد کرد

 کند؟وتوبيخ وسرزنش گفتند: اين پيروزى کى تحقق پيدا مى

‌:‌28شأن‌نزول‌آيۀ‌

گفتند: به زودي روزگاري خواهد  ابن جرير از قتاده روايت کرده است: اصحاب )مي -944

مشرکان گفتند: اگر شما  .هاي فراوان زندگي کنيممادرآن با آسايش و نعمت  رسيد که همة

)طبري  .پس اين آيه نازل شد .راست ميگوييد چه وقت آن فتح و ظفر صورت خواهد گرفت

 (.روايت کرده اين مرسل است 28313

‌﴾۲۹ينُْظَرُونَ﴿قلُْ‌يوَْمَ‌الْفَتحِْ‌لَا‌يَنْفعَُ‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌إِيمَانهُُمْ‌وَلَا‌هُمْ‌
بگو: روز پيروزي ايمان آوردن سودي به حال كافران نخواهد داشت، و به آنها هيچ مهلت 

‌(۲٩شود!)داده نمي 

 تفسير:

 الله سبحان وتعالی به اين عمل و اين سؤال استهزآميز کافران در اين آيه مبارکه جواب 
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تعالي ميان مردم حکم فيصله  شان بگو: در آن روز که حقاي پيامبر! براي فرموده که:

رساند؛ زيرا وقت آن اي نمي تان فايدهاش را صادر کند، ايمان به الله و رسولش برايکننده

شويد تا امور از دست رفتۀتان را با توبه به دست  گذشته و شما يک لحظه هم مهلت داده نمي

 .حساب است نه وقت عملآريد و اکنون وقت 

روز قيامت که روز فتح حقيقى است و در آن روز خدا در بين ما و شما حکم خواهد کرد، 

 خواهى سودى ندارد، پس چرا عجله ميکنيد؟ايمان آوردن و معذرت 

بيضاوى گفته است: روز فتح عبارت است از روز قيامت که روز پيروزى مؤمنان بر کفار 

أنوار التنزيل ) .و بنا به قولى عبارت است از روز بدر .کندحکم مى است و خدا در بين آنها

 (.۲/۱۱٣ «تفسير بيضاوى»و أسرار التأويل، مشهور به 

‌﴾۳۰فأَعَْرِضْ‌عَنْهُمْ‌وَانْتظَِرْ‌إنَِّهُمْ‌مُنْتظَِرُونَ﴿
 پس از ايشان روي برگردان و منتظر )روز حساب( باش، چراکه ايشان هم منتظر )شکست 

 (٣۰) .نابودي شما( هستندو 

 تفسير:

به پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: از کافران اعراض کن، از آنان ‌:«فأَعَْرِضْ‌عَنْهُمْ‌»

گردد و خسارۀ کفر آنان به تو باز نمي ،وبه آنان اصلاً اهمّيت همقايل مه شو .روي بگردان

که عذابى از جانب الله تعالي را خواهند چشيد، اموري منتظر باش :«وَ‌انِْتظَِرْ‌إنَِّهُمْ‌مُنْتظَِرُونَ‌»

را انتظار داشته باش که حتماً به آنان رسيدني است؛ زيرا کافران نيز گردش بد روزگار بر 

 .اند و انتظار ميکشندمؤمنان را چشم به راه

)تفسير  .آيدامام قرطبى گفته است: يعنى در انتظار حوادث زمانند که چه به سرشما مى

 (.۱۴/۱۱۲جامع لاحکام القرآن  قرطبي ال

خداوند بزرگ در  .ابي هريره از پيغمبر صلي الله عليه وسلم روايت مي کند فرموده است

حديث قدسي ميفرمايد: براي بندگان صالحم نعمتهائي آماده کرده ام که چشمي آن را نديده 

ان ذخيره باشد، ترک وگوشي آنرا نشنيده، و در قلب کسي خطور و گذر نکرده است تا برايش

ا أخُْفِي »کنيد آنچه در دنيا ديده ايد پس چيزي نيست، سپس اين آيه را خواند  فَلَا تعَْلَمُ نَفْس  مَّ

ةِ أعَْينٍّ جَزَاء بِمَا کَانوُا يعْمَلوُنَ  ن قرَُّ  «.شيخان و ترمذي روايت کرده اند .17آيه  «لهَُم مِّ

 
 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم

 ومن الله التوفیق
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

370 

 (33) –الأحزاب سورهٔ 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الأحزاب
 (21 - 22) –جزء 

 .نازل شده وداراي هفتاد وسه آیه ونه رکوع مي باشدۀ سورۀ احزاب در مدین
 :تسمیه وجه
 مدینه به مشرکان و طوایف احزابو هجوم  خندق واقعۀ ۀدربرگیرند آنکه جهتبه سوره این

 .شد نامیده« احزاب»است، به 
مسمي شده؛ زیرا « احزاب»ى مي نویسندکه: این سوره به علت به نام سورهء همچنان علما

ازجمله: کفار مکه  .رد آمده بودندگمشرکین از هر جهت بر ضد مسلمانان در جنگ خندق 
ولي  .قریظه و اوباشان عرب براى نبرد با مسلمانان جمع شده بودندو غطفان و بنى 

ى درخشان، مؤمنان را از جنگ پروردگار با عظمت شر آنان را دفع کرد و با آن معجزه
 .مصؤن داشت

علت مسمي شدن جنگ احزاب، به جهت بود که؛ مسلمانان براى دفاع از خود، خندق كندند، 
قابل تذکر است که؛ در مجموع، هفده .وف ومشهورشدبناءً این جنگ به جنگ خندق معر

و  20از این سورۀ مبارکه به جنگ احزاب اختصاص یافته است، و چون در آیات ۀ آی
 .مسمي ساختند« احزاب»، سه باركلمۀ احزاب به كار رفته، لذا این سوره، را به نام22

هاست، و سبب  تنها نام این سوره، احزاب به معناى حزب ها و گروه« احزاب»سورۀ 
ودوم این سوره است كه در آن گذارى آن، طوریکه یاد آور شدیم؛ آیات بیست و بیست نام

 .ها بحث از احزاب و گروه ها بعمل آمده است
 :نامگذارى سوره

عمران، نازل شده سوره أحزاب طوریکه در فوق هم یادآور شدیم در مدینه پس از سوره آل
خندق که: احزاب قریش و غطفان با دسیسه ییهودیان بني  و چون از رویداد تاریخي معرکه

قریظه و منافقان، علیه مسلمانان، در سال پنجم هجرى براى جنگ با مسلمانان متحّد شدند 
و پیامبر صلي الله علیه وسلم وصحابه کرام در برابر هجوم آنان، در اطراف مدینه براي 

ي ق را در پیش گرفتند، به سورهدفاع از مدینه و خانواده هاي خویش طرح حفر خند
 .، یعني؛ )رسوا کننده ي( منافقان و یهودیان مشهور است«فاضحه»یا « احزاب»

 :أحزاب
بصورت کل یازده مرتبه در « احزاب» ۀ کلم....احزاب جمع حزب به معنى دسته هاست

ه هاى قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است و یازده بار در مقام ذمّ است و هدف از آنها دست
 .اهل كتاب و مشركین و تكذیب كنندگان پیامبران علیهم السلام مي باشد

 ي قبلي:ارتباط و پیوند این سوره با سوره
سرآغاز و مطلع این سوره با پایان سوره ي سجده پیوند معنوي دارد: پایان سجده اعلام 

آنان است؛ و رویگرداني پیامبر از کافران و انتظار مجازات از سوي الله متعال براي 
سرآغاز این سوره در واقع امت پیامبر را به پرهیز گاري و پیروي نکردن از کافران و 

 .دستور میدهد ...منافقان
 مفهوم کلي سوره:

 مفهوم کلي سوره عبارتند از: برخي آداب و رسوم اجتماعي، احکام شرعي و خبرهاي 
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 .منافقانتاریخي در مورد غزوه احزاب و بني قریظه و  -قرآني 
مهمترین این آداب اجتماعي مانند: بر گزاري پسندیده ي مراسم عقد نکاح و عروسي و 
سایر مراسم مشابه آن، اهتمام زن به حجاب، پوشاندن زینتها و زیباییها در برابر مردان 
نامحرم، احترام گرفتن و بزرگ شمردن پیامبر نور و رحمت در هر زمان و مکاني و گفتن 

 .رستسخن نیکو و د
برخي از احکام شرعي از جمله: پرواداشتن از ذات آفریدگار، دوري از حیله گریهاي 

ى ظهار، ابطال راه و کافران و منافقان، پیروي از وحي آسماني، چگونگي و حكم مسأله
رسم فرزند خواندگي، شناخت اساس ارث، آشنایي با تمام محارم و همسران پیامبر، فرستادن 

روان محمد صلي الله علیه وسلم،رعایت الزامي حجاب، پاک گردانیدن درود و سلام بر 
جامعه از آثار خودنماییهاي جاهلي، ملزم نبودن زن مطلقه پیش از همبستر شدن به رعایت 
عده، اختیار دادن به زنان پیامبر میان جدایي از حضرت و یا ماندن در پیش از او و اینکه 

دو پاداش مي گیرند، همان گونه که در مقابل هرکار  زنان پیامبر در مقابل کارهاي نیک،
آزار رسانیدن به الله و پیامبر و مؤمنان حرام است، اهتمام زن به  .بد دو سزاي مي بیند
ي غزوه هاي احزاب یا خندق و بني قریظه و پیمان سخن درباره ...مسؤولیتها و امانتها

دوري از تزویر، مکر و فریب آنان و  شکنیهاي این قوم یهود، رسوایي و بدنامي منافقان و
 .ي زید پسر حارثه و زینب دختر جحش، همسر پیامبرصلي الله علیه وسلمسرانجام قصه

 :هتعداد آیات، کلمات و تعداد حروف این سور
طوریکه در  ۀشرف نزول یافته وتعداد آیات این سور این سوره  پس ازسوره  آل عمران
( یک هزار ودو صدوده 1210) تعداد کلمات آن به، فوق هم تذکر دادیم به هفتادوسه آیه

( چهار هزار ونه صد ونود وشش حرف، و تعداد نقطۀ 4996کلمه، و تعداد حروف آن به )
فیض الباري شرح مختصر ) .( دو هزار و پنج صد وبیست وهفت نقطه میرسد2527آن به )

معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم تفصیل کذا )ه.صحیح البخاري(
 .مودتفسیر احمد مطالعه فر« طور»الشأن( را مي توانید در سورۀ 

 اساسي ترین هدف سوره:
 اساسي ترین هدف سورۀ احزاب را نقاط ذیل تشکیل مي دهد:

 و بیان ، سازماندهى زندگى اجتماعى مسلمانان«احزاب»ۀ محور اصل واساسي سور -
 اکرم رسول به مستقیمي رهنمودهاي در آن است، که اسلامي جامعهو اخلاقیات  آداب

 نبوت وارثان البته .است صادر شده مؤمنان نیز به صليّ الله علیه و سلمّ و رهنمودهایي
 به خاص که چهباشند مگر آن را مدنظر داشته و آن کاربستهرا به توجیهاتاین  باید همه
 .صليّ الله علیه و سلمّ است اکرم رسول شخص
در  که است ملاحظه قابل» مي نویسد:« الاساس في التفسیر»مفسر تفسیر سعید  شیخ
 .«است تکرار شده تناوب به« آمنوا یا أیها الذین»و» یا أیها النبي»دو نداي:  سوره این

هجوم مشركان و خیانت یهودیان طى دو جنگ احزاب  هدایت مسلمانان در دورۀ سخت -
 قریظه؛و بنى

 .مبارزه با رسومات خرافاتي جاهلي در میان مسلمانان -
 محتواي اساسي سورۀ احزاب:

هاى مدنى است که ى احزاب از جمله سورهدر بدایت میخواهم به عرض برسانم که؛ سوره
هاى مدنى، مورد بررسى ى تشریعى حیات امت اسلامى را مانند دیگر سورهجنبه
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وجوانب خصوصى وعمومى زندگي مسلمانان را بررسى میکند على  .قرارمیدهد
مقرر داشته است که سعادت  الخصوص موضوع خانواده که در آن مورد احکامى را

پسر »وبعضى از عرف وعادت و تقالید موروثى از قبیل  .وآسایش جامعه را تضمین میکند
اساس معرفى میکند و جامعه را و اعتقاد به وجود دوقلب انسان را باطل و بى « خواندگى

 .ایدها و اساطیر موهوم پاک مینمى جاهلى و خرافات و افسانههاى جامعهاز بازمانده
 مطالعه کنندگان گرامي!

 ى مبارک را در سه نکته خلاصه کرد:توان محتواى این سورهمى
 .ها و آداب اسلامىراهنمایى اول:
 .احکام و تشریعات و مقررات الهى دوم:
 .«احزاب»ى ى دو غزوهبحث درباره سوم:
جاب و ، بعضى از آداب اجتماعى از قبیل آداب جشن عروسى و پوشش و حمورد اولدر 

عدم آرایش در انظار بیگانه و آداب برخورد با پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ و رعایت احترام 
 .ایشان و سایر مراسمات اجتماعى را مورد بحث قرار داده است

گى، ارث، و ازدواج ههار و پسرخواندظ  ، بعضى ازاحکام تشریعى ازقبیل حکم مورد دوم در
همسران پاک حضرت رسول و حکمت آن، و حکم تعََدُد ى پسرخوانده، و با طلاق داده شده

فرستادن درود بر پیامبر و حکم حجاب شرعى، و احکام مربوط به دعوت براى شرکت 
 .در جشن عروسى و دیگر احکام را مورد بحث قرار داده است

موسوم است به تفصیل « أحزاب»ى ق که به غزوهى خندى غزوهو در مورد سوم، درباره
سخن رفته، وآنرا به صورتى دقیق ترسیم کرده که چگونه نیروهاى طغیان و شر بر ضد 

کند و مسلمانان را از حیله و ماهیت و نهان منافقین را برملا مى .مسلمانان بسیج شده بودند
ى ره به طور مفصل دربارهو نیرنگ و کارشکنى آنها برحذر میدارد و در اول و آخر سو

سپس  .کند تا هیچ رازى پنهان و باقى نماند و حیله و نیرنگ آنها برملا شودآنان بحث مى
با ارسال متعال نعمت بزرگ دفع نیرنگ دشمنان را به مسلمانان یادآور شده و اینکه خداوند 

 کى دیگر از نعمتها را از آنان دفع نموده، و نیز باد را به عنوان یپیامبران این دسیسه
شکنى یهود را نیز یادآورى  ى بنى قریظه و پیمانو همچنین غزوه .شودهایش یادآور مى 

 .کندمى
ولي  .، مسائلى دیگري مطرح بحث میباشد(همچنان علاوه بر جنگ احزاب )خندق -

عات آن همانا بر محبوبیت رسول الله صلي الله علیه وسلم نزد پروردگار وبیشترین موض
ت آزار رساني به آن حضرت به عناوین مختلفي بیان شده است، مَ رحُ باعظمت ومبحث 

 .همه تکمله ومتمم همین مطالب اند هعات سوروبقیه موض
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 ترجمه و تفسیر سورۀ احزاب
حْمَنِ  ِ الرَّ حِیمِ بِسْمِ اللََّّ  الرَّ

 به نام خداي بخشایندۀ و مهربان
 

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا﴿ َ وَلََّ تطُِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُناَفِقِینَ إنَِّ اللََّّ  ﴾۱یاَ أیَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّّ
گمان بياي پیامبر! بر تقواي الهي ثابت قدم و استوار باش، و از کافران و منافقان اطاعت 

 (۱).داناي حکیم استالله 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
پروا کن، بر  الله آن مداومت بر تقوا و ترس از الله تعالي یعني از از هدف «: إ تَّق  اللهَ »

عْ ».پرهیزگاري پایدار باش مراد پذیرش سخنان کافران و منافقان، و قبول  «:لاتطُ 
یعني، اي محمد! با  .اي است که از جانب منافقان مطرح میگرددپیشنهادهاي سازش کارانه

 .کافران و منافقان سازش کاري مکن
 تفسیر:

ینَ وَ الَْمُنٰاف ق ینَ » اي پیامبر! ع  الَْکٰاف ر  زش و در دعوت منافقان به سوى نرمش و سا «وَلٰا تطُ 
ها است آنها را مورد پرستش قرار میدهند، از آنان اطاعت عدم تعرض به خدایانى که قرن

ى آنان را قبول مکن حتى اگر به عنوان نصیحت و دلسوزى آن را براي شما مکن و گفته
 .بیان مي دارند

 مفسران میفرمایند که: مشرکین از پیامبر صلي الله علیه وسلم،درخواست نمودند، تا از 
ها، شفاعت میکنند، اما بدگویى نسبت به خدایان آنها دست بردارد و بگوید: آنها یعنى بت

َ کٰانَ »پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ از این درخواست و مطالبه آنها ناراحت شد و آیۀ  إ نَّ اَللا
 ً یما  .نازل گردید «عَل یماً حَک 

دارند، و در داند در نهاد خود چه پنهان مىمىیعنى خدا یقینا به اعمال بندگان عالم است و 
 .تدبیر امور آنان داراى حکمت است

این آیه مبارکه مي  در معني« تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر»کثیر در تفسیر خویش  ابن
« ازمنافقان» نکن اطاعت« و نیز» .«نکن مشورت نشنو و با آنان ازآنان یعني»نویسد: 

 .دارندمي  را آشکار و کفر را پنهان اسلام که انيیعني: از کس
 :1ۀ شأن نزول آی

با درخواست  حد، ابوسفیاناُ این آیۀ مبارکه آمده است که: بعد از غزوۀ  شأن نزول در بیان
منوره آمد  مدینه با ایشان، به مذاکره منظور انجام الله صلي علیه السلام و به از رسول امان

الله صلي الله علیه وسلم  رسول به وي از طریق مشرکان .رفت بياُ  عبدالله ابننزل و در م
 معبودان آنها از سوي امر را که بردارند و این دست شانبتان دادناز دشنام پیشنهاد دادند که 
این پیشنهاد،  پذیرفتن در قبال دادند که آنها وعده .گیرند، بپذیرند قرار مي خود مورد شفاعت

نیز  مدینه در ضمن منافقان .پیامبر صلي الله علیه وسلم میدهند را به خویش اموال نصف
الله  اما رسول.پیشنهاد زیر فشار گذاشتند این الله صلي الله علیه وسلم را بر قبول رسول

ۀ ومحکمي رد کردند واین آی رابطور قاطعانه دات شانپیشنها صلي الله علیه وسلم این
ینَ وَالْمُنَاف ق ینَ »کریمه ع  الْكَاف ر  َ وَلَا تطُ  دستور  ایشان شد و به نیز نازل «...یَا أیَُّهَا النَّب يُّ اتَّق  اللَّ
الله  رسول آنگاه .ندهند نشان و انعطاف هرگز در برابر پیشنهاد مشرکان، نرمش داد که
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 بر آثر آن، آنان  دادند، که از مدینه مشرکان نمایندگان اخراج صلي الله علیه وسلم دستور به
 .شدنداخراج  از مدینه

 خوانندگان گرامي!
پرهیزگاري، پیروي از وحي، توکل بر الله، تعدد قلب، ( در باره 5الي  1در آیات متبرکه )

 .آمده استظهار، تبني )فرزند خواندگي( بحث بعمل 

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرًا﴿  ﴾۲وَاتَّبعِْ مَا یوُحَى إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ إنَِّ اللََّّ
و آنچه را که از سوي پروردگارت به تو وحي میشود پیروي کن؛ البته الله به آنچه انجام 

 (۲) .میدهید، آگاه است
 تفسیر:

َ کٰانَ ب مٰا تعَْمَلوُنَ » اي پیامبر! از آنچه الله تعالي به سویت وحي نموده که  :«خَب یراً إ نَّ اَللا
 کتاب الله و سنتّ بیانگر آن است؛

ـ  و منافقان کافران هايیعني بجز ازوحي الهي از سایر مشورت  .پیروي کن «:إ تَّب عْ »
نکن؛ واقعیت هم همین است که: راه رسیدن به تقوا، تنها و تنها پیروى از وحى  پیروي
 .است
َ کٰانَ ب مٰا تعَْمَلوُنَ خَب یراً » چیز از امور  همانا الله از اعمال شما باخبر است وهیچ :«إ نَّ اَللا

 .و پوشیده و پنهان نیست و در مقابل آن به شما پاداش میدهدشما برا
 .داردبراي اعمال نیکو پاداش نیک و براي اعمال بد جزاي سختي مقرّر مي 

پیروى نكردن از كافران و منافقان و پیروى از وحى، در این هیچ جاي شکي نیست که: 
و بیرون رفت از این مشكلاتى خاصي و بخصوص خود را دارد كه راه مبارزه و مقابله 

مشکلات و پرابلم ها، همانا توكّل به پروردگار با عظمت و متابعت از سنت رسول الله 
 .صلي الله علیه وسلم است

در یک قلب دو دوستى متضادّ با هم جمع نمي شود، و اصلاً همچنان باید گفت که: هیچوقت 
ه وسلم و دوستي با کفار و دوستي با رسول الله صلي الله علی .سازگار و منطقي هم نیست

 .منافقان

ِ وَكِیلًا﴿ ِ وَكَفىَ باِللََّّ  ﴾۳وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ
  (۳) .و توكل بر الله كن، و همین بس كه الله حافظ و مدافع انسان باشد

 خوانندگان گرامي!
ُ فَلا غال بَ لکَُمْ » سورۀ آل عمران( آمده است: 160در )آیۀ  وَ إ نْ یخْذلُْکُمْ إ نْ ینْصُرْکُمُ اللَّ

نوُنَ  ه  وَ عَليَ اللَّ  فَلْیتوََکَّل  الْمُؤْم  نْ بعَْد  )اگر الله تعالي شما را یاري  «فمََنْ ذَا الَّذي ینْصُرُکُمْ م 
کند، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما راخوارکند، پس چه کسي است که بعد 

و  .ین( مؤمنان فقط باید بر الله تعالي توکّل کننداز آن بتواند شما را یاري رساند؟ )بنابر ا
 .همه را به او بسپارند

پس او بهترین  .تعالي را نگهبانش بداند و از او یاري بخواهد، بسندۀ اوست کسي که حق
 .متصرّف و نیکوترین صاحب اختیاري است
اگر خداوند ) «ان ینصرکم اّلل فلا غالب لکم»چه زیبا است که در آیۀ مبارکه آمده است: 

( در این هیچ جاي شکي نیست .شما را یاري کند، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد
الشعاع عوامل دیگر واقع میشوند، ولي هیچ وخت نصرت هاي طبیعي تحت پیروزي  که:
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و به این حقیقت وواقعیت دست یافتیم که:  .گیردهیچ شعاع قرار نمي مداد الهي تحتا  و 
 .پروردگار باعظمت است پیروزي و شکست هردو با اراده

ئيِ تظَُاهِرُونَ مِنْهُنَّ  ُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبَیْنِ فِي جَوْفهِِ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّ مَا جَعَلَ اللََّّ
هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِیاَءَكُمْ أبَْنَ  ُ یَقوُلُ الْحَقَّ وَهوَُ أمَُّ اءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلكُُمْ بأِفَْوَاهِكُمْ وَاللََّّ

 ﴾۴یَهْدِي السَّبیِلَ﴿
هیچ كس دو قلب در درون وجودش ننهاده است، و هرگز همسرانتان را كه ي خداوند برا

شما را  يها دهید مادران شما قرار نداده، و )نیز( فرزند خواندهقرار مي « ظهار»مورد 
قرار نداده است، این سخني است كه شما تنها به زبان خود میگوئید )سخني  يفرزند حقیق

 (۴).كندباطل( اما الله حق میگوید، و به راه راست هدایت مي

 تفسیر:
امام مجاهد میفرماید که: این آیۀ مبارکه در باره یکتن از افراد قریشي است که بي نهایت 

 .شهرت داشت، نازل گردیده است« دو قلب»در بین مردم با  شخصي هوشیار وذکي بود و
گفت: من در سینۀ خویش دو قلب دارم، با هر یک از آن دو بیشتر از عقل محمد او مى

 ( .ملاحظه شود ۶/۳۴٧و زاد المسیر ۱۴/۱۱۵)در تفسیر قرطبى  .کنمدرک مى
در باره یکي از  کریمههمچنان سایر مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند که: این آیه 

که مرا  منافقان نازل گردیده است که همیشه ادعا داشت که من داراي دو قلب هستم؛ قلبي
 .دیگر کاري دیگر به دستور میدهد و قلبي کاريبه

ذکاوت وهوشیار خارق  طوري تصور داشتند که آنعده اشخاصي که داراي اعراب همچنان
 معمر فهريبن جمیل  بود کهمعروف  میانشان رويد، از این دارن العاده باشد، دو قلب

 هستم دو قلب داراي قوي داشت و مي گفت: من مي باشد، زیرا او حافظه داراي دو قلب
ـ  روز بدر فرارسید و مشرکان چون پس .اندیشممحمد مي  آنها بهتر از عقل با هر کدام که
 یک خوردند، او را دیدند که بود ـ شکست آنان در اردوي گانکنند او نیز از شرکت که
از او پرسیدند: چرا  حال در این.در حال فرار است دیگر دردست بوت در پا و لنگه لنگه
؟ گفت: طوري فکر میکردم که هردولنگ بوت درپا داري و یکي بوت در دست لنگ یک

 .ندارد او دو قلب دانستند که روز مشرکان در آن در پایم است! پس
 خوانندگان گرامي!

طوریکه گفته شد هدف کلي این آیۀ مبارکه این  «:...مَا جَعَلَ اللهُ ل رَجُلٍ » .دو دل «:قَلْبیَن  »
است که همانگونه که الله تعالي براي کسي دو پدر، و یا دو مادر قرار نداده است، به کسي 

 ها فقط داراي شد که انسان در این آیۀ مبارکه به تمام وضاحت روشن .هم دو دل نداده است
واین طوري  باشد، یا کفر، یا نفاق وجود داشته قلبي که در آن میتواند اسلام است قلب یک

 .نیست که همه آنرادر یک قلب جمع کرد
ود، و اصلاً واقعیت امر هم همین است که: در یک قلب دو دوستى متضادّ با هم جمع نمیش

دوستي با پروردگار با عظمت وبا رسول الله صلي الله علیه وسلم  .و ذاتاً سازگار هم نیست
 .و دوستي با کفار و منافقان

مطرح بحث قرار گرفته است طوریکه میفرماید: « ظهار»همچنان در آیه متذکره موضوع 
نْهُنَّ » رُونَ م  هٰات کُمْ وَمٰا جَعَلَ أزَْوٰاجَکُمُ الَلاائ ي تظُٰاه  همسرانتان را که آنها را مورد ظهار  « أمَُّ

 .دهید، مادران شما قرار نداده است قرار مى
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مفسرابن جوزى در فهم این آیه مبارکه میفرماید: الله تعالي اعلام فرموده است که همسر، 
اى به کار ولي در زمان جاهلیت چنین گفته .به هیچ صورت، مادر شوهر شده نمیتواند

)زاد المسیر  .فت و آن اینکه نفر به زنش میگفت: تو براى من مانند پشت مادرم هستيمیر
۶/۳۵۰.) 

 :ظِ هار چیست
رُونَ » ه 

ّهار)« یظَُٰ ّهار .ر به معناي پشت است(ـمشتق از ظه ظ  عبارت است از اینکه،  ظ 
ى  »شخص به همسرخویش میگوید:  پشت مادرم تو براى من مانند « »أنت  عَلَىَّ كَظَهْر  أمُّ 

 .وآمیزش با تو برایم حلال نیست .«هستى
این کلمه سپس در تحریم زوجه با قرار دادن وي به عنوان پشت مادر خود استعمال شده 

ى  »است و در جاهلیت به گفتن این کلمه:  ولي دین  میشد، زن طلاق« أنت  عَلَىَّ كَظَهْر  أمُّ 
 .هار را باطل اعلان داشتظ  مقدس اسلام 

 طلاق هاياز صیغه ايدر جاهلیت، صیغه تعبیري چنین کار بردنبه  تذکر است که:قابل 
 و این نیست همسر انسان، مادر وي بود پس الله تعالي در این آیۀ مبارکه واضح ساخت که:

 .مي شود واجب کفاره آن و بر گویندۀ است و گناه و ناپسند و دروغزشت  سخن، سخني
ّهار»مبحث  ، سورۀ 3از قرآن عظیم الشأن اولاً در: )آیۀ  ۀبصورت کل در دو آی« ظ 

مطرح بحث قرار گرفته است )خواننده محترم براي « احزاب»ۀ ، سور4وآیۀ « مجادله»
ّهار میتوانید به سورۀ مجادله تفسیر احمد مراجعه فرمایند  .(.مطالعه بیشتر مبحث ظ 

 خواندگي را مورد بحث قرار میدهید طوریکه میفرماید:همچنان در آیۀ متذکر مبحث فرزند 
یٰاءَکُمْ أبَْنٰاءَکُمْ » ها را پسران شما قرار نداده است؛ زیرا آنهایى و فرزند خوانده« وَمٰا جَعلََ أدَْع 

 .که از پشت شما نیستند پسران شما نمیباشند
یک نفر دو قلب در طور که  پس همان .هاى جاهلیت استمنظور از آیه اثبات بطلان گمان

مادر نمیشود و پسر  ،هار واقع میشودظ  طور هم همسرى که مورد  سینه ندارد، همان
آورد و فرزند  فرزند نمیشود؛ چون مادر حقیقى همان است که انسان را به دنیا مى ،خوانده

هار شده را مادر قرار ظ  پس چگونه  .آیدحقیقى همان است که از پشت انسان به وجود مى
دهند؟ و چگونه فرزندان دیگران را که از پشت آنها نیستند، فرزندان خود قرار میدهند؟ می

 .سپس الله تعالي هدایت فرموده است که: نسب آنها را به پدران خودشان باز گردانند
بصورت کل باید بعرض برسانم که: معیار حقّ و باطل، در امور شرعي همانا وحى الهى 

 .و به اصطلاح آداب و عادات که در اجتماع وجود داردها است، نه رسم و رواج 

 :4ۀ شأن نزول آی
ترمذي به نحو حسن از ابن عباس)رض( روایت کرده است: روزي رسول الله صلي  -846

منافقاني  .الله علیه وسلم )نماز میخواند چیزي را به یاد آورد که آن را فراموش کرده بود
که با آن بزرگوار نماز میخواندند، گفتند: آیا نمیبینید که او دو دل دارد، ولي با شما و دلي 

ن قَلْبَین  ف ي جَوْف ه  »پس آیۀ  .با خودش ُ ل رَجُلٍ مّ  ا جَعَلَ اللَّ  .نازل شد «مَّ
 ک: ابن ابوحاتم از طریق خصیف از سعید بن جبیر، مجاهد و عکرمه روایت کرده -847

پس این آیه  .گفتند: این مرد دوتا دل دارد است: در آن روزگار شخصي بود که همه مي
 .(.118، صفحه 21)تفسیر طبري، جلد  .نازل شد
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ک: ابن جریر نیز از طریق قتاده از حسن )چنین روایتي را نقل کرده و افزوده  -848
)تفسیر  .میکند است: آن مرد میگفت: من دونفس دارم، یکي بر من امر و دیگري نهي

 .(.به قسم مرسل روایت کرده است 28322و  28321طبري 
و طرطق ابن ابو نجیح از مجاهد روایت کرده است: این آیه در مورد مردي از بني  -849

ها بهتر از عقل فهم نازل شده است که میگفت: در سینۀ خود دو دل دارم با هریکي از آن
 (.به قسم مرسل روایت کرده است 28320)تفسیر طبري  .محمد درک میکنم

عمر مردي از مَ ابن ابوحاتم از سدي روایت کرده است: این آیه در بارۀ جمیل بن  -850
 .قریش از بني جمع نازل شده است

ینِ  ِ فإَِنْ لمَْ تعَْلمَُوا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الد ِ ادْعُوهُمْ لَِباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََّّ
 ُ دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللََّّ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ فیِمَا أخَْطَأتْمُْ بهِِ وَلَكِنْ مَا تعَمََّ

 ﴾۵غَفوُرًا رَحِیمًا﴿
تر است، و اگر ها( را به پدرانشان نسبت دهید، این کار پیش الله عادلانهآنان )پسرخوانده

وبرشما صورت برادران دیني وآزاد کردگان شما هستند،  شان را نشناختید، در آن پدران
در آنچه دلهایتان قصد آن را دارد، و خداوند )گناه( اید گناهى نیست مگر درآنچه اشتباه كرده

 (۵).آمرزگار مهربان است

 تفسیر:
نْدَ اللا  » مْ هُوَ أقَْسَطُ ع  بٰائ ه   .ایشان را بخوانید و بنامید .صدایشان بزنید «:أدُْعُوهُمْ »« ادُْعُوهُمْ لَ 

هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ »ها را به هم مخلوط نسازید، شان نسبت دهید و نسب فرزندان را به پدران 
عادلانه  «:أقَْسَطُ » .تر استاین کار در نزد پروردگار متعال به عدل و حقاّنیت نزدیک «اَللَِّّٰ 

ها تر بدان معني نیست که اگر آنان را به نام پدر خواندهاستعمال اسم تفضیل عادلانه .تر است
تر، بلکه مقایسه عادلانه و ناعادلانه، صدا بزنند عادلانه است و به نام پدران واقعي عادلانه

وقتي که میگوئیم: انسان اگر خود را به کام اژدها  .یا به عبارت دیگر خوب و بد است
مفهوم سخن این نیست که اگر خود را به کام اژدها بیندازد ب هْ و خوب  .هتر استنیندازد ب

 .()تفسیر نور دکتر مصطفي خرّم دل .است
تر و به تر و درستابن جریر گفته است: خواندن آنها به نام پدرانشان در نزد الله عادلانه

)تفسیر طبرى  .بخوانید که آنها را به نام غیر پدران خودشانتر است از اینحقیقت نزدیک
۲۱/٧۶.). 
ین  » شناختید، آنان اگر پدران حقیقي فرزندان را نمي:«فَإ نْ لَمْ تعَْلمَُوا آبٰاءَهُمْ فَإ خْوٰانکُُمْ ف ي الَدّ 

تان بخوانید؛ زیرا ایشان  را با ملاحظۀ رابطۀ اجتماع و محبت خویش به نام برادران دیني
 .باشندميبرادران و دوستان دیني شما 

ابن کثیر گفته است: خدا فرمان داده است در صورتى که پدر اصلى فرزند خوانده شناخته 
شود باید نسبت او را به پدر اصلى بازگرداند، و اگر پدرانشان شناخته نشوند در عوض 

رو پیامبر صلىّ از این .نسب از دست رفته، آنها را برادر و دوست دینى به حساب آورید
)مختصر ابن  .«تو برادر و دوست ما هستى»ه و سلمّ به زید بن حارثه میگفت: اّلل علی
 .(.۳/٨۱کثیر 

نْدَ اَللا  »وابن عمر رضى الله عنه گفته است: تا زمانى که آیۀ  مْ هُوَ أقَْسَطُ ع  بٰائ ه  « ادُْعُوهُمْ لَ 
)بخارى آن را  .گفتیم: زید بن محمدبلکه مى« زید بن حارثه»گفتیم: نازل نشده بود، نمى
 (.روایت کرده است
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 در ابتداي که است فرزند دیگران مجوز پسر خواندن دستور، ناسخکثیر میفرماید: این  ابن
قسط  شان، بهحقیقي پدران را به آنان نسبت خداوند متعال برگرداندن جایز بود ولي اسلام

نزد »ها آن حقیقي پدران ها بسويآن نداد نسبت« این»تر خواند و فرمود: و عدل نزدیک
 فرزند حقیقي در حالیکه است فرزند فلان فلان که سخن تان از این« تر استخداوند عادلانه

 و آزاد کردگان دیني برادران صورت شناسید، در آنرا نمي  و اگر پدرانشان» نیست وي
! فرزند فلان ! ونگویید: ايامآزاد کرده ! ايبرادرم ها بگویید: ايآن بنابراین، به« شمایند
 .آزاد شده بردگانموالي: یعني  .شناسید را نمي آنان حقیقي پدران چرا که

 مطالعه گنندگان گرامي!
اگر خطایي از شما نا آگاهانه سر زند و  اى مؤمنان!:«وَلیَسَ عَلیَکُمْ جُنٰاحٌ فیِمٰا أخَْطَأتْمُْ بهِِ »
تان قصد آن را نداشته باشد، خداوند متعال شما را تنها به امور وکارهاي قصدي هاي  دل

 .نمایدها( مؤاخذه مي)نه به خطاکاري
دَتْ قلُوُبکُُمْ » باشد که به طریق عمد او اما گناه و تقصیر وقتى بر شما مى  :«وَلٰکِنْ مٰا تعَمََّ

 .ه غیر پدرش نسبت بدهیدرا ب
« ً ُ غَفوُراً رَحِیما  و مغفرت خدا وسیع و رحمتش عظیم است، اهل اشتباه را مى«: وَکٰانَ اَللَّّٰ

 .کندبخشد و به مؤمن توبه کننده رحم مى
آمرزد و توبه کننداي را  الله تعالي براي شخص خطاکاري که به قصد گناه نکرده باشد مي

 .دهد مورد رحمتش قرار ميکه به گناه اصرار نورزد 
 را که و آنچه خطا و فراموشي از امتم برایم خداوند متعال»است:  آمدهشریف  در حدیث

 دلهایتان که است چیزي آن»در  گناه« ولي» .«استاند، درگذشته شدهواداشته  بدان اکراه به
 در حالیکه شانحقیقي  غیر پدران به انپسر عمدي دادن از نسبت« استرا کرده  قصد آن

 .ایدداشتههم  است، علم کسيپسر چه  او در واقع که حقیقت این به
 که باور هستي بر این در حالیکه بخواني غیر پدرش نامرا به  اگر مردي»میگوید:  قتاده

 نباشد اما اگر خلافپدر وي  قعنیست، هر چند او دروا است، بر تو باکي او واقعا پدر وي
 .«باشد، گنهکار هستي این

 علیه فالجنة غیر ابیه انه و هو یعلم غیر ابیه الي ادعيمن»است: آمده  شریف در حدیث
نیست،  میداند او پدرش میخواند درحالیکه غیر پدرش نامخود را به  که کسي» .«حرام
 .«استحرام  بر وي بهشت

اگر »میگوید:  در تفسیر خویش ق(538 - 462أبو حفص نجم الدین عمر بن محمد نسفی )
و  النسب مجهول فرزند خوانده آن میشود: چنانچه را فرزند خواند، ملاحظه دیگري کسي

از او  وي کوچکتر بود، نسب از نظر سني است خوانده او را فرزند خویش که از شخصي
بزرگتر بود،  بود، آزاد میشود اما اگر از وي وي برده فرزند خوانده ود و اگر آنمیش ثابت
شده  شناخته وي نسب که نزد امام ابو حنیفه)رح( کسي ولي .«شودنمي از او ثابت نسبش

 اثباتاست، نسبش  خوانده او را فرزند خویش که شخصي براي است، با فرزند خواندگي
« است مهربانآمرزنده  و خداوند همواره» .شود بود، آزاد مي وي ود اما اگر بردهشنمي 

 .پذیردرا مي  گناه عمدي مرتکب او توبه کهکند چنانمي ءخطا که کسي در حق
 :5ۀ شأن نزول آی

 بخاري از ابن عمر)رض( روایت کرده است: ما همواره زید بن حارثه را زید بن  -851
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ندَ اللَّ  »تا این که آیة  .محمد میگفتیم مْ هُوَ أقَْسَطُ ع  بَائ ه  )صحیح است، .نازل شد «ادْعُوهُمْ لَ 
 (.3814و  3209، ترمذي 2425، مسلم 4782بخاري 

 ! خوانندگان گرامي
( راچنین جمعبندي وخلاصه نمود: الله 5الي  1خلاصه اهداف ومحتواي آیات متبرکه )

آیات، عزت و کرامت را در دلهاي مسلمانان بنشاند و به آنان اطمینان متعال خواست با این 
 .و اعتماد بخشد، تا به سخن دشمن التفات نکنند

اسلام تنها مجموعه اي از راهنمایي ها، اندرزها، راه و رسم ها قوانین و مقررات و عادات 
عال، التفات کردن بلکه دین مقدس اسلام؛ یعني، تسلیم شدن در برابر فرمان الله مت .نیست

را مسلمان نباید گول بیگانه  .به امر و نهي قرآن و رویگرداني از برنامه هاي غیر الهي
 .بخورد، باید در همه ي شؤن زندگي خویش بر الله توکل کند تا خدا یار و نگهدارش باشد

بحث و منزلت او،  صلی الله علیه وسلم( در باره پیامبر8الي  6) :و اینک در آیات متبرکه
 .بعمل مي آید

هَاتهُُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلىَ  النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِینَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ
ِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلََّّ أنَْ تفَْعلَوُا إلِىَ أوَْلِیاَئِكُمْ مَعْ  رُوفاً بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللََّّ

 ﴾۶كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ مَسْطُورًا﴿
پیامبر از خود مؤمنان به آنها نزدیكتر و سزاوارتر است و همسران او در حكم مادران 

و خویشاوندان )در استحقاق میراث( نسبت به همدیگر در کتاب الله از ایشان هستند، 
 .حق دوستانتان احسان بکنیدمؤمنان و مهاجران اولویت بیشتري دارند، مگر اینکه در 

 (۶) .این در کتاب نوشته شده است
 تفسیر:

مْ » ه  نْ أنَْفسُ  ن ینَ م  صلي الله علیه وسلم در  پیامبر بزرگوار اسلام محمد :«الَنَّب ي أوَْلىٰ ب الْمُؤْم 
و حکم و فرمانش نافذتر  .تراندمسایل دین و دنیا براي مؤمنان از خودشان بهتر و نزدیک

 کنند و طاعت اطاعت تا ازپیامبر خویش است واجب بر مؤمنان .تراستو اطاعتش واجب
 .بدارند خود مقدم شخصي هايوخواسته نفساني را بر تمایلات وي
 پیغمبر اسلام در جان و مال:همچنان هدف از این آیه مبارکه اینست که «:...ألَنَّب يُّ أوَْلي»

امّت محمّدي، حق تصرّف بیشتري از خود تصرّف مؤمنان در جان و مال خود دارد، و 
پیغمبر همیشه باید عزیزتر از جان و مال مؤمن در نزد مؤمن باشد، و فرمان و فرموده او 

 .(65مقدم بر اراده و خواست خود انسان )ملاحظه شود سورۀ: نساء آیه 
نْ رَسُولٍ إ لاَّ ل یطَُاعَ ب إ ذْن  اللَّ   ومَا»سورۀ نساء آمده است:  64در آیۀ ) )و ما  «...أرَْسَلْنَا م 

 .(...هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براي آنكه به اذن الهى از او اطاعت كنند
ها از قید و بند نهایي پیامبران الهي هدایت مردم و آزاد کردن آنطوریکه میدانید هدف 

با ظلم اجتماعي، مخالفت با هواهاي نفساني  لذا مبارزه .هاي بیروني و دروني استطاغوت
 .هاي آنان استسپردگي به آفریننده هستي در اولویت برنامه و دل

دهند در حقیقت خود را در معرض  کساني که به نداي پیامبران الهي پاسخ مثبت مي -
ي دهند و از مغفرت و رحمت مخصوص او بهره مند مفضل و رحمت خداوند قرار مي 

 .شوند
خواهد از پیامبران اطاعت کنند تا در مسیر  این اهداف، خداوند از مردم مي براي تحقق -

 .درست زندگي قرار گیرند
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آیۀ مبارکه اطاعت از رسول خدا را مطلق ذکر کرده و بدون هیچ قید و شرطي آورده  -
کرد و همین  در تبعیت از پیامبر نباید چون و چرا از این رو معلوم میشود که اولاً  .است

 .قدر که مطمئن شدیم فرماني از پیامبر صادر شده است باید بدون چون و چرا انجام دهیم
 ً  .باید بدانیم که اطاعت از رسول در حقیقت همان اطاعت از خداست ثانیا

هَاتهُُمْ » همسران پیغمبر مادران امت محمّدي هستند، و لذا مؤمنان باید برابر  «:أزَْوَاجُهُ أمَُّ
 فرمان آسماني حرمت مقام مادري ایشان را رعایت کنند ویکایک مادران آسماني را گرامي

صلي الله علیه  از این رو نکاح همسر پیامبر .(53آیه  دارند )ملاحظه شود سورۀ: احزاب
از این جهت که در اثر آزار انها رسول الله صلي علیه و نیز  .شان حرام استوسلم براي 

 .وسلم آزار مي بیند، که شدید ترین درجه ي حرمت است
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعود آمده « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلي مزایا الکتاب الکریم»در 

باشند،  مى ى مادرانى تحریم ازدواج با آنها و وجوب تعظیم آنان، به مثابهاست: در قضیه
 ( .۴/۲۰۳)ابو سعود  .ولى در غیر موارد مذکور همانند بیگانه هستند

ینَ » ر  ن ینَ وَ الَْمُهٰاج  نَ الَْمُؤْم  تٰاب  اَللا  م  این قسمت  :«وَأوُلوُا الَْأرَْحٰام  بَعْضُهُمْ أوَْلىٰ ب بَعْضٍ ف ي ک 
گر این واقعیت است که مؤاخات و برادري موجود میان مهاجرین و بیان ،از آیه مبارکه

انصار مدینه در صدر اسلام، و مؤاخات و برادري منعقد در هر زماني، موجب ارث بردن 
 .باشدنمي 

میراث بردن مؤمنان خویشاوند از یک دیگر، نسبت به میراث بردن به اساس ایمان و 
مشروع بود و بعد از آن منسوخ شد( اولي و بهتر است؛ هجرت )که در نخستین دورۀ اسلام 

زیرا نظام ارث براساس نسب مشروعیت یافته و بر مبناي اخوّت دیني نیست؛ مگر آنگاه 
که مسلمانان ارادۀ انجام کار خیري را داشته باشند و چیزي را به عنوان خیرات تحفه، 

 .نیکي، وصیت و احسان براي غیر ورثه بدهند
ى صدر اسلام نسخ شده است که توراث در بین آنان بر وسیله قاعده اند: بدینمفسران گفته

 تفسیر:تفسیر زاد المسیر في علم ال) .مبناى برادرى ایمانى وهجرت و غیره مقرر بود
رمضان  12میلادي ـ 1116هجري/  510تالیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على)

 هجري( 592
تاَب  الله  » هدف از آن لوح محفوظ یا قضا و قدر الهي است و یا هدف از آن قرآن کلام  «:ك 

، نساء 233آیه  بقره :آفریدگار است که قوانین ارث در آن مقرّر است )ملاحظه شود سورۀ
 .(176و  19و  12و  11آیات
« ً برادران مهاجر و انصارتان در مگر اینکه نسبت به : «إِلَّّٰ أنَْ تفَْعَلوُا إلِىٰ أوَْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفا

که وصیت کنید که بعد از مرگ چیزى به آنها حال حیات خود نیکى و احسان کنید، یا این
بازى به داده شود که چنین وصیتى جایز وبلا مانع است، و خدا بندگان را به دست و دل 

 .اى معروف تشویق کرده استشیوه
این حکم که خداوند متعال آن را مشروع کرده در لوح  :«کٰانَ ذٰلِکَ فِي الَْکِتٰابِ مَسْطُوراً »

محفوظ نوشته و ثبت است، پس با عمل به امور مشروع، تابع امر او تعالي باشید، از امام 
اموري که به عنوان شریعت آورده متابعت نمایید، به همسران آن حضرت احترام داشته 

کسي که چنین کند خشم و لعنت الله تعالي  باشد و با اذیت و آزار بر آنان تعرّض نکنید؛ زیرا
 .بر او لازم میگردد
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میفرماید: در نزد  ق(۱۱٧ - ۶۱)بَصْريأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسي مفسر
 .(.۱۴/۱۲۶)تفسیر قرطبى .بردالله نوشته شده است که کافر از مسلمان ارث نمى 

مِیثاَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبِی ِینَ 
 ﴾۷وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا﴿

از تو و از نوح و ابراهیم و )نیز( و ]یاد كن[ هنگامى را كه از پیامبران پیمان گرفتیم و 
 (٧).گرفتیمعهد محکم موسى و عیسى پسر مریم و از ]همه[ آنان 

 تفسیر:
« ً یثاَقاً غَل یظا  .(21نساء آیه  :پیمان سخت و عهد استوار )سورۀ«: م 

 بعد از اینکه پروردگار با عظمت مقام ومنزلت رسول الله صلي الله علیه وسلم را درمیان
 رادر حوزه بلند ایشان و منزلت بزرگالله متعال مأموریت  مؤمنان، به بیان گرفت اینک

اي پیامبر! از روزي یاد کن که خداوند متعال  چنین بیان میفرماید: و رسالت شریعت تبلیغ
شان پیماني مستحکم گرفت و او تعالي از تو واز نوح، از پیامبران براي تبلیغ رسالت

عهد وپیمان گرفت که پیام الهي را تبلیغ  ،ابراهیم، موسي وعیسي بن مریم علیهم السلام
شان اند چیزي را نپوشند و هر کدامنمایند، از آنچه به تبلیغش مأمور شده ءرا اداکنند، امانتش 

 .یک دیگر را تصدیق نمایند

 مطالعه کنندگان گرامي!
اینها پیامبران اولوالعزم و از مشاهیر پیامبرانند و به منظور بیان مزید شرف عظمت، 

 .حضرت محمد را از پیش آورده است
ً مخصوصمفسربیضاوى میفرماید:  آنها را نام برده است؛ چون از مشاهیر و صاحبان  ا

شریعت اند و به عنوان تعظیم و تکریم مقام و منزلت پیامبر ما، وى را قبل از آنها آورده 
 .(.۲/۱۱۴)تفسیر بیضاوى  .است

وسیله  و ابن کثیر فرموده است: به خاطر شرفش اول پیامبر خاتم را آورده است و بدین
 .سپس دیگر پیامبران را به ترتیب زمانى ذکر کرده است .ن کرده استمنزلتش را بیا

 .(.۳/٨۳)مختصر 

ادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً ألَِیمًا﴿  ﴾۸لِیسَْألََ الصَّ
 (٨).و )الله( براي کافران عذاب دردناک آماده کرده استتا صادقان را از صدقشان بپرسد 

 تفسیر:
هدف این است که پیغمبران باید پیام الله تعالي را به مردم ابلاغ  .تا سؤال کند «:ل یَسْألََ »

کنند، و علماء نیز تا آنجا که در توان دارند باید در تبیین آئین الهي سعي عظیمي به عمل 
 .ارند و ازکتمان بپرهیزند تا با دردست داشتن حجّت، خدا از مردم باز خواست فرماید

 .تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(« معاني قرآن ترجمه»

ق ینَ » اد  ( 109آیه  نبیاء است )سورۀ: مائدهأهدف از آن  .راستکاران و راستگویان «:الصَّ
، 23/  احزاب :اند )سورۀویاهم هدف ازآن مؤمنین است که در مقابل کافرین قرار گرفته

 .(8، حشر آیه 15آیه  حجرات

ادِقیِنَ » الله تعالي از پیامبران میثاق وعهد وپیمان محکم گرفت،  :«عَنْ صِدْقِهِمْ  لِیسْئلََ الَصّٰ
تا نحوۀ پاسخ دهي هر قوم در برابر دعوت را از ایشان بپرسد و در نتیجه مؤمنان را با 

 .دخول در بهشت پاداش دهد و کافران را در آتش دوزخ عذاب نماید

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

382 

 (33) –الأحزاب سورهٔ 

حالى که خدا خود از صدق آنان آگاه صاوى گفته است: حکمت در پرسش از پیامبران، در 
 .(.۳/۲۶۹)صاوى بر جلالین  .است، عبارت است از تقبیح و سرزنش کفار در روز قیامت

امام قرطبى فرموده است: آیه یادآور این است که وقتى از پیامبران در روز قیامت سؤال 
طور ت، همان ى پرسش از آنها توبیخ کفارسشود، پس دیگران چگونه باید باشند؟ و فایده

ي إلِٰهَینِ؟» که ازعیسى پرسید:  .(.۱۴/۱۲٨)تفسیر قرطبى  «أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنّٰاسِ اتَِّخِذوُنِي وَ أمُ ِ
فلسفه ي سؤال کردن از پیامبران صلي الله علیه وسلم، براي این قابل یادآوري است که: 

در روز قیامت و در است تا راست کرداري داستان روشن گردد؛ که کافران و بي باوران 
 .ي مردم )على رؤوس الأشهاد( رسوا و سرافکنده و خوار شوندحضور همه

 خوانندگان گرامي!
 .بحث بعمل آمده است جنگ احزاب یا خندق( در باره 27الي  9)در آیات متبرکه  

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ  جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَلَیْهِمْ رِیحًا  یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرًا﴿  ﴾۹وَجُنوُدًا لَمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللََّّ

اید نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید در آن هنگام كه  اي كساني كه ایمان آورده
لشكرهاي )عظیمي( به سراغ شما آمدند، ولي ما باد و طوفان سختي بر آنها فرستادیم و 

کنید و الله به آنچه ميدیدید )و به این وسیله آنها را در هم شكستیم( لشكریاني كه آنها را نمي
 (۹).بیناست

 تفسیر:
در آیۀ مبارکه خطاب به مؤمنان آمده است که: از فضل و احسان الهي بر خویشتن در روز 

وقتى که سربازان احزاب و لشکر آنان به  «إِذْ جٰاءَتکُْمْ جُنوُدٌ »غزوۀ احزاب یاد آورید؛ 
اهل کفر اعم از یهود، مشرکان و منافقان بر شما اتفاق سوي شما آمدند یعني در زمانیکه 

 .ورزیده و شما را از هر طرف دراحاطه و محاصره خویش گرفتند

اي جنگ احزاب، نام مبارزه همه جانبه .اشاره به جنگ احزاب است «:...إِذْ جَآءَتكُْمْ جُنوُدٌ »
هاي مختلفي همچون یهودیان بني نضیر وطایفه است که از ناحیه عموم دشمنان اسلام وگروه

 .اسد وبني سلیم در سال پنجم هجري به راه انداخته شده بودقریش، وقبائل غطفان وبني

« ً یحا شان دشمن سپاه بر طوریکه یاد آور شدیم طوفان باد سخت و سردي است که «:ر 
شان را دور انداخت هاي  شان را از بیخ برکند، دیگهاي  فرستاده شد که بر آثر آن خیمه

 .شان پاشید ها را بر رويو خاک 

هدف فرشتگاني است که خوف و هراس را به دل سربازان دشمن  «:جُنوُدٌ لـّمَْ ترََوْنهََا»
 .که جز خدا کسي از آنها آگاه نیست چه بسا مراد چیزهاي دیگري هم باشد .انداختند

اند: باد و طوفانى خانمان برانداز یعنى باد صبا را در شبى بسیار سرد و مفسران گفته
هایشان  تاریک بر آنان نازل کردیم، شدت باد به حدى بود که منازل آنها را برکند و دیگ

خدا فرشتگان را اعزام داشت و آنها را  .انداخترا واژگون نمود و انسان را به زمین مى 
حاشیة الصاوي )» .به لرزه درآوردند، جنگ نکردند بلکه در دل آنها رعب و هراس انداختند

-1175مؤلف: احمدبن محمد صاوى)« على تفسیر الجلالین في التفسیر القرآن الکریم
 .(.ق( است1241

عقل السلیم الي مزایا الکتاب ارشاد ال»در تفسیر خویش  (۹٨۲مفسر ابو السعود )متوفاي
فرماید: منظور از جنود، احزاب یعنى قریش و غطفان و یهود بنى قریظه و بنى می« الکریم

در حدود دوازده هزار نفر بودند، وقتى پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ باخبر شد  .نضیر است
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، بعد از آن خود در چهار اطرف مدینه خندق کند« سلمان فارسى»اند، به مشوره که آمده
به طورى که خندق در  .با سه هزار نفر از مسلمانان بیرون آمد و در پشت خندق اردو زد

و در  .ها بردندبیم و هراس بالا گرفت، و مؤمنان گمان .بین آنها و مشرکین قرار گرفت
گفت: محمد « معتب بن قشیر»بین منافقان، نفاق و دودلى و هراس نمایان شد تا جایى که 

دهد در حالى که یاراى رفتن به قضاى حاجت را ى گنج خسروى و تزار را به ما مىدهوع
 .(۴/۴۳۰)ابو سعود  .نداریم

 : 9ۀ شأن نزول آی
از حذیفه )روایت کرده است: شبي در جنگ خندق ]در شوال « دلائل»بیهقي در  -852

اسلام در نظم و سال پنجم هجري بنابر قول صحیح مشهور[ متوجه شدم که ما سپاهیان 
ها بالاي سر ابوسفیان با همراهانش از احزاب مختلف در بلندي .ترتیب خاصي نشسته ایم

ما مستقر بودند و بني قریظه در پایین قرار داشتند که از طرف آنها در باره فرزندان و 
 .تر از آن بر ما نگذشته استخانوادة خویش نگران بودیم، هرگز شبي تاریکتر و طوفاني

هایشان برگردند آنها بهانه گرفتن از نبي کریم که به خانهافقان شروع کردند به اجازهمن
 .هاشان تأمین بودهاي ما عاري از پاسبان است در حالیکه امنیت خانهمیکردند که خانه

گرفت برایش اجازه میداد بازهم پنهاني محل هریکي از آنها که از پیامبر اجازه رفتن مي
ما در حدود سه صد نفر بودیم، ناگاه رسول الله به سوي ما آمد و متوجه  .را ترک میگفتند

یکایک ما شد به من که رسید گفت: اخبار سپاه دشمن را براي من بیاور، به لشکرگاه آنها 
ها هایي را که باد و طوفان بر فرشرفتم آنجا باد به شدت میوزید به خدا سوگند آواز سنگ

گفتند: کوچ کنید کوچ کنید، نزد پیامبر اکرم )برگشتم شنیدم آنها ميزد ميها ميو بارهاي آن
یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْکُرُوا نِعْمَةَ »آنگاه خداي عزوجل آیة  .و از احوال دشمن آگاهش ساختم

ِ عَلَیکُمْ إِذْ جَاءتکُْمْ جُنوُدٌ  و  454/  3« دلائل»)صحیح است، بیهقي در .را نازل کرد «اللََّّ
از طریق  450/  3و بیهقي  31/  3حاکم  .روایت کرده اند 433« دلائل»بونعیم در ا

اسناد این حسن است به  .بلال بن یحیي عیسي از حذیفه به همین معني روایت کرده اند
است که آن را حاکم صحیح شمرده و  1788و اصل این در صحیح مسلم  .خاطر بلال

 ( .به تخریج محقق نگاه کنید 5320« یرابن کث»به  .ذهبي هم با او موافق است
 :أحزابۀ غزو

به وقوع پیوسته .اکثریت سیره نگاران معتقدند که غزوۀ احزاب در ماه شوال سال پنجم
اتفاق افتاده  و اما واقدي و ابن سعد میفرمایند: که این غزوۀ در ماه ذیقعدۀ سال پنجم .است
اند: غزوۀ احزاب از زهري، مالک بن انس و موسي بن عقبه نقل شده است که گفته .است

)السیرة النبویة في ضوء المصادر الاصلیة، صفحه  .اتفاق افتاده است .در سال چهارم
 ( .105، ص 4البدایة والنهایة، ج ) (،.444

این تأکید  دلیل .دانسته است .ریخ وقوع آن را سال چهارمأابن حزم نیز به طور قطعي ت
بخاطریکه ابن عمر در این غزوه که پانزده ساله بود؛ شان را چنین توضیح میدارد که 

صلي الله علیه  ،، پیامبر اکرم.اتفاق افتاد .در غزوۀ احد که به اتفاق در سال سومایشان 
 .وسلم ایشان را که چهارده سال سن داشت، برگردانید

 : هاي غزوۀ أحزاب انگیزه
نضیر بعد از اخراج از مدینه و استقرار در مدینه، در حالیکه قلبهایشان مملو از يیهود بن

هایي کینه و نفرت مسلمانان بود، به فکر انتقام از مسلمانان افتادند و براي این منظور نقشه 
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طراحي نمودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید قبایل مختلف عرب را براي جنگ 
برانگیخت و براي اجراي این نقشۀ شوم، جماعتي مرکب از سلام بن ابي  با مسلمانان

)السیرة  .الحقیق، حي بن أخطب، کنانه بن الربیع، هوذه بن قیس و ابو عماره تشکیل دادند
 .(.237، صفحه 3النیویة، ابن هشام، جلد 

گردید و این گروه در مأموریتي که به آنان محول گردیده بود، خویش تا حد زیادي موفق 
برد و قبیلۀ توانست قریش را که از محاصرۀ اقتصادي تحمیلي دولت اسلامي رنج مي 

غطفان را که چشم به مال و نعمت مدینه دوخته بود و بسیاري از قبایل دیگر را براي حمله 
 .به مدینه آماده کند

تر به نزدیکاین گروه یهودي به مشرکان مکه گفتند: دین شما از دین محمد بهتر است و شما 
ألََم ترََ إ لىَ »حق هستید؛ چنانکه خداوند این مطلب را در قرآن بیان نموده و فرموده است: 

ي مَن یَشَاءُٓ وَلَا یظُلمَُونَ فتَ یلًا  ُ یزَُكّ  ینَ یزَُكُّونَ أنَفسَُهُم  بَل  ٱللََّّ ٱنظُر كَیفَ یَفترَُونَ عَلىَ  ﴾49﴿ٱلَّذ 
بَ  وَكَفىَٰ ب ه   ب یناًٱللََّّ  ٱلكَذ  بت   ﴾50﴿ۦٓ إ ثما مُّ نوُنَ ب ٱلج  ب  یؤُم  تَٰ نَ ٱلك  یبا مّ  ینَ أوُتوُاْ نَص  ألََم ترََ إ لىَ ٱلَّذ 

ینَ ءَامَنوُاْ سَب یلًا  نَ ٱلَّذ  ؤُلَآء  أهَدَىٰ م  ینَ كَفرَُواْ هَٰ لَّذ  غوُت  وَیَقوُلوُنَ ل 
ینَ لعَنَهَُمُ  ﴾51﴿وَٱلطَّٰ ئ كَ ٱلَّذ  أوُْلَٰ
ُ  وَ  یرًاٱللََّّ دَ لَهۥُ نَص  ُ فَلَن تجَ   (52-49)سوره النساء: « ﴾52﴿مَن یَلعَن  ٱللََّّ
شمارند؛ بلکه خدا است که کساني را مگر آگاه نیستي از کساني که خویشتن را پاک مي »

بنگر که  .شود دارد و بدیشان به اندازه نخ هسته خرما هم ظلم نميکه بخواهد، پاک مي 
بندند و همین دروغ کافي است که گناه آشکاري باشد، آیا در چگونه به خدا دروغ مي 

چگونه به بتان و  .اي از دانش کتاب بدیشان رسیده استشگفت نیستي از کساني که بهره
یافته  ترو راهآورد و درباره کافران میگوید: اینان از مسلمانان بر حق شیطان ایمان مي

آنان کساني هستند که خداوند ایشان را نفرین نموده است وهرکه را که خداوند نفرین  .تراند
 .«کننده او باشدکند، کسي را نخواهد یافت که یاري

نماید و میگوید: یهودي به این اشتباه بزرگ تاریخي یهودیان اشاره مي « ولفنسون»استاد 
آزارد، گفتگویي مسلمان، را مي آنچه هر انسان مؤمن به خداي یگانه، چه یهودي و چه»

پرستان قریش اتفاق افتاد که در نتیجۀ این مذاکره، است که بین برخي از یهودیان با بت
 .«پرستي قریش را از دین پیامبر اسلام صلي الله علیه وسلم برتر دانستندیهودیان، دین بت

 .(.142)تاریخ الیهود في بلاد العرب، ولفنسون، صفحه 
یهودیان، اسباب خوشحالي قریش را فراهم آورد و براي جنگ آمادگي بیشتري این دیدگاه 

)تاریخ  .اعلام نمود و به اتفاق گروه یهودي براي یورش به مدینه موعدي مقرر کردند
 .(.142الیهود في بلاد العرب، ولفنسون، صفحه 

ه مسلمانان نضیر با سران اعراب غطفان، قرارداد نظامي متحدي علیهمچنین یهودیان بني 
 ترین بندهاي آن عبارت بود از:امضا نمودند که مهم

 .غطفان باید شش هزار جنگجو داشته باشد الف:
)غزوة .بعد از پیروزي باید یهودیان محصول خرماي یک سال خیبر را به غطفان بدهند ب:

 .(.141احزاب، محمد احمد باشمیل، ص 
هزار مرد جنگجو که چهار هزار آنها از  نامه، یهودیان با دهبعد از امضاي این پیمان 

پیمانانشان بودند، به قصد حمله پیمانانشان و شش هزار دیگر از غطفان و هم  قریش و هم
 .بر مدینه به راه افتادند و نزدیک مدینه اتراق کردند
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 غزوۀ احزاب و نتایج آن در قرآن:
 است و این دو غزوه قرآن عظیم الشأن، در مورد غزوۀ احزاب به تفصیل سخن گفته 

اي را که گذر زمان قریظه( را به ثبت رسانیده است و قرآن مسائل جاودانه)احزاب و بني 
داردواین هم از همان نوع است؛ زیرا مسلمانان نماید بیان ميو مکان، آنها را فرسوده نمي 

بر آنان دائماً از طرف دشمنان مورد تهاجم نظامي قرار خواهند گرفت؛ گاهي از بیرون 
یورش خواهند برد و گاهي از داخل شهر و دیارشان مورد حمله قرار خواهند گرفت و از 

قریظه تکرار خواهند شد، قرآن  آنجا که در گذر تاریخ حوادثي چون حادثۀ احزاب و بني
آنها را ثبت نموده است تا مسلمانان در صورت تکرار این جریان، از رویدادهاي گذشته 

 .آن استفاده نمایند در رویارویي با
ترین مسائلي که از غزوۀ احزاب استنباط میگردد، عبارتند با دقت و تدبر در قرآن کریم، مهم

 از:
ینَ ءَامَنوُاْ ٱذكُرُواْ ن عمَةَ ٱللََّّ  عَلَیكُم إ ذ جَاءَٓتكُم »یادآوري مؤمنان به نعمتهاي الهي:  - 1 أیَُّهَا ٱلَّذ  یَٰ

م  یرًاجُنوُد فَأرَسَلنَا عَلَیه  ُ ب مَا تعَمَلوُنَ بَص  یحا وَجُنوُدا لَّم ترََوهَا  وَكَانَ ٱللََّّ « ﴾9﴿ر 
 .[9]احزاب:

انگیزاز مصیبت و بحراني که با آمدن نیروهاي احزاب دامنگیر ارائۀ تصویري شگفت  - 2
رُ »مسلمانان شده بود:  نكُم وَإ ذ زَاغَت  ٱلأبَصَٰ ن أسَفلََ م  ن فوَق كُم وَم  وَبَلغََت   إ ذ جَاءُٓوكُم مّ 

رَ وَتظَُنُّونَ ب ٱللََّّ  ٱلظُّنوُنَا  .[10]الأحزاب: « ﴾10﴿ٱلقلُوُبُ ٱلحَنَاج 
برداري از نیتهاي شوم منافقان و اخلاق زشت و بزدلي و عذر تراشي و پرده  - 3

ُ »عهدشکني آنها:  ا وَعَدَنَا ٱللََّّ رَض مَّ م مَّ ینَ ف ي قلُوُب ه  ف قوُنَ وَٱلَّذ   وَرَسُولهُۥُٓ إ لاَّ وَإ ذ یَقوُلُ ٱلمُنَٰ
 .[12]الأحزاب: «  ﴾12﴿غُرُورا

تشویق مؤمنان در هر زمان و مکاني به تأسي از گفتار، کردار، جهاد و اوصاف  - 4
پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم تا به این گفتۀ الهي جامۀ عمل بپوشانند که میفرماید: 

َ لَّقَد كَانَ لكَُم ف ي رَسُول  ٱللََّّ  أسُوَةٌ » رَ وَذَكَرَ ٱللََّّ َ وَٱلیوَمَ ٱلأخٓ  حَسَنَة لّ مَن كَانَ یرَجُواْ ٱللََّّ
 .[21]الأحزاب: « ﴾21﴿كَث یرا

هاي کارآمد آنان که با ایمان راستین و وفاي ستایش از مؤمنان به خاطر موضعگیري - 5
جَال صَ ».به پیمان خدا با نیروهاي احزاب روبرو شدند و جنگیدند ن ینَ ر  نَ ٱلمُؤم  دَقوُاْ مّ 

یلا رُ  وَمَا بَدَّلوُاْ تبَد  ن یَنتظَ  نهُم مَّ ن قَضَىٰ نَحبَهۥُ وَم  نهُم مَّ َ عَلیَه   فمَ  هَدُواْ ٱللََّّ « ﴾23﴿مَا عَٰ
در میان مومنان مرداني هستند که در وعده خود با خدا راست » .[23]الأحزاب: 

د( و برخي نیز در بودند؛ پس برخي از آنان به پیمان خود وفا نمودند )و شهید شدن
 .«انتظاراند و هیچ گونه تغییري در پیمان خود ندادند

بیان یکي از سنتهاي تغییرناپذیر الهي که عبارت است از: اختصاص فرجام نیک  - 6
ینَ »براي مؤمنان و شکست براي دشمنانشان؛ همان گونه که میفرماید:  ُ ٱلَّذ  وَرَدَّ ٱللََّّ

م لَم ینََالوُاْ  ه  یزاكَفرَُواْ ب غَیظ  یًّا عَز  ُ قوَ  ن ینَ ٱلق تاَلَ  وَكَانَ ٱللََّّ ُ ٱلمُؤم  « ﴾25﴿ خَیرا  وَكَفىَ ٱللََّّ
 .[25]الأحزاب: 

یک خداوند، کافران را با دلي لبریز از خشم و غم بازگرداند و در حالیکه به هیچ »
نیاز منان را از جنگ بي ؤخداوند م .از نتایجي که در نظر داشتند، نرسیده بودند

 .«ساخت و خداوند نیرومند و چیره است
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قریظه در دژهاي  بر بندگان با ایمانش، آنجا که آنها را بر بني متعال احسان خداوند - 7
تسخیر ناپذیرشان، بدون درگیري جنگي، پیروز گردانید و دردلهایشان رعب و وحشت 

 .ن نهادنداي که به فیصلۀ خدا و رسولش محمد صلي الله علیه وسلم گردانداخت به گونه
(؛ چنانکه .491-490، صفحه 2)حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، جلد 

م وَقَذَفَ »میفرماید:  متعالخداوند  یه  ن صَیَاص  ب  م  تَٰ ن أهَل  ٱلك  هَرُوهُم مّ 
ینَ ظَٰ وَأنَزَلَ ٱلَّذ 

یقا رُونَ فرَ  یقا تقَتلُوُنَ وَتأَس  عبَ فَر  مُ ٱلرُّ لهَُم وَأوَرَثَ  ﴾26﴿ف ي قلُوُب ه  رَهُم وَأمَوَٰ یَٰ كُم أرَضَهُم وَد 
یرا ُ عَلىَٰ كُلّ  شَيء قَد  وهَا  وَكَانَ ٱللََّّ ُُ خداوند ».[27-26]الأحزاب: « ﴾27﴿وَأرَضا لَّم تطََ

کساني از اهل کتاب را که احزاب را پشتیباني کرده بودند، از اژدهایشان پایین کشید 
ا کشتید و گروهي را اسیر کردید و گروهي رو به دلهایشان ترس و هراس انداخت، 

هایشان و دارایي آنان و همچنین زمیني را که هرگز بدان گام ننهاده زمینها و خانه
 .«گمان خداوند بر هر چیزي توانا استبي .بودید، به چنگ شما انداخت

غزوۀ احزاب از غزوات مهمي در حیات مسلمانان بشمار مي رود، مسلمانان، علیه 
 از جمله: .نبرد پرداختند و در آن نتایج مهمي را رقم زدند دشمنانشان به

پیروزي مسلمانان و شکست و پراکنده شدن و بازگشت زیانبار آنان در حالي که تمام  -
 .آرزوهاي آنان به یأس و ناامیدي تبدیل گردید

تغییر موقعیت جنگي به نفع مسلمانان، آن گاه که حالت تهاجمي جایگزین حالت دفاعي  -
از »چنانکه پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم به این مطلب اشاره کرد و فرمود:  گردید؛

)بخاري، کتاب « .این پس ما به جنگ آنان خواهیم رفت و آنان به جنگ ما نخواهند آمد
 .(.4109، شماره 58، صفحه 5المغازي، باب غزوة الخندق، جلد 

به مسلمانان که منتظر فرصت قریظه و کینۀ دروني آنها نسبت کشف چهرۀ واقعي بني  -
 .بودند و پیمانشان را با پیامبر صلي الله علیه وسلم در دشوارترین شرایط زیر پا گذاشتند

 قریظه یکي از نتایج غزوۀ احزاب بود؛ چراکه در غزوۀ احزاب یهودیان بني غزوۀ بني -
ابر این قریظه در این شرایط دشوار عهد و پیمان خود را با پیامبر اکرم شکستند بن

قریظه را ترتیب داد تا آنان را به سوي این عمل پیامبرصلي الله علیه وسلم غزوۀ بني 
 (.442، صفحه 2)حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، جلد  .زشتشان برساند

الگوي هدایت )تحلیل وقایع زندگي پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم( تألیف: علي )مواخذ: 
 .محمد الصلابي(

 :نگ احزاب یا خندق از دیدگاه تاریخج
ده تا دوازده و به قولي  .طوریکه در فوق هم یادآور شدیم: درماه شوال سال پنجم هجري

پانزده هزار مرد جنگي ازمشرکان، بت پرستان و اهل کتاب، پیرامون مدینه اردو زدند، تا 
از این شمار،  .کار پیامبر صلي الله علیه وسلم و دین خدا را یکسره کنند -به زعم خود  -

چهار هزار تن از مردم قریش و هم پیمانانشان به رهبري ابوسفیان از سمت جنوب وبني 
اسد و گروه هاي دیگر از شرق مدینه به فرماندهي طلیحه، غطفان با شش هزار نیرو به 

زمر الظهران به فرماندهي ابوالاعود، یهود بني فرماندهي عبینه پسرحصن، بني سلیم ا
نضیر به ریاست حي بن اخطب و پسران ابي محقیق و یهود بني قریظه به ریاست کعب 
پسر اسد؛ هرچند با پیامبر پیمان بسته بود؛ اما حُیي آنقدر کوشید تا پیمانش را شکست و 

 54و 51وره نساءآیات: )س .باورشان این بود که دین بت پرستان از دین محمد بهتر است
 .(55و
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 :اسباب جنگ خندق
یهودیان، به دلیل غدر و خیانت و دسیسه هاي شان، زار و زبون شده و از گمراهي بیدار 
نگشته و هر لحظه منتظر بودند مسلمانان به فرجام بد جنگ با مشركان، گرفتار شوند؛ اما 

خشم و کینه سوختند، به توطئه  وقتي دیدند که مسلمانان به قدرت رسیده اند، در تب و تاب
 ...دست زدند و ساز و برگ جنگ را فراهم آوردند، تا بر پیکر این نیروي نوپا ضربه بزنند

رفتند، آنها را به جنگ با  ...اما چگونه؟ بیست تن از سرانشان نزد مردم مکه و غطفان و
کمک دادند و این  ي هم پشتي وپیامبر صلي الله علیه وسلم تحریک کردند و به آنان وعده

 .ي ننگین را جامه ي عمل پوشانیدندنقشه
 تدبیر و کارداني پیامبر صلي الله علیه وسلم:

هنوز نیروي دشمن از جاي خود حرکت نکرده بود که خبر این توطئه خطر آفرین به پیامبر 
ي ونقشهي مشورتي تشکیل داد صلي الله علیه وسلم رسید، او نیز فورا جلسه ي فوق العاده

عنه به  الله سرانجام به پیشنهاد سلمان فارسي رضي .دفاع ازاستقلال مدینه را مطرح نمود
 .کشیدن خندقي به دورمدینه کمر همت بربستند

نقشه ي خندق را طوري کشیدند که شمال، مغرب و جنوب غربي و قسمتي از جنوب شهر 
ي ي شیخین، واقع در شمال مدینه شروع شد و در حومهخندق از قلعه .را در بر میگرفت

کیلومتر به  6₌هزار ذراع؛ یعني، شش هزار متر 12طول آن  .قبا در جنوب پایان یافت
ذراع بیشتر و عرض آن نیز زیاد و داراي دیواري عمودي  5مقیاس امروز و عمق از 

 .ره و نه پیاده نتوانند از آن عبور کنندعمودي بودن دیوار براي این بود که: نه سوا .بود
)کلنگ و زنبیل( « زنبه»ابوبکر صدیق  و عمر)رض(، آن دو صحابه ي بزرگ، روزي 

 .خود را به دست دیگران داده بودند و خود با جامه هایشان خاک میریختند
شمال شرقي، شرق و جنوب شرقي مدینه را خندق نزدند؛ چون داراي موانع بسیار و 

 .فراوان و کوچه هاي تنگ و باریک بودباغهاي 
هم زمان با کندن خندق، پیامبر دستور داد: آن چه محصول کشاورزي و باغ در خارج 

 .شهر مدینه است به داخل شهر بیاورند، تا لشکر مهاجم ازآن استفاده نکند
)بنقل ازروح المعاني،  .زراع یا بیشتر بوده است 9ذراع وعرض آن  10تا  7عمق خندق 

 .«محمد،پیغمبري که ازنو باید شناخت»کتاب  316الي314فحات وص

إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ 
ِ الظُّنوُناَ﴿  ﴾۱۰وَتظَُنُّونَ باِللََّّ

بالا و پائین )شهر( شما وارد شدند )ومدینه را به خاطر بیاورید زماني را كه آنها از طرف 
محاصره كردند( وزماني راكه چشم ها از شدت وحشت خیره شده بود، وجانها به لب رسیده 

 (۱۰بود، وگمانهاي گوناگون بدي به خدا میبردید! )

 تفسیر:
نكُمْ » نْ أسَْفلََ م  ن فوَْق كُمْ وَ م   .کنایه از محاصره از هر سو است«: م 
نْ فَوْق کُمْ إ ذْ » زمانى که احزاب از بالاى دره و از جانب مشرق به جنگ شما :«جٰاؤُکُمْ م 

 .طوایف اسد و غطفان از این سمت آمده بودند .آمدند
نْکُمْ » نْ أسَْفلََ م   .ترین نقطه از سمت مغربو از پایین دره یعنى نزدیک: «وَ م 

 .از این طرف قریش و کنانه و اوباش عرب آمده بودند
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ها از شدّت خوف و هراس اختلال پیدا کردن چشم : هدف این است که«: زَاغَت  الأبْصَارُ »
 .است
رَ »  .ها رسیده بود ها به گلوگاهدل «: بَلغََت  الْقلُوُبُ الْحَنَاج 
ها که مراد این است که برخي  .بردیددرباره وعده خدا گمانها مي «: تظَُنُّونَ ب الله  الظُّنوُنَ »

الایمان بودند، ها که ضعیف یمان بودند به وعده خدا اطمینان کامل داشتند، و برخيالا قوي
 .چندان امیدي به وعده پیروزي الهي نداشتند

ى انگشتر ى مطلب اینکه مشرکین از سمت مشرق و مغرب آمده بودند و مانند حلقهخلاصه
آنها پیمان را با پیامبر  .دادندمسلمانان را در میان گرفته و یهود بنى قریظه آنها را یارى می

 .نقض کرده و به مشرکین پیوستند
رو خداوند سبحان میفرماید: وَ إ ذْ زٰاغَت  ترس شدت یافت و مصیبت بالا گرفت، و از این 

ها ها از ترس و حیرت کج شده و از شدت رعب و هراس چشم الَْأبَْصٰارُ وقتى که چشم 
 .(۳/۴۲۶)تفسیر کشاف  .خیره شده بود

رَ » ها از جاى خود تکان خورده و حتى از شدت ها در سینه و قلب « وَ بَلغََت  الَْقلُوُبُ الَْحَنٰاج 
 .ترس و رعب نزدیک بود به گلو و حنجره برسد

کن میشوند و مؤمنان گمان حسن بصرى گفته است: منافقان گمان میبردند که مسلمانان ریشه
پس گمان مؤمنان خیر وگمان منافقان (۳/۴۲۶ف )تفسیرکشا .بردند که پیروز میشوندمى

و ابن عطیه گفته است: نزدیک بود مؤمنان آشفته شوند، ومیگفتند: این خلاف  .شر بود
وعده یعنى چه؟ این گمان همان خطوراتى است که به خاطر انسان خطور کرده و دفع آن 

ولى منافقین شتاب کرده و به حرف آمده و میگفتند: خدا وپیامبر جز فریب  .غیر ممکن است
 .(٧/۲۱٧)البحر المحیط .انداى به ما ندادهوعده

 ﴾۱۱هُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالًَّ شَدِیدًا﴿
ار آنجا بود که مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و به تزلزل و اضطرابي سخت دچ

 (۱۱).شدند
 تفسیر:

نوُنَ »مبارکه ۀ امام قرطبي در تفسیر؛ آی مینویسد: این آزمایش به وسیلۀ « هُنٰال کَ ابُْتلُ ي الَْمُؤْم 
)تفسیر قرطبى  .ترس و قتال و گرسنگى و محاصره شدن و مصیبت صورت گرفت

۱۴/۱۴۶.). 
در این »در تفسیر خویش مینویسد:  مؤلف تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرني

موقعیت دشوار، اهل ایمان مورد امتحان قرار گرفتند، مسلمانان آزموده شدند، راستگوي و 
ها به اضطراب دروغگوي از هم جدا شد و به مسلمانان بلاي هولناکي رسید که از اثرش دل 

شان بزرگ ادت یابد، یقیناین دشواري پدید آمد تا ایمان اهل ایمان زی .ها ترسید آمد و نفس
 .«.شود و اعتمادشان به پروردگار بیشتر گردد

یداً » لْزٰالاً شَد  لوُا ز   .و از شدت فشارى که آنها را فراگرفته بودسخت تکان خوردند«: وَ زُلْز 
لرزه رخ داده تا جایى که انگار زمین زیر پایشان آشفته و مضطرب گشته و انگار زمین 

 .است
باشد و در اینجا عبارت اید که: زلزله در اصل به معنى تکان شدید مى ابن جوزى میفرم

 .(.۳/۱۳۴)التسهیل  .است از اضطراب و آشفتگى قلوب
ُ وَرَسُولهُُ إِلََّّ غُرُورًا﴿  ﴾۱۲وَإِذْ یقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِینَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللََّّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

389 

 (33) –الأحزاب سورهٔ 

)شک و نفاق( بود مي  كه منافقان و آنها كه در دلهایشان مریضيبخاطر بیاورید زماني را 
 (۱۲).اندهاي دروغ به ما ندادهالله و پیغمبرش جز فریب و وعده  :گفتند

 :12شأن نزول آیۀ 
از طریق کثیر بن عبدالله بن عمرو منزلي از « دلائل»ابن ابوحاتم و بیهقي در  -853

غزوۀ احزاب رسول الله با تدبیر درست اقدام به  پدرش از پدربزرگش روایت کرده اند: در
و خداي عزوجل در عمق خندق یک سنگ سفید سخت و مدور را پدیدار  .حفر خندق کرد

رسول الله کلنگ را گرفت و با شدت به آن سنگ ضربه زد سنگ شکست و از آن  .کرد
 .ن تکبیر گفتندرسول الله و مسلمانا .هاي مدینه را روشن کردبرقي جهید که بین سنگلاخ 

بار دوم سنگ را با کلنگ کوبید سنگ شکافته شد و درخششي از آن پدیدار گشت که فاصلة 
میان دو سنگلاخ مدینه را روشن کرد، پیامبراسلام صداي تکبیر را بلند کرد و اصحاب 

بار سوم سنگ را کوبید، سنگ شکست و برقي از آن  .آواز شدندبزرگوار نیز با او هم
پیامبر تکبیر گفت و آواز تکبیر  .هاي مدینه را روشن کردفاصله میان سنگلاخدرخشید که 

از پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم دراین باره  .ها نیز در فضا طنین انداخت مسلمان
جبرئیل  .یم آشکار گردیدوکسري براپرسیدند، گفت: با ضربة اول قصرهاي حیره ومداین 

باضربة دوم قصرهاي حمر  .رزمین پیروز خواهند شد)آگاهم ساخت که امت من درآن س
 .جبرئیل خبرم دادکه امتم درآن دیار چیره خواهند شد .ازسرزمین روم برایم نمایان شد

ضربۀ سوم راکه وارد کردم قصرهاي صنعا برایم ظاهرگردید وجبرئیل برایم بیان داشت 
 .که امت من آنجا رانیز فتح خواهندکرد

ها و امیدهاي بیهوده او تعجب ها، وعده سرایي ها گفتند: آیا از یاوهانمنافقان خطاب به مسلم
قصرهاي حیره و مداین کسري را  أریخي مدینه(کنید اظهار میدارد که از یثرب )نام ت نمي

در حالیکه شما از ترس به حفر  .کنیدتماشا میکند وشما هم آن قصرها و شهرها را فتح مي
آیة وَإ ذْ یقوُلُ »پس  .رفتن براي قضاي حاجت را نداریدبیرونخندق پرداخته اید و توان 

ُ وَرَسُولهُُ إ لاَّ غُرُوراً  ا وَعَدَنَا اللَّ رَضٌ مَّ م مَّ ینَ ف ي قلُوُب ه  )ابن .نازل شد« ﴾12﴿الْمُنَاف قوُنَ وَالَّذ 
به  1682و بغوي  28370، طبري 418/  3« دلائل»، بیهقي در 98/  4سعد 
اسناد این از جهت همین کثیر واهي است  .حقق از کثیر روایت کرده اندگذاري مشماره

 .قسمتي از این حدیث شواهد دارد و قسمتي منکر است .زیرا او ضعیف متروک است
 (.1682« تفسیر بغوي»

جویبر از ابن عباس)رض( روایت کرده است: این آیه در بارة معتب بن قشیر  -854
)اسناد این جداً ضعیف است به خاطر  .بود نازل شده استانصاري که این سخنان را گفته 

 (.کندجویبر که متروک متهم است و از ضحاک که ابن عباس)رض( را ندیده روایت مي
ابن اسحاق و بیهقي از عروه بن زبیر و محمد بن کعب قرظي و دیگران روایت  -855

هاي کسري و قیصر را  کرده اند: معتب بن قشیر گفت: محمد به ما وعده میدهد که گنج
و  .تواند با آرامش خاطر به مستراح برودتصاحب میکنیم، در حالیکه هیچ کدام از ما نمي
هاي ما در خارج مدینه قرار دارد که بیم اوس بن قیظي با گروهي از قوم خود گفت: خانه

)طبري  .رود به ما اجازه بده که به نزد زنان و فرزندان خود برویمنفوذ دشمن در آنجا مي 
28369.). 

 وَإذِْ قاَلتَْ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ یاَ أهَْلَ یثَرِْبَ لََّ مُقاَمَ لكَُمْ فاَرْجِعوُا وَیسَْتأَذِْنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبيَِّ 
 ﴾۱۳یَقوُلوُنَ إنَِّ بیُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إنِْ یرُِیدُونَ إِلََّّ فرَِارًا﴿
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بیاورید زماني را كه گروهي از آنها گفتند: اي اهل یثرب )مردم مدینه(!  و نیز به یاد آور
هاي خود باز گردید، و گروهي از آنان از پیامبر اجازه  شما نیست، به خانه پایدن اینجا جاي

هاي ما بدون حفاظ است، در حالي كه بدون حفاظ نبود،  بازگشت میخواستند ومیگفتند خانه
 (۱۳از جنگ( فرار كنند!)خواستند )آنها فقط مي

 تفسیر:
بَ » مراد ماندن  .اقامت .جاي اقامت «:مُقَامَ ».در دوره جاهلیت بود« مدینه»نام شهر  «:یثَرْ 

در  .شکاف و درز دیوار و جز آن «:عَوْرَةٍ » .در دور و بر خندق براي دفاع از خود است
که دزدان و امثال ایشان  یعني صاحب شکاف و محلّ رخنه است«: ذَاتُ عَوْرَةٍ »اینجا مراد 

 .تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن») .توانند از آنجا وارد منزل گردندمي 

 خوانندگان گرامي!
 تن طایفه: بر یکتي از اهل نفاق ذکري بعمل آمده است )ـدر این آیۀ مبارکه به سخن جماع

و پیروانش، « اوس بن قبطى»یعنى که جمعى از منافقان ( شود مي اطلاق و بیشتر از آن
بَ لٰا مُقٰامَ لکَُمْ »: گفتندو هوادارانش مى« ابى بن سلول»و  اى اهل مدینه! در « یٰا أهَْلَ یثرْ 

عوُا» .اینجا مکان و محل و مسکن و قرار گاهى ندارید هاى خود برگردید،  به خانه« فَارْج 
نُ » .و محمد و یارانش را ترک نمایید نْهُمُ الَنَّب يوَ یسْتأَذْ  یقٌ م  گروهي از منافقان از « فرَ 

هاي خود اجازه خواستند؛ به دلیل اینکه  رسول الله صلي الله علیه وسلم در بازگشت به خانه
هاى خانه«یقوُلوُنَ إ نَّ بیُوتنَٰا عَوْرَةٌ » .باشدهاي آنان با امنیت نیست و محلّ اعتماد نميخانه

ترسیم که دشمن و دزدان بدان دست بزند و از این جهت ما محکم و محفوظ نیست و مى
 .نسبت به اهل و فرزندان خود پریشان هستند

یدُونَ إ لاا ف رٰاراً » اما این سخن در واقعیت و حقیقت دروغ بود، بلکه  «وَ مٰا ه ي ب عَوْرَةٍ إ نْ یر 
 .اراده داشتند شان راگریز از جهاد و تنها گذاشتن پیامبر صلي الله علیه وسلم و یاران

 ﴾۱۴وَلَوْ دُخِلتَْ عَلَیْهِمْ مِنْ أقَْطَارِهَا ثمَُّ سُئلِوُا الْفِتنْةََ لََتوَْهَا وَمَا تلََبَّثوُا بهَِا إِلََّّ یسَِیرًا﴿
شدند، باز از آنان طلب فتنه  و اگر )لشکر دشمن( بر آنان از اطراف مدینه در آورده مي

ً  )خیانت به مسلمانان( مي دادند و مگر اندکي در آن درنگ این کار را انجام مي  شد، حتما
 (۱۴).کردند نمي

 تفسیر:
اگر کافران اهل احزاب که در اطراف مدینه بودند از تمام جهات و نواحي مدینه وارد مي 

شد کافر شوند وبه جنگ مسلمانان آنگاه از آنان خواسته مى « ثمَُّ سُئ لوُا الَْف تنَْةَ لََتوَْهٰا»شدند 
یراً » .دادندبروند، آن را قلباً و به میل خود انجام مى در پذیرش این  «وَ مٰا تلََبَّثوُا ب هٰا إ لاا یس 

به دلیل و  .شتافتندنمودند و به زودترین فرصت به آغوش کافران مي خواسته شتاب مي 
لوم پس مع .داشتندشدت فساد خود و رخت بربستن حق از نهادشان در آن تأخیر روا نمى 

میشود که آنها بر ایمان پایدار نبوده و بدان متمسک نیستند، و با کوچکترین ترس و 
 .کنند اضطراب آن را رها مى

ِ مَسْئوُلًَّ﴿ َ مِنْ قَبْلُ لََّ یوَُلُّونَ الْأدَْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللََّّ  ﴾۱۵وَلَقدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللََّّ
و عهد الله و همینان بودند كه پیشترها با الله عهد بسته بودند كه پشت ]به دشمن[ نكنند 

 (۱۵) .بازخواست شدني است

 تفسیر:
 قبل از جنگ خندق و بعد از بدر با الله تعالي تعهد و پیمان مؤکد بسته بودند گروه منافقان 
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 .که در جنگ فرار نکنند
منافقان در بدرغایب بودند و دیدند خدا چه کرم و نصرتى را قتاده میفرماید: بعد از اینکه 

ً خواهیم به شرکت کنندگان در آن عطا کرده است، گفتند: اگربا جنگ روبرو شویم، حتما
 .بودند سلمه و بني حارثه بنيدو طایفه  ( بنابر قولي: آنان.۱۴/۱۵۰)تفسیر قرطبى  .جنگید

از میدان معرکه شایسته بود به این عهد و پیمان وفا کنند؛  و:«وَ کٰانَ عَهْدُ اَللا  مَسْؤُلاً »
نگریزند و جهاد و قتال در راه حق را رها نکنند، اما به این عهد خیانت کردند و پیمان را 

 .بیان متضمن تهدید و وعید است .شکستند
عهد الهي دهد؛ زیرا  قطعاً خداوند متعال از این عهد و پیمان آنان را مورد سؤال قرار مي

مورد محاسبه قرار مي گیرد؛ یعني کسي که به آن وفا کند پاداش مي یابد و کسي که آن را 
  .شودبشکند به عذاب گرفتار مي 
ها شناخته ها، و روز هاي دشوار جوهر واقعي انسان در سختىواقعیت هم همین است که: 

 .شودها از هم جدا مى مي شوند و صف 

 ﴾۱۶ینَْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إنِْ فَرَرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَلِْ وَإذًِا لََّ تمَُتَّعوُنَ إِلََّّ قلَِیلًا﴿قلُْ لنَْ 
بگو اگر از مرگ یا كشته شدن بگریزید هرگز این گریز براى شما سود نمیبخشد و در آن 

 (۱۶).شویدبهره مند نمي صورت جز اندكى 

 تفسیر:
نَ الَْمَوْت  أوَ  الَْقَتلْ  قلُْ لَنْ » اي پیامبر! براي منافقان بگو که گریز : «ینْفَعَکُمُ الَْف رٰارُ إ نْ فرََرْتمُْ م 

فرار شما موجب شما از جنگ، از ترس مردن و کشته شدن سودي ندارد؛ مطمین باشید که 
هرگز مرگ اندازد و شود و این فرار هرگز اجل شما را به تأخیر نمى طول عمرتان نمى 
 .کندرا از شما دفع نمى

اگر از مرگ بگریزید، بازهم در زندگي دنیا جز مدّت اندکي  :«وَ إ ذاً لٰا تمَُتَّعوُنَ إ لاا قَل یلاً »
 .اي از مرگ نیستنخواهید ماند و آن مدّت زندگي مقدّر شماست که بعد از گذشت آن چاره

 .افقاني ترسواکنون بهتر است مؤمناني شرافتمند بمیرید؛ نه من
هیچ کس از مقدّرات حتمى پروردگار باعظمت، از جمله مرگ نمي توان فرار باید گفت: 

 .و به خاطر كامیابى زود گذر، سعادت ابدى را نباید از دست دهیم .كرد

ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءًا أوَْ أرََادَ بِكُمْ  رَحْمَةً وَلََّ یجَِدُونَ قلُْ مَنْ ذَا الَّذِي یَعْصِمُكُمْ مِنَ اللََّّ
ِ وَلِیًّا وَلََّ نصَِیرًا﴿  ﴾۱۷لَهُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

اگر الله در حق شما بلا یا رحمتى خواسته باشد، چه كسى شما را در برابر خداوند بگو: 
 (۱٧).نگاه میدارد؟ و در برابر خداوند یار و یاورى براى خود نخواهند یافت

 تفسیر:
إ نْ أرَٰادَ ب کُمْ »تواند شما را از خدا پناه بدهد؟  چه کسى مىاي پیامبر! براي منافقان بگو: 

اگر پروردگار به شما عذابي را اراده کند یا رحمت و آسایشي  «سُوءاً أوَْ أرَٰادَ ب کُمْ رَحْمَةً 
ابودى یا مرگ و نرا بخواهد، کیست که شما را از آن نگهدارد؟ خداوند پاک ذاتي است که 

نْ دُون  اَللا  وَل یا وَ لٰا » .بقا و پیروزى شما را مقرر و مقدر کرده است دُونَ لهَُمْ م  وَ لٰا یج 
یراً   و نه»کند  و دفاع پشتیباني از آنان که« یابندنمي خود ولیي  و جز خدا براي« »نَص 
 .کند شان برهاند و یاوري وي را از عذاب آنان که« ايدهندهنصرت 

 ى خداوند در این هیچ جاي شکي نیست که:رحمت و عذاب، تلخى و شیرینى، در مدار اراده
 ى سوء یا )البتهّ اراده« أرَادَ ب كُمْ رَحْمَةً  -أرَادَ ب كُمْ سُوءاً »او ذاتي است که:  .به انسان میرسد
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 .(.رحمت خداوند، با توجّه به حكمت است

 ُ خْوَانِهِمْ هَلمَُّ إلَِیْناَ وَلََّ یأَتْوُنَ الْبأَسَْ إلََِّّ قدَْ یَعْلَمُ اللََّّ قِینَ مِنْكُمْ وَالْقاَئلِِینَ لِِْ ِ الْمُعَو 
 ﴾۱۸قلَِیلًا﴿

داشتند و كسانى را كه بدون شك الله كسانى از شما كه مردم را )از جبهه و جهاد( باز مى 
ه كشتن ندهید( به خوبى میشناسد؛ به برادران خود میگفتند: به سوى ما بیایید )و خود را ب
 (۱٨).روند)آنان ضعیف و ترسو هستند( و جز اندكى به جبهه نمى 

 تفسیر:
نْکُمْ » ق ینَ م  ُ الَْمُعوَّ  باز دارندگان از قتال در راه خویش را خداوند متعال « قَدْ یعْلَمُ اَللا
الله صلي الله علیه وسلم باز  رسول دادن را از یاري مردم که یعني: کساني؛ «شناسدمي»
 رسول و حامیان یاران بودند که از منافقان گروهي کردند آنانمي  داشتند و کارشکني مي

 گفتند: محمد و اصحابشمي ایشانمیساختند و به  سست الله صلي الله علیه وسلم را ازجنگ
خواهند  غالب اندک جماعت بر این شو حزب و در نهایت ابو سفیان .نیستند بیش اندک مشتي
 .شد
مْ هَلمَُّ إ لیَنٰا» خْوٰان ه  شان گفتند: به ما رو آورید، با ما که براي برادرانآنان :«وَ الَْقٰائ ل ینَ لْ  

 .باشید، پیامبر و یارانش را تنها بگذارید وانان را ترک نماید
 .بگذارید نابود شوند و در کنار آنها نجنگید

و جز تعدادى کم از آنها در میدان نبرد « وَلٰا یأتْوُنَ الَْبَأسَْ إ لاا قَل یلاً »متعال فرمود: خداى 
 .آن هم به طریق ریا و سمعه و از ترس اینکه مبادا چهرۀ شان افشا شود شوندحاضر نمى 

صاوى گفته است: زیرا هر آنکه دیگران را از نبرد منع کند، جز به میزانى اندک و 
 ( .۳/۲٧۳ى صاوى )حاشیه .رودقصدى پلید، به نبرد نمى  برمبناى

در البحرالمحیط آمده است: معنى آیه چنین است: جز به میزانى بسیار کم به میدان نبرد 
کنند که در کنار آنها میباشند، اما آنان در جنگ آیند، با مسلمانان میروند و وانمود مىنمى 

بنابراین جنگ آنها ریا و تظاهر است؛  .ناچارىکنند مگر خیلى کم و از روى شرکت نمى
 (.٧/۲۲۰)البحر .نه جنگ حقیقى

 مطالعه کنندگان گرامي!

 در قرآن عظیم الشأن به انواع برادرى اشاره بعمل آمده است:
 .برادرى طبیعى كه از طریق والدین سر رشته مي گیرد اول:
نوُنَ إ خْوَةٌ »ى هم كیشى حاصل میشود برادرى دینى كه به واسطه دوم:  «إ نَّمَا الْمُؤْم 
 .برادرى سیاسى و حزبى كه در این آیه به آن اشاره شده است سوم:

چنانكه مبذرّین، برادران  .برادرى رفتارى كه به واسطۀ پیروى حاصل میشود چهارم:
ین  وَ كانَ الشَّیْطانُ ل رَب هّ  كَفوُراً » .اندشیطان معرّفى شده ینَ كانوُا إ خْوانَ الشَّیاط  رّ  « إ نَّ الْمُبَذ 

هایند وشیطان نسبت به سورۀ اسراء()همانا اسرافكاران برادران شیطان  27)آیه 
مْ » مراد ازجمله .پروردگارش بسیار ناسپاس بود( خْوان ه  ، دعوت منافقان از «الْقائ ل ینَ لْ  

 .سلمانان ضعیف الایمان براى ترك جبهه استم

ةً عَلَیْكُمْ فإَِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأیَْتهَُمْ ینَْظُرُونَ إلَِیْكَ تدَُورُ أعَْینُهُُمْ كَالَّذِي یغُْشَى  أشَِحَّ
ةً عَلىَ  الْخَیْرِ أوُلَئكَِ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإَِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقوُكُمْ بأِلَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحَّ

ِ یسَِیرًا﴿ ُ أعَْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ  ﴾۱۹لَمْ یؤُْمِنوُا فأَحَْبطََ اللََّّ
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 آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند، و هنگامي كه لحظات ترس و بحراني پیش آید 
اما  .رخدچ)راست و چپ( مي  كنند و چشم هایشانمشاهده میكني آنچنان به تو نگاه مي

بر شما با زبانهاي تند و تیز زبان درازي میکنند هنگامي كه حالت خوف و ترس برود، 
اند لذا خداوند اعمالشان را حبط و  آنها هرگز ایمان نیاورده.)و( بر خیر )غنیمت( بخیلانند

 (۱۹).و این کار براي الله آسان استنابود كرد 
 تفسیر:

ةً » حَّ ةً عَلیَْكُمْ ».آزمندان .جمع شَحیح، بخلاء«: أشَ  حَّ مراد این است که اهل ایثار و «: أشَ 
فداکاري از نظر جان و مال نبوده و براي تهیه توشه و ادوات جنگي حاضر به همکاري 

اند: مراد این است که قبل از جنگ خویشتن را دوستان و برخي از مفسّران فرموده .نیستند
 .دهنددوستداران گرم شما نشان مي 

منافقان با فرا رسیدن وقت جهاد از اینکه كشته نشوند از جنگ سخت در حراس بودند 
شان باحیرت واضطراب دَور طوریکه دیده میشودند که از: شدّت ترس و حرص، چشمان

میخورد حال آنکه از جنگ هراس دارند؛ مانند کسي که مرگش فرامیرسد وچشمانش از 
 .آیداش به دوران ميخوف وترس آینده

ى ترسوها این قرطبى گفته است: آنان را به جبن و ترسویى توصیف کرده است و طریقه
و چه بسا از فرط ترس غش میکنند  .شوندنگرند و خیره مى  است که به چپ و راست مى

 .(.۱۴/۱۵۳)تفسیر قرطبى  .شوندهوش مى و بى 
دٰادٍ » نَةٍ ح  یافت و ترس و زمانیکه درگیري وجنگ خاتمه : «فَإ ذٰا ذَهَبَ الَْخَوْفُ سَلَقوُکُمْ ب ألَْس 

دهند و در ذم و ، تیز و زننده شما را آزار مى زبان و کلمات تندبا زخم شدّت دور شد، 
 .روند طعنه زدن به شما از حد فراتر مى

درازى میکنند و  ى شما زبانقتاده میفرماید: ولي زمانیکه وقت غنیمت فرارسد درباره
 .تر نیستیدبدهید، به ما بدهید، ما هم با شما حاضر بودیم، و شما از ما شایستهمیگویند: به ما 

نهند، بینى و از هر بزدلى بیشتر حق را زیر پا مى ولى در موقع نبرد از آنها ترسوتر نمى 
)تفسیر قرطبى  .دراز ترین جماعت اند ترین گروه و زبانولى در موقع غنیمت خسیس

۱۴/۱۵۳.). 
ُ أعَْمٰالهَُمْ  فَأحَْبَطَ » الله تعالي به سبب نفاق و کفرشان اعمال آنها را باطل کرد؛ زیرا «: اَللا

 .ایمان، شرط قبول اعمال است
یراً »  .همان باطل کردن عمل براى خدا سهل و آسان است: و«وَ کٰانَ ذٰل کَ عَلىَ اَللا  یس 

سلمانان نیستند؛ به هرگز خیرخواه م خصوصیات وصفات بارزه منافقان همین است که:
ورزند، ودر شرایط بحرانى تعادل خود هنگام خطر از كمك و حضور در جبهه بخل مى 

هنگام جنگ و سختى  .منافقان، معمولاً كم كار و زیاد پرگو هستند .را از دست میدهند
 .ترسوترین مردم و هنگام آرامش طلبكارترین انسانها هستند

یذَْهَبوُا وَإنِْ یأَتِْ الْأحَْزَابُ یَوَدُّوا لَوْ أنََّهُمْ باَدُونَ فِي الْأعَْرَابِ یَحْسَبوُنَ الْأحَْزَابَ لَمْ 
 ﴾۲۰یسَْألَوُنَ عَنْ أنَْباَئِكُمْ وَلَوْ كَانوُا فِیكُمْ مَا قاَتلَوُا إلََِّّ قلَِیلًا﴿

ارند و اگر احزاب باز آیند ایشان دوست داند،  كنند هنوز لشكر احزاب نرفتهآنها گمان مي
و اگر در  .سوال کنند پراگنده و پنهان شوند و از اخبار شمادر میان اعراب بادیه نشین 

 (۲۰) .کردندمیان شما بودند جز اندکي پیکار نمي
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 تفسیر:
خود باختگى، زیاتر اوقات قدرت فهم واقعیاّت رااز انسان سلب مي دارد، اشخاصکه ضعف 

جوامع دور از فرهنگ را بر زندگى در جامعۀ دینى، عقیده وایمان داشته باشند، زندگى در 
 .دهندترجیح مى

 َ َ وَالْیوَْمَ الَْخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللََّّ لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ
 ﴾۲۱كَثِیرًا﴿

سرمشق نیكوئي بود، براي زندگي رسول الله صلي الله علیه وسلم ( وه)سیربراي شما در 
 (۲۱).كنندآنها كه امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند، و خدا را بسیار یاد مي

 تفسیر:
مبارکه به مردم امر فرموده است که در ۀ ابن کثیر میفرماید که: خداوند متعال در این آی

علیه و سلمّ تأسى و صبر و بردبارى و تلاش و روابطشان با دیگران، به پیامبر صلىّ اّلل 
رو در روز احزاب به آنهایى که به جنگ آمدند و آشفته و سست  از این .از او پیروى کنند

یعنى چرا به او اقتدا « لَقَدْ کٰانَ لکَُمْ ف ي رَسُول  اَللا  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ »قدم و متزلزل شدند، فرمود: 
 (.۳/٨٨ نکردید و به اخلاق و خوى او تأسى نجستید؟! )مختصر

 اطاعت از پیامبر اطاعت از الله است!
قرآن عظیم الشأن با زیباي خاصي میفرماید: سخن پیامبر وحي الهي است، و پیامبر هر 
آنچه میگوید برگرفته از وحي الهي است، و وحي او را زیر نظر دارد، اگر چنانچه حرفي 

پس کلام  .ح میکندمخالف با واقعیت شرعي از او سرزند بلا فاصله وحي او را تصحی
پیامبر صلي الله علیه وسلم را بپذیرید و به آنچه میگوید عمل کنید که هیچ فرقي بین مصدر 

 ﴾۱﴿وَٱلنَّجم  إ ذَا هَوَىٰ »قرآن و سنت الهي نیست، وشرعیت اسلامي بر هردو بنا شده است: 
بكُُم وَمَا غَوَىٰ  قُ عَن  ٱلهَوَىٰٓ  ﴾2﴿مَا ضَلَّ صَاح  سوره «)﴾4﴿إ ن هُوَ إ لاَّ وَحي یوُحَىٰ  ﴾3﴿وَمَا یَنط 

قسم به ستاره چون فرود آید * که صاحب شما )محمّد مصطفي( ( »4الي  1النجم: آیات 
* و هرگز به هواي نفس سخن نمیگوید* سخن او .است گاه در ضلالت وگمراهي نبودههیچ

 .«هیچ غیر وحي خدا نیست
 خوانندکان گرامي!

زیباي خاصي فرمود که: اى مؤمنان! هر آینه در وجود این  دراین آیه خداوند متعال با
پیامبر والا مقام براى شما الگوى نیکو مقرر است، شما در اخلاص و جهاد و تلاش و 

گوید ونه اش ازاو پیروى کنید؛ زیرا ایشان براساس هوى و هوس نه چیزى مىشکیبایى
س وحى نازل شده صورت کند براساگوید وهرکارى مىبلکه هرچه مى .کندکارى مى

 .گیردمى
دهد تا از خداوند و از آیت قرآن کریم به صراحت مؤمنان را دستور مي 50در بیش از 

پیامبرش پیروي کنند، و طاعت و فرمانبرداري از پیامبر صلي الله علیه وسلم مرادف با 
 .شودطاعت و فرمانبرداري خداوند متعال شمرده مي 

ن »: طوریکه میفرماید م مَّ كَ عَلیَه  َ  وَمَن توََلَّىٰ فمََآ أرَسَلنَٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ع  ٱلرَّ یطُ 
هرکه از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده [ »80]النساء:  «﴾80﴿حَف یظا

[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور .و هر که روي برتابد ]حسابش با ماست
 .«ق و فجور حفظشان کني[ نفرستادیماجبار از فس
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سُولَ : »میفرماید (سورۀ النساء 59همچنان در )آیۀ  یعوُاْ ٱلرَّ َ وَأطَ  یعوُاْ ٱللََّّ ینَ ءَامَنوُٓاْ أطَ  أیَُّهَا ٱلَّذ  یَٰ
نكُم    و  .اي اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و ]نیز[ از پیامبر اطاعت کنید»« وَأوُْل ي ٱلأمَر  م 
 .«...احبان امر خودتانهمچنین از ص

 .امام ابن کثیر میفرماید: اطاعت از پیامبر صلي الله علیه وسلم همان پیروي از سنت اوست
یعوُاْ « »اطاعت کنید»البته با دقت در این آیه مبارکه متوجه میشویم که فعل امر  براي « أطَ 

یان عرب دلالت و این تکرار فعل امر از نظر ب .خداوند متعال و پیامبر تکرار شده است
به این معنا که اطاعت از پروردگار و اطاعت از پیامبر  .بر استقلالیت و شمولیت آن دارد

در حالیکه  .بصورت مطلق و همیشگي و غیر قابل بحث و بررسي و چون و چراست
بر اطاعت پیشین به این اشاره دارد که اطاعت از سران و صاحبان « أوُْل ي ٱلأمَر  »عطف 

در غیر اینصورت  .مواردي که درآن اطاعت ازخداوند و پیامبر باشد جایز است امر تنها در
اي دیگر نیست که در آنچه نافرماني خدا و رسول در آن است از بنده بر هیچ مخلوقي جایز

 فرمان ببرد!
ُ وَیَغف ر لكَُم » َ فَٱتَّب عوُن ي یحُب بكُمُ ٱللََّّ بُّونَ ٱللََّّ یمقلُ إ ن كُنتمُ تحُ  ح  ُ غَفوُر رَّ قلُ  ﴾31﴿ذنُوُبَكُم   وَٱللََّّ

ینَ  ف ر  بُّ ٱلكَٰ َ لَا یحُ  سُولَ  فَإ ن توََلَّواْ فَإ نَّ ٱللََّّ َ وَٱلرَّ یعوُاْ ٱللََّّ بگو: [ »32-31]آل عمران:  «﴾32﴿أطَ 
اگر خدا را دوست دارید، پس مرا پیروي کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد، و گناهانتان 

پس  .زد؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است * بگو: از خدا و پیامبر اطاعت کنیدرا بیامر
 .«اگر روي گردانیدند ]بدانند که[ یقیناً خدا کافران را دوست ندارد

 انکار سنت مایه قهر و غضب الهي است:
قرآن عظیم الشأن سرپیچي از دستورات و فرامین و سنت رسول اکرم صلي الله علیه وسلم 

سُول  »هاي قرآن: شمرد، از فرموده وجب خشم و عقاب الهي برميرا م لاَّ تجَعَلوُاْ دُعَاءَٓ ٱلرَّ
ینَ یخَُال   نكُم ل وَاذا  فَلیحَذَر  ٱلَّذ  ینَ یتَسََلَّلوُنَ م  ُ ٱلَّذ  كُم بَعضا  قدَ یعَلَمُ ٱللََّّ فوُنَ عَن بَینكَُم كَدُعَاءٓ  بعَض 

یبَهُم ف تنَةٌ  ه ۦٓ أنَ تصُ  یبهَُم عَذَابٌ ألَ یمٌ  أمَر  دعوت پیامبر را در میان [»63]النور:  «﴾63﴿أوَ یصُ 
خود مانند دعوت بعضي از شما از بعضي دیگر قرار ندهید، الله کساني از شما را که براي 

اعتنایي به دعوت پیامبر[ با پنهان شدن پشت سر دیگران آهسته از نزد او بیرون میروند ]بي
اني که ازفرمانش سرپیچي میکنند، برحذر باشند از اینکه بلایي ]در پس باید کس .میشناسد

 .«دنیا[ یا عذابي دردناک ]در آخرت[ به ایشان رسد
م حَف یظا»همچنان میفرماید: كَ عَلَیه  َ  وَمَن توََلَّىٰ فَمَآ أرَسَلنَٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ع  ٱلرَّ ن یطُ  « مَّ
 پیامبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده و هرهر که از ( »80)سورۀ: النساء: 

[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار .که روي برتابد ]حسابش با ماست
 .«از فسق و فجور حفظشان کني[ نفرستادیم

 خوانندگان گرامي!
ته است: یٰا پروردگار با عظمت ما پیامبران را به نام خودشان مخاطب قرار داده است و گف

ؤْیٰا و یٰا مُوسىٰ إ نّ ي ا صْطَفَیتکَُ عَلىَ الَنااس   یمُ قَدْ صَدَّقْتَ الَرُّ ناا، یٰا إ بْرٰاه   نوُحُ ا هْب طْ ب سَلٰامٍ م 
ي، ولى محمد را جز با لفظ  سٰالٰات ي وَ ب کَلٰام   مخاطب قرار نداده است:« رسول»و « نبى»ب ر 

لَ إ لَیکَ یٰا أیَهَا الَنَّب ي حَسْبکَُ » سُولُ بَلّ غْ مٰا أنُْز  ُ و یٰا أیَهَا الَرَّ و در تمام قرآن کریم حتى « . اَللا
صورت « رسول»و « نبى»بار او را با نامش مخاطب قرار نداده است، بلکه ندا با لفظ یک 

آموزد  و نیز به ما مى .گرفته است و این امر به بزرگى شأن و مقام و منزلتش اشاره دارد
 .ادب را رعایت کنیم، و جز با احترام و اکرام و جلال نام مبارکش را به زبان نیاوریم که
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سُول  بَینکَُمْ کَدُعٰاء  »ترین صفت او را توصیف نکنیم: و جز با کامل لٰا تجَْعَلوُا دُعٰاءَ الَرَّ
 ً کُمْ بَعْضا نْدَ رَسُول  ...بعَْض  ینَ یغضُُّونَ أصَْوٰاتهَُمْ ع  ُ قلُوُبهَُمْ  ، إ نَّ الََّذ  ینَ ا مْتحََنَ اَللا اَللا  أوُلٰئ کَ الََّذ 

و قاضى عیاض در کتاب  ٧/۲۱۰«البحرالمحیط»به آنچه که ابو حیان در «)...ل لتَّقْوىٰ 
 .(.نوشته شده است، نکات مفید وکلام مفیدي است« شفاء»

ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الْأحَْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَ  ُ وَرَسُولهُُ وَلمََّ ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللََّّ دَناَ اللََّّ
 ﴾۲۲وَمَا زَادَهُمْ إِلََّّ إِیمَاناً وَتسَْلِیمًا﴿

وچون مؤمنان احزاب )لشکرهاي کافران( را دیدند، گفتند: این همان چیزي است که الله 
جز بر  و این موضوعوپیغمبرش به ما وعده داده بودند، و الله و پیغمبرش راست گفتند، 

 (۲۲) .ایمان و تسلیم آنها چیزي نیفزود

 تفسیر:
را  الله تعالي در آیات قبلي حال منافقان را به بیان گرفت، حالا میخواهد، حال مؤمنان

و مقابله بادشمن مورد بحث قرار دهد طوریکه میفرماید:  رویارویي هنگامبخصوص در 
نوُنَ الَْأحَْزٰابَ » ا رَأَ الَْمُؤْم  ُ وَ رَسُولهُُ  وَ لمَا زمانیکه مؤمنان کافران به « قٰالوُا هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اَللا

این  اند،گفتند:آیند و از هر طرف آنان را مانند حلقۀ انگشتر احاطه کرده طرف آنان مى
اي است که پیشتر از طرف خداوند متعال و پیامبرش به ما داده شده بود؛ یعني همان وعده

اکنون پروردگار  .ت مییابیم و سپس یاري و پیروزي به ما داده میشودبعد از ابتلا نجا
 .اش را عملي میکند وپیامبر صلي الله علیه وسلم در خبرش راستگوي وصادق استوعده

الله صلي الله علیه وسلم  رسول که است)رض( آمده عباسابن  روایت به شریف در حدیث
دیگر،  شب یا ده در آخر نه گمانبي»فرمودند:  شاناصحاب  به احزاب از جنگ قبل

 .«هستند شما آمدني سويکفار به  لشکرهاي
شود اما سرانجام، کار مي  لشکرها، کار بر شما سختبا گرد آمدن »فرمودند:  همچنین

 .«هاستآنزیان  سود شما و بهبه

َ عَلَیْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ قضََى نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُ  وا اللََّّ
 ﴾۲۳یَنْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلًا﴿

بعضي وفا کردند، در میان مؤمنان مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند صادقانه 
دیگر در  پیمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشیدند( و بعضي

 (۲۳) .اند انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلي در عهد و پیمان خود نداده

 :23شأن نزول آیۀ 
نس )روایت کرده اند: عمویم انس بن نضر در جنگ أمسلم، ترمذي و دیگران از  -856

بدر حضور نداشت و این امر بر او سخت و گران تمام شد و گفت: در اولین کار زاري که 
ضور داشت من نتوانستم شرکت نمایم، اگر خدا )کارزار و نبرد دیگري را رسول خدا )ح

پیش بیاورد و من بتوانم با رسول خدا در آن شرکت نمایم البته خداي دانا و توانا به بندگان 
حد حضور یافت مردانه اُ ۀ ها بکنم، در غزو نثاريها و جان خود نشان خواهد داد چه فعالیت

شمشیر، اثر نیزه و تیر  ۀنوشید و در پیکرش هشتاد و چند ضربجنگید تا جام شهادت 
َ عَلیَه  »آنگاه آیۀ  .مشاهده شد جَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّ )صحیح .تا آخر آیۀ نازل شد« ر 

 .(194/  3، احمد 3200، ترمذي 1903، مسلم 4048و  2805است، بخاري 
دْق ه   ق ینَ ب ص  اد  ُ الصَّ يَ اللَّ َ كَانَ غَفوُرًا ل یجَْز  مْ إ نَّ اللَّ بَ الْمُنَاف ق ینَ إ نْ شَاءَ أوَْ یتَوُبَ عَلیَْه   مْ وَیعَُذّ 
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یمًا﴿  ﴾۲۴رَح 
تا سرانجام خدا صادقان را به سبب صدقشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب 

 (۲۴).رحیم استکند یا ]اگر توبه کنند[ توبه آنان را بپذیرد؛ زیرا خدا همواره غفور و 
ابن کثیر میفرماید: از اینکه مهربانى و رأفتش بر غضبش فزونى دارد آیه را با آن خاتمه 

 .(.۳/٨۹)مختصر ابن کثیر  .داده است

ُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتاَلَ وَكَانَ  ُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ ینَاَلوُا خَیْرًا وَكَفىَ اللََّّ ُ وَرَدَّ اللََّّ اللََّّ
 ﴾۲۵قَوِیًّا عَزِیزًا﴿

آنکه به خیري رسیده باشند و الله مؤمنان و الله کافران را به خشم و غضبشان بازگردانید، بي
 (۲۵).را از کار جنگ )با فرستادن طوفان( کفایت کرد و الله تواناي غالب است

 تفسیر:
گرد و غبار خواري و خداوند متعال کافران )احزاب( را درحالي از مدینه بیرون راند که 

به خیري از پیروزي و غنیمت دنیوي، یا  «لَمْ ینٰالوُا خَیراً »شکست را به دامن داشتند و 
 .مزد و پاداش اخروي نایل نشده بودند

ن ینَ الَْق تٰالَ » ُ الَْمُؤْم  او تعالي با اسباب مقدّر خویش چون وزش باد شدید و نزول  «:وَ کَفَى اَللا
شردشمنان را از مسلمانان دفع کرد، به این معنى باد و ملائک را بر  فرشتگان از آسمان

 .آنان بسیج کرد و پا به فرار نهاده و شکست خوردند
یزاً » یا عَز  ُ قَو  که هر که با وي محاربه کند او تعالي نیرومند است؛ چنان واقعاً!« وَ کٰانَ اَللا

اش سیطره ش میدهد و در پادشاهيخوارش میسازد، هر که با او زور آزمایي نماید شکست
 شریف در حدیثکه چنان»رو پیامبر صلىّ اّلل علیه وسلمّ میفرماید:  از این .و غلبه دارد

فلا  وحده الأحزابوهزم وأعز جنده ونصر عبده وعده وحده، صدق اللهإلا  لا إله»است:  آمده
را  اشکرد، بنده را راست خویش وعده است، جز الله نیست، یگانه خدایي» .«بعده شيء

بعد  و تار و مار کرد پس منهزم یگانگي بخشید و لشکرهارا به را عزت داد، لشکرش نصرت
 به شریف در حدیث همچنین اند(شیخان این حدیث را روایت کرده)« نیست از او چیزي

( مشرک )لشکریاناحزاب ي علیه وسلم الله صلرسول  که است آمده و مسلم بخاري روایت
 اهزمهم الاحزاب، اللهم الحساب، اهزم الكتاب، سریع منزل اللهم»کردند:  نفرین را چنین
 را شکست ! احزابحساب زود شمارندهو اي  کتاب فرودآورنده بارخدایا! اي» .«وزلزلهم

 .«ردانگ و متزلزل ده را شکست بارخدایا! آنان .بده
بعد از »الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث همچنین

از  شما هستید کهاین  نخواهند آورد بلکه هرگز بر شما یورش ( قریشاحزاب )غزوهاین
مکه  الله فرمودند تا آن که فتح رسول شد که و چنان .«میبرید هجوم بر آنان پس این

 .راخداوند متعال نصیب مسلمانان ساخت

عْبَ  وَأنَْزَلَ الَّذِینَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَیاَصِیهِمْ وَقذََفَ فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّ
 ﴾۲۶فَرِیقاً تقَْتلُوُنَ وَتأَسِْرُونَ فَرِیقاً﴿

هایشان فرود آورد و در قلعهو الله کساني از اهل کتاب را که آنان را مدد کرده بودند، از 
دلهایشان ترس وهراس انداخت! )به طوري که( گروهي را میکشید و گروهي را اسیر 

 (۲۶).میگرفتید
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ي».ایشان را پشتیباني کرده بودند «:ظَاهَرُوهُمْ »  جمع صیصَة، آنچه بدان پناهنده  «:صَیَاص 

 .ها و سنگر هاي محکم استدر اینجا مراد قلعه .شوند
رُونَ »  .کردیداسیر مي «:تأَسْ 

 تفسیر:
و برج هاي شان که در آن تحصن کرده بودند،  هاالله تعالي یهود بني قریظه را از قلعه

مشرکین را یارى دادند و پیمان را به هم زدند و بر ضد پیامبر صلىّ اّلل  ، زیرابیرون راند
 .علیه وسلمّ و یارانش به پا خواستند

عْبَ » مُ الَرُّ تا جایى که خود هاي آنان ترس و وحشت انداخت؛ و در دل «: وَ قَذَفَ ف ي قلُوُب ه 
یهود بنى »یه در مورد ابن جوزى گفته است: آ .ها را گشودند و تسلیم شدند سنگرو قلعه

پیمان بودند، اما نازل شده است؛ چون آنها با پیامبر صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ هم « قریظه
وقتى مشرکین شکست خوردند و قریش  .پیمان را نقض کرده و در کنار قریش قرارگرفتند

که به تا این از مدینه برگشت، پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ بنى قریظه را محاصره کرد
آنگاه سعد حکم داد مردانشان کشته و زن واطفال شان  .تن دادند« سعد بن معاذ»حکمیت 

 .(۳/۱۳۶)التسهیل فى علوم التنزیل  .به اسارت برده شوند
یقاً تقَْتلُوُنَ »این است که خدا فرموده است:  یعنى مردان، در ان روز تعدادى بین سى « فرَ 

ً » .کشته شدصد نفر از آنان صد تا نه یقا رُونَ فرَ  و گروهى را به اسارت میگیرید، « وَ تأَسْ 
 محمد علي صابوني( :صفوة التفاسیر) .این گروه عبارت بودند از زنان و اطفال

 ! خوانندگان گرامي
الله صلي الله علیه وسلم  آنها و رسول میان را که پیماني احزاب در غزوه قریظه یهود بني

 الله صلي الله علیه وسلم کمک و پشتیباني رسول را علیه شرک و لشکریانبود، شکستند 
معرکه  و از میدان گشته ناکام احزاب شدند و چون هم پشت شرک کردند و با احزاب

گریختند، خداوند متعال جبریل علیه السلام را نزد رسول الله صلي الله علیه وسلم فرستاد و 
 سويبهمیدهد که  توفرمان الله متعال به»کرد:  ابلاغ ایشان به مضمون دینرا بالهي  او وحي

 .«پا خیزيبه  قریظهبني
 فرمان قریظهبر بني یورش را به و مردم پا خاستهبه  الله صلي الله علیه وسلم در دم رسول
بعد از نماز ظهر صادر  فرمان بود و این مدینه در چند مایلي قریظه بني بر جهاي .دادند

از شما نماز عصر را جز  هرگز کسي»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  رسول شد پس
 .«نخواندقریظه در بني 
و بر  نموده حرکت آنان الله صلي الله علیه وسلم خود از پي کردند و رسول حرکت مردم
بني  .سپردند علي را به ساختند وبیرق سپاه خویش )رض( را جانشینمکتومام ابن مدینه 
 صلي الله علیه وسلم بودند و چون حضرت آن در محاصره شب و پنج بیست مدت به قریظه
 معاذ )رض( رئیس میانجیگري سعد بن درازا کشید، ناگزیر به به دشوار بر آنان حالت این

 .در دادند بود، تن شانپیمانهم  در جاهلیت که« اوس»قبیله 
 در برابر سرورتان»اصحاب فرمودند:  الله صلي الله علیه وسلم به سعد)رض( آمد و رسول

پا خاستند تا به وي ولایت سعد در محل و بزرگداشت احترام به مسلمانان .«پا خیزید به
 این»فرمودند: وي  الله به سعد نشست، رسول چون .در مورد یهود نافذتر باشد وي حکم
 هر چه به اند پسدر دادهمیانجگیري تو تن  کردند ـ به اشاره قریظهبني  سويـ و به گروه
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نیز  خیمه این و بر اهل برآنانمن  سعد )رض( گفت: آیا حکم .«کن حکم بر آنان خواهي
 جایي سعد )رض( به گاهآن .«!آري»: الله صلي الله علیه وسلم فرمودند ؟ رسولنافذ است
 به بودند و در حالیکهنشسته  الله صلي الله علیه وسلم درآن رسول کرد که اشاره از خیمه
در  که بود، گفت: و بر کساني برگردانیده را از ایشان خویش روي ایشان و اکرام احترام

 گاه! آنالله صلي الله علیه وسلم فرمودند: بلی ؟ رسولنافذ است من اند، حکماینجا نیز نشسته
و  شوند و زنان کشته شانجنگنده مردان که میکنم حکم چنین آنان درباره من»گفت: 
الله صلي الله  رسول .«شود گرفته غنیمت بهشان  درآیند و اموال اسارت شان بهفرزندان

 .«کردي حکم آسمان خدا أ از فراز هفت حکم به حقاً که»علیه وسلم فرمودند: 
زدند و  بودند ـ گردن هفتصد تا هشتصد تن میان را ـ که دادند تا مردانشان فرمان آنگاه

 .)تفسیر انوار القرآن( .اسیر ساختند بودند، با زنانشان نشده هنوز بالغ را که کودکاني

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَهُمْ وَدِیَ  ارَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ وَأرَْضًا لَمْ تطََئوُهَا وَكَانَ اللََّّ
 ﴾۲۷قدَِیرًا﴿
شان و دیارشان و دارایي شان، و همچنین زمیني را که هنوز گام به آنجا ننهاده و زمین

 (۲٧).بر هر کاري تواناستبودید به شما میراث داد، و البته الله 
 تفسیر:
ها و بر اموار یهودیان چون اسلحه ها و کشتزارمسلمانان! خداوند توانا شما را بر خانهاي 

 .و چارپایان مسلطّ ساخت
هنوز پایتان به آنجا نرسیده و نیز شما را برسرزمیني مسلطّ داشت که « وَ أرَْضاً لَمْ تطََؤُهٰا»

هایى که مسلمانان و دیگر سرزمین .بود که عبارت از خبیر بود که بعد از قریظه فتح شد
 .بعداً آنجا را فتح کردند

یراً » ُ عَلىٰ کُلّ  شَيءٍ قَد  پروردگار بزرگ بر هر چیزي تواناست، از انجام هرچه  «:وَ کٰانَ اَللا
 .باشداراده کند ناتوان نیست و هیچ امري از تدبیرش بیرون نمي

اقتدارش بر همه چیز به پایان رسانده و به ابو حیان فرموده است:الله این آیه را با بیان 
طور که این  فتوحات فراوان مسلمانان اشاره کرده است، پس در واقع میخواهد بگوید همان

هاى دیگرى را همچنین قادر است سرزمین  ها را به ملکیت آنها درآورده است،سرزمین
 .(.٧/۲۲۵)البحر المحیط  .نیز به آنها بدهد

 خوانندگان گرامي!
راه و رسم بیت نبوي؛ یعني مخیر کردن همسران ( در باره 30الي  28درآیات متبرکه )

 .پیامبر میان دنیا وآخرت و میزان مکافات و مجازات شان، بحث بعمل مي آید

نْیاَ وَزِینَتهََا فَتعَاَلَ  یْنَ أمَُت ِعْكُنَّ یاَ أیَُّهَا النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّ
حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا﴿  ﴾۲۸وَأسَُر ِ

اي پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگي دنیا و زیور وزینتش را میخواهید بیایید تا 
 (۲٨).و شما را به رها کردني نیک رها سازمبر خوردارتان نمایم 

 تفسیر:
تفسیر »مسیر در تفسیر خویش: مفسر مشهور اسلامي دکتر عایض بن عبد الله القرني 

 مي نویسد:« المیسّر
اي پیامبر! براي همسرانت که از تو نفقۀ بیشتري طلب کردند بگو: اگر زندگي دنیا و ظاهر 
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آن را  .دهم اش مقصود شماست، بیایید آنچه را از متاع دنیا در توان دارم به شما ميفریبي
 .کنمضرر و آزاري نباشد رها ميبپذیرید و شما را به نیکوترین وجهي که در آن 

 :28شأن نزول آیۀ 
امام احمد از جابر روایت کرده است که ابو بکر رضى اّلل عنه به منزل پیامبر صلىّ اّلل 

او از پیامبر صلىّ اّلل علیه وآله  .علیه وآله وسلمّ آمد درحالیکه مردم دم در نشسته بودند
بعد از آن عمررضى اّلل عنه آمد و او هم  .ى ورود خواست، اما اجازه نیافتوسلمّ اجازه

 .ى ورود خواست، به او هم اجازه ندادنداجازه
ابو بکر و عمر وارد شدند، دیدند پیامبر صلىّ اّلل علیه  .بعد از آن به هر دو اجازه دادند

وآله وسلمّ نشسته است و در اطرافش همسرانش حضور دارند، اما پیامبر صلىّ اّلل علیه 
عمر گفت: چیزى میگویم که شاید پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ بخندد!  .وآله وسلمّ ساکت بود

چند لحظه پیش از من نفقه خواست، من هم -همسر عمر-آنگاه گفت: یا رسول اّلل! دختر زید
هاى پیشینش پیامبر صلىّ اّلل علیه وآله وسلمّ خندید تا جایى که دندان .گردنى به او زدمپس

خواهند؟! ابو بکر به نمایان شد و گفت: زنانى که در اطرافم قرار دارند، از من نفقه مى 
نزد حفصه رفت، هر دو گفتند: از پیامبر طرف عایشه رفت که او را بزند، و عمر هم 

خواهید که ندارد؟ پیامبر صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ چیزى مى
 زنان گفتند: بعد از این از پیامبر صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ چیزى نمى .مانع آن دو شد

کَ إ نْ کُنْتنَُّ « اختیار»ى آنگاه آیه .خواهیم که نداشته باشد زَْوٰاج  نازل شد: یٰا أیَهَا الَنَّب ي قلُْ لأ 
یلاً  حْکُنَّ سَرٰاحاً جَم  ینَتهَٰا فتَعَٰالیَنَ أمَُتّ عْکُنَّ وَ أسَُرّ  دْنَ الَْحَیٰاةَ الَدُّنْیٰا وَ ز  پس از آن از عایشه  .ترُ 

در مورد آن شتاب به خواهم  رضى الله عنها شروع کرد و فرمود: من مطلبى میگویم، نمى
خرج بدهى، تا با پدر و مادرت مشاوره نکنى جوابى مده، حضرت عایشه رضى اّلل عنها 
 .گفت: آن امر چیست یا رسول الله؟ پیامبر صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ آیه را بر او خواند

ره کنم؟ ى شما با پدر و مادرم مشاوآنگاه حضرت عایشه رضى اّلل عنها گفت: آیا درباره
نه البته، من خدا و پیامبر و منزلگاه آخرت را برگزیدم و خواهش میکنم به هیچ یک از 

 .امهمسرانت مگو که من چه چیزى را برگزیده
پیامبر صلىّ الله علیه و سلمّ فرمود: الله مرا نفرستاده است که سختگیر باشم، بلکه مرا به 

)اخراج  .از من بپرسد به او خواهم گفت گیر فرستاده است و هر زنىآسان عنوان معلم و
، احمد 1478( )صحیح است، مسلم .نیز چنین آمده است ۳/۹۲از امام احمد و در ابن کثیر 

3  /328.). 
 مطالعه کنندگان گرامي!

بعد از اینکه پیامبر صلي الله علیه وسلم را پروردگار با عظمت در جنگ احزاب بر بنى 
سانید، همسران رسول الله صلي الله علیه وسلم گمان بردند قریظه و بنى نضیر به پیروزي ر

آنگاه در اطرافش نشسته و  .ى گرانبها و ذخایر یهود به او اختصاص یافته استکه گنجینه
بینى ما در  گفتند: یا رسول الله! دختران کسرى و تزار زر و زیور دارند، در حالیکه مى

فاه و فراخى حال، قلب او را آزردند، و از بریم و با درخواست رفقر و تنگى به سر مى
که از او خواستند مانند زنان پادشاهان و بزرگان با آنان عمل کند پیامبر آزرده خاطر این

اى را براى آنان بخواند، که در مورد آنها نازل شده است، شد، آنگاه خدا به او امر کرد آیه
 (.٧/۲۲٧ط )البحر المحی .( زن در نکاح داشت9در آن موقع نه)
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َ أعََدَّ لِلْمُحْسِناَتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا ارَ الَْخِرَةَ فإَِنَّ اللََّّ َ وَرَسُولهَُ وَالدَّ  وَإنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ اللََّّ
 ﴾۲۹عَظِیمًا﴿

خواهید، پس الله براي نیکوکاران شما پاداش و اگر الله و پیغمبرش و سراي آخرت را مي 
 (۲۹).بزرگي را آماده کرده است

 تفسیر:
الله صلي الله علیه وسلم  رسول مبارکه مي نویسند: چون این آیه در شأن نزول مفسران

 آن گرفتند، زنان غنیمت را به نفیسي اموال کردند و ازآنان رافتح قریظه بنيسرزمین 
 کسري دخترانالله! یارسول »نشستند و گفتند:  ایشان صلي الله علیه وسلم پیرامون حضرت

ودشوار  تنگ وضعیت دارند وما دراین و حشم و خدم زر وزیورند و کنیزان وقیصر غرق
صلي الله علیه وسلم خواستند  حضرت پس، از آن .«!سر میبریمبینید به مي که ازفقر وفاقه
بر برخي  و برخي داشته آنها با همدیگر هم چشمي همچنین .بیفزایند شانزندگي تا بر هزینه
 .میکردندالله صلي الله علیه وسلم را اذیت  رسول گونهورزیدند و بدین مي دیگر رشک

 الله تعالي این گاهنایلاء کردند آ ماه یک ، رسول الله صلي الله علیه وسلم ازآنانجهت بدین
 کرد: میشود، نازل نامیده«تخییر»آیه  نامبه  راکه آیه
 یعني: اگر گشایش« آنید دنیا و زینت زندگاني بگو: اگر خواهان همسرانت پیامبر! بهاي »

 طلاقمتعه  و آن« دهم بیایید تا شما را متعه»دنیا را میخواهید  و تنعم و رفاهیت و خرمي
 حسبـ به  زن نمودن خوشحال براي که است از لباس، یا هدیه، یا مالي عبارت که است
 نیک رها کردني به»از آن  پس« و»شود مي پرداخته وي شوهر ـ به مالي و توان حال

تا  دهم ـ طلاقتان سنتببینید ـ مطابق  من از سوي زیاني کهآن یعني: بي« کنم رهایتان
)تفسیر انوار  .آورید دستباشید، به خواسته دنیا که از تجمل هر چه من از خانه بیرون

 .هروي( القرآن: تألیف عبدالرؤف مخلص
الله صلي الله علیه  ، رسولۀدو آی این بعد از نزولبرخي دیگري از مفسران مي نویسند: 

 همه زنانشان ولي .خواندند آنان را بر یکایک دو آیه را فراخواندند و این خویش وسلم زنان
 .دادند ترجیح پیامبر صلي الله علیه وسلم را بر طلاقدر زندگي  ـ ماندن اتفاق ـ به

در  و ماندن طلاق خدا صلي الله علیه وسلم ما را )در میان رسول»عائشه)رض( میفرماید: 
 .«نشمردند د( را طلاقخدارُ ) این پس را اختیار کردیم خیر ساختند و ما ایشانمُ خود(  نکاح

از  تن بودند؛ پنج تن پیامبر صلي الله علیه وسلم نه هنگام، زنان در اینکه  شویم یادآور مي
 حیات در طول ( کهالمؤمنینالله )امهات رسول همسران ولي .از غیر آنان و چهار تن قریش
بودند،  تن دوازده اند، در مجموعرآمدهد ایشان همسري صلي الله علیه وسلم به حضرتآن 
 و بقیه )رض( وجود داشتسیدتنا عائشه ـ یعني دختر باکره آنها فقط یک همه در میان که
دلها دادن الفت  پیامبر صلي الله علیه وسلم با آنان، براي ازدواج بودند که بیوه زناني همه
 .بود اسلامي خاطر نشر دعوتو به
 وانندگان گرامي!خ

رخی از خصوصیات اهل بیت پیامبر صلی الله ( در باره ب34الي  31در آیات متبرکه )
 .علیه وسلم ، بحث بعمل آمده است

ِ مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بفِاَحِشَةٍ مُبیَ نِةٍَ یضَُاعَفْ لَهَا الْعذََابُ ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ  یاَ نسَِاءَ النَّبيِ 
ِ یسَِیرًا﴿عَلىَ   ﴾۳۰اللََّّ
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 عذاب او دو هر کس از شما کار ناشایست آشکار را به عمل آورد،  !اي همسران پیامبر

 (۳۰).چندان خواهد بود، و این براي خدا آسان است
 تفسیر:

 (.۶/۳٧٨)زاد المسیر  .ابن عباس)رض( گفته است: یعنى مرتکب نشوز یا بداخلاقى بشود
پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ را مخاطب قرار میدهد، و فضل صاوى میفرماید: این آیه زنان 

و عظمت و قدر و منزلت آنها را نشان میدهد؛ زیرا عتاب و سرزنش و تشدید در خطاب 
باشد؛ چون با پیامبر صلىّ الله علیه و سلمّ نزدیک اند ى والایى منزلت آنها مى دهندهنشان 

ن اندازه که با پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ نزدیک پس به هما .باشندو همسران بهشتى او مى 
 (.۳/۴۲۴)تفسیر الکشاف  .اند به همان اندازه به خدا نیز نزدیک اند

 ویژگیهاي همسران پیامبر صلي الله علیه وسلم:
ازجمله ویژگیهاي ازواج رسول الله صلي الله علیه وسلم میتوان به نکات ذیل اشاره بعمل 

 آورد:
 دو برابر کردار نیکو و مهیا کردن روزي کریمانه براي آنان در بهشت،مزد و پاداش  -
 ممتاز بودن آنان از جهت فضیلت، کرامت و منزلت و شرافت، -
 قاطع و جدي بودن هنگام سخن گفتن و حذر از نرم و نازک و بي حال سخن گفتن، -
ري باوقار و سنگین بودن وخودداري از آمد و رفت بي مورد در جاهاي عمومي و دو -

 .از خودنمایي جاهلانه و آشکار کردن زینتها
 پایداري و تداوم در برگزاري نماز و پرداخت زکات و پیروي از الله و پیامبر، -
مصؤن نگهداشتن خود از گناه و نافرماني و ریاکاري، و آراستن دل و درون به تقواي  -

 آفریدگار،
سؤالات سایر سؤال کنندگان از یاد دادن قرآن و حدیث به زنان مؤمن و پاسخ گویي به  -

 .مرد و زن و به یاد آوردن نعمت هاي خداي مهربان
 

 22آغاز جز 
 

تیَْنِ وَأعَْتدَْناَ لَهَا رِزْقاً  ِ وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نؤُْتِهَا أجَْرَهَا مَرَّ وَمَنْ یقْنتُْ مِنْكُنَّ لِلََّّ
 ﴾۳۱كَرِیمًا﴿

وکار نیک انجام دهد، پاداشش و هرکس از شما براي خدا و پیامبرش اطاعت خاضعانه کند 
 (۳۱).ایمرا دو بار به او میدهیم و براي او روزي نیک و ارزشمندي آماده کرده

ِ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ الن سَِاءِ إنِِ اتَّقَیْتنَُّ فلََا تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ  فیََطْمَعَ الَّذِي  یاَ نسَِاءَ النَّبِي 
 ﴾۳۲فِي قلَْبهِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلًَّ مَعْرُوفاً﴿

تر است( اگر خدا ترس و اي زنان پیغمبر، شما مانند دیگر زنان نیستید )بلکه مقامتان رفیع
پس در سخن گفتن نرمي و ملایمت نکنید تا کسي که در دلش بیماري پرهیزکار باشید، 

 (۳۲).ایسته بگوییداست به طمع نیفتد، و سخن ش

 تفسیر:
دهد و میگوید: قدر و منزلت ابن عباس)رض( گفته است: این آیه منزلت آنها را نشان مى
ترید، و اگر شما نزد من مکرم .شما در نزد من مانند قدر و منزلت سایر زنان صالح نیست
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قرار داده ترتیب تقوى را براى آنان شرط تر است، بدینپرهیزگار باشید پاداشتان بزرگ
دهد که فضیلت آنها براساس تقوى میباشد، نه براساس ارتباط شان با پیامبر است و نشان مى

 (۶/۳٧٨المسیر  تفسیر:تفسیر زاد المسیر في علم ال) .صلىّ اّلل علیه و سلمّ

جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأوُلىَ وَأقَمِْنَ  جْنَ تبَرَُّ كَاةَ وَقَرْنَ فيِ بیُوُتِكُنَّ وَلََّ تبََرَّ لَاةَ وَآتِینَ الزَّ الصَّ
رَكُمْ  جْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُه ِ ُ لِیذُْهِبَ عَنْكُمُ الر ِ َ وَرَسُولهَُ إِنَّمَا یرُِیدُ اللََّّ وَأطَِعْنَ اللََّّ

 ﴾۳۳تطَْهِیرًا﴿
و در خانه هایتان قرار و آرام گیرید، و ]در میان نامحرمان و کوچه و بازار[ مانند زنان 

هلیت پیشین ]که براي خودنمایي با زینت و آرایش و بدون پوشش در همه جا دوران جا
ظاهر مي شدند[ ظاهر نشوید، و نماز را برپا دارید و زکات بدهید، وخدا وپیامبرش را 

جز این نیست که الله میخواهد پلیدي را از شما اهل بیت دور کند و شما را اطاعت کنید، 
 .(۳۳).کاملاً پاکیزه گرداند

 تفسیر:
در منزل خود بمانيد و جز براى رفع حاجات خارج نشويد، و مانند : «وَ قرَْنَ فيِ بيُوتِکُنَّ »

 .کنند، عمل نکنيدهدف و بدون لزوم درکوچه ها و معابر رفت و آمد مىزنان غافل که بى

جَ الَْجٰاهِلِيةِ الَْأوُلىٰ » جْنَ تبَرَُّ زيور و زينت و محاسن  ومانند زنان زمان جاهليت: «وَ لٰا تبََرَّ

در آن زمان زن به بازار ميرفت و محاسن  .خود را در محضر مردان بيگانه نشان ندهيد

 کرد که نمىهايى از بدن را نمايان مىهاى حساس بدن خود را نشان ميداد، و قسمتوقسمت

رفتند، پس قتاده گفته است: با ناز و ادا و اطوار راه مى .بايست و شايسته نبود نمايان شود

 .خدا از آن نهى کرد

 :عصري جاهلیت
قابل يادآوري است که: جاهليت به عصري خاص، اختصاص ندارد، در هر عصر و 

دوراني، زنان، خود را نمايش دهند يعني زينتهاي خويش را آشکار نمايند و بي باکانه در 

زناني جاهليت ميان مردم بگردند، آن عصر، عصر جاهليت نام دارد، يا حداقل براي چنين 

به مردان بيگانه وچشم چرانان هوس  -است که سر وسينه وگردن وخود را به بسيار عادي 

باز نشان ميدهند وکمترين توجهي به حقوق اجتماعي ندارند و بدين وسيله تشنگان هوس را 

 .در دام بدنامي و وسوسه ي شيطاني مي اندازند و برايشان آتش فتنه بر ميافروزند

مؤمن بيدار شو، آرزوها و هواهاي جاهلي را در هم شکن، آتش خانمان برانداز  بلي! اي زن

شهوات را با عشق به کانون گرم و پر محبت خانواده ات، خاموش گردان، آن چه که الله به 

 .زنان والامقام پيام آورش فرمان داده است، رعايت نما، تا در هر دو جهان سرافراز باشي

کٰاةَ وَ أقَمِْنَ الَصَّلاٰ » ى نماز و اداى زکات را ادامه بدهيد و بر آن پايدار اقامه: «ةَ وَ آتِينَ الَزَّ

 .بمانيد

کثير گفته است: اول آنان رااز ارتکاب شرمنع کرده، سپس آنان را به انجام دادن خير از ابن

ى نماز که پرستش خداى يگانه ميباشد و اداى زکات که نيکى و احسان به مردم قبيل اقامه

 .(.٣/٩۴)تفسير ابن کثير  .است، امر فرموده است

َ وَ رَسُولَهُ » و در تمام امور از الله و پيامبر اطاعت کنيد تا به مقام و منزلت : «وَ أطَِعْنَ اَللّّٰ

 .پرهيزگاران نايل آييد

جْسَ » ُ لِيذْهِبَ عَنْکُمُ الَرِّ شرک و آلودگى  خدا در حقيقت ميخواهد که شما را از:«إِنَّمٰا يرِيدُ اَللّّٰ

ها طور که ناپاکىآلايند همان گناهان نجات دهد و پاک سازد، گناهانى که آبروى انسان را مى 
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رَکُمْ تطَْهِيراً »ى نبوت! أهَْلَ الَْبيَتِ اى خانواده .آلايندبدنش را مى و تا شما را کاملاً « وَ يطَهِّ

 .از چرک و آلودگى گناهان و نافرمانى پاک نمايد

َ كَانَ لطَِیفاً خَبِیرًا﴿ ِ وَالْحِكْمَةِ إنَِّ اللََّّ  ﴾۳۴وَاذْكُرْنَ مَا یتُلْىَ فيِ بیُوُتِكُنَّ مِنْ آیاَتِ اللََّّ
هایتان خوانده میشود یاد و آنچه را که از آیات الله وحکمت درخانه]اي همسران پیامبر![ 

 (۳۴).گمان الله لطف کننده آگاه استکنید، بي

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
كْمَة  ».یاد کنید و بیان دارید«: أذُْكُرْنَ »  .هدف از آن سنتّ نبوي است «:الْح 

 تفسیر:
وبه آنها  .زمخشرى میفرماید: به آنها یادآور شده است که منازل آنها محل نزول وحى است

قرآن را که جامع  .امرکرده است که مطالبى راکه درمنازل خود میخوانند فراموش نکنند
دو امر یعنى دلایل روشن و قطعى بر صدق نبوت، وحکمت علوم وشرایع آسمانى است 

 .(.۳/۴۲۵)تفسیر کشاف .ازیاد نبرند
 زنان و مردان در گرفتن پاداش آخرت یکسانند:

ادِقِینَ إنَِّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِیِنَ  وَالْقاَنِتاَتِ وَالصَّ
قِینَ  ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََد ِ ابرِِینَ وَالصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ وَالصَّ
ائمَِاتِ وَالْحَافِظِینَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ  ائمِِینَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ وَالْمُتصََد ِ

َ كَثِ  ُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا﴿اللََّّ  ﴾۳۵یرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ اللََّّ
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان فرمانبردار مسلماً 

فرمان الله و زنان فرمان بردار فرمان الله و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان 
فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده، و زنان صدقه دهنده و  بردبار، و مردان

مردان روزه دار و زنان روزه دار، و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردان و زناني 
 (۳۵).کنند، الله براي آنان آمرزش و پاداش بزرگ آماده کرده استکه الله را بسیار یاد مي

 تفسیر:
بر صلی الله علیه وسلم و مادران مؤمنان ونمونه شخصیت درآیات قبلی  از زنان پیام

بودنشان، بحث بعمل امد ، در این آیه مبارکه به مزد ومکافات مردان و زنان شایسته در 
 :جهان آخرت اشاره بعمل آورده شده است

ینَ وَالْمُسْل مَات  » فرمانبرداران حکم  منقادو مردان و زناني که اهل صلح و صفا و«: الْمُسْل م 
و داراى خلق  .اسلام؛ یعني، خشوع و فروتني در برابر دستور الله .الله و ارکان اسلام اند
 .و خوى اسلامى هستند

نٰات  » ن ینَ وَ الَْمُؤْم  ى خدا و آیات خدا و آنچه بر و مردان و زنان تصدیق کننده :«وَ الَْمُؤْم 
 پیامبرانش نازل کرده است،

مردان و زنان مطیع اراده و معترف به الوهیت الله وفرمانبر که عبادت «: وَالْقاَن تاَت   الْقاَن ت ینَ »
، وسورۀ نساء آیه 238آیه  بقره و بر طاعت پایدارند، )ملاحظه شود سورۀ: را ادامه میدهند

34). 
قٰات  » اد  ق ینَ وَ الَصا اد  اقوال خود و مردان و زنانى که در ایمان و نیت و اعمال و  :«وَ الَصا

 صادق اند، 
اب رٰات  » ینَ وَ الَصا اب ر   ها و و مردان و زنانى که بر طاعت پایدار و در مقابل هوس :«وَ الَصا
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 باشند، ها صبور و شکیبا مى ها و شادمانىناگوارى
عٰات  » ینَ وَ الَْخٰاش  ع  و مردان و زنان فروتن و خاشع که در ظاهر و باطن در  :«وَ الَْخٰاش 
 کنند، ل خدا سر اطاعت خم مىمقاب
قٰات  » ق ینَ وَ الَْمُتصََدّ  وزنان و مردانى که مال خود را صدقه میدهند و احسان : «وَ الَْمُتصََدّ 

 پردازند،پیشه دارند و زکات را مى
ائ مٰات  » ینَ وَ الَصا ائ م  و زنان و مردانى که به خاطر جلب رضایت خدا ماه رمضان : «وَ الَصا

 .کندگیرند، پس روزه، زکات بدن است و آن را تزکیه و پاک مىام را روزه مىو دیگر ای
ینَ فرُُوجَهُمْ وَ الَْحٰاف ظٰات  » و مردان و زنانى که فرج خود را از حرام و گناه «: وَ الَْحٰاف ظ 

ون ؤدارند و از ارتکاب ناشایست از قبیل زنا و کشف عورت خود را مصمحفوظ مى
رٰات  وَ الذا »دارند، مى َ کَث یراً وَ الَذااک  ینَ اَللا ر  و مردان و زنانى که مدام یاد خدا را بر «: اک 

 کنند،زبان دارند و هر وقت و هر جا خدا را یاد مى
« ً یما ُ لهَُمْ مَغْف رَةً وَ أجَْراً عَظ  الله براى چنان پرهیزگارانى نیکو و پاک و متصف  :«أعََدَّ اَللا

به این صفات ارزشمند و پسندیده، پاداشى بس بزرگ یعنى بهشت را آماده کرده است و 
 .اند، میزدایدى اعمال نیکو که انجام دادهگناهانشان را به وسیله

 :35ۀشأن نزول آی
انصاري)رض( روایت ک: ترمذي به نحو حسن از طریق عکرمه از ام عمارة  -858

کرده است: آن بزرگوار خدمت رسول الله )آمد و گفت: همه چیز را فقط براي مردان مي 
ینَ »پس الله تعالي آیه:  .بینم و من هیچ ندیدم که از زنان هم یاد شده باشد إ نَّ الْمُسْل م 

این »ته است: از ام عماره روایت کرده و گف 3211)ترمذي  .را نازل کرد«...وَالْمُسْل مَات  
 .(.و سلمان بن کثیر ضعیف است« حدیث حسن غریب است

ک: طبراني از ابن عباس)رض( روایت میکند: زنان گفتند: اي رسول خدا! شأن  -859
 .وحالت قرآن چگونه است، مردان مسلمان را یادآور شده و از زنان مسلمان هیچ یاد نمیکند

ینَ »پس الله تعالي آیه:  و  28510)طبري .را نازل گردانید« ...وَالْمُسْل مَات  إ نَّ الْمُسْل م 
اسنادش به خاطر قابوس بن  .از ابن عباس)رض( روایت کرده اند 108/  12طبراني 

اي او قابوس ضعیف است، اما عده»میگوید:  91/  7ابوظیبان ضعیف است، زیرا هیثمي 
 .به حدیث بعدي شاهد استبا این وصف « هاي این ثقه انددانند و باقي راويرا ثقه مي 

 .« (زاد المسیر»
ابن سعد از قتاده روایت کرده است: هنگامي که در قرآن از زنان پیامبر نام برده  -860

پس خدا  .بود ما را هم متذکر میشدشد، زنان دیگر گفتند: اگر خیر و نیکویي نصیب ما مي 
ینَ وَالْمُسْل مَات  »آیۀ  از قتاده روایت کرده،  28505)طبري  .کردرا نازل « ...إ نَّ الْمُسْل م 

 .(.مرسل است
ه رضى اّلل عنها روایت است که از پیامبر صلىّ اّلل علیه و سلمّ سَـلمََ م اُ همچنان از؛ از

پرسید: یا رسول اّلل! چرا در قرآن نام مردان آمده است و نامي از زنان در آن نیست؟ آنگاه 
ینَ وَ »ى آیه نٰات  إ نَّ الَْمُسْل م  ن ینَ وَ الَْمُؤْم  )امام نسائى آنرا درسنن .نازل شد«...الَْمُسْل مٰات  وَ الَْمُؤْم 

 .(.سلمه روایت میکندخوداز ام
 خوانندگان گرامي!

( در باره قصه ي زینب دختر جحش و زید پسر حارثه، بحث بعمل 40الي  36در آیات )
 .مي آید
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ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنةٍَ  إذَِا قَضَى اللََّّ
َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلَالًَّ مُبِیناً﴿  ﴾۳۶أمَْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللََّّ

و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه در کاري که الله وپیغمبرش )در آن( فیصله کرده باشند 
کسي که از الله و پیغمبرش نافرماني کند در حقیقت به گمراهي  اختیاري از خود ندارند و
 (۳۶).آشکار گرفتار شده است

 تفسیر:
است:  آمده شریف در حدیث .«امور در تمام است عام آیه این» :کثیر مي فرماید ابن
 که ذاتي سوگند به».«به تبعا لما جئت هواه یكون حتي أحدكم لا یؤمن بیده نفسي والذي»

 باشد که پیرو چیزي وي خواسته کهگاهندارد تا آن در ید اوست، یکي از شما ایمان جانم
 .«امرا آورده آن من

 :36 ۀشأن نزول آی
طبراني با سند صحیح از قتاده روایت کرده است: نبي اكرم صلي الله علیه وسلم )به  -861

به زید نکاح کند، اما زینب پنداشت که رسول  خواستگاري زینب رفت قصد داشت که او را
 .الله خودش قصد ازدواج با او را دارد

وَمَا »پس خدا آیۀ .هنگامي که دانست پیامبر او را به زید خواستگاري میکند خودداري کرد
نَةٍ  نٍ وَلَا مُؤْم   .پس از آن زینب به ازدواج با زید راضي شد .را نازل کرد« ...کَانَ ل مُؤْم 

 .(.به سند صحیح از وي روایت کرده اند، مرسل است 24/45وطبراني 28515)طبري 
ابن جریر از طریق عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده است: رسول الله صلي  -862

الله علیه وسلم زینب دختر جحش را براي زید بن حارثه خواستگاري کرد، زینب این کار 
 .اصل و تبار، بزرگي و شرف بر زید برتري دارمرا ننگ پنداشت و گفت: من از لحاظ 

نٍ »پس الله تعالي ایه  روایت کرده، در  28516)طبري  .را نازل کرد« ...وَمَا کَانَ ل مُؤْم 
از زینب بن جحش به همین معني  301/  3این اسناد ابن لهیعه ضعیف است، دار قطني 

 .(.اسناد این هم ضعیف است .روایت کرده
)طبري  .ز طریق عوفي از ابن عباس)رض( مانند این روایت کرده استابن جریر ا -863

 .(.روایت کرده در این اسناد عطیة عوفي ضعیف است 28513
ابن ابو حاتم از ابن زید روایت کرده است: این آیه در بارۀ ام کلثوم دختر عقبه بن  -864

د او خواهان رسول ابومُعیط نازل شده است، او اولین زني بود که رهسپار دیار هجرت ش
الله صلي الله علیه وسلم بود، اما آن بزرگوار براي زید بن حارثه نکاحش کرد، براي همین 
خودش و برادرش از این کار ناخشنود شدند و گفتند: ما خواهان رسول خدا بودیم، اما او 

ن از عبدالرحمن ب 28517)طبري  .پس این آیه نازل شد .ما را براي برده خود نکاح کرد
 .(.زید روایت کرده معضل است

َ وَتخُْفِي ُ عَلَیْهِ وَأنَْعمَْتَ عَلیَْهِ أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ  وَإذِْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ اللََّّ
ا قَضَى ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمََّ ُ مُبْدِیهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللََّّ زَیْدٌ مِنْهَا  فِي نفَْسِكَ مَا اللََّّ

جْناَكَهَا لِكَيْ لََّ یَكُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِیاَئِهِمْ إذَِا قَضَوْا  وَطَرًا زَوَّ
ِ مَفْعوُلًَّ﴿  ﴾۳۷مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ

و]یاد کن[ زماني را که به آن شخص که خدا به او نعمت ]اسلام[ بخشیده بود، و تو هم ]با 
آزاد کردنش از طوق بردگي[ به او احسان کرده بودي، میگفتي: همسرت را براي خود 
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ساختي  اش است پنهان مينگاه دارو از الله بترس و در نفس خود آنچه را که الله ظاهر کننده
پس چون زید نیاز خود  .رسیدي و الله به آنکه از او بترسي سزاوارتر استتو از مردم مي

را از او برآورد، او را به ازدواج تو در آوردیم تا تنگي براي مؤمنان در ازدواج با همسران 
پسر خواندگانشان نباشد، وقتي که نیاز خود را از آنان به انجام رسانند، و حكم الله انجام 

 (۳٧).یافتني است
 سیر:تف

در تفسیر این آیۀ مبارکه « ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور 
 .هدف از آن زید پسر حارثه است که پسر خواندۀ پیغمبر بود.کسي که «:...الَّذ ي»مینویسد: 

 .مراد نعمت هدایت و توفیق شرفیابي به دین اسلام است «:أنَْعَمَ اللهُ عَلیَْه  »
 .مراد نعمت آزاد کردن زید از غلامي و حسن تربیت او است «:عَلیَْه  أنَْعَمْتَ »
یعني خدا به پیغمبر خبر داده بود که زید پسر  .مراد پیام وحي است .چیزي که «:مَا»

زاده تو را طلاق خواهد داد، و تو باید حارثه، برده آزاد شده تو، زینب دختر جحش، عمّه
تا دو سنّت  .او را به همسري بپذیري (امعه جاهلیت)بر خلاف میل خود و علیرغم سنّت ج

غلط جاهلي شکسته شود: یکم حرام بودن ازدواج با همسر مطلقّه پسرخوانده برابر عرف 
 «:وَطَراً » .محیط، دوم کسر شأن بودن ازدواج با همسر مطلقّه یک غلام و برده آزاد شده

 .نیاز و حاجت
نْهَا وَطَراً » ّ کنایه  .ز زینب کام دل گرفت و نیاز خود را برآورده کردزید ا «:قَضي زَیْدٌ م 

 .از پایان گرفتن زندگي با زینب و طلاق دادن او است
 : 37شأن نزول آیۀ 

ُ »بخاري از انس)رض( )روایت کرده است: این آیه  -865 کَ مَا اللَّ وَتخُْف ي ف ي نَفْس 
یه    .شده استدرخصوص زینب دختر جحش و زید بن حارثه نازل «مُبْد 

، ابن 427« تفسیر»، نسائي در 3221، ترمذي 7420و  4787)صحیح است، بخاري 
 .(.روایت کرده اند 150و  149/  3و احمد  7045حبان 
آمد و از زینب دختر حاکم از انس)رض( روایت کرده است: زید بن حارثه مي -866

را براي خودت سرور کائنات میگفت: همسرت  .جحش خدمت رسول الله )شکایت میکرد
از انس)رض( روایت  417/  2و حاکم  150/  3)احمد  .پس این آیه نازل شد .نگهدار
 .(.شمارند حاکم و ذهبي به شرط بخاري و مسلم این را صحیح مي .کرده اند
مسلم، احمد و نسائي ]از انس بن مالک بن نَضْر[ روایت کرده اند: چون عدت زینب  -867

زید گفت: برو او را براي من خواستگاري کن، زید رفت و او  سپري شد، رسول الله )به
کنم تا پروردگارم به من زینب گفت: من به هیچ کاري اقدام نمي .را در جریان گذاشت

کلام الهي که نازل گشت پیامبر آمد و بدون اجازه زینب  .سپس به نماز ایستاد .دستور بدهد
 .به اطاق او داخل شد

[ به چشم خود مشاهده کردم، هنگامي که عروسي زینب )رض( ]انس بن مالک میفرماید
صورت میگرفت، رسول خدا در جشن عروسي وي براي مردم نان و گوشت تهیه کرد، 
بعد از صرف غذا همه خارج شدند، و تنها چند نفر باقي ماندند که در داخل خانة زینب 

دنبال ایشان روان شدم، رسول الله از آنجا بیرون رفت، من هم به  .باهم صحبت میکردند
هاي زنان خود دیدن میکرد، به ایشان خبر داده شد که آن گروه بیرون آن بزرگوار از خانه

من هم رفتم تا با آن بزرگوار داخل خانه شوم اما بین من و  .او آمد و وارد خانه شد .رفتند
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النَّب ي إ لاَّ أنَ یؤْذَنَ  لَا تدَْخُلوُا بیُوتَ »در اینجا خداي بزرگ آیۀ حجاب  .خودش پرده افکند
، نسائي 1428صحیح است، مسلم  .را نازل کرد و مایة پند و هدایت مسلمانان شد« ...لکَُمْ 

از  82/  8و ابن سعد  3332، ابویعلي 195/  3، احمد 79/  6و نسائي  430در تفسیر 
 .(.انس روایت کرده اند

 جحش: ازدواج رسول الله صلي الله علیه وسلم با زینب بنت
سورۀ الأحزاب( در بارۀ زینب  36مطابق روایات تعداد کثیر ازمفسرین همین است که )آیۀ 

حش نازل شده هنگامي که پیامبر صلي الله علیه وسلم خواست امتیازات طبقاتي جَ بنت 
موروثي را میان جماعت مسلمانان از بین ببرد در نتیجه همه مردم یکسان و برابر باشند؛ 

آن موقع بردگان آزاد  .براي کسي بر کس دیگر نباشد جز به تقوابرتريکه هیچ فضل و 
تري بودند؛ از جمله یکي ازاین بردگان آزاد شده، شده به نسبت صاحبان برده در طبقه پائین

زید بن حارثه، برده آزاد شده رسول الله صلي الله علیه وسلم بود که پیامبر او را به عنوان 
پس رسول الله صلي الله علیه وسلم خواست که با تزویج زني  .کردپسر خوانده خود اختیار 

هاشم، خویشاوند خود به نام زینب بنت جحش، به زید بن حارثه این  بني ۀشریف از طایف
اش ساقط مساوات کامل را محقق سازد، تا آن امتیازات طبقاتي خود به خود در خانواده

دار و گسترده بود که جز فعل واقعي از طرف این امتیازات آن چنان عمیق و ریشه .گرداند
رسول الله صلي الله علیه وسلم که جامعه اسلامي او را به عنوان نمونه و سرمشق میگیرند، 

 .تا در نهایت تمام بشریت در این زمینه راه او تعقیب نمایند .برداز بین نمي
وَمَا »ل کرده است: ابن کثیر در تفسیر خود روایت کرده که عوفي از ابن عباس)رض( نق

نَةٍ  م  ن وَلَا مُؤ  سبب نزول این آیه این بود که رسول الله صلي الله علیه وسلم « ...كَانَ ل مُؤم 
به همین منظور نزد  .رفت تا براي پسرخوانده جوانش، زید بن حارثه خواستگاري کند

ن با زینب گفت: م.زینب بنت جحش اسدیه)رض( رفت و او را براي زید خواستگاري کرد
چرا، باید با : »«فانکحیه يٰ بل»رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود:  .کنماو ازدواج نمي
کني؟ هنگامي زینب گفت: اي رسول الله، آیا راجع به خودم به من امر مي  .«او ازدواج کني

کردند، خداوند این آیه را بر رسول الله صلي الله علیه وسلم نازل کرد: که هر دو بحث مي
ُ وَرَسُولهُۥُٓ أمَرًا» نَةٍ إ ذَا قَضَى ٱللََّّ ن وَلَا مُؤم  تو راضي گاه زینب گفت: آیا نـآ« ...وَمَا كَانَ ل مُؤم 

زینب گفت:  .«بله»هستي که او با من ازدواج کند؟ رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: 
کنم و خودم را به ازدواج در این صورت از رسول الله صلي الله علیه وسلم سرپیچي نمي

 .(.5/2865)في ظلال القرآن، سید قطب،  .آورماو در مي 
ک پیراهن زنانه، یک دانه چادر ، یک عدد ملحفه، زید بن حارثه ده دینار و شصت درهم، ی

یک عدد پیراهن، پنجاه مُد خوراک، و ده مُد خرما را براي پسران جحش فرستاد این مواد 
 .را پیامبر صلي الله علیه وسلم به زید بن حارثه داده بود

زندگي زناشوئي میان این دو زوج نزدیک به یک سال ادامه داشت، سپس اختلافات 
اي دگي میان آنان شروع شد و تا آنجا رسید که هیچ محبت و صفا و صمیمیت و دوستيخانوا

 .میان آنان نماند
برد، پیامبر صلي الله علیه وسلم زید شکایت زینب را نزد پیامبر صلي الله علیه وسلم مي 

ك عَلیَكَ زَوجَكَ وَٱتَّق  ٱللَََّّ »هم به او میگفت:  ا نگهدار و همسرت ر» .[37]الأحزاب: « أمَس 
کرد که زینب پس پیامبرصلي الله علیه وسلم زید را نصیحت و توصیه مي .«از خدا بپرهیز!

 .«وخداوند بر کار خود، غالب و مسلط است»را نگهدارد اما خداوند خلاف آن را میخواهد؛ 
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همسر پیامبر محبوب صلي الله علیه وسلم باشد تا عادت « زینب»پس خداوند میخواهد که 
هاي قبل از اسلام با همسران پسر بطال کند وچون عربا  پسر خواندگي را  و رسم

گاه که نیاز خود را بدانان به پایان بردند و طلاقشان دادند، ازدواج خواندگانش بدان
شکاف و اختلاف میان زید  .کردند؛ پس باید به نحوي این عادت جاهلیت را از بین بردنمي

بست رسید؛ پس به شد تا جایي که زندگي میانشان به بنوزینب هم روز به روز بیشترمي
مبني بر اجازه طلاق متعال آنگاه دستور خداوند  .ناچار وضع چنان شد که:از هم جدا شوند

خداوند متعال  .دادن زینب و امر به رسول الله صلي الله علیه وسلم که با او ازدواج کند، آمد
يٓ أنَعَمَ »فرمود: لَّذ  َ وَتخُف ي ف ي  وَإ ذ تقَوُلُ ل  ك عَلَیكَ زَوجَكَ وَٱتَّق  ٱللََّّ ُ عَلیَه  وَأنَعَمتَ عَلیَه  أمَس  ٱللََّّ

جنَٰ  نهَا وَطَرا زَوَّ ا قَضَىٰ زَید مّ  ُ أحََقُّ أنَ تخَشَیٰهُ  فَلمََّ یه  وَتخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللََّّ ُ مُبد  كَ مَا ٱللََّّ كَهَا نَفس 
ن ینَ  نهُنَّ وَطَرا  وَكَانَ أمَرُ ٱللََّّ   ل كَي لَا یَكُونَ عَلىَ ٱلمُؤم  م إ ذَا قَضَواْ م  یَائٓ ه  ج  أدَع  حَرَج ف يٓ أزَوَٰ

 به خاطر بیاور( زمانى را که به آن کس که خداوند») .[37]الأحزاب: « ﴾۳٧﴿مَفعوُلا
«( زید»ات به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودى )به فرزند خوانده )متعال(
)و پیوسته این امر را تکرار میکردى(؛ « همسرت را نگهدار و از خدا بپرهیز!»میگفتى: 

ترسیدى کند؛ و از مردم مىداشتى که خداوند آن را آشکار مىو در دل چیزى را پنهان مى
زاوارتر است که از او بترسى! هنگامى که زید نیازش را از آن زن در حالیکه خداوند س

به سرآورد )و از او جدا شد(، ما او را به همسرى تو درآوردیم تا مشکلى براى مؤمنان 
نباشد؛ و فرمان الله  -هنگامى که طلاق گیرند -هایشان در ازدواج با همسران پسر خوانده

 .«یم این زنان باید شکسته شود(تعالي انجام شدنى است )و سنت غلط تحر
میگوید: ابن ابي حاتم این ماجرا را از « فتح الباري»حافظ ابن حجر عسقلاني در کتاب 

 طریق سُدي روایت کرده و آن را در سیاق واضح و زیبایي آورده است که لفظش چنین
، مادر زینب .به ما خبر رسیده که این آیه راجع به زینب بنت جحش، نازل شد»است: 

أمیمه بنت عبدالمطلب، عمه رسول الله صلي الله علیه وسلم بود، و رسول الله صلي الله علیه 
وسلم خواست که زینب را به ازدواج زید بن حارثه برده آزاد شده خود درآورد؛ اما زینب 

 .آن را نپسندید
 سپس راضي شد به هر چه که رسول الله صلي الله علیه وسلم بکند، پس پیامبر صلي الله

سپس الله متعال، بعداً به پیامبرش  .علیه وسلم زینب را به ازدواج زید بن حارثه درآورد
کرد پیامبر صلي الله علیه وسلم شرم مي .اعلام کرد که زینب، بعداً از همسران او خواهد شد

پیوسته میان زید و زینب اختلاف ونزاع  .که به زید امر کند که زینب را طلاق دهداز این
گاه رسول الله صلي الله علیه وسلم به او دستور داد که همسرش را نگهدارد داد، آنمي  روي

کنند و جویيو پیامبر صلي الله علیه وسلم از مردم میترسید که از او عیب  .و از الله بترسد
بگویند محمد با زن پسرش ازدواج کرد، و پیامبر صلي الله علیه وسلم، زید را پسرخوانده خود 

 .«یار کرده بوداخت
ابن ابي حاتم از طریق علي بن زید از علي بن حسین بن علي روایتي دارد که وي گوید: 

که پیامبرصلي الله علیه وسلم با زینب ازدواج کند، به او اعلام کرد که زینب، نخداوند پیش از آ
پس وقتي که زید نزد پیامبر صلي الله علیه وسلم آمد و شکایت زینب را نزد  .زن او خواهد شد

او آورد و پیامبر صلي الله علیه وسلم به او گفت: همسرت را نگهدار و ازالله بترس، خداوند 
آورم، و تو چیزي را در دل پنهان فرمود: به تو خبر داده بودم که زینب را به ازدواج تو درمي

 .(.8/384فتح الباري، ) .سازدداوند آن را آشکار مي داشتي که خمي 
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 و زینب این چنین مادر مؤمنان شد:
اش سپري شد، رسول الله صلي الله علیه وقتي که زید، زینب)رض( را طلاق داد، و عده

وسلم با او ازدواج کرد تا زینب به بزرگترین فضیلت و افتخار درتمام هستي برسد، و 
 .لیه وسلم و مادر مؤمنان بشودهمسر محمد صلي الله ع

زینب بنت جحش، مادر مؤمنان زیاد نماز میخواند؛ قلبي خاشع و فروتن داشت؛ و همیشه 
ورسول الله صلي الله علیه وسلم این صفات عالي در او را دوست  .با خداوند ارتباط داشت

بسیار خوشایند داشت و نمازش و ارتباطش با پروردگاربراي پیامبر صلي الله علیه وسلم  مي
 .(.301-300)نساء أهل البیت، احمد خلیل جمعه، ص  .بود

روایت شده است که میگوید: قضیه ازدواج زینب بنت جحش  صحابي جلیل القدر از ثابت
ام که به نزد انس)رض( ذکر شد، انس)رض( گفت: پیامبر صلي الله علیه وسلم را ندیده

اندازه زینب، براي هیچ یک از همسرانش غذاي ولیمه داده باشد؛ در مهماني عروسي زینب 
؛ مسلم به شماره 5171ماره )بخاري به ش .بنت جحش یک گوسفند را به میهمانان داد

 .(.اندآن را روایت کرده 3743؛ و ابو داود به شماره 1049
گوید: رسول الله صلي الله علیه وسلم نزد زینب از عایشه )رض( روایت شده است که مي 
من و حفصه با هم همدستي کردیم که پیامبر  .ماندبنت جحش عسل میخورد و کنار او مي 

اي؟ همانا من بوي نزد هر کدام از ما آمد، به او بگوید: مغافیر خوردهصلي الله علیه وسلم 
لا ولکني کنت أشرب »پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود:  .مغافیر را از تو احساس میکنم

نزد بخاري به شماره «)عسلاً عند زینب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً 
به « إن تتوبا إلى الله -تا  -ا أیها النبي لم تحرم ما أحل الله لكی»این زیادت آمده است:  5267

عایشه و حفصه، )وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدیثاً( به خاطر گفته پیامبرصلي الله علیه 
؛ و ابوداود 1474؛ مسلم به شماره 4912بخاري به شماره ).«بلکه عسل خوردم»وسلم: 

 .(.نداآن را روایت کرده 2714به شماره 
اما از این به بعد دیگر عسل را نزد زینب  .خوردمنه، ولي نزد زینب بنت جحش عسل مي »

 .«و تو را سوگند میدهم که این مطلب را به احدي خبر ندهي .نخواهم خورد
اش نزد پیامبر گرامي صلي الله علیه وسلم را به همین خاطر زینب)رض( جایگاه و مرتبه

 .کردبر زنان پیامبر صلي الله علیه وسلم افتخار ميدانست، و با سه خصلت  مي
از شعبي)رض( روایت شده است که میگوید: زینب به پیامبرصلي الله علیه وسلم میگفت: من 

 بالم که هیچ یک از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند:با سه چیز به خود مي
 .پدرکلان من و پدرکلان تو، یکي است - 1
 .مرا به ازدواج تو درآورد خداوند از آسمان - 2
أنساب »؛ و 4/146البدایة و النهایة، ) .سفیر خدا، براي امر ازدواج ما، جبرئیل بود - 3

 .(.1/435، «الأشراف
این مادر مؤمنان، ام سلمه)رض( است که به جایگاه هَویتش، زینب نزد رسول الله صلي 

الله صلي الله علیه وسلم بود الله علیه وسلم اشاره میکند، میگوید: زینب مورد توجه رسول 
آمد، و زینب زني نیک و صالح، بسیار و پیامبر صلي الله علیه وسلم از او خیلي خوشش مي

 .(.2/345)تهذیب الأسماء و اللغات،  .دار بود دار و شب زنده روزه
ابن قیم در زاد المعاد میفرماید: یکي از ویژگیهاي برجسته ي زینب دختر جحش اسدي این 

 .که: خداوند متعال، ولي نکاح او شد بود
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 ؟زید پسر حارثه کیست
 بن عامر بن نعمان بن عامر بن امرؤالقیس بن عبدالعزي بن شراحیل بن حارثه بن زید
 )بني يقبیله واز سلسله بن افلت بن عامر عبد بن ثعلبه بنت سعدي ومادرش عوف بن عدود
 .بود بزرگتر ایشان از سال ده سني لحاظ به وسلم علیه الله پیامبرصلي .است معن(
 .بود اسامه ابو ایشان ي کنیه

 بردگي: اسارت و
 از گروهي که رفتند مي خود اقوام دیدار براي زید)رض( همراه به سعدي ایشان مادر

 هنوز که را زید و کردند حمله آنان بر جاهلي ي دوره در جسر بن قین بني ي قبیله سواران
 وحکیم آوردند فروش معرض به عکاظ بازار در واورا گرفتند اسارات به نبود پیش طفل
 درهم چهارصد مقابل در خدیجه)رض( حضرت ،خود يعمه براي را او خویلد بن خزام بن

 الله صلي الله رسول به را او کرد ازدواج وسلم علیه الله صلي الله رسول با او چون و خرید
 .....بخشید و نمود هدیه وسلم علیه
 به و آوردند همراه را زید)رض( ي فدیه و آمدند مکه به شراحیل پسران وکعب حارثه
 پیامبر شدند؛ خواستار را زید آزادي ومنت نمودند یاد نیکي به واورا آمدند پیامبر حضور
 را او هفدی دریافت بدون برگزیند را شما با بودن خودش اگر فرمودند: وسلم علیه الله صلي
 مورد در شما تقاضاي هرگز من برگزید را من با بودن اگر ولي گردانم مي بر شما به

 پیامبرصلي نمودي! قضاوت نیک چه گفتند .پذیرم نمي را باشد بامن بخواهد که شخصي
 یکي بلي گفت: شناسي؟ مي را دوشخص این آیا وفرمود: فراخواند را زید وسلم علیه الله

 مرا با ومعاشرت شناسي مي که مرا :پرسید او از پیامبر)ص( .است مکاکای دیگري و پدرم
 :)رض(گفت را!زید ایشان یا کن انتخاب را من یا توست دست اختیار اکنون اي، دیده هم
 مادري! وهم پدر هم من براي شما که دهم نمي ترجیح شما بر را کسي من
 خود خاندان و وعمو مادر و پدر بر و آزادي بر را بردگي آیا تو! بر واي :گفتند دو آن

 بر او بر را کس هیچ که ام دیده محبتي مرد این از من که آري! :گفت دهي؟ مي ترجیح
 و برد اسماعیل( )حجر به خود با را دید،زید اینگونه را زید خدا رسول چون گزینم؛ نمي
 است من پسر چون زید که باشید گواه دارید! حضور اینجا در که کساني اي :نمود اعلام
 خوشحال دیدند، چنین این را او زید عموي و پدر چون میبرد! ارث من از او و او از من که

 زید و میزدند صدا وسلم علیه الله صلي پیامبر پسر را زید)رض( ولي گشتند باز و شدند
 شد! علني و آشکار منطقه و مکه در اسلام تا ماند همینگونه

 شهادت زید بن حارثه:
 جنگ در بود، ساله وسه پنجاه که زماني هجرت هشتم سال الاول جمادي ماه در ایشان
 به بود، جنگ قوماندان و امیر بمثابه که موته، منطقه در قمري هجري هشتم سال در موته

 .رسید شهادت

ِ فِي الَّذِینَ خَلَوْ  ُ لهَُ سُنَّةَ اللََّّ ِ مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللََّّ ا مِنْ قبَْلُ مَا كَانَ عَلَى النَّبِي 
ِ قدََرًا مَقْدُورًا﴿  ﴾۳۸وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ

این سنت الهي  ،مقدر و معین گردانیده هیچ تنگي نیستبر پیامبر در آنچه الله تعالي براي او 
 (۳٨).روي حساب و برنامه دقیقي استدر مورد پیغمبران پیشین نیز جاري بوده و حكم الله 

 تفسیر:
ُ لَهُ مٰا کٰانَ عَلىَ » نْ حَرَجٍ ف یمٰا فرََضَ اللا  بر پیامبر گناهي نیست اگر آنچه خداوند «الَنَّب ي م 
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 نیست، این حرجي هیچ»)رض( با زینب از ازدواج متعال برایش مباح ساخته استفاده کند،
 «است بودهنیزمعمول  پیشینیان درمیان که است الهي سنت

گرفتند، اما خدا نظر آنان را ضحاک گفته است: یهود کثرت ازدواج را بر پیامبر عیب مى
نْ قبَْلُ »مردود معرفى کرد و فرمود:  ینَ خَلوَْا م   که سنت یعني: قطعاً این« سُنَّةَ اَللا  ف ي الََّذ 

 کرده حلال گذشته هايامتبر پیامبران علیهم السلام و  و غیر آن از امر نکاح خداوند متعال
 .است دار و قدیميبسیار ریشه بود، سنتي

ى ازدواج حضرت محمد صلىّ اّلل علیه و سلمّ است: در مورد توسعهفرموده امام قرطبى 
سنت و روش پیامبران پیشین را مقرر نموده است، مانند حضرت داود که یک صد زن 

 (.۱۴/۱۹۵)تفسیر قرطبى  .اشتصد زن دداشته و سلیمان که علاوه بر کنیزان سى
 .ناپذیر است و برگشت و قطعي یعني: امر خداوند متعال یقیني«: وَ کٰانَ أمَْرُ اَللا  قَدَراً مَقْدُوراً »

 .تأکید شود و ذکر )مقدورا( بعد از آن، براي مي پروردگار اطلاق ازلي )قدر( بر اراده

ِ الَّذِینَ یبُلَ ِغوُنَ رِسَالََّتِ  َ وَكَفىَ باِللََّّ ِ وَیخَْشَوْنهَُ وَلََّ یَخْشَوْنَ أحََدًا إلََِّّ اللََّّ اللََّّ
 ﴾۳۹حَسِیباً﴿

 ترسند و جز الله از کسي نمي کنند و از او ميهاي الهي را ابلاغ مي همان کسانیکه پیام
 (۳۹) .و الله از لحاظ محاسبه با بندگان خود کافي است .ترسند

 تفسیر:
میگویند، ات در باره الهي آیات تبلیغ سبببه مردم که آنچه ص! تو نیز به محمد اي پس

 پیرويالله صلي الله علیه وسلم به  رسول البته .باشنداشته  باکي سخنان و از این نده اهمیت
تا روز  بلاغ از ایشان، مقام پس پرداختند، که مهم این به وجه نیکوترین ازدستور الهي، به

 .است مانده میراث ایشان امت به قیامت
 رسانده انجام را به ابلاغ تکالیف طور کامل به فقط کسي که استبر آن  دلیل کریمه ۀآی
 را به آنان پس« است را بس و خدا حسابرسي»باشد  بشر خالي از ترسدلش  تواند کهمي

 .)تفسیر انوار القرآن( .دهد قرار مي چیز مورد محاسبه و در همه درستي

ُ بِكُل ِ  مَا كَانَ  ِ وَخَاتمََ النَّبیِ یِنَ وَكَانَ اللََّّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللََّّ مُحَمَّ
 ﴾۴۰شَيْءٍ عَلِیمًا﴿

محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه فرستادۀ الله و خاتم پیغمبران است و الله به 
 (۴۰) .همه چیز داناست

 تفسیر:
است: در حقیقت محمد پدر هیچ مردى از شما نبود تا آنچه در رابطه با  فرموده  زمخشرى

اش نیز ثابت شود از قبیل شود، در مورد او و پسر خواندهپدر و مادر و پسر ثابت مى 
 ( .۳/۴۳۰)تفسیر کشاف  .حرام بودن صهر و نکاح

نْ رَسُولَ اَللا  وَ خٰاتمََ الَنَّب یینَ » ى او رسالات رین پیامبران است و خدا به وسیلهاما آخ «وَ وَلٰک 
 .باشدکه بعد از وي پیامبر دیگري نمي چنانآسمانى را خاتمه داده است، 

ابن عباس)رض( گفته است، میخواهد بگوید: اگر نبوت را با او خاتمه نمیدادم، به او پسرى 
 ( .۶/۳۹۳)زاد المسیر .عطا میکردم که بعداز او پیامبر بشود

ً وَ » ُ ب کُلّ  شَيءٍ عَل یما تعالي به همه اعمالي که شما انجام میدهید داناست، هیچ حق  «کٰانَ اَللا
 .ماندچیزي از او پنهان نیست و هیچ غایبي از وي پوشیده نمي
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 :40 ۀشأن نزول آی
ترمذي از عایشه )رض( روایت کرده است: چون رسول الله صلي الله علیه وسلم با  -868

 .مردم او را سرزنش کردند و گفتند: با همسر پسرخود ازدواج کرد .ج کردزینب ازدوا
جَال کُمْ »پس الله تعالیآیۀ   ن رّ  دٌ أبََا أحََدٍ مّ  ا کَانَ مُحَمَّ از  3207)ترمذي  .را نازل کرد« ....مَّ

اسناد این حدیث  .داود بن زربقان از داود بن ابوهند از شعبي از عایشه روایت کرده است
به دو علت ضعیف است، داود بن زبرقان متروک است، عامر بن شراحیل شبعي از عایشه 

 .(1148زاد المسیر « این حدیث غریب است»ترمذي میگوید:  .منقطع است
 خوانندگان گرامي!
ي او را و بزرگداشت و شکوه پروردگار به وسیله( در باره 44الي  41در آیات متبرکه )

 .بحث بعمل مي آید اذکار،

َ ذِكْرًا كَثیِرًا﴿  ﴾۴۱یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللََّّ
 (۴۱).اید الله را یاد كنید یادى بسیار اى كسانى كه ایمان آورده

 تفسیر:
این مؤمنان راستکار! الله متعال را با .یاد کنید، همواره الله را به یاد داشته باشید«:اذْكُرُوا»

شب و روز و در سفر و حضر با تهلیل و سپاسگزارى زبان، دل و همه اعضاي وجودتان 
 .و تمجید و ستایش و تقدیس، از خدا زیاد یاد بکنید

 .یاد کنید، همواره الله را به یاد داشته باشید«: اذْكُرُوا»

 ﴾۴۲وَسَب ِحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلًا﴿
 (۴۲).دایم صبح و شام به تسبیح و تنزیه ذات پاکش بپردازیدو 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .بامدادان، سحرگاهان، صبح هنگام «بكُْرَةً ».)سبح(: بستایید« سَبّ حُوهُ »
یلًا »  .شامگاهان، پایان روز «أصَ 

الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنیِنَ هُوَ الَّذِي یصَُل ِي عَلَیْكُمْ وَمَلَائِكَتهُُ لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ 
 ﴾۴۳رَحِیمًا﴿

او ذاتي است كه خود و فرشتگانش به شما درود میفرستند، تا سرانجام شما را از تاریكي 
 (۴۳).ها به سوى روشنایى بیرون آورد، و او در حق مؤمنان بسیار مهربان است

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .التفات و توجه دارد، رحمت و درود میفرستد «یصَُلّ ي»

 : 43شأن نزول آیۀ 
َ وَمَلَائ کَتهَُ یصَلُّونَ عَلىَ »عبد بن حمید از مجاهد روایت کرده است: چون آیۀ  -869 إ نَّ اللَّ
ابوبکر صدیق گفت: اي منجي عالم، خدا هیچ خیر و نیکویي  .( نازل شد56احزاب: «)النَّب ي

پس الله  .ساخترا برتو نازل نمیکرد، مگراین که همة مسلمانان را نیز درآن شریک مي 
ي یصَلّ ي عَلَیکُمْ وَمَلَائ کَتهُُ » و مرسل از قسم ضعیف است، را نازل کرد )این مرسل « هُوَ الَّذ 

 .(.نشانة وهن این است تفرد عبد بن حمید به این روایت

 ﴾۴۴تحَِیَّتهُُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأعََدَّ لَهُمْ أجَْرًا كَرِیمًا﴿
[ آنان در روزى كه به لقاى او نایل شوند، سلام است، و او براى ایشان پاداشى درود ]خاص

 (۴۴).ارجمند آماده ساخته است
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 تفسیر:
او را : «یَلْقوَْنَهُ » .کلمه ي ابراز محبت و احترام و اکرام .درود، درود حیات بخش: تحیت

یمًا» .ملاقات میکنند، به دیدار او میرسند  .با ارزش، گرانبها، قیمتي، نفیس«: كَر 
 نگهمیدارد و در روزي را از آفتها سالم است: الله متعال آنان این« سلام» معناي قوليبه
 آنان و براي»میدهد  ها مژدهو هراس از ترس ایمني را به با او دیدار میکنند، آنان که

 .در بهشت« استکرده  آماده»و نیکو « ارزشمند پاداشي
 خوانندگان گرامي!
 .آداب اسلامي، بحث بعمل آمده است( در باره برخي از49الي  45در آیات متبرکه )

رًا وَنذَِیرًا﴿یاَ أیَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ   ﴾۴۵شَاهِدًا وَمُبشَ ِ
 (۴۵).ما تو را به عنوان گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم اي پیامبر!

 تفسیر:
 دکتر مصطفي خرمدل، در تفسیر آیۀ مبارکه مي نویسد:مفسر معروف جهان اسلام 

داً » یعني وجود مبارک پیغمبر، با اوصاف و اخلاق زیبایش،  .گواهي دهنده به حق «:شَاه 
هاي سازنده مکتوب در قرآن و منظور در افعال واقوالش، گواه بر حقاّنیت و ارائه برنامه

گونه که هر گواه بر احوال و اعمال امت اسلامي است، همان .مکتب آسماني اسلام است
غمبران چنین گواهي و شهادتي را پیغمبري شاهد و گواه بر امت خویش است، و جملگي پی
 .(41نساء آیه   :در روز قیامت اداء خواهند فرمود )ملاحظه شود سورۀ

راً » یراً » .مژده دهنده مؤمنان به بهشت و سعادت سرمدي «:مُبَشّ  بیم دهنده کافران به  «:نَذ 
 .دوزخ و عذاب ابدي

 علي بهالله صلي الله علیه وسلم  سولشد، ر نازل آیه اینچون  که است آمده شریف در حدیث
 بودند ـ چنین کرده یمن سوي به را مأمور عزیمت قبلاً آنان و معاذ )رضي الله عنهما( که

 نگیرید زیرا بر من بگیرید و سخت نیفگنید، آسان دهید و نفرت بشارتبروید؛ »فرمودند: 
أیَُّهَا »است: شده  نازل فرماني چنین كَ یَٰ  .[«45]الأحزاب: « ٱلنَّب يُّ إ نَّآ أرَسَلنَٰ

ِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا﴿  ﴾۴۶وَدَاعِیاً إلِىَ اللََّّ
 (۴۶).و تو را دعوت كننده به سوي الله به حکم او قرار دادیم، و چراغي روشني بخش

 تفسیر:
آن سبب رشد، حركت  بايد ياد آور شد که پيامبر در جامعه، بمثابه چراغ هدايتى است كه نور

 .است و تشخيص

به عنوان دعوتگري مبعوث در آيۀ متذکره پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: اي محمد! تورا 

نمود تا مردم را به سوي توحيد، رهايي از شرک واخلاص عبادت براي الله متعال دعوت 

 .نمايي

فتاب ميباشى که جز دشمن ابن کثير ميفرمايد: يعنى اى محمد! تو در درخشش و فروغ مانند آ

 ( .٣/۱۰۲)تفسير ابن کثير  .کندسرسخت هيچ کس آن را انکار نمى

طور که به زمخشرى ميفرمايد: الله تعالي او را به چراغى پرفروغ تشبيه کرده است، همان

ى آن راهياب ميشوند، ى چراغ پرفروغ شب تاريک روشن ميگردد و مردم به وسيلهوسيله

)تفسير  .ى او تاريکى شرک را روشن و متجلى کرده استالله به وسيلهطور هم همان 

 ( .٣/۴٣۲الکشاف 
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الله تعالي او را به پنج صفت موصوف کرده است که تمام آنها کمال و جمال اند و تمجيد و 

شکوه پيامبر را ميرسانند و در آخر آنها آورده است: حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ 

 .ى او تاريکى گمراهى را متلاشى کرده استپرفروغ است که خدا به وسيلههمانند چراغى 

 .تأليف محمد علي صابوني( :تفسير صفوة التفاسير)

وظيفه ورسالت انبيا همانا دعوت مردم به سوي وحدانيت الهي است، وبايد گفت که: موافقيت 

 .دعوت انبيا ء به کمک وإذن الهي مي باشد

رِ الْمُؤْمِنِینَ  ِ فضَْلًا كَبِیرًاوَبشَ ِ  ﴾۴۷﴿  بأِنََّ لهَُمْ مِنَ اللََّّ
به مؤمنان بشارت ده كه براي آنها از سوي الله فضل و پاداش بزرگي و )اي پیغمبر!( 

 (۴٧).است
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بخشد يعني الله تعالي آن قدر از فضل خود به مؤمنان مي .خير و نعمت فراوان «:فَضْلاً كَبِيراً »

 .هازند يعني برتري است بر ساير ملتّ  که موازنه ميان عمل و پاداش را به کليّ به هم مي

ترجمه معاني »تفسير نور: ) .(17/، سجده160/، انعام261/بقره :)ملاحظه شود سورۀ هاي

 .دکتر مصطفي خرمدل(« قرآن

 :47ۀ شأن نزول آی
لِيغْفِرَ »ابن جرير از عکرمه و حسن بصري روايت کرده است: چون خداي بزرگ آيۀ  -870

رَ  ُ مَا تقََدَّمَ مِن ذنَبِکَ وَمَا تأَخََّ گروهي از مسلمانان گفتند:  .را نازل کرد(« 2)فتح:  ...لکََ اللَّّ

واهد کرد؟ پس خدا آيۀ باما چه خ .مبارکت باد اي رسول الله! دانستيم که خدا با تو چه ميکند

رِ الْمُؤْمِنِينَ بِأنََّ »و در سورة احزاب آيۀ (:« 5لِيدْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍّ )فتح: » وَبَشِّ

ِ فَضْلاً کَبيِراً  نَ اللَّّ  .را نازل کرد« ﴾47﴿لهَُم مِّ

آيۀ وَمَا أدَْرِي مَا  از ربيع بن انس روايت کرده است: چون« دلائل النبوة»بيهقي در  -871

ُ مَا تقََدَّمَ مِن ذنَبِکَ »و بعد از آن نيز آية  .( نازل شد9يفْعَلُ بِي وَلَا بِکُمْ )احقاف:  لِيغْفِرَ لکََ اللَّّ

رَ )فتح:  گفتند: اي رسول خدا! به خوبي آگاه شديم که  .نازل گرديد(« 2وَمَا تأَخََّ

چه پاداش خواهد داد؟ در اين خصوص آية پروردگار)باخود تو چه ميکند، پس براي ما 

ِ فَضْلاً کَبِيراً » نَ اللَّّ رِ الْمُؤْمِنِينَ بِأنََّ لهَُم مِّ ميگويد: منظور از فضل کبير  .نازل شد« ﴾47﴿وَبَشِّ

 .بهشت است

ِ وَكَفىَ باِ ِ وَكِیلًا﴿وَلََّ تطُِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُناَفِقِینَ وَدَعْ أذََاهُمْ وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ  ﴾۴۸للََّّ
و از کافران و منافقان اطاعت مکن و اذیت و آزارشان را اعتبار مده )و استقامت داشته 

 (۴٨).و همین بس كه خدا حامي و مدافع )تو( باشدباش( و بر الله توکل کن 
 تفسیر:

عْ » مراد از رهائي  .رها کن «:دَعْ » .مخاطب پیغمبر و مراد پیروان او است «:...لا تطُ 
 .اعتنائي و ناچیز شمردن استدر اینجا بي

اي پیامبر! در ترک چیزي از امور دعوت، از سخن کافران و منافقان پیروي مکن، از 
آزار و اذیت آنان صرف نظر نما و این اذیت و آزار، تو را به ترک امور دعوت باعث 

تعالي ترا  را به او بسپار؛ زیرا حق به الله متعال توکّل و اعتماد داشته باش و امور .نشود
بنابر این در همه امور و  .از امور ترس آور بسنده است و در برابر دشمنان یاور توست

 .همه کارها به او توکّل کن
 دهد که توکل و تکیه کردن به خدا امرى است بس صاوى گفته است: این آیه نشان مى 
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 .هاى دنیا و دینش او را بس استخواستهبزرگ، پس هر کس به خدا تکیه کند در تمام 
 .(.۳/۲٨۲)صاوى « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین في التفسیر القرآن الکریم»

كُمْ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهُنَّ فمََا لَ 
حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا﴿عَلَیْهِنَّ   ﴾۴۹مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونَهَا فمََت ِعوُهُنَّ وَسَر ِ

! چون با زنان مؤمن ازدواج کردید باز پیش از آنکه با آنان اید اي كساني كه ایمان آورده
اي نیست که آن را بشمارید، آمیزش کنید طلاق شان دادید دیگر شما را بر این زنان عدّه

 (۴۹).اي آنها را رها كنید و به طرز شایستهراازهدیه مناسب بهره مند سازید  پس ایشان
 تفسیر:

نٰات  » ینَ آمَنوُا إ ذٰا نَکَحْتمُُ الَْمُؤْم  اي مؤمنان! آنگاه که عقد نکاح را بازنان بستید  «:یٰا أیَهَا الََّذ 
نَات  »اما با هم نزدیکي نکردید هدف ازآن نکاح است  این تعبیر زنان  .زنان مؤمنه«: الْمُؤْم 

 .گر اغلبیت استکتابیه راخارج نمیسازد و تنها بیان
هاى زکنایهواین یکى ا .مراد از مسّ، جماع یعني نزدیکي زناشوئي است«: أنَ تمََسُّوهُنَّ »

مشهور زبان عربى است، ویکى ازاسالیب زیباى قرآن عظیم الشأن بشمار میرود؛ زیرا 
 .قرآن ازاستعمال کلمات قبیح وزشت خود دارى میکند

از مصدر اعتداد، به معني حساب نگاه داشتن، مراد این است که اگر طلاق «: تعَْتدَُّونَهَا»
از این حکم، زن  که شوهرشان وفات  .زم نیستقبل از دخول واقع شود، نگهداشتن عدّه لا

«: فَمَتّ عوُهُنَّ » .نموده مستثني است و باید چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد )تفسیر قاسمي(
/  شود )سورۀ: بقرهاي تعیین شده، نصف آن پرداخت مي مراد این است که اگر مهریه

 شود )سورۀ: بقرهمناسب داده مي اي معین نشده است، حق متاع و هدیه( و اگر مهریه237
 .(236آیه 
یلاً » حُوهُنَّ سَرٰاحاً جَم  ى نیکو و بدون ضرر و آزار و پایمال کردن حقوق و به شیوه«: وَ سَرّ 

 (.۲۲/۱۴)طبرى .آنان، آنها را آزاد کنید
ى پسندیده، ى نیکو و آزاد کردن به شیوهابو حیان فرموده  است: سراح جمیل یعنى گفته

 ( .٧/۰۴۲البحر : )البحر المحیط في التفسیر القرآن .آزار و منع کردن حقى ازاو بدون
صحیحه  ها، خلوتومالکي درنزد احناف باید گفت که در این حکم همه فقها اجماع دارند:

امر  بر این مردان، دال به عده شمارشدادن  نسبت .است خود مانند جماع نیز در حکم
و  کرده محاسبه آن را در قبال شانمطلقه زنانو آنانند که  است مردان حق عده که است

و  نزدیکي با آنان هنوز مردان که ايمطلقه ! زنانآري .گردانندمي ملزم آنها را بدان
 رحم پاکي شناخت براي هستند زیرا عده مستثني شمردن عده حکماند، از نکرده مجامعت

 تا استبراء رحم نگرفته صورت مورد مقاربتي و در این مرد استبراءاست نطفه از آب زن
شان طلاق از مقاربت قبل که ايمطلقه زنان یعني: به« بدهید متعه آنان به پس»بگیرد  انجام
 .بدهید د، متعهایداده

 که است است: یا این دو حالتشود، داراي مي داده طلاق از جماع قبل که بنابر این، زني
و در  است خویش مهر معین سزاوار نصف صورت در آن شده، که مشخص برایش مهري
 نشده معین مهري ایشبر یا اینکه.میباشد سنت بلکه نه او واجب به متعه حال، دادن این

 متعه باشد و دادنمي متعه سزاوار دریافت کریمه آیه صورت، بر اساس در این است، که
اي مطلقه هر زن به متعه اما در نزد شافعي، دادن ها ـ واجبـ در نزد حنبلیها وحنفي برایش
زیرا او سزاوار  شده معین مهري آن براي که از جماعي قبل مطلقه میباشد، جز براي واجب
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 درگذشته شوهرش کهاما زني  .است مستحب برایش متعه میباشد و دادن مهر خویش نصف
 جماع همچون خویش در حکموي  مرد، مرگ از جماع است: اگر شوهر بعد از عقد و قبل

را رها کنید  و آنان» .بشمارد روز عده و ده فقها ـ باید چهار ماه اجماع ـ به و زنش است
 از منازلتان دهید که اجازه مطلقه زنان به نیک ايشیوه یعني: به« نیک رها کردني به

 .ندارید شمردن عده حق بودند ـ زیرا شما برآنان وارد شده آن به بروند ـ چنانچه بیرون
 ! خوانندگان گرامي
اینک  .ازدواج و احکام آن میان زنان و مردان مؤمن به بحث گرفته شددر آیات قبلی از 
( در مورد ویژگیهای ازدواج و چگونگی رفتار پیامبرصلی  52الی  50در ایات متبرکه ) 

الله علیه وسلم  با ازواج اش اشاره بعمل می آورد  و اگر زنی داوطلبانه و بدون گرفتن 
؛ می دانیم که این حکم فقط به او اختصاص دارد و مهریه از پیامبر درخواست ازدواج کند

 .بس

ا أفَاَ تيِ آتیَْتَ أجُُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یمَِینكَُ مِمَّ ءَ یا أیَهَا النَّبيُِّ إِنَّا أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّ
اتكَِ وَبَناَتِ خَالِكَ وَبَ  كَ وَبَناَتِ عَمَّ ُ عَلَیْكَ وَبَناَتِ عَم ِ تِي هَاجَرْنَ مَعكََ اللََّّ ناَتِ خَالََّتكَِ اللاَّ

ِ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ یسَْتنَْكِحَهَا خَالِصَةً لكََ مِنْ  وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبتَْ نَفْسَهَا لِلنَّبيِ 
كَتْ أیَْمَانهُُمْ لِكَیْلَا دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قدَْ عَلِمْناَ مَا فرََضْناَ عَلیَْهِمْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَ 

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا﴿  ﴾۵۰یَكُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللََّّ
، و همچنین کنیزاني اي پیامبر! برایت حلال کردیم آن همسرانت را که مهرشان را داده اي

هایت و دختران را که الله در جنگ بهره تو ساخته است، و دختران عمویت و دختران عمه
هایت که با تو هجرت کرده اند، و زن مؤمني که خویشتن را به ماماهایت و دختران خاله

پیغمبر ببخشد )و( اگر پیغمبر بخواهد که او را به زني گیرد که مخصوص توست نه دیگر 
 ایم ؤمنان، به راستي دانستیم آنچه را که بر آنان درباره زنانشان و کنیزان شان مقرر کردهم

 (۵۰).تا بر تو هیچ حرج و تنگي نباشد و الله آمرزنده مهربان است
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 .پرداخت کردي، دادي«: آتیَْتَ » .حلال کردیم، روا نمودیم: «أحَْلَلْنَا»
(، 5(، )سوره مائده آیه 25و 24شان، أجور جمع اجر)سوره نساءآیات اجورهن: مهریه های
ینكَُ ».(10)سوره ممتحنه آیه  آن چه دست تو مالک آن شد از کنیزان )سوره  «مَا مَلكََتْ یَم 

ُ عَلَیْكَ » .(28روم   .الله به تو غنیمت داد، خدا دستاورد جنگي را نصیب تو کرد«: أفََاءَ اللَّ
 .زنان مهاجرت کردند«: هَاجَرْنَ » .عمات: جمع عمه، خواهران پدر

وهبت نفسها للنبي: مهریه ي خود را به پیامبر بخشید، خود را به پیامبر هبه 
حَهَا».کرد مخصوص توست، ویژه : «خَال صَةً لَكَ » .او را به همسري خود در آورد: «یَسْتنَْك 

ن ینَ ».ي توست نْ دُون  الْمُؤْم  براي سایر مؤمنان، براي دیگر مؤمنان نیست، حق  نه: «م 
 .تا این که نباشد: «ل كَیْلَا یَكُونَ » .لكي: تا این که .مؤمنان دیگر نیست
ي هر کدام از زنان پیامبر دوازده أوقیه و نیم، معادل پانصد درهم نقره یادداشت: مهریه

 )تفسیر فرقان( .بوده است
 تفسیر:

با  پیامبرش ازدواج را که از زناني چهار گروهه مبارکه: پروردگار با عظمت در آین آی
یٰا أیَهَا الَنَّب ي إ ناا أحَْلَلْنٰا لکََ أزَْوٰاجَکَ الَلاات ي »گردانیده، به بیان گرفته است:  را مباحآنان 
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را اى پیامبر! به منظور گشایش و آسان کردن تبلیغ دعوت، ما انواع زنان « آتیَتَ أجُُورَهُنَّ 
از جمله زنانى را برایت مباح کردیم که آنها را در مقابل مهرى  .ایمبرایت مباح قرار داده

)این یکى از دو نظر .و هم اکنون تحت نکاح تو قراردارند معین به عقد خود درآورده
خداى متعال براى پیامبر  .و نظر دیگر این که منظور تمام زنان میباشد .مفسران است

صلىّ اّلل علیه و سلمّ مباح کرده است اگر مهر هر زنى را پرداخت کند میتواند با او ازدواج 
و قرطبى با استدلال به حدیث حضرت عایشه رضى  .تر استکند و این نظر از اولى وسیع

ر حلال نکرد، از دنیا تا خدا زنان را براى پیامب»اّلل عنها آن را پذیرفته است که میفرماید: 
 ( .۱۴/۲۰٧)تفسیر قرطبى « نرفت

و »اند: شده ساخته الله صلي الله علیه وسلم حلال رسول براي که از زناني دوم اما گروه
و توبخشیده  ء بهفي خدا از طریق را که کساني»پیامبر!  برتو اي است کرده حلال« نیز
کنیز  البته .و جویریه اند، مانند صفیهشده گرفته ر و غلبهو با قه« تو هستند یمین ملک

 .بود الله صلي الله علیه وسلم حلال رسول نیز براي و مانند آن شده یا بخشش شده خریداري
 دختران کردیم و نیز حلال»اند:  شده ساخته الله حلال رسول براي که از زناني سوم گروه

 با تو مهاجرترا که  هایتخاله و دختران اتخاله  و دختران هایتعمه ترانو دخ عمویت
 کني خواهي، خواستگاريمي را که از اینان هرکس که است تو حلال براي پس« اندکرده
 .نیستند اند، بر تو حلالنکرده هجرت که گروه از این اما کساني درآوري خویش نکاح و به
این »الله صلي الله علیه وسلم بود، میگوید:  دختر کاکاي رسول که دختر ابو طالب هاني ام

ازدواج  الله صلي الله علیه وسلم خواستند تا با من شد زیرا رسول نازل من درباره از آیه قسمت
 .«بودم نکرده هجرت من شدند چرا که نهي با من از ازدواج نمایند ولي

 قریشي هستند زیرا مردان قریش پیامبر صلي الله علیه وسلم زنان عمو و عمه مراد از دختران
 .میشوند گفته ایشان دور ـ عموهاي باشند و چه پیامبر صلي الله علیه وسلم نزدیک به ـ چه

 .اندزهره نيب دخترانپیامبر صلي الله علیه وسلم  هايها و دختر دایيمراد از دختر خاله
پیامبر صلي الله علیه وسلم بودند  در نکاح زن قریشي، شش از زنانکه  شویمیادآور مي 
 .نبود ایشان در نکاح زني هیچ زهرهاما از بني

 بر  کردیمنیز حلال « و»اند: شده ساخته الله حلال رسول براي که از زناني چهارم گروه
مهر  بدون داوطلبانه« پیامبر ببخشد خود را به که مؤمني زن»علیه وسلم پیامبر صلي الله 

پیامبرصلي الله  که یعني: در صورتي« گیرد زني پیامبر بخواهد او را به که در صورتي»
 بهره و مالک گردانیده خویش مهر، او را منکوحه بدون بخشش علیه وسلم بخواهد تا با این

پیامبر صلي الله علیه وسلم  خود را به که غیر مؤمني اما زنان .شود از وي سيجنبرداري 
پیامبرصلي الله  براي اند، نکاحشانبخشیده ایشان خود را به که این صرفبخشند، بهمي

دختر  غزیه شریک ام از آیه، درباره بخش این که است گفتني .نیستعلیه وسلم حلال 
 .کرد الله صلي الله علیه وسلم پیشکش رسول خودرا به شد که جابر)رض( نازل

 و براي« دیگر مؤمنان نه توست مخصوص»مهر:  بدون بخشش از روي ازدواج این البته
صلي الله  اکرم رسول ، از خصوصیات«بخشش»لفظ  به ! ازدواجآري .جایز نیست دیگران

 مهر و ولي و فقط پیامبر صلي الله علیه وسلم میتوانستند بدون سایر مؤمنان نه علیه وسلم است
غیر  مردي مهر به خود را بدون زني اما چنانچه .گیرند نکاح را به زناني و شاهدان، چنین

 نامند( مهر مثلمي« مفوضه»را اصطلاحا  آن بخشید)کهعلیه وسلم  الله صلي الله از رسول
الله صلي الله علیه  رسول کهمیگردد، چنان مرد، واجب یا مرگ مرد با مقاربت بر آن وي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

419 

 (33) –الأحزاب سورهٔ 

و مالکي  نظر احناف این البته .را صادر کردند حکم همین دختر واشق وسلم در مورد بروع
 .هاست

 .ببخشد کسيرابه خویشنفس  کهنیست حلال زن ، برايءجمهور فقهااما از نظر 
 رسولکه اند و زنانيپیامبر صلي الله علیه وسلم بخشیده خود را به که ؛ زنانيشویمیادآور مي

صلي الله علیه  حضرت آن اند اما نکاحکرده خواستگاري از آنانالله صلي الله علیه وسلم 
محمد صلي الله  آنحضرت همچنین .زن اند نه است، در مجموعنگرفته  انجامیشان وسلم با ا

 تعداد ایشان اند،کهنکرده عروسي ولي کرده با آنها نکاح اند کهبوده زناني علیه وسلم داراي
 .است تن نیز مجموعاً ده

پیامبر صلي الله علیه در نکاح  ايشدهبخشیده  زن ـ هیچ )رض( گفتهعباسابن  کهو چنان 
صلي الله  حضرت آن نکاحۀ رفت، نیز در حبال ذکر وي که شریک و ام است وسلم نبوده

سعد ابن .کردند سکوت بخشید، ایشان ایشان او خود را به کهاز آن علیه وسلم نبود و پس
را زنان، کسي گروه  علیه وسلم از اینالله صلي الله رسول که ایمنشنیده»است: کرده روایت

 .«باشند خود پذیرفته ازدواج به
 و حقوق از احکام ایمرا مقرر داشته یعني: آنچه« ایمکرده را فرض آنچه دانستیم راستيبه»
؛ مانند مهر، شهود آن از شرایط عقد وحقوق« شانزنان  در حق» یعني: بر مؤمنان« برآنان»
 که رواست بر ایشان و نه روا نیست شروط بر مؤمنان این به وارد کردن اخلال غیره، که و

 از مختصات انتخاب دایره کردنو وسیع  داشتگراميعنوان به خداوند متعال که در آنچه
! جز با مهر و انمؤمن لذا اي .اقتدا کنند ایشان صلي الله علیه وسلم گردانیده، به خویش رسول

مقرر  را که آنچه نیز دانستیم« و»نیفزایید  منکوحه نکنید و بر چهار زن ازدواج شهود و ولي
اسیر  که از کنیزاني« استشده آن مالک هایشانیمین  که آنچه»در مورد  بر مؤمنان ایمداشته
 با مسلمانان که جایز نیست، یا کساني اسیرگرفتنشان که از کساني جایز است، نه شانگرفتن

 .دارند عهد وپیماني
 است، مانند کنیز کتابي، برخلاف حلال خویش بر مالک باشد که کنیز باید از کساني همچنین

 .روا نیست بر مالک آنان نکاح که پرستو بت کنیز مجوسي
 وي رحم پاکي یعني .شود حیض، استبراء رحم یک از نکاح، با گذراندن باید کنیز قبل چنانکه
 .گردد مسلم دیگران از نطفه

ها را در مورد حلال پیامبر صلي الله علیه وسلم! دایره یعني: اي« نباشد حرجي تا بر تو هیچ»
 بیشتر مقصر هستي زنان در گرفتن که نشوي امر دلتنگ تا از این گردانیدیم بر تو وسیع زنان
 دشوار است، مهربان پرهیز از آن که بر آنچه است آمرزنده« است مهربان و الله آمرزنده»

 .و محظور قرار دارند حرج در مظان که در اموري اباحت دایره ساختن؛ با وسیعاست
  صلي الله علیه وسلم همه پیامبر اکرم خصوصیت این مناسبت به و قرطبي العربيابن

 در آنها  با ایشان و احدي صلي الله علیه وسلم است حضرت آن مخصوصرا که  چیزهایي
الله  بر رسول اند زیرا چیزهایيـ ذکر کرده و اباحت فرض، تحریم در میدانندارد ـ  مشارکت

 ایشانبر  چیزهایي کهنگردید چنان فرض بر غیر ایشان بود که صلي الله علیه وسلم فرض
 تفسیر انوار القرآن() .نیست یا مباح حرام بر غیر ایشان شد که گردانیدهیا مباح  حرام

 :51 – 50شأن نزول آیات 
 ترمذي به قسم حسن و حاکم به نحو صحیح از طریق سدي از ابوصالح از ابن عباس  -872

 ز من خواستگاري کرد، ( روایت کرده اند: رسول الله ا.از ام هاني )فاخته دختر ابوطالب
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 .ومن ازآن بزرگوار معذرت خواستم، عذرم را پذیرفت
ُ عَلیَکَ »پس الله  ا أفََاء اللَّ مَّ ینکَُ م  ت ي آتیَتَ أجُُورَهُنَّ وَمَا مَلکََتْ یم  إ نَّا أحَْلَلْنَا لکََ أزَْوَاجَکَ اللاَّ

ات کَ وَبَنَات  خَال کَ  کَ وَبَنَات  عَمَّ ت ي هَاجَرْنَ مَعکََ وَبَنَات  عَمّ  را نازل «وَبنََات  خَالَات کَ اللاَّ
چون مهاجرت نکرده بودم قرآن پاک ازدواج پیامبر اکرم را با من مجاز و مشروع  .کرد

 .نشمرد
ابن ابوحاتم از طریق اسماعیل بن ابوخالد از ابوصالح از ام هاني)رض( روایت  -873

ند، چون من هجرت نکرده بودم خدا آن کرده است: رسول الله خواست با من ازدواج ک
ات کَ وَبَنَات  »و در باره  .بزرگوار را از ازدواج با من نهي کرد کَ وَبَنَات  عَمَّ من وَبَنَات  عَمّ 

ت ي هَاجَرْنَ مَعکََ   .نازل شد«خَال کَ وَبَنَات  خَالَات کَ اللاَّ
نَةً تا آخر آیهوَامْ »ابن سعد از عکرمه روایت کرده است: این گفتة الله  -874 ؤْم  در «رَأةًَ مُّ

 .خصوص ام شریک دوسیه نازل گردیده است
ابن سعد از منیر بن عبدالله دوسي روایت کرده است: ام شریک غزیه دختر جابر  -875

بن حکیم دوسیه از وجاهت و جمال برخوردار بود و از رسول الله صلي الله علیه وسلم 
 .بزرگوار هم پذیرفتتقاضا کرد که با او ازدواج کند، آن 

خدا  .ام شریک گفت: من همانم .عایشه گفت: در زني که خود را به مرد ببخشد خیر نیست
نَةً إ ن وَهَبَتْ نَفْسَهَا »ام شریک را در کتاب عزیز مؤمنه یاد کرد و فرمود:  ؤْم  وَامْرَأةًَ مُّ

پروردگار همه آمال  چون این آیه نازل گردید، عایشه خطاب به پیامبرگرامي گفت:«ل لنَّب ي
 .و آرزوهایت رابه سرعت برآورده میسازد

بخاري و مسلم از عایشه)رض( روایت کرده اند: ]خوله بنت حکیم از جمله زناني  -876
کند که خود را به بود که خود را به رسول الله بخشیدند پس[ عایشه گفت: آیا زن شرم نمي

ي مَن تشََاءتُ »بخشد، براي همین خداي عزوجل آیه  مرد مي پس عایشه  .را نازل کرد«...رْج 
 .کندبینم که خدایت به خوشنودي تو مبادرت ميبه پیامبر اکرم گفت: مي
، واحدي 6367، ابن حبان 54/  6، نسائي 1464، مسلم 4788)صحیح است، بخاري 

« تفسیر شوکاني»ملاحظه شود: .همه از عایشه روایت کرده اند 436/  2و حاکم  704
2149). 
ابن سعد از ابو رزین روایت کرده است: رسول الله صلي الله علیه وسلم قصد کرد  -877

ها خبر شدند پیامبر صلي الله علیه وسلم )را چون آن .برخي از زنان خود را طلاق دهد
صاحب اختیار دانستند و حقوق خود را به او بخشیدند و اجازه دادند، هرکه را خواسته باشد 

ت ي آتیَتَ أجُُورَهُنَّ »پس خداي بزرگ آیه  .بدهد بر دیگري ترجیح إ نَّا أحَْلَلْنَا لکََ أزَْوَاجَکَ اللاَّ
ات کَ وَبنََات  خَال کَ وَبنََات   کَ وَبنََات  عَمَّ ُ عَلیَکَ وَبنََات  عَمّ  ا أفََاء اللَّ مَّ ینکَُ م  وَمَا مَلکََتْ یم 

ت ي هَاجَرْنَ مَعکََ وَامْرَ  حَهَا خَالَات کَ اللاَّ نَةً إ ن وَهَبَتْ نَفْسَهَا ل لنَّب ي إ نْ أرََادَ النَّب ي أنَ یسْتنَک  ؤْم  أةًَ مُّ
مْ وَمَا مَلکََتْ أیَمَانهُُمْ  ه  مْ ف ي أزَْوَاج  ن ینَ قَدْ عَل مْنَا مَا فرََضْنَا عَلیَه  ن دُون  الْمُؤْم  ل کَیلَا  خَال صَةً لَّکَ م 

ً یکُونَ عَلَیکَ حَرَجٌ وَکَانَ  یما ح  ُ غَفوُراً رَّ نْهُنَّ را تا آخر نازل کرد ﴾۵۰﴿اللَّ ي مَن تشََاء م  « .ترُْج 
از منصور از ابو رزین  28572و  28569و  28567، طبري 158/  8)ابن سعد 

 (.روایت کرده اند

نْ  عَزَلْتَ فلََا جُناَحَ ترُْجِي مَنْ تشََاءُ مِنْهُنَّ وَتؤُْوِي إلَِیْكَ مَنْ تشََاءُ وَمَنِ ابْتغََیْتَ مِمَّ
ُ یَعْلَ  مُ مَا عَلَیْكَ ذَلِكَ أدَْنىَ أنَْ تقَرََّ أعَْینُهُُنَّ وَلََّ یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بمَِا آتیَْتهَُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللََّّ

ُ عَلِیمًا حَلِیمًا﴿  ﴾۵۱فِي قلُوُبِكُمْ وَكَانَ اللََّّ
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خواهي نزد خود از و هر کدام را ميخواهي به تاخیر اند نوبت هریک از زنان را که مي
جاي ده، و اگر زني از آنانکه )از او( کناره گرفته اي باز بجویي بر تو گناهي نیست، این 

شان به آنچه به شان روشن گردد و اندوهگین نشوند و همگينزدیکتر است به آنکه چشمان
داند و الله داناي بردبار  هاي شماست ميدهي خشنود گردند و الله آنچه را که در دلایشان مي

 (۵۱).است
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ي» ي» .)رجو(: به تأخیر میاندازي« ترُْج  خواستي، : «ابْتغَیَْتَ » .اوى(: جا میدهي)«تؤُْو 
 .ايکردهدورکرده اي، به دور داشته اي، ترک : «عَزَلْتَ » .طلب نمودي

محزون : «لَا یَحْزَنَّ » .گردد، که خوشحال شودکه روشن : «أنَْ تقَرََّ » .نزدیک تر: «أدَْنىَ»
[ من .]این دو فعل جمع مؤنث غایب اند .خشنود شوند«: یرَْضَیْنَ » .نشوند، دلتنگ نگردند
 .بعد: پس از این زنان

 تفسیر:
الله صلي الله  بر رسول همسران میان نوبت و شب تقسیم آیه، مراعات این از نزول قبل

و اختیار  برداشتایشان  را از ذمه وجوب شد و این نازل آیه بود تا این واجبعلیه وسلم 
 کساني الله صلي الله علیه وسلم میان رسول البته .گردید محول خود ایشان به بارهدر این 

 را رعایت مساوات میساختند، در نوبت خود نزدیک را به آنان که از همسرانشان
میخواستند، در هر مقدار که  انداختند، بهتأخیر مي  به که را هم از آنان دند و کسانيمیکر
 .میدادند سهم آنان به نوبت
حیا  زن آیا یک»میگفت:  زنانه و رشک عائشه)رض( از سر غیرت که استشده  روایت

 .فرمود را نازل آیه متعال این خداوند بود که همان .«میبخشد؟ کسي خود را به نمیکند که
 یسارع ربک أري»)رض( به پیامبر صلي الله علیه وسلم گفت: حضرت بي بي عائشه آنگاه
 شما شتاب خواسته پروردگار شما در برآوردن که بینممي الله! من هواک: یا رسول في
 .دارد شما لطف در حق همه یعني: این« کندمي
« بر تو نیست گناهي اي، باز بجویي، هیچگرفته از او کناره را که از آنان و اگر زني»

اي، کنار گذاشتهشب  نوبت از تقسیم را که از کساني تا زني باشيخواسته  یعني: چنانچه
 توانيمي  حرجي هیچو بي  تو نیست فرا روي مانعي سازي، هیچ خود نزدیک مجدداً به

 به که اختیاري یعني: این« شود روشن شانچشمان آنکه به نزدیکتر است این» کني چنین
 نزدیکتر است و رضایشان خشنودي ایم، بهداده با زنانت و معاشرت تو در امر صحبت

 از زنانه و غیرت است، رشک شده تو داده اختیار از نزد ما به این بدانند که زیرا وقتي
 .گیردمي آرامشان و دلها و دیدگان بربسته رخت آنان
امر،  تو در این اختیار بهبا وجود تفویض  اگر بدانند که»میگوید:  آن کثیر در معني ابن

 شده و شادمان خوشحال سخت کارتاین میدهي، به سهمي آنان به و نوبت در تقسیم باز هم
 که از این« نشوند اندوهگین» صورت در این« و» .«میکنند یقین و انصافت عدل و به

 به شانهمگي» صورت درآن« و» دهي مي دیگر ترجیح را بر بعضي ازآنان چرا بعضي
 در واپس خود و چه سويبه  دادنشانوجاي  ساختن در نزدیک چه« ايداده آنان به آنچه

یعني: « خدا میداند هاي شماستدر دل و آنچه .خشنود گردند» شان و کنار گذاشتنداشتن 
 وگرایش در مورد زنان را که دارید و از جمله، آنچه مي پنهان در نهاد خویش را که هرچه
 و عمل باید در نیت میداند پس تعالي دارید، حق مي پنهان از آنان بعضي سويبه قلبي
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 آن لذا سزاوار به« بردبار است و خدا داناي»باشید  و را مد نظر داشتها خویش، رضاي
 .گردد عملي هایشپروا شود و فرمان از وي که است

الله صلي الله  رسول که فرمود: با آن که است )رض( آمدهعائشه روایت به شریف در حدیث
میکردند:  مناجاتحال، چنین  با این کردند وليمي و عدالت خود تقسیم زنان علیه وسلم درمیان

زاد ابو داوود یعني: القلب: « »ولا املک فیما تملک فیما املک، فلا تلمني هذا فعلي اللهم»
 هستي آن تو مالک که مرا در آنچه پسهستم  آن مالک که در آنچه است کار من بارخدایا! این

الله صلي الله علیه  افزاید: مراد رسولابو داوود مي  .«نکن تم، سرزنشنیس آن مالک و من
 بعضي به بود که بیشتري قلبي و محبت نیستند، گرایش آن مالک ایشان که از آنچهوسلم 

 .داشتند از همسرانشان
الله صلي  است: از رسول )رض( آمدهعاصعمرو بن  روایت به شریف در حدیث همچنین

 .؟ فرمودند: عائشهنزد شما محبوبتر است از مردم کسي چه که الله علیه وسلم پرسیدم
؟ فرمودند: عمر بن کسي چه باز گفتم: بعداز وي .؟ فرمودند: پدرويبازپرسیدم: ازمردان

 .«وچند مرد دیگر را نیز برشمردند ...خطاب

لَ بِهِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنَّ إِلََّّ مَا لََّ یَحِلُّ لكََ الن سَِاءُ مِنْ بَعْ  دُ وَلََّ أنَْ تبَدََّ
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ رَقیِباً﴿  ﴾۵۲مَلَكَتْ یمَِینكَُ وَكَانَ اللََّّ

بعد از این دیگر گرفتن زنان براي تو حلال نیست و برایت حلال نیست که زنان دیگر را 
، به استثناي کنیزاني که در ملک تو زیبایي آنان تو را خوش آید جایگزین آنها کني هرچند

 (۵۲).و الله بر همه چیز مراقب است .هستند
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نَّ » و نمي تواني زنان دیگري انتخاب کني، جایز نیست زني از همسرانت : «وَلَا أنَْ تبََدَّلَ ب ه 
ناظر، مراقب، آگاه و باخبر، : «رَق یباً» .را طلاق بدهي و یکي دیگر را به جایش بگیري

 .نگهبان
 تفسیر:

مفسران درمورد این آیۀ مبارکه میفرمایند که: الله تعالي به منظور گشایش و آسان کردن 
نشر و تبلیغ دین چهار صنف زن را براى پیامبر صلي الله علیه وسلم مباح کرده است: 

، و بعد «اندزنان مملوک، زنان مهاجر، و زنانى که خود را بخشیده .زنان با مهرشیربها»
دْنَ الَْحَیٰاةَ «: »تخییر»ى از نزول آیه کَ إ نْ کُنْتنَُّ ترُ  زَْوٰاج  پیامبر صلىّ اّلل علیه و « ...قلُْ لأ 

 سلمّ آنها را مخیرکرد، وآنها خدا و پیامبر وآخرت را اختیار کردند وخدا به احترام آنها، بر
پیامبر حرام کرد که با زنى دیگر ازدواج کند و همسرى پیامبر را بر آنان منحصر 

 .تألیف محمد علي صابوني( :تفسیر صفوة التفاسیر).کرد

 : 52شأن نزول آیۀ 
د از عکرمه روایت کرده است: پیامبر زنان خود را مخیر ساخت و آن ـابن سع -878

ن »ۀ پس خداوند متعال آی .بزرگواران خدا و رسول او را اختیار کردند لُّ لکََ النّ سَاء م  لَا یح 
نْ أزَْوَاجٍ  نَّ م  این مرسل و از  62و  8/161)ابن سعد  .را نازل کرد« بعَْدُ وَلَا أنَ تبََدَّلَ ب ه 

وبعد از این ]موارد »ترجمه آیت:  .قسم ضعیف است، در این اسناد واقدي متروک است
 .ستند[ زنان براى تو حلال نیپیش گفته

وهرچند زیبایى آنان تو را به شگفت  .[ آنکه زنانى دیگر جایگزین آنها کنىونه ]حلال است
  .«و خداوند بر همه چیز نگهبان است .آرد مگر آنچه ملک یمینت شود
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 ! خوانندگان گرامي
( آداب رفتن مؤمنان به بیت نبوي و آیه ي حجاب، بحث بعمل 55الي  53در آیات متبرکه )

 .مي آید

ِ إلََِّّ أنَْ یؤُْذَنَ لَكُمْ إلِىَ طَعاَمٍ غَیْرَ ناَظِرِینَ  یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبيِ 
إِناَهُ وَلَكِنْ إذَِا دُعِیتمُْ فاَدْخُلوُا فإَِذَا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلََّ مُسْتأَنْسِِینَ لِحَدِیثٍ إنَِّ ذَلِكُمْ 

ِ وَإذَِا سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعًا كَانَ  ُ لََّ یسَْتحَْیيِ مِنَ الْحَق  یؤُْذِي النَّبيَِّ فَیسَْتحَْیيِ مِنْكُمْ وَاللََّّ
فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا 

ِ وَلََّ أَ  ِ عَظِیمًا﴿رَسُولَ اللََّّ  ﴾۵۳نْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدًَا إنَِّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللََّّ
هاي پیغمبر نشوید مگر آنکه براي )صرف( طعام به شما اجازه داده اي مؤمنان! وارد خانه

د آن که منتظر )پخته شدن( آماده شدنش باشید، ولي هنگامي که دعوت شدید وارشود، بي 
شوید و زماني که غذا را خوردید پراگنده شوید و به گفتگو ننشینید، این کار پیغمبر را رنج 

و چون از زنان پیغمبر متاعي  .کند ولي الله از بیان حق شرم نمیکنددهد اما او شرم ميمي 
 تر است،هاي آنان پاکیزه خواستید از پس پرده از ایشان بخواهید، این براي دلهایتان و دل

و براي شما سزاوار نیست که پیغمبر الله را برنجانید و حق ندارید که پس از مرگ او 
 (۵۳) .همسرانش را به همسري خویش در آورید، البته این کار نزد الله گناهي بزرگ است
در کتاب  .امام قرطبى میفرماید که: این ادبى است که خدا آن را به فرومایگان آموخته است

)تفسیر قرطبى  .کندثعلبى آمده است: فرومایگان را بس است که شرع آنها را تحمل نمى
۱۴/۲۲۴.). 

 :53شأن نزول آیۀ 
نس)رض( )روایت کرده اند: هنگامي که رسول الله صلي الله أبخاري و مسلم از  -879

عروسي علیه وسلم )با زینب دختر جحش)رض( ازدواج کرد، مسلمانان را به مهماني 
دعوت نمود و آنها بعد ازغذا تا دیر وقت آنجا نشستند و به صحبت مشغول شدند، پیامبر 

چون آن حالت را  .چنان وانمود کرد که گویا آماده برخاستن است بازهم آنها برنخاستند
اي از مسلمانان نیز با او برخاستند و تنها سه نفر نشستند مشاهده کرد خودش برخاست و عده

پیامبر  .ها پیامبر را آگاه ساختمپس من آمدم و از رفتن مهمان .ها نیز بیرون رفتندو سپس آن
آمد تا که داخل خانه شد، من هم آمدم میخواستم داخل خانه شوم که بین من و خودش پرده 

ینَ آمَنوُا لَا تدَْخُلوُا بیُوتَ النَّب ي إ لاَّ أنَ یؤْ »ۀ یآنگاه خدا آ .را افکند ذَنَ لَکُمْ إ لىَ طَعَامٍ یا أیَهَا الَّذ 
یثٍ  ینَ ل حَد  رُوا وَلَا مُسْتأَنْ س  مْتمُْ فَانتشَ  یتمُْ فَادْخُلوُا فَإ ذَا طَع  نْ إ ذَا دُع  ینَ إ نَاهُ وَلکَ  ر  إ نَّ ذَل کُمْ  غَیرَ نَاظ 

نَ الْحَقّ  وَإ ذَا  ُ لَا یسْتحَْیي م  نکُمْ وَاللَّ ي النَّب ي فَیسْتحَْیي م  ن کَانَ یؤْذ  سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعاً فَاسْألَوُهُنَّ م 
نَّ وَمَا کَانَ لکَُمْ أنَ تؤُْذوُا رَسُولَ اللَّ  وَلَا أنَ تنَک   جَابٍ ذَل کُمْ أطَْهَرُ ل قلُوُب کُمْ وَقلُوُب ه  حُوا وَرَاء ح 

 ً یما ندَ اللَّ  عَظ  ه  أبََداً إ نَّ ذَل کُمْ کَانَ ع  ن بعَْد  را نازل کرد )صحیح است، بخاري « ﴾53﴿أزَْوَاجَهُ م 
« الکبري»، نسائي در 3219و  3217، ترمذي 1428، مسلم 6271و  6239و  4721
 (11420و  11416
ترمذي به قسم حسن از انس )روایت کرده است: با رسول خدا یکجا بودم به در  -880

رفت و  .خانة زني که تازه با او عروسي کرده بود، آمد در آنجا گروهي نشسته بودند
به خانه داخل شد و بین  .]ضرورت خود را انجام داد[ وقتي برگشت که مهمانان رفته بودند

گفت: اگر جریان از  .جریان را براي ابو طلحه نقل کردم .من و خودش پرده را انداخت
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بنابراین آیة حجاب  .این قرار باشد که گفتي یقیناً در این باره کلام آسماني نازل خواهد شد
 .(.از انس)رض( روایت کرده اند 28613و طبري  3217گردید )ترمذي  نازل
طبراني به سند صحیح از عایشه)رض( روایت کرده است: من با رسول خدا در  -881

پیامبر اکرم )او را به غذا دعوت کرد، در  .یک کاسه غذا میخوردم که عمر فاروق آمد
پیامبر خدا گفت: آه، اگر در بارۀ شما  .اثناي تناول غذا انگشتان او به انگشتان من رسید

بنابراین، آیۀ حجاب نازل  .دیدداشتم هرگز کسي شما را به چشم نميزنان حکم و فرمان مي
و ابن ابوحاتم چنانچه  1053« الکبري»، نسائي در 1053« ادب مفرد»شد)بخاري در 

این اسناد  .ده اندآمده از طریق مجاهد از عایشه روایت کر 621/  3« تفسیر ابن کثیر»در 
از مجاهد به قسم مرسل  709واحدي  .منقطع و ضعیف است، چون مجاهد از عایشه نشنیده

/  3« تخریج الکشاف»شمارد چنانچه حافظ در  دار قطني این را درست مي .روایت کرده
 (.نقل کرده 555
صلي ک: ابن مردویه از ابن عباس)رض( روایت کرده است: مردي نزد رسول الله  -882

پیامبر سه بار از خانه خارج شد تا او  .الله علیه وسلم شرفیاب گردید و دیر وقت نشست
عمر فاروق آمد و اثر ناخوشي را در چهرة رسول الله صلي  .بیرون برود، اما او برنخاست

الله علیه وسلم مشاهده کرد و به آن شخص گفت: شاید تو باعث آزار و اذیت رسول الله 
ل الله گفت: سه بار از خانه خارج شدم، تا دنبال من بیاید، اما او این کار )شده باشي، رسو

 .را نکرد
عمر فاروق گفت: اي رسول الله، چه خوب بود زنان خویش را امر به حجاب میکردي، 

تر هاي آنان پاکیزه نشیني براي قلب ها با دیگر زنان قابل مقایسه نیستند و این پردهزیرا این
 .آنگاه آیة حجاب نازل شد .و بهتر است

حافظ ابن حجر گفته است: امکان جمع بین این روایات وجود دارد به این ترتیب که این 
واقعه اندکي قبل از قصة ام المؤمنین زینب صورت گرفته باشد، پس ازجهت نزدیکي این 

رد که وهیچ مانعي وجود ندا .انددوباهم سبب نزول آیة حجاب رابه این واقعه مربوط دانسته
 .این آیه چندین سبب نزول داشته باشد

ابن سعد از محمد بن کعب )روایت کرده است: چون رسول الله به سوي خانة خود  -883
رفتند و مینشستند ]این کار موجب آزار اي از مسلمانان با شتاب به آنجا ميرفت عدهمي 

ر از آنها شرم میداشت پیامب .پیامبر میشد[ و این حالت از سیماي مبارک هم مشخص نبود
 .کردو به غذا دست دراز نمي

ینَ آمَنوُا »و آیۀ  .مسلمانان به سبب ارتکاب این عمل مورد سرزنش قرار گرفتند یا أیَهَا الَّذ 
یتُ  نْ إ ذَا دُع  ینَ إ نَاهُ وَلَک  ر  مْ فَادْخُلوُا لَا تدَْخُلوُا بیُوتَ النَّب ي إ لاَّ أنَ یؤْذَنَ لکَُمْ إ لىَ طَعَامٍ غَیرَ نَاظ 

 ُ نکُمْ وَاللَّ ي النَّب ي فیَسْتحَْیي م  یثٍ إ نَّ ذَل کُمْ کَانَ یؤْذ  ینَ ل حَد  رُوا وَلَا مُسْتأَنْ س  مْتمُْ فَانتشَ   لَا فَإ ذَا طَع 
جَابٍ ذَل کُمْ أطَْ  ن وَرَاء ح  ً فَاسْألَوُهُنَّ م  نَ الْحَقّ  وَإ ذَا سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعا هَرُ ل قلُوُب کُمْ یسْتحَْیي م 

ه  أبََداً إ نَّ ذَل   ن بَعْد  حُوا أزَْوَاجَهُ م  نَّ وَمَا کَانَ لَکُمْ أنَ تؤُْذوُا رَسُولَ اللَّ  وَلَا أنَ تنَک  کُمْ کَانَ وَقلُوُب ه 
 ً یما ندَ اللَّ  عَظ   .نازل شد« ...﴾53﴿ع 

َ كَانَ   ﴾۵۴بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِیمًا﴿إنِْ تبُْدُوا شَیْئاً أوَْ تخُْفوُهُ فإَِنَّ اللََّّ
ً خدا به هر چیزي  اگر چیزي را آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید ]خدا مي داند[؛ یقینا

 (۵۴).داناست
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 تفسیر:
ى دلیل که اقامهمفسر بیضاوى در تفسیر خویش مي نویسد: مراد از این تعمیم، ضمن این

 .(.۲/۱۲۰)تفسیر بیضاوى  .استبر مقصود است، هراساندن و وعید نیز در آن مقرر 

اءِ لََّ جُناَحَ عَلَیْهِنَّ فيِ آباَئِهِنَّ وَلََّ أبَْناَئِهِنَّ وَلََّ إِخْوَانِهِنَّ وَلََّ أبَْناَءِ إخِْوَانِهِنَّ وَلََّ أبَْنَ 
 َ َ إنَِّ اللََّّ  كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ أخََوَاتِهِنَّ وَلََّ نسَِائِهِنَّ وَلََّ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانهُُنَّ وَاتَّقِینَ اللََّّ

 ﴾۵۵شَهِیدًا﴿
بر آنها )همسران پیامبر( گناهي نیست كه با پدران، و فرزندان، و برادران، و فرزندان 
برادران، و فرزندان خواهران خود، و زنان مسلمان و بردگان خویش )بدون حجاب و پرده 

 (۵۵).چیزي آگاه استتماس بگیرند( و تقواي الهي را پیشه كنید كه خداوند بر هر 
 تفسیر:
ى حجاب نازل شد پدران و فرزندان به پیامبر گفتند: ما هم قرطبى گفته است: وقتى آیهامام 

 ( .۱۴/۲۳۱)تفسیر قرطبى  .از پشت پرده با آنها صحبت کنیم؟ آنگاه همین آیه نازل شد
نَّ زنان مؤمنان است  .منظور از ن سٰائ ه 
زنان یهود و نصارى، زنان مسلمان را براى شوهران ابن عباس)رض( گفته است: چون 

خود تعریف میکنند، بنابراین براى زن مسلمان حلال نیست چیزى از عورت خود را نشان 
 (.۳/۲٨٧)صاوى  .دهد و کشف کند، تا او براى شوهر کافر خود تعریف نکند

 .بترسید و پرهیزگار باشیداى جماعت زنان! در نهان و در آشکار از خدا «: وَا تَّق ینَ اللاَ »
یداً » َ کٰانَ عَلىٰ کُلّ  شَيءٍ شَه  همانطور که  .هیچ چیزى ازامور شمابراو مخفى نیست«:إ نَّ اَللا

 .از حرکات اعضا با خبر است از خطورات قلب نیز آگاه است
 لب آید؛ زیرا مطااندازه نیکو به نظر مى امام فخر رازى گفته است: در اینجا این بیان بى 

دهد، پس قبلى بیانگر جواز خلوت و ترک حجاب در حضور مردان محارم را نشان مى 
آن را چنان خاتمه داده است که در موقع خلوت کردن آنها با هم خدا شاهد است، بنابراین 

 (.۲۵/۲۲٧)تفسیر کبیر  .براى خدا نهان و عیان یکسان است پس باید پرهیز کنند
 دروس حاصله:
را میتوان بشرح ذیل خلاصه و جمع بندي  55الي  53حاصله از آیات مهمترین دروس 

نمود: در این آیات، آداب و رسوم دیني و اجتماعي را به مردم تعلیم میدهند که در قبل از 
آن اطلاع نداشتند، چگونه وارد به خانه ها بخصوص به بیت پیامبر صلي الله علیه وسلم 

دعوت به منزل رسول الله صلي الله علیه وسلم  بطور مثال برخي از صحابه بدون .شوند
سپس به داستان  .مي آمدند و تا وقت آماده شدن طعام، منتظر مي ماندند تا غذا بخورند

سرایي ها سرگرم میشدند و به موقعیت پیامبر توجه نمي کردند، تا اینکه آیه ي حجاب فرود 
ها بر ما عرضه میکنند؛ بدین دستوراتي که این آیه .آمد ودستورات کافي را بیان فرمود

 ترتیب است:
 .نباید کسي بدون دعوت، داخل منزل پیامبر صلي الله علیه وسلم شود - 1
پس از غذا خوردن به خانه ي خود باز گردد و سرگرم داستان نشود تا پیامبر و  - 2

خانواده اش را به تنگ نیاورد و نیازارد؛ چون او شرم دارد، مهمان را از ماندن بي 
داستان سرایي منع کند؛ اما خداوند شرم ندارد و چنان کساني را از این رفتار مورد و 

آري! این آداب و رسوم عام و فراگیر است و در هر خانواده  .آزاردهنده باز مي دارد
 .سوره أحزاب 59( و آیه 31الي  27)سوره نور آیات:  .اي باید رعایت شود
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سایل خانه که در عرف جامعه مرسوم نباید کسي براي گرفتن چیزي عاریه مانند: و - 3
است خودسرانه و بدون اجازه وارد منزل پیامبر صلي الله علیه وسلم گردد؛ بلکه باید 

پاکي روح و سلامت قلب رعایت این دستور، موجب  .در پشت پرده، امانت را بگیرد
)سوره نور آیات  .انساني و موجب حرمت بیت نبوت و دستوري واجب و قطعي است

همچنان حضرت عیسي علیه السلام در این  .(19(، )سوره غافر آیه 31لي ا 30
از نگریستن به نامحرم حذر کنید؛ چون در دل انسان، »مورد چنین فرمورده است: 

 .«شهوت مي کارد که آن هم آشوب و گمراهي و غوغا برپا مي کند
ه و بي اساس سزاوار نیست کساني از روي جهل و گمراهي، پیامبر را با سخنان بیهود - 4

 .بیازارند و بگویند: پس از مرگش با زنان او ازدواج خواهیم کرد
زنان حضرت محمد)ص(، مادران مؤمنان هستند و این سخن گناه بس بزرگي است و 

یاد شده اند،  55زنان پیامبر در حضور محارم که در آیه ي  .ي شأن مؤمن نیستبرازنده
هم چنین این حکم عام  .ترک حجاب گناه ندارد ملزم به رعایت حجاب نیستند ودرآن موقع

، چه نسبي، ..است و همه کس را شامل خواهد شد و دیگر اینکه: پدران، پسران، برادران و
 .چه رضاعي و سبي، محارم اند

و گاهي کاکا  .هرچند آیه از کاکا وماما نام نبرده است؛ اما آنها به منزله ي پدر و محرم اند
پسران یعقوب علیه السلام در جواب پدرشان گفتند: ما خداي تو  .را پدر خطاب مي کنند

)سوره  .خداي پدرانت، ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را که خداي یکتائي است، مي پرستیم
 .(، حال آن که اسماعیل کاکاي یعقوب است133بقره آیه 

 ! خوانندگان گرامي
مقام پیامبر و سزاي آزار ( در باره منزلت و بزرگداشت 58الي  56درآیات متبرکه )

 .دهندگان او، و مکافات مؤمنان، بحث بعمل آمده است

ِ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَل ِمُوا  َ وَمَلَائِكَتهَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِ  إنَِّ اللََّّ
 ﴾۵۶تسَْلِیمًا﴿

)پس( اي مؤمنان! شما هم بر .همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود و رحمت میفرستند
 (۵۶).او درود بفرستید و چنانکه باید درود بگویید

 تفسیر:
از جانب خدا به معنى رحمت، و از جانب ملائک به « صلاة»امام قرطبى گفته است: 

 .معنى دعا و استغفار، و از جانب امت به معنى دعا و گرامیداشت اوامر و دستوراتش است
یه نشان میدهد که پیامبر صلىّ الله علیه و آله وسلمّ محل نزول و صاوى گفته است: این آ

خدا بر پیامبر به « صلاة»رحمت و به طور کلى بزرگترین اولین و آخرین است؛ زیرا 
باشد، معنى رحمت همراه با تعظیم است، و از جانب خدا بر غیر پیامبر به معنى رحمت مى

ي یصَلّ  گونه که میفرماید: همان را « صلاة»بین دو  ي عَلیَکُمْ وَ مَلٰائ کَتهُُ، پس تفاوتهُوَ الََّذ 
ى تمام نمایى است که رحمت ترتیب پیامبر آینهو بدین .دریاب و فضل بین دو مقام را بنگر

 ( .۱۴/۲۳۲)تفسیر قرطبى  .و برکات خدا در ایشان تجلىّ یافته است
چگونگى سلام فرستادن بر تو را از کعب بن عجره روایت شده است: گفتیم یا رسول الله! 

اللهم صل على محمد و على »یاد گرفتیم، پس چگونه بر تو درود بفرستیم؟ فرمود: بگویید: 
 (.۳/۲٨٧تفسیر صاوى ).«...آل محمد کما صلیت على إبراهیم

 صاوى گفته است: حکمت دعا کردن و طلب استغفار نمودن ملائک و مؤمنان براى پیامبر 
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و آله و سلمّ عبارت است از مشرّف شدن آنها به آن منزلت، که در این مورد صلىّ اّلل علیه 
اند؛ زیرا پیامبر به خداى عز و جل اقتدا کرده و بخشى از حقوق او را بر خلق خدا ایفا کرده

رسد، و ى هر نعمتى است که به بندگان مىصلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ بزرگترین واسطه
و از آنجایى که خلق از  .ش فردى را باید داد که سبب نعمت استحق چنان است که پادا

اللهم »و راز گفتن  .ایفاى حقش ناتوانند، از پادشاه توانا مسألت دارند که او را پاداش دهد
 .(.۳/۲٨٧)صاوى .همین است« صل على محمد

ُ فيِ  َ وَرَسُولهَُ لَعَنَهُمُ اللََّّ نْیاَ وَالَْخِرَةِ وَأعََدَّ لَهُمْ عَذَاباً إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذوُنَ اللََّّ الدُّ
 ﴾۵۷مُهِیناً﴿

قطعاً آنان که خدا و پیامبرش را مي آزارند، خدا در دنیا و آخرت لعنتشان مي کند، و براي 
 (۵٧).خوار کننده اي آماده کرده استآنان عذابی
 تفسیر:

َ وَ رَسُولَهُ » ینَ یؤْذوُنَ اَللا مراد از آزار رساندن به الله، یعنى انجام  «:یؤْذوُنَ اللهَ »« إ نَّ الََّذ 
كارى بر خلاف خواست و رضاى او كه به جاى جلب رحمت الهى، غضب و لعنت خداوند 

 .را به دنبال دارد
آنان که با کفر ورزیدن و نسبت دادن همسر و فرزند به الله او را آزار میدهند «:یؤْذوُنَ اللهَ »

متصف « هاى خدا بسته استدست»به اوصافى ناشایست از قبیل  و مانند یهود او را
و با تکذیب رسالت، « باشدمسیح پسر خدا مى »نمایند، و یا مانند نصارى که میگویند: مى

 .کنند زنند و دعوتش را مسخره مىکنند و به شریعتش طعنه مى پیامبر را اذیت مى
ُ ف ي الَدُّنْیٰا وَ الََْ » رَة  لعَنَهَُمُ اَللا نصیب کرده الله تعالي چنین کسانى را از رحمت خود بى«: خ 

و دردنیا با مسلط کردن خوف وترس وخفت وخوارى برآنان ودرآخرت باعذاب جاویدان 
 .آتش،قهروکین خودرا برآنان مستولى میگرداند

« ً ینا هدف ایذا كننده چون .و عذابى سخت براى آنان تدارک دیده است«: وَ أعََدَّ لهَُمْ عَذٰاباً مُه 
برخي ازعذابها، توهین ها و تحقیر و  .اهانت است، سزاي او نیز اهانت در آخرت میباشد

 .شودآزار و اذیتّ  اهل ایمان، حتي در همین دنیا ظاهر مى 

 : 57شأن نزول آیۀ 
ابن ابو حاتم از طریق عوفي از ابن عباس)رض( )روایت کرده است: چون رسول  -889

اي در بارة این عده .علیه وسلم با صفیه دختر حیي بن اخطب ازدواج کردالله صلي الله 
َ وَرَسُولَهُ »این آیه  .سرایي کردند پیوند، بدگویي و یاوه ینَ یؤْذوُنَ اللَّ در بارۀ آنها « ...إ نَّ الَّذ 

از عطیة عوفي از ابن عباس)رض(، عوفي  28641نازل شد )جداً ضعیف است، طبري 
 .(1173« زاد المسیر» .هاي مجهول روایت کرده انداو راويواهي است و از 

جویبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: عبدالله بن ابي و  -890
همراهانش به عایشه)رض( بهتان زدند، رسول الله صلي الله علیه وسلم )ضمن ایراد خطبه 

ه آزار و اذیتم مینماید و گفت: کدام یک از شما مرا کمک و یاري میکند در برابر کسي ک
این آیه نازل شد)اسناد این  .کساني را که در صدد اذیت من هستند در خانۀ خود جمع میکند

جداً ضعیف است از جهت جویبر، زیرا او متروک متهم است و ضحاک با ابن عباس)رض( 
 .ملاقي نشده است
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رِ مَا اكْتسََبوُا فَقدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإثِمًْا وَالَّذِینَ یؤُْذوُنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ بِغَیْ 
 ﴾۵۸مُبِیناً﴿

بدون اینکه مرتکب عمل ناروا شده باشند، آزار میرسانند و آنها كه مردان و زنان با ایمان را 
 (۵٨).اندبه راستي که )بار( بهتان و گناه آشکار بر گردن گرفته

 تفسیر:
خداوند متعال وپیامبرش صلي الله علیه وسلم،  به وآزار رساندنامام قرطبى میفرماید: اذیت 
و اذیت مؤمنان )مرد و زن( را مقید آورده است؛ چون اذیت  .به صورت مطلق آمده است
 .پذیر نیست، اما اذیت مؤمنان ممکن است به حق و ناحق باشد خدا جز به ناحق صورت

 (.۱۴/۲۳٨)تفسیر قرطبى 
خداوند متعال و پیامبرش صلي الله علیه وسلم،  به در آزار رساندنمفسران مي افزایند که: 

 به اما آزار رساندن نیست حق صورتي هیچ کار ابدا و به ذکر شد زیرا این مطلق حکم
ناروا  عملي مرتکب کهآن بي» .(58الأحزاب: سوره )« ب غیَر  مَا ٱكتسََبوُاْ »: به قید مؤمنان
 ناروا؛ آنچه به و گاهي است حق به گاهي مؤمن شد زیرا آزار دادن قید ساختهم «باشند شده
دهد، یا او را بزند،  را دشنام کسي است، در حد و تعذیر میباشد: مثلاً اگر مؤمن حق به که

جام ان حد و قصاص عنوان به عمل با او این که جایز است صورت رساند، در اینقتل یا به
 معصیتيمرتکب  بسا کهو چه است مانند آن کند، بر او غرامت را تلف شود و اگر مالي
 .تعزیر گردد آن شود و در قبال

 خوانندگان گرامي!
 .آمده استزنان مؤمن، بحث بعملکامل براي(درباره پوشش59درآیه مبارکه)

وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنِینَ یدُْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِكَ یاَ أیَُّهَا النَّبِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ 
ُ غَفوُرًا رَحِیمًا﴿  ﴾۵۹أدَْنىَ أنَْ یعُْرَفْنَ فلََا یؤُْذَیْنَ وَكَانَ اللََّّ

چادرهایشان اي پیامبر! به همسرانت و دخترانت وهمسران کساني که مؤمن هستند بگو: 
زند، این )انداختن چادر( نزدیکتر است به آنکه )به پاکدامني( شناخته را برخود بیندا
 (۵۹).خداوند همواره غفور ورحیم استو .شوندوآزارنبینند

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .مراد جمع و جور کردن لباس و بر خود افکندن است .نزدیک کنند«: یدُْن ینَ »
قنعه و «: جَلاب یب» لْباب، رداء، م  سر و گردن  لباس که: .روسري بزرگي، روپوشجمع ج 

حجاب  .هدف از آن لباس است که: حجاب اسلامي با آن رعایت گرددرا بپوشاند، و یا هم 
 اسلامي هم با لباسي مراعات میگردد که:

 عورت را بپوشاند - 1
 هاي بدن را نشان دهداي چسب بدن نباشد که برجستگيبه گونه - 2
 .زنان را نپوشندزنان لباس مردان، و مردان لباس  - 3

 تفسیر:
 .مدلول این آیۀ مبارکه وجوب حجاب چهرۀ زن مسلمان را ترجیح میدهد

را هدایت  مؤمن زنان خداوند متعال»عباس)رض( در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید: ابن 
خودرا از  میروند، صورت بیرون حاجتي خود براي هاياز خانه فرموده است، تا چون

 فرو پوشیدن« این» .«را آشکار سازند خویش چشم سر با چادر بپوشانند و فقط یک بالاي
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 آنان بیننده که است آن تر بهیعني: نزدیک« شوند شناخته کهآن به تر استنزدیک»چادرها 
 یزانرا از کن هستند لذا ایشان و وارسته آزاد و پاک از زنان ایشان را بشناسد و بداند که

 .ناپاک مردم از سوي با تعرض« نشوند و مورد آزار قرار داده»تمییز دهد 
نْ ابن کثیر از محمد بن سیرین روایت کرده است که میگوید: در مورد آیه نَّ م  ى یدْن ینَ عَلیَه 

نَّ از عبیده ى سلمانى سؤال کردم، در جواب صورت و سرش را پوشاند و چشم جَلابَ یب ه 
 (.۳/۱۱۴)تفسیر ابن کثیر  .آشکار کردچپش را 

 بودند که و اوباشان از فاسقان گروهي در مدینه»میکند:  نقل کثیر از سدي همچنان ابن
 کردند وليميتعرض  زنان و به آمده ها بیرونکوچه میشد، به هوا تاریک در شب چون

 کنیز لذا از او دست نه آزاد است زن چادر دارد، میگفتند: این زني اگر میدیدند که
او  به پس کنیز است زن چادر میدیدند، میگفتند: این را بدون زني داشتند و چونبرمي
 .«میکردند تعرض

 خود بیرون هاياز خانه انصار که شد، زنان نازل آیه این چون»میگوید:   سلمهام
 استزاغي نشسته  بر سر آنان گویي میرفتند که اهر با وقار و آرامي آمدند، چنانمي

 .«بودند پوشیده سیاهي هايجامه درحالیکه
 :59شأن نزول آیۀ 

م المؤمنین اُ بخاري از عایشه)رض( روایت کرده است: بعد از نزول آیة حجاب  -891
ون قد هاي خود از خانه بیرون رفت، چسَودَه )رض( با لباس حجاب براي رفع نیازمندي

عمر  .شناختبلند و تومند بود کسي که با او آشنایي داشت درچادر و روپوش هم او را مي
ماني نیک بیندیش چگونه ازخانه پا )او را دید و گفت: اي سوده! ازما پوشیده و پنهان نمي 

و رسول الله )در خانة من شام  .پریده برگشتگذاري، سوده دیگرگون و رنگ بیرون مي 
سوده داخل شد و گفت: من براي اجراي حوایج  .ک قطعه گوشت به دست داشتمیخورد ی

عایشه)رض( میفرماید: حالت نزول  .رفتم عمر برایم چنین و چنان گفت خویش بیرون مي
 .هنوز گوشت را تمام نکرده بود که آن حالت مرتفع گردید .وحي بر رسول الله پدیدار شد

ها و ضروریات ها اجازه داد که براي رفع نیازمندي گفت: پروردگار جهان براي شما زن
 2170ح 4/1709ومسلم 5237خویش از خانه بیرون بروید )صحیح است، بخاري

 .(2174« تفسیر شوکاني»
ازابومالک روایت کرده است: زنان پیامبر براي رفع حوایج « طبقات»ابن سعد در -892

ها رویاروي میگردیدند، آنها آزرده اي از منافقان با آنرفتند وعدهي خود شب بیرون م
شدند و از این بابت شکایت کردند، این موضوع به منافقان گفته شد در جواب گفتند: ما مي

 .دهیم با کنیزها این عمل را انجام مي
کَ وَبَنَات کَ وَن سَاء الْ »پس آیة  زَْوَاج  نَّ ذَل کَ یا أیَهَا النَّب ي قلُ لّأ  ن جَلَاب یب ه  نَّ م  ن ینَ یدْن ینَ عَلَیه  مُؤْم 

روایت کرده مرسل است با این  141/  8نازل شد )ابن سعد « أدَْنىَ أنَ یعْرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ 
تفسیر » .منکر است« همسران پیامبر»کلمات  .وصف در این اسناد واقدي متروک است

 .(2175« شوکاني
/  8د بن کعب قرظي )به همین معني روایت کرده است)ابن سعد و از حسن و محم -893
 .روایت کرده در این سند واقدي متروک است 141

  :حجابتعریف 
 در یک تعریف بي نهایت ساده و آسان وبه اصطلاح عام فهم: عبارت است از « حجاب»
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 .پوشاندن زن، بدنش را از مرداني كه محرم وي نیستند
دراصطلاحات امروزي  زیاتر براى پوشاندن زن مورد استفاده « حجاب»ولى معنى لغوى
 .قرار گرفته است

 را به معنى پرده و حـاجب هم مورد استعمال  قرار « حجاب»همچنان برخي از علماء 
 پرده از آن جهت كه مفهوم پوشش را میدهد، وقابل تذکر است که پرده وسیلۀ پوشش  .میدهد

 .هم است
گفت، بلكه، آن پوشش « حجاب»آن است كه براى هر پوشش نمیتوان قــابل تذكر ۀ ولى نقط
همچنان  .را میرساند که: از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد« حجاب»مفهوم 

حجاب »پرده یى را كه صندوق سینه را از بطن جدا میكند و حاجز میان قلب وشكم را 
 .مى نامند« حاجز

حي و شرعي پوشش اسلامي زنان، داراي دو قابل تذکر است که حجاب، به معناي اصطلا
بعُد ایجابي آن، وجوب پوشش بدن و بعُد سلبي آن، حرام بودن  .بعُد ایجابي و سلبي است

خودنمایي به نامحرم است، و این دو بعُد باید در کنار یکدیگر قرار داشته باشد تا حجاب 
 .کامل اسلامي تحقق یابد

بعُد اول وجود میداشته باشد، ولي از بعُد دوم  برخي از اوقات طوري واقع میگردد که
خبري نمي باشد، در این صورت گفته میتوانیم که حجاب اسلامي وشرعي تحقق نیافته 

  .است
 علت منع مردان و زنان از نگاه ناروا چیست؟ 

مفسران در توضیح مفهوم متذکره فرموده اند: نگاه كننده بزرگترین خائن روانى است كه 
را مى ازارد چون وقتي ببیند محبت طرف مقابل در دل او جاي میگیرد  روان انسان

وهمیشه در فكر و خیال  او به سر مى برد، لذت طاعت وعبادت را نمى بیند، در صدد و 
فكر رسیدن به مطلوب خود خواهد بود، كه در این مورد تمام مرزها را رعایت نه نموده، 

 .وآنرا بر هم میزند
بگو به مردن مسلمان كه چشم هاى »زیباي خاصي چنین میفرماید:  ن باأقرآن عظیم الش

 .خود را فرو پوشند و عورت )شرمگاه( هاى خود را نگاه دارند و این براي شان بهتر است
 «.پروردگار خبر دار تر است با آنچه مى كنند

د را و بگو زنان مسلمان را پوشیده نگاه دارند چشم هاى خود را ونگاه دارند شر مگاه خو
وفرو گذارند  .واشكار نه كنند آرایش وزینت  خود را مگر، جز آن مقداریكه ظاهر است
 .چادر هاى خود رابر سینه هاى خود افكنند وزینت هاى خود را آشكار نسازند

مـگربراى شوهران خود؛ براى پدران خود، براى خسر خویش، پسران خود، پسران »
شان پسر خواهرانشان، زنان هم كیش شان، كنیزان همسر شان، برادران شان؛ پسر برادران 

شان ومردان سفیهى كه تمایل به زنان ندارند وكودكانى كه از امور جنسى بى خبر اند 
وپاهاى خود را بر زمین نكوبند تا زینت هاى پنهان شان آشكار شود وهمگى به سوى 

 .«.خداوند توبه كنید و مؤمنان باشید كه مؤفق وراستگار گردید
پوشیدن لباس نازك نزد نامحرم، آرایش واستعمال ( ۳٨۳صفحه  ۲سنن ابوداود)جلد در 

عطر درخارج خانه اختلاط فساد آمیز زن ومرد، دست دادن ومصافحه با نامحرم، تشابه 
 .به جنس مخالف وغیره منع گردیده است
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 نظریات و آرا مفسران دروجوب پوشاندن صورت زن:
زنان مؤمن دستور داده است که وقتى براى نیازى از ابن کثیر گفته است: خدا به  - 1

 .شوند صورت خود را با جلباب از بالاى سر بپوشانندمنزل خارج مى
نَّ »ىابن جوزى در مورد فرموده - 2 نْ جَلابَ یب ه  نَّ م  است: یعنى سر  گفته« یدْن ینَ عَلَیه 

 .یزاند نه کنوصورت خود را میپوشانند، تا معلوم شود آنها زنان آزاد 
ابو سعود گفته است: معنى آیه این است: وقتى براى رفع نیازى بیرون رفتند به  - 3

 .ى آن )جلابیب( صورت و بدن خود را بپوشانندوسیله
طبرى گفته است: وقتى براى برآوردن حاجتى بیرون رفتند، خود را به مانند کنیزان  - 4

 .تعرض آنان نشونددرنیاورند و موى و صورت خود را نشان ندهند، تا افراد هرزه م
باشد؛ زیرا در زمان جاهلیت در البحر آمده است: منظور از )علیهن( صورت آنها مى - 5

 .صورت زن ظاهر و نمایان بود
دهد که زن باید صورت خود را بپوشاند تا افراد جصاص گفته است: آیه نشان مى - 6

صورت این بود بعضى از اقوال مفسران در مورد پوشاندن  .هرزه به طمع نیافتند
 .زن

 : حجابىاضرار و آفات بى
 علماء بعد از تدقیق و مطالعه؛ اضرار و آفات بي حجابي را بشرح ذیل معرفي داشته اند:

 ،رونق گرفتن چشم چرانى و هوسبازى - 1
 ،ى فساد و فحشاتوسعه - 2
 ،تفسوء قصد و تجاوز به ع - 3
 حمل هاي نامشرع وسقط جنین، - 4
 ،پیدایش امراض روانى و مقاربتى - 5
 ،فرار از خانه در اثر آبروریزىخودكشى و  - 6
 ،بى مهرى مردان چشم چران نسبت به همسران خود - 7
 ،بالا رفتن آمار طلاق و تضعیف روابط خانوادگى - 8
 ، رقابت در تجمّلات - 9

 .هاى پاكدامندلهره براى خانواده اضطراب، بیقراري، وتشویشایجاد  - 10
 خوانندگان گرامي!
 .منافقان و مجازات شان بحث بعمل مي آید( در باره 62الي  60در ایات متبرکه )

لَئنِْ لَمْ یَنْتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِینةَِ لنَغُْرِیَنَّكَ 
 ﴾۶۰بِهِمْ ثمَُّ لََّ یجَُاوِرُونكََ فیِهَا إلََِّّ قلَِیلًا﴿

مریضي است وشایعه سازان در مدینه )که باعث اگرمنافقان وکساني که درقلب هاي شان 
اضطراب میگردند( از کار خود دست نکشند به یقین تو را بر آنان مسلط میگردانیم بازجز 

 (۶۰) .اندک مدتي درآن شهر باتو مجاور نخواهند بود

 تفسیر:
هدف از آن هوس بازي و شهوت راني و فسق و فجور )ملاحظه شود سورۀ: «: مَرَضٌ »

( و یا اینکه ضعف ایمان آمده است 10/  بقره :( یا نفاق )ملاحظه شود سورۀ32/احزاب
مراغي تألیف احمد مصطفي مرغي رئیس اسبق جامع الازهر یکي از )ملاحظه شود تفسیر

 تفسیر محاسن التأویل، تألیف محمد جمال الدین  قاسمي:شاگردان محمد عبده تفسیر 
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 عروف به علامه شام(  م(، م1914ق/ 1332)متوفي  قاسي
فوُنَ » کساني که خبرهاي ناگوار و نادرست اراجیف و اکاذیب در میان جامعه «: الْمُرْج 

تا جامعه را دچاراضطراب، تزلزل افکار و در نهایت ایجاد رعب ووحشت  ،بنشرمي رساند
همان یهودیان مدینه  .انگیزهدف از پخش کنندگان همچوخبرهاي ناروا و وحشت  .گردانند
 .است
ینََّكَ » مراد وعده سلطه و غلبه  .شورانیم و تشویق و تحریک مینمائیمتو را بر مي «: لنَغُْر 

 .بر آنان است
امام رازى میفرماید که: پروردگار با عظمت به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ وعده داده است 

وسیله شوکت و بدین  .و تبعید میشوند که به دست او دشمنانش از مدینه بیرون رانده شده
 «ترجمه معاني قرآن»نور:  ( )تفسیر۲۵/۲۳۱)تفسیر کبیر  .او را نشان میدهد

 ﴾۶۱﴿ مَلْعوُنِینَ أیَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَقتُ لِوُا تقَْتِیلاً 
کشته گرفته شده و به سختي محابا به اسارت اینان ملعونند و هر جا كه یافته شوند، باید بى

 (۶۱).شوند
 تفسیر:

 «: ثقُ فوُا».نصیبندرانده شدگان یعني از رحمت الهي دور و بى .نفرین شدگان «:مَلْعوُنِینَ »
  بر آنان دست یافته شود )سورۀ .(112/  عمران: آلسورۀهر جا پیدا شوند و گیر افتند )

 .(2/  ، ممتحنه57/  هاي: انفال
ذکر  .پیاپي کشته شوند .گونه رحم و شفقتي زار زار کشته شوندهیچبدون  «:قتُِ لوُا تقَْتیِلاً »

 .قتل در باب تفعیل، براي مبالغه یا تکرار است
زنند، حکم شرعي همین است که؛ آنان نباید امنیتّ جانى آنان كه امنیتّ مردم را برهم مى

 .داشته باشند
ى ادیان الهى به قدرى ذي همهمقام و منزلت والاي انسانیتّ و ارزش امنیتّ انسانها در 

ها در مورد كسانى كه از این راه به جامعه ضربه مى ترین مجازاتاهمیت است كه سخت
 .شودزنند اعمال مى

ِ تبَْدِیلًا﴿ ِ فيِ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ  ﴾۶۲سُنَّةَ اللََّّ
ه پیش ازاین جارى بوده است، و هرگز در سنت این سنت الهى است كه در مورد کسانیک

 (۶۲).الهى تغییر و تبدیلى نخواهى یافت

 تفسیر:
اجراى حكم الهي در مورد فتنه انگیزان  حقّ ستیز، به زمان و مكان و مرز محدود معیني 

 .ومحدود نمي باشد
پردازد اکاذیب مىى پیامبران به پخش که دربارهامام قرطبى میفرماید: الله تعالي در مورد آن

)تفسیر  .دارد، چنین مقرر داشته است که دستگیر و کشته شودو نفاق خود را ابراز مى 
 ( .۱۴/۲۴٧قرطبى 

یلاً » دَ ل سُنَّة  اَللا  تبَْد  سنت الهي قابل تبدیل وتعدیل به مکان وزمان وشرایط خاص  :«وَ لَنْ تجَ 
 .اساسى استوار مقرر است زیرا بر .نبوده وقابل، تبدیل و تغییر نمي باشد

یعنى از وجود منافقین غصه مخور؛ .صاوى گفته است: آیه متضمن تسلى خاطر پیامبراست
)صاوى .چون این سنت دیرین خداست و روزگار هرگز از وجود آنها خالى نبوده است

۳/۲٨٨. ) 
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د ، در همه ادیان ابراهیمي جاي خاصي خو«مرگ بر منافق»دیده میشود که: شعار قرآني 
 .را داشت

 خوانندگان گرامي!
در آیات قبلی  از مشرکانی که الله ، پیامبر و مؤمنان را با کردار و رفتارشان آزار می 
دادند و نیز از منافقانی که نهادشان مملو از باطل بود، بحث بعمل آمد اینک در آین آیات 

بحث بعمل می کافران، درروز قیامت ( در باره مجازات وسزاي 68الي  63) :متبرکه
 .آورد

ِ وَمَا یدُْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ  یسَْألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللََّّ
 ﴾۶۳قَرِیباً﴿

و  .مردم درباره ]وقت[ قیامت از تو مي پرسند، بگو: دانش و آگاهي آن فقط نزد خداست
  (۶۳).تو چه مي داني؟ شاید قیامت نزدیک باشد

 تشریح لغات و اصطلاحات:

ما یدریك )دري(: تو چه مي داني؟ چه کسي تو را آگاه مي  .رستاخیز، قیامت :«السَّاعَةِ »
 کند؟ 

 تفسیر:
ابو سعود گفته است: این بیان متضمن تهدید آنهایى است که در فرارسیدن روز قیامت 

 .گران استباشند، و متضمن سرزنش فتنهخواهان تعجیل مى 
تفسیر إرشاد ») .آوردن اسم ظاهر به جاى ضمیر براى نشان دادن هول و اثبات آن است

( تألیف: مفسر شیخ .۴/۲۲۰مشهور به ابو سعود « العقل السلیم إلي مزایا الکتاب الکریم
 (982)متوفي ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي 

 َ  ﴾۶۴لَعنََ الْكَافِرِینَ وَأعََدَّ لَهُمْ سَعِیرًا﴿ إنَِّ اللََّّ
 (۶۴).همانا الله کافران را لعنت کرده، و آتشي سوزان براي آنان آماده کرده است

 تفسیر:
کافران را از رحمت و بهشتش  الله تعالي .است و سهمگین بسیار فروزان سعیر: آتش

اي را مهیا کرده شان آتش برافروختهبراي  .مطرود ساخته وخشم وعذابش به آنان میرسد
 .شان را بریان مینمایدهاي  شان را میسوزاند و چهره هايکه بدن 

 ﴾۶۵خَالِدِینَ فِیهَا أبَدًَا لََّ یجَِدُونَ وَلِیًّا وَلََّ نصَِیرًا﴿
  (۶۵).و ولي و یاوري نخواهند یافتآنان جاودانه در آن خواهند ماند، 

 تفسیر:
میرند و نه از آن بیرون  آتش دوزخ همیشه ماندگاراند، نه در آنجا ميکافران در 

آنان كافران نه مولایى دارند كه آنان را از ورود به دوزخ حفظ كند و نه یاورى كه.میشوند
 .را از اتش سوزان نجات وبیرون آورند

سُولََّ﴿یَوْمَ تقُلََّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ یقَوُلوُنَ یاَ لیَْتنَاَ  َ وَأطََعْناَ الرَّ  ﴾۶۶أطََعْناَ اللََّّ
[ گردانده شود، گویند كاش از خداوند اطاعت هایشان در آتش ]دوزخ روزى كه چهره

 (۶۶).كردیمكردیم و از پیامبر اطاعت مىمى
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 یعني گاه این سمت صورت و گاه آن سمت بر آتش نهاده  .شودزیر و رو مي «:تقَُلَّبُ »
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یعني  .گردددگرگون و حال به حال مي .شودشود و همچون سیخ کباب غلط داده مي مي
 .گاه زرد و گاه سرخ وگاه کبود و گاه سیاه میگردد .گیردرنگهاي مختلفي به خود مي

 ل(تألیف: دکتر مصطفي خرمد« ترجمه معاني قرآن»)تفسیر نور: 
 تفسیر:

 در دنیا الله تعالي و رسول الله صلي الله علیه وسلم را اي کاش آرزو میکنند که یعني: کافران
آوردیم تا از ميبود، ایمان پیامبر صلي الله علیه وسلم آورده  آنچه میکردیم، و به اطاعت

 .اندیافته نجاتیافتیم طوریکه مؤمنان مي ایم، نجاتدرافتاده در آن که عذابي این

 ﴾۶۷بِیلَا﴿وَقاَلوُا رَبَّناَ إِنَّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّ 
و گویند پروردگارا ما از پیشوایان و بزرگترانمان اطاعت كردیم، آنگاه ما را به گمراهى 

 (۶٧) .كشاندند
 تفسیر:

کافران در روز قیامت در لحظه که به پیشگاه پروردگار با عظمت عرضه شدند مي گویند: 
خویش پیروي  پروردگارا! ما از رهبران بدکار، از پیشوایان سرکش و از بزرگان کافر

 .در نتیجه ما را از راه هدایت و از دیني که بر پیامبر فرود آمده منحرف ساختند .کردیم
جمع کبیر،  «:كُبَرَآءَ » .مراد ملوک و امراء است .رؤسا .جمع سید، سران «:سَادَة»

 .مراد راهنمایان مکتبي و مذهبي است .بزرگان

 ﴾۶۸الْعذََابِ وَالْعنَْهُمْ لَعْناً كَبِیرًا﴿رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ 
 (۶۸).آنان را دوچندان عذاب ده و آنان را لعنت کن لعنتي بزرگپروردگارا!

 تفسير:

هرکس خلاف شريعت اطاعت نمايد، خشم و لعنت خداوند و عذاب و قهرش را بر خويشتن 

 .آوردواجب مي

 .انداند و گمراه کردهچرا که گمراه بوده .دو چندان «:ضِعْفيَْنِ »

‌خوانندگان‌گرامي!

در باره راهنمايي ها و اندرزهاي مشفقانه، بار امانت و  (73الي  69در ايات متبرکه )

 .مسؤوليت انساني بحث بعمل آمده است

 ُ أهَُ اللََّّ ِ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تكَُونوُا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى فَبرََّ ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ اللََّّ  مِمَّ
 ﴾۶۹وَجِیهًا﴿

اي کساني که ایمان آورده اید، مانند کساني نباشید که موسي را آزار دادند پس الله او را از 
 (۶۹).آنچه میگفتند پاک ومبرا ساخت، و موسي نزد الله آبرومند بود

 تفسیر:
تفسیر این آیه کریمه مینویسد: اي  درمحمد علي صابوني : مؤلف تفسیر صفوة التفاسیر

و مانند بنى اسرائیل نباشید که مؤمنان! پیامبر خویش را با گفتار یا کردار اذیت نکنید، 
موسى از بس که با حیا و آزرم بود کمتر خود را نشان  .پیامبر خود، موسى را اذیت کردند

 .دارد« فتق»یا « پیسى»گفتند: موسى مرض داد و بدنش همیشه پوشیده بود، یهود مىمى
بخارى از ابو هریره  .لذا خدا او را تبرئه نمود و تهمت آنها را در مورد موسى تکذیب کرد

موسى مردى باحیا و آزرم »روایت کرده است که پیامبر صلىّ اّلل علیه و آله و سلمّ فرمود: 
ئیل او را اذیت شد، افراد بنى اسرابود، از فرط شرم و حیا چیزى از پوست بدنش دیده نمى
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کرده و میگفتند: جز انسانى که پوست بدنش داراى عیبى باشد، هیچکس اینگونه خود را 
هایش ورم کرده است و یا پس یا مرض برص )پیسى( در بدن دارد یا بیضه .پوشاندنمى 

روزى تنها شد و خلوت کرد،  .و خدا خواست او را از تهمت یهود تبرئه کند .آفتى دارد
ش را درآورد و آن را روى سنگى گذاشت و خود را شست، وقتى آمد که آن را هایلباس 

به تن کند، دید سنگ با لباسش میدود، موسى عصایش را برداشت و به دنبال سنگ راه 
داشت: اى سنگ! لباسم را بگذار، اى سنگ لباسم را بگذار، تا از کنار  افتاد و بانگ بر مى

ت در حالى که لخت بود و او را زیباترین خلق خدا جمعى از بزرگان بنى اسرائیل گذش
و به ابن کثیر نگاه  ۶/۳۱۲بخارى «)ى آنها تبرئه کرددیدند و خدا او را از تهمت و گفته

 (.۳/۱۱۶کن 
یهاً » نْدَ اَللا  وَج  موسى در نزد خدا داراى سیماى برازنده ومقام و منزلتى رفیع «: وَ کٰانَ ع 
ست: یعنى جاه و منزلتى در نزد خدایش داشت که هر چه را ابن عباس)رض( گفته ا .بود

 .(.۳/۱۱۶)مختصرابن کثیر  .طلب میکرد خدابه اوعطا میکرد

َ وَقوُلوُا قَوْلًَّ سَدِیدًا﴿  ﴾۷۰یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
 (٧۰).اي کسانیکه ایمان آورده اید، از الله بترسید و سخن حق و راست بگویید

 تفسیر:
یدًا» عبارت از کلام است که در آن سستى و لغو و دروغ و نفاق وجود « ـ قول سدیدقوَْلًا سَد 

 .نداشته باشد، سخنى كه همچون سدّى محكم، در مقابل شكّ و شبهه و فساد قرار بگیرد
سخن سدید تنها به الفاظ آن نیست، بلكه به محتواى آن است، در واقع این فكر و اندیشه 

باید محكم و استوار باشد، انسان مؤمن شایستگى تقوا و قول سدید را باید داشته  است كه
 .باشد

ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّ »لازمۀ ایمان، داشتن تقواست، طوریکه در ایه مبارکه بیان شد  « یا أیَُّهَا الَّذ 
 .و لازمۀ تقوا گفتن کلام حق وراست است

رو باشید نه تجاوزگر بگویید نه ناروا، در گفتار میانهامام طبرى گفته است: یعنى گفتۀ حق 
 .(.۲۲/۳٨)طبرى .و ستمکار

َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزًا  یصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ یطُِعِ اللََّّ
 ﴾۷۱عَظِیمًا﴿

 .ناهان شما در گذردتا خدا اعمال شما را )به لطف خود( اصلاح فرماید و از گ
و هر که خدا و رسول را اطاعت کند البته به سعادت وکامیابي بزرگ نائل گردیده 

 (٧۱).است

 تفسیر:
واقعیت امر این است که اگر انسان دراعمال و كردار خویش تقوا را مراعات كند، باقى 

سورۀ نساء(  31طوریکه در )آیه  .كندمسائل را خداوند متعال به عظمت خود حل مى
، اگر از گناهان بزرگى كه «إ نْ تجَْتنَ بوُا كَبائ رَ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف رّْ عَنْكُمْ سَی ئّات كُمْ »میفرماید: 

 .پوشانیم(از آن نهى میشوید دورى كنید، گناهان كوچك شما را مى
ورسول الله صلي الله علیه وسلم كلید کامیابي ورستگارى، پیروى از پروردگار با عظمت 

وکسي که از پروردگار با عظمت با عمل به شریعتش و از پیامبر صلي الله علیه  .است
به وسلم با متابعت ازسنت اش اطاعت نماید، به یقین که به عزّت واقعي نایل میگردد، و

 رضاي الهي را به دست آورده و نعمت رستگارى بزرگ وواقعي دست مییابد، بصورت کل 
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 .اوتعالي را دریافته میدارد
 .این آیۀ مبارکه، بزرگي اثرمندي گفتار برکردار و وجوب نگهداري زبان را میرساند

الله صلي  فرمود: رسول که است اشعري)رض( آمده ابو موسي روایت به شریف در حدیث
 به خویش شدند، با دست از نماز فارغ کردند و چون الله علیه وسلم با ما نماز ظهر را ادا

 .نشستیم پس .بنشینید کردند که ما اشاره سوي
که: از این به تا شما را دستور دهم استداده  فرمان من خداوند متعال به»فرمودند:  آنگاه

به  رفتند و خطاب زنان سويبه سپس .«بگویید استوار و درست او پروا دارید و سخني
که: از او این به شما را امر کنم که استداده  فرمان من خداوند متعال به»فرمودند:  آنان

 .«و استوار بگویید درست پروا دارید و سخني

ا وَأشَْفقَْنَ إِنَّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یَحْمِلْنَهَ 
نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًَّ﴿  ﴾۷۲مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْْ

ها عرضه داشتیم ولي از برداشتن آن ابا ورزیدند ها و زمین و کوهالبته ما امانت را بر آسمان
 (٧۲).و از آن ترسیدند و انسان آن را برداشت، یقیناً أو ظالم نادان است

 تفسیر:
به تصویر کشیدن عظمت امانت و سنگینى آن  منظور« إ ناا عَرَضْنَا الَْأمَٰانَةَ » مبارکه:ۀ در آی
هایي بود که الله پاک بر بندگانش واجب ها و حراماین امانت همه اوامر، نواهي، حلال .است

آورده وهمه احکام شریعتي است که پیامبرصلي الله علیه وسلم به تبلیغ آن فرستاده شدند، 
به راستي که انسان موجود ستمگري  .اش این امانت را پذیرفتانسان با وجود ناتوانياما 

 .دور از عدالت و ناداني دور از دانش بود
ى ابو سعود گفته است: یعنى آن امانت به حدى عظیم است که اگر آن اجسام بزرگ که نمونه

کلف میشدند، از پذیرفتن نیرو وعظمت اند، داراى شعور بودند وآنرا درک میکردند و بدان م
 (.۴/۲۲۱)ابو سعود .آن امتناع نموده و از تحمّل آن شانه خالى میکردند

ابن جوزى فرموده  است: امانت عبارت است از تکالیف شرعى از قبیل انجام طاعات 
اى نیز میگویند: عبارت است از امانت اموال، اما صحیح وعده .وترک گناهان ونافرمانى

و عرضه کردن آن احتمالاً به یکى از دو صورت  .نى عموم تکالیف استآن است که به مع
بوده است: اول، اینکه خدا در وجود آنها ادراک خلق کرده آنگاه حقیقت امانت را بر آنها 

دوم، اینکه  .اندعرضه کرده و آنها از پذیرفتن آن برحذر شده و از تحمل آن امتناع ورزیده
امانت است که به حدى سنگین است اگر آن را بر  منظور نشان دادن عظمت و اهمیت

ها عرضه میکرد، از پذیرفتن آن امتناع میکردند، که نوعى مجاز ها و زمین و کوهآسمان
شود: بار سنگین را به الاغ عرضه کردم ولى قبول نکرد؛ یعنى است، مانند اینکه گفته مى
 (.۳/۱۴۵)التسهیل .قدرت حمل آن را نداشت

است: منظور از )أبین( در آیه مبارکه مخالفت نیست، بلکه منظور امتناع  ابن جوزى گفته
 (.۶/۴۲٨)زاد المسیر  .ناشى از ترس است؛ زیرا پیشنهاد اختیارى بود نه اجبارى

 است، چشم امانت گوش ...دارد ايگسترده برخي از علما میفرمایند که: امانت، مصادیق
 است، عقلاست، پا امانت  امانت است، دست امانت است، شکم امانت است، زبان امانت

 .است امانت و شرمگاه است امانت جنابت است، غسل و اختیار امانت و آگاهي
الله صلي الله علیه  رسول کهاست عمرو )رض( آمده عبدالله بن روایت به شریف در حدیث

 حدیث وصدق الدنیا؛ حفظ أمانة من ما فاتك فلا علیك فیك إذا كن أربع»وسلم فرمودند: 
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 نچهدر آ بر تو نیستاگر در تو باشند، باکي  چهار چیزند که» .«طعمة وعفة خلیقة وحسن
 و عفت خلق در سخن، حسن امانت، راستي : حفظ و نگهداريباشي داده از دنیا از دست که

و  ها وزمینرا بر آسمان ! ما امانتآري .وروزي رزق آلایشيو بي یعني: پاکي« طعمه
عني: ی« شدند هراسناک سر باز زدند و از آن آن از برداشتن پس»؛ داشتیم ها عرضهکوه

 اگر گذاردن قراردارند که خود، بر حالي اجرام بزرگي رغمها به  وکوه ها وزمینآسمان
 موکول انسان به که ايالهي تکالیف گرفتن آنها جایز بود، یقیناً بر دوش بر دوش تکلیف
شود اما مي مترتب و عقاب تکالیف، ثواب میکرد زیرا بر این است، برآنها سنگینيشده

ترسیدند و خود را از برابر  آن از پذیرفتن ها و اجرامکهکشان بزرگترین که تکلیفيهمان 
را  آن و انسان»را پذیرفت:  شد، او آن عرضه بر انسان که کنار کشیدند، هنگامي آن

 به وپرداختن انتام آن برداشتن به یعني: انسان« بود نادان او ستمگري گمانبرداشت، بي
و  نهادن، برخود ستمکار و از سنجش، محاسبهگردن  نهاد و قطعاً او در این گردن آن حق

 .بود است، نادان درافتاده آن به که آنچه ارزیابي
 .شد امانت پذیرش آماده طور فطريبه است: انسان )حملها( اینقولي: معنايبه

 .کرد، اوآنرا برداشت عرضه را بروي امانت« ذر» متعال در عالم خداوند کهیا هنگامي
 را بر آدم و فرایض طاعت کهاز آن الله متعال پیش»عباس)رض( میگوید:  عبدالله ابن
آنها را برداشتن  تاب کرد پس و کوهها عرضه دارد، آنها را بر آسمانها و زمین عرضه

اما  داشتم و کوهها عرضه ها و زمینرا بر آسمان امانت گفت: من آدم به گاهنیاوردند آن
گفت: پروردگارا!  ؟ آدمهستياست  در آن آنچه را نیاوردند، آیا تو پذیرنده آن تحمل آنها تاب

 شويمي داده اگر کار نیکو کردي، پاداش که ؟ فرمود: ایناست چیزي چه امانت مگر در آن
 .«و برداشت را گرفت آن آدم پس .شوي ميار بد کردي، مجازات و اگر ک

 .مفاهیم این آیه مي رساند که بنده باعلم وعدل مي تواند کمال ولایت رابه دست آورد

ُ عَلىَ  ُ الْمُناَفقِِینَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَیَتوُبَ اللََّّ بَ اللََّّ الْمُؤْمِنِینَ لِیعُذَ ِ
ُ غَفوُرًا رَحِیمًا﴿  ﴾۷۳وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللََّّ

و بر مردان تا سرانجام خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب كند،
 (٧۳).و زنان مؤمن به رحمت باز گردد و الله آمرزنده مهربان است

 تفسیر:
امانت، یعنى تکالیف را تقبل کرد، تاالله تعالي ابن کثیر گفته است: از این جهت بنى آدم 

اند عذاب دهد، و مشرکین منافقین راکه به ظاهر ایمان دارند اما کفر را در باطن پنهان کرده
 .راکه هم درظاهر وهم درباطن کافرند، عذاب دهد

تعالي براي توبه گاران بسیار آمرزنده و به کسي که به او رجوع نماید مهربان است، حق
 .نمایدخواند و در عقوبت و عذاب بندگان شتاب نمي ه سوي توبه فرا ميب
 
 

 .صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
 ومن الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: - 1

ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین  812هـ ـ 751)شیخ حسنین محمد مخلوف 
 )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( .سیوطی ترجمه: از عبد الکریم ارشد فاریابی

 تفسیر انوار القرآن: - 2
گزیده ای از سه تفسیر:)فتح « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص

 .وهبه الزحیلی می باشد القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر
 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 3

این   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی
تفسیر اصلابًه زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر 

  .می باشد
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 4

 12میلادی ـ 1116هجری/  510ابوالفرج عبدالرحمن بن على ) تألیف: ابن جوزى
، «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(   592رمضان 

تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام 
 (.المغنی فی تفسیر القرآن می باشد

 :ابو حیان الأندلسی :البحر المحیط في التفسیر القرآن - 5
ق( مشهور به 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )

 .اصلاً به زبان عربى تحریر شده است« البحر المحیط»تفسیر  .ابوحیان غرناطى
  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 6

دمشقی )متوفى تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر  تفسیر القرآن العظیم
شناس بزرگ اسلامى  ، مفسّر و قرآن)جلال الدین سیوطی .ق( مشهوربه ابن کثیر774

   .تفسیرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است میفرماید:ابن کثیر
  :تفسیر بیضاوی - 7

در قرن هفتم هجری « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 
)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی تألیف ناصرالدین  .زبان عربی نوشته شدهبه 

 هـ( 791
 «:التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  - 8

 864جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 
این   .م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911و وفات جلال الدین سیوطی سال 

تفسیر در قرن دهم هجری بزبان عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم 
 .به رشته تحریر آمده است

  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 9
ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )

محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ قمری( شیخ طبری یکی از  4میلادی( )قرن  923
  .مشهور سدۀ سوم قمری است
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 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 10
ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

یكى از موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب  این تفسیر 
 .اسلامى است

 :التفاسیر ةتفسیر صفو - 11

ق نوشته  1399این تفسیر در سال  م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 
نویسنده در تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از  .شده است

استفاده  ...البحر المحیط و ،جمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ، ابن کثیر
 .بعمل اورده است

 السعود:تفسیر ابو  - 12
تألیف: مفسر شیخ « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

( از جمله علمای ترک 982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
   .نژاد می باشد

 تفسیر فی ظلال القرآن: - 13
 .هـ( 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی

 القرآن ـ تفسیر القرطبی:تفسیر الجامع لَّحکام  - 14
 671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 

 هجری( 

م دل - 15  :تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 .هجری(1399هجری، وفات  1315کردستان: )متولد سال 

 المیس ر:تفسیر  - 16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني

 :تفسیر معارف القران - 17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 

  .حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور
 تفسیر خازان: - 18

علاء الدین علی  تألیف:« التنزیل )تفسیرالخازانلباب التأویل فی معانی »نام تفسیر: 
 (.هجری میباشد ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد بن محمد بغدادی مشهور به الخازان )

 روح المعانی ) آلوسی (: - 19
 .اثر محمود أفندى آلوسی است« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 

 ق( 1270 – 1217)

  جلال الدین سیوطی: - 20
حافظ  :مؤلف آن«تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»علوم القرآن الاتقان فی »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) .جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی

 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: - 21
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ

 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241) .لبغدادی استسهل الزجاج ا
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  :تفسیر ابن عطیة - 22
بوده،مؤلف « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

آن: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 
  هـ( 542)المتوفى: 

 :تفسیر قتَادة - 23
۶٨۰-هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، تابعین بوده، که در علوم قتادة  ازجمله شیخ م( ٧۳۶
و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق  .حدیث، شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت

او با »گوید: در باره او می امام احمد حنبل .زندگی بسر برده ولی نابینا بود
کرد، من شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیحافظه

حافظهٔ او در طول تأریخ « .یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد
 .او در عراق به مرض طاعون در گذشت .المثل بودضرب

 تفسیر بیضاوی: - 24
التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ تفسیر الیضاوی )انوار 

 .ناصرالدین عبدالله بیضاوی
 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف - 25

مشهور به « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»
هـ(این  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز مؤلف: .تفسیر کشاف

میلادی در دو جلد در کلکته به چاپ رسید،  ۱٨۵۶تفسیر برای بار اول در سال: 
 ۱۳۱٨، و ۱۳۰٨، ۱۳۰٧های  در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱سپس در سال 

  .در قاهره هم به چاپ رسیده است
 تفسیر مختصر: - 26

یزید بن کثیر بن غالب  مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربنتفسیر ابن کثیر: 
هجری قمری در بغداد  310وفات  224جریر طبری متولد  مشهور به طبری

تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر  .هجری شمسی 301ـ  218)
 .است

  :مفسر صاوى المالکی - 27
مؤلف: احمد بن « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 .ق( است1241-1175صاوى )محمد 

 :فیض الباری شرح صحیح البخاری - 28
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 

 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  - 29
هجری  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 

عبدالله محمد بن اسماعیل حافظ ابو وگرد آورنده صحیح البخاری: .قمری وفات نمود
 هجری( 256ـ  194بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )

 سعید حوی: - 30
، (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 

 .آیدترین و اثر گذار ترین آثار حوی به شمار میکه از مهم 
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 :مفردات الفاظ القرآن - 31
گفته: او اهل اصفهان « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  .از راغب اصفهانی

هجری قمری  502بود اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر « تأسیس التقدیس»امام فخرالدین رازی در کتاب  .«وفات کرد

/  2الوعاة )بغیة  .کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود
 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297
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